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مصا حبه با آقای دکترشا پوربختیار درروز سه‌شنبه شانزدها سفندماه ۱۳۶۲ برایربا 
ششم ما رس ۱۹۸۴ درشهرسوین حومه‌پا ریس - قرانسه . مصا حیه‌کننده‌ضیاء صدقی . 

س آقای دفتربختیا را زآنجا ئی که شرح حال شما وتحصیلات شما قبلا" درجاهای 
دیگرمنتشرشده ودرکتاب شما بنام " یکرنگی " هم نوشته شده بنابراین ماه 
انی ال کی تیدا وم وه فا تا ۷ مب جرا خسف | لی که و 
فعا لیتها ی شما درحزب ایران است . میخواهم ازحضورتان تقاضا بکنم که یک شرح 
مختصری راجع به‌تا ریخچه‌تشکیل حزب ا یران برای مایفرما کید . 

نها یری که ری کین یی کک گنک ای رانور اا گی ج 
ویک جا ها ئی که ممکن است تا ریک با شدخوا هش ا زشما میکنم که‌سئوال دقیق تری هم 


بکنید حافرستم جواب‌بدهم . ولی چون زمان کوتاه است خیلی بسرعت با یدپیش 


برویم . 
وقحسی حزب ایران تشکیل شد من درا روپا دا نشجوبودم » دراین مورتا زموسسسین 
حزب ایران نبودم وما بین آن افرادنبودم ولی بعضی ها را مي شنا ختم بعلت اینکسه 
چندسا ل قبل ازمن تحصیلاتشان راتمام کرده‌بودندمثلا" مثل آقای زیرک زاده‌ویسک 
عده‌دیگری راهم که‌بعدا " درایران شناختم ازافرادی بودندکها کثرا " درفرانسه 
تحصیل کرده‌بودند چون درآن زمان عده‌ی بیشتری ازایرانیان به‌نسبت افرادی که 


بخا رج می آ مدند درفرا نسه تحصیل میگر دند » اصولا" درآ مریکا عده خیلی محث ود بود . 


بختیا ر (۱) ¬ ات 


درا ین صورت افرا دی که‌موسس حزب !يرا ن بودندوبنده‌بعدا " با آنها آشنا شدم یعنی بعدا ز 
با زگشت به‌ایران یعنی من اوایل ۱۹۴۶ واردایران شدم یعنی اواخرسال ۱۳۲۴ واوایل 
۵ .۰ 

درآ نوقت حزب ا یران عبا رت بود از محموعه‌ی ا لیت وبرگزیدگانی که‌درا روپا تدعصیل کرده 
بودند یا عده‌ا ی بعلت سمپاتی که‌با | ينها دا شتندوافکا ری که‌دا شتند دورآنها جمع شده 
بودندوا شخا صی مثل مهندس حسیبی . آقای زیرک زاده. بعدا اللمهیا رما لح منضم شد 
به‌آنها که‌سا بقا " حتی وزیربوه ووزیرکا بینه‌ها ی فبل ازشهریورهم بودوهمچنین بعدا ز شهریور . 
وعده‌زیادی ازافرادی که‌بعدا "به‌قیا فه‌ها ی عجیب و غریسب درآ مدند مثل جها نشا :صا لح مثل قا ی 
حسین مکی ۰ مثل افرا دی که‌یکلی بااین سنخ فکری که‌عرض کردم متفا وت بودند . 

پس بعدا زشهریور » بعدا زدیکتا توری رضا ثاه وبعدا زا ینکه‌یک آزا دی سبی بها یران دا ده 
شد بدون تربیت سیا سی صحیح وبا وجودا ختناق بیست‌ساله یک دفعه سویاپ هاباز 
شدوا فرا ددوردوقطب عمده فعالیت را شروم کردند. آن افرادی را که‌من می شنا سم 
و میگریم سوسیا ل دموکرات ها وملی ها بودنددورحزب ایران بودند واشخاص رادیکا لتر 
وبعضی ها هم بسیا ربعدا ‏ وطنپرست بودند دورحزب توده‌بودند که‌یعلت آموزش سیا ی 
دقیق که‌بها ينها دا ده‌شده‌بودوزندا نی که‌مرانشان رفته‌بود‌ند ونباید انکارکرد حضسور 
بسیا ربسیا رروشن وپشتیبانی که‌حضورشوروی آنجابه‌اینها میداد یک عده‌ایرانی هم که 
روشنفکر بودندد رحرب توده‌جمع شده بودند . 

درمقابل این دوحزب که‌یک با زسیاسی » یک 1 داشت افرادی هم مشل 
علف ها ی هرزه وخودروجمع شده‌بودندوا حزاب دیگوی درست کرده‌بودند. من کا ری به‌آنها 
ندا رم ودوامی هم نیا وردند , بقایشان هم کوتاه بود مثل حزب عدالت » حزب‌اراده‌ی - 
ملی و غیره‌وغیره. ولی راجع به‌حزب‌ایران میتوانم بگویم نما ینده طرزفکریک مردمی 
بودکها غلب | زبورژوا زی کوچک انتلکتوئل ودا رای تما یلات ملی بودند وآزادی وا ستقلال 
ایران راسخواستند ولی دا رای تجربه‌ی سیاسی ودا رای تشکیلات منظم ومسجل مشسل 


حزب توده‌نبودند. ازاین جهت حزب‌ایران هیچوقت حزب توده‌ها ی مردم یعنی 112896 


بختیا ر (۱) نت مج 


مردم نشد . 1:6 ۵11213رمیهن دوستی ودموکرات ماب بودن اینها به 7شکیلات وحدب | فکا رطبق؛ 
با مطلاح فقیرمردم می چربید. البته‌هما نطوریکه میدا نید ما رکسیسم یک جا ذبه‌ی عجیبی 
دا رد برای اینکه‌قولهیاشی ب‌مردم میدهدکه یا عملی میکندیا نمیکند من کاری ندارم 
ولی جذا بیتش یک مقدار زیادی ازاین میا یدکه به‌مردم وعده‌ها ئی میدهد ومخصوصا" 
به‌مردم فقیر. ایران هم یک مملکت فقیری بودودرایران قبل ازشهریور آدم غنی 
حزیک عدها ی انگشت شما روخودرضا ثا ه کسی نبود. پس حزب‌ایران ازاینطورمردم 
که عرض کردم تشکیل شد وبعدهم شنیدم یک حزبی که‌شبیه‌به آن بوده که‌سنجابی هسم در 
آنجا بود بنام حزب میهن شنیدم ملحق شد به‌حزب ایران . درتمام این جریا نات بنسده 
حضورندا شتم ودرا روپابودم ویا تازه‌وا ردا یران شده‌بودم ومیخواستم ببینم حزیسی 
که‌نزدیک بها فکا روعقا یدخودمن با شد کدا م حزب‌است وبه‌آن روی بیا ورم . 

بعدا زدوماً موریت که‌یکی درا مقها ن ویکی درخوزستا ن انجا م دادم که‌تما مش‌ستی کردم 
حکرز مت حکومت قا نون با شد» سعی کردم که‌با صطلاح حکو مت نظا می نسبت به‌کا رگرھ ا 
تا آنجا که میسر | ست روش معتدل دا شته‌با شد چه‌درخوزستان وچه‌دراصفها ن اول به این 
نتیجه‌رسیدم که ماعادت بها حترام گذا ردن بەد نون رانداریم . یا زورمی گوئیم 
ویا زورمی شنویم. این رامن خواستم ازنزدیک به‌کارگران اصفها نی وخوزستانی تلقیسن 
یکنم که‌ملاح ما دردرا زمدت ا ینست که‌حکومت قانون راقبول, بکنیم والا امروزش]ا 
زورتان زیادتراست فردا زورمن زیا دتر میشود . 

درتما ما ین جریا نات من با یدعرض کنم که‌وا ردحزب‌ایران نبودم.من درسال ۱۳۲۸ وارد - 
حزب ایران شدم. دلیل اينهم آشنا ئی بودکه‌من با بعضی ازاین دوستان داشتم وحرمتی 
بودکه‌یرای درستی تقوای آنها قا کل بودم. 

وقتی من درسال ۱۳۲۸ وا ردشدم آن جریا ن غم انگیزا ئتلاف با حزب توده شده‌یودوبد 

| زمدت کوتا هی جدا ئی هم پیش آ مده‌بود ودیگرحزب‌ایران با حزب‌توده ارتباطی ندا شت . 
بدنیست که یا دآ وربشوم که‌ابن | ئتلاف را به‌تحریک آقای فریور ,کدیعدهم‌سفیرآقای خمینی 


شددربرن وحالا درجنوب فرانسه سرگردان ' ست » وبااستفاده | زضعف مستمراتای 


بختیا ر (۱) = ۴ بت 


سنجا بی وبی اطلاعی آقای اللهیا رما لح چون این سه‌نفرامضاء کنندگان بودندوکا رگردا نا ن 
حزب| یران بودندا ین یک لطمه‌بزرگی به‌حزب‌ایران زدکه‌هنوزمن وا ردنشده‌بودم ازنظر 
!اینکه‌ما رک ملی گرا ئی اش را خیلی تضعیف کرد. گوثی که این قا یا ن گردا نندگان با ید 
بگویم روی هوی وهوس شخصی بیشتربودووعدهووعید‌ها ئی که‌بهم میدادند برای انتخایات 
بعدی بودولی اصولا" میگویندیک عمل تا کتیکی بود ولی تا کتیکی یا ایده ولویکی هرچه 
بود میمرت ا بان گا رای یک ما رکسس یود معا فانان اوه اهای فلختم 
آ نطور که‌به من گفتنددوستان آ مدوگریه‌کردوگفت مرا تنبیه‌یکنیدوآقای سنجابی شم یک 
مدتی کنا ررفت وآقای فریورهم دیگرازآن روزببعد وا ردحزب ایران نبود» وا ردجبهه ملی 
نبودوگاه وبیگاه باتوده‌ای ها لاس میزد , گاه وبیگاه هم همانطوری که‌ديديم باامینضی 
لاس میزدکه‌وزیرش شد درکابینه‌ی امینی . 

پس حزب ایران وقتی که‌من آ مده‌بودم درحال افول بود وهیچ »عده‌ای به‌کسی نمی دا دند 
درآنجا » من نخواستم ازاین کشتی لوکس که‌روی اقیا نوس متلاطم ایران میرود استفاده 
کت کی گرم کهآ ن را یآ ن خا لت سوسا ل دمو گرا می کا شت برگ ردام وت خی 
به‌آن بدهم بدون اینکه هیچ | دعا ئی بکنم که‌ما | زنظرورزید گی درتشکیلات خیلی ضعیف 
هستیم. پس من درسال ۱۳۲۸ وا ردحزب ایران شدم ربعدا زمدتی درحدودششماه رشیس‌سازما ن 
جوانان شدم. ودرسال ۱۳۲٩‏ که‌زمزمه‌ی ملی کردن صنعت نفت همه‌جا بلندبود حزب‌ایسران 
ستون فقرات فعا لیتها ئی بودبوسیله آقای حسیبی که‌درهرصورت اگرخیلی معا یب هم 
| زنظرشم سیاسی اووامکاناتی که‌بطورکلی د رد ازنظرخدمتی که‌د رآ نوقت کرد ... 

پس این وضتیتی را که‌حضورتان عرض کردم ادامه‌دا شت تااینکه ملي کردن صنعت نفت به 
آن صورتی که‌اطلاع دا رید و جریا ن امررا هم‌خیلی ها لایدگفتندودرجا ها ی دیگرهم‌مدا رکی هست 
مر. ازآنها به‌سرعت میگذرم. 

یک عدها ی درا بتدا خدماتی کردندولی خودد‌کتر مصدق بودوخودا وبودبنظرمن که‌میتوانست 
گا لوا نیزه‌بکندومجموع نیررها ی ملی راجمع بکند. دراین‌حیص وبیص یعنی ازسال 
۷ تا ۱۳۲٩۹‏ و ۱۳۳۰ یک عده‌ای | زا فرا دحزب توده‌ازآن حزب انشعا ب کرد ه بود‌نسد‌متجمله 


بختيا ر (۱) - ۵ - 


آقای خلیل ملکی »› آقای مهندس زنجانی » قندها ریا ن وعده‌دیگری که‌بعضی ها یشان را 
من شخصا " می شناسم | زنزدیک وبعضی دیگررافقط اسمشان راشنیدم. همینطور مهندس 
زا وش وغیره. اینها هم بدنهضت مصدق پیوستند. اینها هم به‌تزملی شدن منعت نفست 
پیوستند وصمیما نه کوشیدند. درآنوقت متاسفانه‌آقای خلیل ملكي که‌بی پناه‌شده 
یودوموردتها جم مستمرمسکوبود به‌آقای بقا ئی که‌بعدا " خودش را آنچنان که‌هسست 
معرفی کردنزدیک شد. متا سفا نه با زبگویم آقای خلیل ملکی که‌خیلی آدم وطندوستی 
بودسلما " ومسلما " یک آدمی بودکه‌دلش میخوا ست به مملکت خدمت بکند غلغ ورفتار 
ویرخورد وانتخا -ش | غلب بسیا رتلخ وخسته کننههبودبرطبق | ینکها زحزب توده کهآ مد 
بعدبا بقاثی و بنصد ا زبقا ئی جدا شدوبعدبا خنجی - حجا زی وبعدا زآ نها جدا شد . 

مستمرا "آدم > مئل | ینکه‌شا نس هم‌هیچوقتی ندا شت که‌بیک جا ئی برس د. 
حتی زمان مصدق . این آدم خیلی هم زحمت میکشید ولی مصدق برا یش مشکل بود که 
این آدم رایعنوان یک آدم ملی قبول کند درصورتی کها شتبا ه‌بود ومن این را میگویم 
چون درعین حال این ها جزوتا ریخ مملکت است ولی می فهمم هم که‌مصدق چرا نمیتوا نست 
باایشان . چنا نکه خودبندهبه شما خوا هم گفت که‌خودینده مانع آ مدنش به‌جبهه ملسي اول 
شد م . 

س یله میخواستم این رابعدا " ازشما سئوا ل کم . 

ج - بله خودبنده‌شدم. عرض کنم افرادی هستندقربان چه‌درجریانات سیاسی امول 
وفروع وتا کتیک وا ستراتژی وهمه‌چیزرادا خل میکنند وبرای خاطرقوم وخویشی » دوستی 
شنا ئی » سوابق روابط واینها تصمیما تی میگیرندوخلاصه | غلب هم‌بمنظوراینست که 
نه یک ایده‌آلی پیشرفت بکند بلکه‌برای اینکه‌یک اجتماعی رادورخودشان جمع بکنند 
خلاصه تزیا ربگیری است ودرتمام مدت من ازایی آقای سنجابی جزاین هیچ خا میصی 
ندیدم. یک آدمی است‌بایک 0271765 فوق العا ده دریک سالسن ولی وقتی که 
با یددریک بزنگا هی نه‌یگوید که به پیشه‌وری با یدبگوید نه که‌نگفت نه به مصدق که‌با لطیع 


همه ما سله گفتیم اوهم جزوآن بود وبعد هم آقای سنجا بی کسی بود که بیش ازهرکسس 


بختیا ر (۱) تس 


ازآنها ئی که‌دردور مصدق بودند بدون اینکه‌وا ردیک چیزبا لائی بشودا ستفاده‌ها گی از 
دستگا ه دولتی میکردودایکما هیا دوما ءقبل | زا ینکه‌خمینی بیاید ضمن حقوق ومزایا شی 
که‌بعنوان وزیرسا بق مصدق میگرفت دا رای یک اتاق هم پهلوی وزیرآ موزش وپرورش .. 

س آقای کاظم زاده ؟ 

ج - کاظمی ویاقبل ازاوویابعدا زا وبرای من اهمیتی ندارد. ولی هرچه‌بود حقوق کافی 
میگرفت وهمیشه‌شا هم نسبت بها ویک سمپا تی دا شت .یعنی حسا بش هم درست بود . اومی - 
گفت | ویک آدم ضعیفی است پس میشودتسلیمش کرد وا وردش . 

بعدا زمصدق که‌حا لابا ید عرض بکنم بنده ... 

ی ا جا #فبقرما کیک من نک مقا روا ل دارم تا برسم ا ن جریا ن فعا غو تیه 
که مشخص ترستوا ل کنم من دوست دا رم که‌شما یک مقداری راجع به‌زمانی که‌شمادراصغفهان 
بودیدصحبت بقرما گید . نظرشما راجع به‌این رهبران اتحادیه‌های کا رگری که‌درآن زمان 
درا صفها ن بودند مثل آقای تقی قداکار» امیرکیوان وشمس صدری چەبود؟ ۷2156 sںuامط‏ ھا1 
ج - اینها هرسه نقرآدمها ی بکای بیسوا::ودوراز مسا ثل سندیکا ئی واتحاد‌یه‌ای بودنشد. 
نها یت | ینست که‌بعضی ها طرف دست راست وسرما یه‌دا ری را میگرفتند مثل شمس‌صدری ومشل 
همان | میرکیوان میلیا ردکها لان درآ مریکا ویا انگلستان است . ویک عده‌ای وابسته 
شد ه بودند به حزب توده‌بدون | ینکه بدا نندحزب توده کجا میخوا هدبرودوتا چه‌حدی دا رد برای 
اینکه‌دانش سیاسی بحد کاقی ندا شتند. املا" امکان نداشت که‌شما بتوا نیدبنشنید 
یک ثا نیه‌با آقای تقی فدا کا ررا جع به‌ما رکسیسم » اصا لت ما دهي ۷216 118 12 قیمت 
ا ضا فه شده وبطورکلی همچین مساکلی یا 6 سا تاريخ با یک مسا ئلی که 
یک رهیرسند یکابایدبداندمطقا هیچکدام ازاین سه‌نفرنداشتند. منتهی دوتا یشان 
تسلیم بودندبه‌دست را ستی بودندکه‌شمس صدری وآقای امیرکیوان بودوهردوتا را که 
تودها ی ها بیرون کرده‌یودندمن به‌کا رخا نه‌برگردا ندم بعنوان یک کا رگرچون قانون بايد 
اجراشود وقانون جنگل نباید اجراشودونوده‌ای ها راهم مانع شدم که‌بیرون کنندیعنوان 


بختبا ر (۱) a‏ 


ببیتم نه‌زنده‌با دیا جا ویدبا دشا ‌ببینم ومحیط کا ربا یدسالم » آرام ودموکرا تیک باشد . 
این آقایان این خا صت ها را که عرض کردم دا شتندوهیچکنا م درسطحی که‌شما تصورش را 
بکنید برای | مورکا رگری وسندیکا ئی نبودند . 

س بنظرشما روا بط شرکت نفت با کارگران ایرانی درآن زما ن چگونه بود؟ 

بت شرگت ففت عملا" هرکا رورا هرا ی میفوا سا هکره زرا ت حم هات 
دیگر عقل خودش را با یستی بکنید تصمیم میگرفت میکرد. البته‌هما نطوری که شرکست 
تفت دوجتوب ایا ن ودر کا ا براان کیو دا فت‌نوا غب رجا ل ما بیو ر یو دتا کرش ب 
خواستنددم گا وی دستشا ن با شد با شرکت نفت یعنی نما یندها مپرا طوری انگالی س 
همکا ری بکنندا کثرا " بطورخیلی زیا د »بد رجا ت مختلف البته . ولی قطعی است که‌درحضور 
قشون ”وروی وغا ئله آذربایجا ن این مسائل هم کمک بی ا ندا زه‌وقوت قلبی میداد 
به‌حزب نوده‌وشورای متحده‌که‌تابع آن بود. 

وی کمن با مو کیت و ای که کرای ا د و د ةردم كوي احق ان 
بودم روزی به‌من یک تلگرافی مخا بره‌شدکه‌به‌تهران بروم . وقتی که‌رفتم وزیرو 
معا ون وقت که‌دوست خودمن بودند یعنی آقای حبیب نفیینسی به بنده‌گفتندکه ما رفتیم 
به‌خوزستان وکا رگرا ن خوزستان پسازسرکوبی شورای متحده که‌سال گذشته شده‌ب‌سود » 
زمان قوام السلطته » را ه‌به‌ما توی کا رگا هما ی شرکت نفت ندا دندوچون شمااینجا یک 
وجهه‌ا ی دا رید وسعی میکنیدکه‌دموکراسی را پیا ده‌بکنید ,وتوجه‌شماً را به‌ا ین نکته‌جلسب 
میکنم که‌همین 110٥۳۲‏ وهمین زحمت وهمیین چیزمتمرا ست که‌چهل سال از عمرمن 
صرف آن شده‌است » یعنی برقراری حکومت قا نون وهرقدر مشکل با شد . هرقدرطولانی 
با شدوهرقدرحتی ناقص با شد . نمیشود ما بتوانیم ادعايکنيم که‌ما پنجمین قدرت 
جها نی هستیم ودموکراسی ما به‌سوشد پنج سال دیگرمیرسدویا پنجاه سال دیگرمیرسد . اینها 
بنظرمن ابا طیل است ولی آنچه‌که‌مهم است‌باید یک روزی شروع کردومن ازهمان 
امذها ن شروع کردم وبعددرنخست وزیری ۲۵ يا ه۳ سال بعدهمان رابازخواستم پیاده 


کنم‌وحا لا هم خدمت جنا بعا لی به‌هما ن چیزها محتقدهستم . بس دراین جریا ن شرکت نئت 


بختیا ر (۱) = مات 


بنده‌را خوا ستند وگفتند که‌شما منقل بشوید برویدبه‌خوزستان وببینید چطورمیتوانید 
آرا مش بهآ نجا بد هید . 

بنده‌به‌خوزستا ن رفتم. وقتی آنجا رفتم ومسا ثل راازنزدیک دیدم » دیدم اصلا" محیست 
ایران اینجا نیست . شرکت نفت مطلق العنان است . بازفلان حاج آقای‌امفها نی يا 
فلان کا رخا نه‌دا رقزوین را میشودگفت که سا کت با شا ینجا دولتا ست ویا حکومت است .ولی آنجا 
املا" آبادان برای شرکت نفت سا خته‌شده‌بود. اگرشرکت نفتی نبود آبادانی نود 
وشرکت نفت هم خب تما م منابع وثروت ایران را میبرد یک چیزی هم الیت‌ب‌ایسران 
میداد . ویرای اینکه قیمت دستمزد‌ها خیلی پا شین بود البته‌حزب توده شورای متحده در 
آنجا زحما تی‌کشید ند ولی‌برا ی با لابردن سطح زندگی کارگرها نیود » برای داشتن رسک 
پا یگا هی ازطرف آن قدرت بزرگی که‌پشت سرشا ن بود . نمیگویم درتمام این مراحل 
واین چیز خدمت نشد غیرممکن است ولی اصل ایده‌خدمت به‌یک سندیکای موفق ایرانضی 
نبود » مسئله‌جای دیگری بود. وقتی من رفتم واین جریان رآدیدم برگشتم به‌تهران 
وگفتم من نمی روم‌یااگریروم یک شرا یطی دارم که‌آن شرایط راباید يا قبول یکنند 
يا من نمیروم . این طولانی است که‌من به‌شما بگویم که‌شرا یط من چدبود » ولی آنچه که 
بوداینکه شرکت نفت حق نداشته‌با شد کارگران‌را خودش اخراج بکند با یستی رسیدگی 
بشودوادا رهی کا ربا یستی نظربدهد » با بستی که‌نما یندگان کا رگران - حق اخراجشان رادر 
هیچ صورت ندا شته‌با شد مگرآنکه‌جرم عادی مثل جرم دزدی » کلاهبردا ری وچک بی محل واز 
این حرفها ومسائل کوچک تردیگرولوله‌کشی آب » دادن چیز به‌آن حصیرآیادو 
امکان ساختمان بیشتر » تمام اینها ر؛ سعی کردیم آرام آرام وهمانوقتی که وزیربنده 
ومعا ون وزا رتخا نه‌درفروردین ۱۳۲۶ نتوانستندوا ردپا لایشگاه آبادان بشوند وقتصسی 
دوسا ل وچها رما ه«بعدیعنی درمهرما ه سال ۱۳۲۸ من خواستم یعنی مرا مجبورکردندگسسه 
ازآبادان با یدبیرون بروم شش هزا رنفرکا رگردنبال من تافرودگاه بودندوپا لایشگاه 


نفت تعطیل بودبرای أ ولين دفعه بدون تحریک خا رجی چه! نگلیسی با شدوچه‌روسی با شد . 


بختیا ر (۱) = بت 


من به‌تهران آمدم .گرراحع‌به‌ا ین دو قسمت سئوالی دارید بفرما شید تا بعدبه ملی شدن 

س - من میخواست. :ر نضورتا ن تقافا بکنم که‌یک مقدا ری دربا ره اصراری که‌شما درآن زمان 
دا شتید که‌اتحا. . . تا رگری یک آنتحا دیه‌ی صنفی باتی بماند وجنبه ی سیاسی به‌خودش 
نگیرد توضیح بفرما شید . 

ج - من همیشه معتقدیودم وحال هم هستم که هرکس دریک | تنحا دیه‌کا رگری درکسادربا لا 
با شسسدوی_اکارگرانی هستندکها زیک مهندس بیشترحقوق میگیرندوسطم زندگیشا ن 
بهتراسست اینپا میتوانند دا رای احزاب مختلف باشند, اینها میتوانند کاتولسک 
با شند یا مثلا" پروتستان با شندمسلما ن با شندیا 010 ۸705 با شند .من معتقدبه‌ا ین 
هستم که صنفی بودن آتحا دیدبه مصرف این میرسد که‌سطح زندگی کا رگررا مرفه‌یکندوبرای 
این قلسقه‌ی جا کی سدیگا است . ولی همین مضوستدیکا وقتی اختفا با ت ملش مینودء 
انتخا بات شورا میشود یا رئیس حمهور میشود آزادا ست به‌هرکس مه هرحزب » به‌هرگروهی می - 
خوا هدراً ی بدهد . | لبته که عملا" هیچوقت کا رگرا ن نمی آیندبه‌یک حزب دست راستی فا شیستی 
رای بدهند بعیدبنطرمیرسد. ولی اگربودندورأی دا دند آنهم بنظرمن محترم است . 
این امرا ربنده‌روی کارا مفها ن وخوزستان وفرانسه‌وجای دیگرنیست »› اصلا" تاریخ 
پیدا یش سندیکا ها برای رفاه کارگران بوده وازاین جهت بنده‌نمی خواستم که‌آلودکی 
سیا سی دست راستی یا دست چپی شدید بیدا بکند . 

س متشکرم » آقای دکتربختیار شما درزمان دولت دکترمصدق تصدی معاونت وزارت کار 
دا شتید میخوا هم ازحضورتان تقاضایکنم که‌یک مقسداری راحسسع‌به‌رواسط 
دولت با کا رگرا ن درآن زما ن وهمچنین | مورکارگری درزمان دولت دکتر مصدق توضیح‌بفرما کید . 
ج - باید حضورتان عرض بکنم که‌دکتر مصدق باتمام احترام,که نه‌شخص من افرادی مثل نهرو 
نسبت بها ودا شتند , مثل عبدا لنا صرنسبت بها وداشتند , یک مردی نبودکهآ نطو رکه‌شبا هما 
خیا ل میکنید وا ردبه مسا ثل دنیای | مروزه‌با شد. مصدق پس‌ازاینکه دوره‌ی چها رم که 


وکیل مجلس بودیعنی درحدود ۱۳۰۵ با ۱۳۰۶ خاأنه‌نشین شدتا رفتن رضا شاه مثل اینکه‌بکلسی 


بختیا ر (۱) بت وت 


ا زاین تحول دنیا ومسا ئل دنیا ما بین دوجنگ بکلی کنا ربودومسا ئل کارگری رایا مسا ئل 
حتی سوسیولوژی وحزبی واینها را توجه‌ندا شت . دکترمصدق هیچگاه نخوا ست وشایدهم 
نمی توا نست یک مربی سیا سی برای ملت ایران بصورت یک آدم تشکیلاتی وحزبی با شد. 
مصدق تسلط به‌نیروی احساساتی ملت ایران روی سوابقی که‌دا شت وروی حرفها ی حسا بی 
که‌درشرا یط مشکل زده‌بود همیشه داشت . این احترام را ملت نسبت بها وداشت وا وهم 
غلبه‌براصاسات ملت همیشه‌دا شت منتهی هیچوقت این قدرت بالقوه را تبدیل به‌فصسل 
نکرد. نه‌خودش زیا د علاقمندبودوبعدشا یدنه مردا ین کا ربود ونه‌شا ید آنهاشی کهدر 
صف | ول بودندیبه‌دلایل بسیا ر مختلف که غلب هم | فرا دیسیا ربسیا ربدازآب درآ مدند مشل 
بقائی » مثل مکی » مثل سیدکاشی . اینها هم هیچکدام این مسا ثل را درک نمیکردند 
وروی فقط شهرت شخصی وخودخوا هی که‌ما نزدیک ترستیم به‌مصدق یکقدم ازفلانکس ويا 
قلانکس دیگریک قدم نزدیک تراست . اگرفلان کنفرا نس آقای مصدق میرفت وآقای مکی 
رانمی برد سرفحش را میکشید چنانکه این کارر؛ کردبا مصدق وشما سمیتوانید ازدیگران هم 
این را بیرسید. این بودکه‌مصدق اصولا" به‌مسا ئل کارگری هم به‌آن معنا ئی که‌جنابتا لی 
سئوال میکنید توجه‌نداشت . البتها زفقرکارگرنا را حت ميشد , شلاق زدن نبود» بیسرون 
کردن بیخودنبود ولی درهمین برهه درهمین زمان حزب توده نها یت ناجوانمسردی » 
نها یت پست فطرتی , بگذارید این لغت را من بگویم که‌ضبط بشود» راکردبرای اینکه 
دستوردا شت که‌با مصدق مخا لفت بکند ویس | زسقوط بلائی که‌به‌سرا ین بدبخت ها آمد» این 
کا رگران توده‌ای ویا آی پیشتازان دموکرا تیک خلق متحرک » ازاین مزخرفاتی که‌حا لا 
هم گا هی می بینیم که‌درایران میگویند بدون ... سعدا زآبرو ریزی آذربایجان 
ویعدا زملی شدن منعت نفت فقط باقی ماند همین آقای خمینی بودکه‌با زهم حزب توده 
خودش رانشان بدهدکه‌چه‌ما هیتی دا ردوبه! رزشی | زنظر یک ملت دا رد . 

معدق توجه‌ندا شت وبنده‌نمیتوانم به‌شما عرض کنم که‌درزما ن مصدق تشکیلات کا رگری 
ازنظرصفی وغیروپیشرفت کردونمیتوانم به‌جنا بعالی بگویم که‌تشکیلات حزبی وسیاسی 


هم پیشرفت عجیبی داشت . اولا" دوران کوتا ه‌بودومصدق ایکا ررا میتواست در ه۱۳۲ 


بختیا ر (۱) 2 


شروع بکندکه‌در ۱۳۳۰ یک آ ما دگی باشد. البته مشکلات یکی ودوتا هم نبود. مخالفتها ی 
مستمردربا ربود » سیا ست وا ستیل قدیمی قوام السلطنه‌ها بوددرقضا یا ومصدق وقتی رسید 
آنجا خودش را هم محدودکردبه ملی کردن صنعت نفت وقانون انتخا بات وگفت کا ردیگری 
من نمی کنم. خب برنا مه‌دولت این بودوا نتظا ردیگری نمیشدا زآن‌داشت . ولی همین 
ملی شدن صنعت نفت بسیا رموفقیت آ میزبود درقسمتهای اولش مخصوعا ". بنظرمن اگر 
مصدق یک نیروی متشکلی میداشت نه‌فقط احساسات مردم»با تما م تزویروحیله‌ی انگلستا ن 
با تما م کا رشکنی ها ئی که‌آنها میکردندوا زطرف عنا صرمرتجع دا خلی ایرانی مستمرا" 


تقوب ت میشدند» با وجود رعیسسی که محمدرضا شاه !زا نگلیس‌ها دا شت روی تجربه 


پدرش با وجوداین اگرمصدق این قدرت ملی راازبالقوه‌بودن به‌بالفعل درآورده بود 
ویک حزبی مثل حزب کنگره‌پشت سرش بود حیله‌ی ۲۸ مردا دهم به‌جا ئی نمیرسید. این 
درمسن است که‌من به‌جوا نان بعد خوا هم دا دوسعی کرده‌بودم کهآ گا ورایکتم بسدون 
اینکه‌تخما " دیگربهیچ عنوانی دا عیه‌رهیری یک حزب‌را داشته‌باشم . من ازآن مرحله 
دیگرگذشتها م . نه‌سن من اجازه مییدهدونه‌سوابقم که‌من ازنویروم دییریک حزبی بشوم 
وبیایم ازنویا لا یک چیزی بسازم » من به‌ایده‌آلها ی کلی مصدق وجبهه ملی وحسسزب 
ایران وفادارماندم ویودم وخواهم بود. 

س- آقای دکترب‌ختیا ربه‌شما انتقا د میکنندکه شما درجریان ا عتما ب کا رگرا ن کوره‌پز- 
خانه که‌درا وا خرحکومت مصدق !تفا ق افتاد آن امتیا زا تی را که‌بعدها به‌کا رگران دا ده 
شد بجا ی اینکه‌به‌نما یندگا ن کارگران نیروهای ملی بدهید این رابه‌نما یندگان 
اتحادیه‌ها ی حزب توده‌دا دیدکه‌با عت شد حزب توده بتواند درمیتینگ سالروزسی تیر 
۷۱ آن چنا ن نیروئی را بسیج بکندوبه میدا ن بيا ورد. پاسخ شما به‌ا ین انتقاد 
ج - عرض کنم به‌حضورتان بنده‌گا ن میکنم با دوتوضیحی که‌یکی ازآنرادادم ویکی 


دیگرراالان میدهم موضوع برایتان روشن میشود . این خیلی سادهاست که‌بگویند‌شما 


بختیا ر (۱) کا 


امتیا زات رابه‌آن گروه دا دیدوبه‌این گروه ندادید. من امتیا زات رایابه‌کا رگرهسا 
میدا دم ویا به‌کا رگرها نمی دآ دم چون يا صلاح بودکه‌بدهم یاندهم. دیگرنمی آمدم 
tion‏ 1190۳111۳302 بکنم وتبعیضی قائل بشوم که‌این کا رگرچنین است . الب 
آقای بقا ئی ازمن تقاضا ها ی غیرمشروء خیلی دا شت وا ین تقاضا ها عبا رت بودا زا ینکه‌یک 
مشت چا قوکش حرفه‌ا ی دا شت کها ینها را بعنوا ن نما یندگان کا رخا نه مینوا ست تحمیل بکند . 
من زیراین با رتمی رفتم‌ودرمقا بل چنین مسئله‌ای » چنین بردا شتی کها ودا شت میگفتمکه 
هرکس | زصندوق | نتخا بات شورا ی کا رگا ه درآ مد | ونمایندها ست حالا ا گرا زحزب توده‌هم 
باشد با شد . 

س معذرت میخوا هم آنموقع که‌آقای دکتربقاثی جزورهبران ملی نبودندوحسایشا ن را جدا 
کرده‌بودند . متظررمن نما یندگا ن حزب زحمتکشان ملت ایران یعنی نیروی سوم بودکه 
آ مد ه بودند خد متتا ن . 

ج - بله اگرآنها آ مده‌یودندوگفته‌بو‌ندیه‌ما این | متیا زات رابدهید این چە معنا دا شست؟ 
اخربرای کارگرآ مده‌با شندوگفته‌با شند یک همچین چیزی را که‌میدا نیدا ین دیگر یک چیزی 
است که‌به مغزآ: م نمی ما ندیعدا زتقریبا " سی وپنج یا چهل سال . اگراآ مده‌با شندوگفته 
با شندکهآقاشما این امخیا زات را بدهید چگونه‌من این امتیا زات رابه‌نما یندگان حسزب 
توده‌میدا دم وبه‌آنها نمی دادم با علم وا طلاعی که‌حزب توده‌با خودمن بشدت مخالف‌است 
با حکومت دکتر مصدق میا رزه میکندومیدا نستم سرنخشان هم کحا هستند . یک همچین چیزی 
بنظرمن با آن حرفی که‌قبلا" زدم یعنی با یستی‌که‌برای من مسگله ای که عقیده‌سیا سسی 
کا رگرچیست مطرح نیست ؛ برای من اصالت هرچیزاست منجملها ما لت سندیکا. تمام درد 
ملت ایران درتمام این ۲۵ سال این بوده‌که‌فردا صیل راازفرد» ببخشید لغت رابگویم » 
جلب نمیخوا هيم ما تشخیص بدطیم . حزب اصیل حزب غیراصیل » مرداصیل مردغیرامیسل 
نمی خوا هیم قبول کنیم . ازاین جهت من سعی کردم‌که بنفع کا رگران قدم بردارم . 
حالا لیدرتتی فداکارباشد » لیدرآقای ایکس ازنیروی سوم باشد یاازدا رودسته‌ي آقای 


خلیل ملکی با شد یادا رودسته‌ی آقای بقاکی باشد برای من فرق سمیکرد . یک | مولسي 


بختیا ر (۱) ¬ 1۳ 


با ید مرا عا ت بشود کهآ ن اصول " گرمرا عا ت نمیشد من نه‌میگفتم. عیب بزرگ زندگی‌من | بنستکه 
بلدهستم نه‌بگويم وبایستم روی حرفم .والان هم که‌در! ینجا خدمتتا ن هستم یک مقدا رش روی 
همان است . 

س - به عقیده‌شما چرا نهضت ملی ایران به‌رهبری دولت دکترمصدق شکست خورد؟ 

ج - بنده‌یک قسمتی ازآنرا عرض کردم بعلت اینکها ین قدرتی که‌نهضت ملی ایران دا شت 
وکم هم نبود با یدیگويم › این نهضت | رگا نیزه‌نیود . وقتی که‌ا رگانیزه‌نباش د 
مثل یک چریک بود » مشل یک سپاه‌بی انضباطی بود. ماواحدها , سلولها » قسمتهیاو 
سکتورها ی مرتبی ندا شتیم. دکترمصدق هم بهیچ عنوانی » وقتی نخست وزیرشد , نمی - 
خوا ست بگوید که من عضوجبهه ملیی هستم. وقتی جبهه‌ملی یک لیستی برای انتخابات تهران 
داد دکتر مصدق گفت اگراسم مرا گذا شتیدکه‌به‌پیروی ازرهبرواینها من تکذیب خوا همم 
کرد» من مبراازاین چیزها هستم - ا زاین چیزها جدا هستم. یک مبارزه‌ای من میکنم 
اسان اي کی وھا تج شام موه معا توا دی کا بل اه وة 
اومیخوا ست که ین يیوغ انگلستان وشرکت نفت راازگردن ایرانی ها دربیاورد. درقسمت 
| ولش کهآ مریکا ثیها نسا خته‌بودندیا | نگلیسها » دیگرحديشی است که‌بوسرهربا زا ری هست » 
موفق بود. مصدق نمیتوانست » ازنظرجوبین المللی عرض میکنم , باانگلسسستان » 
با آمریکا وبا روسها باهم بجنگد , کاربها ینجا رسیده‌بود . وا ین سه‌گروه این سه‌نیرو در 
دا خل ایران افرادی دا شتندیسیا رمتنفذ . دربا ورا دا شتند» آیت الله‌ها را دا شتنسد» 
ما حبا ن منعت ودزدا ن مسلم ملت ایران را دردستشان دا شتند, یکی شان ازا نگلستان 
یکی شا ن ازشوروی و.واش یواش یک جقله‌فوکولی ها ئی هم ازآمریکا آ مده‌بودندوشروع 
کرده بودندکهآنها هم یک روش خاصی داشتندکه‌آن روش خاص بعدوقتی دیدندکه مریکسساو 
| نگلیس توافق کردندیرای کوبیدن دکترمصدق وطرح آقای شوا رتسکف وا شرف وغیرو .دیگر 
تصدیق میفرما ثیدکه‌نمیشد. حالا » پس از طرف دا خل نیروها متشکل ومتفبط نبودند» 

| زطرف خا رج این بود» ازطرف بین المللی هم دلائل زیا دی بود هم استا لین مردهبود 


وهم خروشچف نیا مده‌بود . ما مصا دف بودیم با بدترین وضع بین المللی درسال ۱۳۳۲ . 


بختیا ر (۱) ¬ 1۴~ 


توطه‌ها پشت توطه‌ها هرروز میا مدودکتر مصدق | زهمین بازاری ها ی ملعون که‌آقای خمینی 
را هم پشتیبا نی کردند» همین با زا ریها بلاها ئی سرمصدق این | وا خردرمیاآ وردندکها صلا"دیگر 
قابل فهسم نبود. یعنی خلامه‌به‌جنا بعا لی عرض کنم مصدق نشا ن دا دکه‌یک ملتی میتواند 
ندیگویدوردکند , نتوانست ثابت بکندواین وقست را نداشت و این نیروراندا شت 
وواقعا " هم با یدیگویم این علاقه راهم‌ندا شت که به تشکیلات حزبی وسندیکا ئی واینها توجیی 
س- بنگرشما شرا یطی که موجب شکست نهضت ملی ایران شد اجتنا ب پذیربود؟ 

ج - میدا نیدهروقت یک حادثه‌ای رخ بدهدا زجنگ وا تسرلوگرفته‌تا جریا ن استا لینگسراد 
با یک ا گرویک. اما میشود. اگرکه‌کروشی آمده‌بودجای باسوخسر درجنگ وا تبرلسو 
بله نا پلشون آنجا شکست نمی خورد. ولی باآن جوبین المللی اگر در ۲۸ مردا دهم مصدق 
استقا مت میکرداینها پی یک الگوی دیگروراه‌دیگری میرفتند. عرض کردم اینها عنا مرو 
عوا مل دا خلیشان مزاحم بود. ما میدانستیم قشون نمی کشند برای مصدق ولی کرم 
| زخوددرخت بود . حالا اگرجنابعا لبی روزنهم اسفندیادتان با شدکه‌من ازابتداتاانتهی.ا 
بودم اگرآنروزیادتان با شد متوجه میشوید که چه‌دسیسه‌ها کی این سیدکاشی وآن آیت‌اللسه 
بهیها نی وآخوندها مثلا" درآ وردند وازآن طرف هم تیمسارکی تیمسارکی وازطرف دیگرهم 
آن فلان حاجی یا آقای نیکپور آقای کی وآقای کی دربازار. مصدق چقدر میتوانست . 
میگویند :چون نیک نظرکرد پرخویش درا ودید گفتا زکه‌تا دیم که‌ا زما ست که‌یرما ست 
خودما ن به‌دست خودما ن این بلاها را سرخودما ن ميا وریم . البته‌به‌دلیل نداشتن فرهنگ 
سیاسی است , به‌دلیل ندا شتن تجربه‌سیا سی است وبا زبرمیگردم حرمت به‌قانون . 

س- آ یا د رنهضت مقا ومت ملی که‌بعدا زکودتای ۲۸ مردا دبوجودآمد شما شرکت وفعا لت 
کردید ؟ 

ج - بنده‌گمان میکنم که‌با مهندس با زرگا ن ومرحوم آیت الله‌زنجا نی که‌قوت کرده سه‌نقر 
اول بودیم. من نه‌صحبتی ازآقای سنجابی آنجا دیدم که‌گویا درآ نوقت مخفی بودونسه 
بطریق | ولی | زدکترآذردیدم کهاصولا" فعا لیتها ی سیاسی ایشان بسیا رمحدودبسود ,خيلي. 


بختیا ر (۱) - ۱۵ - 


درتمام این مدت شایدواقعا " یک دفعه‌به‌زندان باماآمد. یکمرتبه‌من یادم هست و 
هیچوقت یک مردی که‌بیا یددریک صحنها ی وواقعا " فعا لیت سیاسی بکند , شا یدبعلت اینکه 
پزشک بود ورثیس بیما رستان بودوگرفتاریها ی دیگری داشت وتوجه‌زیا دی به‌مسا شل 
ندا شت . ولی ایشا ن خب چون وزیرمصدق بود را هی‌بها بینجا ها دا شت .ولی راجع به‌نهضت مقا وست 
ملی آقای با زرگان به‌من تلفن کردکه من میآیم درب منزل شما ومیرویم به‌خیا بان فرهنگ 
با همدیگر چون یک پرتقا ل پا رضی داریم. این عین عبا رتی است که‌گفت . گفتسم 
تشریف بيا ورید بنده‌هم حاضرم. ایشان هم با یک تا کسی آ مددرب منزل من وبا هم سوار 
شدیم ورفتیم خیا با ن فرهنگ دریک کوچه‌ای ‏ اواسط خبا بان فرهنگ که‌یا دم هر ِ 
یکطرفه‌هم بود» رفتیم منزل وگفت اینجا منزل آیت‌الله‌زنجانی است . گفتم من یک 


دفعه‌ا یشان را دراتاق دکترمصدق دیدهآ م. گفت همان است . وپا به‌نهضت مقا ومت ملی 


درآنجا ریخته شد . 

س- چرا نهضت مقا ومت ملی نتوا نست بکا رخودش ادا مه‌بدهد آقای دکتر بختیا ر؟ 

ج خیلی ساده‌است . حکومت نظا می ء کودتای ۲۸ مرداد » حبس روی حبس پشت سرهم . 
بنده‌دربهمن زندانی شدم. بعدا زدوما ه آمدم بیرون وبازدوماه تبعیدشدم . بعد 
دومرتبه‌برای دوسال زندانی شدم. حالا دیگران رانمی گویم . البتهآقای بازرگان 
برای جریا نا تی که‌یک قدری جنبه‌ی طالقانی وآخوندی واینها دا شت بیشترزندان بود 
ولی اغلب ما درما بین سالها ی ۴۴ ۱۳۳۲ گا هی زندان بودیم وگا هی نبودیم. ودرهر 
حا ل سا زما ن | میت وظیفددا شت » واینجا یک مسئله‌ی بزرگ تا ریخی است که بند یه 
جنا بعا لی میخواهم عرض کنم, که‌نگذا رد یک نیروی اصیل ملی که‌وا بسته‌نباشد پا بگیرد . 
محمدرضا شاه » چون مرده بنده جز به‌ا ین صورت نمی توانم بگویم » متا سفا ند حتی یک 
حزب که طرفدا رسلطنت مشروطه‌با شد قبول نمی کردمگرا ینکه‌خودش درآن کا ردخا لت دا شتسه 
با شد , مگراینکها عضاء راسازمان | منیت تعیین کرده‌باشد , مگراینکه‌و غیرو .. 

این بودکه نهفت مقا ومت ملی بیج عنوانی»هروقت ما یک حلسه‌ای دا شتیم یا مدندتذکر 


میدا دندوبعدهم خب یکی دوتا را میگرفتند , پیدا بودندچه‌کسا نی بیشترسرشان دره‌میکند 


بختیا ر (۱) = ۴ 


برای این چیزها » وما درتحت فشا ریک رژیم بتمام معنا دیکتاتوری فا شیستی بودیم 
هیچ تردیدی نیست . من میگویم فا ثیست خیا ل نکنید کمونیسم بهترازآن است »نه 
نمی خواهم بگویم ولی درهرصورت توتا لیتر به‌تمام معنی » توتالیترمنه ای 
ايده ئولوژی . چون شما چه‌کمونیست با شید وچه‌فا شیست يک ايده ئولوژی دا ري دولی 
ما توتا لیتربوديم ولی این خامیت,ا هم‌ندا شتیم . حزب هردم‌بیل با ری بهرجهت ."ملیون" 
"مردم"» "مردم بزرگ"»"مردم کوچک"» بعذایران نوین"» تما م این مسخره‌با زی ها . 

س- آقای دکتربختیا رمن اطمینان دا رم‌که‌شما درآن مدتی که‌دروزارت کا ربودید یک 
مقدا را صلاحا تی درآنجاانجام دادید. وقتی که‌شما بعدا زکودتای ۲۸ مرداد وزارت کار 
را ترک کردید وزارت کا ربطورکلی درچه‌شرا یطی بود ؟ 

چ قرف که افو وان که آ طا کی گم دوو وار ت کا ر کردم هه کی که مامتا 
عظیم وعجیبی بود. ما درعین حا ل که‌همه‌همکا روا فتخا رهمکا ری با مرحوم دکترمصدق 
ر؛ دا شتیم سعی میکردیم که‌درمبا رزه‌ی اصلی که‌دا شتیم شکست‌نخوریم. بفکرا ینکه وقتسی 
قوای فدایرانی با یدبگویم تجهیزشده‌بودندازخارج وداخل برای براندازی مصدق » گفتیم 
وقتی آنها ما یوس شدند آنوقت ما میتوانیم بها صلاحا ت دا خلی به‌پردازيم که‌یکیش هم 
اصلاح وزارت کا ربود. ولی درهمان مدت روحیه‌ای که‌من داشتم درآنجا که‌همیشه‌همان 
بوده درما موریتهای خا رج ازمرکز وقتی که‌معا ون وکفیل وزارت کا ربودم درآنجا دسست 
یکعدها زا شخا ص دزدرا بریدم وروزاول اینها را بیرون کردم وهیچوقت نگذا شتم تاسدودی 
که‌توا نستم انتخا با تی که‌میشودبرخلاف میل رای دهندگان با شد یا مندوق عوض‌کنند وا 
ا زاین حرکات بکنند. وقتی که‌من ازوزا رت کا ررفته‌بودم»ا لبته‌هم با یدبه‌شما بگویم کسه 
درچه‌شرا یطی رفتم »خیلی تروتمیزبود ولی هما نطوریکه عرض کردم کار عظیمی نشد‌بسود. 
روحیه‌ی ۲۸ مردا دوروی کا رآوردن یک حکومتی مثل آن حکومت درآن شرا یط برای این بود 
که‌بگویند هرچه مصدق کرده » هرفکری داشته » هرروحیه‌ای که‌همکا ران نزدیک او اشتنشد 


| زنوبا یستی که‌برگرددبهآن وضعیتی که‌سا بقا " دا شتیم‌کها حتياجي به‌شرح آن نیت . 


بختیا ر (۱) - ۱۷ 


نها بت‌یک موضوع هست که‌من باید برای شما روشن کنم . من با یکی دونفرتنها کسی 
بودیم که‌آقای زا هدی آ ما ده‌بودکه‌با ما همکا ری کند. من اسم آنهارانمی آورم تا ید 
خیا ل میکنندکه‌با يدا زخو..شان دفاع کنند ابدا " چنین چیزی نیست دلیل خودم را 
میگویم. دلیل من این بودکه‌همیشه یک آدمی بودم مثبت وشها مت داشتم بگویسماین 
کا ربدا ستا گرمصدق, هم کردها ست بداست . این البتهزبانزدهمه‌شده‌بود درآنوقت هم و 
ملسکه‌قوم وخویش من بود » ملکه وقت یعنی ثریا قوم وخويش نزدیک من بود. ویک 
عموزاده‌ای دا شتم که‌بدبخت بعدچیزشد بنام تیموربختیا رکه‌خیلی سوگلی نزدیک بود . 
خلاصه » | فرا دزیا دی آ مدندوبه‌شها دت » زودترا گرخواستید میتوانیدا زآنها بپرسید » چه 
کا رها که نکردندکه‌من بعداز ۲۸ مردا دیرگردم وبروم به‌فرودگاه »وقتی که‌شا ه میا مد 
روزیکشنبه بودوروز ۲۸ مردا دمثل اینکه‌چها رشنبه‌بود» روزیکشنبه کها یشان برمیگردند 
من بعنوان وزیرمعرفی بشوم ۰ من قبول نکردم. واین دعوت تکرا رشدچندین مرتیسه 
وبعدا زیکی دوسه‌سا ل کها ززندا ن هم آمدم بیرون تکرارشد هم ابادا شتم‌ودارم وخوا هم 
دا شت که‌با یک حکومتي که‌میدا نم درچه‌شرایطی وبرای چه‌روی کارآمده همکاری بکنسم. 
ازاین جهت خودبنده بایديگويم درها ی ترقی » اگرترقي باشد , رابروی خودم شودم 
بستم وخواستم بااین عملم با وجودیکها زلا ظ ما دی هم در مضیقه‌بودم , چها رتابچهو 
زن وزندگی خیلی خیلی متلاشی شدها ی دا شتم وپی پول هم هیچوقت نبودم» ترحیسسج 
دا دم این راهی را که‌میروم بروم ونه بگویسم ویک چیزی راکه‌ما یل نیستم نکشسمو 
بگویم نه این کاررانمی کنم وهرقیمتی را که‌با یدبپردازم می پردازم.ولی منفی هم 
ننشستم وشروع کردم به‌فعا لیت وبرای فعا لیتبا یم بودکه‌مرا میگرفتنه , انصاف با ید 
داد نها ینکه‌چون مصدقی بودم نشسته‌بودم خانه‌ام. خب خیلی ها بودند کارشان 
ندا شتند ولی بعضی ها را میگرفتندومخصوصا "بعدا زیک مدتی که‌ول میکردند دیگر 
| میدوا ربودندکه‌دوبا ره‌برنگردند زندان . نه‌مااین کارراادامه‌داديم تاآنجا شی 
کها طلاع دا رید . 
س- بعدا زکودتای ۲۸ مردا دووقتی که‌شما وزارت کا ررا ترک کردید چه میکرد‌یسد 


بختیا ر (۱) =( 


ج - من ازوقتی که‌بمنزلم آمدم ونشستم بعدا زسه‌چهها روز که خب مخفی بودم وبعدگفتند 
شما بروید منزلتان بنشینید چون کسی کارتان ندا رد» یک ته‌ما نده‌زندگی دا شتم کها ز 
آن ارتزاق میکردم وحقوق رتبه‌ام رایه‌ین آنوقت میدا دندکه‌گما ن م بکنم درما ه‌حدود 
۰ تومان بمن میدا دند. درست ۵۰۰ توما ن بود» وزندگی ام رابا هزا روچها رصدیا 
پا نصدتوما ن میگذا را ندم. یک عده‌ی بسیا رمحدودی »سه‌چها رتا | زقوم‌وخویشها یم ,بمن کمک می ب 
کردندومنهم فعا لیت سیاسی میکردم . فعا لیت من همان فعا لیبت نهضت متا ومت ملى 
بود. هرروزا علامیه چا پ بکن ؛ را ه‌مصدق چا پ بکن » بروخودت توی یک مطبیصس.ه 
این کا رها رایکن . کارمن این بود یعنی میا رزه بود . 

س - چگونه شدکه‌رهبران نهضت ملی بفکرتشکیل جبهه ملی دوم افتا دند؟ 

ج - به‌جنابعا لی عرض بکنم کها سپینوزا فیلسوف مشهور میگوید همیشه‌یک عده‌ی معدودی 
هستند که دنیا را پیش می برند. این آقایان که‌بعدها شما زیا دصحبتشان را شنیدید 
هیچکدا مشا ن جلونمی آمدند, هیچکدا مشا ن . برای اینکها طمینان به‌شما یدهم ازایسن 
موضوع که‌چگونه‌شد . مسلم است کهآ مدن کندی درآ مریکابعنوان رگیس جم ردرکارایران 
تا خیردا شت ؛ من هیچ تردیدی راجع به‌آن موضوع ندارم. نه‌اينکه‌بايکی ازمابندو 
یستی داشت - ابدا " - ولی بخودی خودباآن روح آزادمتشی وباآن وضعیتی که‌درآ مریکا 
درسا ل ۱۹۶۰ بود آمدن کندی راما جشن گرنتیم. خودمن برای آمدن اومیکسا ریها کردم 
واین را مخصوصا " حالا میگویم که‌آقای خمینی هم اگرلازم است بدا ند چون آدم با ید 
شجا ع باشد . برای اینکه‌فکرميکرديم ازآن روحیه‌ی قزاق با زی آیزنها ورودا لاس وا زا ینهاما دیگر 
راحت شدیم »چه‌با یدکرد . وا نصا فا " هم تا حدی به‌دولت هم آقای امین رادرآن مسدت 
تحمیل کردندیعنوا ن نخست وزیروهم با زبنظربنده وضع ایران راهم به‌شا ‌توصیه 
کردندکه‌یک مقدا ری ازاین فشا رها ی مستمری که‌میآ زرد اقلا" نسبت به‌عنا صرملی کوتاه 
بیا ید . 


روا یت کننده : آقای دکترشا پوربختیا ر 
تا ریخ مصا حبه : ششم ما رچ ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : شهرپا ریس - فرانسه 
مما حبه کننده : ضیاء صدقسی 


ولسسی ما منتظرا ین درکادرحزب !یران نشدیم. ماجلساتی درمنزلهای خودمان 
وکا کیل میا دنه میت میگ رین کون آ زاین خلا ت وکیل که فرتم 

ما یک کمیته‌ی رجا ل تشکیل بدهیم واصلا" اسم حزب هم روی آن تگذا ریم به‌جهت ا ینکه‌با آن دولت 
وباآن اوضاع نمیشد دیگر . 

س درا ین جلسا ت چه‌کسا نی شرکت میکردند؟ 

ج - دراین جلسات آقای دکترصدیقی بود» مرحوم آقای کاظمی بود» گاه‌وبیگا ه‌آقای 
زنکنه میا مد » قا ی مهندس حقشنا س بود» خودچا کربودم» وا گرا شتبا ه‌نکنم آقای | میر علاکی 

هم بود .ما جمع‌ميشديم» شش هفت نفربودیم» ودریکی ازاین جلسات که‌درمنزل مهس 


حقشنا س هم بود فکرکرديم که‌ا زیک عده‌ی بیشتری ازاین آقایان دعوت بکنیم و۱۵ نقر 


را انتخاب کردیم که‌با خودمان ۱۵ نفربشویم‌واینها را دورهم جمع بکنیم واینک‌اررا 
کردیم ودرآنجا بودکه‌به‌پیشنها دآقای دکترصدیقی گمان میکنم خنحی هم جزولیست 
شد . 


س - دکتر محمدعلی خنحی . 
ج بل , گما ن میکنم به‌پیشنها دا وبود چون من شخصا " اورانمی شنا ختم ۰ | سمش را "۳ 


بختیا ر (۲) = ۲ 


شنیده‌بودم ولی نمی شناختمش . آن حجا زی دوسه‌دفعه‌منزلم آمده‌بود. 
س مسعو د حجا زی ۰ 


Arbitrage‏ ھا وین تاقوا بت ای 


ج مسعودحجا زی . اوآ مده‌یود ویک 
حزب | يرا ن کهآ نوقت من متصی با مطلاح دبیرخا نه وهہه‌کا رها ش بودم یکنفربفرستندو 
ببینندکه خلیل مکی وآنه اا اختلافی دا شتند وآنها میگفتندکهآنها 
ا زدربا رپول میگیرند وایتها میگفتندنمی گیرندوخلاصها زما یک Arbitrage‏ 
خواستند که گفتم این 6 رامن شخصا " نمیتوانم بکنم ولی دادیم به 
دوسه‌تا | زا عضاء نسبتا " قدیمی حزب‌ایران که‌یکیش هم گما ن میکنم مرد . 

س اسا می ایشان خا طرجنا یعا لی هست ؟ 

ج - گمان میکنم یکیشان گیتی بین بود» واینها رفت‌ندوآنجا یک رسیدگی کردندولی خب 
هیچ چیزی»حق قتش آاینست » معلوم نبود وازاین جهت انسان نبا ید بیخودمردم را متهم 
بکند. ممکن است یک تا جرتبریزی بیا یدوبهآقای خلیل ملکی سه‌هزا رتوها ن بعنوان 
کمک به‌حزب بدهد . این همه‌جای دنیا متداول است . مانمیتوانيم بگوگيم که‌ا ین 
آدم رادربا رفرستادهاست . این بازارافتراء واتهام مستمربایدبسته‌شود. وازاین 
جهت ما سعی کردیم که‌آقایان رااگرما نمی توانیم با همدیگرجورکنيم بدترشان نکنیسم 
نسبت به‌همدیگر . خلاصها مر دریکی زاین جلسات بودکه‌ما توا نستیم یک ليست ده‌پانزده 
نفردرست کنیم که علاوه‌برهمین چندنفری که‌خدمتتا ن عرض کردم آقای کشا ورزمدررا هم 
گذاشتیم روی ليست , آقای فروهرراگذاشتيم. خلاصه‌اینها به ۱۵ نفررسیدندکه‌سه‌چها رنفر 
ازاینها راهم من املا" درعمرم ندیده‌بودم‌ونشنا خته‌بودم وهمان سیا ست (؟ ( 
آقای سنجابی هم نبودندوا صلا" نه‌درآن جلسات رجا ل میا مدندونه‌درجلسات دیگر وید 
| زا ینکها زا ختفا آمده‌بودخیلی خیلی دست به‌عصا را ه میرفت وبعدا زیک مدتی هم که‌البته 
بعدا زحبس آخری بود به آسریکا رفت وپنج سال درآمریکا ما ندوبنده اصلا"خبری از او 
درجبهه ملی نشنیدم. ولی دراین جریا نات جبهه‌می آزآنجا بها صطلاح‌ب رگزا ر شدکه‌د ر کمیته 


رجا ل یک عده‌ای بودیم که‌دورهم جمع ميشدیم ودرددل میکردیم حقبقتش که‌اینکا ررا بکنیم 


بختیا ر (۲) ۳ 


خوت ٠‏ برا واخ جوفلا کا رجیشت ٩‏ ۲ر کا چه یکو زم آ نگلسای با را 
چگوتها ست ؟ تضا دها ی بین المللی راچگونه‌میتوا ن | زشا ن استفاده‌کرد؟ واین مسائل . 
درآنجا بودکه‌نطفه » اگریتوانم بگویم» جبهه‌ملی بسته‌شد. جبهه‌ملی دوم راکه حا لا 
جنا بای فوا کی 

درآ ن حبص وبیص بنده مشل همیشه درمنزل خودم دعوت کردم»چون خانه‌ام یک سا لسن 
بزرگی دا شت »وا عضا ی حزب‌ایران را که‌درتهران فعا ل بودندوآدرسها یشان را میدا نستم » 
درحدودنه‌نفر» جمعع کردم. ودراین حدودماتوانستیم یک کمرت هی 
مرکزی موقت هم بصورت پلنوم کهآنجا تشکیل دا ده‌بوديم تعیین کنیم : که‌خودبنده 
بودم وآقای دا نشپوربود .و خلاصه یک چندنفری بودیم. 

دراین جریا نات باید ب‌جنایعا لی عرض کنم که‌آقای امینی مجلس را منحل کرده‌بود . حالا 
مجلس را متحل آدم بکندیا نکند»این‌نوع مجلس ها که مجلس نما ینده ملت‌نیستند یعتی هیچ - 
کدا مشا ن نبودند ولی ماازاین انحلال خوشحال بودیم به‌دلیل اینکه ميگفتيم برطیسق 
قانون وقتسسی‌ او مجلس را منحل میکند مجبوراست که‌بعدا زمدتی دومرتیه 
انتخا بات بکند ودرجو آنوقت مسلتا " ما ميبرديم . ودلیل آینکه‌نه خودش ونه‌شاه 
خواستندا ینکا ربشود همیس بودکه‌جیهه ملی میبردولازم هم نبودکه] کثریت عددی را بیرد. 
وقتی شما یک نیروئی درخا رج دا شته‌با شید که پشتیبانی ازشما بکند مثل این دمونستراسیونی 
که‌درورسای طرفداران مدرسه آزا ددا دندخب دولت هردولتی با شد مجبورا ست حسا ب بکنسد 
با یک همچین نیروشی . 

س-اصلا" نهفت ملی هم بهمین ترتیب شروع شد . 

ج - نهضت‌ملی‌هم هما نطو ریکه میفرما کید », حالا مصدق نبود مصدق درزندان احمدآباد بسود 
وا ودرخانه‌ی خودش زندانی بود ماشخطا " ارتباط نداشتیم ونمی توانستیم برویم وبيائيم 
ولی دوسه نفربودند که میتوا نستندبرونذوبیا بندکه‌یکی نصرت اللها مینی بودیرای کارهای 
وکا لت ودا دگستری واینها بودوتا حدی هم کشا ورزکه‌با زهم برای کا رها ی دا دگستری وپسرش 


هم میرفت وميا مدوپیفا م میبردوعکس میا وردونا مه‌مياً وردوازاینکا رها +یکرد »نوار پر 


بختیا ر (۲) a‏ 


میکردویکی دوتا نوا رپرکرد تابالاخره اینجا ما رسیدیم به‌جریان سیاست امینی . من 
میتوانم به‌شما بگویم که‌بنظرمن »پشت پرده نمی دانم ما بون خودش وآمریکا ئی ها 
چه‌گذشت چون آنچه مسلم است پشتیبا نی کندی | زا وقطعی بود وکندی هنوززنده 
بود » چگونه‌شدکها ین آدم استعفا دا دورفت خیلی بنظرمن عجیب آمد. ولی قبل از 
استعفادادن تا توا نست بعدا زد مونسترا سیون جلالیه‌نهشضت ايرا ن راکویید. اولا" تمام 
ما رفتیم زندان درسی تیر. ششصددا نشجووتمسام مابدون استثنا بتدریج زندان 
بودیم تااینکه بنده‌وستجا بی وهمین مسعودحجا زی وخنجی وسه‌چها رتا دا نشجومدتهاو 
مدتها بودیم تاشهریور. یعنی بعداز ۴۸ سا عت همه رفته‌بودنذبیرون وما ما نده‌بودیسم 
تا اینکه‌درشهریوربیرون آمدیم. آمدیم بیرون ودومرتبه‌دا درسی ا رتش وفلان واینها . 
الیته‌ما ین اینها بنده محکوم شده‌بودم به‌سدسال حبس که‌آنرا هم آنوقت تمام کرده‌بودم. 
درآن مرحله‌بودکه‌مایفکر کنگره جبهه‌ملی افتادیم ولی وز ا میتی دروا بن دولك ود : 
ا ميني یک سیا ستی دا شت که میدا نست شا ه‌با طنا " | زا وخوشش نمی آید» این را میدانست 
ومیدانست کە‌بعدا زاینکه آقای زاهدی رفته‌بود نه‌علا راونه‌اقبال را ونه‌علسم را 
که نخست وزیر شدندونه‌شریف اما می را آمریکا کیها بها وتحمیل نکرده‌بودند ویک آزادی عملی 
نسبتا " دا شته‌درا نتخا ب‌ این موجوداتی که واقعا " شرم ورا ست که‌انسان اینها را نخست وزیربخوا ند . 
چون اینها رئیس دفترهم نیستندکه‌نخست وزیرباشند. دراین جریا ن امین خواسسسست 
یک رل خیلی حقدیا زی ایفا بکند. برای ارضاء خاطرشاه‌ها را می کوبیدوا زیکطرف دیگر 
برای اینکه‌بختیا ررا گردن کلفت میدانست که دیگردرسازمان امنیت هم نبود اورامی - 
کویید وآخوندیبازی راهم همیشه‌داشت . این مسئله آخوندبا زی همیشه‌جزوکا رش بود . 
شریف ا لعلما کی دا شت‌بعنوا ن مقا ورروحا شسی درتا ریخ ایران یک مرتبه‌یک نخست- 
وزیری یک مشا ورروحا نی بیدا کرد که‌بعدهم معلوم شدکه‌مشا ورروحا نی ازقماش‌ همین 
آقای روحانی که‌رهبرشیعیان جها ن است که‌ما درپا ریس‌ایشان رادا ریم که‌ما مورا بسسق 
سا وا ک بودوحالا | ینجا چکا ر میکند ... 


درهرحال » آقای امینی موفق نشد. ماراکوبید وبختیا ررا تبعیدکردشاه وبها مینسی 


بختیا ر (۲) ۹ 


لفت بین ڑا یا اروا یا ورا یکتم وب غود ایی وا ھم زه 1 میتی منوا تت 
اا باج ەلى :یدزن ا پیک ھا ا فی را ا وهی انه این محال اه و 
آن جریا ن کنسرسیوم مگرمیشد » به‌مردم همه‌چیزرا نمیشودتحمیل کرد آنهم درآن موقع › 
میدا نیدزما نه‌همه‌ی مسا ئل راحل میکند » سی سال که‌بگذردآدم همه‌چیزرا فرا موش 
میکند , ولی درآن موقع درسال ۳۳ - ۱۳۳۲ یشان این قراردا درا منعقدکرد که همه‌ی‌ما زنداني بودیم. 
همه‌ی ما وقتي قرا ردا دکنسرسیوم منعقدشد همه‌ی ما تقریبا " زندانی بودیم‌وایشان که 
این قرا ردا درا یست‌بودما نمیتوا نستیم بگوشیم که‌دولت تورا تا بید میکنیم‌ودیگفتیسم 
بسیا رخوب . ما دومرتبه‌رفتيم نزدا یشان که‌هردومرتبه‌بنده‌خودم بودم واتفاقب." 
آقای دکترآ ذربود » آقای مهندس خلیلی بودویکی دیگرا زآقا یا ن ولی صا لح وصدیقی 
هیچوقت نبودند. بااوصبت کرديم وگفتیم آقاقانون رااجرایکن » بسیا رخوب کا ری 
کردید این مجلس خب معلوم بودکه‌چه‌تما شا زمردم درآن هستند حالا ما بتو قول میدهیم 
درآ را مش درملح‌ومفا بل نتخابات راهم مانمی خواهیم بیریم » مانمی خواهیم بگوکیم 
که‌از ۱۳۵ وکیل ۱۳۲ تای آنرا میخوا هیم › نه. ما فقط درحدودشهرها ی بزرگ فعا لیت 
میکنیم. البته‌این کافی بود. کافی بودکه‌ما تهران رایبریم وباقی آن هما نطوریکه 
دیدیددرزما ن مصدق . خب اونه میتوانست ونه میخوا ست ونه‌شاه قبول میکرد. این بود 
که‌خودا مینی هم ازجرگه خا رع شد. 

س آقای | مینی میگفتند" سئله‌ی مهم وحاددرآن زمان مسئلهاقتصا دی مملکت بود 
ومیبایستی به‌آن رسیدگي, میکردودرعین حال ا ومعتقدبودکه‌شاه اجازه‌نمیدادکه درآن 
زمان انتخا بات آزاددرایران انجام بگیردواگرهم اجازها نتخابات میدادند اغتشاش 
وچا قوکشی وزدوخوردوا ین حرفها میشدودرنتیجه وسیلها ی پیدا میشدبرای اینکه‌جلسسوی 
اصلاحا ت | قتصا دی گرفته بشودوحکومت | مینی سا قط بشود . 

ج - من نمبدانم که‌آتای | میتی اصلاحا ت اقتصا دی رادرآن مدت کوتا ه‌چه‌کردند من خیسری 


ندارم وحقیقتا " چیزی نمی بینم که‌بب‌شما عرض بکنم. فقط میتوانم بگویم کەوض ع 
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اقتصا دی ما که‌بدترا ززما ن مصدق که‌نبود . آنوقت اقلا" عا یدی نفت که‌بود». یک پولسی 

آ مد ه بودبه‌خزا نه . دیگری زحمت کشیده‌بودوآن پول راجمع کرده‌بودودیگری خرج میکرد . 
این استدلال بنظرمن بعیدا ست . اماازاینکها یشان گفته‌که مابه‌ا ین صورت ورشکسته! قتصا دی 
ستیم. اینها محیح بود . میدا نیدکه من همیشه حرف حق را هرکس بزندقبول میکنم. 
امینی میدانست.که‌شا ها لبتهاورانیا ورده منهم‌میدانم‌هما نطوریکه عرض کردم »ولی اگرکه 
فبول کرده بود که نخست وزیربا شد نخست وزیرمیبا يست بود والاشاه هروقت که‌توا نسسته 
نخست وزیرا نی آورده‌که‌به‌تما م معنا با یدنوکرش میبودند مگریک روزي که‌دیگرجیسر 
| ورا مجبورکرده‌با شد.نوقت آن آدم باید خودش را معرفی کند. امینی یک‌سال وانشدی 
دا شت برای اینگه خودش را معرفی کند . فکرکنیددریک سال وسه‌ماه» نه‌اینکه‌من به‌دل 
بگیرم چون خیلی زندا ن ها ی دیگررفتم, حکومت ایشا ن بنده شخصا " درحدود یکس‌ال و 
یکما هش را زندا نی بودم » یعنی من درحدودسه‌ما وییرون آززندان بودم درهمین مدتی 
کها نتظا رآ زا دی بیشتربود. اینست که البتهکه‌شا ه«نمیخوا ست » البته‌که‌ممکن بود 
دریک جا ها ئی به‌تحریک همان سا واک وا رتش واینها حا قوکشی هم بشود ولی امینشی 
میتوا نست به‌کمک جبهه ملی » ماآدم داشتیم ومیتوانستیم» یک انتخابا تی بکندوبیست 
یا سی آدم حسابی رابا رای کا ملا" آزادء کا ملا" دموکرا تیک وا ردمجلس بکت . 

س- آقای دکت بختیا رمیدا نیم که‌درآن زما ن یعنی درزمان فعا لیتها ی جیهه ملسی دوم 
دا نشجویان دا نشگا ه یک بخش عظیمی ازفعا لیتها ی جبهه ملی را تشکیل میدا دندوگلسسه 
وشکا یت که‌آنها دا رندا ینست که‌رهبران جبهه ملی با آنه]ب‌طرزدموکرا تیک رفسسار 
نگره‌نددورا بطه‌با | نتخا ب‌ نما یندگا نشان وبجای اینکه‌به‌آنها اجا زه‌بدهنهگه‌نما ها 
خودشان رادا نشجویا ن انتخا ب بکنند برای آنها نما ینده| نتخا ب کردنددرشورای مرکزی 
جبهه‌ملی . پاسخ جنایعالی به‌این گله‌دا نشجویان چیست ؟ 

ج - عرض کم که‌این دوموضوع است : یکی انتخاب درشورای جبهه‌ملی که‌بنده‌عرض میکنم‌یکی رفتا ر 
است که دموکرا تیک بودیانبود. من معتقدهتم به‌یک اولوسیونی ب وی 
دموکراسی . مانمی توانستیم ومن نمیخواهم ازخودم دفاع بکنم چون من که‌تنها نبود م 


درآن جریا ن ۰ با پدیه‌شما عرش بکنم که‌تااین !وا خر بنده هم عضوشورا بودم و هم عصسو 
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هیشت | جرا ئی بودم همیشه » وا غلب هم تشکیلات با من بود ودانشگاه مخصوصا " . اين 

ایراددا نشجویان مخ نیست . یکی اینگسهبا یستضی رای دهندگان عضو جن 

نی تون ما سای شوه ما شا و ا خی و کی کا کته زا تشه 

ملی مخا لف هسنم نمیشدکه‌سرا ورابرید یا | ورا دردا نشگاه طردکرد. چنین چیزی ام ۱" 
نیا یدیا شد ولی میتوانیم بگوئیم آقاتوکه مسلمان نیستی مکه نمیتوانی بیا شی . 

مثال مذهبی میزنم ,یکدفعه‌هم بگذا رید من مذهبی بشوم. این مسئله‌که‌کا ملا" روشن 

بودکه یکعده‌تودها ی » حالا ببینیدچطور مرتب تنا قضا ت میاآید » دراین کا ردست داشتند. 
اینها میخوا ستند که‌خودشان وا ردیشوندوا زدا خل منفجرکنند. خودبنده که مسئول سسودم 
فقط میگفتم که‌شما تقاضا ی عضویت جبهه‌ملی رابکنید مانوماه آنکسست رارسیدگی 

میکنیم وبعدتما م سعی سا زمان | منیت ودستورات شاه دراین برهه‌زمان این بود 
که‌ثا بت بکندکه‌توی دا نشجویا ن وسران جبهه‌ملی اشخا صي با سابقه‌ی توده‌ای هستنسد» 
اینیا توده‌ای هستندکها ین را ببرندوجلوی آمریکا ئیها بگذا رندویگویندآها ن آها ن بیینید 
وهرروزهم که‌نمیشود ۲۸ مردا ددرست کرد شما بدست خودتان کاررادا ریدخراب میکنید. 
منهم با علم وا طلاع به‌این موضوع سعی کردم‌که‌یکنفرشان راقبول نکنم. 

خدابیا مرزدیک جزنی بود... 

س ‏ بیژن جزنی . 

ج - بله‌بیژن جزنی . اویکروزآ مدپیش من وگفت )قا چراما را درجبهه ملی قبول نمی - 
کنید ؟ "گفتم تقا فا دا دید؟ گفت » "بله ".گفتم کی ؟ گفت >" پا نزده‌روزاست ۰" گفتسم 
بعدا زدوما »ما میتوا نیم به‌شما بگوشیم ولی الان میخوا هیدحوزه‌بروید میتوانید بروید 

ولی ما کارت دا شم به‌شما نمی دهیم, عضویت به‌شمانمی دهیم تازما نی که‌یک آموزشی 
ببینیدوما ببينیم صلاح | ست که‌بد هیم یانه. یک عده‌ای ازاینها درآنجا بودن د 
ا ینهامیگفتندهرکس دردا نشگاه هست با یدرآی بدهد ودربعضی ازدا نشگا هړ ےا 
توده‌ای ها می بردند » بعضی دانشگاهها . البته‌خیلی کم ولی با تشکیلاتی بودن آنها 
ما نمیتوا نستیم مقا ومت بکنیم وما گفتیم آقابرای جبهه‌ملی کاندیدا ها با يدا زجبهه ملی 
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با شل . ایرانی درایران رای میدهد بندها ینجا د رپا ریس نمیتوانم‌رای بدهم. اگر 
اشکا لی بودایین بود ولی آن افرادی کها دتفا ب شدند واقما " درآنجااملا" برای ما 
مهم نبودکه‌حسن م مودیا حسین ,فقط مومن به‌جبهه‌ملی با شد کانی بود. این یک 
مسئله‌بود. مستله دیگرگفتید درانتخا ب‌برای آن افراد. این افرادی که 
| نتخا ب شدند » گمان میکنم ۴ نفرهم بودند درکنگرهجبهه‌ملی › ازتهران ۴ نفر 
وازشهرمتا نها هم یکعده‌ای بودند که‌حالا یادم نیست چندنفربودند » آن افرا دهم 
مب ین خودشان انتخا ب کردندیعنی انتخابات درجه‌دو بود. فرف کنیددرتهران 
ما درحدود۱۵ یا ۱۶ دا نشکدهآنوقت بودوما نما ینده‌درآنحا دا شتیم ایتها نما یشده 
انتخا ب کردندونما بندگا نشان هم آقای بنی صدربود» آقای ارفع زاده‌بود» آقای 
نراقی بودکه‌مردویکنفردیگربود. چها رنفری کها زتهران بودندمن یادم هت 
که‌دوتا ا زا ینها به‌شورا ی جبهه ملی آ مدندکه‌ترا قی یکی ازآنها بودودیگری ارفع زاده 
بودکه‌یادم هست . البته‌درجریان آنها هم صف آرا ئی ها ی شدیدی شدکها زیکطرف 
خنجی حی ها بر علیه‌بنده‌وبا همکا ری ومسا عدت مستمرآقای سنجابی » مسعودحجا زی 
| زا شخا صی است که‌همیشه موردلطف آقای سنجابی بودچونا زسنجابی میتوانس ت 
سوا ری ها ئی بگیرد وگرفته‌بودکه‌همین الان هم حاضراست که‌یگیرد که‌بندهاسین 
سواری ها رانمیدهم. ازاین جهت آقای سنجابی دراین مرحله بنظرمن مورد 
حمله شدیدبا زرگا ن ومخصوصا " موردحمله »وقیحانه بایدیگويم,آقای بنی مدر 
وا قع شدکه‌ا ویکی ازآن بچدها ئی بودکها زدا نشگا هآنجا آ مده‌بود . حالا چطورا ینها 
با هم همکا ری میکنندویسراین پیش اوهست اینها را دیگرمن نمیدانم . آدم‌وقتی 6 1ورا80 شدو 
انعطا ف پذیرفت به‌همه‌را هی ممکن است با لاوپا شین برود. ولی میتوانم به‌شم.ا 
بگویم ایسسن آقایا نی کهآنجا انتفا ب شدندواقعا " عفوجبهه‌ملی وا میل بودنسد. 
س یکی دیگرا زا نتقا دا تی که معمولا" به‌شما وا رد میکنندومن بیشتربا رهیران جبهه 
ملی که‌محبت کردم آنها روی این مسکله تکیه میکره‌ند مسئله‌سخنراني شما درمیسدان 
جلالیها ست . گفتندکه درسخنرانی شما , شما قرا رنبود که مسئله سنتر و مسگله کنسرسیوم 
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را مطسسرح بفرما ئید چون آن مسا ئلی که‌شما آنجا درآن سخنرانی مطرح کردیددرشورای 
جبهه‌ملی تصویب نشده بود واین با عث ترساندن آمریکا کیها وبنفع شاه تما م شد . 

ج - یله . من خیلی خوشحالم که‌این سئوال را میفرما ثید برای اینکه‌این نطق هت 
خودتان برویدبخوا نید یا هرآ رشیوی میخوا هدیخوا ند .اگریک کلمه‌من راحع به 
کذ‌سرسیوم گفتم. چون حسا سیت آنها بیشترا ز همه چیزنسبت بها ین بود » هرچه میخوا هیدبگوشید . 
نطق سنجابی وصدیقی يا ما ل من دریک جا ئی بنا بودکه‌بنشينيم دورهم وگفتیم که‌مسن 
انتقادکلی دولت را میکنم » سنجابی راجع به‌آزادی صحبت بکندومذیقی راجع به‌قا نسسون 
یایعکس . نه‌یک سطرمن ازآنها دیدم ونه‌آنها یک سطرا زمن دیدند. ولی یک چیزی رامن 
میخوا هم به‌شما بگویم . بدبختی من این بودکه حرفها ئی که‌درمیدان جلالیه‌زدم سوکسهی 
عظیمی پیدا کرد . همان حرفها ئی بودکه وقتی که‌نخست وزیرشدم زدم. البته‌خیلسسی 
رقیق تر » من خیلی ملاحظه‌ها کردم همین که‌جنا بعا لی میگوئید ولی این نطق هست . آخر 
چرا وقتی که‌یک مدرکی وجوددا ردوصدوچهل هزا رآدم آنرا شنیدند این چه‌اتها می اسست . 
حالا ببینید : بنده‌گفتم حکومت ما ضدملی است » حگومت ما متکی بها فرا دمملکت ما نیست 
حکومت ما فا سد است » فاسدترین دستگاه شرکت نفت ات » وزارت خارجه‌است . بنده‌تمام 
اینها را گفتم حالا هم .. 

س- شما راجع به‌پیما ن سنتوهم آنجا محبت فرمودید؟ 

ج - لفتی که‌راجع به‌آن موضوع گفتم عبنا " یادم هست . گفتم با ما نیست که‌درکشمکس ها 
وزدوخوردها ی بین المللی مملکتمان را آلوده‌کنيم. این راآگریک ایرانی نگور د 
خیلی بی غیرت است . این رایادم هست که‌گفتموبسیا رحاضرهستم کها گکسربرگردم به 
بیست ودوسا ل پیش با زهم همین رایگویم. 

س- آقای دکتر جریان واقعه اول بهمن دانشگاه تهران چه‌بود ؟ 

ج - این خیلی خوب بود. عرض کنم که‌درروزاول بهمن من اصفها ن بودم » اطا" درتهران 
ویا دردا نشکا ه تهران نبودم ازاین جهت واقعا " وقتی که‌آمدم فردای آنروزیمن گفتند , 
اگرکهآنجا بودم با کما ل گردن کلفتی میگفتم بله چنا نکه راجع بها عتما ب‌دا نشجویان 
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گفتندسا لها بختیا را ینها را گفت بیا یدییرون » توی کنگره‌جبهه‌ملی بلندشدم. گفتم من 
منتظریک جوا نمردبودم‌درا ین هفت سا ل وکسی حا فرنشد , حالا آقایان میخوا هم به‌شم] 
بگویم که‌کی گفت درآن جلسه‌ما » آقای سنجابی شما موافق بودید؟ ‏ تنها من بود م که‌گفتم 
اعتصا بات‌باید ادا ده‌پیدا کند . وآنوقت دویا سه‌نفردیگرازبچه‌ها .. 

س اعتصا ب دا نشجویان دانشگاه که‌درسال 

ج - شب بما نند . من تنها بودم ولی بمن گفتند شما چون مسئول دانشگاههستیدد در - 
| قلیت یک نفربختیا رای دا دکها مشب بما نند تا انعکاس‌بین المللی کافی بگیرد ود 
| لبته‌به‌یک صورتی میشود حلش کرد . 

من وتتی فکرمیکنم گربفرف محال‌مدت ۲۵ سال وزیرشا ‌بودم » زجری که‌دراین مدت ۲۵ سال 
میکشید م کمتربود که بیشتر نبود . 

س دراین موردهم به‌شما انتقا دمیکنندکه‌شما کسی بودکه‌رفتید وا عتما ب را شکستید , 

ج نله , اجازه‌بدهید. یک آدمی است که‌الان هم با بند ه‌سرخوشی ندا ردواینجا هسست 
بنا م آقای ارفع زاده. جنابعائی میتوانیدازایشان بپرسید . درمقابل ۱۵۰ نفردرکنگیره 
جبپه‌ملی گفتم آقایان روزی که‌درمنزل بنده‌ی‌دیدو ( ؟ ) میگرفتید آقای سنحایسی 
آقای فروهر » آقای حاج قاسمیسه شما چه‌گفتید ومن چه‌گفتم؟ گفتندشما میگفتیدیما نید 
وما گفتیم نه. ‏ آخراین چیزها دیگردرپردها بهام باقی نمی ما ندوروشن میشود. شانس 
من این بود کهآ نقد رزنده‌ما ندم‌تا مردم هم سنجابی را یشنا سندوهم مرابشناسند. شانس 
هردوتای ما این بود ولی شانس من بیشتر . 

درهرحا ل این مسئله‌ای را که مطرح میکنید راحع به‌اول بهمن » وقتی من ازراهآمدم به‌من 
گفتندکهدا نشجویا ن یک تظا هرا تی برپا کردندکه! غلب خب یک قدری هم زیاد‌تکرا ر میشدو 
خسته کنند دا شت مید » البته. چتربازان ریختندواینها را کتک زدند . اول بهمن همین 
مقصودتان هست ؟ 

EB 

ج - چتربا زا ن کتک زد‌ندوچه‌کردندودکترفرها دا ستعفا خوا ست بد هد ودکترسیا سی چیزکردوا زاین 
حرفها . 
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س - میگویند که تیموربختیا رهم دراین جریا ن دست داشت . شماازاین موضوع اطلاعسسی 
دارید؟ 

ج - اجا زه‌بدهیدبنده‌خودم‌عنوان بکنم. 

س - بفرما کید . 

ج - مسئله‌ی من اینست که | ولا" آنجا نبودم. بعدکهآ مدم وجریان رادیدم» چندنفراز 
دانشجویان را هم گرفته‌بودندوعده‌ی زیا دی را هم بسختی زده‌بودندویکنفرهم کورشده‌بود 
یعنی به‌پشت سرش زده‌بودندکه‌تا مدتها تحت معا لجه بودوتاآن حدودی که‌من میدانم کور 
شده‌بود . درروزنامه‌ها ی آقای | مینی که نخست وزیربودودرهما نوقت نوشتند که‌بختیا ره 
دا نشگا ه رفت ودا نشگا هرا شلوغ کردوآمد. من سی دفعه‌پینام دادم وکا غذنوشتم که‌آق) 
من اصلا" نیودم ونه‌میدا نستم‌که‌یک همچین تظا هراتی هست » من برای چندروزبه‌امفها ن رفته 
بودم. وقتی که‌برگشتم واین رادیدم وچندروزعدازآن هم ما را گرفتند ,ثشم‌یا هفتم‌بهمن همه‌ما را 
گرفتند .وقتی ما را گرفتندکمیسیونی تشکیل شدکه‌بها ین مسئله‌دا نشگا ه رسیدگی کندویک سپهیدوفا نا می بو 
ییا دم هست » یک قا ئی بودکه‌قاضی دادگستری بودبنام اعتماد معتمدیک همچین چیزی و 
یک نفردیگرکه‌معا ون دیوان عا لی کشوربودودوقاضی دیگرخلامه ویک نفرنظا می یک کمیسیون 
رسيدگي راجع به‌این موضوع تشکیل دادند. قرارشدکه‌ما رایکی یکی درمقایل این کمیسیون 
بیرندوبه‌سئوا لاتی کها زما میکنندحوا ب بدهیم. دوسه‌جلسه‌مدیقی رفت » دوسه‌جلسه‌من رفتسسم 
دوسه‌جلسه‌سنجا بی رفت وباقی دیگرا صلا" برای اینکا رها بحساب نمی آ مدندوکس دیگری نرفت . 
این گذشت تا اینکه‌درحدود ۱۵ روزبعد این گزا رش ما شین شد وخب‌بالاخره ما همم 
آدم داشتیم ودستگاه دا شتیم ویک شما رها ش راهم برای من آوردند. حالا که‌گذشتها سسست 
میتوانم بگویم که‌بوسیله‌ی همین آقای نصرت الله امینی که‌آنجا یک بندوبستی داشت 
وا وبرای من یک چیزی جست .د رآنجا »نها یتسه من تبرثه‌شده‌بودم نوشته‌بودتتها 
آدمی که‌بهیج عنوان » ولی ازآقای مستودحجازی » بقول دکترمصدق آنکه‌باقافله‌ی حجاز 
آمده‌بود "ودیگران وا زبیعرفه‌گی آقای سنجابی که‌مسئول آنجا بوددرآنموقع درآن گسسزا رش 


که۳۰ صفحه صت نوشتند. خب‌شاه هم‌وقتی این گزا رش رادیدخیلی بدش آمدوگفت ," شما 


بختیا ر (۲) ۳ 


که تبرثه‌کردید "وگفت پس چتربا زا ن وفلان وا زا ین حرفها .شا هخوشش نیا مدوا مینی هم خواست که 
شا »را قاقلک‌بدهد که گوید "آقا که‌یک کمیسیونی تشکیل شدها ست ویک سپهبدهم آنجا بودودونفر 
قاضی هم بودندوآنجا نشستندوگزا رش دا دندکها ینها بیگنا ‌بودندویی احتیا طی وبیعرفگی 
سنجا بی ومسعودحجا زی ودا رودسته»البته در آنجا من توی روزنا مه‌ها ومجلات خواندم » 
آزادی واقعا " چه چیزخوبی است اگرواقعا " با شدیکروزی » که‌نوشته‌بودند بختیار 

رفت دروسط دانشگاه کفت »" زنده‌بادنمیدانم کی " آخراگرمن بخوا هم‌يگويم زنده‌یاد 
مصدق میگویم زنده‌با دنمیدا نم‌کي ؟ برای اینکه‌اسم مصدق راهم حتی به‌این صورت هم 
توی روزنا مه‌نیا ورندوتمام اینها درزمان آقای امینی شد ودانشگاه راقبل ازاینگه 
آقای بنی صدرببندد ایشا ن دا نشگا هرا بستند. وازآن روزیبعدا طمینان پیدا کسردم‌که 
خیلی دشمن درزندگیم خوا هم داشت‌واین را من بين دوستا ن خودم هم دیدم‌وهیج چیزی جزحسا دت 
نمي‌داسم. عدم لیاقت شان رابااتها مات عجیب وغریب میخوا هندیپوشانند. ولسسی 

خو شوقتم آزاینکه‌همه‌ی اینها الان روشن شده است والان که‌من به‌جنایعالی میگور ممم 
رفرا نس به‌شما میگويم » گزارش سه‌نفری رابه‌شما عرض میکنم یاآن نا مهسه‌نفری را یه 
شما بگویم. بهآن نا مه‌سه‌نفری وقتي رسیدیم به‌شما خوا هم گفت . آخه‌ما چه‌خواستيم ؟ ما 
خواستیم که‌قانون اساسی اجرایشود . خب یکسا ل پیش آدم هنوزاین عقیده‌رادا شتسه 
یعنی عقیده‌مصدق . بعدیکدفعه‌ما بین فرودگا ها وراسی واینجا چها رتا آخوند ازاین پیرمره 
ابله‌سواری میگیرندکه‌دست‌امام رایبوسد که مملکت اینطوربشود؟ آخرشما میتوا نید 
تبول بکنید ؟ 

بدترین نقطه‌ی ضعف برای یک رهبرضعف او ست » دزدباشد , هی‌باشد » خافن باشد ,دسر 
ازاین نیست که‌ضعیف با شد چون ضعیف که‌شدهمه‌ی اینها را همیدنبال خودش میکشد. اینست 
دردمن بااین آقایان . 

س آقای دکتربختیا ر» شما درمذا کراتی که رئیس موسه‌ی فرانکلین » منعتی زاده» و 

بعد هم آقای علم بارهبران جیهه‌ملی انجام داد شرکت دا شتید ؟ 

ج - من دسته‌جمعی ندیدم. این آقای علم راکه‌من اصلا" ندیدم. آقای مالح گسان 


بختیا ر (۲) = ۱۳ 


میکنم آقای علم را دیده‌بودولی من ندیدم وآقای صالح شا یدآقای آذررا هم دیده‌با شد .. 
س بله باایشان من مفصل صحبت کردهام . 

ج بله. باایشان بوده وشایدخلیلی هم بوده‌با شد ولی نمیدانم. ولی من میدا نسم 
که‌بندهآنجا نیودم . منزلشان هم منزل آقای صالح بود. 

س بله » منزل آقای علم هم رفته‌بودند. 

ج - بله ولی خب نها یشا ن میدا نست که‌بجا ئی میرسدونهآن دیگری میدانست که‌به‌جا کسی 
میرسد. منتهی خب بیچا ره‌ما لح یک آدم افتاده‌ای بودوهمه‌چیزرا قبول میکرد . 

س قاع صنعتيی زاده .. 

ج - آقای صنعتی زا ده‌یکی دویا سه‌مرتبه‌به‌زندان آ مد . من ایشا ن راانفاقا" درکوه دیده 
بودم»چون کوهنوردستم»اورا درکوه چندین مرتبه‌دیده‌بودم وبعدیکی ازقوم وخویشان 
یکی ؛ زدوستا ن میگفت آقای مصنعتی زاده‌رکیس فرانکلیسن . ديدم یک بچه‌ی خیلسی 
زرنگی است . خیلی با دوش وخیلی جنبه‌ی یکخرده‌هم جا سوسی دارد. بپرسدکه‌شما کجا میروید 
وکی کجا ست وا زاین حرفها . خب من چندین دفعه‌دیدمش وسلام وعلیکی داشتیم. بعدوقتضی 
ما رفتیم زندان » زندان قزل قلعه. در زندان قزل قلعها یشان آمد .ایشا ن دوسه مر تبه‌به 
دیدن ما آ مدوبا آقای مدیقی وسنجا بی وبنده , حتما " با آقای ما لح هم‌محبت کرده‌بودولسی 
نةا شم صت کرد فقت من مرو مومت یکتم گفتم: اقا ما خر قا تخل سوه 
است : قانون اساسی »قانون اساسی هیچ چیزدیگرنميخواهيم , اگراین هست همه‌چیزیما داده ہے 
شده وهیچ خوا هش شخصی هم ندا ریم اگرهم نیست اصلا" محبت نکنید . 

تا این حدودش رابندهبودم. سنجابی بمن گفت که "یسک پیشنها دا تی آورده‌بودکه‌من دیسدم 
خیلی خوب است وصدیقی نگذا شت کها جرایشود ۰" نمیدانم ایین رابه‌شما هم گفت يانه . 
ولی آن پیشنها دات را من ندیدم ونشنیدم که‌صدیقی مخالفت کرده‌با شدباآنها . چون وقتی 
نزدمن آ مدگفتم حرفم اینست وحرف مرا به‌هرکس میخوا هی بزنی بزن . وازاین جست 
هیچ جلسه‌ای نبودکه؛ یشان نشسته‌با شدوما دورش وایشان یک پیشنها دا تی بيا وردوما 
بنویسیم ورد‌بکنیسسمو یا قبول کنیم . 


بختیا ر (۲) = ۱۴ - 


س- هرچندکه‌شما دربا رها ین سئوالی که‌من الان میخوا هم یکننسسم یک مقدا ری محبست 
کردیدولی من دلم میخوا هدکه‌ا ین را یک مقدا ری بسط بدهید دررابطه‌با جا معه‌سوسیا لیستهای 
نهفت ملی ایران وردتقاضا ی آنها برا ی عضویت درجبهه‌ملی دوم است . 

ج - بله . عرض کنم به‌حقورتان که جبهه ملی تشکیل شده‌بودوآقای خلیل ملکی هم تقاضای 
عضویت کرده‌بود . فکرمیکنم آنروزدیگربهآ نها نیروی سوم نمی گفتندوجا معه‌سوسیا لیستها 
س - جا معه‌سوسیا لیستها ی نهفت ملی ایران . 

ج - بله یک همچین چیزی . من یک مقدا ری راجع به‌آقای خلیل ملکی حضورتان عرض کردم» 
خاصیتها یش را گفتم » معا پیش را گفتم که با هیچ گروهی بنظرمن نمی ساخت . یعنی سک 
تلخی ها ئی داشت این آدم که عمیقا " انسان بودولی با مردم برخوردی دا شت که‌درسست 
آنتی کریسما اگریک کسی ممکن است‌داشته باشد خلیل ملکی داشت . 

وقتی که‌تقا فا ی اوآمد من تنها نبودم که‌مخا لف‌بودم» ازمن مخالف تردا شت کهآقای سنجا بی 
بود. ولی ستجا بی نه‌خودش شها مت گفتتش را دا شت وا لبته‌دلائل آوهم با دلائل من نرق 
دا شت . دلائل من این بودکه‌گفتم وحالاهم تکرا رخواهم کرد ولی آقای سنجایی تا آن 
حدودی که‌من میدانم تحت نفوذ آقای حجا زی بود. آقای حجا زی هنوزدرآن مرحله‌عضونبود 
ولی خنجی عضوبود وخنجی بها وتلقین کرده‌بودکه‌جلوی اینکا ررایگیرد. البته‌بنده‌صدس 
میزنم ولی بااخلاقی که‌دراین سراغ داشتم ودرا وسراغ داشتم این قطعی است‌برای من . 
وقتی مطرح کر دندومحیت کردیم یک عده‌ای منجمله‌مرحوم کاظبی هم مخالف بود. البتسه 
مرحوم کا ظمی روی جنیه‌ی مذهبی که‌دا شت مخا لف‌بود. البته مثل نه.او با زرگان نود 
ولی خب یک سیدی بودوبا لاخره‌یک حا لت اینطوری داشت . خب‌اوهم رکیس شورابود, آقای 
کا ظمی رئیس شورابود » وبنده‌د رآنجا وقتی که‌محبت شد گفتم من حقیقتش اینست که هیچ 
خصومتی هیج عنادی هیچ برخوردی باآقای ملکی نداشتم ولی باآمدن ایشان مخصوصا" 
که‌انسجا م جبهه‌ملی هنوزمحکم نبست واین شوراواین انتخایات واینها بهتراست که‌بصورت 
خیلی جمع وجورتری فعلا" بیش‌برود تا آن انسجام وبهم بستگی کافی‌که‌پیدا شددرها را 


بختیا ر (۲) - 1۵ — 


میشودبرای اشخا ص دیگربا زکرد . ومن ایرادی راکه‌یرای اینکا ردرردپیشنها دآقای خلیسل 

ملکی میگیرم اینست کها یشان | زحزب توده‌جدا شدها ست . میگوشيم جوان بوده مثلا" وتحت 

نفوذ چیزیوده. من یک آدمی راکه‌تا آخر عمرش عضوحزب توده میما ندومعتقداست احترا م‌یرا یش 
قائل هستم . ولی واقعا " یک ما رکسیست با شدو معتقدبا شدوا ولویت شوروي را دردنی] 

قبول بکند . خب اشخا می بودندکه میگفتند آقا این قایق شکستهایران رابه بیندیمبه‌پشت کشتی 
نیرومندا مپرا طوری انگلیس این تزسیدضیا وتزخیلی ها بوددرا یران. ازآنجا که‌ا ین مرد 

جدا شد میتوانست » بنظرمن » سکوت بکندویک نویسند ه‌بشود چون استعدا ددا شت ودا نشش 

راهم داشت . !وا زمبا رزه‌پلی نیشین بیرون بيا ید وبرودیک نویسنده‌توا نا ئی بشودومردم‌را 

را هنما ئی بکندویک مقدا ری | زاین کارها هم یموا زات آن کارهای‌دیگرمیکرد تا آنجا که 

آقای رضا شا یا ن بمن گفت که‌کا رمندخودمن بوددروزارت کارواینجا هم آمدومرا دید. هم 
ملک را دیدوهم مرادید. گفتم بعدازاینکها ینکا ررا نکردرفت وبایک آدمی مثل بقا ئی 

کها ز همه مشکوک تربودیک دکا نی از نود رست کردندهمن نمی گویم که‌تقصیرخلیل ملکی بود یا 
تقصربقا کی بود ولی خلیل ملکيی بایدا ینقد رشتوردا شته با شدکه‌با بقا تی نرود. 

س ولی بقائی آنروزا زنظرمقبولیت عا مشخصیت دوم‌بود بعداز مصدق . 

ج - اجازه‌یدهید.. این صحیح است که‌آقای بقائی هنوزدستش رانخوانده‌بودند ولی بقاشی 
که‌خودش ۰ درهمین مذا کرها مروزجا ئی عرض کردم که‌وقتی آدم به‌آین سطح رسیددیگرنسی - 

توا ندحزب بسا زد - حزب سا ختن کا ربیست سی سال پیش بنده‌است‌باشما که هنوزجوان سید 
میتوانیدولی جنا بعا لی هم بعدا " تباید حزب بسا زید . آقای بقا ئی که وقتی‌وکیل‌دوم‌تهران میشودو 


میرودیک حزب زحمتکشان میسا زدواین حزب راجداازتمام احزاب ومصدق واینها یک دکان 


جدیدی است , خب‌این مردمیتوان ت - من به‌دیگرجرانان کا ری ندا رم حق دا شتند 
که‌بروندده تا حزب بسا زند- یک آدمی که‌با مصدق اینطوربودخودش علامت بسیا ربسیا ر مشکوکسی 
بودکه‌برودیک دکا نی بسا زدمثل دکا ن | پوزیسیون ها که‌می سا زندومی بینیم همکه‌چطورا لحمدا لله‌یکی بعد 
ا زدیگری بسته‌میشود .دکان غیرآزایده کولوژی است » غیرازپرنسیب سیاسی است . حصالا 


معهذا قبول میکنم کها شتبا هکردوجداشد آقای صدقی تمام این جدائی ها سروصدا کرد 


بختیا ر (۲) = ۱۶ 


این آدم راکوچک میکند. من باتمام کثافتکا ری ها ی سنجابی ها ی نوعی ازجیهه ملی نرفتم 
وآنروزهم که‌توی مجلس رفتم گفتم برنا مه جبهه‌ملی راآوردم اجرا میکنم. خب آنها ئی که 
اشتبا ه‌کردندحا لا بیچا ره‌ها تا وا نش راباندازه‌کافی دا دند. بعدا زآن آ مددوباره بایک 
عده‌دیگری مثل خنجی وا ینها یک دکا ن دیگربا زکردند. آن دیگرمعنا نداشت . بعدازپانزده 
روزبهم زدند .۰.۰ 

س - پانزده روزنبود . بعدا ز ۲۸ مرداد بود. 

ج - يا پا نزده‌روزنبودویکسا ل . بله ۲۸ مردا دبهم زدند. 

س- ملکی بهم نزد خنجی سروحدا درآورد . 

ج - خیلی خوب با لاخره آقای خنجی وچیزکه میا مدندمیگفتند آقاخلیل ماک ی آدم 
دربا راست . این حرف را میزدند.. گفتم به‌شما که‌رسیدگی هم شدومزخرف بود ولی با لاخره 
آدم اصلا" چرایا یدیر ودوخودش را هرروزبا یک | شخا ص کوچکی آلود ‌بکند وهرروزدق دوبا رها نشعا ب 
درا تشعاب . 

گفتم خب حالا ایشا ن یک سا زمانی دا رد من نگران هستم ازاینکها یشان بيایدا ینجا وقردا 
دوبا ره‌اینجا یک انشعا ب‌بشود. دلیل هم این بود» این رانوشتهام وا مضاء هم کردهام . 
تیا م حرف من باایشان این بود وا لبته‌یک شوخی هم کردم که‌خودش هم گله‌کرده‌بودو یک 
روزنا مه‌ا ی یا یک مجله‌ا ی این راهم نوشت . چون من به‌ایشان گفته‌بودم که دیگر یک 
انشعا ب مانده‌که خلیل آزملکی انشعا ب‌بکندواینها هرکدا م | زیکطرف برونددیگرچیسسزی 
نمی ماند. این برا درش حسین که‌یکی ازبیغرض ترین آدمها ی دنیااست که‌من دیدم, یی - 
غرض ترا زاین من کمتردیدم » توی خودمونی ها وا زخودما . البته‌ذهن دکترمصدق هم نسیت 
به‌خنجی ونسیت به‌خلیل ملکی هم هیچوقت همچین مسا عدنبود این را من با یدب‌شما بگویسم 
راجع به‌خنجی ها با یدیگويم که‌بسیا ربا آنها بدبود » خیلی بدبود. البته‌یک مقداری هم 
این متین دفتری اینها میرفتندوسعایت هم راجع به‌اینها میکردندوشا یدمبا لفه‌هم میکردند . 
ولی خلاصها گرمن ما بین خنجی ومتین دفتری با یدیگروزبا یکنغرشا ن همکاری خدای نخواستسه 


داشته‌با شم من با زخنجی راقبول میکنم چون خنجی یک آدم با فکری بودوآ دم بااستعدا دی بود 


بختیا ر (۲) - ۱۷ 


اقلا" حرمت استتدا دمردم راآدم با یدحفظ بکند . 

این دلیلی که عرض کردم‌فقط این‌ترس| زا نشعاب درجیهه ملی بودکه‌بنده‌با آوردن ایشا ن 
مخا لفت کردم والا هم زجردیده‌بودوهم دا نش داشت وهم مبارزه‌میکردوهم یک آ دم‌تشکیلاتی 
بودوآدمی بودکه‌در مکتب تشکیلات بزرگ شده‌بود اینها همه‌را قبول دا رم. 

س نظرشما را جع به مخا لفت دکتر مصدق با سا خت وبافت حبهه ملی چیست ؟ من دیگرنمی - 
خوا هم وا ردجزئیات آن نا مه‌سا ئی که‌دکتر مصدق نوشت بشوم .چون شما خودتا ن میدا نید ونا مه‌ها هم 
موجود‌هست . 

ج - یله . ولی بنده‌حا فرهستم که عرض کنم که‌یت‌ظر من دکتر مصدق هیچوقت رهبرسسزب 
نمیخوا ست بشود » نبودونه میتوانست بشود . وقتی که‌درا حمدآبا دبود ومنزوی بودا رتبا طا تش 
با اشخا ص زیا دمطمئن وخوبی نبود. من فقط عیدنوروزیک تبریکی به‌اومینوشتم وایشان 
هم | ظها رمحبت میکرد» آخرین نامه‌اش راهم دارم وبهتان بگویم که‌درهمین غا رت خانها م 
| زدستم رفت که‌همه‌چیزم را بردندکه‌ما ل روزششم یا هفتم | سفندبودکه‌هفت روزیا هشت روز 
بعدفوت کرد . این کا غذرادرتهران نوشتم . 

یله , ولی افرادی که‌پیش | و میرفتند ومیآ مدند منجمله‌نوه‌ی خودش خیلی خیلی دکترمصدق 
را بر علیه‌جیهه ملی بعدا زکنگر ه‌تحریک کردند. مصدقی که هیچوقت آما دگی ندا شت که‌حسزب 
سا زبا شدیا نیروئی بصورت متشکل درست بکند . بنظرمن یک مقداری » با وجودی که‌دل من از 
آن دستگاه خون بود» مبا لفه‌کردکه‌تا من زنده‌هستم خودمن رهبرجبهه‌ملی هستم . برای 
ایرانیها اگرجبهه ملی با شدیا نبا شد مصدق یک جا ئی پیدا کردها ست که‌دیگرقابل بح ث 
برای ما نیست»یعنی برای یک آدمی که‌شرف وانصا ف دا شته‌با شد» دیگرنیست . حالا ممکسن 
است » عقا یدوخیلی چیزها یش را من درکتا ب یکرنگی یک اشاره‌ی خیلی کوچکی کردم یک 
ادا ها ئی دا شت که‌واقعا " جا ن آدم بەلب میرسید باهاش ولی خب‌این آدم مخالف‌بود 
ودرا تجا نگ ا اق توةك زمار ن رات رما هتا ن عفن وه 
البتەبدون اینکه‌لفتی گفته‌با شد مقصودخنجی وحجازی بودند واین خنجی وحجازی هم 
دا شما " سوارآقای سنبابی بودند ؛مستمرا! زا وسوا ری میکشیدند ,چقدرخوب سوا ری میداداین 


پیرمرد »حا لا نمیدانم چطوراست .ولی تا من شناختمش واقعا " میشد خیلی خوب سوا رش بشوی 


بختیا ر (۲) ¬ ۱۸ ات 


چون آنه آبه‌هیچکس هم نمی گوید وهمه‌را هم دورخودش جلب میکند ویا رگیری میکند . خوب | ست 
که‌ا ین هم بيا یدوخبا وهم بیاید اشکالی ندا رد ." حالا اینها دوتا اصلا" با همدیگر 
تجا نس‌ندا رند اشکالی برای اوندا رد. یعنی Contradiction Logique‏ 
فرانسوی زبان ها نمی شناسداصلا" . بازاینجا محبت کنم چون برمیگرددبهآن مسئله‌ای 
که مصدق منوا ن کرد. مصدق یک مقدا ریش راحق داشت که آقای سنجا بی توکجا میخوا هی 
بروی ؟ اینها سوا رتوهستند وخودت میخوا هی نیروثی برای ملت درست کنی ودیدید هم 
که‌یعدا زهمین جریا ن بودکها زا یران رفت . سنجابی بعدا زاین جریا ن رفت وجبهه ملی 
هم دیگردرش بسته‌شدوبنده هم دریک جلسه‌ای نمیدانم شنیدیدکه‌بلندشدم وبه‌آقای صا لم 
گفتمآقای ما لح هیجده‌سا ل تحمل بیعرضه‌گی شما را من کردم ولی دیگرحالا احا زه‌ید وین 
منهم بروم منزلم بنشینم تا هروقت یک رهبری آمد» نها ینکه‌بخوا هم بروم ویک دکان 
دیگری با زکنم من اهل این چیزها نیستم‌ولی توی هما ن حزب‌ایران بمانم تا زمانی که 
یک رهبری بیا یدویک اقدام دیگری بخوا هیم بکنیم. پس مقصودم اینست که‌مرحوم دکتر 
مصدق را جع به‌جیهه‌ملی بعلت همین موضوع‌ویکمقداری بعلت | ینکه‌خیا ل کرده‌بود که‌سرپیسری 
میخوا هندا ورا کنا ریگذا رند چون رهبرواقعی نهضت مقا ومت ملی یعنسی از ۱۳۳۲بیتدا ملا هیچ 
وقت بادکترمصدق نبودکه‌را جع به‌آنها ایرادیگیرد این آقا یا ن‌همیشه‌کم‌وبیش آنجا بودند 
حا لا درصف | ول نبودندولی درصف دوم میبودند. اینست که‌بنظرمن دلیل خاصی ندارد جز 
اینکه‌دکتر مصدق علاقه‌ی زیا دی به تشکیلات نها شت وتوا نا ئی زیادی هم دراین مو _دندا شت 
وبعدهم بعلت اینکه‌ساندازه‌کا فی گوشش راراجع‌بها ین عنا صرن‌که‌نسبت به‌آنها مشکسوک 
بود پرکرده‌بودند . 

س ولی من تا آنجا ئی که‌نا مه‌ها ی دکتر مصدق رادبده‌ام ء چون میدانیدکه‌این نا ها 
منتشرشدها ست » دکترمصدق اصولا" به‌سا خت تشریلاسی جبهه ملی ایرادداشت وا ومعتقدبود 
که‌جیهه ملی میبا یستی که‌محل احزاب وسا زما نها وسندیکا ها یعنی درواقع نما یندگان 
اینها با شد نه‌مجمع دوستانی که‌خودشان | زهمدیگرد عوت کرده‌اندوبه‌شورای ملي آ مدند . 

ج - ببیشیدچگونه ؟ به‌بنده‌بفرما کیدکه‌چگونه ؟ بنده‌خودم میروم . حالا فکرکنید 


که‌شا پوربختیا رهم ا سمش نیست وتوی هیچ حزیی هم هبچوقت نبودم. ینده‌هم میسروم 


بختیا ر (۲) = 1٩‏ - 


بیست نفر سی نفریا چهل نفرراجمع میکنم ویک مرا منامه‌ای مثل همه‌ی مرا منا مه‌ها ی دنیا 
رابه‌شما میدهم که‌ینده‌نیرودارم ومیخوا هم‌به‌شما ملحق بشوم. آخراین ترکیب هم که 
نمیشود. آخریک حزبی مثل حزب‌ایران چها رتا آدم تحصیلکرده وفا ضل نوی آن هست ولسی 
فرض کنید فلان حزب حا لا هست یا نیست بیا یدآ نجا وبگویدکهآقنا بنده‌هم برنا مه‌جیهه ملسی و 
فکردکتر مصدق را قبول دارم بگویم آقاتونما ینده‌چندتا بفرستی ؟ یکی بفرستی یا دوتا 
بفرستی . خلامها ین قا بل حل نیست . مصدق میبا یست یا دستها یش را میزدبالا ۰ بنظرمن » 
وخودش یک تشکیلاتی میدا دوبردم محوا ویودنش_دواومیتوانست اینکاررابکند که‌دیکران 
آنوقت استقا مت ندا شتند مخصوصا " هم درزمان ملی کردن منعت نفت . یا میبا یست دیگر 
خودش را » میدا نیدبقول نا پلئون بنا پا رت که میگوید آدم بایدآخرعمربتواندیا زیبا ئی 
| زمحنه‌بیرون برود همینکا ری را که‌دوگل کردوخودینا پا رت نکرد. آدم بایدیتوا ند 
وقتی رلش را دریک جریانی بازی کردیگویدکه آقاسن کارم تمام شد. حالا مصدق 
که محبوب | کثریت ملت | يرا ن همیشه‌بوده وهست بنظرمن نمیبا يست خودش توی این جریا نا ت 
بما دستور بدهدکه‌بیا کیدا ینکاررا بکتید وآنکا ررا بکنید.تا زها ينهم یک چیزی بودکه‌فروهر 
نوشته بودودا ده‌بود به متین دفتری وآأوهم به مصدق دا ده‌بود . 

س آقای دکتربختیا ر ,یک ایرادی که‌به‌جیهه‌ملی دوم گرفته میشود اینسست که دررابطه 
با | نقلاب سفیدوا صلاحا تي, که‌حا لا وا قعی يا غیروا قعی رژیم شاها را شه‌دا ده‌بود» جبهه‌ملسسی 
فقط به‌آن ايراد دروا قع حقوقی داشت یعنسیاینکه‌شا ه قره‌مقننه‌را پشت سرگذا شتسه 
وخودش شروع به‌قا نون گذا ری کرده‌است . ولی هیچوقت | زنظرمحتوااین املاحا ت رابررسی 
نکردویک برنا مهای درمقا بل برنا م‌رژیم‌نداد چرا ؟ 

ج - املاحاتارضی قربان تا آنجا که‌من میتوانم بگویم درحزب ایران صورتجلسه‌ی آن ست 
وا کثریت ما را ی دادیم کها صلاحا تا رضی بشودحتی اگرنا قص با شدوا گربدست افرا دغیرصا لح 
با شد. ولی فرا موش نکنیدکه‌شا ه وا طرا فیان | ومیخوا ستندفقط وفقط 5110۷ ,و 1672980616 
ووضعیتی ایجا دیکنندکدما | نقلاب کرديم. اولا" من وقتی لغت انقلاب را میغهمم حالسست 


بختیا ر (۲) بت 


استفرا غ به‌من دست میدهد» این رابه‌جتا بعالی بگیو یم وشا یدهم زمن جا ئی خوا ندها ید 
برای اینکها نقلاب فقط وسیله‌ی ضدا نقلاب وسرکوبی مردم است . انقلابی که‌شاه یکند! 
که واا گا اعرا ین می ا فا ازیو )تاش کے 
شاه برود» خب بفرما شید خمینی هم آمدوهمین را گفت . اینست که‌بنظرمن جبهه ملی 
توا نا ئی رسیدگی ,آنهم به‌آن سرعتی که میخواست » ندا شت که‌اینها را بررسی بکند ولسی 
درحزب‌ایران ما موا فق بودیم‌وا مضاء بنده‌هم هست‌پای مورتجلسه که‌با ا صلاحا تا رضي 
وتعدیل زمین وثروت وا ینها موا فق هستم . ولی جزواسا سنا مه‌ی مان بودوما چیزی به 
آن اضا فه‌نکرد ه‌بودیم . 

ئی ت شما رتا یهاش قە دونه رما یل اب 2ا2 

ج نخیر مابرنامه‌ای | را تە‌نکرده‌بودیم. ما معتقدبوديم »› مجموعه‌ما » که‌این کا راز 
وظا گف یک دولتی ا ست که متکی به ملت با شد یا یک گروه‌سیا سی ا ست که‌بنشیندبا آزا دی کا مل 
این کا ررا بکند وبعددر مجلس بوسیله‌ی حکومتی که‌بدست دا ردیا | ئتلاف کرده‌یا همآهنگی 
دا ردا جرا بکند  .‏ چنا نکه‌ديديم املاحا ت‌ارضی اگرهم بعضی چیزها یش را درنظربگيريم که 
با مطلاح آن استورکتور اربا ب ورعیتی رابه آن صورت زدولی جای ارباب یکنفرآمد 
که‌یه مرا تب بدتربودوآن سازمان | منیت‌بود. واقعا " وقتی شما حسا ب میکنید من دوچیز 
را دراین مسئله‌می بینم : یکی شرافت‌انسانی وبالابردن اجرومتزلت ایرانسی و 
تربیت کردن | و . بف‌اینجا که ما نرسیدیم چون اگررسیده‌بوديم که‌به‌خمینی نمی رسیدیسم . 
مستله‌دوم با زده‌ملی بود چون من اگر کلخوزرایرای ایران لازم بدانم میکتسسم 
چون حرف‌اول وآخرمن یک چیزاست . من برای ایران مجموع راحساب میکنم. فسلان 
طبقه » فلان طبقه این کارمن نیست . این عقا یدشخص خودمن است که‌به‌ستوالاتی کسه 
فرمودیداضا فه‌میکنم. دراین صورت‌الان وزمان شاه ماازآن روزی که‌آن اصلاصات را 
کردیم هی محصول ماپائین آمد هی پول نفت دادیم وهی گندم ونخودولوبیای آمریکا ئی 
خریدیم. من این رانمی خواستم وحالا هم نمی خواهم. ماازآمریکا میتوانیم رآکتور 


بخریم » ما میتوا نیم‌جت بخریسسم ما میتوانیم این چیزها را درصورت لزوم ودرحسدوه 


بختیا ر (۲) ¬ ٣١‏ 


زوم با یدومیخریم ولی دیگرلپه‌ونخودولوبیا معنی ندا ردکهبخريم. چه‌شد 

که‌ا ینطورشد؟ این اصلاحا ت دروغی بود. این اعلاحا ت ارضی مسلما " مخل‌زبان 5098 فیلسوف 
معروف میگوید .| و به‌نوکرش گفته‌بود بسروبهترین قسمت گوسا له‌رایرای من بیاور. أو 

زبا نش را آورد. بعدگفت بدترین قسمت رابیاور. اویا ززبانش‌راآورد. اوگفت‌این که 
نمیشود . گفت چرا اگرخوب با شد بهترین واگرهم یدبا شد بدترین همین است . آینست 
که‌مستلها صلاحا ت | رضی بسیا رمهم بودوبا 6 وبا تظا هروبا دیکتا صوری 

وپا ترنا لیسم واین با زیها نمیشد. مسئله‌هما ن مسئلها ما لت است . این کارا زا ولش اما لت 


ندا شت . کارمصدق اصا لت دا شت وا ومیخواست کها نگلیسی ازایران برودوبعدبصبورت 
یک اروپاثی برگردد چون لازم هم دا شت ودیدیدکه‌من توی کتابم نوشتم که‌مصدی مصر 
به‌ا ین بودکه‌کا رمندا ن ا نگلیسی بما نندومخصوما " مدیرعا مل شرکت نفست یک انگلیسی 
با شدکه‌کا رش را یلدبا شدبکند . بعدیتدریج تربیت میکنند , درست میشوداینکارها . همان 
کا ری که‌نهروکرد همان کا ری کهآدمها ی سا زنده میتوانندیکنند. ولی شاه فقط میخواست 
بگوید. آخراین اصول این اصل پنجم واین اصل ششم خب دیدیداین آخرهم به‌اصل هقدهم 

وهیجدهم رسيدیم وامل بیستم هم آقای خمینی ازآب درا مد. 

س ‏ آفای دکتربختیار, چرا رهبران سنتی جبهه‌ملی که‌خوشبختا نه‌یا بدبختانه‌شما هم جزو 
آنها محسوب میشوید ,با شعا ردا نشجویا ن طرفسسدا رجبهه‌ملی میتی بر" املاح ارضی آری ولی 
دیکتاتوری شاه نه" درآن زمان مخالفت کردند؟ 

ج - مخا لفت نکردند . تا آنجائی که‌من میدانم این متن هم مال خنجی !ست . من این را 

با یدیه‌شما بگویم کها ین متن ما ل خنجی ابت . 

س- کدام متن ٩‏ 

ج - همین " املاحا ت بلی دیکتاتوری نه" . این چیزی است که‌خنجی نوشت ودرشورا خواند 
ومن گمان میکنم که‌تصویب هم شد . 


روایت کننده : آقای دکترشا پوربختیا ر 
تا ریخ مصاحبه : هفتم مارج ۱۹۸۴ 
محل مط حبه : پا ریس فرانسه 
مصاحبه کننده : ضاء مدقی 


نوا رشماره ۳¢ 


مصاحبه باآقای دکترشا پوربختیا ردرروزچها رشنبه ۱۷ | سفند ۱۳۶۲ برابربا ۷ ما رس ۱۹۸۴ 
درشهرسسسورن حومه پاریس- قرانسه », مصا حبه‌کتنده ضیاء صدقسی . 

س- آقای دکتردرابتدا ی گفتگوی | مروزما من میخوا هم ازحضورتان تقاضا کنم که در 
با ره‌ی | نشعا ب درحزب ایران که‌منجریه‌پیدا یش جمعیت آزادی مردم ایران به‌رهیسری 
آقای محمدنخشب شد برای ما توضیحا تی بفرما شیدکه‌ا ین جریا ن چرا درحزب ایران اتفاق 
اقتا د. 

ج - وقتی که‌من درسا ل ۱۳۲۸ واردحزب آیران شدم آقای نخشب درآنجابود. یک جوانسي 
بودبا یک سبک خاصی که‌بنظر من روش و سنخ فکروسوایق مب‌اراکه‌بیشتسر در 
اروپا تربیت شده‌یود سم نداشت وا غلب اکثرا " ایشا ن خودش رایک سوسیالیست 
فا برست مسق وااجت :وا ولا یک تما بلتم فبین ادا شت که یسا ریت من مکی بو دز کی یک 


قسم دکانی هم بودیرای اینکه‌خودشان راازدیگران متمایزیکنند. میدا نیدیعضشسی 


اشخا ص هستندکه‌دا تما " درصدداین هستندکه‌دریک جمعیتی دریک جا ئی یک پوئی را 
کہا زنظربها صطلاح آنا لیر عقلی مشکل است بیک صورتی شعاراضافی چیزخود‌شان- 


قراربدهند وفعا لیت بکنند . ایشا ن خودش را سوسیا لیست خدا پرست میدانست وبا یک لسن 
بسیا ربسیا رقا طع درتما م محا فل ومجالس فعا لیت میکرد. من تازه وا ردشده‌بودم ولسی 
ایشا ن آنجا بودومیدانم که‌ا یشان با یک گروه‌دیگری آمده‌بودوسمپا تیزان مثل همیشه» 


سمپا تیزان وطرفدا رآقای سنجابی بود. یعنی برای اینکه‌مردم راجمع کند سنجا بسسی 


بختیا ر (۲) ¬ ۳ 


فردا دکترکشا ورزهم‌وا ردحزب بشود میگویداوهم ما نعی ندا ردوا ورا هم قبول میکنسد. 
موضوع یا رگیری وتعدا دبیشترا ست کها یشان همیشه یک دم گاوی بدستش بیاید ووقتسی 
هم که‌دم گاو بدستش آ مدلیا قت نگا هدا ریش را ندا رد وآنهم یک مسئله‌ی دیگری است . 
ایشا ن | زطرفدا ران اوبود. آقای نخشب به‌سرعتی عجیب » من نازه‌وا ردشده‌بودم » هرروز 
درکلوب حزب | يرا ن جغلسه طلبه‌را هم برمیدا شت وآنجا میا ورد. یک پسرانی کها زفیضیه 
قم بودند خدا میدا ند یا ازیک خرا ب شده‌ای مثل آنجا میا وردوعضومیکرد. منهم چون 
تا زه‌وا ردشده‌بودم‌وا زدورنگا ه میکردم اصلا" وا رذا ین ماجرانبودم. ‏ آنچه که 
میدا نم برای کنگره‌ای که‌تشکیل شد» بدون اینکه‌من عضوآن کنگره‌باشم » چون هما نطوری 
که عرض کردم من تازهآ مده‌بودم» سروصدای زیا دی بود ویکتفرد ونفردیگرهمدا شتندکه‌یکی 
ازآنها آقای راضی نا می بودکه‌بسیا ربعدبطور مشخص خودش رانشان دا دکه درحزب‌ایران 
بیکا را ست وا صلا" جا یش آنجا نیست وخلامه‌بطورگروهی و دسته‌جمعی اینها را همینطور 
میا وردند برای آینکه‌بتوا نندیک نیروویک قدرت ویک چیزی | زخودشان نشان بدهند. 
دراین جریا نا ت تما مسران حزب‌ایران منجملهآقای صا لح منجمله زیرک زاده منجملسه 
حقشنا س منجمله‌بياشی اینها را روی لیست انتخاباتشان برای شورا ومخصوصا " برای هیکت 
اجرا ئی کنا رگذا شت ویک عده‌ای را که‌خودش آ ورده‌بود ودرا ینجا هم با زخوب توانست مانور 
بدهدچون درعین حا ل پسرزرنگی هم بود ومن هیچوقت » اوحالا مرده‌است » درآن مدت 
کوتا هی کها ورا شتا ختم نه‌سمپاتی نسبت بها وداشتم ونه اصولا" اوراآدم مخصی 
میدا نستم . بعدهم چیزها کی که‌یمن گفتندراجع بآ مدن اوبهآمریکا مثل اینکه‌موید 
همین نظریه‌ی من بود . 

ایشان به‌تمام سران حزب‌ایران که‌قیلا" آمده‌یودندتا ختندوهرکدام ازاینها دارای 
بیک تحصیلات وسوابق ومبارزه ای بودند. درآنجا ما بین اینها مف آراثی شد وبا وجوه 
حملات وبا وجودا نها ماتی کها یشان راجع به‌بعضی ازدوستان ما منجمله مهندس بیا نی 
میزد ورهبری این گروه هم خودشا ن رابه‌دم آقای سنجابی چسبا نیده‌بودند » | وهمیشه‌حا ضر 
است که‌تعدا درا زیا دبکند وهروقت سنجا بی توی‌کلوب میا مداینها ا ورا روی سرودست بلنسد 


میکردندوبا آن تظا هرات احمقانه. چون دریک کلوب حزب با یدیک حا دثه بزرگی رخ 


بختیا ر (۳) نت ۳ت 


بدهد یک قهرما نی یک آدمی که‌یک کا ربزرگی کرده‌سالها خب تجلیلی ازا وبکنند ولسی 
هردقیقه‌کها يشا ن میرفت منزلش وبرمیگشت فقط کف زدن وسروصدارا ها ندا ختن برای 
ایشان بود. بالاخره با وجودتما م این تلاشها | کثریت پیدا نکردندوینسام جمعیسست 
آزا دی مردم ایران " جدا شدندوهیچکس هم دنبالشان نرفت وواقعا " بسیاربسیار 
افرا دی کهآ نجا بودندخوشحا ل شدند. بعدیواش یواش اینها تحلیل رفتند وخودنخشسب 
هم که‌سوسیا لست خدا پرست بودودکان مذهب را درحزب ایران کهاصولا" یک حزب خا رج از 
مذهب | ست »ا لبته.اعضا یش | کثریت مسلما ن هدتندولی زردشتی یا کلیمی يا مسیحی واینها 
را با چشم ايراني با صطلاح با سهم کا مل نگا ه میکرد ند.آنها رفتندودیگربرنگشتند وحتی 
وقتی که‌جبهه ملی سالها ی بعدتشکیل شد تقاضا ی عضویت وورودبهآنجا را کردندکه‌هیچکس 
املا" به‌این موضوع توجه‌نکرد .یعنی بهیچ عنوان اطا" مطرح نشدند به‌عنوان ایتکسه 
یک اشخا ص هستند که حرف حسا بی ندا رندوفقط یک دکانی بوده‌واین دکان هم ورشکست 
شد وآقای نخشب هم بهآمریکا رفت ومن میدانم با توافق واجا زه‌دولت وقت رفت وحتی 
یک حقوقی هم بها ومیدا دندبرای اینکه‌یک کا ری میکردوحقوقی میگرفت . حالا حقوق 
کمی داشت یا زياد نمیدانم چه‌یود ولی رفت ودیگرما ندوآنجا مرد »آنطورکه من شتیدم . 
من اصلا" نها ورا دیگردیدم ونه چیزی ازاوشنیدم. 

س آقای دکتردرهشتمین جلسه‌ی شورای مرکزی جبیه‌ملی که‌درتا ریخ ششم آیان ماه 
۲ تشکیل شدودستورجلسه انتخاب هیئت اجرائی جدیدبود آقای اردلان یک طرصی را 
| را شه‌دا دندکه‌بموجب آن به‌آقای اللهیا رما لح اختیا رات کا مل بدهندکه‌جبهه‌ملسسی را 
ادا ره‌یکند واین طرح را شما هم امضاء کردید. آقای صا لح وقتی که‌سخنرانی کردند 
بعدا زتحلیلی | زا وض ع آنروزایران سیا ست سکوت وآرا مش را پیشنها ‌کردند. شا 
بعدا " گفتیدبا "سیا ست سکوت وآرا مش" موافق هستم ولی بااینکه به‌آقای ما لح اختیار 
بدهید مخالفم. من میخواهم بدانم که چه‌چیزی موجب شدکه‌شما عقیده‌ی خودتان 
رادربا ره‌ی اختیا ردا دن به‌آقای صا لح تغییربدهید. وسئوال دوم من این خوا هدیود 


کهآ یا سیا ست سکوت وآ را مش جبهه ملبی دوم درآن زما ن با عسث نشد که‌جبهه ملی مدا ن 


بختیا ر (۳) = ۴ 


مبا رزه‌ضدا ستبدادی رابرای نیروها ی دیگرخا لی بکند ؟ 

ج محبت خیلی است . اولا" اصولا" من گمان میکنم که‌ا ین حق را دشمنا ن منهم به‌من 
میدهندکه آدمی نیستم که دقیده‌ها یم را عوض کرده‌با شم مخصوصا " یک همچین عملی که 
بسیا رپیش پاافتاده‌است . اختیا ردا دن به‌یک رهبربرای یک مدت معین وبرای رک 
موا رد مشخص چیزی | ست که‌کا ملا" ممکن است منطتی با شدوبنده‌هم مخالفتي ندارم. ولسی 
تا آنجا ئی که میتوانم به‌جنا یعا لی عرض‌کنم که‌ا ین آقای اردلان که‌آدم بدی نیسسسود 
ولی هما نقدرا یشان برای سیاست ومبا رزه‌سیا سی درست شده‌بود که بنده‌یرای اینکه اسقسف 
اعظم‌کا نتربری بشوم » یک همچین استعدادی دا شت برای | موراجتماعی وسیا سسی . 
نمیدانم ایشا ن پیشنها دکردیا نه درهرصورت | زطرف | شخا ص محا فظهکا ردیکته شدهیود 
واحتمالا" , ون با آقای سنجایی هم منسوب بود »ا زطرف اوبود. بنده‌گفتم »هیچ 
طرحی هم نبود وا مضاء هم دراین طرح نیست ایشان مطرح کردوخودآقای صالح در آنجا بود ءوبنده هم گفتم 
کهبودشما | گرکه‌یک طرحی دا ریدیرای مبا رزها را که‌بدهید وما رای عتما دیه‌شما میدهیسم. 
حالا هم میگویم که‌این کا رشدنی بود. ایشان گفتند»" نه اول رای به‌من بدهید بعد 
فکرسیکنم ویک را ‌حلی پیدا میکنم." این رادیگرمن قبول نمی کردم وشدیدا " بااین 
موضوع مخالفت کردم وآنجا بودکه‌آن روزخدمتتان عرض کردم بتدا زمدتی که یک محیتیا ئی 
برای اولین مرتبه‌تندما بین من وایشان ردوبدل شد » به‌ایشان گفتم آقای ماج 
۸ سال وسا لها بعدا زمصدق شما خودتان راجانشین اومیدا نستید وما مقدارزیا دی ازوقت 
خودما ن ووقت ملت ایران را تلف کرديم . من دیگربه‌شا قول میدهم که‌همکاری سیا سی 
با شما نمی توانم بکنم. عضوحزب ایران وجیهه ملی هم‌میما نم‌ولی دیگردرجلسا تی که‌شما بخوا هید 
بگوشیدسکوت وخا موشی وغیرو من حاضربه‌همکا ری نیستم وبه‌نظرمن شمابا یدیک طط رح 
مثبت بد هید ویگوکید به‌چه‌دلیلی درچه‌زما نی وچگونها ینکا ررا میکنید . با من دوسه‌نقسر 
دیگرهماً هنگ شدندومن | زجلسه‌بیرون رفتم ودیگرآقای ما لح راتا آخرعمرندیدم. چون 
همیشه هما نطو رکه عرض کردم‌وقتی من نه‌میگویم حسابها یش را میکنم ولی برنمی گردم. ولی 
برای اینکه‌سنخ فکررا ببینید که‌چگونهبعدا زچهل ودوتاحال بیست سال تما م گذشسته 


بختیا ر (۳) E‏ 


است آقای ما لح به‌جمهوری اسلامی آقای خمینی جلوی تلویزیون رای دا دوا زاو پرسیدنسد 
به‌چه‌دلیل ؟ گفت ۲۰ اما م‌فرمودندوبنده‌هم رای میدهم." آیاچنین آدمننی . 

ومن معتقدهستم کها گردکترمصدق جا نشینا نی یکخرده لایق ترا زایشان وسنجابی داشت 

کا رما مثل | مروزنمیشد وبنده‌هم آنوقت خیلی نسبت به‌این آقایان جوان بودم. اینست 

که‌من هیچ مخا لفتی ندا شتم ازاینکه‌بها یشان اختیارات فوق العا ده‌دا ده‌شود ولی یسک 

اختیا را تی دا ده‌بشودبرای اینکه‌یک کا ری بکند نها ختیا ربه‌ا یشان دا ده‌بشودکه‌خانسسه‌اش 
بنشیندوجنبه‌درویش صالح علیشاه‌یرای مابگیرد. بها وگفتم که‌شماآدم متقی تي 

من درتقوا ودرستی شما هیچ تردیدی ندا رم ولی مبا رزه سیاسی این روش را نمی پذیرد 
واگرلازم با شد مافردا این مبا رزه‌رابا زشروع کنیمم. با زرفتيم به‌زندان خوب برویم‌به‌زندان 
شتا تو وا رورا کدی این ا حاف ۹25*۳60 وطبع من اصولا" با این آقایان 


بود. 

س- شما آیاباسیاست سکوت وآ را مش درآنموقع موافق بودید؟ چون درگزارشی که من 
خواندم نوشته‌بودکه‌شما با سیا ست سکوت وآ را مش جبهه‌ملی دوم . 

ج مطلقا. اگرگزارشی بها مضاء بنده‌وگزارشی بها مضاء رثیس جلسه‌کهآقای کاظمی بود »گما ن 
نمیکنم‌که!ا وبودء‌با شد »نه کا ظمی دیگرد رآ نموقع رئيس حلسه‌نبودچون تما متوطگه‌ها برا ین بودکه‌کا ظمی 
رئيس جلسه‌نشود وخودآ قا ی صا لح بشودکه‌هم رئیس هیکت اجراشی باشدوهم رئيس شورابا شد 

وبا لاخره به‌سکوت همه‌چیزبرگزا رشود . 

س آقای دکتربختیا ر بنظرشما چه‌چیزی با عث شدکه‌جیهه ملی تعطیل شود .وا گربرای شا 
امکان دارد تو ضح بفرما ُیدکه‌چه‌اشتبا ها تی ازجا نب رهبران جبهه‌ملی دوم با عسث 
شکست جبهه ملی دوم شد ؟ 

ج - بنظرمن عدم قا طعیست‌شخصیت وروشن بینی این آقایان بود. بعضی ازاین آقایان 
میخوا ستند مطب شا ن دا شرباشد گا هی هم سری به‌جلسه‌ی آنجا بزنند وا غلب هم دوساعست 
دیرترمیاً مدندویک ربع ساعت هم میما ندندومیگفتند بنده‌وزیرآقای مصدق بودم واین 
کافی است که‌بنده‌بتوانم یکی آزرهرران درجه‌یک بشوم . من تمام کارم درجبهه ملسسی 
بود. نان حداقل داشتم وکا رمیکردم ومبارزه‌میکردم. این آقایان بنظربنده‌لیاقست 


بختیا ر (۲) ۶ 


جا نشینی مرحوم مصدق را ندا شتندو مصدق هم درآن نا مه‌ها ئی که‌برای آنها نوشت برای آنها 

کا ملا" روشن کردوبرای اینکه‌جنا بعا لی راکا ملا" ازاین موضوع مطمئن بکنم وقتسی 
که بنده‌ازآن جلسه‌ییرون آمدم درعرض‌دوما ونیم الى سه‌ماه بکلی دیسر آن 

جلسا ت تعطیل شدکه‌شد که‌شد. تااینکه‌درسال ۵۷ - ۱۳۵۶ ما با زجمع وجورش کردیسم. 

هردفعه من جمع وجورکردم وهردفعه‌این آقایان هما نطوری که‌بعددرسا ل ۱۳۵۷می بینیسد 

آقای سنجابی درنوفول شاتو شروع کردبه‌اینکه دوبا ره تسلایم یکی دیگر بشودوآن یکی 

راشما می شتا سید . 

س آقای دکتربختیا رسیا ست حقوق بشرکا رترتا چها ندا ز ه‌درتجدید:عا لیت جبهه ملی در 
ایران تا ثیر داشت ؟ 

ج مسلما "تا ثیرداشت . این نها یت بی انصا فی است .من نمیتوانم Admirateur‏ 
وتحسین کننده‌سیا ست کا رترباشم ولی کارترآدم » چنانکه‌توی کتایم نوشتم » باحسنن 

نیت بدون | راده‌بود. حسن نیت اوراجع به‌حقوق بشربرای من قطعی است وتقریب ا " 
با | ختلافا تى که‌خیلی مآ بین اینها هست | زنظرا رزش هما تطورکه‌جان . اق . کدی 

وقتی که‌سرکا رآ د» دراین ممالکی کهآ مریکا دخالت مستمروبیش ازاسسدازه 
درآنها میک سرد یک نسیم آزادی وزیدن گرفت »حرف کارت ر 
وروش کا رتر وگفتن این درانتخا باتش که مابایک عده‌ای ازدوستانمان پرابلم خواهیسم 
دا شت | گرمن انتخا ب بشوم وایر!ن را شمرده‌بود تاا نجا ئی که‌من باددارم ایران را شمرده 
یود. البته‌چنین چیزی که‌قوت قلبی به‌یک عده‌ای مخصوما " یک اشخاصی که‌یک خرده‌هصم 

ضعیف | لنفس هم با شند بیشترا زدیگران داد دراین سورت این اعلامیه‌حقوق بشریما گت 
که‌حقوق بشرراشاه با یدقبول بکند. حالا توی قانون اساسی هست‌هیچ چی پیشکش او که 
قبول ندا ردومیگوید میکنم ونمی کند هیچ ولی بایدقبول کند . 

درا ینصورت هیچ تردیدی نیست که ین موضوع تاثیر داشت . 

س- آقای دکتر جبهه‌ملی چها رم » البته منظورمن | زجییهه ملی سوم آن جیهه‌ملی است که 
دکتر مصدق شرا یطش را پیشنها دکرد ویک فعا لیت ها ئی هم شدولی‌عیچوقت پا نگرفت »چگونه 


مقدمات تجدیدحیا تش فراهم شد ؟ 


بختیا ر (۲) ۷ 


ج - با یدبه‌جنا بعا لی عرض کنم من دوبا ره متاًسفانه رفتم‌سراغ سنجا بی وگفتم آخریسک 
کا ری بکنیم آینکه‌نمیشود. یکروزکه من رفتم وصحبت میکردم کا ملا" شا رژ بود وآماده 
برای مبا رزه‌بود. ‏ مسعودحجا زی ميا مد بکلی ما يوسش میکرد چون ما هی پنجاه هزا رتوما ن 
حقوق در" سیمان تری " یک جا ئی میگرفت ومیگفت اگر ایکا رر! بکنید ... 

با لاخره بعدا ز مدتها رفت وآ مد وکمک فروهر با تما م سبک مغزی عا ئی که‌دا شت با یدبگویسم 
درنوشتن آن نا مه‌ی سها مضا ئی تا ثیر دا شت . واین نامه سها مضا ئی با يدبگويم که‌خیلی 
درجمع وجورکردن جبهه‌ملی چها رم تأ ثیردا شت . وقتی دیدند نه آسمان به‌زمین نمیخورن 
وآدم میتواند به‌شاه بگوید قا تو بایدقانون اساسی رااجرایکنی وبه‌این صورت نمیشوه 
وچیزها را با تک وتعا رف نمیشود گذراند ایشان هم قبول کرد که‌وا ردگودبشود. البته 
خیلی هم تردیدکردوآقای با زرگا ن درنوشتن آن نامه بسیا ریسیا ر تأ ثیردا شت » نمیشود 
نگفت » متأ سفانه . اوامضاء نکردوگفت که‌با ین صا غیا ن وکی وکی بایدا مضاء کنند. 
فام ۱ شتا ع کر كفا ما معا هران ا مكو ما فخا مي را کها 3 يشا بت ج ون 
نا مه‌ای است کهبها ومینویسیم» | وعدول کرد. ماموافق بودیم که‌بنده‌وسنجايی ازیټک 
طرف !| مضاء بکنیم وآقای دکترسحابی وبا زرگا ن هم | زآنطرف | مضاء بکنندیعنی ازطرف 
نهضت آزادی . ولی چون آنها شرا یطشان این بودکه‌با ید صاغیأ ن ودبا غیا ن ومیخ چیان 
واشخای‌درگرا مضاء کنندکا ربه‌جا گی نرسید. آنوقت ما نشستیم وگفتیم خوب خودمان 
امضاء میکنیم وکا غذرا میفرستیم با لاخره ز مین به‌آسمان نمی خورد وچون ز مین به 
آسما ن نخورد وآسمان هم به‌ز مین نیا مد بعدشروع شده‌بودبها ینکه حقوق بشروآ مدن افرادی 
به ایران ونگاه کردن زندان | وین ویواش يواش یک قوت قلبی بها ينها دا ده‌بود ودیگردر 
خا نه‌ی خودمن بندها زآقا یا ن دعوت کردم وبرای اولین جلسه‌تشریف آوردندآنجا وبطور 
متنا وب منزل سنجا بی ومن تشکیل ميشد مرهفته‌یک دفعه. یک اسامی داشتیم که‌آنه‌ارا 
قبول کردیم .| فرادی که‌سایقا " درجبهه ملی بودند وکا رزشتی درطول این مدت نکرده‌بودند 
یعنی منشعب نشده بودند وبه‌وزا رت نرسید ه‌بودنه یاکارها ی خیلی با لائی دردستگاه 


آریا مهری ندا شتند ویک عده‌ای را کسها صولا" من نمی شناختم ویا علاقسس‌های به آنها 


بختیا ر (۳) = ات 


ندا شتم چون میدا نستم اینها مردا ن سیاسی نیستند مثل شا ه‌حسینی ودیگران که‌سنجا بی 

می جست وهما نها ئی بودندکه‌بها ورای میدا دند» اینها ا رزش ندا شتند . 

سے قا کا نف رک مرگ د فر ن فا ا وله کر ایا م ها رابا ر 

دا شته‌با شید ؟ 

ج - درجلسات | ولیه بجزسنجا بی وفروهروخودمن کها مضاء کنندگا ن آن نامه‌بودیسم 

آقا یا ن دیگری هم میا مدندکه‌دونفرشا ن | زحزب ایران بودودونفردیگرا زحزب ملت ايرا ن 
بودکها ينها را ما میتوا نستیم عوض بکنیم اگرمیخوا ستیم ودونفرازبا زا ربودند که 
حاجی مانیان وقاسم لبا سچی بود وا زروحا نیون من کسی ییا دم نیست چون 

گا هی درجبهه‌ملی روحانی بود حتی درآن جلسها ولی که‌به‌شما عرض کردم درمضزل 

آیت الله زنجانی برگزا رشد که‌درسال ۱۳۲۲ بود . ولی افزاددیگری که‌میا مدندمشسل 

شا ه«حسینی بود حالا میگفتندنما بندها صنا ف.است » نمیدانم حالا انصا ف چه‌حالتی وچه 

معنا ئی برای همچین مبارزه‌ای دا رد» خلاصه ستلح» حقیقت به‌شما بگویم, خیلی پا شین 

بود وتنها کسی را که‌من توانستم آنهم بزحمت وا ردیکتم مدنسی بود. 

س- آقای دکترمدنی ؟ 

ج - بلی . وخیلی فشا رآوردم وسنجا بی زیربا رنمیرفت . یعنی اصولا" | وبا شخصیست 
وبا اشخا ص چیزی سا زگا رنبود وتقریب) " تاآنروزهای نخست وزیری خودمن بنده هیچوقت 
دکترآ ذررا دراین جلسات ندیدم . ایشان هیچوقت نبود. مهندس‌حسیبی راهم فرا موش 


نکنم که‌دراین جبهه‌چها رم بود بعنوا ن شخصیت خودش بود » بنده هم بعنوان ش ب 


خودم بودم » نما یندگان حزب‌ایران جدا بودند آنها یکیشان آقای دکترقاسمي بود 
دیگری شریفی بود وازاینیا بودند . عرض کردم اشخاصی که‌سرشنا س بودندبنظرمن اینها 
بودندوا شخا ص دیگری هم بودند. یک استاددانشگاه بودوخاصیتش این بودکه‌درتام 
حلسات آن یکسا له‌که‌ما دا شتیم یک کلمه‌حرف من ازا ونشتیدم ء املا" حرف نمیزد بهمان 
سبک خنجی . دندا نها یش را همچین میکردواصلا" حرف نمیزد. یکروزمن به‌سنجا بی گفتسم, 
آقااین لعبت راازکجا آور‌ی ؟ من دلم میخوا هدا ین یک چیزی یادما بدهد. ماحسرف 


۶ 
میزنیم خب | وهم بگوید اگرعقیده‌ای دا رد» رای دارد » حرفی دارد ."مان د 
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یک مجسمه. هرچی فکرمیکنم یادم نیست ولی گمان میکنم که‌با هزا رخنانی واینه] 
نزدیک بود چون هزا رخا نی هم با سنجابي خیلی نزدیک بود. سنجابی ازکسی دوری نمی س 
کند با يدا نصا ف دا د 1 است . یک آدمی است که‌بقول فرا نسسوی ها 
de 0‏ 011716آ[است . دریک سالنی جا یش هست وبا همه‌هم دوستی میکندوبا همه‌هم گرم 
میگیردولی آنجا ئی که‌با یدبا یستدنمی ایستدوتمام این دردمااین بود. صالح که‌رفته 
بودخا نها ش نشسته‌بود » صدیقی بعدازآن جریانات بهیچ عنوان دیگرحا فرنبودبیا ید 
میما ندبنده‌وآقا ی سنجابی . ما هم که‌دوتا ‏ 9706۳276۲ کا ملا" متضا دمیتوانسم 
بگویم داشتیم. من اوراآدم وطن دوستی میدانم ولی آدمی است که‌بهیچوجه نمیتواند 
پا یبندیک تشکیلا تی وارزش] فرادبا شد. همین ها بودندکه عرض‌کردم. ولی آقای 
مشلا" آذر را من هیچوقت ندیدم . آقای | میرعلاثی را هیچوقت بنده‌ندیدم هیچوقت این 
آقایان نیا مدند. یعنی اینها وقتی دیدندکه‌دیگرخمینی دا ردمیآید آنجااآ مد دوالا 
نمی آ مدند. درروزها ی سخت اینها هیچوقت . 
س- آقا ی دکترمدنی»تا آنجا ئی که‌من اطلاع دارم »سوا بق شرکت درمبا رزات نهضت ملی و 
جبهه ملی ندا شتندچطو رشدکها یشان پیوستند ؟ 
ج - نخیرندا شتند ولی خب یک شخصیتی بودواین رانمیشود‌منکرشد. جبه‌ملی کها رث با بای 
یک عده معدودی نیست »خا صها ینکه‌حزبی هم نیست یک جبهه‌ا ی است کها زا رگا نیز م‌وا زسازما نها ی متفا وت 
تشکیل میشود. مدنی یک افسربسیا رتحصیلکردها ی بودکه‌به‌جرم درستی ورک گوئی اش 
| زا رتش اخراج شده‌بود. خب آذ می بودکه‌دردا نشکده‌ها درس میدا دوا رتزا ق میکرد. ولسی 
این آدم با لاخره »با یستی که عرض کنم »هما نوقت ها هم یک عده‌ای طرفدا ردا شت وعده‌ای 
میگفتندکه| ین | فسردرستی است وممکن است بدردبخورد من | زا وپشتیبانی میکردم بدون 
آشنا گی قبلی › بدون اینکه‌من خصوصیتی باا ودا شته‌با شم وجمعا " شا یدمن دوسه‌جلسها ورا 
دیده‌بودم ولی خب با لاخره بیوگرافی اش را که میدیدم‌که‌این آدم کا رها را کرده‌وا ین 
جا ها بوده نسیت بها وتما یل پیدا کردم وخلامه بزحمت ماتوا نستیم ایشان راوارديکنيم. 
رضا شا یا ن را هم »که‌شا یدشما ا ورا بشناسید, که‌درزمان مصدق وقتی خودمن دروزارت کار 


بختیار (۳) س 0 — 


بودم ا ودرآنجا کا رمندوزا رت کا ربود وبنظرمن عنصربا ا رزشی بود ودراین هیئت ا جرا ئی 
که بعدتشکیل شدوا غلب | وقات هم ماهم عقیده‌بودیم وآقای سنجابی وفروهرواین هاا 
عقیده‌دیگری دا شتند | وهم بود. حالا نمیدانم بنام جا معه‌موسیالیست ها بود یاینام 
شخصیت خودش این راحقیقتا " فرا موش کردم . اگرا زخودا وبپرسیدهرچه‌یگویدمن قبول 
میکنم ولی نمیتوانم بگویم که‌به چیسز خودش آمده‌بود» مثل مدنی مثلا", یاندا ینده‌یک 
ارگا نیزا سیونی بودمثل آن افرادی کها زچیزآ مده‌بودند .. 

س - شما که‌نما بنده‌سا زما نها وا ینها را که‌د عوت نکردید ؟ 

ج - چرا به‌آنها نوشته‌بوديم وآنها هم تعیین کرده‌بودند. حزب‌ایران راخودسسن 
تعیین کرده‌بودم یعنی کمیته مرکزی که‌خودمن دییرش بودم اعلام کرد . 

س- چون بعدها هم‌مثل آینکه‌وقتی | ختلافا ت شروع شد این جا معه‌سوسیا لیستها ی نهضت ملی 
ایران که پیوسته بودیه‌جیهه ملي | ستعفا دا دورفت وپیوست به‌آن جبهه‌د موکراتیک ملی ؟ 

ج - من دیگرآنوقت نیودم. وقتی که‌آنجا نبا شم نمی توانم اظها رنظربکنم . 

س یکی | زا نتقا داتی که‌بها ین رهبری جبهه‌ملی چها رم میکنندا ینست که میگویندکه 
رهبران سنتی کوشش میگردندکها ین را درمحدوده‌ی سه‌چها رنفرحفظ بکنندودرها ی این جبهه‌ملی 
را با زنکنندکه‌جوا نها بتوا نندو؛ ردجبهه ملی بشوند ازترس اینکه‌مبا دا یکروزرهیری را از 
دست آنها خا رج بکنند. آیااین موضوع حقیقت دا رد؟ 

ج - این تااندازه‌ای حقیقت دا رد ولی حقیقتش رایهما ن ترتیبی که‌عرض کردم. برای اینکه 
کسی بتوا ند وا ردیشود دوسوم ۲را رالازم داشت ,ازآن اشنا صی راکها سمشان راآوردم وصحبت 
کردیم . سنجابی وقتی موا فقت میکردکها طمینا ن پیدا بکندکه‌آن آدمی که‌وا ردمیشسود 
| ولا" یک شخمیتی نیست که مزا حم | وبشودوبعدهم بدون قیدوشرط آماده‌است که‌به‌ا و ری - 
بدهد واین عجیب‌است چون آدمی که‌خودش تسلیم رای دیگران است این بظا هرمتنا قسض 
میآید ولی چون که‌رای نها ئی رای خودسنجابی نبود» ری آن غمله‌واکره ای بود 
که‌آورده‌بود. ازاین جهت درعین حالی که‌این ازیک نظر. محیح است | زنظردیگربا یسد 


بگویم کهاگراین اشخاص اشخا ص ضیف ودرهرصورت تا بع نظرات آقای سنجا بی میبودنس ده 
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درها بروی آنها با زبود. با زکردن دربروی آدمی مثل مدنی یک قدری مشکل بودوبعدهمم 
آقای عبدالکریم.. 

س- عبدا لکریم لاهیجی ؟ 

ج - نه اوهیچوقت نبود. ایشان وقتی دا نشجوبوددربیست سا ل پیش چرا بود درطرف سا زما ن 
جوانان ودا نشجویا ن ولی هیچوقت درشورای جبهه ملی نبودویطریق اولی درهیشت ا جرا شی 
هم نبود. این آقایان بودند که‌حضورتان عرض میکنم ... 

س- آقای عبدا لکريم انواری شا ید مدنظرتان همت . 

ج - بله درست است‌انواری که‌وکیل دا دگستری بود. 

س - آتای دکت سس ردرهیشسسست اجرائی جبهه ملی چها رم چها شخا صی عضویت دا شتند ؟ 
ج - عرض کنم که‌سنجا بی بود » بنده‌بودم »فروهربود» آقای رضا شا یا ن بودوآقای دکتر مبشری 
که بعد وزیردا دگستری آقایان شد . 

س رئیس هیت اجرا ئی چه شخصی بود ؟ 

ج رگیس هیکت | جرا ئی سنجابی وبنده‌با مطلاح نفردوم بودم. 

س تا آنجا ئی کدمن بخا طرمیاً ورم درا وا خرحکومت شریف‌اما می » نمیدانم که‌دقیقا "اواخر 
مهربودیا | وا ئل آبان ماه ۱۳۵۷ که وقتی آقای دکترسنجابی درا روپا بودند هیئت !جرا ئی 
جبهه ملی یک | علامیها ی صا درکردودرآنجا موضوع فرمان گرفتن ازدست شاه را محکسوم 
زمطرودا علام کرد. میخواستم ازشماسئوال بکنم که‌چطورشد شما بعدا زآن اعلامیه‌خودان 
اینکا ررا کردید؟ 

می یی ییا رها نم کی کین بام هی این کت یک ف ان 
پیش است وچنین چیزی یادم نیست . 

ی- | مفا ء هیشت | جرا ئی بود» | مضاء شما خبود . 

ج - یله همین . هیئت ا جرا ئی که‌سنجا بی | ینجا با شدمن با یدا مضاء بکنم‌طبیعی استاگرمن 
ا مضا ء نکنم خب هرکسی میتواندبرودبنام هیئت اجراشی یک چیزی راا مضاء کندواین کا ررا هم 
ممکن است کرده‌با شند . فروهربا غروری که‌دا شت »با مطلام قحط الرجال بود ءممکن است کن 


خودش ویک مردکی هم بودازآن خنجی چي ها ی قدیم, آه, آه یک آدم خیلسی 11601066 


بختیا ر (۲) = 1۲~ 


وبیچا ره‌ای هم بودونمیدانم که‌حالا کجا هست بنا م دوآلقدرکه‌مال شیراز وجهرم وآنطرفها 
بود. 

س- | سمشا ن را شنیده!ا م. 

ج . بله. | ودا شما " با آنها با مطلاح یک سروسری دا شت وممکن است که‌همچین کا ری کسرده 
با شدولی بنده امضاء دارم. امضاء من ا مضا ئې است که‌با خودفروهر وسنجابی کردم 
که‌ما برای شاه فقط یک شرط گذا شتیم وآن احرای قانون اساسی » انتخابات آزادوآزادی 
خوا هی بودکه‌درحکومت من رآلیزه‌شد ودیگرافسا نه‌نبود. دراین صورت بنده گمان نمیکنم 
کها گرآقای سنجابی. اینطور میفرما کید » اینجا بودها ست وا زطرف هیئت اجرا ئی من 
صورتجلسه راامضاء کرده‌با شم من بعید میدانم. چنانکه آقای سنجابی اگرازمن بپرسید 
ممکن است به‌شما بگويم که‌حتی وقتی فرمان به‌اسم من داشت صادرمیشد من به او 
گفتم بیا ومن بنفع توکنا رمیروم وما یل هم بود ولی دودل بودکه‌هم صغه‌گرزن با شد 
وهم فکردادر بقول عشقی . هم باآیت‌الله آن امضاء راکرده‌با شد وهم برودا زدست 
شاه آن فرمان رایگیرد. این یکقدری مشکل بود. ودرهمین حالت دودلی چندین روز 
خیلی سخت را گذرا ند وتحت فشا رعمله‌وا کره‌ها ئی که‌لازم به‌تکرا را ینها نیست وخانوادگی 
تا یک حدی » هم دلش میخوا ست نخست وزیریشودوهم میترسید وقتی آیت الله بیا یدچکار 
بکند وچه‌بدبختی خوا هدبود. واین دودلی البتهآنوقت مابین | رتش ومابین مردمی 
که‌یک مقدا ری روشن بودند خیلی برا یش سخت بود وتا آنجاثی که‌بنده میدانم رفا شایان 
تتها کسی بودازآن هیئتا جرا ثیه پنج نفسری که‌ما بودیسم بابنده, هما نطوری که 

رای میداد با رای من | غلب مسا وی بود» رضا شا یا ن هم به‌سمت وچیزی نرسیدوبا زرگان 
وسنجا بی اورا معا ون یک وزا رتخا نه هم نکردند درصورتیکه فروهروزیرکا رشد . 

س آقا ی دکترشما درکتا بتا ن نوشتید , من اینها را نقل قول میکنم»" مجمع بين المللی 
سوسیا لیستپا درآن سال ۱۹۷۸ قراربوددرشهر وا نکوور درکانادا تشکیل شود. ازمسا 


خوا سته‌بودند که‌ناظری رابه‌این مجمع بفرستیم تاوضع ایران رابرای نمایندگان حاضر 


بختیا ر (۳) = ۱۳ ت 


درمجمع شرح دهد . پس‌ازگفتگوهای مکررسنجابی رابرای اینکا رانتخا ب‌کرديم. " این 
کا ردرچه‌جلسها ی ودرکجا وبا شرکت چه‌ا شخا می صورت گرفت ؟ 

ج - این درهیئت اجرا ئی | ول مطرح شدوتلاش را هم من با یدیه‌شما بگویم که‌مابرای اینکار 
نکردیم » تلاش را دا نشجویا ن خا رج ازاروپا کردند وبرای این منظور لازم شدکه یک نفسر 
بیاید. اول کفتند که یکنفر را خودشان ازهمین جا میفرستند وبعددیدند کد‌نه بهتراسست 
که‌یکنفردیگررا بفرستند . آقای سلامتیا ن و . 

س- | حمد‌سلامتیا ن ؟ 

ج بله . سلامتیان وآنها ئی که‌همیشه‌همه‌کا ره‌ی ایشا ن هستند اینها دست بەدست همم 
دا دندوبا لاخره توا نستندکه 25 درست بکنندکها زما بپرسند . وقتی ازما 
پرسیدند ومحبت کردیم بها حترا م ایشا ن گفتیم خب خودسنجا بی برود چون یک سا بقهی 
ممتدی دا رددرهرصورت . ولی همانطوریکه درکتا ب نوشتم چیزی که‌شهیه‌کرده‌بود دوسوم 
آنرا من نوشته‌بودم وبا هم خوا نده‌بوديم وتصویب کرده‌بوديم وایشان حرکت کرد. جبهسه 
می ھم یک مقا ری پول فا خت که بے ایکا نها وا یشان هم حر کت کته گبا میکتم که 
شا یدخانمشا ن راهم آورد چون | غلب هرجا میرود اوبااومیرود آمدءوتااینجا مسئله هیچ 
اشکالی ندا شت | زنظرما » اینجا کهآ مد درمنطقه جاذبه عمله‌واکره قرا رگرفت منجمله 
آقای سلامتیا ن واینها کها زفرودگاه تا یک خانه‌ای که‌ابشان رفته‌بود ایشان راآنچنان 
محا صره‌کردند که‌پس فردا وقت ملاقا ت | زآقای خمینی گرفت ورفت وآنچنا ن شدکه میدا نید . 
بعدگفت که من به آنجا نبا یدیروم چون ممکن است نمایندها سرا ثیل درآنجاباشد. دلیل 
بسیا ربسیا ر ایلها نه‌ای است‌این بنظربنده چون مادرسازمان ملل هستیم ونماینشده‌ی 
اسرائیل هم درآنجا هست . این حرف نشدکه‌آدم بگویدیرای اینکه خردش را به‌خمینشسسی 
نزدیک بکندوا ظها را نقیا دو 6 بقول فرا نسوی ها نسبت بها وبکنسد 
به‌این افتضا ح تن دردادوبرگشت . 


س- ولی ایشا ن به من گفتند که‌آن دعوت بنا م ایشا ن بودهاست . 


بختیا ر (۳) = ۱۴ - 


ارا که با که برای روک ی 
س- آقای دکتر» درآن جلسه‌ی منزل آقای حق شناس که‌شما درآنجا شرکت کردید وبه‌آقایان 
اطلاع دا دیدکه شما میخوا هید نخست وزیری را بپذیرید که‌موردا عترا ض آقایان قرا رگرفت » 
آقا یا ن معتقدستندکه‌درآنموقم بعدا زاینکه شما به‌آنها | طلاع دا دیدکه‌شا ه حا ضراست 
که ازایران برود دا شتندتصمیم میگرفتند که‌ترتیبی فراهم بکنندتا بتوا نندکه‌نسر 
آقای خمینی راهم برای قبول یک دولت ملی فرا هم بکنند چون میگفتند درآنموقع 
آقای خمینی درصحنه‌سیا سی ایران چنا ن وزنه‌ای شده‌بودکه‌بدون جلب نظرا یشان نمیشد 
کا ری انجا م داد. 7 )ا معتقدهستندکها گرشما گذا شته‌یودیدکا ربه‌ا ین مورت‌انجا م بگیرد 
شا ید آن برخوردبهآن شکل پیش نمی آ مد ولي شما دراتاق را کوبیدوگفتید " من که خودمرا 
به‌جبهه ملی نفروخته‌ام " وخا رج شدید. قضیه‌ی آنروز ازنظرشما چگونه‌بودهاست ؟ 

ج - اولا" باید به‌شما عرض کنم که‌شاه مدتها قیل باما تما س میگرفت باسنجابی ۰ با 
با زرگا ن با بنده با صدیقی با انتظام با امینی وشایدبا اشخای‌دیگر. پس یک چیز 
فوق العاده‌ا ی نبود. یکی ازما با لاخره باید این با رسنگین رابردا ردویا قبول بکند . 
مابین با هته کسی کذبه‌آهای خمیتی لیم قده‌بود آقای ستها بی مودما که تیوديم هیچکدا م 
ازما نیودیم ا وتسلیم شده‌بود. درمنزل آقای حق شناس ... 

س معذرت میخوا هم حرفتان را قطع میکنم, حتی بعدا زاین تصمیم هم شاه با زهم با ... 
چ - سنجا بی را پذیرفت . 

س - دکترسنجا بی مذا کره کر ده بود وپیشنها دنخست وزیری بها یشان کرده‌بود . 

ج - اورامن نبودم- اجازه‌یفرما شید » پیشنها دکرده‌بودیا نکرده‌بود اورا من نبودم, ولسی 
آقای سپهبد مقدم !یشان را بردپیش‌شاه ومن میدانم که‌ایشا ن خودش تقاضا کرده‌یود. چون 
ایشا ن دریک ویلائی با فروهر چندروزی زندانی بودند وینده‌وآقای دکتربرومند کهاینجا 
هست گفت رفتیم به دیدنش . وقتی آنجا نشمته بودیم آقای مقدم که‌رکیس‌سا زان 
| منیت بودبه‌دیدن ایشا ن آمدوبا ایشا ن بهاتاق دیگری رفتند ودرآنجا قبول کردکه‌یروه 


وشا هرا ببیند . شاه هم درحدودی که‌در کتا بش مینویسد میگوید , " دستها ی مرا بوسیسه ," 


بختیا ر (۳) = ۱۵ - 


من هیچ راجع به این مسئله تردیدی ندا رم چون آدم وقتی به‌دست بوسیدن عا دت کرد 
دست می بوسد. اما بر ميگرديم به ... وقتی رفته‌بود آنجا یک مقدا ری محبتها ئی که 
کرده‌بود خودش یک مقدا ری را گفت ودیگرش را شاه گفت خیلی ها ش با هم میخوا تسد 
تقریبا ". ولی وقتی که‌نوبت به‌من رسبد سپهبد بدره‌ای | زطرف دفتر مخصوص به من تلفن 
کردکه‌شما لبا سها یتا ن را بپوشید وا مشب تشریف بيا وريد به‌کاخ. بنده‌خودم میایسم 
وبا | توموبیل خودم شمارابه‌کاخ نیا وران میاآورم. من به ایشا ن گفتم که‌من همیشه 
حا فرهستم واین یک وصیتی | ست که مصد ق کردها ست که‌ما خودما ن وقت نخوا هیم ولی اکر 
احضا رکردند برویم‌وا گرشا ه مملکت برطبق قانون باافراد مملکت میخوا هد تاا س 
بگیرد ومشورت بکندبا یدآزا دا نه‌ما بتوا نیم برویم. البته‌راجع به‌رفتن اجازه هم 
ازکسی نگرفتم. آنجا رفتم وآن چیزی راکه‌نوشتم خواندها ید دیگ رمحبتش را نمیکنم . 
فردا يا پس فردا ی آنروز , دقیقا " نمیدانم» ایشا ن ازمن سئوال کردکه " صدیقی چطور 
آدمی است ؟" گفتم. "سنجا بی چطورآدمی است" گفتم . با زرگان چطور آدمی است‌گفتم. 
تما م ينها را آنچنا ن که‌گما ن میکنم اغلای و یکرنگی اجازه‌میداد تقاط قدرت وضعفشا ن 
را گفتم. یه‌من گفت »" من مدیقی را میخوا هم نخست وزیربکنم." گفتم بنظرمن این 
یک بردا شتی | ست کهدا علیحضرت میکنید . هرچه‌زودتر این کاررایکنید برای اینکه 
روزبه روز این سرطان ریشه میدوا نددرتما م جاها . ازاین جهت من شخصا " میتوانسم 
به‌شما قول بدهم که‌من بها وکمک میکنم درحدودی که‌ازدستم ساخته‌باشد بدون اینکه 
چیزی ازاوبخواهم. بهیج عنوان . دلیل هم نداشت بخواهم. گفت »" بسیا رخوب 
من گفتم که‌فرداایشان هم بیاید." کویا فردا یا پس فردا درست نمیدانم چه روزی رفته 
بودوا یشا ن را ما مورتشکیل کا بینه‌کرده‌بود. چندروزی یا یکهفته » روزها ئی که‌نبا یستی 


یکسا عتسش ازدسست میرفت متاً سفا نه , تمجمج با مقدا ری هم گرفتا ریهای آقای ستجا بی 


که‌خودش را شا گردو عبد و عبید سنبا بی همیشه میدا نست وهم قا ى بازرگا ن نسبت به 


این مردکردند . باید اینها ضمن مدا رکی که‌درتا ریخ است بماند که‌بدون هیچ حرف 


بختیا ر (۳) = و۱ ات 


ما با یدبدا نیم يا خودمان را میخوا هيم ویا مملکت را میخواهم وعقایدمان را . معتقدیم 
که‌بنفع مملکت با ید حرکت بکنیم. 

س- ممکن است دقیقا " بفرما گیدکه آن کا رها چه‌بود ؟ 

ج - بله عرض میکنم. وقتی که شا یع شدکه صدیقی ما مورتشکیل کابینها ست وسنجا یسی 
نیست چون آدم ضعیف وبدبخت همین است » خیلی معذرت میخوا هم یک چیز مستهجن میخوا هم 
بگویم که‌درتا ریخ ضبط شود» این حکا یت ملاتصرا لدین است که‌گفت ۰" نه‌خودش میکندونه 
میگذا ردکه کسسی بکند ." نه‌خودش‌جراً تا ینکا ررا دا شت که‌بیا ید ومشت یزند روی میزو 
بگوید خمینی غلط میکندب‌ایران بیاید» چنانکه یک لری بنام شا پوربختیار اینکار 
راکرد» ونه میتوا نست صرفنظر بکند وکف نفس بکند وبگوید خب‌حالا من نبودم یکی دیگر 
ممکن است‌با شد وآن آدم مدیقی بود. صدیقی ازهرحهت به ایشا ن ارجح بود »| زسوا دش » 
ا زطرفدا رانی که‌درطبقه‌ی انتلکتوثل داشت . آدمی بودکه بنظرمن لاشیک بودویسک آدم 
لائیک حتما " بیشترسا زگا رترا ست تا یک آدمي که‌هم دست آ خوندمی بوسدوهم دست شاه 
می بوسدوا زاین حرکات . ایشا ن با فروهرواینها نشستند وفرستادند منزل صدیقی که 
اقل کف اغ مایق پرت کرو وک یی لیف من بشما ی 
بعدیا خشونت آن آقایانی که رفته بودن‌دمنجمله فروهرراازدرخانه بیرون کرد . 
منهم آنوقت که‌آنها رفتند املا" خبر نداشتم ومنزلم بودم. جلسه‌ای که‌ما تصمیم گرفتیم 
راجع بداین موضوع صحبت کنیم جلسه‌ی روز پنجشنبه‌ای بود چون من ازکوه میا دم 
پا شین ومنزل بیانی بودوگفتم همین طوربا لباس کوهنوردی رفتم منزل بیانی کسه 
خودش هم مریض بودوآنروز کوه نیا مده‌بود ودرآنجا با دوسه تاازدوستان نشستیم ویک 
مقدا ری محبت کردیم. حالا قیافه‌ی دقیق این اشخاص را .جزبیانی وسنجابی وخودبس‌ده 
ودوسه تا دیگرهم بودند, که‌نمیدانم. گمان میکنم یکی ازآنها حق شناس‌بود؛ گمان 
میکنم ولی قطع نمیتوانم بگویم. درآنجاآقای سنجابی رداشت یک چیزی نشا ن دا دک ه 
نفی کرده‌بود که‌هیچکس حق ندا ردفرما ن ازشاه بگیرد. حالا این آدمی که‌خضودش دیروز 


رفته‌بوه پیش شاه وآن صحبت ها را کرده‌بود . من به اوگفتم آقا ی سنجابی شما میخوا هید 


بختیا ر (۳) = 1۷ 


کها ین مملکت عوض بشود » آن نامه‌ی سه | مضا ئی برای چه‌بود؟ برای این بودکه مملکت 
چنین بشود که‌دیگرا ز سلک شریف | ما می به علم وعلم به‌اقبا ل واقبال به‌یک ز غنبوط 
دیگرا ین مملکت بيا یدبیرون ویک حالت دیگری پیدا کند. بعدا حزاب کهآ زا دشدسد 
وآزادیها ئی به‌مردم ايرا ن داده‌شد دیگریواش يواش با تجربه ی اینها ده‌سال دیسر 
را ه‌با زمیشود. | زاین جهت بنظر من صلاح ما درا ین است که‌با صدیقی ها لان چن د 
سال است که‌من اورا ندیده‌ام واقعا " هم چون | غلب منزوی شده‌بودومیرفت درخانه کسرج 
که‌حا لا هم درآنجاهست . مخا لفت بکنیم؟ خوب چه بها وبگوئید» بگوئید. دزدا ست ؟ 
بگوشید بیسواداست ؟ بگوشید آلودها ست ؟ وزیرمصدق نبوده؟ مبارزه‌نکرده؟ این آقا 

با ما زندا ن بودهاست . حالا بنده دوسال زیادترازاوزندان بودم یایکسال کمتسر 
این مسئله‌نشد. این خط این است . ودراین جلسات شورای جبهه‌ملی هم شرکت نکرد » 

حقش هم بود خیلی ها شرکت نکردند آقای زیرک زاده هم نکرد» آقای حقشتاس هم نکرد » 
| ینها هیچکدا م درآنجا نیا مدند» ایتها را ما تمیتوا نیم نفی بکنیم برای اينک سه 
نخوا ستند بیایند. لابدیک دردی داشتند. آقای صالح نیا مد . ایشان گفت نه آق] 

این نمیشود که‌ما مبا رزها ی که ميکنيم آقای صديقي بعدا زا ینکه چندسال است ‌نیا مده 
است وفعا لیتی نکردها ست .... گفتم آقاشما هم بعدا زجبهه‌ملی ۴۳ -۱۳۶۲ تشرسسف 
بردید آمریکا وھ سال اصلا" درایران نبودید. اینکه دلیل نشد . تازه‌بنده هم که 
درایران بودم کا ربرجسته‌ا ی نکردم ودلیلش هم اینست که‌دراین مدت زندان ترفتسم . 
ما هرچه‌خوا ستیم بها یشان بگوشیم که ... بدا زا وخوا هش کردم وگفتم این را که 
| ینطورکردید پس‌دیگر مصا حبه نکنید وبدرادیو وتلویزیون وا ینها یک همچین چیزی 
نگوشید. بگذا رید اگرایشان شا نسی دا ردوتوانست یک کا بینه‌تشکیل بدهداین یک 
گشا یشی است‌درکارهمه. بدون اینکه بگوید آره يانه تمجمج ... خوب میدا نستسم 
عقل جا ی دیگری است وبا خودش نیا وردهاست . برگشت وهمان روز بعدا زظهر دررا دیسو 
گفت » جبهه‌ملی اعلام میکندوفلان میکند. غلط کردجبهه‌ملی اعلام میکند. جبهه‌ملی 
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اساسی به اواجازه‌میدهدواین آدم هم یک آدم خوش نا مې است ودوست مابوده وهم رزم 
ما بودها ست ومیخوا هدنخست وزیربشود آخرتوچت هست ؟ به من چه به توچه؟ بگذار 
بیا یدسرکا رویبینیم آن چیزها ئی را که‌ما میخوا هيم وخیال میکنیم که‌محیح است 
انجا م میدهد کمکش یکنیم وا گرديديم نه مخالفت میکنیم» بااومثل با دیگران . 
نخیر بهیچ عنوان هما نطوری که‌با بنده عمل کردند بشدت منتهی مقا سل سک 
آدمی بودندکه عقلش دست دیگران نبود » شروع کردندبه پارازیت اندا ختن وآزار - 
آ قا ی دکترصدیقی . دکترمدیقی هم یک مقداری تمجمج کردویک مقداری هم بیچ‌اره 
گرفتا ر بود» میدا نید آدمهای خوب‌بودند ولی جرت جلوآمدن ندا شتند خیلی 
ازآنها وا ین یکی ازآن پرابلم ها ی ما بودکه‌خود مهم دچا را ین پرابلم بودم. ما 
میخواستیم ازافرا دی دعوت بکنیم که هیچوقت وزیرنبوده با شند خوب چه‌میشود کرد. 
بیست وپنج سال مملکت گشته هرطور بوده بعدا ز مصدق ومانمیتوانيم کها زکوچه 
وبا زا ریکنفررا بردا ریم وبیا وریم» حالا چکا ربکنيم . من ازسطح معا ون پائین تر 
هیچ وزیری رانیا وردم ولی من آرزو داشتم کها میرپرویز را وزیرکشا ورزی یکشم 
ولی چون ایشا ن دریک کا بینه‌ای وزیربود نمیتوانستم اینکا ررا بکنم . 

وقتی | وقبول نکرد شاه مرا خواست وگفت که صدیقی مثل اینکه موفق به تشکیسل 
کابینه نمیشودودوستان خودشما اورااذیت میکنند وخودش هم دودلی نشان میدهمد 
وکا ربا یدز ودترانجا م بشود. حالا چه‌روزها وچه‌وقتها ثی است . هما نطوریکه نوشتم 
من گفتم من پا نزده روز وقت میخوا هم ویک شرا یط مقدما تی من دارم. ایشان گت 
زیاداست . شرایط مقدماتی را گفتم وگفتم که‌خوب پس اول آنها را بحث بکنیم . بنده 
بعدا زيکي دوروزبعدبرگشتم. تما م چیزها را نوشته‌بودم واضا فه‌کرده‌بودم‌که‌برای فروکش 
کردن این التها ب وا ین وضعیتی کها کنون به‌پا شده‌ا ست توصیه‌ی اینجا نب » مودبانه» 
| ینست کها علیحفرت مسا فرتی نسبتا " طولانی بخا رج بکنیدویک شورا ی سلطنتی را سا مور 
یکنیدکها ینکا رراانجا م دهند. ایشان تما م شرا یط ر؛ قبول کردا لبته‌با بحث ها ی خیلی 


طولاشی دریگی دو سه جلسسه وبعددوقتی به‌ من گفت من گفتم که ۱۵ روز وت میخوا هم . گفت 
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که‌نمیشود. من رفتم پیش سنجابی . یعنی رفتیم همین جلسه‌ای که‌جنایعا لی به آن 
اشاره‌کردید . 

س- منزل آقای حقشنا س ؟ 

ج ‏ بله منزل آقای حقشناس . درحدودسا عت ده‌صیح بود . درآنجا که عرض کردم دا نشپور 
بود» مهندس ‌حقشنا س‌بود» زیرک زاده بود» سنجا بی بودوبنده‌بودم ومثل ابنک هه 
عزت | لدین کا ظمی هم مثل اینکها زآنجا گذشته بودوبها وهم گنتیم که‌توهم بنشیسسن . 
مسگله‌را من مطرح کردم وگفتم من به‌شاه این چیزها را پیشنها دکردم وا وفبول کردوسن 
اگرا ینکا ررا قبول نکنم احتما ل دا ردکه‌یک آدمی کها طمیتا نی بها ونیست کها فکا ررا 


با این قا طعیت پشت سرهم پیاده بکند. درهرمورت شما چه میخوا هید؟ میخوا هیدیک 
ممدقی اصیل بیا ید این کاررا بکند يا یکنفر دیگردرنظردا رید؟ سنجابی میگسست 
کها مکا ن ندا رد مایا یستی کهازآقا دستوريگيريم. اینجاا لبته دیگرمن نمیتوانستم 
تحمل بکنم. گفتم ؟قانمی شناسم. آقابی آقا. گفت آقاگفتها ست که‌ایشان با ید 


برود. گفتم آقابیجا کردها ست اولا" تعیین تکلیف برای مردم کردن اگر عقیده‌اش 


اینست خیلی خوب . ولی من میتوآانم به‌شما حالا بگويم که‌شا ه میرود . ۱( 
( ؟ ) چون هما نطوری که‌من نوشتم واقعا " من ازفشارآمریکاو 


انگلیس راجع بها یشان خبرنداشتم. من تاآن ساعت که‌این حرف را میزدم خبرندا شتم. 
بی ا رآ ین کف کته هرجه مان اقایانی کهآ تھا ودنه افا زیرگ افو ی 
آقا ی حقشنا س وا سطه‌شدندوگفتند شما وسنجا بی دوتاشی بنشینید ویکی ازشماقبول 
بکنیدبنفع دیگری . گفتم من قبول میکنم. ومن برگشتم ازآن اتاق پهلوئسی 
وکفتم آقای سنجابی من ساعت ۶ بعدا زظهر با یدپیش‌ شاه بروم. من ساعت ۶ میروم 
وشما منزلتان بما نید ومن تقاضا میکنم که‌به‌شما تلفن بشودوجنا بعا لی هم تشریف 
بیا ورید همانجا » ما وقتی برای مملکت کار ميکنيم با یدخودخوا هی راکنا ربگذا ریسم 
وا گرشما ما یل باشید بنده‌باکمال میل بنفع شا کنا رمیروم. گفت شاه نمیرود. بساز 


بها وتکرا رکردم وگفتم که‌شاه میرود وبا من قرار گذاشت که‌سا عت شش وربع ایشان 
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هم توی منزلش با شدوحرکت کند وبیاید جا ئی که‌من نشسته‌ام درکاخ نیا وران وبا شا ه 

هب 

ج این قرا رما بود دیگردربهم زدن ندا شت آخرمن که تاساعت شش ونیم آنروزی 
ایشان محیت میکردم. خلاصه » بعدا زاین جریا ن من رفتم. ظهروبعدا زظهررسید وساعت 
سه يا سه‌ونیم بعدا زظهربود که‌دیدم تلفن زنگ زد. سنجابی بود . گفت »" جنابعا لی 
خودتا ن برویدوفرما نتان را بگیرید بنده‌تمی آیم." چرا ؟ گفت »" نمی آیم." گفتم 
آقا نیا . آنوقت بودکه دیگرتندشدم وگفتم تومیخوا هی نیا بدرک که‌نمیا ئی وگوشی 
رازدم. دیگرغیرازاین هم یک مردی که واقعا " سرش به‌تنش بيا رزد نمیکند. سا 
جبهه ملی رایرای ایران میخوا هیم » ایران را که‌برای جبهه ملی نمیخراهیم , ویسرای 
بنده وآقای سنجابی خیلی کمتر. آخردلیلی ندا رد وقتی آدم نتیجه‌ی آن سیاست 
را می بیند باید اصلا" ازحرف زدن شرم داشته باشد. من جای اینهابودم با ورکنید 
هرگزبا شما ما حبه نمیکردم. اگرقدرت‌این ایمان راندا شتم اقلا" میگفتم آق] 
اشتبا هی شد همین . ماخیال میکردیم یک روحانی است وپیرا ست ومیرود مااشتیاه 
کردیم وچویش راهم خوردیم دیگرسخن راکوتاه‌کنید. این منطقی بود. خلاصه ایشان 
که‌نیا مد من ساعت شش آنجا رفتم وتا سا عت هفت نشستیم وبعدهم به‌من گفت که‌شما تا 
یک هفته‌دیگربا یدلیست همکا رانتا ن رابه‌من بدهید که‌آنهم توی کتا ب هست ومن دیگسر 


وا ردآن نمیشوم . 


روا یست کننده : آقای دکترشا پوربختیا ر 
تا ریخ مصا حبه : هفتم مارچ ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء مدقسسی 
نوارشماره : ۴ 


بت اقا ی هد ریک ا نا فی وزد ال اسا یکت که مقرییا ‏ بن وما کی کت 
آقای دکترسنجابی آن نا مه‌ی سه‌ما ده‌ای معروف رابا آقای خمینی امضاء کردند... 

ج نه خمینی امضاء نکرد. این مسئله با یددرتا ریخ ضط شود . که‌دادبها ووگذا شت 
توی جیبش وگفت مرخص هستید . 

س بله فقط امضاء آقای سنجابی آنجا هست .بهرحال بین آن زمان وزما ن نخست وزیری شما 
دوماه فاصله‌است .شما ضمن این دوماه چرا درباره‌این حریان هیچ اعتراض علنی به 
آقای سنجا بی نکردید که‌درجا ئی منعکس شود ؟ 

ج - اشتبا دراشتياه قربان , اجازه‌بدهید. پلنوم حزب‌ایران تشکیل شده بود. 
البته‌روزآنرایایدنگاه بکنم که‌به‌جنابعالی بگویم» که من این ستله‌رادرمیسان 
یگذارم ولی قبل ازآن » چه‌يگويم » آقای سنجابی اینکا ررا کرده وما نظرمان نسبت به 
این موضوع چیست . آقایان نظربدهند. نظرشخصی خودمن معطلوم بودکه‌چیست . باز 
درمنزل خودبنده بودکه درحدودپنجا ه شصت نفر منجمله خدا بیا مرزدآقای خا دم هم که 

| عدا مش کردند » پدروزیرکا بینه‌ی من که‌مردخرا سا نی ویلندقد وخیلی شجا عی هم بود. 
ایشا ن با دونفربه‌جلسهآ مدند  .‏ اولا"من به‌جنا یعا لی داشما " یک چیزی را عرض کن مم 
کهآقا ی سنجا بی همیشه‌یک پا یش روی حزب‌ایران بود ویک پایش روی جبهه ملی ومیگفت 
من حزبی نیستم ولی هستم ونیستم وهمین تمجمج مستمرش که‌یگوید اگربروم وی 


حزب آنوقت به‌من بعنوا ن نما ینده‌حزبی نگا ه میکنندولی وقتی که‌بگويم نبستم بهشر 
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ا ست چون توی جبهه‌ملی عده‌زیادتراست و آنجا چرب‌تراست . به‌این ترتیب آقای دکتر 
سنجا بی تشریف آوردندآنجا . توی سالن خانه‌ی من که‌نسبتا " بزرگ است یکی ازاسن 
آقا يا ن بلندشد بنام قاسمی » آن قاسمی کها لان زیدا ن است . 

س- آقای ابوا لفضل قاسمی . 

ج - بله. اوبلندشد و حا لامن ا زچیزی خبرندا رم , گفت که‌پلنوم حزب‌ایران درفلان تا ریخ 
وفلان درمنزل جناب آقای دکترشا پوربختیا ربا حضورهیشت اجرا ئی تشکیل شدوچه وچسه و 
| زا ین محبت ها وموا فقت نا مه‌ی سه‌ماده‌ای », که‌ما هنوزآن متن را ندیده‌بوديم‌کها مضشاء 
ندا ردوآنرا بعنوا ن موا فقتنا مه میگفت که‌بعد‌متلوم شدمطلقا , را که‌جنا ب دکترستنجا بی 
با آیت الله‌عظیا اما م خمینی امضاء کردندموردتاً یید وپشتیبانی حزب‌ایران اسست : 
بلندشدم وگفتم ابدا . این اول بایستی درهیکت اجرائی حزب تصویب بشود مطابسق 
مقررات ما ویعددرپلنوم یا درشورا یا هرجاکه‌بایدا رجا ع بشود بشود . ازاین جهت جنا بعالی 
میقوا کف ا جع با ین شت ھی قروا تفن کے ای شر ی کے آنود ۰ 
| زطرفدا را ن آقای سنجابی بود »› البته‌یا من هم مخالفتی نکرد طفلک نمیشودگفت »از 


| وبپرسید اوآنجا بود وا حتما لا"خليل الله مقدم ٠‏ ولى أ وحتما بود چون خودش عت و 


على البدل هیکت اجرائی بود وجزوهیئت اجرائی بود. بنده‌آنجااعتراض‌کردم. وی 
جلسه‌ی حبهه ملی همین مسئله‌مطرح شد . آنجا هم بندها عترا ض کردم که‌آقای سنجابی این 
قرا ری كەشما بستید چەكسى ب‌ضما ا ین اختیا ورادا نون وگوتها ین قرا ردادراشنے ' 
امضاء کردیدیدون اینکها حدی درجلسات هیئت اجرائی مطرح کرده‌با شدوموافقت کرده 
با شند یا شما چیزکرد‌یسد. چون این مسئله یک مسئله‌ی عظیمی است . یک چیزی نیسست 
که‌مثلا" شما به‌پا ریس برویدوازآقای شمالمان دلماس دعوت بکنیدکه‌بياید اینج‌او 
وضعیت سیا سی ایران را مطا لعه‌بکندویک نظریه‌ای بدهد . این حق شمااست چون شا 
رهبرهستید وبا لاخره‌رئیس هیکت جراشی ختید. ولی این یک عملی نیست ومن بهیچ 
عنوان بااین موافق نیستم. سکوت مرگبار وبعدحسیبی که‌جلسه‌رااداره میکرد شروع‌کرد » 
خوب‌مذهبی هستند. | ینهاودرددا رند » که" خب حا لا معلوم نیست که‌آیت الله‌بیا یندا ینجا بد 
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بشودوحا لا اگرتشریف آ وردندا ینجا افکارمصدق راحتما " رعایت میکنند. آدم واقصا" 
خندها ش میگیردوقتی این چیزها رامی بیند. گفتم درهرصورت من هیچ توافقی با ایسن 
موضوع ندا رم واین کا ررایک کا ربسیاً ربسیا رخطرنا کی برای مملکت می بینم واینکه ما 

ا ختیا رخودما ن رابه‌نعلین آخوندمیدهیم این مسئلها زاین کهاقبال يا علم نخست وزير 
بشوند خیلی عمیق ترا ست » مشکلات زیا دی برای ما درپیش خوا هددا شت . 

س- ولی این اختلاف دا خلی که‌شما درحزب دا شتید هیچوقت درآن زمان علنی نشد کها زطریق 
مطیوعات به اطلاع عموم برسد . 

ج - عرض کردم . خب نمیخواستیم که‌دوئیت ما بین خودمان ... وقتی من به‌سنجابی گفتم 
گفتم که‌این موضوع با ی‌ددرهیشت اجرانثی مظرح شودودرهیشت اجرا ئی حزب‌ایسران 

تا آنجا ئی که من درایران بودم هیچوقت مطرح نشد نه‌قبل ونه‌بعد ». بعدکه‌دیگرمعنا ئی 
نداشت . ولی این مسگله‌کها یشان اینکاررا کردهاست . ولی البته‌فروهرویک عسده‌ای 
سینه میزدندکها ین شا هکا راست . یک کسی آنجا گفت کها ین ازملی کردن نفت کمترنیست » 
گمان میکنم این ا بله‌یدبخت وبیچاره قاسمی بود. گفت این ازملی کردن نفت کمتر 
نیست . وا عتبراله اولی الابما ر. 

بی- آقای دکترجریا ن این نا مه‌ای که‌آقای حاچ سیدجوا دی نوشت وا ینطورشا یم هست که 
چون من اصلا" اطلاع دقیقی ندارم واین رابعنوان سئوال ازشما میپرسم » میگویندکه 

شما هما ن نا مه راا مضاء کردیدودرآخرآن نا مه‌بهآقای خمینی نوشته‌شده‌بودکه شما میخوا هید 
بروید آنجا وا زحضورایشان کسب فیض بکنید درزما ن نخست وزیریتان . جریان این نامه 
چیست ؟ 

ج - حاج سیدجوادی ؟من آقای عزیزتاحال اصلا" حاج سیدجوادی را درعمرم‌ندیدها م‌وهیچ‌نامه‌ای 
راا وننوشته‌که من | مضاء بکنم‌ویا من نتوشتم‌که‌ا وا مضاء بکند , یعنی نفی‌کلی است . مانا مه‌ای 
خودمن به‌خمینی نوشتم که‌آن نا مه‌توی کتابم هست » توی سی وهفت روزهست ,این تلاش 
یک مردوطنپرستی بود که میخوا ست جلوی آن چیزی که‌پیش آ مدبگیردکه‌فردا يا پنجا هسال 
دیگرکه‌این بچه‌ها این مدا رک را »هما نطو رکه‌نوشتم ؛میخوا نندنگویندخ ب این آقای بختیا ر سگفت 


بختیا ر (۴) = ۴ 


مرغ یک پادا رد چه‌میشد اگرمیا «دوبا آقای خمینی می نشستندوراجع به‌چیزها صحبت میکردند . 
این مسئله‌را خودمن تصمیم گرفتم کدبیایم اینجا وبا ایشا ن صحبت بکنم. قبلا" هم یک 
تا مة‌ای برای آیقان فرستادم وآن ها معبا رتا ست از یکانافه‌ای ات که آقامن یک 
آدمی هستم که‌یک مبا رزاتی کردم که‌چنین ا ست وچنا ن است وخیلی خوشحا ل میشویم اگرشما 
هم مرارا هنما کی بکنید راجع به‌مسا قل که مبتلا به ملست‌ایران است . یکی ندا شتی 
آزادی ویکی فلان .کا ری با آن چیزها ی مذهبی شان نداشتم آنها با یدکا رخودشان را بکنند 
به‌من اتبا ط ندا رد» ( ؟ / من به‌حاج سیدجوادی مطلقا درمسورد 
این مسئله‌نه‌من چیزی نوشتم ونه‌ا وچیزی به‌من گفت که‌بنویسم ونه‌من اورامی شتاسم 
شخما " ومیدانم کها ودرا ینحا ا زکرده‌ی خودش پشیما ن است ویک گوشه‌ای نشستها ست . 

س آقا ی دکتر فکرنمیکنید که‌همین رفتن شما پیش آقای خمینی بعنوان نخست وزیرایران 
خودش یک وزنه‌ا ی به‌آقای خمیتی میدا دونشان میدا دکهآقای خمیتی یک نیروی قا تل 
ای و ف ماس ایر نا ت 

ج - مطلقا قربان بنده به‌این عنوان نیا مدم. متن رامیتوانید پیدا کنید .درتوی رادیوخوانده 
شدها ست 

س نفس رفتن شما به آنجا را میگویم . 

ج - نه. من نوشته بودم آیت‌الله‌عظماخمینی . امام هم توی آن ندارد. من بعنوان 
شا پوربختیا ریک ایرانی .خوب »این نخست وزبری نیست . درشرایط چنین وچنان مملکت و 
با سوا بقی که‌راجع به‌ا ینکارداشتم حاضرهستم بدون قید وشرط قبلی بسرعت به‌پا ریس 
مایم ود را نچا قظراات ٣یت‏ ا لته را تست به‌جا می آ یران واهدا ماتی کیال میک بخ 
دولت با بیدیکند ء دراینجا » بدون اینکه عرض کردم قیدوشرطی که‌من نخست وزیرهستم ويا 
ایشا ن رمبرمستضعفان جها ن وازاین مزخرفات است اینطورمن چیزکردم. هما نطوریکه 
گفتم من میخواستم که‌پنجا هسال بعد ... خمینی قریان , حالا خودمانیم » چهل میلیسون 
آدم را خرکرده‌یود که‌هنوزیک عده‌ی زیادی ازآنها خرستند چه‌میتوانستم بکنم این را من 


نکرده‌بودم»ولی وا قعیت را وقتي آدم مه با یدقبول بکند . این آدم ازسنجایی خر 


بختیا ر (۴) = ۵ 


کرده‌بود تاجا روکش محله . شا یدواقنعا " دویست سیصدنفرآدم بودندکه میفهمیدندوآنها 
هم جرت حرف زدن ندا شتند. پسآمدن شا پوربختیا رپیش روح الله‌خمینی وبحث کردن 
با ا وا زدوحال خا رج نبود. با قبول میکردومن میرفتم . او دیگرنبودآن آدمی که 
سابق بود چون من وسنجا بی این | ختلایا 996721191 را دا ریم . یا اینکه‌قبسول 
نمیکردورد میکرد من به‌ملت‌ایران » همان که‌گفتم »گفتم‌ببینید من تا آنجا هم‌پیش رفتم‌که‌یک را ه 
حل مسا لمت آ میزی پیدا کنم ونظرم هم همین بود. این مستك‌رابابا زرگان با تلفسن 
درمیان گذا شتم . 

س- آقای دکتربختیا رچرا شا شخصی مثل سیدجلال تهرا نی رایرای ریا ست شورای سلطنت 

انتخا ب کرده‌بود؟ 

ج - عرض کنم به‌حضورجنا بعا لی که‌دودلیل داشت . یکی اینکه سیدجلال تهرانی خوب 

دربا ری بودوموردا عتما دخودش بود ووزیرش بود واستا ندا رش بودوبنده‌تاآنوقت | ورا ندیده 

بودم. البتها سمش را شنیده‌بودم وخودش هم میگفت با پدرمن دوستی داشته‌ا ست » نمیدانم 

هت فت فا "با وره "الا را ى دا كرون اغفا عورا تيم شان توه 

س - معذرت میخوا هم که‌این وسط یک ستوال دیگرمیکنم . آیا شا ٥با‏ شما هیچ مشورتقی 

در موردا نتخا ب سیدجلا(. تهرا نی کرده‌بود؟ 

ج یله . بمن گفته‌بود. یعنی گفت که رئیس مجلس ورگیس سنا ونخست وزیرکها توما تیک ما ن 
هستند وراجع به‌دیگرا ن محبت بکنیم. وقتی چنداسم راآورد واسم علیقلیخان اردلان 

راهم آ وردومحیت کردیم گفتم بله این خوب است . حالا دلیلش چه‌بود؟ من اشتبا ها گر 

کردم گوا ینکه هرکس میا مذهمین با زی را درمیاً ورد جزاینکه خودچا کرتیا مدم ومیگفتم 

خیر. وقتی حرف میزدمیگفتم خیرقربان . تااینجاش میشود این دیگرنمیشسود. 
دلیلش این بودوقتی که‌این فتوا رادا دندراجع به مجتهدیودن خمینی بوسیله‌ی آن سه 

آیت الله . رابط وبا صطلاح کا رچا ق کن اینکارحاج سیدجلال تهرانی بود. 

س- آن سه‌آیت الله‌چه‌کسا نی بودند؟ 

ع تا ریا ری ماي وف : 


س - این بعدا ز۵ خرداد بود؟ 


بختیا ر (۴) ۴۶ 


ج بله بعدا ز۱۵ خرداد بود. ودریکی ازجلسات شوراکه ما نشسته‌بوديم شاه که محبت 
میکردسیدجلال تهرا نی گفت‌تربان این نخست وزیرتان را من نمی شناسم ولی چه پسدر 

نازنینی دا شت ." شاه هم یک خرده ناراحت شد» چون پدرمرا رضا شاه کشته‌بود» ازاین 
حرف‌او. سیدجلال تهرا نی گفت ۰" چه‌پدرنا زنینی دا شت حالا نمیدا نم خودش چها زآب در 
بیا ید" اینطوری صحبت کرد . ولی من نظرم این بودودرعین حال گفت »" قربان نگفتسم 

این آخوندرا توی جوال نکن ؟" گویا اورایرده بودندوتوی کیسه‌کرده‌بودند . 

س- آقااین موضوع حقیقت دا رد؟ 

ج - درهرصورت | ها نت بها وکرده‌بودند . 

س- خسروداد چنین کاری راکرده بود؟ 

ج - خسروداد آن روزنبود. من به‌خسروداد علاقه‌ای ندارم بعکس مثلا" یک آدمي مشل 
پا کروان يا .. آنهم اگرپا کروان شخصا " دخا لت نمیکردوا ستدلال نمیکردشا ید معهذا کشته 
ميشد وبیک صورتي | ورا میکشتند. ولی دلیل اینکه اوراینده‌هم قبول کردم. حالا اشتبا ه 
بودا ین | شتبا هرا من کردم» وتوی لیست بود دلیلش همین روا بط وسوایق باآقای خمینی 
بود . آخرا وهم آخونداست . گفتم اقلا" یک آدمی برودکه زیا ن آن با رورا بفهمد والا - 

برای مانفکی ها لی سحت ا مت نی نمی مها وزدای ویک تیم کت ودی او ناه 

عرض کنم که‌دلیلش این بودحقیقتش . ووقتی هم که برای آمدن به‌آنجا آماده‌شد اونگفت 
که‌من میخوا هم بروم استعفا بدهم. خوب آدمها ی ضعیف همینطور هستند. عرض کردم رهبری 
وضعف با هم کا ردوپنیرهستند », نمیشود . ایدا " نمیشود . 

س آقای دکترآنطوری که‌سا لیوان توی کتابش نوشتها ست وخیلی ها راجع به‌این موضوع 
صحبت میکنند آ مریکا ئی ها به‌شاه فشا رآ وردندکه شمابرای مدت کوتا هی نخست وزیریشوید 
تا آمریکا کیها ز مینه‌را برای آمدن خمینی فراهم بکنند, بخا طراینکه قبلا" این مسا تنل 
را با ! ودرپا ریس حل کرده‌بودند ؟ 

ج - من میتوانم به‌جنایعا لی یک چیزی رایگويم وآن اینست که‌من خبرنداشتم که‌یرای ۱۵ 
روزنخست وزیرهستم یا ۱۵ سال . من یک آدمی بودم که ه۲ سال مبارزه‌کرده‌بودم ومیخواستم 


مملکت را طیسق قانون اساسسی ویک سوسیا ل دیوکراسسی اداره‌کتم . من یسک 


بختیا ر (۴) بت 


سوسیا ل دموکرات هستم نه‌بیشترونه‌کمتر. البتها زدیدمردم عقب ماندها یران یک 

معا یبی دا رد ... 

میت من قا یضرا نتم ایی وا ل را نکم کیا ن تا ا یران ابا قمع 

فکر میکردیدکه‌سوسیا ل دموکراسی با زا ری خوا هددا شت ؟ شماروی چه‌نیروتی حساب 
میکردید وقتی نخست وزیرشدید ؟ 

ج ‏ اجازه‌یفرما کیداین مسگله‌را من مقعل درسی وهفت روزعرض کردم. اگرآنجا مرا جعه 

بفرما ثید این مسئلهاینست چرامن قبول کردم نخست وزیربشوم؟ بنده‌بایدا زشما 

بپرسم چرا من قبول نکنم نخست وزیریشوم. یک مردی که‌بیست وپنج سال یاسی سال 

مبا رزه‌کرده! ست ومیخوا هدنخست وزیربشود ومیگویدکه‌من را ه»‌مصدق رآ خوا هم رقت ومن 

قانون اساسی راقبول دارم . من این آخوندیازی رااملا" قبول ندارم یک آدی 

| ست که‌بنظرمن خیلی تروتمیزاست . 

س- معذرت میخوا هم من سئوالم را روشن نکردم. من عرض نکردم که‌چرا شما قبول کردید 

نخست وزیربشوید . عرض کردم که‌شما روی چه‌نیروشی حساب میکردید؟ فکرمیکرد‌ید 
چه‌نیروها ئی درمملکت | زشما پشتیا بی خوا هندکرد ؟ 

ج - بنده معتقدهستم که‌با زدرکتا بم مفصل گفتهام. اگرکه‌شا ه سه‌ما پیش یک آدمی را 
آورده‌بود؛ یک آدم که‌فیرازآن کارت‌های دا گمی خودش‌بود: من گمان میکنم که وضعسش 

| ینطورتمیبود ومردم بی حیا وهرزه‌نمیشدند مثل روزها ی آخرحکومتش . درستاست کها ز ۵؟سا ل 
حکومتا یشان جزفسا دودیکتا توری چیزی بیا دمردم نما نده‌بود. البته‌یک اقدا ما تی 

هم | زنظرا قتصا دی وغیره شده‌بود نمیشود منکر همه‌چیزشدوهمه‌چیزرا نفی کرد. ولی بنظر 
بنده‌وقتی یکنفرمیگویدم, سوسیا ل دموکرات هستم نمیا یدروزا ول بگویدکها ینجا سوئیس 

خوا هدشدیا سوشدخوا هدشد ا بدا " مسگلها ینطورنیست . مایک‌قانون اساسی داشتیم 
که‌با ید اجرا بکنیسم ,تازه‌آن قانون اساسی راهم میشود عا لا 51۶P‏ شروع 

کرد. آن چیزها ثی هم که 5 ( اولی محسوب میشوند راهم مفصل گفتهام. 

گفتم آقا ما اول شروع بکنیم دردها تمان کدخدا رایگذا ریم مردم انتخا ب‌بکنند . ازآنجا 
شرو کت غرمن وآ هم یم کج غا م ب افا اکن 


كەنمیدان سم دش دار فلان ده شدن د چه میشود. بعدماآایسن 


بختیا ر (۴) - ۸ - 


تمرین دموکراسی را بیا وريم به‌سطح بالا. این کا ری نیست که‌من تمام کنم‌وکا ری نیست 
که‌شما تما م بکنید این کا ری است که پنجا سا ل دیگرتما م خواهدشد. ولی بمن بگوکید 
یکروزی با یدشروع کردیانه؟ که‌ماداشما " بگوشيیم که‌ما لیا قت نداریم › مانمیتوانیم . 
این دیکتا توری همین است . این است که‌بنده معتقدنبودم که‌ینده‌دریکروزانجام می مب 
دادم. حالا من روی چه‌تيروثي حسا ب میکردم. اولا" به‌روی نیروی ایمان من حساب 
میکردم. من آدمی هستم با 00۳0۷10110 اصولا" من معتقدبه 000۷71601101 
هستم کها کرآن نبا شد باقی دیگرسیاست با زی است ودکان درست کردن است . من میگفتم 
که‌ما ۲۵ سال حرقما ن این بودکه‌شا ها ینکا رها را میکندبدا ست وبا یدآن کا رها را بکنسد. 
هب این کا رها زا گە حا لانتکند که‌هماان کا رها تی مت که ما خوا شم امن جرا جلونت روم 
تا زه قربان هما نطوریکه صدیقی بعدازمن دریک جا ئی گفت . کفته‌بودکه‌آدم ۲۵ سال 
مبا رزه میکندیرای این نیست که‌این وجا هت ملی اش را مثل چا درروی سرش بکشد ویگوب.د 
من چا درم را نمی اندازم واین وجا هتم رانمی خواهم ازدست بدهم. مردآن است‌ که 
برودجلو وریسک راقبول بکندومن اکراینکا ررانمیکردم میخواستم بتگویم آنها شسی که 
نیا مدندوا ینکا ررا نکردند به‌چه‌سرنوشتی گرفتا رشدندکه چاکرتان نندم. . ؟ز نظرشخصی 
خودم را همبگیرید . من درعالم رویانبودم من دیدم و میا غ10 اه 8ط ۲0 است . 
بایداین مبا رزه‌را بکنيم واگرموفق شدیم بهتر واگرنشديم من پیش بیتی میکنم 
ای مردم ایران شما پدرتا ن درخوا هدآمد. حالا اگرمی بینیدچها رتا مردم با من موافسق 
هستند , حا لا | شرف وچها رتا مزاحم دیگررا کنا ربگذا رید »برای اینست که‌حرفها گی راکسه 
من زدم صحیح ازآب‌درآمد. برای آینکه‌من گفتم نعلین بدترا زچکمها ست این درست 
بود. برای | ین بودکه‌گفتم این مملکت (sinter‏ میشودویاچنین وچنان 
میشود . 

س آقای دکتردستوربستن فرودگاه مهرآبا درا چه‌کسی دا دودستوربا زکردن آن را چه‌کسی ؟ 
ج - هردورا خودمن . 

سب چرا ؟ 


ج - اعتما بی بوددرهوا پیما کی . نمیدانم شما درآنوقت درا یران بودیدیا نبودید؟ 


بختیا ر (۴) ٩.‏ ات 


س - نخیرمن نبودم . 

ج د خافن متا قم .خالا بعفی: | وشکوا لات اما" :مطرح تمیقة: 

یک جوری‌بودکه‌دل شیر میخوا ست کهآ دم بتواندتحمل بکندوا عصا بش راا زدست ندهدوکا رها ی 
بی رویه‌نکند . 

س- این سئوالها سئوالها وکسانی‌هم هست که خودشان درایران درآنموقع حضوردا شتنددو 
فقط سئوال من نیست . 

ج آن | شخا صی که‌جنا بعا لی میگوئید لاید سپهبدآ ذربرزین ما نندا ست که‌خودش حالاچه 
عرض کنم .حا لامن پا سخ سئوال حنایعا لی را میدهم. 

س- خیلی متشکرم. 

ج - عرض کنم که | عتصا ب همه‌جا بود منجمله‌درهوا پیما ئی ملی . منهم نشسته‌بودم ویک 
روزی دیدم رئیس هوا پیما ئی ملی یک نامه‌ای يمن نوشت که آقایان میگوینسد 
ما دست | زا عتصا ب برمیدا ریم يشرط اینکسه یک پروازا نقلاب ازایتجا سرودو 
آیت الله‌رابا یکی ازاین طیا ره‌ها ی ایران ایربردا ردواینجابیاورد. گفتم خیر. شما 
اول میروید تبریزوامفها ن وشیراز را 801776 میکنیدبعداگرطیاره‌ایران ایرسسسه 
پا ریس رقت واگرا یشان هم خوا ستندتشریف بيا ورند تشریف بيا ورند .وا ین آ مد ن‌خمینی‌به د لائلیکه مقه 
گفتم وگمان میکنم که‌هیج لزومی ندا ردکه‌بنده‌درا ینجا تکرا رش بکنم › آنوقت میتوانید . 
گفتندکه آیت‌الله میآید. گفتم آمدن ایشان اشکالی ندارد ولی من برای ایشان 
طیا ر‌نمی فرستم. ویرای اینکهاطمینا ن بیشتری پیداکنم فرودگاه‌رابستم . ملتفت 
هستید ؟ که‌میا یندیا تشریف میا ورند اینطورنیست . ماحا ضربه‌مذا کره‌هستیم وحاضسر 
هستیم که‌اصول مرا عا ت بشودوایشان هم تشریف بیا ورندوتهران هم ازایشان پیشواز 
بکند. ما دموکراسی راقبول کردیم. مردیکه چهل ملیون آدم بدبخت وبیچا ره‌ودورا ز- 
سیا ست وبدون تجربهرا خرکرده‌بود. چکارمیشودکرد؟ بعدوقتی که‌من اینکاررا کردم 
آقا یا ن هم که‌خوب عتما ب کرده‌بودندیجای خودماندند. هفت هشت روزگذشت وموضسوع 
مطرح شدکهآ قا شما گفته‌بودیدکه| یشان حق دا ردبیاید . گفتم بسا رخوب اگرمیخوا هد 
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اینجا بیا یدحق دا ردبیا ید ولی خودش برودبلیط بخردوا مورش را ادا ره‌یکندوبعدییا ید 
ولی شما دنبال ' ونمیروید. شما بایستی که‌ا ول روي ایران وشهرهای ایران حساب 
بکنید وبعدا گرخوا ستیدپروا زبا ریس ولندن وفرا نکقورت راهم انجام دهید بدهید. 
ایشا ن هم میتواندبياید چون گفتم هرایرانی حق دا ردوا ردا یران شود . اگرکه‌قا نون 
را مرا عا ت کردکه‌سرورهمه‌ی مااست وا گرخوا ست که‌شلوغ بکند جوابش را خوا هیم داد. 

این حرفها را که‌من درمقابل ۵۰ روزنا مه‌نگا رخا رجی وداخلی زدم کهآ قا خمینی اکر 
بخوا هدا ینجا بیا یدحق قا نونی | وا ست وما نمیتوانیم بگوئيم سه‌نیا . پس‌قرق مسن 
با شا ه وحکومت | ستبدا دی چیست ؟ ولی وقتی آ مدا ینجا وا کرشلوغ خواست بکندیا ید 
گوشش را گرفت وتحویل دا دگا هش دا دوداد‌گاه ترتیب آن را میدهد. آلبته‌من نمیتوانستم 
نیروی | ورا نا دیده‌يگیرم. من گفتم هرموقع خواست بیا یدبیا ید . بعدآمد. بعدا مد 
و من آین را درکتاب یکرنگی نوشتها م‌وحنا بعا لی درآن چا پ دوم بخوانید. طرقداران 
قانون اساسی‌که 05 مرا دا شتند برعکس اینکه میگویندبا ورکنیدنهیکشا هی پول من از 
دولت | زنخست وزیری يا ا زچیزدیگری ندادم. کفتم اگرایمان داریدبروید. سلکت 
ازا ین بیعدبا یدروی ایمان بگردد نه‌روی بندویست وپول واین کثافتکاری ای 
سابق . زاین جهت بنده‌به‌این نتیجه‌رسیدم که :هه نقسربیشترنیا مدند . مفته‌ی 
بعدپنجشنبه شدند ۰۰هر ۳۰ نتفر . هفته‌بعدا زآن روزنا مه‌کیها ن وا طلاعا ت که‌دسست 
آخوندها بودخودشان گفتند 1۵۰ هزا رنفرواگراین بیشرفا نی که زو ان ارتش ما بودنسد 
یک چند‌هفته‌ای . چها رهفته‌به من فرصت میدا دند شماایمان دا شته‌با شید که‌خمینی ميا مد 
آنطرف میزمذا کره‌وبا من محبت میگرد . ولی وقتی که‌کرم | زخوددرخت است ولي وقتی 
که‌یک ارتشی رااینقدربه‌آن میرسیدوا ین ژنرا ل های پوفیوزرادررآس آن میگذا رید 
نتیجه‌همین آست که میبینید . من که‌نمیتوانستم درسی وهفت روز کارسی وهفت‌ سال 
واتصحیح بکنم . مگرمیشد ؟ 

حالا برمیگردم به‌سالیوان . سالیوان رامن دیدم. دست ازپادرازترء کوشها یش تا 
اینجا بودوآ نچه که‌برسرا ووسفا رت آنجا درآ مد نها یت رضا یت بنده را نسبت به‌شخی ایشان 


م‌کند . شما بهترا ست کهراجع به‌این مسئله شما کتا ب خودکندی ویر ژینسکی و 
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بخوا نید . 

یی ت آنرا خوا نده! م۰ 

ج - اگرخوانده‌اید حرفها ی برژینسکی وکندی بطورکلی, حرفها یشان درست است . یک 
آدمی بودکه‌یک بندویستی کرده‌بود با بهشتی وبا زرگان . تا آ مدبیش من گفت بهشتی 
با زرگان ومردیکه میناچی . گفتم میناچی کیست ؟ 

این مسئله‌ی آقای سالیوان گمان »- کنم که‌سالیزان وسنجا بی هردوتا يشا ن درک 
سطح قرا رگرفتند . 

س - آقای دکترشما درآن جلسا تی که‌با حضورهویزروا مرای تش تشکیل میشد شرکت 
دا شتید؟ 

ج - یکمرتبه‌من هویزررادرعمرم ندیدم . یکمرتبه با وبا تلفن مکا لمه‌ندا شتسم» 
یکمرتبه‌هما نطوریکه عرض کردم فقط بمن گزا رش دا دندکه‌یک همچین ژترالی آستده 
| ست ومن هم با پوزخندگفتم مگر اینها کم بودندکه‌این هم آمده‌است ؟ ایر برای 
چه؟ مدها ست ؟ بەقر»باغی گفتم . گفتم آقای قره‌با غی جنابع لی میرویدوحرفها ی 
حسا بی آنها را می شنویدوا گرمیخوا هددخا لتی بکندبا یدیگوشیدکهدولت دولت ساسق 
نیست . هیچ وقت من با ا ومحبت نکردم. شنیدم که‌درآ مریکا یک کنفرانسی داده ویک 
مصا حبه‌ا ی کردها خیرا " درآمریکا , هویزر . 

س- آقای دکتریکی | زا یرادا تی که‌به‌شما میگیرند؛یا مسا ئلی که‌درباره‌ي تما شا یع 
هست با یشست که‌شما درفا مله‌ی تعطیل جبهه‌ملی دوم وتجدیدشعا لست جبهه‌درسا لها ی 
۷ - ۱۲۵۶ رکیس کا رخا نه‌ها ی دولتی درایران بودید ودرمدیریت با نکها کی که 
دولت درآنجا سرتا یه‌گذا ری کرده‌بودشرکت دا شتیدوفعا لیت میکردید. پاسخ شما بسه 
این ایرا دچیست ؟ 

س - خوبست که‌شما درآ مریکا زندگی میکنید. من چون نه‌دزدبودم. ولی گواینکسسه 
ازیک فا میلی بودم که‌ثروت ومکنتی داشت وبا پول پدرم دراروپا درس خواندم ,قبول 
نکردم شغل دولتی رااز۲۸ مرداد هما نطوریکه‌دیروزب‌شما گفتم وشسسرح دادم. 
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| زچهل ودووچیل وسه‌هم اگرمن مدیریک با نک شدم یا مدیریک شرکتی شدم کها کثریتش را 
دولت دا شته‌با شدویا حتی سی درصدش را دا شته‌با شد یا یک کا رخانه‌ای که متعلق به‌دولست 
ایران با شد بنده‌حا ضرهستم تما م حقوقو مزایاشی را که‌درآان مدت گرفتم پس‌بدهم. ولسی 
| گرثا بت شدکه‌بنده‌دوتا کا رخا نه ورشکسته ملی بنا م وطن میرزا محمدجعفرکا زرونسی را 


به‌کا را ندا ختم وعرق ريخم وزحمت کشیدم‌ونان زن وبچه‌ی خودم را تهیه‌کردم انوقت 


دیگرا صلا" بسث‌این چیزه‌انی ت ۰ یک آدمی که‌بها وسفا رت ووزا رت 

وهمه‌چیز ۲۵ سال پیش میدا دندونه گفت نمیا ید رئیس یک با نک بشود. امامن دلسسم 

میخوا ست همین کاررا هم نمیکردم وا یکا ش که‌به‌ من اجا زه میدا دندکه مثل مدنی وخيلسي ها 
توی دانشگاه بروم ودرس بدهم. هیجده‌ما دمن تلاش کردم بوس له‌ی دوست » آشنا» قوم 
خویش هرکسی را میشناختم .گفتندمحال است که‌مابگذا ریسم که‌ایشان با جوانان 
ايرانی تما س دا شته‌با شددردانشگاه. حالا ملتفت میشوید که مسئله‌چگونه‌بود ؟ خير من 

هیچوقت مدیرهیچ با نکی نبودم درایران , هیچ کارخا نه‌ی دولتی ‏ هیچ کارخانه‌ای که 

حتی بیست یا سی درمددونت درآن سهم داشته‌با شد . 

س آقای دکترپریشب دربرنا مه‌ی لحظه‌ی حقیقت درتلویزیون که‌باآقای ژیسکا ردیس تن 
صحبت میکردند ازایشان سئوال کردندکه‌چرا خمینی راازفرانسه‌بیرون نکردند. ایشان 

گفتند که دولت فرانسه با مقا مات ایرانی وگویا با شخص شا هتما س گرفته و .. 

ج - با شخص‌شاه ؟ 

س- یله ؛ شا ه‌گفتها ست که‌باا وکا ری نداشته‌با شند. شما مشل اینکه‌خودتان هم باآقای 

ژیکا ردستن محبت فرمودها ید . 

ج - یله بنده‌دریک جلسه‌ای که‌ایشان هم بودند» درسرآن میزبا مطلاح افتخاری که‌بدسده 
هم حضورداشتم مسا ئل کلی فرانسه صحبت مبشدمسئله‌خمینی مطرح شد وایتان نگا هی بمن 

کردوگفت ۰" شما لابدا طلاع دا رید." گفنم که‌سقیرشما درآنجا یک چیزها ئی بسن گفت البته » 
سفیرفرانسه‌درآنجا . ولی حقیقت مرا ینست که‌خردم اززبان شاه این رانشنیدم, بسا 


آنچه که سفیربه من گفت وآنچیزها ئی راکه‌آقای پونیا توفسكي درایران وگزارشی که‌نوشتسه 
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ودرگو آدلوپ ‌مطرح شدوروی گزا رش گوا دلوپ‌تصمیما ی برعلیه‌شا ه گرفته‌شد ه براین 
اصل وبراین منطق من گما ن میکنم که‌حرف آقای ژیسکا ردیستن صحیح با شد. اماسرای 
روشن شدن بیشترشما این را اضا فه‌میکنم که مسئله‌ی خمینی درا ینجا راپس ازرفتن شاه 
من خواستم خودم روی همان سیا ستی که عرض کردم این را مشفول بکنم تا مردم همینطور 
که‌شروع شده‌بودآرام آرام البته‌میاً مدندیطرف من واگراین سم پاشی این پست فطرتان 
فرومروسنجا بی واین کثافت ها نبود با ورکنیدکارمن خیلی آسان ترمیشد . آنها به‌سزای 

خودشا ن رسیدندومن درنها یت عزت وحرمت حا لا باایرا نیها میتوانم حرف بزنم وآنیا 
درنها یت خفت چه‌درایران وچه‌درخا رج » اگراینها نبودند. ازاین جهت من میخوا سم 
تک کا ری یکتم که یت ویر کر اید ها مور میناد مه ایی ھا درا ریخ فط | شنت¿ 
گا هی میگفتم تا مین جانش‌رانمیتوانم بکنم » گاهی میگفتم اگرکشته‌بشودچنین وچنان 
میشود وحقیقتش هم | ینست کها گر کشته میشدنمیدانیدآن احمق ها ئی که‌خیال میکردنسد 
که مهدی عصرآ مده چه‌بلائی برسرمن ميآ وردند . نه‌سرمن سرخودا حمقشان درمیاً وردندکسه 
ایشا ن آمدهمان کا رها را برسراینها درآ ورد . 

س - روشتفکران . 

ج - بله . روشنفکران را که‌بنده‌حسا بثان راتوی آن کتاب رسیدم وجریان رادیدید. 

عرض کنم که‌روی این مبنا بودکه‌من سعی کردم کهآ مدنشان را به‌تعویق بیاندازم. سک 
روزسفیرفرا نسه‌را هم خواستم غافل ازیکلی آن بریانی که‌شاه‌وژیدکا ردیستن با سم 
دا شتند بها وگفتم شما میتوانید این وموووی][ مرابه پرز یدنت ژیسکا ردیستسسن 

همین | مروزیرسا نید. گمان میکنم روزیکاننبه‌هم بود. یکروزی بودکه‌خیلی مشکل بود 
اینکار. گفتم لازم نیست که‌من به‌شما یک دا مه‌بنویسم ویا تلکس بزنم ولی بهروض‌یتی 
است شما شخما " با یدبا کاخ الیزه تما س‌بگیریدومتاسفانه فرانسه یک وزیرخا رجسه‌ای 

دا شت که‌بسیا رطرفدا رخمینی بود وا زاین جهت گفتم بله, آقای فرانسواپونسه » 
ومستقیما " شما بها وبگوکید که‌بختیا را زشما خوا هش میکند کهسه هرتقدیرووسیله‌ای که 


میدا نید آمدن خمینی رابه‌ایران بتعویق بیا ندا زید. دیگرچگونهگیش را من ازاینجا 
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نمیتوانم بگویم » میدانم شما دریک مملکتی هستیدکه‌قا نونی نمیتوانید | ورا حبس بکنید » 
وچه‌بکنید » ولی اگربتوا نید من خیلی خوشحا ل میشوم. من میدانم که‌این سفیرایسن 
اقدام راکرد وفردای آنروزآمد وبمن گفت‌که مااقدام کردیم» ۱ ؟ ) 
حرفی است که‌سفیرگفت وا ومتاً سفانه‌بیچا ره دریکسال پیش‌دریک ‏ ۸۵186۳ اتومبیل 
کشته‌شد . دراسپانیا سفیر فرانسه بود. اوگفت که ایشان میگویدکه من قانع نشدم 
که‌یه‌ایران نروم . یک همچین چیزی جواب برای من آورد. حالا هرچه بود اومرده! ست 
ویند‌نمیتوانم بیشترا زاین یگویم. اما یک چیزی میخوا هم به‌شما بگویم که‌خیلی همم 
ت01 است واین رامن ازپونیا نوفسکی دارم که‌خودش‌درایران 
بود ده‌روزقبل | زنخست وزیری من که رفته‌بودبا شاه صحبت کرده‌بودکه چه‌کا ری میخوا هید 
بکنید. بعد ۳560010816 شاه» رفتارشاه یک Document‏ خیلسسی 
2011 است ولی چون Secret d'etat‏ اسف نیرا شين 
به‌شما بدهم وا وهم به‌من ندادها ست » اوفقط برای من خواند. 
درآنجا شاه یک جنبه‌ای را ء چون حالا مرده است من این رامیگويم وانصاف راباي د 
قبول کرد » پیشنها دا تی ازطرف بعضی ازارتشی ها به‌شاه شده بود براو کشتارزیسادو 
برای قلع وقمع ایرانیان . گواینکه نبایستی بیست وپنج سال » سی سال آن کارهم ا 
را میکردا ينها همه‌یجا ی خودولی گفته بود من حاضر نیستم سی هزا رنفرایرانی را یکشم . 
این وامی میخوانم تا بیس فك راع قبط درتا ریخ افر آوگفته وة مت سن 
حافرنیستم سی هزا رنفرا یرانی رابکشم برای اینکه‌پادشاه بمانم." گفت نمی کنم. 
وا ین را من ازقول گزا رشی که‌به گوآدلوپ رفته‌بوه با یديگويم. 
س- آقای دکتربنظرشما چرا درگوآدلسوپ قدرتها ی غربی علیه‌شاه تصمیم گرفتند؟ 
ج - آنوقت من هنوزنخست وزیرهم نشده‌بودم . 
س شا ه که هميشه بها ینها خد مت کرد ه‌بود . 
ج - این حرفي است که‌من بها نگلیسی ها زدم. کفتم شما خیال میکنیدکه یک حکومشسی 
میا ید وبعد بهترا زا ینها میشود ؟ گفتند نه, مااین رامیدانم منتها دیگرمکومتش‌قاسسل 
دفاع نبود , البته‌این راانگلیسی ها میگوب: .درمسئله‌ی آ مرب کا گیها دیگرخودتان میدانبه 


بختیا ر (۴) = ۱۵ - 


جریا ن‌کارترا ینها را دیگرمدرک بها ندا زه‌ی کافی دا رید. یعنی وقتی چندمدرک | زچندنفرآدم 
کهبا همدیگرا ختلاف دا رند ولی وقتی دیدیدیکسا ن میگویند این خودش حجت میشود . بنظر 
من مسئله‌ای که‌مطرح بوداین بودکه‌حکومت شا ه‌قا دربه‌اداره‌کردن نیست واین دیگرراست 
است . شا به‌اندازه‌کافی وقت داشت . اززمان حتی » هما نطوریکه‌درکتابم هم‌نوشتم » 
سقوط حکومت آموزگار. یعنی بجای اینکه‌شریف امامی رابیا ورد ازها ری رابيا ورد 
وتمجمج بکندبرای مدیقی وبعدیختیا ررا بیا ورد اگرشمااین مسائل را نگا هیکنید میبینید 
اینها فرصت ها ئی بودکه‌خودشا ها زدست داد. خیلی فرصت | زدست دا د» خیلی روزهصای 
گرانبها ء چه‌يگويم ساعتها ی گرانبها راا زدست دا.ن. بعددیدندکه‌نه این بابا .۰.۰ 

وقتی هم کها ورفت وبها ینجا رسید چون با لاغرهآ خرزما ن آموزگا رکا ملا" پیدا بودکه‌طفیان 
است وشا ه‌خودش گفت »" من انقلاب شمارا شنیدم " وچنین وچنان. خب‌دراین مورت 
آدم همان روز میا یدوبه‌صدیقی میگوید ... حالا سنجا بی وبنده‌هم بدمان بياید یدرک . 
تقمیرخودش بود والا آنها بنظرمن بدی ازئاه ندیده‌بودندهما نطوریکه‌جنا بعا لی میگوکید . 
آ مریکا چه‌بدی دیده‌بود؟ همین فرانسه‌چه‌بدی دیده‌بود؟ 60 که‌ما با ایته ]| 
دا شتیم خیلی خیای زیا دبود . 

س- آقای دکترشما در موردا عتصا ب کا رگرا ن کوره‌پزخانه‌ها که‌من ازشما سئوال کردم به مسن 
فرمودیدکه‌شما | متیا زرا به‌کا رگر میدهیدوبه‌نما یندها ش میدهیدویرای شما هیچ | همیتی ندا رد 
که‌نما ینده عضوحزب توده‌با شدویا هرجا ی دیگری با شد , .. 

ج - اوکه‌نمی گفت عضوحزب نوده‌هستم. اینجاش هم ننوشته‌بود . حزب نوده‌هم که میدا نید 
قا نونی نبود. میدانید؟ اینها که‌هیچکدا م نبود. یک کارگری آ مده‌اینهاهرکدا م 
میخوا هندیک بل بگیرند . 

س- شما نمیدا نستید کهآ نها تما بندگا ن نوده‌ای هستند وقتی کها متیا زات رابه‌آنی]ا 
دا دید ؟ 

ج - من اگرامتیا زی بود» هما نطوریکه‌عرض کردم , به‌کا رگرمیدادم. میا نید مرا بسه 
همه‌چیز میشود متهم کرد جزتوده‌ای بودن. این دیگرنمیشود. پس دراینصورت من اگراینکا ر 
راکردم کارعقل ومنطق بود. حالا آ مدم؟قابتول دکترمصدق که‌یکروزی گفت اگریک آقا شی 


بخد‌یا ر (۴) ۱۶ 


بیا ید وبگویدکه‌جنا بعا لی نما زبخوانید». میگوشید چون سفیرانگلیس است‌این آقا من 
نما زنمی خوانم ؟ حالا فکرکنیدتودهای آ مدها ست ویک حرف‌حق زده‌است » یک حرف منطقی 
زدها ست . ینت فرق سسنخ فکرا روپا شی باستخ فکرما ايرانی ها وا دا ره‌کردن ما . 
توده‌ای میا یدحرف حسا بی میزند. الان اتحا دجما هیرشوروی » شما میدا نیدکه‌با بنده 


چه‌روا بطی ممکن | ست دا شته‌با شند ؛ شنیدم وحوی روزنا مه‌ها و مجلات خوا ندم که‌میخوا هد 


یک کنفرا نس بین المللی یک چیزی فدتروریسم درست کند. اگربیا ید 
بمن بگویند میگویم بر وو شوروی . کا رخوب را هرکس کردبا یدگفت خوب وکا ربدهم 
هرکس کردبا یدگفت بد . 


س- اجازه‌بفرما ئیدمن سئوالم رابکنم. درآن زمان ازنظرسیاسی برای نهضت ملسسی 
ايرا ن خیلی‌مهم بودکه‌حزب توده‌بعنوا ن یک نیروی عظیم درایسران جلوه‌نکند . هما تطورکه 
شماخودتا ن بهترمیدا نید بخا طرتحریک سیا ست آ مریکا وهمرا ه‌شدنش با سیا ست ا نگلسستان 
علیه نهفت ملی » این جنبه یک جنبه‌ی قضیه‌بودکه‌نمی بایستی که‌اگرمیخواستیم 
ما درواقع امتیا زاتی بدهیم بهتربودکه‌به‌کا رگرانی میدادیم که‌میدا نستیم که 
آنها طرفدا رنهضت ملی هستندوا زآنجا سربا زگیری بکنیم برای حما یت | زنهمت ملسسي . 
هما نطوری که‌وقتی من ازشما سئوال کردم راجع به‌دا نشجویا ن جبهه‌ملی پرسیدم که‌چسرا 
اینجوری نشد شما گفتید برای اینکه‌آنها توده‌ا ی بودندوا گرمیا مدندفردا این رابه 
آمریکا ئی ها نشا ن میدا دندومیگفتندنگا »‌کنیدا نها کمونیست وتودها ی هستند. بهمین 
دلیل میگویم آیا بهترنبودکه‌درآن زمان این | متیا زات به‌نیروها ی ملس دا ده میشدکه 
چنین تهمتی به‌نهفت ملی زده‌نميشدونمي گفتندکه‌تودهاي ها پشتیبا ن این هستند ؟ 
ج - ببینید آقای عزیزمن » اولا" مسئله رابازمن برمیگردانم روی یک چیزی . اعتصا ب 
کوره‌پزخانه‌ها , نمیدانم کی برای شما گفته با خودتان بودید یا کس‌دیگری گفته این 
1201 سیاسی واین جریان عظیم راحقیقتا " سداشت . بطو ریکه خودمن وزارت 
کا ررا می چرخاندم هیچ احساس ‌نکردم که‌یک سیلی دا ردیلندمیشود , که‌نشد‌هم ویکلسسی 
خوابید , وکوره‌پزخانه‌ها وکا رگرانی که‌درآن کا رمیکشند کارگران روشتی نیستنسد 


آدمها ی بدیخت » بیسواد عقب مانده‌ترازسا یرقشرهای کارگری ایران هم هستند . ازاین 
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جهت یکنفرآدم کهآ مده‌وبه‌من میگویدآقا اینجا به مازور میگویند وآنجا بما زورمیگویند 
من دیگرنمی پرسم آقا جنا بعالی ملی هستید؟ یا بگوشید ببینم شماکی ستید؟ این سنخ 
فکررا من ندا رم حالا شا یدعیب است ولی این سنخ فکررا من ندارم وبنظرمن » چون 
این را تجربه‌کردم» کارگران توده‌ای را درآبادان تحویل گرفتم وکا رگران ملی راتحویل 
دادم. این کارسایقه دارد. شماخیال نکنید که‌توده!ی ازمادر زائیده‌شده‌ا سسست . 
ابدا " اینطورنیست . البته‌یک عده‌ای آژیتا توروماً مسسورهستندا زقوای غار 
ادا رای 60 بکنند این دا ثما " هت‌باید مراقب آنا 
بود ولی یک آدمی که‌افکا ری دا ردکه‌شما میگوشیسد شبیه توده‌ای هااست بخودی خود 
نفی کردن ایتها معنا ندا رد . 

س آقای دکتر میدانیم که‌برای هرجریان اجتما عسی » من بطورکلی این کلمه‌ی عمومی 
جریان » رایکارمیبرم ونه تحول ویا انقلاب بطوردقیق » مسا ثل خیلی زیادی با عث بوجود 
آ مدنش میشوند. بنظرشما !ین جریانی که‌درایران بوجودآمد مهمترین دلیل آن چه‌بودکسه 
مابه اینجا رسیدیم؟ 

ج - بنظرمن مهمترین دلیلش یکی اقتصا دی بودویکی اجتماعی . دلیل سیاسی اشاهمیست 
نداشت . اتفاقا " شاه باتمام بلند پروازی ها ئی که‌میکرد یک Balance of Power‏ 
مایین شوروی وآمریکا وسما لک غربی راحفظ میکرد تاحدزیادی . بایدتوجه‌بکنيم به آن 
دوفا کتوری که بنده‌عرض کردم یعنی اجتماعي واقتصادی . برای اقتصادی اش‌ حرف 
ژیسکا ردستن رادرهما ن جلس. برایتان خوا هم گفت . اآمایرای اجتماعی اش‌اینست که 
مملکت ایران بعدا زسقوط مصدق یک روزهم حق ندا شت که‌یک حزبی شبیه‌به‌حزب نیروی سوم » 
حزب ايرا ن » جبهه‌ملی !زاین چیزها دا شته‌با شد وشاه‌مصرا " » واین بدیختی او بود» 
وقتی که حس میکسسرد این جریان به یک جا ئی به‌مصدق برمیگردد راجع به این 
موضوع آلرژی پیدا میکردوا وتا روزهای آخرحتی توی بسترمرگش هم همی‌طسور بودکسه 
توی کتایم هم این موضوع رانوشتم. پس‌هیسیج چیزاصل ملی ؛ ی 
تشکیلاتی درمدت ۲۵ سال این آدم نگذا شست نضج بگیسرد. اگرشسل 
مشلا" چهل یا چهل ویک هم بک سروصدا کی بود < 


میگ دند ۰ 
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انتخابات چنین چنان . اینست کها زنظراجتما عی بنظرمن شاه‌به‌آن نیروی اصیل ملی 
را ه‌ندا د» جلوی سیل را که‌گرفتید ازاین طرفها میخوا هدیه‌یک صورتی بگذرد. یک عده 

ا زا ین جوا نان ما رفتندمجا هدشدند با تعلیمات‌ها لا یا کمونیستی یا چیزدیگرولی با 
لعا ب ماهبی ویک عده‌اي هم رفتندفدا ئی شدندبالعاب ما رکسیستی . درمقایل اینها 
با یستی یک کوران امیل ملی با شد» شاه این را قبول نمیکرد. ‏ تحمل آخونسد 
میکرد» تحمل توده‌ای میکرد» ومیگفت » " آمریکا تی ها بیینید ." توده‌ای ھا را 
میز د ولی نمیگذا شت | صلا" نطفه‌ی یک حزب مردمی درایران بوسیله‌ی ملیون درست 
بشود. پس درا ینصورت روزیه‌روزمردم مجیوربودند بطرف یکی ا زاین دوتابروند که 
رفتندوديديم. این اجتماعی اش‌بود.امااقتصا دی اش » هیچ تردیدی نیست کها لبته 
هم هنری نیست که‌درا ین زمان سطح زندگی مردم ایران با لا آمد هبود . آدم با یدا نصا ف هم 
دا شته‌با شد من توی کتایم هم نوشتم » نمیدانم کدا مش بود » که ایرانی یک خاصتی 
دا ردکه‌بی انصا ف‌است ویک خا صت دیگرهم دا ردکه‌خیلی پررواست . اگرپسرروشی 
نبوداین آقا یا نی کها ینقدرکنا فتکا ری با خمینی کردندنمی آ مدندا یتجا خودشان را 
بعنوان قهرما ن ملی بما غا لب کنند» اینها پرروئی میخواهد. نمیدانم شما آقای رجوی 
یا آقای بنی صدررادیدها یدیا نه؟ نمیدانم اینها وا تعا " چطورتوجیه میکنند , بلها شتبا د 
کردم خیلی با وم )نت .باه شیاه با زا شیاه ول یویند كە ماخودما ن سکن 
قانونی راکه‌گذرا ندند قبول کردیم . مگرحق نمیدهدیه‌خمینی که‌آقای بنی مدررا بیرون بکند؟ 
یک موردرا عرض کردم که‌خمینی قانون راا جرا کردوآنهم درموردیتی صدریود که‌برطیسسق 
هما ن قانون اورابرداشت . پس‌این مسکله اجتما عی اش راکنا ربگذارم مسئلسسه‌ی 
اقتصا دی آن › البته‌یک ترقیا تی شده‌بودویک کا رخانه‌ها ئی آمده‌بود» خیلی خیلسسی 
کا رها ی بدشده‌بودوخیلسسسی ‏ مخموما " متظا هرا نه‌کا رمیکردند, تما مش‌کا وتون بسودء 
تما مش فسا دبود . تما م این چیزها محیح است اما یک چیزها ئی هم شده بودونمیشود منکر 
آن شد. سدها ئی که‌درایران ساخته‌شد, خب‌اینها ما ل ملت !یران است.!تفاقامن یسک 


مقدا رزیا دی درز ندگیم کیک بها ینها میکردم . چون مشا ورحقوقی یک شر کت فرا نسوی بودم 


بختیا ر (۴) = ۱۹ - 


که‌چیز میکسرد. من متن حقوقی فرانسه وفارسی اش را باهم تطبیق میکردم ودرحدودسه 

چها رسال ازاینجا زندگی میکردم . برای آن قسمتی که‌گفتید اگرخوا ستیداین تکسه را هم 

بگذا رید . اما مسئله‌ی اقتما دی یکروزی به‌یک جای عجیبی رسید. یکروزما ازسه میلیا رد 

دلار رسیدیم. به‌هیجده میلیا رد دلار» در عرض ۴۸ سا عت . خب‌این پول ممکن بود عا تلانه با 

سرما یه‌گذا ری تدریجی وبا بهره‌ها ی متناسب وا ردا رگا نیسم اقتصا دی ایران بشودوایران را یک 
وتا بان 1۳۲۵5 اقتما دی محیح بدهد . اینکاررا ما نکرديم. تکنیسین های کانی 

ندا شتیم و چیزها ی دیگر. یکدفعه‌سیل پول آمدکها ین پولها را یک مقدا ریش دورمیزدو 
برم.گشت به مریکا بها نگلیس به فرانسه بدون اینکه‌فا یده‌ای دا شته‌با شد. اغلب‌ | 
اسلحه‌بود. یک مقدا ریش هم دزدان حرفه‌ای آریا مهری افتا دندوخوردند. | ختلاف ثروت 
به‌یک جای عجیبی رسید. شما وقتی فکرکنید زمانی که‌رضا شا هورفت رضا شا ‌بودکها ندا زه‌ی 
تما م مردم ایران ثروت دا شت وپا نزده‌نفرهم بودندا شخا صي که‌متمول بودندوصنفر همم 
بودندا شخا می که بورژوازمان میتوا نستندزندگسی کنند ا0ا 6۶۷" دیگرچیزی نبود 
همین بودند . | بنجا مسئله‌طوربدی شده‌بود . اینجا یک طبقه‌ای درست شد که میلیون آدم‌بوه 

کها نها دزدا ن قها ربودندوسطح زندگیشا ن به‌یک جا ی عجیبی رسیده‌بود . حقوق رسیسسده 
بودیه‌ما هي صدهزا رتوما ن . به‌کی؟ به مهندس کشا ورزی مدرسه کرج. این خونسی که 
به‌بدن تزریق میکنندوقتی بیشترا زقدرکافی باشد این و1وانآنم]»ءنا راحتی میدهد »این سرگیجه 
میا ورد. خدای نخواسته اگرروزی دا شتیدوخوا ستنداین کا ررابکنند» چون من دا شتمو اینکا ررا 
کردند پس ازدولیترمن سرم گیج میرفت . اآیران ازنظراقتصا دی یک مقدا رزیادی پول 
یکمرتبه‌تزریق شد . بایستی که‌همان سه میلیون راخش میلیون میکردند بعدهشت میلیون 
میکردند و0۳ 7۱10 1111۳725 را درست میکردندوکا درها را تربیت میکردندوا ین پروژه‌ها 
رابااین کارپیاده‌میکردنت » نکردند. ازاین جهت اینطورشد. اماراجع به‌ژیسکسار 
دیستن که‌درهما ن جلسدبه‌من گفت ۰" یکروزی من درسن موریتس برای اسکی بازی رفتش ه 


بودم ووزیردارائی فرانسه‌بودم درسال ۰۱۹۷۳" درسال ۱۹۷۲ وخب آدمی است که‌درا قتما د 
لیبرال خیلی وارداست . انفاقا " وقتی من رفته‌بودم به 1 Foreign Relation‏ 


هفته‌قبل ازمن ژیسکا ردیستن آنجا رفته بودومحبت کرده‌بود بعد من هفته بعد رفتم به 


بختیا ر (۴) بت ۲۵ مه 


نیویورک وصحبت کردم. دراین جریا ن ایشا ن میگفت »" من شاه‌را درسن موریتس ديدم وبه 
من گفت که‌آقای ژیسکا ردیستن ماامسال بجای چها رمیلیارد » هیجده میلیا رد خواهیم‌دا شت 
ومن این را میخوا هم فوری وا ردا قتصا دمملکت بکنم." اینطورکه‌خودژیسکا ردیستن میگوید 
میگفت گفت‌‌ که <« "Majesté , vous allez preparer vous - meme‏ 
une revolution contre vous ¬ meme."‏ 
| علیحضرتا » یک | نقلاب خودتا ن به‌دست خودتا ن برای خودتان درست میکنید. این حرفسی 
بودکه‌ژیسکا ردیستن زد روی همان جریا نی که‌جنابعالی هم به‌آن اشاره‌کردیددرهما نجا . 
ومن این راازنظرا قتصا دی حرف محیحی میدانم. درایران یک بغض وعنا دوکینه‌ای پیسدا 
شده بودنسبت بها ین دزدا ن وا ین | شخا ص که‌دیگرخدا میدا ندکه‌چکا رمیکردند که‌برای شما 
حالا اصلا" قا بل تصورنیست وآقای خمینی آنتی تزاین راآورد گو اینکه دزدی بیشتر 
هم شده وشا یدکمترهم نشده‌و ازنظرا جتما عی دیگرچه عرض کنم ومملکت به‌چه‌حا لی است و 
می بینید که‌چه‌خونریزی وچه‌کشا نتکا ری ولی آن ۸۲02066 وآن وضعیتی که‌این‌طبقهی 
Nouveau 10‏ درا یران دا شت الان درایران نیست . آخوندهرچه‌هم داشته‌با شد میگذا ردزیر 
بغل دیگرجلوی چشم مردم عرضه نمیکنند» دیگرفلان زن بدکا ره‌کا با ره‌را نمی آوردیگوی د 
لخت بشو برای مهمانان من | مشب من به‌توصدهزا رتوما ن میدهم واین توی گوش مردم 
پیجیده یود وا زآنطرف هم | ستوروکتورا جتما عی وحزبی راهم که‌یدشما گقتم. این دوتا دست 
بهم دا دوتعادل ایران رایهم زد. 
س- آقای دکتربا تشکرا زوقتی که‌به‌ما دا دیدوبا صبر وحوطه‌به‌تما م سثوالات ما پاسخ دادید 
مھا حبه‌را درا ینجا ختم میکنم. خیلی ازشما متشکرم. 
ج - خوا هش میکنم . 


تحت 1 


روا یت کننده : آقای احمد بنی احمد 
تاریخ مصاحبه : ۱! مارس ۱۹۸۴ 
محل مصا حبه : نیس » فرانسه 

مصا حبه کننده + ضیاء صدقی 


نوار شماره :1 


مصا حبه با آقای احمد بنی احمد درروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۲ ۱۲۶ راب ر 


با ۱۱ مارس ۱۹۸۴ در شهر نیس › فرانسه. 


س- آقای نو احمد, از حفورتما میخواهم تقاضا گنم که یک شرح احوالی برای 
ما بسا کید ادرا رة اینکه کی تذقیا ندیه ی چە سا لی افیا | مدت :: 
تحصیلاتتان چه بوده و از چه زمانی وارد فعالیتهای اجتماعی و سیاسی 
شدید. 

ج - عرض کنم که من در مهرماه ۱۳۱۱ در تبریز متولد شدم. مادرم از یک 
خانواده روحانی بود دختر حاجی میرزا محمدعلی ملک معروف بزرگ خاندان‌ملکی 
و پدرم بسر یک با زرگان بود و بکار تجا رت‌با شوروی اشتغال داشت . البتسه 
بعدهابه کسوت کا رمند دولت درآ مد وبا تا سیس شرکت‌پنبه درایران متصدی این 
شرکت در شبرها ی مختلف ذربا یجان بود. تقریبا دریک خانواده نیمه روحانضی 
ونیمه بازاری متولد شدم. البته خانواده پدرم یک خانواده کا .لا" 
آزاد و میشنود گفت که دموکراتی بودند بعلت مراوداتی که باخارج دا شتنسد 
ولی خانواده مادرم که بخواهیم منشائی برای ارزیابی تمایلاتشان پیدا کنیسم 
که برمیگردیم به نهضت مشروطیت » جزو گروه مستیدین و بال للاح در 


E E )۱( بنی احمد‎ 


درا مور سیاسی معروف بو-. باوجود این من تقریبا " زیر نظر مادرم تربست 
شدم مادری که‌برخلاف وایستگی‌ها ی فا میلیش خیلی زن آزاده و با روحیه خو 
درزمینه بردا شتش | زمسائل اجتماعی بود. تحصیلاتم را در آذربایجان انجام 
دادم در تبریز تا دییرستان و تحصیلات‌دانشگا هی را در تهران در دانشکده 
حقوق رشته حقوق قضائی را تمام کردم و بعد بکار وکالت روزنامه‌نویسسی 
در تبریز پرداختم. درسال ۷۴ برای یک سال در پا ریس رشته حقوق ما لکیست 
صنعتی در دوره دکترا اسم نوشنم. ولی این دوره را بیایان نبردم. بعد هم 
برگشتم به ایران که مسا ثل بعدی قابل تفسیر خواهد بود. 


س شما یک کانونی درتبریز داشتید آقای بنی احمد» بله؟ وقتی که وارد 


س - یک کانونی در آنجا بشکیل دادید یا یک کانونی شمادر آن شرکت داشتید 
بهر حال. 

ح - عرض کنم که کانون یله ما یک انجمن یک جا معه‌ای آنجا تشکیل دادیم از 
آدمها ی مختلفالسلیقه ازلحا ظ سیاسی ولی با یک افق ها ی سیاسی مشترک . 
س- درچه سالی بود این آقای بنی احمد؟ 

ج سال ۱۳۴۰ 

س- سال ۱۳۴۰ 

ج - ۴۵ ۰ ۴۱ 

س بنابراین میخواهم اول از شما خوا هش بکنم که فعلا" سال ۱۲۴۰ رابگذاریم 
دوباره باینجا بر میگردیم . 

یاه 


س خواستم ببینم که درزمان ملی شدن صنعت نفت شما چه فا لبتها نی 


بنی احمد (۱) بت 


داشتید و کجا بودید؟ 

هت یوت سس GL‏ مورا ان یات تسه 
همراه بود مسئله دموکراتها درآذربایجان» بودن پیشه‌وری» حضور نیروهای 
خا رجی درایران» خوب طبیعتا " یک مقدار جوانهای آن زمان خواه و تاخسواه 
پولیتیزه شده بودند مخصوصا " ما که درآذربایجان و تبریز بودیم خوب لمس 
میکردیم حضور نیروهای خارجی را و مخصوصا " حکومت پیشه‌وری که روی کار آ مد 
و با همه پوششی از ترقی‌خواهی و حرفها ی دموکرات منش‌که اینها .یزدند , یا 
منش ها ی دموکرا تیک که از خودشان نشان میدادند باوجود این بعلت وابستگی 
بی قیده شرطشان به شوروی مورد قبول , تحمل مردم هم حتی نبود بهمیسین 
علت یک مقد, ر آلوده مبارزا ت‌نوجوانی بنده هم شدم. البته درارزیاییهای 

بعدی که من روی دموکراتها کردم به هیچکدام ازاینها نمیشود گفتآدمها ی 
خا ثنی بودند دراین حد البته نمیتوانم بجراأت‌بگويم آدمهای وطن پرسسست 
بودند چون آدمهای و پرست درمعا ملات‌سیاسی‌شان هم بالاخره مسائلی را در 
نظر میگیرند و اینپها میدانستند که سرانجام این وایستگی‌شان به اطاعست 
کررکورانه و بدون قیدو شرط از شوروی خواهد انجا مید. ولی در مجموع 
اینها میخواستنه بامطلاح این اشتباه خودشان را ء آین اشتباه سس زرگ 
خودشان را با یک نوع اقدامات‌اصلاحی و دموکرا تیک حتی جبران کنن د 
با توجه‌ای که به دهقانان کردند» با تا سیس دانشگاه , با سرمایه‌گذاری روی 
نسل جوان » باتوجه و پرداختن به هنر و فرهنگ مخصوصا " در زمینه فرهنشگ 
موی و افونا ها سے اا ها و سکف تیا ام هال نا ان اقا ات 
بدیختی بزرگی را که دا منگیرشان شده بوه ازلحاظ اینکه کا ملا" دراختیار 
شوروی قرار گرفته بودند جبران کنند که متاسفانه قابل جیران نبود و یک 


نوع عکس العمل طبیعی درمردم و نسل حوان ایجاد کرده بود و یادم میآید 


بنی احمد (۱) چ ۴ 


ما را بزور وقتی بردند برای بدرقه نیروها ی شوروی کا میونها ی دولتي مقا دیر 
زیا دی دسته گلهای حاضری را بین محصلین پخش کردند و ... 

س- شما آنموقع دبیرستان بودید» بله ؟ 

ج - من سال اول دبیرستان بودم. 

س يعنې بزور که میگفتید میا مدند ازدبیرستان و مدرسه میبردند؟ 

ج - ازدییرستان برده بودند و روز قبل هم گفته بودند که دسته گل هرا ه 
بیاورید» گل بیاورید. ولی خوب کسی گلی بهمراه نداشت‌و این پیش بيني را 
هم کرده بودند» بخاطر این کامیونهای دولتی کلها را بیی بچه‌ها » و بچه‌ها 
بجای گل که خیلی جالب بود مقادیر زیادی خار و ميخ ۰ میخها ی چند پهل بسا 
خودشان آورده بودند داخل این دسته گلهاو پرت میکردند روی کا میونهای 
سربا زها ی روسی و چون کا میونها در حال عیور بود و جمعیت‌دردو طرف خیایان 
پر شده بود این بود که اطا" نه محال این بود که کامیون توقف بکنسد. 

برای اینکه پشت سرش همینطور داشت مياً, ۰ ونه کسی را میتد مشخص کرد و 
اکثر دسته گلها بااین میخها و خارها بر روی سربا زان شوروی . این یک 
عکس العملی بود که من خاطرها ش را هیچوقت نمیتوانم فرا موش‌کنم .حا لا 
بیگانه فرق نمیکند هرکی میخوا هدبا شد این کیفیت بدرقه‌ای است‌که مردم از 
نیروها ی خا رجی میکردند . نمونه‌ها ی خیلی زیادی ما درآ ذربایجان که مرتوانست 
یک سرمشق باشد ازلجاظ وطن برستی برای نسل جوان درهمه زمینه‌ها نه تنها در 
مساگل سیاسی ما بلکه یک عکس العملها ی طبیعی ازآدمهای غیرسباسی میدیدیم 
که‌اینها برای مایک نقطه تفکر بود که روی آن واقعا " آدم فکر کند. مشلا" 

هبح یا دم نمیرود سالگرد انقلب اکتبر بود درسالن شهرداری تبریز و با زیک 

عده‌ای آنجا بعنوان سیاهی لشکر و مقامات‌روسی ء بالدات‌های روسی»افسران 

و مقامات‌دولتی دموکراتآذربایحان همه ردیف‌های جلو و ماهم روی علاقه‌ای 


بنی احمد (۱) - اب 


که برای کارهای سیاسی داشتیم یک عده از بچه‌های دبیرستان رفته بودیم برای 
تماشا و برای دیدن این مراسم. یک مراسمی بود که تقریبا " بازبود یعنی در 
سالن شهردا ری بروی همه باز بود و آنجا محنه‌ای که پیش آمد یکی از واقعا" 
حماسی ترین محنه‌ها ئی است‌که من درآن دوران اززندگيم دیدم و آن این بودکه 
درآن مجلس اقبال آذر ابوالحسن خان معروف‌خواننده پیر که در سن بالای صد , 
صدو چهار فوت کرد» هفت هشت »ده‌سا ل پیش درتبریز» باین شخص که درمجلس 
حضور دا شت تکلیف‌شد که بمناسبت‌این جثن و اینها آوازی » تصنیفی بحوا ندو 
این امتناع کرد وقتی اصرار زیاد شدحتی ما هم شاهد بودیم که بیریا رفت 
در گوش‌او مطالیی گفت » بیریا وزیر فرهنگ وقت بود در دموکراتآذریایجان 
گویا اقبال آذر گفته بود بشرطی میخوانم که فارسی بخوانم واینها موافقت 
کرده بودند برای آینکه همه متوجه شده بودند که تکایف خواندن ب‌اقبالآذر 
ال دو ا ناغ کو ده ات این یم ت ات وه یا او واه 
که ین امتناع صورت‌ظاهر حفظ بشود و این رفت‌بالای ياصللاح رف » آن 
پنجره‌ای که مشرف‌به سالن بود حلوی آن رفت‌بالا و اشعار ءارفر؛ شروع 
کرد به خواندن. الیته تمامش‌یادم نیست‌ولی بااین بیت‌شروع میشد : 
لباس مرگ براندام عالمی زیباست چه‌شدکه کوته‌وزشت این قواره‌قا مت ما ست 
زحد گذشت تعدی و کس نمیپرسد که دود خانه بی خانمان ماز کحاست 
که مجلس شورا نمیکند معلوم که خانه خانه غیراست‌یا که خانه‌ما ست 
و وقتی اینها را خواند دیگر تقریبا " مجلس بهم خورد طوری که هیا هو وسر و 
مدا » و اورا از آن بالا کشیدند بائین ویک برخورد در آن محوطه‌ای که بالا 
سر بود صورت گرفت که ما دیگر نفهمیدیم برای اینکه بعد صدای‌تیرانسدازی 


بنی احمد (۱) کو 


که در آنجا بودند در آن حثن شرکت کرده بودند فرار دا دند و اقبال آذر رفت 
به تهران و بعد از وقایغ دموکراتها دوباره برگشت به تبریز و تمام عمرش را 
در نجا زندگی کرده که هفت » هشت » ده سال پیش فوت کرددر سن صدو چها ر پنج 
آ کین کی این کوت ای ب ا وگ ۲ منک ار کاس مایت انم 
هنرمند », یک خواننده برداشنش از مساثئل روز این شکلی بود. طبیعی بود همه 
اینها در نسل جوان بر روی مااثر داشتو بعد که آمدیم به دوران ملی شستن 
صنعت نفت که شما خردتان هم درآن عصر زندگی کردید و بودید در سائل ما 
بعنوان خوب » محصل درتمام جنبش های روز و حرکت ها ی روز شرکت دا شتیم. 
آن سال را من پدرم رئيس شرکت پنبه در خوی درروستاثی بودشرکت پنبه بنام 
اواوغلی و من ... 

س منظورتان از آن سال چه سالی استآقای بنی احمد؟ 

ج سال ٩۳۲‏ 

س ؟ 

ج معذرت میخواهم سال ۲ ۱۳ بود. 

۲٩ س‎ 

ج - مادرخوی زندگی میکردیم برای یکسال ونیم و ماآنجا یک انجمتی در خوی 
تشکیل دادیم مال انجمن دا تش؟ موزان که درست‌درمسیر هدفهای نهضت ملی 
و مبارزه با شرکت نقت‌این فعال شده بود طوریکه یک مشت بجه همیشه مورد 
تعقیب پلیس محل » شهربانی خوی » بود درحالیکه دولت » دولت نیضت ملی بود 
و ما بعلت اینکه در دمونستراسیون ها و در میتینگ ها ئی که برای حماست‌از 
ملی شدن صنعت نفت شرکت میکردیم و یک انجمنی هم برای محصلین درست کرده 
بودیم که‌بتوانیم محطین را بسبج کنیم داتشآموزان را بتوانیم در این 
میتینگ ها شرکت بدهبم هميشه سه چهار نفری بودیم که مورد تعقیب ما مورین 


بنی احمد (۱) ۷ 


آگاهی و شهریانی خوی بودیم و مناولین شرکتم درتظا هرا ت‌قرضه ملی بود که 
بعوان نماینده دانشآموزان درآنجا محبت کردم واین اولین شرکت من بعنوان 
مستقیم دریک فعا لیت‌سیاسی بود. بعد همان سال ما برگشتیم به تبریز که با 
بحران فکری دردییرستان بعالت برخورد با جوانهای حزب توده روبرو بودیم 
و هیچ مکتبی نبوددرمقا بل حزب توده که درهمین بحران حزب زحمتکشان ملست 
ایران تاسیس شد وما مرجعی و منبعی را پیداکرديم برای اینکه بتوانیم در 

مقا بل توده‌ایها ازلحاظ فکری یک حالت‌دفا عی بخودمان بگیريم برای اینکه 

واقعا " این شکلی بود که ماحتی صبح جرا ت اینکه زود به‌سر مدرسه بسرويم 

ندا شتیم . برای اینکه درآن نیم سا عت زودتر قبل از زنگ ما با بحث‌های 
توده‌ایها درگیر میشدیم وازلحا ظ فکری تقریبا " خلع سلاح بودیم چیز ی 
نداشتیم . یادم میآید حتی شش ما ه هم بطول نکشید که برنامه عوض شد. اولین 
کسانی که دردبیرستان حاضر بودند مها بودیم بچه‌های زحمتکشان بودند برای 
اینکه بااینها بحث راشروع کنیم درحالیکه شش ماه پیش درست درکوچه و 
نزدیک ها ی مدرسه میگشتيم تادمادم زنگ خودمان را برسانیم به سر کلاس 
برای اینکه جرت روبرو شدن ازلحاظ ایده‌کولوژیکی بااینها ازلحاظ فکری 
و مباحثات روز بااینها ندا شتیم ودراین دوران کوتاه حزب زحمتکشان ازلحاظ 
انتشا راحش ازلحاظ روزنا مه‌ها بش ازلحاظ جزوه‌ها ئی که منتشر میکرد ما را 
بیک فکری مجهز کرد. این حدود با صطلاح دخا لت بنده درمسائل سیاسی بعنوان 

یک دا نش مسوزیک محصل بود و بعد هم که ۲ مدیم ۷ مرداد شد و در روز ۲۸ 

مرداد ما سال آخر دبیرستان بودیم داشتیم امتحانات؟ خر سال رامیگذرانديم 


و بیخیر از همه جا و عصری که آمدیم بیرون سر کوچه روزنامه‌ها ی چپ 


و حزب خودمان را هم همیشه معمولا در دستمان داشتیم و سرکوچه در 


بنی احمد (۱ دج 


کلانتری بود و ماهم بیخبر از رادیو وازاینکه اتفاقاتی روی داده واینهبا 
آنجا گرفتار شدیم. من و دکتر فریدون باباثی بود با یکی دیگر بردنیبد 
کلانتری و دو سه ساعت‌این کاغذ ها را ازماگرفتند ماهم نمیدانستبم و خیلی 
مقا و مت عجیب و غریبی میکردیم اینها هر چی میگفتند ما جواب میدادیم از 
بیرون خبرنداشتیم ولی خوب ول کردند اینها مارا آ مدیم بیرون دیایم نخیر 
اوضا ع عوض شده وهمه چیز تغییرپیداکرده. که بعد از آن هم خوب » د و ر ان 
خفقا نی بودو بنده آمدم دانشگاه تهران وبرای دوره تحصیلات دا نشگا هی. 

س آن زمان که شما در دانشگاه تهران تحصیل میکردیدآ یا با سازان 
سی سی هم درا رتباط بودید؟ 

چ 

س- باجبهه ملی دوم هیچ ارتباطی داشتید؟ باجا معه سوسیا لیستهای نپضت 
ملی ایران هیج ارتبا ط دا شتید؟ 

ج - عرض کنم که بله درآن حد بله , ولی بیشتر از "ن نه برای اینکه با حزب 
نیروی سوم درتجدید سازمانی که بعد از ۷ مرداد بلافاصطله کرد ارتیاط 
داشتیم به خانه مرحوم ملکی میرفتیم ویکمقدار درجلسا ت شرکت میکردبم بعد 
که نشریات علم وزندگی ونبردزندگی منتشر میشد واینیا یک منبع فکری بودند 
برای ماها ولی خو درمحیط دانشگاه زیاد زمینه برای فعا لیت‌های سیاسی 
و اجتماعی فرا هم نبود یعنی هیج نیروئی هم فعال تبودحتی نیروهای 
اکستريم چپ هم تقریبا " تارومار شده بودند چیزی درمحنه وجودندا شت‌اما در 
آن موقع هم بادم میآید که آدمهاثی که ماقبول داشتیم وباورداشتیسم به 
آنها اینها اعتقادشان این بود که‌درمسائل سیاسی بايد مداخله کرد یعنسسی 


نه باقهر کردن ونه دوری گزیدن هیج جیزی حل نمیشود و بايد رفت‌در داخل 


بنی احمد (۱) ٩‏ 


سیستم و امکانا " مداخله گر بوددرتفییراتی که بهرصورت‌موافق آرمانهای هر 
کسی است ولی خوب پایان تحصیلات من مواجه شد با حکوست اول شریف اما می. 

س حا لابر میگرديم به آن مسئله کانون که داشتید توضیح میدا دید. 

ح - بله سال ۴۰ » ۴۱ 

س این کانون این جا معه درکجا تشکیل شد؟ 

ج این جامعه درتبریز تشکیل شد وبنیان گرارش هم یک آدم پیرمردی بود 
یکی ازآ زادی خواهان قدیم آذربایجان بود ومن سومین فردی بودم که رفتسم 
بتیان گزارش آن شخ بود. سومین فردی بودم رفتم به "ن تشکیلات ... 

س- این حامعه برای چه بود؟ هدفش جه بود؟ 

ج - این هدقش بعلت‌اینکه هر نوع فعا لیت‌سیاسی غیرممکن شده بود این 
سازمان یااین جامعه میخواست درمسیر هدفیا ی مشروع هرکس به حمایبت عضو ۲ ن 
جا معه بشتابد یعنی فرض کنید که ما یک کلیاتی رابا هم قبول کرده بودیم که 
آن کلیات عبارت‌ازاین بود که فرض کنید یک روحانی دراین مجمع شرکت کرده 
بود دراین جمع » ولی نوب شرط شرکتش این بود که آدم سالمی باشد ازلحاظ 
اجتما عی بدنام نبا شد درداخل سیستم آنچنان فعال نبا شد که بامطلام جزو 
نا محرم تلقی بشود واین شرایطی بود و موکول بود شرکت‌نفر بعدی یه رای 
نفرات‌قبلی یعنی بايد بامطلاح اکثریتآراء نبود مطلق راء را بایسد 
داشته باشد یعنی نفر چهارم باید باتقاق راء سه نفر قبلی میتر‌انسست 
شرکت کند » نفر پنجم باید اتفاق آ راء چهار نفر قبلی راداشته باشد. 

س اسم این جامعه چه بود آقا ؟ 

ج ہے جامعه دوستان بود و ... 


س یک جیزی شبیه فرا موش خانه درست کرده بودید؟ 


بنی احمد ۱۱ و[ 


ج - بله . مرحوم سرتیپ زاده شاید شداهم بشناسید یکی ازآزادیخواهان زمان 
مشروطه بود ٠.‏ می بودیسیار دموکرات وا زکسانی بود که جزو شخصیت ها و 
ذخایر آذر ۰. ری بودء مالک بزرگی بود که خودش آولین کسی بود در ایران 
که امو؛ال و زمینها یش را و املاکش را تقسیم کرد بین زارعین وواقعا " بر یک 
اسا س خیلی درست‌و منطقی واگذار کردوخودش درفقر فوت‌کرد. این آدم به‌این 
گفته بودند که یک همچی جا معه‌ای درست شده گفته بود کی‌ها هستند» هت 
هشت » ده نفری آن موقع ما تعدادمان رسیده بود به هفت هشت ده نفر وقتی 

شمرده بودند.این یک خورده فکر کرده بود دیده بود هيج کدام اینها با هم 

تنا سبی ازلحاظ سیاسی ندارند گفته بود خوب پس بگوشیدکشتی نوح درست 
کردند از هر حانوری یکی توی این ست‌ولی همین جامعه منشاء یک اقداما ت 
مفیدی شد درآذربایجان برای اینکه مایکی ازهدفها مان درآنجا که بعد 

مدون, شد» البته اول همچین چیزی نبود بعد مدون شد برنامه کار این 

جامعه این بود که حمایت‌افراد سالم درمسیر هدفهای اجتماعی. فرش کنید 

یک مدير کل آ موزش و پرورش صدیق ودرستکار ودلسوز بود ما وظیفه‌مان حمایت 
ازاو بود اگر فرض‌کنید یک مدیرکل نابات ودزدکلاشی در راس موزش ویرورش 
فرض کنید یا سازمان‌ها ی دولتی قرار میگرفت وظیفه مامبارزه بااو بود به 

حد امکانات‌و مقدوراتمان واین کار را ميکرديم وخیلی موثر و د 

ازلحاظ منطقه واستان . که این تاروزهای آخر ؛نقلاب هم دوام آورد بعلت 
اینکه به خصوصیا ت با مطلاح سیاسی اسخاص زیادوارد نميشدیم . 

س- چه کساتی غیرازشما عقو این جامعه بودند؟ 

ج - افراد زیادی بودند. مرحوم آبوالفتحی بود» عرض کنم زرینه باف بودو 


س- آقاأی محمود ز رنه با ف ؟ 


بنی احمد )1( ات 


ج آقای علی. زرینه باف . عرض کنم آدمها ی زیا دی بودند, آقای قاشمیان بود 
ازتجار . عرض کنم | زوکلای دا دگستری بودند از مهندسین بودند آقای مهندس 
علیزاده نامی بود. آقای دکتر اشرفی بود که عضو جبهه ملی دوم هم بود. عرض 
کنم آدمها ی متفا وتی بودند با سلیقه‌ها ی مختلف . ازروحانیون آقای اهري بود 
و دکتر مدير مولوی بود که بعد سناتور شد. آدمهای مختلف السلیقه بودند از 
لحاظ سیاسی. این داستان جامعه دوستان بود. 

س- هرچند فرمودید که جا معه تاروزهای آخرانقلب کارش‌ادامه داشت , ولسی 
درغمن فعا لیتهای این جامعه شما چه فعالیتهای سیاسی واحتما عی‌دیگری دا شتید 
دیغواهم که ایتا را بعفمیل خومیم یقرها کید کا برسیم بزماتن که ,بشما بفگر 
نما یندگی مجلس ! فتا دید . 

ح بله عرض‌کنم که من ازدانشگاه که‌قارغ التحمیل شدم روی برنا مه‌ای که 
درشهر خودم و آذربایجان داشتم برگشتم به تبریز ودرخواست‌امتیاز روزنامه 
ای کردم بنام "عصر تبریز" و این روزنامه سه چها رما هی طول کشید تا امتیاز 
آنرا توانستم بگیرم ازوزارت‌کشور. برای اینکه درآن سالها امتیاز روزنامه 
را بسختی میدادند برای اینکه بتازگی روزنا مه‌ها را ازلحاظ تعداد هم‌محدود 
کرده بودند که هراستانی بیش‌از دو يا سه نشریه نداشته باشد. این بود که 
بزحمت توانستم امتیاز روزنامه روزانه‌ای رابرای تبریز بگیرم بعنسسوان 
" عصر تبرییز " و صرفا " ظاهر قضیه اینکه نشریه خیری منتشر بش ود و 
عنوانش هم عصر تبریز » برای اینکه عصرها خوب » بافقدان همه وسا یل در 
آذربا یجان من شرع بانتشار برای اولین بار درتبریز روزنامه روزانه‌ای 
کردم و این مصادف‌با حکرمت‌دکتر امینی بود و یک مقدار البته بعسسداز 


گرفتن امتیاز دکتر علی امینی روی کارا مد و یک مقدار فضای با صطلاح بستا زی 


بنی احمد (۱) ا 


که براشر فشا ر آمریکا درایران ایجاد شده بود این روزنامه رادرآ ذربایجان 
من بطور روزانه منتشر کردم. شروعش با استقبال خوب از طرف مردم روبرو شد 
برای اینکه نشریه‌ای بود که مدير آن یک شخص‌جوانی بود و علی الظا هرجویا ی 
نام آمده بود و چیزهای تازه‌ای میگفت‌و آن زمان یادم میاید برخورد کرد 
یک سفری ما باترن با خیرنگارهای خا رجی دریک کویه‌ای رفتیم به جلفا برای 
تقسیم زمینهای خالصه و درآنحا یک گفتگوئی بین چند خبرنگار روسی و 
آ مریکاشی وماایرانیها درگرفت‌و این چند ساعت و یک شب درجلفا منبع یسک 
سلسله مقالاتی شد برای من که " آمریکا درایران چه‌میخواهد " و شایددرحدود 

یک ماه بیست‌شماره » بیست و چند شماره من اینها را منتشر کردم. البته 
آن مذاکرات‌و آن کوپه و آن یک شب بهانه بود برای عنوان کردن همه آن 

جیزها ئي که درفکر و دردل داشتم درزمینه سیاست آمریکا در ایسران. 
خوب » در آن بحران زياد توجه‌ای ازلحاظ دولت‌باین مسگله نشد وگرنه روی 
از جمله مسا کلی بود که میتوانستند انگشت بگذارند ودردسر ایجا دکنند.ولی 
خوب » گرفتاری آن موقع بیشتر شده بود باآمدن کندی درآمریکا روی کار 
و فشاری که روی ایران یک مقدار برای دادن آزادیهائی که ناچار بايد به 
مردم میدادند. من بعنوان مدير یک روزنامه طبیعتا " وارد محنه سیاسسی 
شهرم شدم ودرمحافل و مجالس‌حضور داشتم. و آن موقع یادم میا یدمصا حیسه‌ای 
مرحوم الموتی کرد درکابینه دکتر اسینی بعنوان وزیر دادگستری. از جمله 
مسا گلی که گفته بود درمورد ۲زمزده هم اشاره‌ای کرده بودو البته بسسدون 
اینکه اسمی از آیشمی سبرد» مقایسه کرده بود که خواننده میت‌انست‌یک 

همچو برداشتی بکند که خوب آزموده را میشود با آیشمن هم مقایسه کرد. 


7‘ ¢ 
س آز موده : 


بنی احمد (۱) بت ۱۳ بت 


ج - آزموده دادستان محا کمات‌دکترمصدق . من یادم هست تیتری که زدم در 

روزنا مه روز . چون من در دوران تحصیلم در سرویس اخیار خارحی روزنا مه 
کیهان کارمیکردم و در تماس تلفنی روزمر هی که با اسماعیل یگانگی» یکی 

از دوستان روزنامه نگارم در کیهان» داشتیم اخیاری را که از طریسسسق 

رادیو نمیشد گرفت او در ساعت دو ونیم در اختیار ما میگذا شت‌برای اینکه 
سا عت ۴ روزنامه در تبریز منتشر میشد. او در "ن روز اخیار مصاحبه‌الموتی 
را دراختیار ماگذاشت‌و من با خواندن این مطلب یک تیتری زدم کها لیته‌نگفته 
بود الموتی ولی طوری همادای سخن کرده بودکه نمیتوانست تکذیب بکند و من 
تیتر زدم که الموتی گفتآ زموده "يشمن ایران است‌واین خیلی سروصدا ایجاد 
کرد و نسل جوان توجه کردبه نشریه‌ای که درشهر منتشر میشود و یک آب و 
هوای دیگری دارد. ویتدریج این روزنامه توا نست درتیپ دانشگاه یک طبقه‌ای 
را که ملی فکر میکردند» طبقه‌ای که به نهضت ملی ایران علاقمند بودند 
و میتوانستند برگردند و آن خاطرات‌را بخوشی مور کنند, توانست 
جلب بکند. یک نشریه‌ای شد که در دانشگاه طرفدار داشت‌و خریدار داشت 
و میتوانم بگویم تنها نشریه‌ای در 7ذربایجان بود که تک فروشی داشت و حتی 
این تک فروشی با وجود محدود بودن تعدا دش ازلحاظ کمیت ‌مورد نگوانی 
روزنا مه‌های اطلاعا تو کیهان» البته درمورد اطلاعا ت نمیتوانم حرفی بزنم در 
مورد کیهان که این خاطره را هم بايد نقل کنم بعنوان اینکه از یک شخصیت 
دانشگا هی و مطبوعاتی بماند در تاریخ . روزی آقای دکتر معباحزادهآ مدند 
به ۲ذربایجان». آمدند تبریز و بعلت‌شناختي که ازمن داشتند برای ایس که 

روزی کا رمند ایشان بودم در کیهان و بعد مدير روزنامه شده بودم در تبریزه 


ععری در دفترم بودم که ديدم آقای دکتر مصباح زاده در حالیکه یک روزنا مه 


بنی احمد (1) کک 


عصر تبریز در دستش هست‌وارد شد» خریده بود از روزنامه فروشی. خوب استاد 
ما بود استاد حقوق جزا بود آمد و بنده هم ادای احترام کردم نشستیمومحبت 
و اینها . وضع روزنامه را پرسید ازلحاظ اقتصا دی دخل و خرج. گفتم‌روزنا مه 
ایست‌که درحدود سیصد چها رصد تومان آن زمان درروز ضررش است . گفت خیسلی 
خوب است مقا ومت‌کن و من فکر میکردم حداقل دو تا دوهزا روپانصد و پیش 
خودم سه هزار تومان بايد این روزنامه ضرر داشته باشد در روز. گفتم نه 

این شکلی است‌واین دفتر تک فروشی مااست ودرآمد دارد. او خیلی تشویق کرد 
و منهم بعلت‌سابقه استادی ایشان بیست وچها رسا عتی که درتبریز بودنسد 

ایشان را همراهی کردیم برای دیدوبا زدیدها ئی که‌داشتند و میهمانیها شی که 

بود در شهر. 

س- آقا این روزی سیصدیا چها رصدتومان ضرر را »درآن موقع‌سیصد چهار مد 
تومان درروز خیلی پول بود» چه جوری تحمل میکردید؟ 

ج - عرض کنم یک سرما یه دوازده هزارتومانی را بنده برای روزنامه کننار 
گذاشته بودم وبهمبن جهت رفتی این بول تمام شد روزنامه هم تبدیل شد بسه 

هفتگي یعنی دیگر امکان ادامه‌اش بیش از پنج ماه مقدور نشد مخصوصا " که 

الان برمیگردم باین اشاره‌ای که درمورد کبهان و آقای دکتر مصیسباح زاده 

کردم . وقتی که ایشان را بدرقه کردیم درفرودگاه تبریز درست لحظه‌ای بود 
که من یادم ست‌بحرانی ترین ساعت‌کار مطبوعاتی من بود برای اینکه من 

صبح میرفتم دادگستری و ساعت‌ده ميا مدم سر روزنامه و تاساعتی که روزنامه 

از زیر چاپ دربیاید من باید بالاسرش بودم ,برای اینکه خوب » درآن دوران 

کوتاه ماناچار بوذیم هه چیز را تربیت‌کنيم . خبرنگار را تربیت‌کبم 
یعنی خبرنگا ری که میرفت‌خیر را میآورد آن قابل تصحیح نبود. من آن خبررا 


دوباره مینو شتم دوحقیقت تما م روزنامه را من مینوشتم یک تنه. برای اینکه 
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اینها که همه‌شان داشتند دوره کارآ موزی با مطلاح میگذرا ندند چون همچون 
تشریه‌ا ی درآ ذربا یجان نبود و عوامل انا نیش‌هم فراهم نبود. من ساعت 
سه ایشان را در فرودگاه بدرقه کردم» ساعت‌سه روزنامه‌ای که ساعت‌چهسار 
باید بیرون بیا ید دقا یقش برای من چه آاهمیتی داشت‌و ایشان رفتند و من 
آمدم چاپخانه و بعد آمدم دفتر روزنامه توزیع شد بفاصله یکسا عت سول 
توزیع شهر ما که یکی ازدوستانی بود که افتخارا " اینکار را انجام میداد 


ایشان ۲ مدگفت‌که روزنامه‌ها را بردند برای روزنامه‌فروش ها بسي ! ری 


از روزنامه فروشها یعنی تقریبا " صدی نود روزنامه‌فروشها از قبول روزنا مه 
امتناع کردهاند وهرچه میپرسیم علت را نمیگویند . میگویند ما روزنا مسهرا 
نمیخوا هیم و چون مسئله خیلی مهم بود برای من ناچار شدم آمدم بیسرون 
رقم سراغ این دکه‌ها و روزنامه‌فروشها از هرکس پرسیدم گفتآقاء اینجب] 
نمیشود فروخت . ؟قا این تادیروز جطور شد فروش داشت میگرفتید ميا مد؟ 

گفت‌نه فروش‌ندارد و فلان » نمیتوانیم بفروشيم » روزی پنج تا شش‌تا این 
برای ما صرف نمیکند بگیر » بیار» حساب برس . خلاصه من وقتی دو سه نفر 
رفتند بیک روزنا مه‌فروش وقتی اصرار کردم و یک مقدار هم صداقت داشت‌گفت 
وا قعیتش‌این است‌که کیهان امروز دستور داده نفروشیم . گفتند اگر عصر 
تبریز را بفروشید سهمیه کیهان شما را قطع خواهیم کرد. بعد معلوم شد که 
آقای دکتر مصباح زاده وقتی برگشتند چنین دسته.ی به نماینده‌اش‌داده که 
مبادا این روزنامه بعد رشد پیدا بکند تبدیل بشود به یک نشریه‌ای که مثلا" 
یک مفدار از تیراژ ایشان را ازبین ببرد. و ایشان یک درس روزنا مه‌نویسی 
هم بمن دا دند . یا دم هست‌درهمان روزی که حساب نفع و ضرر را کردندوکفتند 
مبلغ ضرر خوب است مقاومت‌کن گفتند اینجا مسائل دیگر ازلحاظ روزنا مه 
نویسی شما ندارید؟ گفتم مثلا" چه مسائلی, گفت‌نه درآمدهای اتفاقسی ۰ 
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پرسیدم چه نوع درآ مدها ی اتفاقی؟ گفت درآ مدهائی که هر روزنامه نویس اصولا" 
بايد داشته باشد. درمقام توضیح گفتند که بله شیر پاک در تهران برای 
روزنامه اطلاعا ت‌آگهی میداد ویرای مانمیداد ومن چندین بار پیفتام دادم 
موا فقت نکردند بعدخواستم این صا حب روابط عمومی» مسئول روابط عمومی ایسن 
شیر یاک را . پرسیدم گفت حقیقت اینستکه مابرای اطلاعا ت‌پول نمیدهیم کوپسن 
با صطلاح» شیر و این چیزها میدهیم او بعنوان جوایز بین خواننده‌ها یش توزیسع 
میکند. گفتم خیلی خو همان را برای ما بدهید . خلاصه رفت‌و اینکار را هم 
با ما نگرد و من فرستادم ازآن کوین اینها را آوردند یکی دوتا بعددادما فست 
رقمش یا دم نیست‌دوبست‌هزار تا از آنها چاپ‌کرد و دادم به بیرون . بعد 
تلفن کردند يارو آمد و دستش‌را گرفتم بردم انبار گفتم چقدر, البته ارقام 
یادم نیست » پنجا ه‌هزار تا دادم بیرون و صدهزار تأی دیگر اینجا ست‌ رو 
دفتر قرارداد امضاء کن برو. و رفت‌دفتر قرارداد را امضاء کرد و رفت 
روزنا مه نویس با ید بکوبد پیش برود. این درسی بود که استاد حقوق جزای من 
درزمینه روزنا مه‌نگا ری یمن داد و این درجواب این سئوال درآ مدهای اتفاقی 
بود که من گفتم چرا اینجا چنین کسی که دنبال این مسائل بروه وجوددا رده 
مثلا" فرما نده ژاندارمری تاحیه اینجا گرفتاری پیدا کرده بودوآن گرفتار ی 
این بود که ایشان نسبت‌به یکی اززنان افراد زیردست خودش استواری 
یا درجه داری نظرداشته وبعنوان ما موریت‌او را ازشهر خارج میکند و شب 
میرود خانه آن درجه دار بالباس سیویل و همسایه‌ها خبردار میشوند. شعبر 
کوچک , خوب مردم میریزند و کتک مفصل و سروصدا وتشکیل پرونده ودا دسراو 
خیرش دست خبرنگار حوادث ما . نزدیکیهای ظهر ماهم این خبر را گذا تیم 
مخصوصا " چون فرما نده ژاندا رمری تاحیه بود خوب » مسئله ازاهمیت تاصی 


برخوردار بود. نظیر این واقعه چون روزنامه » روزنامه روزانه بود بمساثل 
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خبری روز هم می‌پردا خت بهرصورت . بله درآن زمان خوب » روزنامه روزانه بود 
و به مسا ثل خبری هم فی‌پرداخت و اتفاقی درآ ذربا یجان روی داد که ازنظر عفت 
عمومی خیلی | همیت دا شت بسبب عوا مل انسانی معروفی که درآن شرکت داشتند و 
ما این را منتشر کردیم . بعلت‌اینکه این آدمها درجامعه عمری مردم‌را بدنبا ل 
خودشان کشیده بودند وقتی این رسوائي. را توی شهر بار آوردند باتمام‌تلاشسی 
که وکلای اینها وسا زمان‌ها ی دولتی شروع کردند به جلوگیری ازاین خبرما این 
را منتشرکردیم. چون روزنامه روزانه بود اینها تتوانستنه باآن سرعت‌جلوی 
این کار را بگیرند برای اینکه صبح » ظهر اتفاق افتاده بود ما بعد از 
ظهر منتشر کردیم اگر فردا بود جلوی اینکار گرفته میشد. مسئله این بود که 
چند نفر از معروفین شهر یک عشرتکده‌ای درست کرده بودند در سطح بسار 
زننده ۰.۰ 

س کی‌ها بودند آقا ابنها ؟ 

ج - چند نفر از معروفین با مطلاح شهر ۰ 

س- اگر معروف بودند اسمشان را بیرید. 

ج - ما آنموقع هم اسمشان را ننوشتیم. اجازه بغرماشید » فکر میکنم اين 
شکل بماند بهتر است ۰ عرض کنم البته یکی را مااسم نوشتیم واو اردییسلی 
بود و مهندس بود و کباده کارهای سیاسی را با خودش میکشید ولی چون بقیه 
تیپ با زرگان و این گروه بودند اینها را ننوشتیم. در آن روز این وقایع 
مصا دف بود با حادثه باله‌ی گل سرخ در فرانسه » که یکی از وزرای وقت 
فرانسه یک عشرتکده‌ای درست‌کرده بود بعنوان باله گل سرخ. و ما استبفاد ه 
کردیم بعنوان باله‌ی‌گل سرخ تبریز ابن را منتشر کردیم. و من یکی از 
خاطرات مطبوعا تیا م اینستکه آن موقع چایخانه‌ای که مئ روزنامه را چب اپ 


میکردم در حدود هرسا عت میتوانست هزار وسیصد , جها رصدنا روزنامه چا پ‌کنسد 
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و بعلت تیراژی که آن روز سر این مسگله ما پیدا کردیم ما در حدود پا نزده 
سا عت‌بعد از پایان کار روزنامه اضافه کار کارکرديم بخاطر چاپ روزنا سه 
برای اینکه هر چقدر ما چا پ میکردیم فروش‌داشت . حالا داستان فروش‌اینهم 
خیلی جالب است‌که بعد معلوم شد که خریدار عمده این روزنامه همین آقایان 


خودشان هستند ویکی | زروزنا مه‌فروشها ی دوره گرد که ره زی سیصد چهار صد تا 


بیشتر روزنامه نمیگرفتآن روز آمده بود ازاین مسئول توزیع ما دوي 
سیصد تا یش را گرفته بودرفته بود بعد از نیم ساعت آمده بود پانصدتا گرفته 
بود» بعد از بيست دقیقه آمده بود هزارتا گرفته بود.ابن آقای مسئول مد 
گفتآقااین آقای فلان که روزی سیصد تا میفروخت‌الان یکسا عت نشده حدود 
دوهزا رتا روزنا مه برده » اولا" به جاپخانه‌بگوئیدروزنامه راجا پ کندبرایاینکه 
روزنامه دارد میرود و ثانیا " من نمیدانم این روزنامه را چکارمیکننسد. 
گفتم شا دنبا لش برواگرباز آمد ببین روزنامه راچکارمیکند. بعدکه دقمسه 
دوم» سوم » چها رم نمیدانم آمده بودهزارتای دیگر »ا یندا ده‌بودوبعده‌نبا لش 
رفته بود »معلوم‌شده‌بودیکی ازتجا رعمده که محل کا رش بهاداره‌رهزنامه ماهم » 
دفتر ما ,نزدیک بوداین هما نجاازش میخرده بعدکها ین‌رفته بوددوباره‌دیده بود 
هزا رتا گفته‌بود "پدرسوخته بروهرچه‌هست‌یک بار بیاور. یک باربیا ورمن میخضرم 
همه را " .معلوم شد همانجاایشان روزنامه را میخرد. ولی خوب » سروصدای 
خیلی زیا دی کردوتیراژ روزنامه عرض میکنم‌یادم نیست‌شاید ما آن موقع رقم » 
برای ما رقم با صطلاح نجومی بود سی‌ودو» سیوسه هزار نسخه روزنامه آن 
روز ما فروختیم که‌الیته سه چها رهزا رش‌را اینآقا خریده بود بقیهاش 
ولی فروش رفت ۰ یک مقدار خواننده از آن سی‌هزار برای ماثایت‌ماند برای 
ایتکه ماناجار شدیم از روز بعد احساس ‌کرديم که دوهزار بايد روی تیسراژ 
روزنامه اضافه کنیم, بله» این مسئله را آوردم بایشکه برای دکتسر 
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مصباح زاده تشریح کردم و گفتم فرمانده ناحیه ژاندا رمری همچو گرفتار ی 
پیدا کرده و خبرش دست خبرنگار حوادث و آمد ساعت‌ده دست‌من + بعد هم 
برای چاپ » ودرست‌همان موقع تلفی زنگ زد وسازمان اطلاعا تا میت منطقه 
گفتند که یک همچو خبری هست نبا ید منتشر بشود . چشم » دیگر جای بحثی دربین 
نبود» گفتیم خبر را بردارید. سا عت‌دوازده بود من با روپوش کار در 
چا پخانه نشسته بودم ‏ اینها را برای مصباح زاده تعریف میکنم - که دید م 
یک آقای جا ق و قیافه سياه با ایروان پریشت وارد شد و پشت سرش‌دو نفسر 
ژا ندارم » البته دربیرون ازاطاق کارمن » شيشه بود در ورودی. آمد گفست 
شما قای بنیاحمد . گفتم یله . بعد گفت من سرهنگ قوامی فرمانده ناحیسه 
ژاندارمری ۰ بفرما کید جناب سرهنگ . نشستند و گفتند که بله» خوب ما مدتی 
است‌اینجا مستیمو خدماتی به‌این شهر کردیم » فلان واینها والان یک عسده 
ازمخا لفین من برعلیه من توطثه‌هاشی راه انداختند ومن خودم درخوا ست 
انتقال کردم به تهران وهمین امروز هم خواهم رفت‌یا فردا خواهم رفت 
منتهی من میخواستم که انعکاسی ازفعالیتهای ژاندارمری هم توی روزنا مه 
شما با دهد و هشتا د درخ ای ی طرف گقشم جناب اش هگ یا دم تت 
سرتیپ یا سرهنگ » قوامی بود فا میلش- من چیز دیگر شنیدم. گفت‌چیست ؟ 
و من کوکا یا کانادائی برایش گفته بودم روی دست » روی میز بود لیوان 
دستش دا شت میخورد , گفتم همچین خبری شنیدم و ماهم گذاشتیم , واین لیوان 
دستش اینطوری » پشتش زنگ چا بخانه بود داخل حروفچینی بود که خیلی زنگ 
بلندی بود که بالای در ورودی اطا ق منهم زنگش بود و این بقدری ناراحت شد 
از حال رفت‌که پشتش خورد یه آن زنگ و زنگ صدا کرد و این پرید و لیوان 
از دستش‌افتاد, بعد دست‌کرد توی جیبش‌برای اینکه آماده آمده بود» یک 


مقدار اسکتا س چک تضمین شده , آن موقع هزار توما نی بود ریخت روی میز من 
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شاید سی چهل شماره اش را نمیدانم » که خواهش میکنم که »ین خبرراننویسید 
و این پول را قبول کنید. ماچون خبر را نمیتوانستیم بنویسیم برای اینکه 
گفته بودند ننویسید» گفتم جناب سرهنگ این پول را بگذا رید جیب تان اکر 
این خبر را ما ننویسیم این پول را هم ازشما نمیگیريم شما خاطر جع 
باشید ولي از شما بعنوان فرمانده ناحیه ژاندارمری حافظ نا موس مردم‌چنین 
چیزی واقعا " بعید است‌و بعد هم آمدید که ماانعکاس فعا لیتهای شما را توی 
روزنا مه بنویسیم. آین گفت‌نه برای شما نیست‌برای خبرنگاران اسسست . 
گفتم نه خبرنگارهای ماهم این پولها را ندیده‌اند واین چکها را نمی‌شتاسند 
بردا رید بگذارید تو جیب تان . وقتی این داستان را برای ایشان تعریسف 
کردم خیلی ناراحت شد ودرمقایل ایشان این شر پاک را بمن مشل زد گت 
باید روزنامه نویس‌باید بکوید و پیش برود. خوب ما اهل کوبیدن و پیش 
رفتن نبودیم وروزنامه درهمان پنج شش ماه اول بعلت‌ضررهای روزمره‌ای که 
داشتو مثل خوره » چون یک مرتبه نبود ضرر روزانه نبود تحملش مشکل تراز 
ضرر سالی یک بار دوسال یک بار بود ناچار تیدیل شد به نشریه هفتگی چون 
دیگر محتوای خیریش را ازدست‌داده بود شده بود نشریه سیا سی » من عص ر 
تبریز را درخواست تبدیل نام کردم به " عصر نوین " و بنام " عصر نوين ' 
منتشر شد و بعدها این اسم اتهام شد برای بنده که گوی؛ در شوروی یک 
روزنا مه‌ای هست بنام عصر جدید و این اقتیاس‌از آن نام است, و یکیاز 
پرونده‌ها شی که یعنی یکی ازاوراقی که روی پرونده من بود این بود که این 
عصر نوين درارتناط با آن عصر جدید شوروی منتشر میشود. این از خاطرات 
روزنا مه‌نگا ری بنده بود در شروخ کارم در سالهای (۴ و ۴۲ در آذربایجان . 
همان موقع مصادف بود با کابینه آقای دکتر آمینی وایشان یک سفری کرد به 
آذربا یجان و آشتائی من باایشان در آنجا شروع شد و ایشان بایک ژ 


بنی احمد (۱) مب ۲۱ 


تا زهای شروع به کار کرده بود که میتواند سابقه قرارداد نفت‌را تعدیل کند 
اگر جبران هم نمیکند, آمدند به تبریز و وقتی درسالن شهردا ری تبریزبعنوان 
نخست و زیر گروهها ی مختلف بودند و من هم به ایشان معرفی شدم من در بشت سر 
ایشان آدمهائی را ديدم که درآ ذربا یجان به بدنا می وکلاشی معروف بودند و 
اینها توانسته بودند درانتخایاتی که خود امینی منحل کرد. مجلسی را که 
خود امینی منحل کرد درآن انتخا بات موفق بشوند و بروند به پارلمان وامینی 
اینها را جزو همراهان خودش بعنوان "ذربایجانی *ورده بود برای آذربا یجان 
و وقتی من اینها را دیدم با ایشان آمده وحرفهاتی که ایشان میزند و ژستی 
که ایشان گرفته , ناچار دم وقتي همینطور با سرعت‌داشت ازمقایل مف 
با مطلاح طبقا ت مختلف رد میثه جلوی ایشان را گرفتم» گفتم آقای دکتر امینی 
یک لحظه . بعد ایشان توقف‌کردند. گفتم من فلسفه آمدن شما را بهآ ذربایجان 

نفهمیدم. شما برای چه به آذربایجان تشریف آوردید؟ اگر آمدید که 

آذربا یجان را بعنوان یک نخست وزیر بشناسید بااین همراهانتان که من 

می بیتم که باصرف ملیونها تومان » باسوابق کلاشی و اخاذی عنوان‌تما بندگی 

مردم را درهمان مجلسی که شما خودتان منحل کردید غصب کردند, اینها حسزو 

همراهان شما آمدندو شما میخواهید آذربایجان و آذربایجانی را از طریق 
اینها بشناسید؟ وایکاش که هرگز نشنا سید . 


روایت کنندد :+ آقای احمد بنی احمد 
تاریخ مصاحبه : ۱۱ مارس ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : نیس » قسرانسه 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره + ۲ 


و درست طرف خطاب من آقایانی بودند که پشت‌سر ایشان‌ایستاده بودند از قبیل 
آقای دکتر موه ری» محمد حسین موسوی . من وقتی این حرفها را میزدم درست‌صدق 
میکرد در شخصیتآقای دکتر موسوی ووقتی نگاه میکردم و من این حرفهارا 
میزدم میدیدم ایشان عقب عقب میرود ووقتی من حرفها یم تمام شد تقرییسا" 
ایشان ازسالن» چون همه هم میدانستند من دارم چه کسی را میگویم تمام مردمی 
که توی سالن بودندبعلت‌این ژست غیرعا دی من جلوی نخست‌وزیر ستم» کج ا 
داری میروی ؟ برای چه آمدی ؟ بااینهاآمدی مردم دیگر آن مراسم بهم خورده 
بود و وقتی حرقهای من تمام شد آقای دکتر موسوی ازسالن رفته بود. ایشان 
"مد در ضمن حرفها کی که آقای نخست‌وزیر زد تقریبا " تاشید کرد این مطا لب 
را . برای اینکه ظهر ضمن پیامی که آازایشان بمن رساندند این بود کسه 
آقایان را جواب کردیم برگشتند به تهران, بعنی همراها نشان آن دوسه نقری 
که بعنوان آذریایجانی بااینها هبراهی میکردند. درهمان موقع ایشان 
آ مدند به دانشکده ادبیات‌ که جبهه ملی هم در صددتجدیدسا زمان برآ مده یود 
با استقاده ازفرمتی که بیش آمده بود. البته ایشان فقط یک شنونده خسوب 
بود و از کنار مسائل رد میشد منتهی گوش میکرد. آ مدند دانشکده ادبیات 


و آنجا یکی از دانشجویان عضو جبهه ملی, اگراشتباه نکنم عطاریان بود. 


بنی احمد (۲) ۲ 


سخنرانی خیلی تندی کرد بطوریکه مجلس بهم خورد وایشان برخلاف رویها ش که 
تحمل لاا قل حرفهای حضا ر بود ولی بعلت‌تندی سخنان وبا همه‌اینکه ایشان ازا ثر 
اینها بعنوان یک نخست وزیری که تحمل کرده این صحنه راء خارج شدندو رفتند 
و دیگر ادامه ندادند جلسه را . و این یک دورانی بودکه یک نشانه بارزی از 
پیوند رژیه شاه با پشتیبان خارجیاش . دیگر شاه باین دورانی که داشسست 
میرسید و میخواست منتقل بشود به دوران آریامهری به دوران شاهنشاهی اش 
رسیده بود. ازدوران ما هی اش رسیده بود به دوران شاهنشا هیا ش ونشان مید؛" د 
که رژیم بعد از ۲۸ مرداد و با ۷۰ مرداد عامل پشتیبان داخلی خودش را که 
توده ملت‌بود بنفع عامل پشتیبان خارجیاش ازدست‌داده بود. بعدها دکتر 
امینی خودش روایت‌کرد که بله , آمریکاشی ها من احساس کردم که با خود شاه 
که سفری با مریکا کرد گفته بود آقاشما هرچه میگوشید من حافرم دی ر 
نخست وزیر این شکلی لازم نیست . من بعنوان یک عامل احراشی شما ار 
آزادی میخوا هید بدهم آزادی نمیخواهید ندهم حد (؟) را تعیین کنسد و 
متاسفانه همان درزمان خود آقای کندی این داستان اتفاق افتادکه شاه 
وارد مرحله خاصی اززندگی خودش شد ومردم را هم وارددوران خاصی از تاریخ 
مبا رزات‌سیاسی کرد بالاجبار که پایه‌های انقحار را گذاشت‌هم برای سیستسم 
خودش و هم برای مملکت که باین روزگار افتاد. خوب » مفهوم شاه یا شاصی 
درایران سالیان دراز ,حتی درزمان دوران قاجاریه بدترین شاهان »ءدیکتا تور 
ترین » مستبدترین شاهان مفهوم شاهی د! شتند. حتی رضا خان هم رضا شاه بود . 
ولی وقتی ایشان کودتای ۲۸ مرداد انجام گرفت‌و آن صسائل پیش آمد دیگر 
اصلا" مفیوم شاه تبدیل شد بمفهوم شا هنشاهی. چیزی که درتاریخ اطا" دفن 
شده بود از نظر طبیعت زمان و مکان و دنیا وارتباطات‌قایل تکرار نیود., 


بنی احمد (۲) کا 


ولی ایشان »یعنی شاه ,در ذهن خودش بآن دنیای شاهنشاهی برگشته بودمی‌خواست 
ملتی را هم بهمان زمان برگرداند و حتی بآن اکتفا نکرد و بعد وارد دوران 
آریا مهری شد و آن ماجراها که‌همه در متنش بودیم. 

س - چطور شد که شما بفکر نما یندگی مجلس افتادید» آقای بنی احمد؟ 

ج - نمایندگی مجلس مثل روزنا مه‌نویسی یک وسیله بود و من بفکر نیفتادم .ین 
اصلا" جزو برنامه‌ام بود یعنی خواستم بود نه اینکه کسی درمن تلقین این کار 
را کرده باشد. باکمال ميل واراده خودم میخواستم روزی وارد پارلمان بشوم 
و بتوانم بعنوان یک نماینده اگر امکانش را پیدا بکنم وظیفه خودم‌راانجا م 
یدهم . 

س- یعنی منظور شما این است‌که شما حزو ن گروه ازانقلاییونی نبودید که 
بدنبال سا قط کردن رژیم بوده با شید بلکه‌میخواستید یکراهی پیدا بکنید 
در داخل رژیم‌که یک کار مشبتی بتوانید انجام بدهید؟ منظورتان این است ؟ 
یا از راه روزنامه‌نویسی یا نما یندگی مجلس ؟ 

ج بله , میدانستم که ازراه نما یندگی مجلس اولا" اگر خواستار ساقط کرد ن 
رژیم هم بودیم یابودم یاکسان دیگر را هش با رلمان نبود. از آن طریق هیچ 
فعا لیتی منتهی به ساقط کردن رژیم نمیشد و آنهاشی که خیلی ساده لوحانسه 
میگوننه که آگر جو.۱. یفام تی کدی چ آبی یگ برداشتهای اهبا ا نحت 
بنظر من . ولی شاید آن فعالیتهای پا رلمانی دریک جائی منتهی به تفییرات 
بنیا دی در رژیم و سیستم ایران هم ميشد واگر تکامل تاریخی را بپذیریسسم 
اگر املاحا ت‌درایران انجام ميشد وسیستم دموکراتیزه ميشد خواه و ناخسواه 
عمر خودش راهم بپایان میرساندمنتهی نه باین سرعت‌که خودش‌تمام کرد . 
یعنی خودش خودش را ساقط کرد بنظر من. برای هرکسی عرض کردم وسیله بود. 


من روزنا مه نویس بودم | سلىحە من یک چا قو بع ف وقتی نما ینده مجلس می‌شد ۴ 


بنی احمد (۲) ۷ بت 


طبیعی بود یک طپانچه بود و اگر مقامات‌بالاتری داشتم شاید جیز دیگری بود 
اسلحه نیرومندتری بود. این بود که من از همان روزهاشی که فکر کار سیاسی 
را میکردم يا جوان بودم, نوجوان بودم» خوب آرزه داشتم که بروم به مجلسس 
یا نما یندکی مردم راداشته باشم که بتوانم به هدفهایم نزدیک بشوم » به 
خواسته‌ها ی سیاسیام نزدیک بشوم که خدمت به مملکت و مردم بود. برای اینکه 
این وسایل رابطور طبیعی. چون هیچوقتآرزو نداشتم که به‌نما یندگی منتصب 
بشوم یاانتصابم به نما یندگی انجام بگیردو بعنوان نماینده‌ای که از لیست 
در بیایم برزم به مجلس . این هیجوقت‌اصلا" تصورش را هم نمیکردم ولی‌سیستم 
طوری بود که جز این غير ممکن بود. ولی مناز اول کارم برنامهام طوری بود 
که میخواستم واقعا " اگر یک روزی هم میخواهم بتوانم بروم به پارلسسمان 
از راه طبیعی بروم و این جاده راکوبیده بودم. برای اینکه از روز اولی 
که رفتم در آذربایجان شروع بکار مطبوعاتی کردم » وکالت‌دا دکستری کردم 
همان سال اول نکته‌ای که در ذهنم بود آنرا لمس کردم ديدم واقعیت است و 
آن مسئله دهقانان بود در آذربایجان »کشا ورزان بود. وقتی به روستا ای 
آذربایجان رفتم سال اول برگشتم به زادگاهم که ندیده بودم اصلا" روستاها ی 
آذربایجان را نمی‌شناختم . یک سفر بیست‌و سه چهار روزه‌ای به تمام این 
مناطق حومه تبریز و آذربایجان و هشترود. 

موب اشفا را لطا ام شرب ینیم گهاهار وو[ 

ج - عرض کنم که حوزه انتخابیه تبریز بود در سالهای ۴۰ » ۴۱ که خیسلی 
حوزه وسیعی بود از یک طرف ‌حدش به میانه میرسیدء از یک طرف به مراغه و 
هشترود و چاراولماق میخورد. یک حوزه خیلی وسیع انتخایاتی بودکه مخصوصا " 
دهات هشتروه با فقر و فلاکت و غارت‌مالکین و ظلم و بیدادگری اینها یک 


مشت زارع از همه‌جا بی‌خبر که نه راه داشت . نه بهداشت‌داشت نه فرهنشگ 


بنی احمد (۲) سے 


دا شت در آن اسارت زندگی میکردند. ومن تمام این مناطق راگشتم واینهارا 
دیدم و یک نیروی مها رشده‌آی رادراین روستاها لمس‌کردم که اگراین آزاد بشود 
ویا کسی بتواند با آنها کار کند واینها را به صحنه بتواند بکشد به خیلسسی از 
چیزها میتواند موفق بشود ازلحاظ اصلاحا ت اجتماعی . کمااینکه وقتی بطالسسه 
کردم ديدم دموکراتها ازهمین عامل استفاده کردند. !گر تنها عامل مردمسی 
آنها دا شتند طبقه دهقان بودند مطلقا " در طبقات‌شهری اینها عامل پشتیبا نی 
ندا شتند . یعنی یک نفر آز طبقات شهر پشت‌سر "نها نبود ولی‌دهقان آذربایحا نی 
بعلت بی اطلاعی خودش از مسا ئل سطح با لای سیا سی یعنی وا یستگی دموکراتها به 
شوروی » بعلت عدم آگاهی دراین زمینه ازمسائل» صرفا " بعلت اینکه یک زار ع 
بود وزمینش را بهش‌داده بودند و از مالک گرفته بودند» مالکی که زمینش مال 
او بود بهره مالکانه مال او بود» احشامی که زارع نگهمیداشت وبا پول خود ش 
خریده بود آنهم بهره مالکانه‌اش باز مال مالک بود. معذرت میخواهم, حتسی 
نا موسش هم مال مالک بود. و جنایاتی که مالکین آذربا یجان کردند, من از 
جا های دیگر زیا د اطلاعا تی ندا رم ء واقعا " اطا" شاید یک رسواثی بزرگ تا ریخ 
ایران باشد. این بود من این نیروی مهار شده درروستاها را ديدم و سال اولی 
که بااینها من شروع بکار کردم , خوب » کارم سیستما تیک نبود و چند ماه بعد 
پی بردم که اشتباه دارم میکنم . برای اینکه فرض‌کنید از یک روستائی کسسی 
میا مد کا ری داشت‌در تبریز میا مد سراغ من . براي اینکه رفته بودم کشتسه 
بودم‌با اینها شناخته بودند. گرفتاری دا دگستری داشت » مریض داشت » 
میخوا ست بخوا باند جا نبود, نمی خواباندند , قبول نمی کردند. من این 
سرویس‌ها را بآنها میدادم. یا توی دادگستری گرفتاری بی خودی برایسسش 
پیدا شده بود حما یت می کردم . وکا لتش را می کردم . وکا لتش‌را قبسول 
میکردم . ها متوجسه شسدم که رن کنید از آشای 


ایکس حمایت می کردم در دا دگستری , ضانتش را حتسی می کردم . بسد 


بنی احمد (۲) او 


یک ماه دیگر یک کسی دیگر آمده باز اینکار را در حق او کردم. این دو نفر 
آدم در آن روستا مخالف هم ستند. بعد که رفتند روایت خودشان را گفتندمن 
هر دو نفر را ازدست‌دادم. ؛ زدونفر حمایت‌کردم دریک روستاکه دونفر مخا لف 
هم هستندوهردوتا را ا زدست‌دادم ودرآن روستا هیچکس رامن ندارم. وقتی این 
مسئله را درک کردم یک مسا فرت دیگری کردم . یک عده هم آدم شناخته بودم وبا 

شتا سا ئی انها درهرروستاشی یک تا دونفر » بستگی به وسعت و جمعیتش » یک نفر 
تعیین کردم . گفتم قا » هرکسی با من کا ری دارد» احتیاحی فکرمیکند بمن 
داشته باشد من بتوانم درشهرآنرا حل کنم ازاین آقاباید یک یادداشتی برای 
من‌بیا وردو من درظرف مدت‌کوتاه ازاین کارنتیجه خیلی خوبی گرفتم. باسسن 
معنی که اولا" آن آقائی که یادداشتی مینوشت با خط کج و کوله‌اش میدا ددست 

یک زارع » زارع از همه جابیخیر که موردظلم و اجحاف و تعدی یا ژ! ندارم‌یا 

ما لک یا هرکسی» میا مد شهر میا مد مستقیم‌دفترمن » آن کاغذ راهم حتی از ترس 

ژاندارم که بفهمدسراغ من میآید ازش خواهدگرفت » آنراهم قایم میکرد توی 
جورایش » کفشش » چا روقش . بعد میا مدتوی دفترآنرا درمیا ورد. بعدمیدید م 
چی درمیا ورد؟ بعدمیدیدم آ درس مرادرمیاً ورد که بارونوشته که‌نما ده 

تعیین کردم درفلان روستا . من حمایتش میکردم تاآنجائیکه برایم ممکن بود 
ازش دفا ع میکردم . مریض داشت میخواباندم , ظلم شده بود سعی‌کنم درک کنم . 
وکا توا یول گر وم با نی سرو تھا را میا دوم زینک ای اقا کے ان 
يا ددا شت را نوشته بوددرآن روستا تبدیل به یک قدرتی ميشد .براي اینکه يارو 
برمیگشت مدیون | وبود» مدیون من نبودومن‌نتیجه‌ای که میگرفتم ازنیرومندشدن 
آن یکنفرد رآنجا , چون میدیدزارعکه خوب ءاینآقا یک یادداشتی نوشته یسک 
وکیل توی شهراوراسوا رما شین خودش کرده برده دنبال کارش.کا رش راراها نداخته 
حتیاگر ضمانت هم لازم بوده ضا من هم برایش پیداکرده , فلان . بعدراهانداخته 


نه تنها پولی هم نگرفته یک چیزی هم توی جیبش گذ؛ شته . پس‌بنابرایسن او 


بنی احمد (۲) ك 


مدیون آن شخصی بود که درروستا ازطرف من نما یندگی داشت . ومن راحت‌تر بودم 
برای اینکه بایک نفر در یک روستا طرف بودم که آن "دم یک قدرتی شده بوددر 
آن منطقه باین علت . و وقتی مجموع ایشها جمع میشدند من تقریبا" به 
نتایجی میرسیدم یعنی فرض کنید در شهر اگر قرار بود یک دمونستراسیونسی 
تشکیل بشود من براحتی میتوانستم در یک روز از تمام روستاها جمعیست را 
بریزم توی شهر . یا اکر مقاومتی دریکی ازروستاها لازم بود میتوانستسم 
عکس العمل نشان بدهم. و این طبیعتا " یک برنامه طبیعی بود برای رفتن به 
پارلمان و حتي من اولین بار که خودم را کاندیداء نما یندگی کردم سال 
۱ یا ۴۲ بود که انتخاباتآزاد زنان و آزاد مردان را راه انداخته بودند 
و من درآن دوره که دو حزت بود از قرار ملیون و مردم استاندار 
وقت مرا خواست گفت که آخر شما مگر نمیدانیدکه جز در دو زب امکان 
کاندیدا شدن وجود ندارد. گفتم آقای استاندار» من هوس‌یعنشی فک ر 
ا نتخاب شدن راندا رم ومیدانم انتخاب نخواهم شد. من با دهقا نان آذربا یجان 
یک ارتباطاتی دارم وبه ! ینها یک سرویسیا ثی‌میدهم و توی شهر هم معسروف 
شدم به وکیل زارعین . میخواهم بیینم واقعا " مداقت‌اینها و صمیمیت‌اینها 
شاد چا نی اسک تاه نک ا رای اما بک یک او تیابی وان 
کارم یکنم وگرنه » نه من میدانم انتخاب میشوم ونه هوس انتخاب شدن دار م 
در این شرایط . اوقانع شدیعدا " ووقتی انتخاسات‌جریان پیدا کرد روز 
انتخابات » ظهر انتخابات‌اینها متوجه شدند که من انتخابات‌رادارم میبرم. 
یعنی در رده‌های اول » دارم طبق گزارشاتی که دستشان رسیده بود ,دارم‌انتخاب 
میشوم . این بود که ظهرآنروز ماشین استاندا ری آمد دنیال من و با ما مورین 
فما یک‌بیست‌و جهاز نا غت از شر اولا" گفخم آفای اساخدار ده 

رفتیم و ایشان گفتند بله , شما یمن اینطوری گفتید ولی آقای بنی احمد 


بنی احمد (۲) = ۳ 


شما دارید در میا یید. گفتم که آقا گناه است‌در آمدن ؟ اگر شما میگوئید 
مردم بايد رای بدهند خوب حا لا میدهند. من قصدم ارزیا بی خدمتم بود به 
زارعین. حالا اگردرمیآیم این ... گفت‌بله » نمیشود شما نه از حزب مردم 
هستید نه در حزب ملیون هستید همچین چیزی غیر ممکن است‌برای من واینها »و 
شما یک بیست‌و چهار ساعتی از شهر بروید . گفتم من هیچ جانمیروم. گفتند 
نه آخر نمیشود شما با یدبروید. گفتم پس بفرما ثیدتبعید شدم من بیست‌و جهار 
سا عت . گفت‌حالا اسمش را چرا تبعید میگذارید انومبیل من دراختیارتان وشا 
از شهر بروید. خلاصه مرابردند به آذرشهرویث بیست وچها رسا عتیء البته آذر 
شهر هم جزو حوزه انتخابیه تبریز بود آنجابودم که بعد آ مدم که فهمیدم‌جد 
گذشته برای اینکه با هرکا ری که اینها روز انتخابات‌کردند من نفر نسم 
انتخاب شدم. و اینها نا چار شدندیکی ازصورتجلسا ت بخش های تایع تیریز 
را بنام اسکو عوض کنند که درآن دومورتجلسه وجود دارد که من از هر دو 
مورتجلسه کپی دارم که‌دریکی از صورتجلسات‌سه هزا رو خسرده‌ای رای دارم با 
| مضا ها ی معین .مور تجلسه‌دیگری‌هم‌هست با همان| مضا ها که من یک رای هم ندارم و 
از هر دو تا کپی به نماینده من دادند. من این دو تا کپې رایردم به آقای 
معینیان نشان دادم و یک نامه هم نوشتم به شاه که ء ما شنیده بودیم البته 
چون سنم اجا زه نمیسدهد ولی شنیده بودم که‌دولت بهر صورت‌در انتخاات 
مدا خله میکند ولی هیچوقت نشنیده بودم که جنین سندی هم دست‌کاندیسد 
نما یندگی بدهند. و فتو کپی اینها را ضیمه کردم دادم به 
آقای معینیان . البته خود معینیان باورش نمیشد که همچیسن چیزی واقعا " 
یک | مضا ست ؟ یک صندوق است ؟ یک انتخابات‌است ؟ اہن اولین با صطلاح تجربه 


من از کا ندیدا توری رود که بعك دیگر ناظر وقایع بسسدی بودیم تا 


بنی احمد (۲) = ۹= 


سال ۰1۳۴۷ که درسال ۱۳۳۷ روزنامه من بعلت » البته آنزمان نا معلوم‌توقیف 
شد.. و بعد فهمیدم که روزنامه جزو روزنامه‌ها ثی بودکه آقای مهد س 
بهیها نیان که استاد دانشگاه بود در تبریز و جوان خوش فکری بود ایشان 
پدرشان یا عمویشان بهبها نیان معروف‌دروزارت‌دربار بود. ازآن طسریق 
ررزنامه‌ها را میفرستاد و جزو روزنامه‌ها ئی بود که دم دست‌شاه گذا شتسه 
ميشد » نشریا ت ما بود وما بمناسبت وقایع چکسلواکی و بهار پراگ بک 
روی جلدی داشتیم ›» یعنی روزنامه عصر نوین همیشه یک عکس‌یا یک کاریکا تور 
خیلی بزرگ در صفحه اول داشت درکنا ریک سرمقا له .این‌فرم نشریه بود »یعنی 
مدلش | یسجوری صفحه بندی میشد همیشه . یک عکسی کشیده شده بوداز نقشه 
جغرا فیا ثی چکسلواکی که یک تانک روسی از رویش میگذشت و پشت‌سر یک پرتره 
کم رنگی از لنین بود که گریه میکرد. ریرش نوشته بودیم بمناسبت‌انقلب 
اکتیر . واین عکس ازلحاظ مثبت‌بوئن توحه شاه را جلب میکند و بعدکه به 
عکس نگا ه میکند درکنار این سرمقاله بوده ,همیشه اینطوربوده » سرمقالسه 
وا میخواند که سرمقاله از ؟نهائی بوده که مورد پسند شاه اصولا" نبا ید 
قرا رمیگرفت .وتیترش " مقهسوم عدالت امنیت " یسسسود. و من 
نوشته بودم که آمنیت چه مفهومی دارد. مفهوم | منیت‌دردنیای ما این 
نیست که آدم شب که توی خانه‌اش میخواید مطمئن باشد که دزد بسرا شش 
نخواهد آ مد و خانه‌اش سرقت نخواهد شد. با مفهوم امنیت‌این نیست کهآ دم 
وقتی مسا فرت میکند مطمئن باشد که جاده‌ها امن است‌و راهزن جلویش 
را نخوا هد گرفت ۰ امنیت یک مفهوم وسیعی دارد و مفهومش اینست‌ که 
وقتی یک زارع با یک مانک کله گنده مشلا" دردا دگستری طرف است مطمئن 


با شد که این دادگستری حامی حقوق حقه این زارع خواهد بود. يا ازنظر 


بنی احمد (۲) روا = 


سیا سی ا میت مفهو مش اینستکه یک رای دهنده مطمئن باشد که وقتی راشی را 
که بصندوق میاندازد آن رای هما نطور تا مین دارد که خوانده بشود. مفهسوم 
امنیت اینستکه اعمال حا کمیت‌مردم بدانند که تامین اعمال حا کمیت‌دا رند 
و این سکوریته برایشان هست . خوب » آن روزگار مطالب عصر نتوین همیشه 
اینطوری بود طوری که ما اتهام دوحانبه داشتیم. یعنی روشنفکرها ثی که 
توخانه نشینی و نق زدن را انتخات کرده بودند ووجيهه المله با شند 
همیشه و اریابت‌خانه نشینی همیشه طلبکار . میگفتندکه‌اینهارا نمیشود 
نوشت . !ينها را خودشان مینویسند. و سرزمقاله‌ها معمولا" اینطوری بود 
بطوریکه من دو سانسور خودم را میکردم. یک بار مطلب رامینوشتم هرجه 
دلم میخواست . یکبار ایترا ازدیدگاه سازمان اطلاعا ت وا منیت‌سانسور 
میکردم و یکبار ازدیدگاه این آقایان سانسور میکردم »این وجیههالمله‌ها ء 
که آنچنان تند هم نباشد که بگویند که خودشان نوشتند. الیته ازاین بابت 
زیاد !همیت نمیدا دم تا ازبابت‌سازمان اطلاعا ت‌و امنیت که همیشه‌درگرفتاری 
بودیم. وقتی شاه این سرمقاله را میخواند,روایت‌باز از آقای معینیان 
بود, که‌ایشان وقتی میرود برای گزارش روز » و هر روز میرفت جون رئيس 
دفتربود» شاه روزنامه را مچاله میکند و پرت میکند بطرف ایشان و میگوید 
این مرخرفات را چطور مینویسند ؟ و آقای معینیان درگزا رشا ت‌خودش که 


دستورات‌شاه میرفته , سا زمان ویژه اطلاعا ت‌و امنیتآقای فر دو 


e 


( دفتر ویژه ) عینا " مینویسد که فرمودند این مزخرفات‌را چطور میتویسند؟ 
خوب , کا فیست که‌بروندبگوبند که یکی را بروید بیاورید دنبال سرش میروند . 
و بعد من درتهران دنبال این بودم که چرا؟ رفتم چایخانه مهر ایسران 
گفتند که دستور دادن روزنامه چاپ‌نشود. و روزنامه در دو سال خر 


درتهران چاپ میشد و اینهم خود داستان جالبی است که نمیدانم حوصله 


ینی احمد (۲) کک 


و کارشما اجازه‌میدهد یا نه؟ 

توت( قفا میک م فر ما قد 

ح ب این بودکه درآنموقع چاپ‌کردن روزنامه‌های شهرستانها در تهران مدروز 
بود و دولت‌سخت‌جلوی این کار را میگرفت . برای اینکه در تهران امکان 
دسترسی به مثابع آگهی واین چیزها بیشتر بود از یکطرف . از طرف دیسر 
یک والری بحساب میآمد. روزنامه‌ای که درتهران منتشر میشد توزیعش خوب بود 
نمیدانم » در محافل تهران بیشتر شناخته میشد. ولی من هیچ نوع تمایلی به 
اینکار نداشتم چون نه دنبال آگهی بودم ونه اینکه درضیا فت‌ها ی محافسل 
دولستی ورسمی شرکت‌کنم. ولی سازمان اطلاعا تو ا میت استان با روزنا مه 
درگیری پیدا کرده بود. یعنی رءزنامه وقتی مغحه بندی ميشد بعد سازسان 
اطلاعا ت وا میت استان وقتی روزنامه فرم اولش‌حاضر میشد میعرستا دیم‌یرای 

تائید و اینها پا راف میکردند. 

س - منظورتان ازاینها کیها هستند ؟ 

ج -سازمان آمشیت . میفرستادیم به‌سا زمان امنیت تبریز وآنجا یک شخصی 
سول ایکا ر بوه که ا فا یش هم ما عرق فده بوه وا نن اقا قفوم حامر 
شده روزنا مه را پاراف میکرد ویا اگر مطا لبی اشکال داشت‌ایشها را حسذف 
میکرد » میفرستاد» ولی روزنا مه منتشر ميشد بااین پاراف . بعدکه میرلست 
تهران و جاهای دیگر و توزیع ميشد هفته بحد مر! سازمان اطلاعات و 

امنیت میخواست . این مطلب را برای چه نوشتید؟ این ايراد تهران 

این واین , این واین. خودتان پاراف‌کردید. واینها دیگر جوایسی 

نذا شتند , طوری شد که ازتهران و خوب » شم مطبوعاتی نداشتند نمیتوا نستنه 


بنی احمد (۲( EE‏ 


بشودو اینکار برای کسی که یک مقدار روزنامه نویسی را بلداست ومیدانن چه 
خبری را چه جور باید بنویسد که نتوانند مچش‌ را بگیراد خوب » این یک 
خبرویتی میخواهد که البته سازمان اطلاعا ت‌وا منیت‌اینها را داشتامادیگر 
در شهرستانها لزومی‌برایاین آدمها نبود که بتوانند یک نفر آدم روزنامه 
نویس‌سازمان امنیتی رااین شکلی درتبریز مثلا" نگهدارند. ناچا ر یک نفسر 
فرستا دند برای این کار به تبریز ,و بعدها یک روز آقای منصور وزیراطلاعا ت 
وقت‌و آقای آزمون که معاون ایشان بودمرا خواستند به تهران و گفتند 
شما روزنامه‌تان را بايد درتهران منتشر کنید. گفتم آقا » من ام لا" 
نیمتوانم به تهران بیایم. من وکبل دا دگستری هستم . من زندگیم در نیریز 
است . گفتند نه » يا باید روزنامه را تعطیل کنی» یا درتهران منتشرکنی 
و وقتی زياد کنجکاوی کردم معلوم شد که بله ,اینها بصرفشان نیست که یکنفر 
روزنا مه نویس‌سازمان امشیتی رادرتبریز فقط بخاطر روزنامه ما نگهدا رند, 
و چون آقایان شم مطبوعاتی ندارند بعدازانتشار میفهمند که خوب فلان خبر » 
فلان مطلب نباید نوشته میشد که نوشته شده و خودشان هم پاراف کرده‌اند. و 
ازبایت آن کفش دزدی که در مسجد بود آ مدند پیشنما زش کردند که جلسسوی 
چشمشان با شد ببینند که این دیگر کفشها را ندزدد» ما را وردند به‌تهران 
ومن مجبور بودم هفته‌ای یک روز بیایم بتهران و یک دفتری هم در تهران 
برای اینکار داشته باشم که یک نفر را بگذارم و روزنامه را درتهسران 
چاپ کنم که در چاپخانه مهر ایران چاپ میشد. و خوب این گرفتاریشارا 

دا شتیم که بعد میگفتند به مهر ایران جاپ نکنید, بعد ميرفتيم این 

مطلب را برای چی نوشتید؟ خلاصه جر و بحث و اینها . بعد میگفتند خیلی 

خوب هفته آینده منتشر کنید . تلفن میکردند به مهر ایران کاب 


کنید اشکالی ندارد. واین بار آخر که روزنامه توقیف‌شد من فکر کردم از 


بنی احمد (۲) کک 


آن توقیف ها ست . بنابر!ین رفتم سرا غش که خوب باز چی نوشتیم که » کج 
مطلب گیر پیدا کرد. آقای زرنگار» دکتر زرنگار» مدير کل مطبوعات‌ ود 
رفتم باایشان و تا محبت‌کردم گفت املا" حرفشو نزن که بما مربوط نیست » 
نه بوزارت اطلاعا ت مربوط است , نه بوزیر اطلاعا ت‌مربوط است . آن بالاها 
است . دستور از آنجاست .دیگر تمام است . اطا" دنبا لش‌راهم نگیر . ووقتی 
خیلی کنجکا وی کردم و رفتم اینور و آنورء معلوم شد که بترتیبی است‌کسه 
نقل کردم . دد اقا او ايها مان انه که ره مسر 


هم تحت تعقیب قرا ر بدهند.و چون در تهران بودم يکي !زدوستان که دررابطه 


بااین آقایان بود خبر داد که بلهء دستوربا زداشت تورا هم به تبریزدا دند 
و مطحت نیست‌شما به آذربابجان بروید یک مدتی درتهران بمانید تا از 
شدت‌و حدت‌اینکار کاسته بشود وبعد تبدیل بشود به یک احضار و اخطار 
معمولی آنوقت . وگرنه اللن بروید ناچا رند شمارا با زداشت‌کنند. من مدت 
دو سه هفته‌ای درتهران ماندم و خوب بعد دیگر حوطه‌ام تنگ شد و رفتم به 
آذربا یجان , منتهی باترن رفتم به عجب شیر و از آنجا از تبریز آمدند 
دنیالم صح زود , بااتومبیل رفتم به منزل . و یک هفته هم در مسبزل 
بودم تا اینکه فکر کردم دیگر قضا یا تمام شده آمدم بیرون. رکیسسس 
سا زمان اطلاعا ت‌وامتیتانفاقا " آدم نیک نفس بود یعنی آدمي بودکه به‌آن 
کارش نمیخورد. واز خوبی این آدم این بس‌که بسیاری از پرونده‌های 
بی ربطی که سازمان اطلاعا ت‌وا منیت , بخاطر اینکه فقط ثابت‌کند که 
حضور دارد» یک ترس حضور فقط درمردم ایجاد کند» که با لاترین ترس‌اسست 
بنظر من که‌یک سیستمی بدون اینکه واقعا " ترسناک باشد بخواهد خسودش را 


ترسنا ک در اذهان مردم جا بدهد ۰ سیستم شاه دقیتا " اینطوری سود 


بنی احمد ( ۲ ) = ۱۴ بت 


و اگر مردم میدانستند که‌این چقدر پوج است‌این انقلب ده سال پانزده 
سال » املا" تن به بیست وهشت مردا دش هم نمیدادند» اینحوری بود. ورئیس 
قبل سازمان اطلاعا ت‌وا منیت که یک آذربایجانی بود »› متاسفانه بنام 
سرتیب مهرداد. این تمام پرونده‌ها ی بی‌ربط را برای یک عده درست کسرده 
بود توی شهر ومرتب اینها را احضار میکرد. و ما یک موقع متوحه شدیسم 
درهمان جا معه دوستان که شمااول مطرح کردید» که ما پنج » شش نفسر تو 
اینجا ستیم که مرتب مارا هفته‌اي یکیار میخواهد ایشان . پس شما ؟یله» 
من هم میروم ۰ شما ؟ بله» منهم میروم . حالا احضار ما چه بود؟ هيج حی 
تیمسار مهرداد مارا برای ساعت ٩‏ صبح ۰ تلفن میکردند که تیار 
فرمودند که فردا ساعت ٩‏ یک جاثی در سازمان امنیت میل بفرماشید. ساعت 
٩‏ آن دوقت بنده.ء کیل دا دگستری بودم‌ممکن بودمحا کمه‌زندا ني‌دا ر ؛پرونده زندا نی‌دار 
دا شته باشم اطصلا". میرفتیم خواه وناخواه. بک نیمساعت » سه ربع طسق 
معمول اطا ق انتظار. بعد ما مور جلو میافتاه و ميرفتيم اطاق تیمسار 
و وارد ميشدیم . تیمسار خیلی گرم , بفرما ثیث و اینها . مینشستيم. بعد 
مشغول ميشد به پرونده خواندن تیمسار .و نیمساعت‌هم آنحا در سکوت 


اطاق ایشان می‌نشستیم ۰ ایشان پروندهآاش را میخواند و بعد دستی بسرش 
میکشید و میگفتآقای بنی احمد چه خبر؟ تيمسار › سلامتی‌تان . خوت 


چائی‌تان را میل کردید ؟ دیگر؟ سلامتی . خوب » تشریف میبرید؟ ار 
اجازه بفرما شید . خوب » مرحمت‌شما زياد با میشدو دست میداد و ما 
میا مدیم بیرون. هرچه فکر میکردم, آقا دوسا عت‌بنده اینجا برای جی 
آمدم اینها . بعدها فهميديم که نه, بنج» شش نفرکه درهمان حامعه 
بانزده , شانزده نفری ؛ پنج , شش نفر ازما ابن مدل هرهفته » تیمسار 
فقط بگوید اینجا هم هست‌یا دتان نرود. و درارتباط با سازمان اطلاعات 


بنی احمد (۲) نب ۱۵~ 


و آامنیت‌دو مسئله را هم , دو حادثه را هم بگویم که خیلی درعین حال‌حالب است 
یک روز ما را خواستند . بااین فرم رفتم من آنحا ديدم که یک روزنا مه‌نویس 
دیگرپیر "ذزبایجا نی که بیچاره املا" تو خط هیج چیز نبود» روزنا مه نویسسی 
هم نبود اینها . بعد روزنأ مه‌ای ازقدیم داشت و هما نطورمنتشر میشد بخاطر 
آگهی حصر وراشت‌و یک درآ مدی که ازاین ممر داشت . جاپخانه‌ای هم داشت . 
تیممار بعد ازاینکه چاثی راخورديم گفت که آقایان» آقای بهرام شا مرخ 
آمده به ایران . خیری در مورد ایشان نباید جیزی بنویسید. اصلا" ما آستن 
بهرام شا هرخ را نمیدانستیم ۰ گه ؟مده یانه. این پیرمرد همکا رمطبوعا ی 
ما خندید . بعد مهرداد برگشت‌گفت آقای پیمان , پیمان بود .یرای جسه 
میخندید ؟ گفت‌واله داستانی هست‌اجازه بفرما شید نقل کنم خدمتتان. یسک 
زنی رفته بود پیش فا لگیر دعای محبت بن‌یسد برای شوهرش . و أو نوشتسه 
بود و یک مبلغ کلانی هم ازش گرفته بود» شرط کرده بود که این دعا تحققش 
موکول به شرایطی است . یکیش! ینستکه شب که شوهرت خوابید پابشوی و این 
دعا را برداری بروی زیرزمین ۰ وقتی رسیدی زیرزمین سه قدم جلو بروی 
بعد دو قدم براست . دوباره دو قدم بجلو و اولین آجری که زیر پایت‌بسود 
برداری واینرا بگذاری آنجا و بیائی ببرون. منتهی درتمام مدتی که ازپله 
ها میروی پائین برای زیرزمین و برمیگردی بالا » گربه سباه نباید یسادت 
بیاید . این زن گفت , باگربه سیاه کاری‌ندارم. گفت نه این شرطش است 
دیگر , من ميگويم . گریه سیاه نیاید یادت‌بیاید. دعا را برمبداردمیا ورد 
و شب شوهرش وا خواب میدهد و با میشود میرود زیرزمین و در زیرزمیسی را 
که باز میکند اولین یایش‌را که میخواهد به پله بگذارد می‌ببند که گریه 


سياه ۽ جلو جشمش . یادشآمد. میگوید که‌ایداد دعا که دیگر نمیشود تحقق 


بنی احمد ( ۲ ) مت ۶ بت 


پیدا نمیکند . برمیگردد میخوابد . فرداشب » پس‌فردا شب ۰ عرکاری میکنداین 
گربه سیاه يا دش نمیرود. الان تیمسار اصلا" من نمیدا نستم بهرام شا هرخ‌کیست ؟ 
کجا ست ؟ مرده است ؟ زنده است ؟ آمده يا نه؟ الان باایین حرفی که شما زدید 
من چیزی که هم ننویسم بايد حتما " بروم خودم لا قل تحقیق كنم ببینم بهرام 
شا هرخ کیست برای چی آمده؟ و من بد؛ نم لااقل. شما نمیگفتید اطا" ما خبسسر 
ندا شتیکهبهرا م شا هرخ آمده , وکا رها یشان تقریبا " درهمین روال بود ودستوراتی 
راهم که يا صادر میکردند» یا روزنامه‌هاشی که میخواستند کنترل کنند» نحوه 
کنترلشان » وقتی درزمان آقای هویدا خیلی پیشرفته بود و آقای آزمسون 
معا ون وزارت اطلاعا ت شده بود و ایشان از سازمان امنیتآمده بودند به وزارت 
اطلاعا ت » فرمولی کشف‌کرده بودند برای هما هنگ کردن روزنامه‌ها از لحاظ مطلب 
و آن این بود که بمناسبت.های مختلف » ۷ مرداد» ۴ آبان » نمیدانم ۶ بهمن » 
مطا لبی مینوشتند برای روزنامه‌ها میق,ستادند . و ما اینها را چاپ نمیکردیم 
یک روز باز خواستند مارا » مرا خواستند به سازمان امنیت ؛ تیمسار مهرداد 
با دو بلیط هواپیمای رفت‌و برگشت‌به تهران که تیمسار نصیری شما راخواسته 
است . من بلیط را گرفتم گفتم تیمسار خیلی خوب است . گفت‌برای چی؟ گفتم 
قل برگشتش هست‌اگر رفت وبرگشت نبود نگرانی بود.الن هیچ نگرانی ندارد. 
معلوم است که برمیگردم. خلاصه ما آمدیم به تهران و رفتیم سازمان امنیت 
و بعد از معطلي‌ها ی تشریفاتی معمول ء برای تخریب روحیه واین چیزها .خلاصه 
رفتیم اطاق تیسار و ایشان با اولین دیدار شروع کردند به دادو فریاد 
که آقااین مطرلب را شما چرا نمی‌نویسید؟ این گزارشاتیاست‌که بر عليه 
شما آمده است ۰ هرمطلبی تابحال فرستادیم » بهرعنوان ,شما چا پ نکردیسد 
گفتم , آخر شما فکر نمیکنید که این مطلیی که‌یرای من درتبریزشما میفرستید 


عین هدان را در کرمان برای آندیشه کرمان میفرستید. عین همان رادرشیراز 


اخ ۱ 


برای پا رس‌شیرا ز میفرستیدوممکناست این روزنا مه‌ها » حالا مسائل دا خلیا یران 
و مردم ایران را بگذا ریم کنار. این بیفتد دست یک روزنا مه‌نویس خا رجسی 
یبیند که یک مطلب با یک تیتر یک واو پس و پیش نمیز ند در سه روزنامسه. 
در سه نقطه مختلف‌ایران منتشر شده . آیا این دلیل خفقان مطبوعات 
سا نسور مطیوعات‌برای رژیم‌نیست ؟ اینرا تجویز مسی‌کنیسد؟ یک خر ده 
فکر کرد . گفت راست میگوتید. من نستور میدهم برای هر روزنامه مطلب 
جدا بنویسند که این مدئله پیش نیاید. و خوب این کار را هم نکردند 
معلوم شد که خط خود نصیری هم در جاهای دیگر خوانده نمیشود. با زهما نطور 
متحدا لشکل برای روزنامه‌ها مطا لب را مینوشتند و میفرستادند. بهرصسورت 
منظورم » بحث بر سر رئیس‌سازمان | منیت وقت بود که آدم نیک نقسی بود 
تمام این پرونده‌ها ئیګه نیمسار مهرداد درست کرده بود املا" بکلی از بین 
برد و یا بایگانی کرد يا واقعا" املا" پرونده‌ها را ازبین بردچسون 
پرونده‌ها ی بیربطی بودند. پرونده‌ها ئی درست‌کرده‌بودندیرای یک روز برای 
زرینه یاف » برای بیت‌اله جمالی» برای ابوالفتحی » که دونفرشان عضو 
جا معه دوستان بودند و اینها را مدتها با زدا شت کردند ۰ و دوسال در 
دا دوسی ارتش !ينها محکوم شدند . سر هیچ چیز , فقط پرواده‌ای که ممسرداه 
درست کرده بود ۰ آقای جما لی‌مدیرگل موزش و پرورش بود در زمان درخشش . 
آمده بود » بعد با زنشتهاش کرده بودند و بیرون کرده بودنداز آموزش و 
پرورش ۰ قرار بود ما برویم به دیدن ایشان ؛ منتهی بنده وقست 
نکرده بودم بروم» گرفتاری پیدا کرده ودم سه تا ازرفقای 
ما رفته بودند ء "مده بودند آنجا گرفته بودند نها را . پرونده دادرسی 
ا رتش دوست کرده بود تیمسار مهرداد با دوسال محکومیت‌که دراین فاصمله 


این عوض شد و رات ۰ این سرهنگ سلیمی که عرض میکشم آدم نیک نفسی بود 


بنی احمد (۲) ۸ = 


آمد و رئیس‌سازمان امنیت شد . همه پرونده‌ها را آازبین برد. طوریکه در 
دا دگاه تجدید نظر این بدیختها تبرثه شدند برای اینکه هیچ چیز برای 
محکومیتشان وجود نداشت . روزی که آمدم بعد ازیک هفته ازه‌نزل بیسرون 
اولین آدمی که سر کوچه ديدم سرهنگ سلیمی رئیس‌سازمان امنیت‌بود. واین 
تا مرا دید بهتش‌رد. بعد برای اینکه مردم نبینند آمد دا خل کوچه» که‌من 

میخواستم ازمچه منزلمان بیایم بیرون. گفتآقاجان دستور با زدا شت‌ ترا 

داده‌اند . من الان ترا بیینم باید ترابازدا شت‌کنم با پرونده بفرستسیم 
دا درسی ارتش و رفتی آنجا معلوم نیست کی بیائی بیرون. برو منزل بیسرون 
نیا تا این پرونده ما تکمیل بشود بفرستیم برای سازمان دادرسی ارتش 
آ نوقت خودشان احضار میکنند ولی الان باید دستگیر بکنیم با پرونسده 
بفرستیم. که من برگشتم و تااینکه اخطار دادرسی ارتشآمد. احضار شدم 
به دادرسی ارتش . رفتم . واین نشان میدهد حس نیت‌های شخصی راکه‌منها ی 
سیستم دردا خل سیستم وجود داشت . که یکی آنجنان عمل میکرد مشثل تیمسسار 
مهرداد و یکی چنین عمل میکرد مشثل سرهنگ سلیمی. و اینهم ازآدمها ثی بود 
که‌ا ین رژیم بیچا ره‌را | عدا م‌کردو جزو برنامه بود مشل اینکه تمام‌روسای 
سازمان امنیت باید اعم ار گنا هکاریا بیگناه , هرکسی دراین ردیف بودباید 
اعدام‌میشد. اگر چه بیگناه دراین ردیف خیلی کم بود . بعد در دا درسی 
ارتش ۲ عرض کنم , آنجا هم به مسگله‌ای برخورد کردم برای من خیلی‌جا لسب 

بود. و آن‌این بود که چون هیچ چیز در پرونده من جز این روزنامه که 
ضمیمه شده بود وجود نداشت وقتی توضیحات‌از من خواست و تفهیم تام 
کرد سرهنگ برا ندیش بعنوان با زیرس دا دوسی ارتش . گفت‌اتها م شما انتقاد 
از روش سیاسی مملکت‌است‌و هر دفاعی دارید بگوشید. و این نمونسسهای 


از نوشته‌های شمااست‌که میتوانید خودتان دوباره مرور بکنید. من خواندم 
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و گفتم قبول دارم. اگر شما چنین عنوان جزائی در قانون مجازات عمومی ما 
داشته باشید من میپذیرم . این یک خرده بمن نگاه کرد و گفت‌چطور؟ گفتم 
شما تفهیم اتهام کردید . اخطار هم برای من فرستاید. احمد فرزند محمدتقی 
شهرت‌بنی احمد؛با تها م ابتقاد از روش‌سیاسی مملکت . و من این انتقاد 
را کردم . اگر شما درقانون مجا زات عمومی همچو عنوانی برای تعقیب کسی 
دا رید من میپذیرم. این فورا " فهمید که خوب , بالاخره من وکیل دا دگستری 
ستم , میفهمم که این اخطار اصلا" برخلاف آ شین دادرسی صادر شده بود 
و یک همچنین آتها می وجود ندارد در قانون مجازات عمومی. قانون مجازات 
عمومی را از کشو کشید و ورق زد و زد ؛ بعد زد زیربغلش برونده را رفت 
بالا . رفت‌با دادستانش مشورت کند. بعد برگشت گفت آخطارهمراهتان 
است . گفتم نه. من معمولا" اخطار» برای خودم چون وکیل دادگستسری 

هستم » برای خودم اخطار نگه نمیدا رم‌لا قل . برای خودم پرونده‌نگه‌نمیدا رم 
گفت نه خوا هش میکنم . گفتم واقعیت اینست . گفت خوب پس شما تشریس.ف 

ببرید ؛ دنعه بعد که‌میآفید باآن اخطار بیاشید. من فهمیدم که اومیخوا هد 
اخطار را ازمن بگیرد. چون‌همچین انها مې وجود ندارد. بعد دقعه دوم که 
باز آمدم و اعطار را نیاوردم باخودم, او گفت‌که بگذار من یک مغلسی 
بگویم از کار خودمان و ترا راحت‌کنم که بدانی من منع تعقیب خواهم داد. 
برای اینکه روی آن پرونده زمان گذشته » هیچ فشاری روی ما نیست . ماتابع 
دستورات‌دا دستان کل هستیم. اگر برخلاف شم و درک ما هم دستور بدهند ما 
چاره‌ای نداریم بايد اجرا کنیم ونمونه‌اش . بعد گفت مثلا" , اتفاقی اینجا 
افتاده برای نمونه من ذکر میکنم اینستکه بک سرگردی خانمش را طلاق میدهد 
و این خانم بعد میرود با یک کفاش آزدراج میکندو حامله میشود. ما ها 


میگذرد . بعد سرگرد باز بهوایش‌میزند که دوبا ره برگردد این زن رابا هاش 
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مجددا " ا زدواج کند. سراغ کفاش میرود که زن را طلاق باید بدهی من میخواهم 
بگیرما ین زن را . گفتآقاجان یعنی چه ؟ زن منست ؛ بچه دارد از من. 
تهدید و دعوا ومرافعه . میآید یک طرح شکایتی میکند در دادرسی ارتش 
اینرا سرهنگ برا ندیش نقل میکند برای من » و بعد وقتی میگفت پرونسده 
بمن !رجا ع شد من ديدم اصلا" شکایت قابل استماع نیست . اولا" مرجعش مسا 
نیستیم » محاگم عمومی است ۰ و خانیا " در آنجا هم املا" قا بل طرح نیست. 


بعد به این سرگرد گفتم آقاجن این اطا" مسخره است . مطلب چی ت ؟ 


پرونده » دا دخواست‌را برو پس‌بگیر. این حرفها چیست ۰ رفت و یک هفته بعد 
دیدم که ازتهران تلفن میزنند» دادستان کل ارتش » با تشتت که شما چرا قا 
دا دخواست‌این سرگرد را رد کردید؟ جرا رسیدگی نکردید به پرونده شکا یت 
ایشان ؟ گفتم تیمسار , این املا" شکا یتشآ ولا" مربوط به محاکم عمومی اسست 
ثانیا " آنجا هم اصلا" همچو تظلمی نمیشود کرد. این زنی داشته . طسلاق 
داده ٤او‏ رفته با یکی دیگر ازدواج کرده ء حامله است ۰ گفتآقا تو آن 

کفاش را احضار کی شاید بترسد ازاحضار تو و دادرسی ارنش‌واینها خسودش 
طلاق میدهد . آقا من باید مجوز احضار داشته باشم. اینرا میاورد بسرای 
بعنوان احضا ریکه بمن نوشته بود ,انتقاد از روش سیاسی مملکت . اصملا" 

وظیفه روزنامه نویس‌است : جرم نیست, نه تشها جرع نیست بلكة! صلا زوظاً یف 
زوزطا مه تکار است. ۰ گفتم ؟ ها می جه مخواتی این كفا شرا حار کت 
آخر؟ توی اخطارش‌چه بنویسم ؟ بگویم برای چی بیاید به دادرسی ارتش ؟ 

اق فی یسا ریگ کرو نکن کرد کف که مار کی ریب روغست: 
افسران . گفتم تیمسار » این زمان جنگ است ؟ توی جبهه است ؟ آخر. میگفت 
وقتی فشار هست‌ازیالا روی ما » ماناجاریم. نه شم‌مان نه درکمان هیچ 


تاثیری نمیتواندداشته باشد .ولی‌وقتی نیست ماخودمان واتعا " مطاسق آن 
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کر قات کر دیا ی رای هید هي یبا | تان ده که ها ما كاف 
هیچ فشا ری روی پرونده شمادر من.نیست و من این پرونده را خواندم هیسچ 
است. ینابراین من منع تعقیب صادر خواهم کرد. بالافیرتا " شما آن اخطار 
را بمن بدهید که من اخطار نا درستی صادر کردم . بعد که خودش همچسو 
اقراری کرد» من در ملاقا ت‌دیگری اخطار را بهش‌دادم. البته یک کپی گرفتم 
چون خیلی | رنظر قضا ثی | رزش دا شت‌که یک با زپرس‌سطح با لای رتش با درجسه 
سرهنگی که تما م خدمات‌قضا کی را تقریبا " باید دورانش‌را دیده باشد یسک 
همچنین اخطا ری بدهد . بله ,این بود که روزنا مه توقیف‌شد و بعد دیگرمتروک 
ماند تا دوسه سال. و من هیچوقت دنبال این کارهم نرفتم. وبعدیک روز هم 
بهمین علتاحنا ر شدم که جرا تعقیب نمیکنی روزنامه را ؟ گفتم آقا مسا 
دیده بودیم که میگویند که چرا اصرارمیکنی و تعقیب میکنی» ما ندیسده 
بودیم‌کسی‌رااحضا ر کنندکه‌چرا کا رت را تعقیب نمیکنی؟من‌نمیخوا هم ,وبعدا زآن‌بود 
که » سال ۷ ۰ ۴۸ بود دیگر . بله . من بکار وکا لت‌دا دگستری فقط می‌پردا ختم 
ولی ارتباطم را بازارعین بهمان شکلی که شروع کرده بودم دریک سطح خسوب 
واقعا " داشتم. و یک طبقه‌ای دیدم طبقه‌زارعینایران‌را که تحولات‌اساسی و حتی 
میشود گفت که هر انقلاب واقعا " اجتماعی را روی دوش اینها میشود حمل کرد. 
و شاید اگر خوب عمل میشد ابنکار را در انقلب اخیر ایران هم ميشد انجام 
داد. ولی تاامروز هميشه سیویلازیسیون از طرف شهرهای !یران بطرف روستا ها 
بوده. هیچ نهفتی از روستاها بطرف‌شهرهای ما نیامده . واین البته دلیسل 
این نمیشود که بعد ازاین هم نشود. اتفاقا " دلیل این میشود که بعدازاین: 
اتفا قش خیلی بیشتر است‌امکانش . برای اینکه چیزی که هیچوقت نبودها مکان 


شدنش همیشه بیشتر است . واین یک طبقه‌ای است که محرو مترین طبکه درایران 
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است . و هنوز هم اکثریت‌جامعه ایران است . با وجود بهم خوردن نسب 
جمعیت‌شهر وروستا درایران درسالهای آخر رژیم شاه, ولی با وجود این هنوز 
شصت درصد. جمعیت‌ایران توی روستاما هستند و بیشترشان کم وبیش همجو 
شرا یطی را دارند. در زندگی بسیار سخت‌کها ینها میتوانند حامل یک شعا رها ی 
مترقی ودموکرا تیک با شند. و اگر سازمان دهی خوب‌بشود ورهبری خوب بشود . 
و اگر مسا ئل آینده ایران کها لبته‌درااین‌برحله یک مقدار بعید بنظر میا يد 
با حوا دثی که درایران گذشته » برپایه‌ای قرار بگیرد که واقعا " مردم ایران 
در سرنوشت خودشان دخیل باشند. این نیروی عظیمی که در روستاها هت 
میشود در یک مسیر دگرگونی و بعد برای سا زندگی بکار گرفت . چون ایران 
جز نفت هیچ چیز دیگری جز کشا ورزی ندا رد. یعنی اگر نقت مانباشد ما یک 
ترکیه بدی ستیم . ترکیه‌ای که البته نه ازلحاظ کشا ورزی» برای اینکه ترکیه 
خوب هستیم اگر همین سئله کشا ورزی خودمان رابتوانیم احیاء بکنیم. برای 
اینکه استعداد کشاورزی ما ء استعداد زارعین ما : و عوامل طییعی ما 
شرایط مناسب تر از ترکیه را دارد. تنوع آب و هوای ما . ولی خوب ءترکیه 

الان میدانید که‌تکیه عمده درآ مد ملیاش روی کشاورزی و مه بل درآ مدای 
روستا ئی است . و اگر ایران یک روز نفت‌رانداشته باشد يا بابهسیران 
صدور نفت روبرو بشود »تنها منیعی که میتواند ایران را ازلحاظ اقتصادی 

اداره بکند وسیله کشا ورزی درایران است . 

س- آقای بنی احمد» وقتی که حزب رستاخیز درست‌شد و شاه اعلام کرد 
که مردم یا میبایستی که بپیوندند به حن رستاخیز یااینکه بر‌نسد 
بزندان ویااینکه ازمملکت خارح بشوند. شما جه تصمیمی گرفتید؟ 


ج - من تصمیم گرفتم نه زندان بروم و نه رستاخیز را بپذیرم و نه از 
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ایران بروم. و همینطور هم شد . 

س چه جوری ترتیب این کار را دادید؟ 

ج - این فشار مدت‌کمی بود اگر خاطرتان باشد. شاید دو سه ماه بیشتر نبود» 
اوایل کار. من درآنموقع زمانی بود که در اروپا بودم و این تصمیم و این 
رستا خیز درست‌همزمان با با زگشت من‌بایران بود. این بود که هنوز عسده‌ای 


تصور میکردند من در ایران نیستم و زياد خودم را درجامعه نشان ندادم. 


روایت کننده ۽ آقای احمد بتی احمد 
تا ریخ مصا حبه + ۱۱ مارس ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : نیس » فرا.نسه 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


مضافا " براینکه وکالت‌دا دگستری را هم یکسال» دوسال بود که عملا" ازآن‌کنا ر 
بودم. این بود که خیلی براحتی این دوره بحرانی را گ‌ذراندم. بعد وقتی 
متوجه شدند که ممکن است‌با مقا ومت‌مردم رویروشوند و بصلاحشان نیست‌اینکار . 
اعلام کردند که نه همه ملت‌ایران که درایران زندگی می کنتد 
اتوما تیکمان عضو حزب رستاخیز ملت‌ایران هستند. من تنها کاری که کردم 
اعلام دا وطلبی خودم را برای نما یندگی طی اعلامیه‌ای بیان کردم. بعد وقتی 
اسا می کا ندیدا ها و بقول خودشان بهترین بهترین‌ها اگر یادتان باشد عنسوان 
دادند آقای وزیر کشور » منتشر شد و لیستی که برای تبریسز منتشر کردند 
سه برایر منتخیین بود» یعنی ۷ آنفر , چون ٩‏ نقر» برای اینکه هشترودو 
ار تفای و كه ری ماه یهت ها وق و شتا ا اة 
و عجب شیر و آنطرفها از حوزه آنتخابیه تیریز جدا شده بود. و تعد اد 
٩‏ نفر » سه برابر ۲۷ نفر . بدترین بدها را معرفی کرده بودند که منهم یکی 
از آنها بودم. وقتی این ليست منتشر شد من بعنوان اعتراض به این 
لیست‌استتفا کردم از کاندیداتوری. یک بیانه‌ای هم دادم مفصل و توفیسح 
دادم که اینها نه تنها بهترین بهترین ها نیستند . شما بلکه باین ترتیسب 
دهن کجی به ! نقلب مشروطیت‌کردید , دهن کجوبه آذربایجان کردید با دادن 
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این لیست . اولا" دادن لیست درقانون اساسی پیش‌بینی نشده وثانیا " معرفی 
این آدمهاکه اکثرشان از حسن شهرت‌که شرط اولیه کاندیدا توری است درقا نون 
اساسی برخوردا ر نیستند و مفافا " براینکه یک عده اطا" دارای پرونده‌های 
کیفری عجیب وغریبی هم در دادسرای تبریز میباشند. استتفا کردم و آمدم 
به تهران ۰ منتهی استدلالی که دوستان همفکر من آنروز کردنداین بودکه‌نه‌این 
کار درستی نیست . و شاید استعفا واین بعنوان یک ژست ما تائید کنیسم. 
خوب » باید باین لیست اعتراض میشد. باین عمل خلاف قانون اساسی با یدطوری 
اعتراض میشد . آن پائین جایش درست . ولی ادامه اینکار بنظر ما محیح 
نیست . برای اینکه نرفتن تو به پارلمان هیچ جیزی را از رژیم نمیگیردولی 
زفت سک ا ست متفه یک جنا تم بای ملکت با حاف یا ننه افکا رشان 
باشسد. و منهم حساب کردم که اگر در چهار سال واقعا " من چها رسا عت 
حتی بتوانم وظیفه نما یندگی را ایفا کنم به بدنامی‌اش میا رزد. و بدنامی 
میگویم باین دلیل که وقتی اولین روز در آن سند نشستم یک لحظه اینکه ما 
جایگاه چه کسانی را اشنال کرديم » فکر کردمو احساس‌گناه کردم. و بعد 
وقتی نگاه کردم با طراف‌دیدم چه کسان دیگری نشسته‌اند ۲ نوقت یک مقسدار 
وا مش چیا کیم هد زاین لاد یکرم بوا ی فر رون واا اک 
دراین چها رسال من بتوانم حداقل وظبغه خودم را جند ساعت » چند روز ایفا 
یکنم ؛ میارزد. واین استدلال دوستانم را هم پذیرفتم. و مضافا " براینکه 
عرض کردم» با پیوندی که با دهقانان داشتم فشار اینها بیشتر بود برا ی 
قبول اینکار. برایا ینکه آنها هم فکر میکردند من خوب » حافظ و مداقع 
منافع آنها خواهم بود ویهمین دلیل چها ر روز به اخذ رای مانده برگشتم 
به تبریز بدون آاینکه این اعلامیه‌ای را که خطاب به وزارت‌کشور صادرکرده 


بودم ,استعفا داده بودم » توی روزنامه‌ها مشعکس شده بود پس‌بکگینسرم» 
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و حتی آنقدر شور بود قضایا که استاندار هم در برخورد اولیه کاغذی جلوی 
میزش بود که شما استعفا از کاندیدا توریتان را پس بگیرید» و بعد اصلا 
یا دش رفت که یک همچنین کا غذی وا مضا شی ازمن بگیرد. که بعدها درمجلس 
درما ههای "خر مجلسآقایان باین فکر افتادند که من نمایندگيام درست 
نیوده در مدتی که وکالت مجلس را داشتم . برای اینکه استعفا کردم وبدون 
اینکه پس بگیرم انتخاب شدم و آمدم آقایان اعتبارنامه را تصویب کردند. 
این بوه که انتخاب شدم به نما يندگي مردم و میتوانم با جراتاخلاتسی 
و وجدان راحت‌یگويم که با رای مردم انتخاب شدم. البته آراء فوقا لعا ده‌ای 
نبود نزدیک به پنجاه هزار رای بود. اما آن پنجاه هزار تا رای درسی 
بود . رائی بود که واقعا " ریخته شد بصندوق و همانها هم خوانده شده 
و برخوردها ئی که آنروزها داشتيم در بحران انتخابات » همانهاشیکه بعدا 
وکیل شدن را عیب میشمردند خودشان دا وطلب نما یندگی بودند و انتسخاب 
نشدند . از صحنه‌های جالب در آن دوران دو نفر ,یا دم‌هست‌دقیقا ".یکی آقا ی 
دکتر محمد علی مولویء, استاد دانشگاه تهران‌و یکیآقای دکتر پاک . که یکی 
دا وطلب نما یندگی مجلس بود و یکی دا وطلب سناتوری بود و هیچکدام مسوفق 
نشدند. و مصاحبه تلویزیونی من برحسب تصادف بااین دو نفر افتاده بود 
که آقای دکتر پاک » اسناد حقوق جزای خصوصی من بودند در دانشکده حقو ق 
و برای معرفی کاندیداها در روزهای آخر انتخابات‌بود. بعد وقتی آقسای 
مولوی انتخاب نشد بعدها که انقللب شده بود و نمایندگی اخ شده بودواینها 
آقایان یکی ازاینها ثی بودند که میگفتند بله , شما بنما یندگی انتخاب 
شدید ۰ رفتید ونما ینده شدید. ودرحال حاضر هم برخی از مبا رزانی که‌افکار 


ملی» خودشان را حامل افکار ملی میدانند , و من نمیتوانم بگویم افکا رملی 
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دا رند چون افکار ملی داشتن یک مقدار مستلزم بینش و شناخت روند تا ریخ 
هم هست . آدمی که تکا مل تاریخی را ننواند بشناسد نمیتواند صاص افکار 
ملی مصدقی به‌آن معنی ملی‌گرا با شد. ایرادی که بمن میگیرند میگویند که 
یله , شما نما ینده رستاخیز بودید. شما نماینده رژیم شاه بودید. اما 
فرا موش میکنند که مراد خودشان دکتر مصدق چند دوره نما ینده همان رژيم‌بود 
م درهمان داخل سیستم عا مل چه تفییرات مهمی شد و عامل چه نهضتی شدو چه 
جنیشی شد . حالا جنبش » بورژواها دستشان گرفتند نهفت‌را, باآن کاری 
ندا رم اما مصد ودرلاا قل ملی کردن صنعت نفت , لا قل درمبارزه بااستعسمار 
در نشان دادن اصالت مباروه , یک انسان موفقی بود. نمونه بود درایسران» 
در آسیا » در منطقه . 

س آقای بتی احمد» درجریان کاندیدا توری شماه همچنین در فرا بشید 
انتخایاتی , شما هیچ نوع دردسری با ساواک نداشتید؟ 

ج - نه . مطلقا . نه تنها نداشتم بلکه ساواک بي‌میل به انتخاب من نبود 
دلیل داشت . دلیل این بود که سیستم , سیستم حاکم بر ایران نما یند را 
وسیله نمیدانست . نما یندگی را هدف تصور میکرد و فکر میکرد هرکس که 
نما ینده شد به هدف خودش رسیده . بنابراین یکی از عوامل آقایا ن !ست . یکی 
ار عوامل امنيتي است . یکی از عوامل سیستم است . دربست ۰ بی جون و جرا. 
ولی برای من نما یندگی وسیله بود. اشتباه اینجا بود. اینها فکر میتردشه 
که در آنجا دیگر تمام مساشل حل است . 

س اشتباه کی "قا ؟ 

ج - سیستم. مجموع سیستم ۰ چون من همه سازمان امنیت‌و شاه و نخست وزير 
را , حالا استدلال هویدا در دادگا هش زياد هم بی ربط نبود. البته یکی از 
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عوامل ایجاد همان سیستم خود هویداً بود» که میگفت من بیگنا هم سیستسسم 
بود. منهم مهره‌ای بودم. ته آو یکی از عواملی بود که آن سیستم را بوحود 
ورد . ولی خو کل این یک سیستمی بود که درجامعه ایران مستقر بود. 
اینها فکر میکردند نما یندگی هدف است و وقتي آدم نما ینده شد دیگر حرف 
نمیزند . برای اینکه بهدفش رسیده است . ولی اینطوری نبود و از همسان 
جاسہ اول من بنای کار خودم را گذاشتم برای اینکه وقتی دولت‌هویسدا 
استعفا کرد و مجدد بر حسب سنت‌پارلمانی با افتتاح مجلس رستاخیز 
ما مور تشکیل کابینه شد. دربرنامه دولت‌قرار شد که بحث بشود. و یکسیاز 
تا طقین من بودم و باز خود سیستم » حزب » دستگاه اداره کننده مجلسسس 
انتخاب کرده بود مرا بعنوان سخنران » پنج نفر. و از کارهائی که‌خوا هیسم 
آورد که آقای ریاضی چه کارها گی کرد در انهدام مملکت » که یکسسسی از 
مهره‌ها ئی بود که درانهدام مملکت نقش اساسی داشت . اولین کارش بردا شتی 
تا بلوی‌موافق و مخالف از سرسرای مجلس بود. وقتی علت‌را پرسیدیم گفست» 
۳قایا ن‌باحزب رستاخیز مگر مخا لفی هم وجود دارد؟ اگر کسی حرفسسسسی 
دا رد ملاحظا تی ممکن است‌داشته باشد ."بنایبراین پرسیدند جه کسان ی 
ملاحظا تی دا رند وچه کسانی موافقند. البته اینها در انتخاب اشخاص خوب » 
میخواستند یک روپوشی برای کارشان داشته باشند. یک نما ینده کارگر.یسک 
نما ینده فرض کنید دانشگاهی. یک نما بنده‌برگزیده مردم که ظا هرا" ژست 
توده‌ای داشته باشد. بامردم باشد. مجموعهاش یک پوششی است‌برای مترقی 
جلوه دادن رژیم دیگر , و ماازاین بابت‌رفتیم به مجلس وگرنه میتوا نستنسد 
تگذا رند . مردم رای دا دند اما میتوانستند مردم را نگذارند. ابن یک 
مسئله خیلی ساده و آسانی بود. و اولین جلسه غیرعلنی مجلس وقتی تشکیل 
شد گقتند که آقای آ موزگار مسکول ی؟.جناح باشد و آن یکی جناح هدوز 
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سکول پیدا نکرده بود که آقای انما ری باشد. گفتند که یکنفر یادم نیسست 
شاید آقای رامبد بود. نه .را مبد درجناح آموزگار بود. یک کس‌دیگر. عده‌ای 
را بعنوان اعضای » روسای کمیسیونهای محلسانتخاب بکنند و اعلام بکنسه 
بدون اینکه راشی از نما یندگان گرفته بشود. حتي درداخل آن سیستم آ نها ئی 
که با آن فرم انتخاب شده بودندبهآ نها هم اعتما دی وحود نداشت‌که لا قسل 
آنها را برای مانورهای آفین نامه‌ای مجلس آزاد بگذارند. لیست‌را دادند 
دستآقای آموزگار. ایشان آمد و اسامی روسای کمیسیونها را قراشت‌ کرد 
گفتآقایان موافقند ؟ هم باید میگفتند بله. و من یکی از روسای‌کمیسیونها 
بودم . رئيس کمیسیون کار و امور اجتماعی بودم . بعد وقتی قرار شدکه در 
برنامه دولت صحبت بشود باز پنج نفر خودشان برای صحیت‌انتخاب کردنه از 
بین دا وطلبین صحبت . شاید هفتاد» هشتاد نفر دا وطلب صحبت در برنامه دولت 
بودند. پنج نفر انتخاب کردند. یکی من بودم. تا آنجائی که یادم میآ ید 
آقای را مبد. مرحوم دکتر عا ملی تهرانی بود . پزشکپور بود. آزمون بود. 
یکنفر دیگر هم بود. کار ما از آنجا شروع شد. البته با جناح پان‌ایرا نیست 
ها که درداخل حزب ادغام شده بودند آشنائی داشتم . بعنی بالشخصه بعنوان 
یک وکیل دا دکستری پزشکپور را من میشناختم ولی هیچ نوع اعتمادی ما بهم 
نداشتیم برایاینکه هيج کار مشخی‌سیاسی‌راهم‌یا هم شکرده بودیم در هیسچ 
کادری . آنروز که ديدم دو نفر از اینها , دکتر عاملی تهرانی و ایشان 
هستند و من هستم» رکیس مجلس پرسید که جه کسانی ملاحظا تی دارند و چه 
کسانی موافقند. و ما سه نفر جزو کسانی بودیم که ملاحظاتی داشتیم و قرار 
شد که حالا که سه نفر بعنوان مخا لف‌محیت خواهند کرد ما محبتها یمان طوری 
باشد که تکراری نبا شد. تیتر مطالب را بهمدیگر بگوگیم که‌یک تدا وی 


با شد . رکیس تکلیف کردکه قرار صحبت را هم خودتان‌بگذا رید » پنح شش نسفری 
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که چه کسی اول صحبت بکند . چه کسی دوم و چه کسی سوم. و ما طوری قسرار 
گذاشتیم که فرض کنید» اول دکتر عاملی تهرانی صحبت میکند. بعد من 
محبت میکنم و آخر آقای پزشکپور محبت میکند. این مطا لب بهم وصل با شسد 
که یک نتیجه گیری بشود. آمدیم در جلسه نشستیم‌با یک تیترها شی که در 
ذهنمان بود برای صحبت کردن‌یک مرتبه رئیس این فرمول انتخابی ماراازلحاظ 
مقدم و موخر بودن ناطقین بهسسسم زد., برای اینکه احساس کرده بود 
شاید ما یک جیک و بیکی با هم داشته باشیم .چون اول بايد من میرفتم اول 
دکتر عا ملی مرحوم را احضار کرد و بعد مثلا" من آخر رفتم. اینطوری شد. 
آن تداوم بهم خورد ولی من ازانتخاب خودم احساسم این بود که یک 
چیزها ئی به‌رژيم تحمیل شده چون علیالامول من نبا ید انتخاب میشدم. یعنضی 
خودم حساأب میکردم نقطه غلطی بودم و رژیم نه تنها موافقت کرده بود 
باانتخاد؛ بن , بلکه استقبا ل هم کرده بود. چون من هیچ جابه مقا و متی‌که » 
سوا لی که شما کردید هیچ نوع » یعنی حتی آن کاغذی راهم که‌تشریفا ی 
من باید امضا * میکردم با زگشتم به کاندیدا توری من امضاء نکودم. خسوب › 
این یک نوع استقبال است‌دیگر . من میخواستم بیبیتم که این به چه شکلی 

است و حقیقت‌برایم روشن بشود که تاکجا. این بود که در همان اولیسن 
سخنرانی خودم خطاب کردم به آقای نخست وزیرو گفتم که کارنامه‌ای که شما 
بعنوان نخست وزیر گذشته دا دید به مجلس‌برای رای اعتماد به کا بیشسه 

جدیدتان » من تمام‌این کارنامه را وقتی مرور میکنم می‌بینم تمام نمرات 
شما مردودی است . شما یک نمره قبولی ندا رید توی این کارنامه. ولسی 

متاسفم بکویم که مهر رضا یت‌شاه زیر این کارنا مه هست . یعنی چه. یعنی 

مجلس با ید بپذیرد. بعد جالب این بود که همان روز »› روزنامه کیپ ن 


صفحه اول با عکس من اين را نوشت که کارنا مه دولت نمرات مس ردودی 
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دا رد. تمام کارنامه دولت‌با نمرات‌مردودی پر است. و این را تیتر زد 
در صفحه اول . و اینها نشانگر این بود که یک چیزها ثی به رژیم تحمیسل 
میشود . برای اینکه قرار نبود همچین چیزها ئی نوشته بشود و این بتدریج 
دا شت میرفت‌بجلو . دربحران انتخا باتی هم ما با عواملی که سالها مره 
تغییرنا پذیر رژیم وساواک بودند با اینها روبروشديم و من شخصا یکی از 
اینها را بعنوان بت‌نوار انتخاب کردم. برای اینکه سه روز به اخذ رای 
مانده برگشته بودم به انتغابات . تمام عواملی که داشتم میتواستسم 
در انتخابات‌بسیج کنمءدر این مدت‌سه هفته کنار گذاشته بودم . به تسمام 
روستا ها اعلام‌کرده بودم که دیگر من کا ندید نیستم. میدا نید باآن گله 
کشادی روستاها دویاره رماندن این خبر ظرف‌سه روز وفعال کردن این 
نیروها خیلی کار مشکلی بود. این بود که توی شهر بايد خیلی فعا ل‌میشسدم 
و یک جیزی را پیدا میکردم که هم با کاراکتر من مناس باشد, هم‌یا افکارم 
جور باشد و بگویم . این شخص , یا این اشخای نما یندگان سایق بودنسد 
که مظهر اینها شخصی بود باسمآقاي‌ديهيم‌که نمیدانم شاید بیست‌و چهار سال 
بیست و پنج سال نما ینده مجلس بود . اصلا" شغل شده بود برایش نما یندگی . 
و اطا ق از دگاشن ا نم ندیم که این شرو کزه: کف ها لا شما اگنر 
درا نتخا با ت‌رای ندهید » شرکت نکنید آنوقت‌شما به تاریخ خیانت‌کردید 
به ملت‌ایران خیانت‌کردید ,جلوی هر نوع بیشرفت را گرفتید. وقتسی 
حرفها یش تما م شد رفتم پشت تریبون گفتم نفهمیدم شما حالا چطور شد ه 
که خطا بتان به مردم شده . تاالان این مردم کحا بودند؟ وانگهی اگر مسردم 
تو انتخا با ت‌شرکت نکنند و بمن وشما رای ندهند اینها میشوند خائشسن ؟ 


۶ 


شما میخوا هید تما م تاریخ راخلاصه کنید دراین که اگر مردم به شا رای 


بنی احمد (۲) بت ٩‏ = 


دا دند درا نتخا با ت‌ثرکت‌کردند, ازیک گذشته پربار تاریخی برخوردا رند ولی 
اگر قیافه بنده و جنایعالی را تحریم کردند وحاضر نشدند دراین انتخابات 
شرکت کنند اینها به تاریخ ایران خیا نت‌کردند. بله. زهی بیانصا نی و 
کوته فکری . ما میخو اهیم بخاطر خودمان تاریخ یک ملتی را هم زیر پایمان 
بگذا ریم . من شروع کردم این قا را کوبیدن. و اتفاقا " ما همه جابسم 
رسیدیم ۰ درهرجا که رفتیم » محافل و اطاق بازرگانی و دانشگاه. و این 
تما دف » طبیعت : نمیدا نم يا هرچی » اتفاق او را در برابر من قرار داد. 
البته ایشان انتخاب نشدند. سردسته اثتلاف دولتی هم بود برای اینکه مسن 
تقریبا " منفردبودم. مانده بودم به تنهائی . واینها یک لیستی درست کرد ه 
بودند » لیست ٩‏ نفری و دوسه روز قبل از انتخابات‌یکی ازنمایندگان مجلس 


دز ورد و نها شم می گفت که با یشان بگیفیه: آ یی آ5ا خخعاب خوا هد هه 
منظو رش دیهيم بود لیست ٩‏ نفری ما | مروز بسته میشوه , اگر ارش ان 


نیا یند کنار میماند و این لیست‌انتخابات را میبرد. گفتم آقای فلاسسی 
برای من انتخا بات هدف نیست . من یک مبارزه‌ای را میکنم اگر هم نشدمن 
خوشحالم , موفقم . چون من با یک تردید و دودلی اینرااستعفاکردم دوباره 
آمدم . این که هرطرفش می برندهام , یا انتخاب بشوم يا انتخاب تقوم 
اینستکه من این آدم را تا آخر ول نخواهم کرد. او رفت‌و از آن لیسست 
٩‏ نفری اتنفاقا" تنها آدمی که از آن لیست ٩‏ نفری حذف شد همین آدم بود. 
برای اینکه در شهر تبریز به صندوق ها دست نزدند و علت‌این بود که گفتم 
میخواستند یک مقدار روپوش‌کار را تمیز بکنند, جون با عنوان یک حزبی 
کردن مسکله را کثیف کرده بودند. میخواستند از یک جای دیگر این را درست 


بنی احمد )۳( 0[ س 


کنند. این خراب کردن را به یک وسیله دیگر ترمیم کنند. خوب » مردم راهم 
البته تهدید کرده بودند که اگر در انتخابا ت شرکت نکنید » نمدا نم 
پاسپورت نخوا هد بود. کربلا نخوا هد بود . چیجی نخواهد بود . سردم 
شرکت کرده بودند ۰ خوب » بین بد و بدتر انتخاب کردند در حقیقت . و این 
داستان راه یافتن من به مجلس بود. 

س- آقای بنی احمد وقتی که شما وارد مجلس شدید هنوز تا یک مدتسسی 
آقای هویدا نخست‌وزیر بود . رایطه شما با دولت آقای هویدا چگونه بود ؟ 

ج - رایطه من با دولت‌هویدا از روز اول خراب شد . چون وقتی که این حر ف 
را زدم که کارنامه دولت‌مردود است . دقیقا " عبارتی بود که هیچوقت هویدا 

انتظا رش راازآن‌مجلس‌نداشت ۰ بعد با زگفتم بدلاثلی که نمیدانم» انتشنار 
آن خودش نشانه چیزهای دیگری بود که پشت‌پرده میگذشت » رایطه ما بطرف 
خراب شدن رفت . الیته ایشان صورت‌ظا هر را خیلی حفظ میکرد. 

س عکس العمل ایشان چه بود در مقابل این محبت‌شما ؟ 

ج - هیچ . البته یک مقدار عوامل واطرافیان خودش را برانگیخت به رفاقت و 
معا شرت‌با من که بعدها من درک کردم ۰ منجمله مثلا" آدمهاشی که ام ۱" 

تنا سخی با من ندا شتند مثل آقایان . 

س- فلیکسآقایان ؟ 

ج د نه. آن یکی شاهین و خانمش‌اما آقایان که وکیل مجلس ارامنه بود مال 

آذریا یجان ۰ از آنطریق بعنوان اینکه یک کا وهای مشترکی برای قره‌کلیسیا 

و آذربا یجان بايد انجام بدهیم. چون درتبریز اکثریت‌قریب به اتفنساق 

ارامشه یمن راع داده بودند و طوریکه او بشوخی میگفت‌تو سید ارامشضسه 
هستی درتبریز . رابطه من و ارامنه خیلی خوب بود برای ایشکه اینها در 

جا های دیگر زیاد از اینها خاطره خوشی ندارند ولی ارامنه آذربا یجان 
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همیشه آدمهای پیشرو » خوش فکر و یاری گر برای کا رهای مردم بودند. یعضی 
| مدا دگران خوبی بودند درزمینه‌های فنی و فکری و مراوداتی. و اینها وقتی 
به آذربایجان آمدند ارامنه » بشیوه تاکتیک خودشان منطقه خاصی را برای 
سکونت انتخاب کردند که ارمنستان در تبریز خوانده میشد. کوچه‌ها ومحله‌ها ی 
خامی . ولی بعد خودشان از این کار پشیمان شدند برای اینکه رابطه شان 
آنقدر با مردم بهبود پیدا کرد که تقریبا " اینها درهمه جا وارد شدند. 
در سازمان های اداری وارد شد ند . در اداراتآ موزش وارد شدند. درآ موزش 
و پرورش وارد شدند. در کا رهای مردمی حتی وارد شدند. درسازمانهای خیریه 
عضویت پیدا کردند و بقول مرحوم رائین اینها ایرانیان ارمنی بودند نه 
ارا منه ایران. و خیلی خوب با مردم تا میکردند و مردم هم‌اینها را دوست 
داشتند . این بود که من مناسبتم با اینبا خیلی خوب بودو یکی از طرقی 

که آقای هویدا با من در ارتباط قرار گرفت‌شاهین آقایان و خانم اما 

آقایان بود که درست‌دو سه روز بعد از این صحبت‌دعوحتی ازمن کردند به 
باشگاه ارامنه. 

س- در تهران آقا؟ 

ج - در تهران . بعنوان اینکه ایشان وکیل ارا منه ؟ذربایجان هستند» مرکز 
آذربا یجان » و منهم وکیل تبریز و یک میهمانی خیلی مفصل با حضور خلیفهو 
تشکیلاتشان . بعد درآنجا ضن محبتها ,بتدریج من پی به رآأبطه شاهین آقایان 
و هویدا بردم . الیته یکسال بعد دقیقا" روایطشان را فهمیدم ولی خوب » 
احساس کردم آنها یک مناسباتی با هم دارند. هویدا هم حتی در تام 

جلسات روسای کمیسیونها که در نخست وزیری تشکیل میشد بیش از حدمتعا رف 


احترام مرا نگهمیدا شت و این بیانگر آن کنکاشی بود که دردا خل داشت 


بنی احمد (۲) - 1۲ 


که این کیست ۰ چیست‌و چه میخواهد یکند؟ خوب مثلا" حتی وقتی میدید مین 
میخواهم پیپ را روشن کنم. مثلا" میگردم دنبال کیسه توتونم بیدا نمی‌کنم 
از آنجا پشت‌تریبون که نشمته بودو, روسای کمیسیونها هفته‌ای یکبا رب 
هیئت دولت‌جلساتی داشتند برای همآهنگ کردن کار پارلمان و دولت ۰ فورا " 
سیگار برگ میفرستاد . نمیدانم يا توتونش را میفرستاد با پیشخدمت »دراین 
نوع رابطه . و هیچ عکس العمل ظا هری از خودش نشان نمیداد ولی خسوب 
اینها خودش عکس العمل بودند و من درک میکردم . بعد دیگر بتدریج کا رما 
در مجلس شروع شد و درگیری اول ما با خود آقای ریاضی بود بعنوان رئیسس 
مجلس که این بیش از دولت دولتی بود» دولتی تر از هر دولتی ۰ از منافع 
دولت‌دفاع میکرد بجای اینکه از منافع پارلمان از موضع پارلمان دفاع 
بکند. عرض کردم یکی ار مهره‌ها ی اصلی سیستم بود که درنابودی اران 
دخا لت مستقیم داشت . 

س آقای بنی احمد» دراین جلساتی که از روسای کمبسیونها ی پا رلمانسی 
تشکیل میشد با هیئت دولتآیا هیچ خاطره‌ای دارید که نشان بدهد که تا 
حدودی هم دولت بنظریات‌قوه مقننه که پارلمان باشد احترام گذا شتسه 
بأ شد؟ 

ج - نه. متاسفانه نه. تمام بازی نشانگر این بود که ما میخځواهيم به خود 
شما » من حیث خودتان احترام بگذاریم. من حیث تا مین حقوقی که شماخودتان 
یعنوان نماینده مجلس‌یا رئیس کمیسیون برای خودتان قائلید. يا منافعیکه 
در ذهنتان هست . به آنها میخواهیم احترام بگذاريم . تمام بازی بر این 
مدار میگشت . بطوریکه هیچ یادم نمیرود یک عبا رتی را روزی هویذا بكار 


برد. گفت » مادلمان میخواهد در دوره دیگر هم با شما کار کنیم, " شما دیگر 


بنی احمد (۲) تب ۲( 


از این عبا رت‌زننده تر برای هتک حیثیت‌قوه مقننه میتوانید پیدا کنیسد؟ 
یعنی من این دوره راء تازه شروع شده » خواهم بود . دوره آینده هم هستسم 
و دلم میخواهد که باشما کارکنم. مثل یک کارفرما با یک کارمند یا یک مجری 
کار 

س - یعنی میخوا هید بگوکید که یک تهدید مودبا نه بود؟ 

ج - کاملا" . اصلا" خود تهدید بود که ما دلمان میخواهد در دوره دیگرهم با 
شما کار کنیم, 

س بنظر شما این ملاقاتها هیچوقت با زدهی ند! شت . درست است ؟ 

ج شاید ازنظر منطقه » حوزه انتخابیه , اقتصا دی.والبته نه اقتصادی 
عمرانی بازدهی داشت و اینها یما یک امتیازاتی در محل برای کارهسای 
عمرانی میدادند ۰ میتوانستيم یک امتیازی بگيريم برای مثلا" چندتا مدرسه 

نمیدانم» چند تا کوره راه . چند جاده. ولی هیج نوع بازده اجتماعی » 

یا سیاسی یا پارلما نی بنظر من نداشت . دقیقا " درتا مین همین متافع 

شخصی نه واقعا " بهبودمنا سب ت اصولی دولت وپارلمان بود که آمدن د 

اعتباری را من حیث هر وکیل تصویب کردند که درسال دراختیار آن وکیل 
بگذا رند و صرفا " بصلاحدید و تصویب آن وکیل در هر محلی که میخواهد خسرج 

بشود. بدون اینکه حسایی برای با زپس دادن در بین باشد. و این رقم را هی 
با لا بردند , وکلا هم از آن استقبال کردند. ۶ هرچه در طرح آن ما مخا لفت 

کردیمکه آخر برای چه شما میخواهید دست‌نماینده مجلس را آلوده کارها ی 

اجراگی بکنید. چطور نماینده مجلس که نمیتواند پیشنهاد خرج بدهد ازنظر 

قانون اساسی و آشین نامه داخلی محلس ء بیاید مباشرت‌چند ملیون در سال 


را شخصا " بعهده بگیرد که من‌تشخیص میدهم‌آن کا ربشو‌داین‌پول دا ده‌بشود به‌آن . 


4۴ 


بنی احمد (۴) 


بحساب ما ریخته میشد. بحساب شخصی ما در بانک تعاونی و عمران » که از 
کرده بودند » به آن,حساب ریخته میشد و من دستور میدادم صد هزار تومان 
بفلل جا خرج بشود. در اختیار فلان انجمن ده میگذاشتم» فلان آقا میگذاشتم » 
فلان برنامه میگذا شتم و ناظرش را هم خودم تعیین میکردم . 

س- کنترلی هم روی خرجش نبود. شما بکسی با ید حساب پس میدا دید؟ 

ج - هیچ , نه . مسئله این بود. اولا" حساب پس میدادیم استقلال با رلما نی 
نما ینده ازیین میرفت . حساب پس نمیدادیم یک زمینه‌ای بود برای آلسسوده 
کردن وکلا یفساد دیگر. تمام این بولها در راهها ی پوچیهدر رفت‌و اکسر 
مطا لعه؛ ی بشود اکثرااین پولها در ساختن راههای روستائی مصرف شد . 
میدانید چرا؟ برای اینکه راه‌روستاشی ازاین‌طرف‌ساخته‌میشود از آن طرف 
با ران میآید ازبین میرود. چیزی نمی‌ما ند برای نشان دادن . وقتی شما یک 
مدرسه میسازید یک مدرسه ساختید . بالاخره سیصد هزارتومان خرج کردید 
ممکن است ص هزار تومان هم تویش لوطی خور شد. ولی یک چیزی با لاخسره 
ساخحه میقود: ها وقتن یک راف ماخ میعوه که: با یک‌باوان او ی میروه 
راه اصلی درجه یک که ساخته نمیشد. پل که نمیزدند. و تمام هزینه‌ها شی که 
دراین مسیر راه سازی , همه‌اش ام لا" حس ابی نداشت و 
معلوم نبود برای چه بود. 

س- آقا دراین حوزه انتخابی شما » شما هرگز "نجا اقدام به ساختن یک 
مدرسه کردید ؟ 

ج تمام این پولها را یی پل ساختم من و چندین مدرسه . هیچ برای 
جاده خرج نکردیم. یک حما م ۰یا دم‌ست دقیقا ایک حمام و یک پل و بقیه را 


مد‌ورسه سا ختیم ۰ 


بنی ا حمد (۳) = 1۵ 


یت این مدرسه‌ای که شما میسا ختید فقط در واقع ساختمان بود یا حساب آنوا 
هم میکردید که "ین این باید از کحاتا مین یشود. 

ج نه. مدارسی که فرش کنید در روستاها بود . قدیمی ساز بود باید کننگی 
بودند در معرض خرابی بودند یجای اینهاساخته ميشد که کادرش از نظرآمسوزش 
وجود داشت . 

س من این سئوالرا ازاین نظر کردم جون خودم درسالهای ۷۴ و ۷۵ به شهرها ی 
کوچک ودها ت که مسا فرت میکردم یکی از شکایات‌دانش آموزان این بود که‌مدرسه 
ست‌ولی معلم نیست . واکسر احیانا " هم معلم هست کسی است که خسسودش 
دیپلمه همان ده وشهرستان است‌وسواد درس دادن ندارد ومعلم خوب حاضر نیست 
که ازتهران بیاید در آنجا زندگی بکند. میخواستم ببینم که شماهم باایسی 
اشکال رویرو بودید؟ 

ج ‏ نه. میتوآنم بگویم که بعلت افزایش بودحه آ موزش و پرورش از لحساظ 
کادر مضیقه‌ای نبود و تقرییا " روستاها در پوشش نسبتا " خویی قرار گرفتے 
بودند . و بیشتر آاینکه روستاها حتی برعکس ما برخورد میکردیم که چون 
مدرسه‌ای نیست چون ساختمان مناسبی نیست‌بنایبراین آموزش و پرورش‌کا دریرا 
هم که تعیین کرده بجای دیگر فرض کنید انتقال میداد» وازاین لحاظ نخیر. 
این بود که رابطه من با دولت هویدا از اول زياد حسنه نبود و درهمان یک 
سال اول متاسفانه یا خوشبختانه» نمیدانم, خراب تر شد و بعد رسد 
درهمان سال به بودجه سال ۵۴ در سال ۰۵۲ درآ نجا بود که ما تقریبا " بهم 
خوردیم طوریکه پرده‌ها کنار رفت . البته از ناحیه ایشان کنار رفست 
و حرفهائی که نباید بزند یا خودش واحب میدانست بزند و تا آنروز نگهداشته 
بود بیان کرد . 

س- کجا ء در مجلس ؟ 


بنی احمد (۲) م 


س چه طت؟ 
ح - عرض کنم دراین بودجه من بعنوان مخا لف ثبت‌نام کرده بودم‌وترتیسب 


کار طوری شد که سا عت هشت ونیم شب بمن نوبت محبت رسید و ما تمام روزراهم 


در مجلس گذرا نده بودیم برای آاینکه بودجه مطرح بود. وقتی من رفتم پث 
تریبون » خوب ما یک توافقی با رفقای همفکر مان دربیرون دا شتیم 

برای اینکه تمام این روند در این حهت‌بود که آیا مسئله حقوق بشر که 

دارد از طریق آمریکا به ایران تزریق میشود یک واقعیتی دارد. یعنی رژیم 

تحت فشا ر است‌برای رعایت‌این مسئله و دادن حدا قل آ زا دیها شی که پایمال 
شده بمردم یا نه؟ و این بالاخره احتیاج به یک‌ستا ژی داشت که ما بیینیسم 

زویم :کر گدام عطااشتاء چ عکلی است؟:غوب ۶ .مندا نیه. را یه ایسسنران یا 
آمریکا با انتخاب کارتر در یک وضع خاصی قرار گرفته بود. از طرفی جنین 

بنظرمیرسید که یک رابطه خصومت شخصی بین شاه و کارتر وجود دارد. علی 

الاصول بسیب اظها راتی که شاه درآستانه انتخابات‌کارتر گفته بود که 

سیاست‌با کشت بادام زمینی خیلی فاصله دارد م بوزیسیون دمتگا هها یتبلفا تی 
تا واه ای کرو ور تاه وی ینم را کو ی لم اق که کار ر 

انتخاب شده بود . اینها يا بی‌خبر بودند با آنهمه دستگاههای عرض 
و طویلشان با یکسا عت » دوساعت فاصله که خبر پیروزی جمهوری خواهصان 

را میدادند . یا دهن کحی بود. از طرف دیگر اظهاراتی که رئیس جمیور 

آ مریکا درآن مقام کرده بود و ایران را مثال زده بود. چیزی که سالها ... 

س- مبارزه انتخاباتی ؟ 

ج - نتخیر ٠‏ 


س درمبا رزه انتخاباتی‌اش هم گفته بودآخر. 


. ی احمد (۳ ۳ 


ج - آن که بله . املا" برنامه‌ما این بودکه آیا این یک شعار انتغا با ضی بود 
برای رئیس جمهور يا اینکه وا قعیت عینی هم دارد ؟ برای اینکه سئوال را یک 
خبرنگا ر موذی انگلیسی ازکا رتر کرده بودبعد از انتخایش . که آقا شما 

دردوران انتتا با ستان چنین چنان فلان . آیا برای شما پرنسیب است‌ی 

شعا و ا نتخاباتی بود. ایشان گفته بود ند من روی حقوق بشر می‌ایستم و این 
را از روزی هم که وارد کاخ سفید شده‌ام تعقیب میکنم. این خبرنگار باز 
پرسیده بوده‌نميدانم شما یادتان هست‌یانه , شما چرا حقوق بشر را از پشت 

دیوار آهنین و از شوروی شروع کردید که هیچ نوع نفوذی بانجا ندارید ولی 
کشورها ی تحت‌اختیار خودتان که حقوق بشر را بایمال میکنند در آنها مدافع 
حقو ق بشر نیستید. و کارتر گفته بود مثلا" . خبرنگار گفته بود مشلا" 

ایران. و کارتر گفته بود ایران دقیقا " در برنامه دستور حقوق بشسر ما 

قرا ر دارد. خوب این چیزی بود که ما سالها دنبالش ‌بودیم و هر بحصسفل 
آمریکاشی را که گیرمان ميا مد سیاست نا درست‌ضد ایرانی‌اینها رابایشان 
یادآرر میشدیم که شما منافع استراتژیکی در منطقه دارید و على الاصول 
این متافع آنچنان منافعی است‌که بمنافع استعما ری و امپریا لیستی شماباید 
برتری داشته با شد یعنی ازاینها باید جشم بپوشید و کاری که با مصدق 
کردید » با حکومت ملی کردید اشتباه بزرگی بود. برای اینکه شما بتفع 

سیا ست آمریکا است که حتی یک دولت ملی وبرگزیده مردم را تحمل بکند تا 

یک دولت دست نشانده و نوکر که هیج نوع دفاع طبیعی به جامعه نمی دهد و 

هر وقت‌ رفت جامعه هم با آن ارابه‌اش‌از آن با لابه‌ته دره خواهد رفت . 

س آقای بنی احمد زمانی که شما نما ینده مجلس بودید با هیچیس ‌ از 
شخصیت ها ی آ مریکا ئی تما س‌گرفتید . این مطالبی که میفرماشید به کسدام 

شخصیت آ مریکا تی گفتید ؟ 


بنی احمد (۲) - 1۸ - 


ج نه این برمیگرددبه زمانهای قبل از وکالت‌من اصلا". من که چندین بار 
اتفاق افتاد که برحسب تصا دف با چند شخصیت؟آ مریکا ئی ملاقات‌کردم. مشلا" 
یکبار آقای وارن» دادستان کل آمریکا آمد به ایران و دعوتی از افرا د 
مختلف شد برای آشنائی باایشان درتهران . از شهرستانها و معمولا" روسای 
کانون وکلای دا دگستری و یک یا دونقر دیگر از شخصیت‌ها را از هر اسان 
دعوت کرده بودند. و دونفر از آذربایحان من ومرحوم علی ابوا لفتحی رئیس 
کانون وءلا بود دعوت شده بودیم به‌دیدار با ایشان که خیلی تشریفاتی بود 
فرصت یک بحث و گفتگوشی دربین نبود. اما یکی ازاعضای سفارتآمریکا که 
وابسته مطبوعاتی آمریکا بود درایران و آمریکاشئی بود. اسمش‌یادم رفته. 
و این ازنظر سوابق فکری مرا میشناخت و کنسول آمریکا درتبریز باسسم 
آقای هانس » که خوب فرانسه محبت میکرد» و گهگاه ما ارتباطاتی به لحاظ 
اینکه خوب » من مدير روزنامه بودم در محافل میدیدیم, میرفیتم » میا مدیم 
بنضتهااکی با هم کروم بای گفت‌که. کیام مطالیی که شما واچ بد نرت 
و سیاستآمریکا می‌نویسید این ترجمه می‌شود و به آمریکا فرستاده مشود 
گفتم ازطریق شما ؟ گفت نه . ازظریق اداره مطبوعات‌ما درسفارت‌در تهران 
که یک روز این آقای وایسته مطبوعاتی که اسمش‌یادم رفته آمده بود به 
آذربا یجان آقای کنسول دعوت‌کرد برای آشناشی با ایشان» ما محبتهاثی در 
این زمینه‌ها باایشان کرده بودیم . و آن روزی که آقای وارن؟ مدو مابهنيا ر 
دعوت داشتیم در هیلتون » هیچ فرصتی برای چنین مذا کرات‌دربین نبود ولسی 
این آ"قای مشاور مطبوعاتی ۲ مدبمن گفت فرصت ‌بسیار مناأسبی است‌که شما هر 
چه راجع به مناسبات‌ایران ١‏ آمریکا میخواهید مطرح کنید بصورت‌ سک 
یا دداشت بدهید من بدهم به آقای «ارن. گفتم "خر ایشان دادستان کلا ست 


گفت نه » دادستان کل آمریکا از نظر اینکه یک ثخصیتی است که 3 


بنی احمد (۲) = 1٩‏ 


آ مریکاثی نفوذ دارد آدم معتبری است . و من در فرصت یک شبی که در تهران 
بودم دارهتل» یک سلسله يا ددا شت‌ها ثی را تهیه کردم و دادم به این آقای 
وایسته مطبوعاتی بعد گفت که من عینا " دادم به ایشان. این و نظایر این 
ملاقا تها خوب » بود قبل ازنما یندگی من . گفتم دیروزکه با سفیر آمریکا 
درسا لها ی ۴۵, ۴۶ در ایران هم دو بار ملاقات‌داشتم با آروین مار 
یا او هم هیا ۱ تیه رای ها رچ مرا یرای قاهرا وا قلر که در 
ایران میگذشت بی‌خبر بودندولی آن سفیران نمیتوانستند سفیر آمریکا یا 
نی فوروی ا شف اکن رای یکی جرا :یرای که بها وال براتن 
دا رند و تشکیلات در خود سیستم در خارج از سیستم . بنابراین اطلاعا تشان 
سیوا سک شک نیم یگ سات ۲ با رو ارقا مخت باشو این سوه که یر 
من برخوردی که من دو بار با سفیر آمریکا داشتم و بی‌اطلاعی خودش را که‌از 
مارا ھا کی که کر اراو ار کر اوا دا ج استها ان سداق و حطظ 
بود. ژست‌بود. ژستی بود که ناچار بود اینها را تائید کند و نمیتوانست 
بگوید که بله چون ما عامل این سرکوبی را آمریکا میدانستیم. عا ملپشتیبا نی 
رژیم که درداخل نبود درخارج بود. بنابراین یعنی آمریکا این خفقان » این 
فشار» این سرکوبی رافراهم کرده است , این بود که خوب » آن ژست » زست 
تا وق بود که میگرفت وال مها ییا هاا ازدیدگاه ماقم اما ‌فردهان 
قاچ با ماقم با بامطلام شم ا سول ١‏ مرکا ون تفه تحت باغ 
استراتژیک فقط . نظامی استرانژی نظا می نیست یادآور میشدیم» که آن 
تحمل یک دولت ملی وحتی احتمالا" ضد آ مریکاشی برای اینکه یک حگومت‌ ند 
آمریکا ئی درایران اگر حکومت مردمی باشد ضرری به آن نفع آمریکا که‌میگویم 
منافع استرانژی نظا می نمیزند. اما دقیقا" اگر این دولت » دولت ملسسسی 


بنی احمد (۳) تب ۲۵ 


با شد دولتی است‌که منافع شرق را به خطر می‌اندازد . چراء برای اینکسه 
درایران ۲مریکا حزب توده ندارد . یعنی حضور ایده‌ئولوژیکی ندارد. حضور 
فکری ندا رد. آمریکا درایران فقط میتواند عوا مل جاسوسی داشته باشد. 
اطلاعا تی دا شته باشد. نوکر داشته باشد. گماشته داشته باشد. مامور داشته 
باشد . ولی آمریکا درایران پیروان خط آمریکا یا فکر آمریکا نمیتوانسد 
دا شته باشد و ندارد. ولی شوروی و شرق این امتیاز را دارد که پایسگاه 
فکری میتواند درایران داشته باشد. بنابراین یک دولت ملی که به متانع 
توده‌های ایران توجه دارد اگر منافع امپریالیسم راهم بکوید مالا" مضافع 
شرق را کوبیده است . برای اینکه مردم را در یک صف ملی متحد کرده است 
یعنی در جاشی قر؛ رداده است‌که یک دناع طبیعی جامعه پیدا میکند در مقایل 


شرق و غرب که این خطرش به شرق بیشتر از خطرش به غرب است ۰ 


روایت‌کننده . : آقای احمد بنی احمد 
تا ریخ مصاحیه : ۱۱ سارس ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : نیس » فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره ۳ 


یک حکومت مردمی وملی که نیروی توده را پشت‌سرداشته باشد هیچ خطری نه به 
شرق دا رد»نه به غرب ۱ارد. بلکه میتواند عامل یک تعادل قوا درمنظقه بحساب 
بیاید. این مطالب رایارها و بارها؛نه تنها عرض کردم؛درفرمتها ثی که پیش 
؟ مدما به محافل آ مریکا ئی وبنوعی ارل یا دور شدم که درکویه‌ای برای تقسیم 
خالمه‌جا ت میرفتیم به جلغا برای روسیا حتی ازدلریق خبرنگارها یشان » محافل 
مطبوعا تی‌شان يا دآ ور شدیم . کمتر ازشماره روزنامه‌های عصر نوين را من پیدا 
هاعقم که اتن ماعل را ما هی اة مرا مرا ھا کر ا رک وا 
باشیم. یعنی هم وضع انقجارآمیز داخلی کشور را ازلحاظ خفقان مردم و هم 
سيا ست نا درستآ مریکا ئی رادردفاع ازاین سیاست . مثلا" من الان یک شماره از 
روزنا مه عمرنوین رااینجادا رم که چون منحصر بفرد است وآ رشیو درستی ندار م 
یک تکه‌ها ثی را که مورد نظرم است میخوانم. این سال ۴۵ شهریور است , دراین 
فاصله شهریور ۴۵ دو سه شماره اینجا هست‌تا اسفند ۰۴۵ ما پنج مورد كه 
چها ر موردش سرمقاله اصلی است » این فرم روزنامه‌است‌درصر شماره‌ای که 
منتشر میشد صفحه اولش‌ایی حالت‌را داشت . مشلا" یک مورد این اسستکه 
" مگر آمریکا چه کرده است ", " طوفانی ازانتقا؛ و ايراد واعتراض‌ایسسی 


روزها سیاستآمریکا را درزیر ضربات‌خود خرد میکند. عالم و عامی هر کس 


بنی احمد ۴۱) بت 


بیکدیگر میرسد میگوید دیدی یارو»یعنی آ مریکاءچگونه درفشار بمردم و دماراز 
روزگا ر مر ۲ درآوردن و جرا ت‌اینکه غبا ری» فلان. و حتی بخاطر ذکر اسم و 
رسم فیدل کاسترو مورد استیضاح وسئوال واقع میشدند بطور مستمر سیاست 
آ مریکا در خاورميانه و ایران را بباه تندترین حملات‌قرار دادند. واقعا" 
آمریکا دراین گوشه از حهان چه کرده است‌که چنین مستحق طعن و لسن و 
تکفیر شده است . آمریکا جز اینکه هدفاملی! ش حمایت‌از پیشرفت و توسصه 
اقتصا دی ملت‌های عقب مانده باشد کاری نداشته است . اگر آمریکادراقتصاد 
برخی ازکشورها ی ؟سیائی رخنه کرده و سرمایه‌داران آمریکائی موجودیتآنها 
را ازداخل خورده‌اند. اگر معروف شده که آ مریکاشی خزانه‌دار حکورمت حکمیه 
سره گر دی فد اسک که گر محا کے را ام ا مرکا کی ورد :اد و 
برده‌اند تقصرش متوجه آمریکا نبوده‌است بلکه گنا هش بگردن مللی استکه 
آنچنان حکومتها را داشته‌اند. وقتی شما در خانه را باز کردید و بجای 
دوستی متقا بل ءنوکری و پیشخدمتی مهمان خوانده وناخوانده را کردید هر 
کس دیگرو. بجای آمریکا باشد دیگر نمیتواند از یک چنین میزبانی تحسل 
شخصیت بکند . شاید گفتن و نوشتن این مطلب در سیاست‌فعلی زمان نه 
خوشایند افکار عمومی باشدو نه م«صلحت هیئت‌های حاکمه گذشته و نه موانق 
موجی که همه را باخود می‌برد.اما گاهی بیان <تایق حتمی و ضروری » بمنظور 
ضبط و ثبت درتاریخ ضروری است . یک بررسی از سیاستآمریکادر کشورهای 
آسیاشی و آ فریقاشی که حکومت‌آنهااز احتیاط و حزم و دوراندیشی سیاسی 
برخوردار بوده نشان میدهد که نه تنها سیاست؟آ مریکا مضربه حال !ی س 
کشورها نبوده است‌بلکه با مصا لح ملی آنها نیز تلفیق داده شده اسسست . 


دولت‌هند از سال ۱۹۵۰ نه تنها ضرری از دوستی آمریکا نبرده بلکه همیشه 


با لاترین کمکها را گرفته و ناچیزترین تعهدات‌رانیز نداده است . اگرترکیه 


بنی احمد (۴) ٣‏ 


عدنان مندرس » خود را به آغوش آمریکا میا نداخت و بی‌اجازه واشنگتسن 
آب نمی‌خورد بخاطر آن بود که در داخله‌کشور از اعتمآد مردم برخوردا رنبود 
و ناچار بود که برای حفظ و بقای خود بفکر سرون ا, مرز باشد . این چنیسن 
دوستی در جنگ آمریکا با کره شمالی آمریکا ثی‌تر از هر آمریکائی دیگر 
مدا خله داشتو بنام نوکر بی‌جسون و جرای آمریکا تمام آزاديهاي اجتما عی 
را از مردم سلب کرد. بنابراین اگر آسیا چشم زخمی از دوستی خودبامری‌کا 
دیده مربوط به هیچ شخص و یا متام آمریکاشی نبوده بلکه ناشی از عدم 
لیا فت هیکت هاش ا کے ر اه باه اش ا مش تاد کسورع 
که‌انتقاه مسیکند و آمریکاشی را رو نمیدهد احساس اطمینان پیشتری بکنسد 
ول رات ها ا اک ا ته باق که ارتل ید رگا هرا زو میا ورف 
و سجده عبودیت و بردگی پیش او میگذارند. ایمان ما اینستکه آمریکا فتط 
یک هدف‌دارد و آن سیاست‌استراتژیکی و جلوگیری و سد راه کمونیزم است 
ولی اگر می‌بینیم‌یر فلان شروت ملی ازژدهای خارجیو آمریکاشی خوابیده است 
یاف این ها و1 هنت ای کا که کن کرو ت 
و نادر است درجهان دوستی و سیاستی و شخصی که در باغی را بروئییگشا ید 
و او ورود بدان را مکروه داند و روی برگرداند. خلامه اینکه آ مرکا 
با کیسه دلار و نیت توسعه و پیشرفت اقتما دی پیش آمده اما در برخورد با 
زما مدا ران نالایق که فاقد جهان بینی بوده‌اند نه تنها از کیسه عمو سام 
چیزی خرج نکرده بلکه تحف‌و هدایای تقدیمی را نیز بر بار ثروت‌خود 
افزوده است . شروتی که بعضی موقع ناجار است‌از شدت‌زیادی آنرا تسش 
برک یویلک مرکا کے که درا تد سر سرا ته لتاق مر ماه ار م 
هزار ریال تجاوز میکند و تولید او از شدت‌افزایش‌ایجاد تورم داردوبرای 


حفظ تعا دل اقتصادی خودش در صدور سرسامآور بمرحله انهدام مواد غذائی 


بنی احمد (۴) - ۴- 


نیز میرسد چشم طمع به ذخائر طبیعی ملتی که در وضع ناگوار اقتصادی بسر 
میبرد و ملیونها نفر روزی چندین بار چون اغنام و احشام چرا میکنند 
ندارد. آنچه از آمریکا عفریت و غول و مار دوسر ساخته است رجا ل بی‌شخصیتی. 
بوده که آمریکا را گمراد و باخود بر سراب کشانده است . بدون شک 
درد بزرگ آسیا و افریقا . فقر و عقب ماندگی نیست بلکه فقدان رجسال 
کا رآزموده و نداشنن شخصیت ها ی سیاسی وکا ردان است‌که مسائل را بدرستسی 
ارزیا بی کنند . انسان وقتی شرح حال رجال کشورهای اروباشی و حتی دو سه 
کشور استشناثی را درآسیا مطالعه میکند از خلاء بزرگ فکر دراین گوشهاز 
فا ده تفت ما فت و بو کال ایی ل ا ت وتا نف تور نب البته ان 
یک تکه از یک مقاله بود و ازاین نوع خیلی زیاد تقریبا " همانطور که گفتم 
مثلا" درعرض کمتر از شش ماه شاید چهار پنج مقاله. یکی هست بفاصلسه 
یکماه شاید در ۲۵ آبان ۴۵» که تحت عنوان " بایان دوستی‌های یک طرفه * 
خطسر دوستی‌ها ی یکطرفه و داشتن روابطی از آن ۰ع که سابقا" بین آمریکا 
و آمریکای لاتین وجود داشته و اکنون نیز در بعضی جاها دارد عواقبی نیز 
ممکن است‌از نوع کوبا و کوباهای دیگر داشته باشد. اما هرگز یک دوستی 
دو طرفه و متکی برعوامل و اصول تبادلات اقتصادی » برخورداری از عوامل 
طبیعی طرفین هرگز بدشمنی و کینه توزی و عدا وت‌بیموقع مبدل نخواهد شد . 

در «نیای کنونی وجدان عمومی حکومت‌جالب و امیدوارکننده‌ای بوجود آ ورده 

است‌که روز به روز نیز بر اقتدار آنها افزوده میشود . وهمین وجسدان 

عمومی است که حافظ دوستی‌های دو طرفه و محکوم کننده هر نوع تحمیسل 
سیاسی است . دوستان قرب ما بايد ببینند که رقیب آنها دیگر تنه ا 
ایده‌ئولوژی و زور به ملتها ارائه نمیدهد بلکه برای آنهاپیشنپاد سد 


خارخانه , توسعه منعتی نیز همراه دارد. اگر سابقا" یک دست بر داشته‌اکنون 


بنی احمد (۴) مت 


کیسه لایزال روبل را نیز در دست‌دیگر دارد. وجود کشورهای مستقل با تما بلات 
انساني و روح ملت خواهی اگر مطیع شماهم نبا شند میتوانند دوست‌شماو مالا" 
سد راه هرنوع تها جم نظا می و فکری باشند. و زمان بما وشمایادآ وری میکنسد 
که چگونه میتوان به این دوستي‌ها امیدوار بود."بعد باز در همین شماره 
مثلا" سفر آقای"رایک توابه غاورمیانه ما بهانه یک سلسله گفتاری قرار ددذیب 
و روی سخن به ایشان ء من نوشتم امضاء هم گذاشتم . 

تی کا ریچ ایی روزا مه کی اتود اقا 

ج د عرض كنم که آ بان ۱۳۴۵ . تحت " طراح سیاست‌خارجی آمریکا 
درتهران " و یک تیتر از گفته‌های ایشان: " مابسیار مایلیم که در دل و روح 
ملل جهان جای بگیريم ولی راه آن را نمي‌دانیم ". بعد ابنجامن نوشتم که 
تک سکن اه ای ف جیا ست ها رین رکا س ا وان ایا 
سیاست خارجی ا مریکا بدست‌وی علیرغم طول زمان با شیوه‌های نوینی که 
در ابتدای امرپیش بینی میشد همراه نبود. "دین‌راسک " وزير خارجه کندی بود 
و شمای اصلی سیاست‌خارجی آمریکا نیز بطور دقیق طرح استراتژی طح کضد ی 
روشن میکرد. اماانتظار سیا و آ فریقا از سیاست" مریکا فقط بصورت انتنلار 
با قی ماند. درحالیکه درحال حاضر نیز گروهی از روشنفکران که موقعیت 
خاورمیانه را ازدیدگاه‌خاصی ارزیایی میکنند اميد خود را ازاین انتسظار 
بزرگ نبریده‌اند و میخواهند به سیاستی که میتواند همگام آنها در توسه 
اقتما دی و رفاه عمسومی باشد شیوه‌های منطقی ومطابق با مکان و زمسان 
پیشنها د کنند. دوران شش‌ساله وزارت‌امور خارحه دين راسک تفاوشی با 
آنچه که جان فوستر دالس وزير امور خارجه متوفای آمریکا میخواست ومیکرد 
ندا شته است . دالس معتقد به زور بود و میگفت ‌خشونت در برایر هر نوع 


سیا ست ضد آمریکا ئی وتما يلات مستقلانه درمان فوری و اساس‌است , اما دالسس 


بنی احمد ‏ (۴) سا 


دا رای امتیازات برجسته و جالبی بود. او اکثرا " سعی میکرد و قبل از زور و 
حریق وسایل جلوگیری آن را مهیاسازد و کمتر اتفاق میافتاد که به فنسرو 
نشاندن آتش‌ و معالجه بعداز حدوث انفجار برسد. آنچه راکه " را سک " 
و طراحان دیگر سیاست‌خارجی آمریکا ازروابط خود با سایر کشورهای جهن 
توجیه میکنند درامل همان تعبیر و مفهومیا ست‌که ملل دیگر از رابطه خود 
با آمریکا دارند . اما راه وصول به آن تفاهم ودوستی معمولا" از بی‌راهه 
و دیوار "ست . اکنون دیگر تغییرات‌جهان اجازه نمیدهد که بتوان سیاست 
بی‌نیا زی ملی را طرح کرد . وسیاسیونی که مبشر چندن افکار و عقایدیبا شند 
درقدم نخست با شکست مواحه شده‌اند و به عقب نشینی ناچار گشته‌اند. 
بی نیازی ملی درحال حاضر خود را به همکاری در بین کشورها ئې داده که با 

نظام و رژیم و افکار متفاوت میخوا هند پایه‌ها ی مشترک اقتصا دی دا شتسه 
باشند . ازنظر آقای "راسک " و طراحان سیاست خارجی آمریکا همکاری‌فقط ما 
بین کشورها ئی امکان پذیر است‌که بتوان بنحوی آنها را همفکر و هم افق 
تلقی کرد . در برابر جنین تز نارسا آکنون دنبای تازه‌ای که دیوارهسای 
آهتین خود را چیده و بجای آن بوته‌ها کاشته و در باغ سبز بازنموده است 
و عحبت ازهمکاری اقتصا دی و فرهنگی و تبادلات‌ تجا ری با صرننظر نمسودن 
از هرنوع نظام حکومتی میکند در پیش داریم. منظور شوروی است . ا 

نمیخواهیم با تجا هل بگذشته تجددویا تنوعی را ادا کرده باشیم بلکه با 

ارزیابی گذشته حقایقی را که شمابدنبال آن میگردید عریان و بالصسراحه 
نشان میدهیم . شما بجای اینکه فرم و ظاهر روابط خود را با کشورهسا ی 
آسیائی و ۲ فریقاشی عوض کنید میتوانستید و حالا نیز قادرید که ما هیتا مر 
را مورد بررسی قرار دهید . شما در مواقع مختلف کمکها کی به کشوره.!ی 

آسیا کی کردید و اکشر این کمکهابه منظور راضی نگهدا شتن حکومتها بوده اسست 


بنی احمد (۴) - ۷ 


نه تا مین رفاه عسرمی ملتها . ویا اگر خیلی خوشبین با شیم میتوانیم قبسول 
کنیم که شما رضا یت‌هیخت‌های حاکمه را با رضایت‌عام اشتباه کرده‌ایسد. 
درست‌است که نظر مقررات‌حقوق بین‌الملل شما روابط خود را با دولتها فقط 
میتوانید تنظیم کنید اما چگونه وقتی حکومتی چون کاسترو روی کار میآیدآن 
را نمی شناسید و روابط خود را می‌برید و دم از آزادی ملت‌کوبا میزنید؟ این 
عمل تعبیر آنستکه از نظر شما رفاه عا مه و توسعه اقتصادی ملل مسئل۵ 

اساسی است نه چیز دیکر. بررسی کمکهای آ مریکا نشان میدهد که ۷۰ در صد 
کمکها ویلاعوض آمریکا نظا می و ۲۵ درصد وام و فقط ۵ درصد در زمینههای 
رفاه اجتماعی بوده است ۰ آنچه دنیای تازه‌ای در برایر کشورهای مستقل 
خودنما ثی میکند سیاستی است که حریف‌شما علیرغم هبه نقاط ضعف با موفقیست 
طرح و پیاده میکند. مردم حساب میکنند و سرمایه‌گذا ریها ی منعتی و مبادلات 
اقتما دی اثرات مستقیم درزندگی آنها ببار میآوردو آنان را بسوی پیشرفت 
سوق میدهد. بهمین دلیل بي‌آنکه به جنبه‌های دیگر توجه داشته باشند بروشنی 
و درخشندگی تازه‌ای خیره میشوند و درنتیجه شمااز هر دو جهت خلع سسسلاح 
میشویث : ۱ - تما یلات‌حکومتها بسوی طرحها ی نوین اقتصادی و صنعتی آشه ]| 

را ازشما دور میکند. 

۲ - علاقه باطنی مردم به رشد و توسه رفاه اجتماعی و خیره‌گی 
آنها به سیاست‌تازه فاحله شما را زیادتر و راه وا برای شما بروی مسردم 
مسدودتر میسازد. هر طراح عاقلی میتوآاند سیاست‌خودرا درجها ت‌ موجه تازه 
تغییر دهد واین تغییر بمعنای شکست نیست و یا عقب نشینی هم تلقی نمیشود 
بلکه تا کتیکی است برای حصول به هدف , کشو,ها ممکن است تغییروتعهد | ت 
سنگینی قبول نکشد اما با روش خود بتوانند در تحقق هدفهای ملی و بالا 
بردن سطح رشد اقتما دی موفق باشند ". بعد مطالب دیگری است‌که بتفصیسل که 


بیش احم (۴) ۳ 


اینجا دیگر فرصت اینها نیست . امایک اشاره‌ای !یشان داشتند دراین رایطه 
که اینجا یا دآوری شده که "جناب آقای راسک که سناتور فولسرایت همکار 
و هم حزب شما در سنای آمریکا این هفته مطا لب تازهو جالبی عنوان کرد 
که اگر شما نیز آن را قبول فرما شید بسیا ری از مشکلاتآسیا گشوده میشود. 
ایشان گفتند میخواهیم در دل و روح ملل جهان رسوخ کنیم اما راه آنرا 
نمي‌دانیم . برای چنین توفیقی هیچ چیز جز شناسانی واقعی آن ملل امکان 
پذیر نخواها. بود . دنیای آزادی که‌برخی درنظام اجتماعی خود دارد در مورد 
کمال عشق و علاقه ملل آسیا و آفریقا نیز هست ءآنچه که شما و ملت‌شس‌ ما 
بخاطر آن لیان دراز نبردها ی بزرگ کرده و آنجه که بنام جنگ استقسلال 
اشتها ر یافته است.فقراقتم دی ثاید یکی از عوامل عقب ماندگی کشورهای 
آفریقا و آسیا باشد اما مسلما " علت‌اصلی و عاملاولیه‌نیست . اين ملل 
با زندگی حداقل که شاید تصور آن برای یک آ مریکاشی امکان پذیر نیاشسد 
زندگی میکنند ولی بشرط آنکه نسیم آزادی برکالیدآنها بوزد. آنها زادی 
را پیش‌از نان» صنعتو اقتصاد و رفاه می‌پرستند واگر ازنظر جامعه‌شناسی 
دقیق تر بشویم می‌بينيم این آزادی و دموکراسی خودمستلزم هرنوع تغییر 
کیفی درجوامع و اجتماعات‌بشری است . آیا درجهان حاضر از این همه انسانی 
که فریاد آزادی می‌کشد میتوان گذشت‌و مدای آنها رانشنید؟ آقای راک 
همیستگی جهان حاضر با آرزوهای آنها کمک میکند و دیکتاتورها را با یساس 
روبرو میکند زیرا دنیای حاضر با وجدان عمومی و نیمه بیدار خود دیسر 
نمیتواند فقط ناظر و تماشاچی اعمالی باشد که گروهی فاسد بنام او انحام 
میدهد ."منظور هیشت‌حاکمه ایران بوده است ."همین همستگی باز فرصت‌های 
سایق را از کشورهای بزرگ میگیرد که آنسها فقط در روایط خود حکومتها و 


بنی احمد ۰ (۴) 2 


روشنفکر آ مریکاشثی درسال ۱٩۹۴۶‏ گفته بود که با انفجار اتمی جنگ خود را 
بلعیده است . بنایراین دیگر نمیتواند ابزار سیاسی بمنظور تا یی 
هدفها ی استرا تژیکی قرارگیرد. شما دریکی از سخترانیهای خود یسادآ ور 
شده‌اید ما جز حق زندگی درمحیط آزاد چیز دیگری برای خود طالب نیستیم . 
دراین آرزوی بزرگ شما بسیاری از کشورها ی کوجک و بزرگ آفریقا و آسیا نیز 
سهیم هستند . این چراغ پرنور را به خانه دیگران نیز روا بدارید تا سلح 
بتواند ریشه‌های محکم تری را برای خود پیدا کند. شما در ظرف پا نزده سال 
گذشته یکصدوبیست ملیون دلار بعنوان کمک خرچ کردیداما نتیجه این کمک ها 
جه بوده است . آیاآمریکا پس‌از جنگ دوم جهانی درافکار مردم مقبولیست 
داشته است‌یا امروز؟ شما در دوران علح بیش‌از یک ملیون و ششصدو پنجاه 
هزار نفر از نیروهای مسلح خود را قربانی کرده‌اید ولی‌با زعقیده دارید که 
این همه زیان مالی وانسانی را بخاطر حفظ واستقرارحکومت قانون. عدل و 
انصا ف‌در جهان متحمل شده‌اید. وقتی قبدل مبفرمائید حهان امروز باده سال 
پیش آنچنان عوض شده که برای هر موردی از روابط اقتصادی و اجتماعی باید 
الگو و معیارهای تازه‌ای را عرضه داشت » پس دراینصورت قبول فرماشید که 
دوران حکومت‌افکار دالس فقید و شیوه‌ها ی مک کارتیسم نیز سپری شده است , " 
اینها من بعنوان نمونه البته زیاداست نمیخواهم نوار و وقتتان را با این 
چیزها پرکنم . نمونه‌هاثی بود که ما از هر فرصت‌و هر بهانه‌ای که در پیش 
خود پیدا میکردیم‌برای آ مریکا ئی‌ها يا دور میشدیم که فشار و اختناق ونبودن 
آزادیها را درایران که مخلوق اراده آنهابود». و رژیم منبعث‌آنها بود . 
تعدیل‌کنند , بگیرند . ولی متاسفانه باوجود اینکه من مطمتن بودم این 
مطا لب ترجمه میشود و با مریکا فرستاده میشودو محافل آمریکاشی که بایسد 


بدا نند ‏ میدا نند و خوب منابع | طلاعا تی‌شان هم وسیح آاست ۰ ولی خوت ۽ هیچ 


بنی احمد ‏ (۴) مب و٩‏ بت 


با زتاب مثبتی ما ازاین تلاشهای خودمان » یعنی من بعنوان تلاشهای خسبودمو 
دوستان همفکرم ندیدم. 

س شما با مقامات .د ئی فقط با اروین مایر بود که تماس دا شتید؟ 

ج ‏ بله » دویار آنهم بعلت مسا فرت‌ایشان به آذریایجان . 

س کجا آایشان را دیدید» آقا؟ در سفارت ؟ 

ج - نه در کتایخانه کندی . 

س کنا بخانه کندی کجا است ؟ 

ج د در نیریز 

سب شما این محیت‌ها یتان را راجع به حکومت‌هویدا تمام نکردید. 
ج خوا هش میکنم . ما آمدیم تا آنجا که‌رسیدیم‌ما به بودجه سال ۵۴ در سال 
۳ و عرض‌ کردم برخورد سطحی که با هویدا پیداشده‌بود و کینه این د ر 
دل هویدا خیلی عمیق نود دراین طرح بودجه به بیرون زد و همانطور که 
یا دور شدم ساعت هشت ثب بود که نوبت صحبت‌یمن رسید و من طبق مذاکرات 
قبلی که با رفقای خارج ازپارلمان داشتیم قرار بود که این مسئله حقوق بشر 
آمویکا و مداقت‌این تز وا لاقل در مورد !یران بنوعی رما یش کنیم. 

س این سخنرانی چه بود آقا؟ قبل‌از دستور بود» چه فرمی بود؟ 

ح این در بودجه سال ۴۵ بود . در طرح بودجه سال ۵۴ بود. زمان از لحاظ 
سخنران نا محدود و میدان سخن باز. یعنی هیچ محدودیتی نه از لحاظ رمان 
داشت . نه ازلحاظ دستور جلسه . ۱ 

س- آقای هویدا خودشان هم می‌نشستند گوش میکردند به این سخنرانیها ؟ 

ج س ند همیشه . 


س به صحبت شما گوش کردند ؟ 


بنی احمد (۴) = 1۹ 


! مد » 
س - پس به‌ایشان گزا رش شد . 
ج حتما " . بله خوت . بی تردید. و من وقتی رفتم پشت تریبون , خوب »محبست 
را از آنجا شروع کردم که حکومت‌دردنیای امروز به چند نوع تقسیم‌شد ه 
که الیتسسه ظاهرا" همه بنام‌مردم حکومت میکنند ولی حکومت 
ها ئی ستند که اینها تصمیمات را در اطاق های دربسته میگیرند واین‌تصمیمات 
اجرا میشود و مردم ازتصمیماتی که در عورد آنها گرفته شده مدتها بسسد از 
اجرا از آن تصمیما ت‌باخیر میشوند. خوب ابنها حکومت‌های فشار ,و دیکتا توری 
است . حکومت‌هائی هست که تصیمات‌در کوچه و بازار گرفته میشود 
و یک نوع هرح و مرج و لاقیدی بر جا معه حکومت میکند که نو عش حکومت‌هنای 
آنا رشیسم و ازاین قبیل. ولی مقبول ترین حکومت , حکونشی است‌که بین مردم 
و حکومت‌گران یک نوع رابطه اجتماعی و یک نوع پا رتیسییاسیون مردم مشهود 
باشد. یعنی دولت‌بعنوان اداره کننده جامعه » مردم بعنوان برخسسسورداواز 
ا نتخاب یک دولتی بتوانند در یک‌حاثی از بایگاه احتماعی بهم برسند. یک 
دست‌از بالا» یک دست‌از پاشین. و دریک جا این دو دست بهم برسند. در حقیقت 
تصور دو نوع رهبری » رهبری مردم و رهیری هیشت‌حاکمه . وقتی حرف من درست 
به اینجا رسید آقای سعید نایب رئيس مجلس بود و در صف‌ نما یندگان وایشان 
شدیدا " از آن پاشین اعتراض کردند . گفتند آقاي بنی احمد, ما نه رهیسر ی 
از بالا داریم نه رهبری از پائین. ما فقط یک رهبر داریم . این در حقیقت › 
من درقيافه نما یندگان و در قیافه سعید !حساس کردم که خوب » این حساب شده . 
الیته ... 


س حساب شده این حرف را زده است . 


بنی احمد (۴) ۱۲ - 


ج - بله. و این قبلا" ... 

س - منظور شما چیست که حساب شده این حرف را زده است ؟ یعنی به اودستور 
داده شده بود که این حرف را بگوید با اینکه برای حوش آمد شاه این را 
درمجلس گفته است . 

ح - نه . مسگله شاه نبود. اینها حساب کرده بودند که من بعنوان مخ سالف 
محبت خواهم‌کرد با زمینه‌ای که از محبتهای اولیه در دست بود بنحوی‌میخوا ستند 
مرا برای هسیشه در دوران آن مجلس‌کوبیده باشند و از گردونه خارج کنند. 
و بهمین علت ما موریت‌ها ئی به چند نقر از وکلای سرشنای‌در این مورد داده 
شده بود. منتهی بعد به‌روایت خود یکی از دست‌اندرکاران گفت که سعید 
اتفاق؛ " حواسش پرت‌شده بود . با رفقا یش محبت میکرد این مطلبی را که بتو 
زد چند لحظه دیرتر زد و درست‌سر آن عبارتی که تورسیدی گفتی رهیسری از 
بالاء رهبری از پاشین آنجا نزد و بعد به او گفتند این طوری گفته‌اید 
و او برگشتآن حرف را زد و زمانش‌با آن تطییق نمیکند ۰" من احساس‌ کردم 
پرونده سازی دا رد میشود با موجی که در مجلس‌دیدم . خوب » محیت‌را دیگردر 
آنجا عوض کردم برای آینکه آن نتیجه‌ای را که میخواستم بگیرم گرفتم که نه 
*قایان هنوز يا بی‌خبرند › يا فشار حقوق بشر روی دوششان هنوز نیا مده‌است . 
درنتیجه به مسائگل دیگری که مربوط به بودجه سال ۵۴ بود پرداختمو شروع 
کردم به انتقاد از وضع کشا ورزی مملکته تمام بقیه وقت‌را که تا ساعسست 
دوا زده شب طول کشید من از نارسافی سیاست شا ورزی و املاحات‌ارضی و این که 
موجبات چه تغییرات‌کيفي درجامعه دهتانی آیران شده است و آقایان دنبال 
آمارها و انقرما تیک های خیالی در کاخهائی که ساخته‌اند نمونه‌اش برای تزگین 


جوري انتخاب کرده‌اند» نمیدانم » چه کارها کرده‌اند. شروع کرتم به مسائل 


بنی احمد (۴) بت 


بودجه و تقسیم‌بندی اعتباراتی که اینها برای شهرستان‌ها » برای کشا ورزن»برای 
آ موزش و پرورش , شدیدا " و یک مقدار هم عصبانی شده بودم برای اینکه وقتی‌که 
آدم پشت تریبون هست زخمی میشود یک مقدار طبیعتا " عصبی است . حملات‌من خیلی 
تند بیشتر روی وزارت کشا ورزی بود که تبلا" خدمتتنان بادآ ورشدم که مسشله 
دهقا نی را درا یران مهم ترین مسئله کشور میدانم. بعد سا عت‌دوازده رئيس 
| علام تنفس کردو جلسه تعطیل شد برای فردا . صحبت‌من ناتمام ماند برای فردا . 
ما آ مدیم منزل و ظا هرا " هیچ اتفاقی نیفتاده بود. سعید یک حرفی گفته بو د 
منهم جوابی داده بودم‌وتمام شده بود. فردا که من اول وقتآ مدم بمحلس قيیافه 
مجلس را کا ملا" قبل ازتشکیل اعلام رسمیت‌جلسه دگرگون دیدم. یعنی احساس 
کردم که همه بایک‌نگاه عجیب و غریب مرا نگاه میکنند و غافل از اینکه د ر 

این فاصله شب یک مسائلی گذشته است . بعد که وارد مجلس شدم ديدم که آقمای 
هویدا و هیشت‌دولت گوش تا گوش حضور دارند و معمولا" نخست وزير هر روزچند 

دقیقه‌ای میا مد و بعنوان تشریفا ت‌یک نیم ساعتی می‌نشست و می‌رفت . آخ ر 

بودجه که نما یندگان محبت‌ها یشان تمام میشد میا مد و به همه سخنراسی هما 

یک جا جواب میداد. خوب » من با سابقه‌ای که از ش داشتم دیگر نمی‌خواستسم 

زياد صحبت کشم . می‌خواستم بیینم که ماحرا بکجا رسیده است . چون بابد 
میی‌دا نستم جه جوری عکس‌العمل نشان بدهم . وقتی رئيس دعوت کردو رقتسم 

دنباله صحبت را خیلی کوتاه در عرض شاید نیم ساعت‌تمام کردم و حرف خیلی 
داشتم . آمدم بلافا صله رئیس خطاب به هویدا گفتآقای نخست وزیر بقرما گید 
ایشان آمدند پشت تریبون بعد ازاینکه با عصبانیت و ناراحتی. که خیلی از 
هوید! نادر بود این ژست عیتک را درآورد و زد و درآورد و زد و مقدما تبی 
را شروع کرد و کشاند به صحبت های دیشب من . و بعد دستش را گرفت‌به جائی 


که من نشسته بودم و عین عبا رتاو همین است که در صورتحلسا ت محلس منعکس 


بنی احمد )۴( ¬ ۴( بت 


است . " کسانی که بخود» کسانی که با الهام مستقیم | زخا رج " دستش بطرف من 
بود ."بخود اجا زه میدهند در چون و چند رهبری ملت‌ایران فلسفه بافی کنند 
زیر چرخهای رستاخیز خرد خواهند شد". من دیدم که همه برگشتند بمن نگاه 
کد می یا دم که افا ی شین نذا وی ایی خر ها وآ ونت د در ان 
لحظه که خوب » :جلس بهم خوردو همهمه و پاشدن من واینها , آقای رامبد مرا 
گرفت‌از جلسه آورد بیرن . و من خوب » مستقیم دیگر از آنجا آمدم بیسرون 
از بها رستان پیاده و قدم زنان آمدم به دفترم. آمدم و یک ساعتی بودم‌تا 
ظهر و بعد از ظهر یکی از نمایندگان مجلس که آشنا بود و رفت‌وآسدی 
دا شتیم درحا لیکه میخواست‌نشان بدهد که جسا رتی به خرچ داده و از خود 
گذشتگی کرده »مد به خانه ما وگفت که یله , بعد از تو اینطوری شد و آقای 
وا و ی کرو 

س ممکن است بفرما گید این نما ینده مجلس چه کسی بود؟ 

ج - آیشان آقای مجتهدی بود که بار اول از آذربایجان انتخاب شده بود . 
یک حوان سیودو سی و سه ساله‌ای بود که پدرش از آزادوخواهان مروف 
؟ذربایجان بود. عرض کنم , بعد تا جلسه بعد دیگر خوب بودجه مطرجیسود 
آن جلسا ت هما نطور پشت‌سرهم ادامه داشت: من *مدم به مجلس . این بار 
قیا فه‌ها ده بار شاید بیشتر از ؟*نچه که من روز حضور نخست وزير دیده‌بودم 
بدتر شده بود یعنی حتی همین آقای مجتهدی یا افراد مشابه ایشان که یک 
سلام و علیکی بامن ازبیرون داشتند قبل ازنما یندگی اینها وقتی مرادر 
سرسر! میدیدند من میدیدم که اینها اطا" دستپاجه شدها ندو نمي‌دا نشسد 
چکار کنند . اکر سلام و علیک بکنند پیشخدمت‌ها و مامورین مجلس و 


مستخدمین می‌بینند وا گر نکنندخوب یک مقدار رودربا یستی اخلاقی واین چیزها . 


بنی ا حمد (F۴)‏ = 0۵ - 


و من این راواقعا" در قیأفه یک مشتآدم بیچاره کا ملا" درک کردم. طوری 
که دیگر گفتم خوب : چند روزی هن املا" نروم به مجلس . و این چنسدروز 
نرفتن من آدامه پیدا کرد درحدود شاید دو ماه سه ماه من پا به مجلس 
نگذاشتم . بعد دیگر بتدریج باز ‏ مدم به مجلس و چون سابقه بیماری قلبی هم 
داشتم این بود که آقای رئیس مجلس بیشتز تشویق میکرد که استراحت بکنسم 
و غیبت‌های من هم منظور نمیشد با وجود اینکه در صورتجلسا ت منعکس میشد 
ولی بعنوان غییت از مقرری بلس کسر نمیشد و بصورت‌یک امتیاز که من به 
مجلس نیا یم بمن تشویق ميشد که بعجلس نروم. بعد این جریان ادامه پیدا کرد 
تا تابستان همان سال که من دیگر وضع را طوری ديدم که واقعا " هیچ رای 
جز طرح استیضاح از دولتآقای هویدا در بین نبود. چون دیگر مس له از 
سئوال وجواب و نطق واین چیزها گذشته بود. و من این متن را تهیه کردم. 
س - متن استیضاح وا . 

ج - متن استیضاح را خیلی مفصل که شا مل سیزده سال حکومت‌ایشان میشسد 
و آماده بودم که این را روز چها رشنبه در مجلس مطرح کنم و جز دو سه نقر 
ه کس‌ازاین موضوع اطلاعی نداشت‌ولی نمیتوانم بگویم بوسیله چه کسی درز 
بر بود ولی بهرصورت درز کرده بود و برای روز پنجشنبه که در روزسه‌شنبه 
دو روز قبل از موعد مجلس اعلام تعطیلات تا یستانی کرد. و همان روزظیر 
آقای هویدا از نخست وزیری استعفا کرد واین شاید بخاطر این بودکه 
نما یندگان مج لی برای بحث در این که چطور حکومت سیزده‌سا له رکا ره 
برچیده شد, این را نداشته باشند ,البته نه بخاطر استیضاح من . و خوب دیگر 
مسئله منتفي ہیں برای این که با دولتآموزگار نمیشد این مسئلهاستیقاح 
را مطرح کرد .هنوز دولتی که‌بوجه دنیا مده‌بود. حالامن اگر از مسئولیت مشترک 


میگرفتم یک چیز خیلی بی‌معنی از آب درمیا مد برای اینکه مسئول مستقیسسم 
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بعنوان یک صدرا عظم نه تنها نخست ‌ وزیر هویداً بود.البته هویدا میگفت که نه 
منهم نیستم برای اینکه روزی در مجلس‌گفت‌که » خطا بش نمیدانم به چه کسی 
بود که ھا میت ای خی اول لکت مر کته 4 این عتا ب | سنه فحن 
دومی هم وجود دا رد و من اخطار میکنم به کسانی‌که‌این عبارت را بکارمیبرند 
ما فقط یک رهبر داریم شخص‌اولی وجود ندا رد. "یک آدمی که طرز تفک سرش 
ای طوری بويا مراع ما مج کین یگیم ملم غود گر تفس اول 
نبود شخص دوم بود. برای اینکه بسیاری از موجودیت سیستم» سیستم فشار 
که منتهی به نا بودی شد در حکو مت هویدا پایه‌گذاری شد. حتی آلودگی مالسی 
شاه و خاندانش به آن درجه » به آن شدت از حکومت‌هویدا شروع شن و در 

زمان حکومت علم هم چنین چیزی وجود نداشت . یکی از رجالی که باآقای علسم 
ما نوس بوده در یکی !ز دیدارهاشی که بامن داشت بعنوان خاطرات خودش 
تقل میکرد که علم در روزهای آخر زندگیاش‌درارویا روایت‌کرده است‌ که 
شاه وقتی ازطریق هویدا»نه مستقیما " » آلوده شد به مسائل آنچنان مالی 
و حق وحساب گرفتن از سرمایه‌گذاریها . فروش نفت‌و امتیازات » خریدهای 

تسلیحاتی و فلان... با لاجیار شخص علم هم در معرض وکوران این استفاد ه 
فا رکفت وسقت ووا یت ا ر عنم که لیر کرااهت یی این تیجصسسم: 

استفاده‌ها بمن پیشنها د و تحمیل شد ."بله این بود که دولت هویدا رفست و 

دولتآ موزگار آمد و ما درمجلس درهمان دوباره سنگر قبلی خودم بودم‌وخیلی 
مطا لب بود که دولت‌با یک عنوان دیگری روی کار آمده بود. دولت‌با تیتسر 
دولت صدا قت خودش را به مجلس معرفی کرد بمفهوم این که دولت‌قبل دولسشت 
دروغگو بود و میخواست‌باین طریق جا معه را التیام بدهد که این دولسسست 
دولت صدا قت‌است و صراحت‌است . وای خوب » از همان قدم اول ترکیب هشب 


حا کمه تغییر نا پذیر معلوم بود که هیچگونه تعییری در داخل قضا یا وود 


بنی احمد ‏ (۴) = ۷ 


ندا رد مضا فا " براین که نخست وزیر برای مصونیت‌از هر نوع تعرضی مقام 
وزا رت‌دربار را تصا مب گرده بود. این جریانات‌پارلمانی بود که البته با 
وزرای آقای آموزگا ر مخصوصا " با رئیس مجلس کشا کش خیلی زیا دی دا شتیسم 
و ریافی از اول دوره بیست‌و چها ر تمام آثین نامه داخلی مجلس‌را زیر پا 


گذاث تا ۰ و ؟ نچنان کرنشی‌درمقا بل دولست هویدا و ؟ موزگار و عوا مل 


حکومتی داشت که هیچ مأ مور اجرائی واقعا " به آن درجه از اطا عت محض نبود 
مثلا" ایشان اکشرا" وقتی اکثریت » اکثریت عددی حاصل نبود اعلام میسکرد 
که تصویب شد. وقتی بارهای اول و دوم ما اعتراض کردیم, حتی یکی دو یار 
برای دومین بارا علام رای کرد باز همان حالت‌باز گفت‌تصویب شد و دربیرون 
از جلسه با لحن تهدید بمن گفت که شما چه اصراری برای اینکه تصسویب 
لوایح ر! خودتان روی نمایندگان بشما ریدواین کمرت راحاصل کنید.چه 
اصراری شما نسبت به تصویب لوایح این جوری دارید. شما که خودتستان 
رای نمیدهید با نمی‌ئوید حتی لوایحی که قبول دار سد. گفتم آقسّا 
آکین نامه مجلس استاکثریت که پا نمی‌شوند شما اعلام تمویب می‌کنید 
بعد برگشت‌گفت "خوب ,ا کشریت پا نمي‌شوند مخا لف که نمیتوانند باشند 
مخا لف بودند که در مجلس نبودند» منکه نمی‌توانم بزور بلندشان کنسم ," 
عین عبا رتی بود که رئيس مجلس ادا می‌کرد که من که بزور نمی توانسم 
بلندشان کنم » مشغول هستند» حال ندارند پا نمی‌شوند. اگر مخا لسسسف 
:ودند که در مجلس‌چکار میکردند. و واقعا " اینطوری بود و اگر آنها 

می‌دا نستند که عدم قیا م‌شان با زخواست‌دارد املا" دسته جمعی ... یا همین 

طورعا دت کرده بودند قیام میکردند یا املا" یادشان می‌رفت می‌نشستند و 


رگیس | علام میکره تصو یب شد . این فرم اداره جلسا ت مجلس بود , و با رها 
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اتفاق افتاد که درمورد خود من و دیگر نما یندگانی که مخا لفت درمجلس را 
شروع می‌کردند. ایشان املا" اخلای ... یکبار من صورتجلسه یکی راآوردم اینجا 
درمورد لایحه انتخاباتی که آموزگار آورده بود به مجلس که دراینجا بطسور 
علنی رئیس مجلس مرااز جلسه بیرون کرد» برخلاف آئین نامه چیزی که ما 
می‌گفتیم آن موقع دردفاع ازقانون اساسی بود. همان قانون اساسی که‌خودشان 
یک سال بعد باتمام دست‌وپااز آن آویزان شده بودند ولی دیگر اعتباری 
برای این فانون آساسی باقی نمانده بود. وقتی محیت‌از قانون اساسسی در 
مجلس بمیان میا مد اینها مثل جن از بسم‌اله بترسد » میترسیدند. از قانون 
اساسی می‌ترسیدند که پایه حزب رستاخیز یکی قانون اساسی بود. این قسمتسی 
از اظها راتی است‌که درمرد این لایحه من , لایحه انتخابات‌که دولسست 
آورده بود. بنی احمد:" این لایحه نه فقط درجهت مصا لح ملت نیست بلکسه در 
این لایحه مده است که‌نیروی انسأنی ونیروی موتوریزه و افراد و تسام 
وسا ئط نقلیه دولتی دراختیار عوامل انتخاباتی قرارخواهد گرفت . جرا این 
ماشین عطیم انتخاباتی و این تجهیزات‌دولتی را بکارمیا ندا زید. از اصسل 
۳ تا اصل ۴٩‏ قانون اساسی شرایط تشکیل مجلس سنا قید گردیده است. در 
این اصول بحث از مصونیت‌سنا تورها نمی‌کند. من مخ لف مصونیت سنا تورها نیستم 
ولی شما اصول را رعایت‌ کنید اصول قانون اساسی را رعایت‌کنید» امل 
الحاقی به متمم قانون اساسی را رعا یت کنید . حوصله پیاده کردن مقررات 
و قوانینی را که دراین مملکت وجود دارد داشته باشید. شما قانون‌اساسسی 
را دارید چه لزومی هست‌که یک اصل دیگر باین صورت‌به اصول قانون اساسسی 
اضافه کنید . این لایحه اصل ششم قانون اساسی راهم تفییر مفهوم میدهدو هم 


تعییر عبا رت . باین معنی که بموجب قأ نون اساسی وقتی دوثلث منتخبین مردم 
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در پا یتفت‌حا فر با شند مجلس‌شورای ملی منعقد میگردد. در لایحه فجلیاین امل 
هم تغییر عبا رت میدهد و هم تغییر مفهوم. بنظر میرید این لایحه تست 
ارعاب و وحشت ازنفوذ نمایندگان واقعی مردم به مجلس شورای ملی آینده 
تهیه شده است . و آگر مقایسه کنید در تفکیک قوا می‌بینید که هیچ‌سسرزق 
برای قوه مقننه باقی نما نده است . آنچنان این مرزها را شخم کرده‌اید کسه 
دیگر حدودی بنظر نمي‌رسد . شما غا فلیدکه طرف عتاب و خطا ب قانون هستی‌سد. 
بیا گید برای ما تعریفی از قوه مقننه و مجریه یکنید تا مایدانیم برای 
این ملت چه چیزی تصویب می‌کنیم . ماده ۸۳ قانون محازات عمومی را فرامسوش 
نکنید خطاب بشمااست . جناب وزیر کشور اگر وزرا بااستفاده ازاختیاراتشان 
مردم را ازحقوقي که قانون اساسی به آننهاداده است‌محروم کنند به انفصا ل 
ا بای ات دوت و رومیت بت عا وال ار ناتاس موم 
خوا هند شد . بهترین قوانین و ساده‌ترین و طبیعی‌ترین آنهاست . این چس.ه 
اسلوب ها ی پیچیده!ی است که دراین لایحه گذا رده‌اید. شورای انتخاباتی »> 
انجمن نظا رت » هیئت اجراشی. میخواهید افکار آزادیخواهانه مردم را در 
وسعت‌دید خودتان حیس کنید. این چه تباین ميان شما و مردمی استک سه 
از احساسات وطن پرستی لبریز هستند. چرا میخواهید در کوته فکری ای 
اجتما عي همینطور محبوس باشید . جامعه ما قبل از اینکه از تورم اقتصاد ی 
تا له کته او جورم کمپلکس‌ها: ورم رده ست ذراین موقم آقای زیاس 
بهوش میآید . تازه بنده این مسائل را بالا رد کردم. رئیس :" آقسنای 
بنی احمد یمن اطلاع میدهند که شما نما یندگان دولت‌را غول بی‌شساخ و 
دم خطاب کرده‌اید اگر چنین است‌معذرت‌بخوا هید و اگر چنین نیست‌تکذیسب 


بفر ما شید . بنی احمد:" من دولت را نگفتم. هیخت اجراشی لایحه انتخابا ت 
بسسی من ر جر سی 


را گفتم." ریس :" اگر راجع باین موضرع معذرت‌نخواهید مجیورم شما 


نی ا حمد )۴( س ۲۵ مت 


را ازجلسه اخراج کنم. بنی احمد:" آنچه من گفتم آین بود مرأجعی که بسوجب 
این لایحها یجا د میشوند غول بی‌شاخ و دم هستند ."رئیس : " يا معذرت بخواهید 
یا خوا هش میکنم از جلسه بیرون بروید." آقای بنیاحمد ترییون و جلسهرا ترک 
کردند . 

س چه تا ریخی استآقای بني احمد؟ 

ج - این چها رده خرداد ۵۶ . توجه بفرما شید این‌جا بعد که من برگشتم به 
مجلس حا لا به ماجراها ی بعدیش‌کاری ندارم » منظورم این استکه رئیس مجلس 
درچنین موضعی قرار داشت‌و بیشتر درگیری‌ها ی ما در برخورد با رئيس مجلس 
و مشکلاتی بود که او بر سرواقعا " یک پا رلمانی که میتوانست خیلی ازجیزها 
را مهار کند و احتمالا" آینده معلکت‌را در ست‌بگیرد که متا قا هة 

ما نع اصلی » هما نطور که عرض کردم خود آقای رئيس بود. مطالب دیگری هم 

هست‌که فکر نمیکنم ازنظر شما مهم باشد این است‌که ازاینها میگذريم. 

س مطلب راجع به چیستآقا ؟ 

ج - مطلبی بود راجع به‌مستله وبا درایران و سئوالی که‌من آن موقسع 

از وزارت ‌بهدا ری کردم و ... 


س این درزمان دولت آ موزگار است ؟ 


ج ‏ بله» این سئوالی بود ازوزارت‌بهداری درمورد وباکه البته‌بیش از این 
که مسئله وبا باشد مسائل دولت‌مداقت‌و صراحت که دولت‌اغفال و باصطلاح 
تزویر من اینجا خطاب کردم. و یک چند تکه ازاین صورتجلسه را خدمتتان 
می‌خوانم . 


س - تنا میکنم ۰ 


بنی احمد )۴( ات 


ج -"اگر مسیر حرکت‌جامعه همیشه براین منوال باشد وقتی هم که حقایق را 
با مردم درمیان میگذا ریم مسلم است که پذیرا نخواهندبود. آنچه که 
ایدهآ ل خواهد بود و اهمیت‌دارد استمراریک رابطه سالم بین مردم و دولست 
است‌و هر ملتی بدرجه هوشیا ری و آگاهی خودش هرجه بیشتر سلامت این رابطه 
را یا ایی زاب مامت ایر درک را هدک فا مدا نیم که چا سه نک مین 
منجمدی نیست‌و متشکل از افراد است . حیات‌دا رد» عکس‌العمل نشان میدهد 
موا فقت میکند» مخا لفت میکند.و همین مجموع افراد جامعه‌است‌که بصورت 
پذیرای از یک واقعه درمیآ رد بنابراین یک نیروی لایزال در پشت‌سر این 
هی عقا و مش هم هی او خی شک فا دا بت باب )یی بک یروق 
با زدارنده قوی نیز ست . مکانیزم ,ک جامعه آگاه هرگز احازه نمیدهد 
که برداشتهای شخصی » و یااستدلالهای شخصی, » ویا خیال پردازیهای شخصی 
خودتان را بعنوان سیاست‌ها ی عمومی عرضه کنید وانتظار موققیتآتراهم‌در 
جا مهه داشته‌با شید .اگرجا معه در جهت غفلت و ناآگاهی مردم باشد میتوان 
پایه سیاست های درمانی یا هرعنوان احتماعی دیگر را بر غفلت‌و یا 
ما عتا و متا تا فا ها ون تایا م کا و هرھ ور | ت 
بنایراین نقض این معادله را باید دردستگا ههای اجراشی جستجو کرد 
اگر هر وزیر بهداری بخیال خود فکر کند که تنها تصمیم او به عد م 
افشای حقیقت میتواند مردم را در غفلت نگاهدارد بتظر من ست 
اشتباه میکند. سیستم ارتباط نا معقول درمانی در کشور» روابط ۱۴ هزار 
پزشک و ملیونها بیمار را آنجنان بهم ریخته است‌که وزير بهداری 


از یک پزشک عا لیقدر که شهرت‌جها نی دا رد نه دادسرای تهران شکار 
میکند و یک مقام عانیرتبه وزارت‌بهداری و بهزیستی با مدارک کافی 


بر علیه وزیر و قائم مقا م او | علام جرم می‌کند ‏ این روابط سباید در این 


بنی احمد (۴) د 


حد قرار گیرد و هزا ران پزشکی که درمان بیماران را بر پایه شرا فت پزشکی 
پیشه کرد.اند واقعا " ازاین حوادث رنج می‌برند. دراین ميان مردمی که بر 
اثر پنهان کا ری مسئوللن امر عزیزان خود را ازدست داده‌اند می‌پرسند پس 
مسئول کیست ؟ چرا حقایق را ازمردم کتمان میکنند؟ اگر تصور میکنید که با 

پنهان کردن مسئله بیماری وبا بنیاد اقتصا دی و صادراتی کشور را ازخطسر 
بدور داشته‌اید اشتباه می‌کنید. اگر تصور مي‌کنید حیشیت درما نی مملکت 
را دردنیا حفظ کرده‌اید اشتباه می‌کنید. اگر این برداشت‌را داشته باشیسد 
اشتباه کردها ید » ارخباط ایران افروو با دنیا طوری نیت که بشود چیزی 
را پنهان گرد. کوچکتریی خبر از خبرگزا ریها و ازمراکز اطلاعاتی دنا 

گزارش میشود.کما اینکه بیحاری آقای دکتر اعتباررئیس بیما رستان دکتر 
اقبال وایسته به د! نشگاه تهران درهمان روز اول به جهان مخابره شد. این 
یک معتی وسیعی دا رد یعنی کسی که از امکا نات‌درما نی کمتری برخوردا ر است 
بیشتر درمعرض‌آین بیماری قرار میگیرد. بنایراین سیاست‌اختفا نتایسیچ 
سه کانه‌ای را که ما بخاطر آن ممکن است بدنبال این سیاست اغفال رفته 
با شیم تحقق نمی‌بخشد , براساس اطلاعیه وزارت‌بهداری و بهزب که در ممر 
ماه انتشار یافته است‌سرکار خانم دکتر معارفی شما بیه‌اری وبارا در ممر 
ماه اعلام کرده‌اید تمام کنفرانسها و اطلاعیه‌ها ی مربوط به بیماری روده! ی 
بوده و نشانی از بیماری وبا هم دربین نبوده است . درحالیکه بموجب نامه 
شماره ۳۴۹۳۸ رئیس بیمارستان فیروزآ بادی بیماری وبا از اردیبهشت‌ ماه و 
خرداد ماه در کشور وجود داشته است ‏ حتی درتهران نامه محرمانه اداره 
بهدا ری وبهزیستی کرمانشاه دراردیبهشت‌ماه بیماری وبا را اعلام کرده است 
از سوی دیگر سازمان بهدا شت‌حها نی در نشریه شماره ۴ خود در قسمتآخسر 
ایران را جزو مناطق آلوده در دیماه درمنا طق همدان , آذربایجان شرقي > 


بنی احمد (f)‏ کڪ 


ماکو» آذربایجان غربی وخراسان اعلام میکند." این مقصل است که آخسسرش 
اضافه کرده‌ام در مورد سئوال بهاستحضار میرسانم متاسفانه سیاست استتار 
و پرده پوشی وضع دارو ودرمان مردم را بکلی دجا ر اخلال کرده است بلکه 
ضا یعا ت‌جبران ناپذیر جسمی و روحی نیز بوجود آورده است ۰ اعمال کنندگان 
سلیقه‌ها ی شخصی موجیات از بین رفتن اعتماد بین طبیب و بیمار گشته ودر 
کشوری که با کمبود پزشک مواجه است‌ایجاد جنگ روانی مدام کرده است . اصولا 
چه نیازی بدینگونه پنها نکا ریها وجود دارد؟ چرا وزير بهداری از سایه خود 
هم پنهان میشود از روبرو شدن با همکاران پزشک خود نیز ترس دارد ؟ نتیجه 
این خفاکاریها منزوی شدن از افکار جامعه است‌و چون ازافکار جا معه منزوی 
شدید تصمیما تتان برپایه برداشت‌ها ی شخصی تنظیم خواهد شد و نتیجسه آن 
میشود پس‌از یکسال ملیونها مردم و یک ملت یکسال در تحت‌درسان 
!زما یشگا هها یدرما نی شما قرا ر بگیرد آنوقت دریک موقعیت اجتناب نا پذیسر 
اقرار کنید که اشتباه کرده‌اید. مگر اشتباه بر معا ملات شخصی شما بوده که 
پیای دفتر حسایتان بنویسید. مگر اشتباه در سرنوشتارث پدریتان بوده است 
که به ساب ندانم کاری بگذارید ؟ اشتباه مسئولیت‌دارد . شمااختیارات 
دا رید . لازمه ! ختیا رات مسئولیت . شما که سوپر مارکت میسازید. شما که 
به مشاوران تامالم خودتان حتی سازمان بازرسی کتبا " از اوجاع مشساغل 
ای یآ قها مار را م کر اس کا را با متا لے کا فی هراق 
گرڈ یو کر ا ریا ا ا رکا می چوا که تا ندا کی نة 
هزار و پنجاه خانواده پزشک در یک مدت‌کوتاه ازایران رفته‌اند. ایو 
است سرانجام سیاست‌درمانی شما که هم بزشک و هم مرجع نظام پزشکی از 
شیوه‌ها ی نا درست‌درمانی شماواقعا " بستوه آ مده‌اند. این نوع مطا لسسب و 


برخوردها همچنان ادامه داشت‌تا وقایع تبریز و قیام ۲ بهمن و ۲٩‏ بهمن 


بنی احمد (۴) 
ات 


۶ در تبریز ‏ 
س - بله . استیضا 1 ۰ 
ح شما از دولتآموزگار بعد ازاین وة 

5 0 : زاین وقایع بود » بله ؟ 
س اول را 

راجع به و 

جع مسئله قم بود مثل اینکه اتفاق افتاد؟ 

ق تا ف : 


ح - نه. استية 
ستیضاح من مستقیما " به وقا . 
یع تبریز مربوط بود. 


روایت کننده : آقای احمد بنی احمد 
تاریخ مصاحبه :+ ۱۱ مارس ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه :۽ نيس » فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره ۵ 


س - پس لطفا " شروع بفرماکید راجع به وقایع تبریز توضیح بدهید بیینیمم 
که چه بود ؟ 

ج یله » وقایع تبریز ؛عرض کنم که اوایل بهین ماه محبت یک سلسلد تظا مرا ت 
در تبریز مطرح شد. 

س- بین کی آقا ؟ 

ج - بین نما یندگان بازار. بین گروهی از دانشگاهیان و مذاکراتی با چند 
تن از روحانیون تبریز. و مسئله جالب این بود که روحانیت تبریز یه دو 
جناح تقسیم میشدند » یکی جناح تندرو بود و یکی جناح معتدل. جناح تندرو 
هم حتی تا روز ۲٩‏ یعنی روز دوم قیام حاضر به هیچ گونه همراهی وتا شیدنبوه 
و مسکله هیچ جنبه قیام نداشب . مسئله جنبه یک دعوت‌بوه که ابتدا قسترار 
شد در سالن شهریا ردا نشگا ه‌تبریزانجا مبگیردولی‌چون دانشگاه بعنوان ینک 
کانون روشنفکری همیشه درمظان اتهام بود قرار شد که این کار در یک‌یاز 
شتا اجه آنجا م بگیردی وفقا کی که در ا ر شاط با ایی :شال تماسی امن دا شه 
به دوسه نفر از روحانیونی که در طراز اول با صطلاح خوشنامی بودند و مسا 


علاقمند بودیم که در مسا جد آنا این دعوت‌انجا م بشوف مرا جده شد و هبچکدا م 


E E )۵۱ بشی احمد‎ 


از آنها حاضر بهمکاری نشدند یعنی اجا زه تشکیل این اجتماع را در مسجد 
خودشان ندادند. و ماناچار شدیم تقریبا " یکی ازمساجد نیمه دولتی را کسه 
تقریبا " انحصار به مجالس ختم دولتمردان داشت‌یر!ی این کار درنظر بگیریم . 
س حتی آن جناح روحا نیت‌تندرو هم حاضر نشد؟ 

ها ری اد لاان این شور که ما یی ایکا جر كى 1 رطف سردم 
دیدیم اگ ر این حرکت در حد اعتبار روحا نیت‌بود ازلحاظ وسست و 
کیفیت حاضریم که به آن بپیوندیم . 

س- بنابراین با چه‌معیا ری شما اینها را تقسیم م‌کردید و یک گروه‌شان را تندرو 
و یک گروه‌شان را معتدل خطاب میکردید؟ 

ج - برای اینکه بااینها درا رتباط بودیم مسئله روحا نیت‌درآ ذربایجسان از 
۰ سال پیش یعنی شاید چها ربنج سال قبل !از مسئله خرداد ۰۰۰۴۱ 

س ۱۵ خرداد ۴۱ 

ج - ۱۵ خرداد مطرح بود. و همیشه جناحی | زروحا نیت وحود داشت‌که از هی 
حاکمه انتقاد میکرد و اینها باز بدو قسمت تقسیم میشدند. روحانیتی بودکه 
ازلحاظ موخصیت جوا یل را داشت مقل قاق قا فی و روا یکی بود که رورت 
وعاظ عمل میکردند واینها باهم درارتباط بودند» یعنی وعاظ تندرو باآن 
مراجع تندرو ۰ درجا معه این طوری منعکس بود که این وعاظ دستور ازآن مراجع 
میگیرند . 

س- من‌منظورم این است‌که این گروهی که بانها تندرو خطاب میشد چه میگفتند 
که گرره معتدل نمی‌گفتند و نمیخواستند. 

ج - انتقاد می‌کردند گروه تندرو» در هر شرایطی از شرایط اجتماعی از 
۷ مرداد تا روز قیام تبریز ۲۸ بهمن ۰۵۶ ولی جناح معتدل نه , برحب 
اوضاع و احوال ساکت‌بودند یا تمکین می‌کردند و با مخالفت می‌کردند. بستگی 


بنی احمد )۵( ۴۳ 


به اوضاع و احوال داشت . دو نتیجه ازاین مذاکرات‌گرفته شد که اولا" اگکر 
وسعت تظا هرات در مسجد واطراف مسجد طوری بود که در شان آقایان روحانیت 
تندرو شد ایشان بپیوندند وروحا نیت معتدل گفت ما بعدا " بعداز باصطلا ح 
پایان کار اعلامیه میدهیم وتائید میکنیم. و این تفاوت‌دو عملکرد بود و 
همینطور هم شد برای اینکه از بعد از ظهر روز ۲ بهمن روحاتیتتنددرو 
پیوست به با صطلاح | عتراض مردم. طوریکه بعد ازظهر تظا هرا ت‌شدیدتر از مبح 
بود و فردای آنروز باوحود اینکه بعد از ظهر مردم سرکوبی شده بودندازنو 
سا زمان دهی شد ودراین روز ۲ بهمن مردم کا ملا" با صطلاح پیشا پیش خودشنان 
روحا نیت را مي‌دیدند, روحا نیت تندرو را . و اینها بمیتدان آ مسبدند 
چون کیفیت را خوب دیدند. خوب » مسئله سرکوبی شد به بدترین نوع ممکن 
برای اینکه در یک سکوت خیلی بی‌مدنی بدون اینکه هیچگونه توضیحی به مردم 
بدهند تمام اخبار قیام و سرکوبی را روزنامه‌ها منتشر کردىد. 

س شما حتما " در آنروز در آنجا تشریف‌داشتید. در شبریز بودید, 

ج نه 

س شما نبودید؟ 

ج ¬ نخیر 

س- این دعوت‌به چه شکل شده بود. اعلامیه‌ای بودکه بعضی ها امضساء 
کرده بودند؟ 

ح - نه . هیچ اعلامیه‌ای امضاء نشده بود. هیچ کاغذ کتبی هم در بین نبود 
فقط همینطور شفا هی به همدیگر گفته بودند که فلان روز فلن سات 
در فلان مسجد . 

س بله 


ج - عرض کنم وقتی آین مسئله پیش آمد و دولت » یک چند روزی هم من مبر 


بنی احمد (۵) ۳ 


ردام ولی اگر شاه نکتم روز اها من ۲ اسفند بوه دقیقا " فگر میکنم 
همان تاریخ باشد » بله » روز یکشنبه ۲۱ اسفند ۵۶ » جند روزی هم من مسر 
کردم و دولت‌نما یندگانی را ازطرف سازمان بازرسی شا هنشاهي. نمیدانم 
ما مورین ویژه , به آذربایجان فرستاد. یکی از امرای ارتش یادم نیست‌جه 
شخصی » با ما موریت خاصی رفت‌به آذربایجان و برگشت . ولی هیج نوع گزارشی 
حتیسسسی به حلسه خصوصی مجلس داده نشد. درنتیحه روز (۲ اسفند من 
دولت‌را استیضاح کردم . واین استیضاح البته خیلی» طرح استیضاح کوتاه 
3 ار دنا از استیضا ح که مفصل هست من یک نسخه یشما خوا هم داد. 

یک کا تھ ی فر تیه کو رها چ سا کین 

ج - ولی چون این نسخه منحصر بفرداست من ندارم. بااجازه‌تان تند میخوانسم 
برایتان . متن استیضاح است و ... 

س اینها درگزا رشا ت مجلس شورایملی نیستآقا ؟ 

ج - هست . اگر به آنجا برایتان دسترسی هست خواندنش لزومی ندذارد. 

ست خوب یله , اینها_درگزا رشا ت مجلس شورا یملی‌ست . 

ج - بله » عینا " هست . 

س- شما فقط میتوانید کلیا تش را بفرما کید. 

ج - یله » عرض کنم چندمورد دولت استیضاح شده , دولت البته نه شخص وزیسر 
کشور . البته منظور از دولت » دولتآقای آموزگار. نوشته شده است‌متسی 
استیضا ح دولتآعای دکتر جمشید آ موزگار . 

س بله 

ج ‏ عبارتست : ۱- حذف نقش مردم و مطبوعات دفاع طبیعی راازجا معه گرفته 
و آنرا آسیب پذیر کرده است . فئودا لیسم‌منعتی و لاشخوران مسکن دست‌به غارت 


مردم گشودها ند . قدرت خرید مردم هر روز کمترو بها یکا لاها ی مصرفی گران تر 


بنی احمد (۵) ات 


شده است . فسا دموجود به جامعه تحمیل و دولت بخویی آنرا تحمل کرده اسست . 
اینها هستند زمینه اصلی حوادشی نظیر حوادث تبریز. این قسمت‌اول استیضاح 
بود. قسمت دوم استیفاح مربوط میشود به مسئولیت‌دولت در برخوردو برداشت 
بعدی از حادثه تبریز که در روز استیضاح با مطلاح درهمان روز مطابق آ ئین‌نا مه 
مجلس خوانده شد که ۲۱ اسفندبود و دولت‌برای آینکه هرچه زودتر مسشله 
را جمع وجور بکند و در اذهان» باوجود اینکه چیزی بخارج درز نمیکرد ,چیسزی 
باقی نماند بلافا له اعلام آ ما دگی برای پاسخ گوثی به استیضاح کرد که در 
جلسه بعدی استیضاح قرائت‌شد مجددا " ومن بتفصل ازآن دفاخ کردم. بعد 
دولت در مقام پا مخ گوئی فقط بچند جمله اکتفا کرد و مسئله تمام شد و 

استیضاح در مجلس » عرض کنم » دفن گردید. اظها رات آقای وزیر کشور عینا "در 
چند سطر اینجا الان خدمتتان میگویم. یله » نصر امفهانی:" با کب اجا زه 
ازمقام محترم ریاست و نمایندگان محترم در پاسخ استیضاح جناب آقسای 

بنی احمد باستحضار نمایندگان مجلس شورایملی میرسانم . " 

عباس میرزاثی: "آقای وزیر کشور جنا بش را حذف کنید ," 

پزشکپور: " چرا جنایش را حذف کنند. هر نماینده مجلس جناب است " 
رئیس : " آقای پزشکپور چنین چیزی نیست . اجازه بدهید صحبت کنند . 
نصر اصفها نی:" بطوریکه در متن استیضاح ملاحظه فرمودید موج کمال تاسف 
است که مطالب واطلاعا ت‌ایشان بر پایه شایعات‌استوار بود يا مندرجسات 


برخی ازجراید خا رجی که معمولا" مطا لت را تحریف میکنند و آنطور که مورد 
نظر خودشان است‌مشتشر میکنند و یا ازمنابع غير مسئول وناوا ردو احیاسا " 


شا یعه ساز کسب خبر میکنند," چند نفر از نما یندگان : محیح ۱ ۳ 
" اینجا درنها یت‌صراحت باید باطلاع برسانم همانطور که در برنا مه 
تقدیمی دولت به مجلس شورا يملي | علام شد دولب در راه اجرای اصول انقسلاب 


بنی احمد (۵) - ء۶ 


شاه ومردم گام برمیدارد و دراین راه نه دولت » نه هیچ فرد ایراسسی و 
مطمشنا مجلس شورایملی اجا زه نمي‌دهد که شبات ها منیت کشور که اساس‌ همه 
پیشرفتهای ما بوده وخواهد بود ببازی و شوخی گرفته شود. بطورکلی اجازه 
میخواهم باستحضا ر بربا نم با توجه باینکه شما نما یندگان محترم با تص‌ویب 
برنا مه‌دولت درچندما پیش ویا تصویب بودجه‌دولت درچندروزپیش دولت را تائید 
فرمودید بنایراین پاسخ دیگری به این اظهارات ضدانقلایی ندارم و قضا وت 
آنرا بعهده نما یندگان محترم محلس شورایملی واگذار میکنم »" 


رئيس ۰ " آ قای بنی احمد » فرما یشی دا رید؟" 


ینی احمد: " من هیچگونه پاسخی نشنیدم که جواب بدهم و چون هیچگونه 


توفیحی درموره استیضا ح من داده نشد فکر میکنم دولت استیضا ح را پذیرفته 


بعد مطا لب دیگری که بالاخره در همان روز دفن شد و عید آن سال دولت بخیا ل 
خود بافکر راحت همه چیز تمام شد. مسئله‌ای که در آن لحظه به پوجی رژیم 
پی بردم این بود که همان روز که من دولت‌را استیضاح کردم آقای را مد 
آمد بسراغمن گفت» علیحقرت‌در خوزستان بودند و مسافرتشان را تاتمام 
گذا شتند آ مدند به تهران . تنها یک نگرانی وحود دارد و آن اینستکه‌درپس‌این 
استیضاح شما نباشید و اگر اطمینان کافی وجود داشته باشد که واقعا "خودت 
هستی هیچگونه ناراحتی وجود ندارد."گفتم خوب » من جه جوری میتوانم ثابت 
کنم که خودم هستم .| ینکه دست من نیست نا با وری دردست‌شمااست . باز ایشان 
همچنان اصرار داشتند که من بیک نحوی تضمین بدهم که این استیضام 
را از هیچ مرجعی که حتما " چون خودشان و سیستم نیز وابسته بیک سیاسست 
خارجی بود فکر میکردند که هر صدای مخا لفی هم که شنیده بشود حتسسس‌ما " 


از یک جا ئی باید هدا یت و اداره شده باشد. این بود که این یر خسسسو ود 


بنی احمد (۵) ۲ 


آقای رامبد با اظها ری که از قول شاه مملکت میکرد برای من واقعا "حیرتآ ور 
بود که شاه از یک نما ینده اطمینان میخوا هد که خودش با شد . 

ت شل ایتک قان هکی را مد هی دی معا کته وه ها گس سس 
تظا هرکنندگان تیریز از خارج وارد ایران شده بودند. این موضوع محسست 
دا ره؟ 

ج - بله . در صورتجلسات هست . و بیشتر دفاع من از استیضاح ا: همین مسئله 
شروع میشود با این عنوان که میخواهم آب پاک دست‌دولت بریزم و بگویسم 
که همه تظا هرکنندگان تبریزی بودند و من تعجب میکنم از دولتی که حتسسی 
از دخالت در شاخ افریقا هم مرفنظر نمیکندومیگویدمنافع ما ایجاب میکند 
که در نجا هم حضور داشته باشیم جگونه مدعی میشود که مرزها یش نجنان 
بی کنترل و بی‌درو دروازه است‌که هزاران نفر از مرزها باشناسنامه‌های 
مجعول وارد مملکت میشوند و این بلوا را راه میاندا زند. 

س من ایترا ازاین نظر پرسیدم که عده‌ای ازآقایان گفته‌اند که کسروه 
زیا دی از فلسطینی‌ها را وارد ایران کرده بودند که درجریان تبریزدسست 
دا شتند . 

ج - تین 

س حقیقت ندا رد؟ 

ج - نخیر. تمام آنها حتی من اشاره کردم به پرونده بازپرسی که در این 
زمینه در دادسرای تبریز تشکیل شده بود . تمام با زجوشیها ئی که شد هیودحتی 
برای نمونه یک مها جر روسی که پنجاه سال پیش مثلا" به آذربایجان هم آمد ه 
باشد تو اینها نبود» توی افرادی که دستگیر شده بودند, درحدود چها رمد 
پا نصد نفر دستگیر شده بودند» 


س- بعد ازاین جریان عرض كنم خدمت شما » جریان جمعه سياه اعتصاب شذای 


بنی احمد (۵) - ات 


شما بود در مجلس . 

یه | لته ها انها لى اة ااست: 

س- و من اطلاعی ندارم که در این فاصله چه بود . اگر شما لطف بفرمائید 
آنرا توضیح بدهید ۔ 

ج - عرض بحضورتان که دراین فاصله تفغییرات‌ خیلی زیادی در کشور ایجاد شد 
از اسفند تا اردیبهشت‌و تاآمدن خمینی به پاریس و قبل از آن تا برخورد 
دولت ومامورین انتظا مي با روحا نیت قم. و حمله کماندوهای ویژه به خانه 
شریعتمدا ری و کشتن یکنفر از آخوندهاشی که درمنزل ایشان بود و تسمام 
ما جراها که دولت دا شت خودش سرعت می‌بخشید به حوادث . 

س- من میخواهم از حضورتان خواهش‌کنم که این رویدا دهاثی را که نکر 
کردید خاطراتی را که ازهرکدام اینها دا رید برای ما توضیح بفرما کید. 

ج - یله, این حوادث شروع شد عرض کردم‌با مدا خل4+قوا مل دولتی. یعنی خود 
دستگا هها ی دولتی تبدیل شده بودند به یک محموعه‌ای که واقعا " بلس سوا 
بیآفرینند . و آن اگر خاطرتان باشد با تشکیل یک کمیته‌ای از طرف‌آقای 
مجیدی شروع شد » در فروردین ماه. 

س من یادم نیستآقا . جریان این کمیته چیست ؟ 

ج - یله » آقای عبدا لمجید مجیدی که سالها وزير مشاور و بودجه بود‌ند 
ایشان یک کمیته‌ای مخفی تشکیل دا دند برای انتقام از آنهائی که نسبت به 
مسا شل روز انتقاد میکنند و با عوامل دولتی درگیری دارند و این کمیته 
چندین فقره هم دست بعمل زد که مضروب کردن جندتن از روشنفکران» حمله به 
جلسا ت شعر » شبها ی شعردرموسسه‌گوته از آنجمله بودند» از کارهای ایشان 
بود. و ایشان این کار را بطور رسمی شروع کردندو بعد به زیرزمیسن 
کشا ندند . بطوریکه برای نار اول از تمام نما یندگان برای شرکت در این 


بنى احمد (۵) - ۹- 


مسئله دعوت‌کتبی کردند و من همان روز که این دعوتنامه را گرفتم یک 
تلگراف به ایشان کردم. این تلگراف را من اینجا آورده‌ام برای شما . 
تلگراف کردم .حزب رستاخیز ملت‌ایران - تهران - آقای عبدالمجید مجیسدی 
آدرست‌چند نحظه پس از تهدید تلفنی سا زمان زیرزمینی انتقام » دعسسوت 
نا مه‌ای با مظا ی جنا بعا لی هما هنگ کننده جناح پیشرو برای ساعت ۴ بد 
ازظهر روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه دریافت‌کردم. من که بعلت دم 
شرکت مطلق درجلسا ت‌جناحی و غیر جناحی مدت‌یکسال از نعمت معا فیسست 
دریا فت چنین دعوتنامه‌ها برخوردار بودم معلوم نشد دوباره چرا ویه‌چه 
علت بیاد ابوایجمعی شما افتاده و دعوت‌به جلسه جناح شدهام. صراحتا " 
اظ ا مرا م که مخ عا وا ها کش ندا ام دراو اس ور 
نمیدا نم بلکه عقیده دارم با بباد رفتن‌میلیا ردها شروت‌این ملت دردوران 

وزارت شما میبایست منتظر دعوت‌نامه از دادگاه صلاحیت‌دار باشید. نه 
اینکه در لباس رهیر و زعیم برای دیگران جلسه تشکیل بدهید و دعوتنامه 

بفرستید. آنجا که علیا لظا هر تخصص و حدود ملاحیتتان بود چنان کردید 
و اینجا که بکلی در بیراهه هستید با آثار نامبا رک مشهودش پناه برخدا . 

شما با تشکیل کمیته‌های اقدام و دعوت‌مردم به قیام عليه یکدیگر و بدنبال 
آن بیدا ئی سا زمان زیرزميني انتقام نشان دادید ازسیاست نیز همان قسدر 
می‌فهمید که ازبرنا مه‌ریزی و اقتصاد می‌فهمید. بااین عمل نمیگویم که بسا 

آبروی خود بلکه با حیشثیت‌کشور بازی می‌کنید . بنایراین بشما تذکر میدهم 
که ازادامه مداخله ناروای خود در امور سیاسی اجتناب بورزید و جنگ 
روا نی که ایجاد کرده‌اید بایان بدهید. این تلگراف‌را من بعنوان 

نماینده مجلس به ایشان مخابره کردم . منظور این بود که تمام عوا سل 
دولتی تبدیل شده بودند بیک منظومه‌ای که واقعا " خودشان بلوا درسست 


بنی آجمد (۵) = وا 


میکردند ۰ 

س چرا؟ 

ج - من فکر میکنم نا خودآگاه‌اینهااین کارها را میکردند یعنی عوامل خارجی 
غرب منظورم آمریکا از یک طرف رژیم را پشتش را خالی میکرد و از طرق دیکر 
اینها را تشویق به‌این‌شگل‌مبا رزه‌با مخا لفین‌خودشان‌میگرد.برای اینکه خوب میک 
ارزیابی درست این بود که اینها دیگر مرد میدان این مبارزه و حوادشی که 

دأ رد پىش میا ید نیستند ولی عمد براین بود که اینها را بعنوان مهره‌هسای 
مقا بل مردم نگهدا رند. اگر برای روبروی مردم» رویروی حوادثآدمهای موجه 

ملیوآ نها فی‌که وا قعا "با فت‌حا معه رامی‌شنا ختند میفرستادند طبیعی بود که میشند 

مردم را درجا ها ئی کنترل کردویا مسیر حرکتاجتماعی را در یک بستر سالمی 

انداخت ‏ آما هدف‌این نبود. هدف‌این نبود که به آنجا بیفتد. هدف این‌بود 

که به اینجا بیفتد. برای اینکه بنظر من وقحی قرار شد که اینها پشت‌شاه 

راغا لی کنند بشت رژیم را خالی کنند باز دنبال یک نفر میگشتند یک آدم 

می‌گشتند . واین آدم وجود نداشت . اینها حوادث را می‌آفریدند که این آدم 

بیدا بشود و این سرمایه‌گذاری روی خمینیو اینها همها ش بنظر من افسسانه 

است . خمینی یک انسان متروکی بود در نجف وروزی هم که حرکت دا دنسداز 

نجف بطرف پا ریس با مید اینکه شاید یک جیزی ساخته بشود. یعنی یک چیسز ی 

ساخته شده آنجا نبود. بود یک حبزی که وجود... آنجا ... 

س یعنی شما میخواهید بفرما شید که آمریکائی‌ها در آورنن خمینی از نجف 

بپا ریس دخالت مستقیم دا شتند؟ 

ج - دقیقا ". خود آقای خمینی میگفت " وقتی من از خانه بیرون آمدم‌درتاریکی 
دو نفر را تشخیص دادم آقای یزدی بود نفر اول. نفریعدی نمیدانم کی بود 


همراه ایشان که تمام موانع عبور ما و خروج مارا دوکویت‌و ترانزیست‌راتا 


بنی احمد (۵) کت 


پا ریس حل کرد وحتی ما مورین عراقی راهم ایشان دراین مصیر ارسر راه ایشیبان 
برداشتند . ۲ 

س- بنظر شما آ مریکائیها چه انگیزه‌ای برای این کار داشتند؟ 

ج -۲مریکاشیها شاه راکافی برای هدفهای خودشان نمي‌دیدند. 

س - چرا ؟ شاه که همه کاری را انجام میداد. آقسای کیسینجر میگفت "هیچ 
وقت‌چیزی نبود که ماازشاه خواسته باشیمواو بمانه گفته باشد ". 

ج بدلیل اینکه بهمان دلیل که احساس کرده بودند که شاه یک فرد اسست و 
این یک فرد هیچگونه زمینه مردمی ندارد و تمام نیروی داخلی را در مقایل 
خودش قرارداده یعنی تمام توده ملت‌ایران را دربرابرخودش قرا رداده است 
تما م املاحا تی که بتلقین آمریکا ثیها بعنوان املاحات‌ارضی» سپاه دانش » غیره 
و انقللب درایران صورت‌گرفته است‌هیچ کدام نتایجی را که ازلحاظ سیسراب 
کردن جا معه بعنوان اینکه مسئله گرایش طبقه روشنفکریا نوده‌ها ی مردم رابه 
یک تما يلات | کسترمی ازبین ببرد نبود. یعنی جامعه نه تنها ایست کرده‌یلکه 
روز بروز بحالت‌انفجار خودش پیش رفته . 

س- یعتی متظور شما اینستکه برای آمریکافی‌ها رژیم شاه کاربرد خسسودش 
را ازدست‌داده بود و با صطلاح اسقاط شده بود؟ 

ج کاملا". آ مریکا ئیها فکر میکردند بااصلاحا تی که بدست شاه انجا م میدهند 
میتوانند مردم ایران را راضی و جامعه رابطرف‌پیشرفت‌و نوع آزادی که 
خودشان متر کرده بودند ببرند. ولی درعمل چنین نشد و ازقبل هم معلوم بود 
که چنین نخواهد شد واین فریا دها و ناله‌های ماهم این بود کن این نخواهد 
شد . منتهی خودشان وقتی احساس کردند که نشد و شاهو تمام سیستم کشور بند 
شده روی یک نوع استبداد با صطلاح قرون وسطائی هم نه , برای اینکه اسر 
بخواهیم آن نوع مستبدین قرون وسطائی رادرنظر بگيريم اینها لااقل مستقل 


بنی احمد (۵) = 5 ۳ 


بودند ولی نمونه استبدادها ی مدرن که درکشورهای فشا ر وجود دارد هیچ کدام 
ازاینها مستبدین قائم به ذات‌نیستند و نبودند . همه اینها یک عامل 
پشتییان خا رجی داشتند. اما درداخل اینها خداوندان همه چیز بودند. یعنضی 
شاه در دا خل شخصی بود که در یک شب میتوانست یک طبقه‌ای را حذف بکند. 
فئودا لیته از مسئله زراعی ایران یک شبه حذف میشود. طیقه بامط لاح 

بورژوا زی کمپرا دور درعرض یک ماه خلق می‌شوددر کنا رسیستم شاه. و یک 

چیزها ئی که نشان میداد خوب » یک قدرت‌فوق العاده با دستگاههای اطلاعا تیا ش 
که همیشه این را باد میزدند که چندین برایر نشان بدهند . 

س- آقای بنی احمد بعد ازاستعفای آقای آموزگار دولتآقای شریف اما سی 
سرکارآتد. شما چه خاطراتی از آن دوره دارید و تجربیات‌شمابا دولت‌آقای 
شریف اما می چه بود؟ 

ج - اولین دیدار من با آقای شریفاما می قبل ازتشکیل دولت ایشتان بود 

روز جمعه‌ای بود آایشان بمن تلفن کردند که یک ملاقاتی با هم بکنیم و قسرار 
ملافا ت را در بنیاه گذا شتند . 

س بنیاد پهلوی ؟ 

ج - یله . صح تلفن شد و ملاقات‌ما به ساعت‌یازده یا ده و نیم همان 
روز. من رفتم و وقتی از اطاق انتظار ایشان رد میشدم‌مستقیم به اطاق 
ایشان چون منشیاش می‌برد » برای اینکه ایشان ساعت‌برای دیدار تعییسسی 
کرده بود» توی اطاق انتظار ديدم که آقای مسعودی و آزمون ویک چندنفر 
دیگری آنجا نشته‌اند, من رفتم و هیج صحیت تغییر دولت‌هم‌در بین نود 
البته ما یک برخوردها ثی دراین فاصله با آموزگار داشتیم هم مثبت سم 
منفی و یک مذاکرات . یک مذاکره مستقیم باخود آموزگار» یک مذاکره باآقای 


رامبد درمورد اینکه میخواستند ثابت‌کنند که آ موزگا ردر حوادشی که بوجود 


بنی احمد (۵) - ۳ 


آ مه هتهگوته شوه خت دارو وا گر یک س‌تامه: ملی وایزاتی ور بخ باد 
ایشان از یک گروه درکنار هیشت‌دولت‌هم حاضر به تبعیت هستند. یعنی‌منظورش 
این بود که اگر تو و چند نفر دیگر وجود دارند» فعا لیتی میکنند و اینها 
تشکیل یک سا زمانی را داده‌اند و يا میتوانند بدهند دولت‌حاضر آاست خودش را 
درکنار این سازمان ودر خدمت هدف ها ی درست‌این سا زمان قراربدهد. ولی‌دولت 
خودش نبود یعنی اگر آموزگار جم شخصا " این حسن نیت‌را داشت هیچگونه‌ما حب 
اختیاری نبود. برای اینکه تصمیمات در ورای تصمیمات آمه‌زگار بود. حتی 
میتوانم بگویم در ورای تصمیمات‌شاه بود. در فامله استعفای آموزگار وروی 
کار آمدن آقای شریف‌اما می من سفری به تبریز کردم. یعنی بعد از جریان 
استیضاح و وقایع تبریز من به تبریز نرفتم. من هرهفته میرفتم دو روز. 
س معذرت میخواهم این مسافرتی که شما الان اشاره کردید قبل ازملاقات‌شما 
با آقای شریف اما می بود ؟ 

ج - بله. در دوران آخرین ما هها ی حکومتآقای ؟ موزگاربود؛ اواخر خسرداد 
بود. و علت عدم مسا فرت هفتگی» تعطیل مسا فرت‌های هفتگی من به تبریسز در 
ارتیاط با آن وقایع بود. و من نمیخواستم که وقایع ۲۸ بهمن ۲٩‏ بهمن یابه 
نوعی تکرار بشود یا من درارتباط با عواملی قرار بگیرم که تاچار به یسک 
سلسله عکس العمل درمقا بل دولت‌باشم , برای اینکه خوت » آن عوامل درتبریز 
یک موقعیتی دا شتند . بهرصورت مطحت اجتماعی را دراین مي‌دیدم کها رحباط 
مستقیم بصورت‌رفت‌و آمد با تبریز را نداشته باشم. ولی وقتی آغا زتعطیلات 
تابستانی نزدیک بود این سفر را انجام دادم و چون پیش بینی مي‌کردم کسسه 
برخوردی بین من و مقامات‌دولتی صورت‌خواهد گرفت‌به این دلیل که 
پینام هاثی داده شد که ازاین سفر خودداری بکنم. این بود که من دوسه نفر 
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یا تی چیقا مها از کا من ان ها 
ج - پیفام‌ها ازطریق آقای رامید میا مد. ازطريق استأ ندا رآذربا یجان شرقسسی 
میا مد . | زطریق رئیس مجلس میا مد و | زطریق دوستا نی می آمد که با دولسست در 
ارتباط بودند . و بهمین علت‌من چند نفر | زخبرنگاران خارجی را دراین سفر 
با خودم بردم که اگر اتفاقی افتاد ازلحاظ حوادث پیش بینی نشده , خسوب » 
مور اینها یک مقدار جلوی اقدا ما ت‌بی‌رویه دولت‌را بگیرد. بعنوان اینکه 
احتما ل مخا بره‌اش‌بدنیا هست » و چون آن موقع خبرگزا ریها یک مقدار اخبسا ری 
را ازایران میتوانستند علیرغم دولت‌و خبرگزاری پارس مخایره کننسد. 
کما اینکه در آن فاصله ما حزبی تشکیل دادیم جمعیتی تشکیل دادیم بنتام 
"اتحاد برای آزادی" و این جمعیت‌توام با سروصدای زیا دی در داخل مجلس که 
به‌روزنا مه‌ها ی روز کشانده شد . 

وتان ادت 

ج کسانیکه حزب را جمعیت را تشکیل دا دند. 

س- شما بودید و دیگران . ولی آن دیگران جه کسانی بودند؟ ممکن اسسسست 
اسمشان را بفرما گید ؟ 

ج - یک دروه صدو بیست‌و چند نفری بعنوان هیشت موس این حزب در پا رک 
هتل تهران با حضور خبرنگاران داخلی وخا رجی اعلام موجودیت جمعیت را کردند» 
که این جمعیت همینطور ادامه پیدا کرد تا انقلاب و بعد از انقلاب تبدیل 
شد به حزب » مرا منامه‌اش‌ را تنظیم کرد و از جمعیت‌به حزب تبدیل شد. حالا 
وهای اکا ن و سا اکر این یون و 

س - رهبران اصلی‌شان را لا قل بفرمائید. 

ج بله آن موقعی که بامابودند بیشتر افرادی بودند که تمایلات یک مقدار 


ظا هرا " چپ در اجتماع داشتند نه چپ‌آن شکلی که ... 


بنی احمد (۵) ۱۵ ت 


سب نه چپ‌افراطی چپ معتدل . 

ج‌سنا وابسخه بگوکيم بهخر است:: چپ ناواابنخه : 

س بله »چپ مستقل 

ج ‏ بله» عرض کنم آقای دکتر شمس‌بود آقای دکتر فروهر بوداز؛ فرادی که در 
این کسوت‌بودند. آقای دکتر مرتضی راوندی بود. عرض کنم » آقای دکترطا هری 
بود. دکتر ذکا بود و دیگران. دکتر نجفی بود. خیلی‌ها که الان اسامی به‌آن 
شکل یا دم نیست ۰ دکتر را زي بود . عرض کنم» یکی ازنما یندگان ما موریت پیدا 

میکند که رابع به این مسئله و تشکیل این حمعیت در مجلس مطالبی را مطرح 
گند و خی که بغرا ست بو جود با یه کی تفه هقی ند و ات ما ورو ةه 
را میدهند به آقای دکتر دادفر.درهمان شب که‌فردا جلسه علنی بود یکی از 
آشنایان و نزدیکان دکتر دادفر در مجلسی که باهم بودند آمد پیش من ساعست 
شاید یک صبح . گفت که فردا درجلسه علنی دکتر دادفر بر عليه تو در این 
زمینه صحبت خواهد کرد . خواستم در جریان قضایا باشی. و ما فردا وقتی 
آمدیم به مجلس من در سرسرا برخورد کردم با "قای دکتر دادفر گفتم" آقا 

دیشب دیروقت بود خوب حفظ کردی نطق را یا نه؟" گفت " نه من صحبت نمیکنم 
تا بلوی اسامی ‏ تاطقین را مگرندیدی؟" گفتم " خوب ؛ نه یکی‌وقتش‌را میدهد 
بتو ". گفت " نه جان تو. پس‌حالا بيا حقیقت را بتو بگویم. دادندیمن نطق 

را که من محبت‌کنم ولی بردم خانه خواندم ساعت‌دو صح . ديدم حالا تما م 
مسا ثل هیچ چیز, من بعنوان یک آذربایجا نی برعلیه یک وکیل آذربا یجا نی‌دیگر 
نمی توانم این حرف را بزنم. آوردم دادم به خودشان ." حالا خودشا ن 
چه کسانی بودند من نمیدانم باز. دولت‌بود» ساواک بود» نمیدانم. 

" گفتم که هر ما موریت دیگری را بجای این بمن بدهید من می‌پذیرم مرا 
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کیوان نما ینده شیراز . او صحیت خواهد کرد گوشی دستت با شد . بعد که آ مدیم 
جلسه علنی دیدیم که بله » آقای رئیس یکی را صدا کرد که نوبت‌شمااست 
بفرمائید. ایشان هم گفتند من نوبتم را دادم به آقای مدری کیوان. آقای 
صدری هم آ مد پشت تریبون و شروع کرد بخواندن نطقی که ساعت‌سه یا چها رصبح 
باو داده بودند و مجال خوانتن هم پیدا نکرده بود همه را غلط خواند . 
و طوری که گفت‌بنی اجمد میخوا هد که حزب دموکرا ت مسیحی تشکیل بدهد 
و بقدری شور بود که عباس میرزاشی از پاشئین دادمیزند " مردیکه حواسنست 
کجا ست ؟سوسیا ل دموکرات میخواهد تشکیل بدهد نه دموکرا ت مسیحی". تو صورت 
مذا کرات همه‌اینها وجود دارد . وقتی بنده رفتم تبریز. خوب , مدي ىم 
به فرودگاه و من از هواپیما پیاده شدم تا بمحوطه فرودگاه رسیدیم من 
یک مرتبه با جمعیتی روبرو شدم که مثل دریا واقعا " داشت موج میزد. و یک 
مرتبه دیدیم که گفتیم چه خبراست ؟ گفتند از تمام دهات‌و روستاها مردم 
آمده‌ا ند و گزا رش یونا یتدیرس این بود که بیش‌از دویست‌هزار نفر فاصله 
شهر تا فرودگاه را پر کرده بودند. و طوری اینها برخورد کردند که‌اصلا" 
دیگر همه برنامه‌ها ی ما ازیین رفت در "ن لحظه و من آمدم بیرون ورودست 
جمعیت دیگر تمام شد مسائل که با دوستان و بادیگران از همه جدا شدیسم 
خلاصه در یک جاشی مارا گذا شتند پا شین که محبت‌کن . بعد حکومت‌نظامی هم 
هست‌تازه . و من یک شعر آذربا یجانی را برای اینها خواندم. 

س- چه بود آقا؟ 


ج و آن این بود : 
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معنیا ش‌ این بودکه " حق مانند سیل راه باز میکند و بدریا مي‌ریزد. طیچکس 
بااندا ختن یک سنگ نمی‌تواند جلوی این سیل را بندبیا ورد. اگر در تما م‌دنیسا 
تاریکی‌ها جمع بشوند و دست بدست هم بدهند قادر نخواهند بود که روشناشی 
یک شمع کوچک را خا موش کنند." بعدکه آ مدیم به شهر , اصلا" امکان ورود به 
شهر نبود در مدخل شهر دیدیم که بک ردیف تانک جلوی جمعیت را گرفتسه و 
جمعیت آ نچنان آدمهای » جوانهائی که تحریک شده ودرحال عصیان که چند نفر 
را من به چشم خودم ديدم که یقه‌شان را باز کرده بودند ۰ سرشان را بااین 


طرف راستشان چپشان کوبیدند به شیشه اتومبیل و خون از گوششان داش 


می آمد و اصراریمن که ازاین وسط تانک ها پیاده باید برویم از وسط شهر 


س- این کار را برآی چه کرددبودند آقا ؟ چرا گوششا ن را کویبیده بودندک ه 

خون بیاید »که محیط انقلابی درست بکنند ؟ 

ج خوب » شا ید دست ها ئی هم در اين رز ميته درکار یود ۰ ولی آنهاشی کے 
این کار را میکردند نه آنهائی بودند که میخواستند این صحنه را درست 
کنند. آنها به باور خودشان ابراز احساسات میکردند. ولی شاید باحتمال 
زیاد. و وقتی رسیدیم آنجا من دیگر در بین دو مسکله بودم شتا از 
اقبال که بعدها که توسلی شد شهردا رتهران ایشان شد معا ون شهردا ردر دوران 
انقلاب . 

س- یعنی دوران آقای با زرگان ؟ 

ج - دوران دولتآقای با زرگان . و این اصرار داشت که پیاده بشویم از و سط 
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این تانکها ما بگذریم و جمعیت‌هم این تانکها را می شکنند می آیند . یمن 
میگفت پشت‌سر رانگاه کن این جمعیت‌ده هزارنفر پنجاه هزار نفر نیسست 
اینجا ده تابیشتر ها نک دیست . گفتم آقای اقبال این کار درستی نیست . 
بعد یک سرهنگ دو شهربانی می شنا ختم نجائی نژاد» همشهری من بود. آ مد پیش 
من گفتآقای بنی احمد شما راضی به کشت‌و کشتار نشوید. بیاگید ما از وسط 
تانکها برای ماشین شما راهی باز کنیم و شما رایبریم . این جمعیست‌از 


این راه با مطلاح بری فریک » دور شهر بروند به شیر از وسط شه سر 


نگذرند. و من دیدم عا قسلانه‌ترین حرفسی است‌که این افسر میز ۰ 
چون اگر منهم تسلیسم این جمعیت می شدم حتما " یک فاجهه‌ای اتفساق 
میافتاد. گفتم شما همین کار را بکنید. اینسها راه را باز کردند 
و من به راننده گفتم که برو. آلبته در این موقسع برای آینکه 
بگذارند ماشین من برود » چون نمی گذا شتند , ناچار به شلیک تیر هواشی 
و گاز اشک آور و اینها که از دور و بر ماشین پراکنده بشسوندوما رد شدیم 
دویاره تانک ها بستند و بعد موتورها مارا اسکورت‌کردند با ؟ژیر تا محلی 
که باید می رفتیم . خوب ,این جریان‌یک نشانه این بود که‌مردم را به هر 
کجا میشود برد . یعنی اگر میگذا شتند این مسر ادامه بیدا کند, این بستر 
راه خودش را برود آدم‌های نوع من که خيلي زیادیودند درایران میتوانستند 
مردم را کنترل کنند . برای اینکه پنج روزی که من درتبریزبودم » اولا" نه 
حاضر شدم استاندار رایپذیرم ونه حاضرشدم به دیدنش بروم ۰ وقتسی دید 
من بدیدنش نمی روم حاضر شد به دیدن من بياید من نپذیرفتم ۰ و وقتی مردم 
دعوت‌کردند برای سخترانی آنراهم نپذیرفتم. برای اینکه هیچ کدامشان 
را مطا بق یک سیاست درست نمی دیدم . نه تحریک مردم را به وایستسسسگی و 


بنی احمد (۵) SS‏ 


لاس زدن با محافل دولتی را . میخواستم در موضع خودم باشم. و درآن مدتسی 
که مادر تبریز بودیم همین روحا نیت مبا رز تحت تاشیر جو مردمی که! زروستا ها 
به تبریز آمده بودند نه طبقه شهری تبریز . چون طبقه شهری میدا نید طبق.ه 
خرده بورژوا و طبقه متوسط که‌ما اسم‌می‌بريم اینها یک مقدار آدمهای دنبښال 
زياد حوادث برو نیستند. اینها معمولا" وقتی حوادث آفریده شد سعی می کنند 
خودشان را بآن ببندندو ازآن استفاده‌ها ی طبقاتی خودشان را بکنند. اما 

جوی که در تبریز مسلط بود جوی بود که از روستاها ریخته بود. از هسر 

روستاثی چند اتوبوسآمده بود با آقای قاضی که آن موقع طرف خودش را روشن 

کرده بود یعنی رفته بود بطرف خمینی . 


س - ایشان آیت اله هستند؟ آقای قاض آیت‌اله هستند؟ 


ج - بودند.کشتند او را مجاهدین . ایشان از من دعوت . کرد به 
اختصا صی خودش برای سخنرانی و من رفتم. دراین سه چهار روز ماتمام مساجد 
روحا نیت تندرو با صطلاح تندرو طرفدار خمینی را از دست‌اینها بیسسرون 
کردیم . یعنی چهار پنج مسجد این شکلی هر ش دراختیار ما بود وما 
سخنران این مسجد بودیم. و مسائلی که ما می‌گفتيم مسائلی نبود که آقای 
قاضی میگفت ‏ ما برداشت‌های خودمان را داشتیم از وقایع ۰ و تسام 
تلاش ما این بود که بگوئیم که این انقللب اسلامی نیست . یک انقلاب ملسی 
است » مردمی است . و اینها آنچنان تحت‌این حو. بودند که هیچ نوع 
مقا ومت‌یا عکس العملی نشان نمی دادند. حتی روز برگشت من هم آقای قاضی 
فرودگاه آ مد بدرقه من . و بعد هم به حساب منفی ایشان منظور شد همسه 
اینها . و بعد یک مرتبه تمام ارتباطا تش‌را با من قطع کرد. منظیسورم 
این بود که واقعا " اکر بازی های خارجی بنفع این که یک شخص را به‌ایران 
مسلط کنند در نمی گرفت‌خیلی » صد ها نفر از آدم هائی مثل بنی احمد 


یتی. | حمد (۵) ت۲۵ نت 


و بالاتر ده‌ها مرتبه ازمن وجود داشتند درجامعه که هرکذام می‌توا نستنسد 
یک گوشه‌ای از مملکت را بگیرند بنفع آرمان‌های مردم» مردم را تجهیز کنند. 
و این یک زنگ خطری بود از یک طرف برای دولت . برای اینکه شدیدا" شروع 
کردند دولت عکس العمل نشان دادن: از یک طرف برای این روحانیت , براي 
اینکه قاضی را تهدید کردند دیگران را تهدید کردندء شروع کردند به 

سرما یه‌گذا ریها ی دیگر درآ ذربا یجان ازلحاظ ارسال نمیدانم», آدم هاشی مشل 
مدنی بعنوان در مقابل قاضی تراشیدن. نمایندگان خمینی از تهران. 

س کدام مدنی آقا ؟ 

ج - آنهم ترور شد. 

س- ایشان هم آیت‌اله بود؟ 

ج - یله ایشان هم نما ینده خمیتی و امام جمعه بعد از قاضی بود. بعد 
دراین فاصله بود که من برگشتم به تهران و دولتآموزگار استعفا کرد و 
حوا دث هم داشت سرعت بیشتری می‌گرفت . و این دعوتی که روز جمعه گفتم آقای 
شریف اما می با تلفن از آنجا آمدم به این مرحله صحبت . وقتی وارد اطاق 
ایشان شدم و نشستم و بی اطلاع ازاینکه چه‌حوادشی هست پشت‌پرده. ایشسان 
شروع کردند بله » | علیحضرت یک صحبت ها ئی با من کردندو احتمالا" اگر شرایسط 
مرا بپذیرند احتمالا" من دولتآینده را تشکیل خواهم داد. میخواستسم اولا" 
نظر شما را بدانم و ثانیا بیینم که شما چه مقدار همکاری با دولت خوا هید 
کرد. خوب » این خبرخیلی غیرعا دی بود برای من . گفتم وا قعیت‌دارد این 

مسکله ۶ گفت بله . گفتم شرایط شما بیشنهادات شما چه است‌که اعلیحضرت 
اگر پذیرفتند شما دولت‌را تشکیل خواهید داد؟ گفت‌همه آنهافی که آقایسان 
میخوا هند آزادی زندانیان سیاسی » عرض کنم» با زگشت تمام آزادیهاشسی که 


در قانون اساسی هست . و ایجاد فضای باز سیاسی . تمام نوشته‌ها و کعته‌های 
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مخا لفین باید در مطبوعا ت‌منتشر بشود ولی هیچگونه توقعی نه تنها اصسرار 
بلکه توقعی ازاینکه اظها را ت‌نما یندگان دولت » وزرا مشعکس بشود نخواهیمم 
داشت‌و و و ... گفتم واقعا " شما این کا رها را خواهید کرد؟ وتفییر تاریخ 
شا هنشا هی . گفتم تمام اینها را | علیحضرت قبول خواهد کرد و شماهم این 

کارها را خواهید کرد؟ گفت بله . کفتم اگر از ما میخوا هید من هیچوقست 
نمیتوانم رضا بدهم که شما این کار را بکنید. گفت‌برای چه؟ گقتم برایا ینکه 
مردم از شما قبول نمی‌کنند . اگر واقعا " قرار است‌این امتیا زات‌بمردم داده 
یشود لاا قل کسی بدهد که نمیگويم حسن سابقه ,هیچ سابقه مشبت‌و منفقی همم 
لاأ قل درجا معه ندارد چون شما یک هویتی بثبت داده‌اید از شما هیچ کدام 
ازاین حرفها ثی که میگوئید همه اینها را هم بدهید هیچ چیزی در جا معه‌تغییر 
پیدا نمیکند . و حیف است‌اینها داده بشود ولی شما بدهید نه اینکه بگویم 
شما آدم بدی ستید ولی مردم اینها را از شما قبول نمکینند چون ای 
شریف امامی هستید. البته خیلی ایشان با قیافه ناراحت از اين مطالب 

عا الاصول هم باید این طوری میشد برخورد کردو من بعد آمسدم 

بیرون ۰ 

س - پاسخ ایشان بشما دقیقا " چه بود؟ 

ج - هیچ چیزیک ناراحتی و درهم ریختگی قیافه. خرد شدن احساس کرد م 

طوریکه بعدها یکی از آن آقایانی که در اطاق انتظار بوده, اگر اشتباه 

نکنم آقای مهندس‌شا لچیان بود» روایت‌کرده بود که آزمون خیلی سرو صدا 

انداخته استآخر شما چرا با ایشان محبت می‌کنید؟ خوب و بعد به مسعود ی 

گفته بود» مسعودی مئل اینکه کارگردان تشکیل کابینه بود که جرا خر 

ایشان باید ملاقا ت‌کند؟ چرا می‌گذا رید این ملاقات‌ها صورت بگیرد که‌روحیه‌اش 


تخریب بشود فلان بشود؟ که بعد از آن » دوروز بعد دیگر روزنا مه‌ها نوشتته 


بني احمد (۵) = ۲۲ بت 


که شریف اما می ما مور تشکیل دولت‌جدید شد و بعد ایشان دولت‌را تشکیل دا دند 
ولی هنوز به مجلس نيا مده دولت معرفی نشده رای اعتماد نگرفته / اعلام 
حکومت نظا می کردند و وقایع ۱۷ شهریور پیشآ مد . البته با تشکیل یک جلسبه 
خصوصی درمجلس متا سفانه بعدها من اطلاع پیدا کردم که چندین جلسه خصوصی که 
درتجلیی کیل شده سروت جلا تايها راما ا زین ردت ويا اقلا" یرای 
اینها صورتجلسه‌ای تشکیل ندادند. در حالیکه جلسات غیرعلنی و خصوصی مجلس 
هم در آرشیو مجلس برای خود جایش را دارد و آنجا یک مطالبی من گفتم کسه 
در دفت ر یا دداشتهای روزمره‌ام هست که فکر نمیکنم درمذا رات 
مجلس وجود داشته باشد. در آن جلسه خیلی مسائل مطرح شد و ازجمله راجسع 
به تشکیل دولتآقای شریف اما می که از روزی که دولت شما اعلام ما موریسست 
خودش را برای تشکیل دراختیار رسانه‌های گروهی قرارداده است مسائلی بیش 
آمده و مطرح شده است‌که اینها موردقبول جامعه نیست . از جمله گفته شدکه 
عليه سپهبد با زنشسته ارتشید نصیری اعلام جرم شده است . این اظهارات 
یتسسسده است ."مگر تصیری دیروز یا امروز مرتکب جرایم شده اسبت 
نصیری یک ربع قرن تمام است دست‌در جنایت‌دارد. حیات بیولوژر و 
میسیون اداری وامنیتی وی تمام شده است . آددی که در اوج بیماری یا مرگ 
دست‌و پنجه نرم می‌کند مجرم یا غیرمجرم بودنش‌چه نتیجه‌ای را میتواند 
تغییر بدهد؟ صدها هزار, هزاران نفری که در دوران مخوف نصیری شکنجه شد ه 
و يا ازابین‌رفته‌اند" . البته اینها یادداشت‌های روزمره آست زیاد چیزی 
نمیشود. و باز اشاره به آن مطلیی که گفتم که السوتی آزموده را آیشمن 
ایران خطاب کرده در آنجا گفتم چه مرجعی باید باین تظلمات رسیدگی کند؟ 
متا بت نرق ها او ووزق فروع خود که فا شهار با راتا رريخ 


دادگاه آوردند و به دستور آیشمن ایران با برانکار به میدان تیربردند, 
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دیگر نمیری را ول کنید بروید سراغ کسانی که نصیری ها را تأئید میکردند 
دولتی که جامعه را در اختناق مطلق نگهمیداشت و این دولتی که دنبالسه 
همان دولت‌است و میخواهد آزادی اعطاء کند و آزادی را فقط به مجلس اعطاء 
میکند و اجازه میفرماید و بزرگواری میکند که نطق نما یندگان مجلس از 
را دیو و تلویزیون پخش شود و در مطبوعات‌درج گردد. این صورت مذاکرات 
شا هد است که در زمان حکومت صدا قت وصراحت که رئيس دولت ازسایه خود 
می ترسید وا عتناثی به مجلس و مجلسیان نداشت روزی که دولت میگفت که 
عده‌ای از آن سوی مرزها آمده‌اند و در تبریز آن بلوا و آشسوب را 
راه انداخته‌اند در همان لحظه من دولت‌را استیضاح کردم ولی این‌استیصاح 
در هیچ جا منتشر نشد حالا شما بزرگواری کرده واجازه می دهیدکه نطق 
نما یندگان مجلس پخش شود . اینجا دیگر جلسه خصوصی است میتوانیم حرف های 
خودمان را بزنیم. بدینگونه من فکر میکنم شما میخواهید بین آن دسته‌از 
نما یندگان که در دقایق حساس و خطیر جان و زندگی خودشان را بمخاطره 

اند! خته و از آرمان های دموکراتیک مردم دفاع کرده‌اند وملت‌آایبادنفاق 
کنید و ما نمی‌گذاريم شما ازیک سر مردم را بکشید ء ازسوی دیگرتصویر 
ما را در تلویزیون نشان بدهید. ما اجازه نمي‌دهيم شما زندانپا 

را از مردان مرد صفت‌پر کنید و سخنان ما را از رادیوی‌دولتی پخسش 

کنید. این نوعی توهین به بلت‌است . این دهن کجی به مردم است . مرد م 
حق سخن گفتن نداشته باشند و زندانهای کشور از روشنفکران انباشته شونشد 
مردم عزیزان خود را از دست‌بدهند» مطبوعات زیر فشار سانسور باشد اما 

نما ینده مجلس آزاد و سخنان او زینت بخش تلویزیون و را دیوی‌دولتی باشده 
يعنی ما وکیل شدها یم که فقط آزادی را ازشما بگيريم و در انحصار خود 


درآ وریم . میخواهید بااین اقداما ت‌چه چیزی را ثابت کنید ؟ میخواهید 
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شا بت‌ کنید که ملت‌ایران فرهنگ سیاسی ندارد؟ میخوا هید ثایت کنید که در 
مملکت یا باید شما حکومت کنید. يا کمونیست‌ها ؟ مگر ما نمیدانیم شارها ی 


تند و ۵ ۰ 


روا یت‌کننده ‏ : آقای احمد بنی احمد 
تاریخ مصاحیه : ۱۱ مارس ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : نیس » فرانسه 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


کار هاي فد فا خرن انا هه کر کاو قان ھا رک ,ا کس ع 
مردم می برند ؟ تخیر اشتباه می کنید ما ما مور حفظ آزادیهای مردم هستیم 
نه غاصب آزادی توده‌ها . شماو شماهای هیشت‌حا کمه فقط هروقت توانستید 
دنیا را قریب دهید که بین ما و کمر‌نیست‌ها یکی راباید انتخاب کرد 
آن وقت بر مرکب مراد خود سوار شده‌اید اما بشما میگوئیم امروز على رغم 
همه فشار و اختناق طولانی ملت‌ایران و نیروها ی سیاسی و گروه‌های آکاه 
و روشنفکر ی را درکنار خود ندارید ونخوا هید داشت . نه شما » نه هیکت 
حاکمه » نه وابستگان به ادروگا ههای بین‌المللی. ملت! یران بانیروهای 
آگا ه‌وسیاسی خود نقش‌شما را بر ملا خواهد کرد. شما با ماده ۵ حکومت 
نظا می هم بسراغ هیئت‌حاکمه دزد می‌روید هم بسراغ افراد آرمان طلب 
می روید . اگر قرار به سلب مصنونیت است چرا فقط یاسنسسی ؟ چرا 
کسی که تا دیروز در سنگر ریا ست مجلس شورایملی به حقوق مردم تمد ی 
می کرد و حامی ياسيني‌ها بود هم اکنون هم مصونیت‌دارد و در گروهها ی 
دیگر و همکاران سنای خودتان» آیا اینها روئین تن ستند؟ از تعسرض 
مصون هستند ؟ مگر همین رئیس مجلس کم‌نما ینده را بخاطر ایفای وظیفسه 


نما یندگی تهدید کرد ؟ مگر قرار است آزادی آن نویسنده , آن گویسده, 


بنی احمد (۶) ا 


آن شاعر » آن متفکر اجتماعی از وی سلب شود و دودستی تقدیم ما بشود و ما 
در سایه آزادی اعطائی آقای شریف اما می شعر بگوئیم . مقاله بنویسیم» نقد 
فلسفی بکنیم تا مبادا آ زادی از چها ردیواری مجلس قدم فراتر بگذارد؟ البته 
بعد که حکومت آقای شریفاما می در فاصله تشکیل آن تا رای اعتماد ومعرفيبه 
مجلس وقایع ۱۷ شهریور را پیشآورد درآن لحظه خوب » یک موجی ایجاد 
شده بود در مملکت . یا بايد این موج گرفته میشد در یک بستر عقل ودرایت 
هدا یت میشد یاباید میگذاشتیم که برود و خراب کند. عوامل دولتی ونیروها ئی 
که منافعشان در جهت‌خراب کردن همه افکار ملی بود در مسیر خودشان 
می کشیدند این موج‌راءولی تلاش عده خیلی کمی از نما یندگان و در بیسسرون 
گروهی از عناصرملی و روشنفکران و مبارزان دیرین سیاسی این بود 

که این را در واقعا " بستر عقل ودرایت‌بیندازند. منتها نتوانستند و موفق 
نشدند و آن جناح دیگر موفق شد. و این رفت تا آنجا که حکومت شریف اما مسي 
تبدیل شد به حکومت ازها ری و حکومتازها ری به حکومت بختیار و بعد هسم 

همه داستان هائی که پشت‌سر هم رسید و همه‌میدا نیم , 

س شما چد خاطرات مشخصی ازاین داستان ها که میفرمائید دارید؟ شما 

مشلا" راجع به جمعه سياه چه چیزی یادتان هست ؟ راجع به اعتصاب غذا ی 
خودتان درمجلس ؟ 

ج - آ. چه که اطا" پایه این ژست‌سیاسی من » این کار سیاسی من بود بخاطر 

این بود که واقعا " میخواستيم که مردم را متوجه یک پایگاه قانونسسی در 

کشور یکنیم واز انحصار روحانیت‌و رشد غیرعادی این تشکیلات روحا نی 
جلوگیری بکنیم. در حقیقت یک مبارزه‌ای در پس پرده در جریان بود بین ما و 

روحا نیت » بین روشنفکران و روحانیت . حتی بین کسا نیکه بعدها دولسست 


بنی احمد (۶) = 


روحا نیت را تشکیل دا دند بین بازرگان و آن روحانیت . 

س- آقای بنی احمد»وقتی که این حریان جمعه سياه انفاق افتاد و شمااعتصاب 
غذا کردید چه جریا ناتی اتفاق افتاد در آن موقع» در مجلس » در رابضه با 
بیما رستان منتقل شدم . 

ج - اعتصاب غذای من عرض کردم » یک حرکت‌سیاسی بود برای متوجه کردن مردم 

به اینکه دریک پایگاه قانونی از حقوق آنها دفاع میشود بر عليه کشتارمردم 

در روز جمعه و گرفتن آن عوج انقلایی مردم » گوشه‌ای أز آن موج و با مش سلاح 

( ؟ ) آن حرکت‌در دست یک پایگاه قانونی. و اصولا" رابطه من با آيت‌اله 

شریعتمدا ری هم در این زمینه بود. 

س بله 

ج دو روزی که باایشان یرای اولین بار ملاقا ت کردم » گفتم من تقلیدم به 

جنا بعا لي نیست . 

س- چه روزی بود آقا؟ چه‌تا ریخی بود؟ 

ج فروردین ماه یود ۰ فروردین AY‏ ° برای اینکه نمیخوا ستم ۰ ۰. 

س- رفتید به قم؟ 


ج - بله. و.چون تلفی کردند اظهار محبت‌کرد تشکر کرد از اقداماتی که مسن 


۳ 


نما یندگی خودم انجام میدادم. و من رفت سم 
و اولین عبا رتی که به ایشان گفتم! ینستکه من تقلیدم بشما تیست ۰ رای 


در ج هت وداي 


اینکه نمی خواستم رایطه مرید و مرادی ایجاه بشود .من میخواستم باایشان 
کار سیاسی بکنم ۰ برای اینکه ایشان ۰ یک آ دم متعا دلی میدا نستم بک 


بني احمد (۶) مد ۴ 


روحانی متعادلی میدانستم و همان روز نخست ملاقا ت باایشان بر سرچندفصل 
موافقت‌کردیم و یکی این بود. یکی از مهم ترین سرفصل ها که روحانیست‌در 
سیا ست بنظر ایشان نباید مداخله می کرد. برای اینکه اگر مداخله میکرد 
موقعیت روحا نیت خود را هم از دست می داد. بعنوان بک ناظر فا ثقه بعله 
اما بعنوان یک حکومت‌گر نه . چون حکومت در معرض اشتباه و لغزش و خطا و 
همه نوع اتها م هست . ولی اگر مرجعیت‌هم در همین مظان قرار بگیرد دیگر 
مرجعیتی باقی نمی ما ند . یعنی روحا نیت خودش را نمیتواند حفظ بکن .د 
و آقای خمینی بی جهت نیست که صورت قضیه را این طوری درست‌کرده است 
که نه رگیس جمهور باشد »عرض کنم» نه پادشاه باشد ولی هم رئیس جمهور 
با شد هم شاه باشد و هم از هر دوتای اینها بالاتر باشد. برای ایشکه 
دولت را بگذا رد در یک جای دیگر و خودش را بگذارد در یک جای دیگر. 

س- آقای بنی یمد » دراین مدت یک جریاناتی اتفاق افتاد. آقای خمیسی 
به پا ریس‌رفتند. آقای بازرگان و دوستان ایشان و آقای بهشتی شدیدا" 
مشغون فعا لیت بودند. و ژنرال هویزر آمده بود ایران و مذاکراتی صورت 
می گرفت ۰ شما بااین جریانات‌چه ارتباطی داشتید ؟ من حالا یکی یکی 
اینها را از شما سخوال میکنم. با آقای بازرگان و دوستان ایشان چه 
نوع ارتباطی شما داشتید ؟ 

ج ‏ باآقای بازرگان ودوستان ایشان ما ازتاریخ طرح استیضاح مسن در 
مجلس و تلفن ها ی تاشیدآ میز ایشان و دیگران . خوب طبیعی است‌که یک 
سلسله ارتباطاتی شروع شد . و بعد استیضاح من از دولتآموزگار برخسلاف 
تصور من بود. یعنی در سه کانون اصلی افکار عمومی من اثر مثبت این 
را لمس‌کردم . چپ های مستقل » ملی گراها و مردم عادی . و خوب » ایسسن 


بنی احمد (۶) - ۵ - 


برای من خیلی جالب بود. من حتی برای نمونه اینجا دارم سه نامه از سه 
شخص در این کا راکتر که خیلی کوتاه است . یکی اصلا" دو سطر شعر است . 
احساسا تش را این طوری بیان کرده و یکی یک نامه کوتاهی است . از گروههای 

ملی مثلا" میتوانم آقای دکتر دامغانی که بعدها بنیان گزار جبهه دموکراتیک 
ایران شد و عقل منفصل این تشکیلات‌بود نام ببرم اگر نگوشید چپ سود 

بهر صورت یک آدم ملی بود. ایشان در همان تاریخ یعنی دو روز بلافاصله 

بعد ازاستیضاح یک نامه‌ای بمن نوشت بعنوان یک همکار وکا لتی "هم کار 
ارحمند :, متن استیضاح شما ازدولت که نسخه‌ای از آن با پست‌بسرای من 

ارسال شده بود خواندم . به شمانه تنها از جهت د شتن شها مت و درایست 
بلکه بیشتر از جهت‌توجه به وظیفه ای که حضور درمجلس بر عهده‌تان گذا شته 

است تبریک میگویم. در تیرماه امسال گروهی از وکلای دا دگستری که آینشسک 
اساس یک حمعیت‌را پی ریزی میکنند در بیانه‌ای خواسته‌ها ی قانونی خود را 
اعلام و من جمله نوشتند: توه مقننه بايد از سلطه قوه مجریه خارج شسود 

و نقش‌راستین خود را بعنوان مرجع تفکر و تدییر ملی باز یاید.» اینشک 
من بعنوان یکی ازامضا ء کنندگان آن بيانیه وقتی می بینم یک همکارم درجهعت 
تخبیت این خواسته اعلام شده قدمیاساسی و موثر برمیدا رد بخود می بالسسم 

و حداقل وظیفه خود را تاأئید او با نوشتن سطوری مختصر با این قلم ناچیز 

می بینم . امیدوارم آن همکار ارجمند با پیگیری این استیضاح بتواند نشان 

دهد که برای با زگرداندن قوه مقنته به موضع واقعی خود» موضعی که قانسون 

اساسی تعیین کرده است‌یعنی موضع تفکر و تدبیر ملیءیک مجا هددرطرا زمجا هدان 
هفتاد سال پیش تبریز و لايق عنوان واقع ی نماینده مردم تبسریز 
میبا شد ین نا مهآقایدکتردا مغانی است . 


بنی احمد (ع) سا ۶ 


ج - دکتر محمد نقي دا مغا نی.دوست بسیار ممیمی آقای متین دفتری که ایشان 
بدون صوابدید ایشان تصمیمات‌خانوادگی هم اتخاذ نمی کردند. بعد یسک 
نامه‌ای استاز آقای فریدون تنکابنی نویسنده معروف که بعنوان یکی از 
روشنفکران چپ ما بود. نوشته بودکه :" بعد از سلام وعرض | رادت‌خالصانه 
و مخلصانه » امروز شرح استیضا ح شما از دولت که حتی در محلس مطرح نشده 
و در روزنامه‌ها متعکس نگشته است بدستم رسید و خواندم و بر شها مت 
و شجاعت‌و مین پرستی و ملت‌دوستی شما آفرین گفتم. آقای بنی احمسد» 
شم تا امروز مانند بقیه وکیل دولت بودید امااز امروزنماینده ردم 
ستید . شما نماینده راستین‌مردم و من این مقام مقدس را بشما تبریسک 
میگویم . نامه شما بسیار منطقی و مستدل و شجاعانه بود. سرانجام کسی 
باید پیدا میشد که این مد دوزغی تملق و دروغ و چاپلوسی را بشکند. بشما 
تبریک میگویم که این افتخار بزرگ نصیب شما شده است . نام شمادر تاریخ 
معا صر ایران با افتخار ثبت‌خواهد شد. آقای عزیز دست‌از مبارزه برندا رید 
یگوشید و یگوئید و مطمئن باشید که سخنان شما یگوش ملت‌خواهد رسد 
علیرغم سانسور جهنمی,و مردم خادم را باداش خواهند داد و خافن را 
مجا زا ت‌خواهند کرد. موفق باشید . ارادتمند شما فریدون تنکا بنی؛نویسنده 
و عضو کانون نویسندگانا یران:بعددرهمان اسفند ماه که سی مارس ۷۸ ست 
مصا دف بود با ایام حج . خوب این استیضاح رفته بوددرآنحا بوسعت‌زیاد 
بین ایرانیها توزیع شده بود وتکثیر شده بود. ویکی از ایرانیها درآنجا 
یک دستگاه » برای اینکه کفاف نمیداده » فتوکپی کوچکی خریده در چادر 
خودش گذا شته بود و اینیها را آنجا فتوکپی می کرد ۰ و یکی از بزشسکان 


بنی احمد (ع) ¬ ۷ 


یه آقای پزوفسور قا دق که رفک فلب اس که یرای غمیتی اه که گرا وهای 
با شند بردند به ایران با یک گروه پزشکی . و من یک بار بر حسب تصادف 
بعنوان بیما رپیش ‌ایشان رفته بودم و خودم را معرفی نکرده بودم . برای 
اینکه عنوان نما یندگی مردم در خارج یک اتهام بود؛ اوایل دوره نما یندگی . 
و ایشان از قرار آدم معتقد و مذهبی هم بودند با وجود اینکه زن فرنگی 
دا رد و سی سال است‌در سوئیس زندگی کرده است . به زیارت‌مکه رفته بود 
مراسم حج و آنجا این نامه را وسیله یکی از حجاج همشهری من فرستاده است 
که بله » "فرزند مبارز ایران"» کاری ندارم . " سعادت‌یاری کر د 
بزیا رت مقبره پیغمبر اسلام توفیق بیدا کنم و در ضمن بخدمت‌همکار ارجمند 
دکتر ذ کاء رسیدم و ذکر خير جنایعالی بمیان آمد امیدوارم همواره س‌الم 
و در خدمت بخلق موفق باشی.. استیضام شما راخواندم و این شعر را دوستم 
برای شما ,آقای حمیدیه خطاب کرده : 

چشم بیت الحرم‌ای چشمه زمزم می جوش که‌صفای تو غبار از رخ حجاج گرقفت 
مرد آزاده بگوحرف خودو ملت ما که توائ خوشت ا زا دیرد ذلت ما 
از خودم برای جنابعالی » آن شعر آخر. خدا یار و نگهدارتان ۰ ارادتمند 
شما - پروفسور صادقی ۰" 

خوب » این سه جناح از طرز تفکری بود که درجامعه وجود داشت . و یسک 
سرشکستگی بزرگ برای ما در این مبارزه که وقتی فکر می کنیم » من نمیگویسم 
ا نقلاب منحرف شد»من میگویم در هدفهای خودش شکست‌خورد و ما شکست خوردیسم. 
چون زورما به‌زور محافل بین‌المللی که این تنور آخوندها را باد مسی زد 
نرسید. و هیچکس حتی آن شخصی که نخست وزیر دولت موقت‌شد راض به حکومت 


روحا نیت‌و آمدن خمینی به ایران نبود ته تنها به حکومت روحا نیت ۰ و در 


بنی احمد 2 E‏ 


شرایط اکراه و اجبار چون حوادث اجتماعی وقتی از راه میرسند تمام راهها 
بسته میشود عده‌ای نه برای نجات‌خودشان بلکه برای نجات‌افکارشان کد با آن 
زندگی کردند ناچار میشوند در کنار جریان بیایند. و من با زرگان را بسیب 
نخست وزیر دولت موقت‌بودن اتها مش‌را » اگر قرار به متهم کردن همدیگر 
باشدو در یک دادگاه ملی بنده یک متهم » ایشان یک متهم › دیگران یک 

متهم »> قسسسرار بگیریم خیلی اتهام ایشان حتی بعنوان یک دولتی 

که ناظر بر اعدام های غیرقانونی بود » ناظر بر پایمال کردن حقوق بشر 
بود؛ کسی که رئیس حقوق بشر ایران بود کمیته ایرانی حقوق بشر بود کمتر 

از آقای دکتر سنجابی است . برای اینکه ایشان وقتی از پا ریس برگشسست 
علیرغم تمام فشارها ثی که باو وارد شده بود و سند آقای سنجایی ارائه 

شده بود حاضر به امضاشی نشد و گفت "لحظه‌ای که من حرکت می کردم تا دم 

بله‌های هوا نیما این اغف را برای من آوردند که مها یکتم و من مضا 

کرد 

س- آقای با زرگان‌این رایشما گفت»در جلسه‌ای که داشتید در تهران؟ 

ج - یله. میحی که ایشان آمده بودند من به دیدنشان رفتم حتي تخواست 

در حضور آقای دکتر سحایی بگوید رفتیم اطاق بغل . گفتم چه مذاکسره‌ای 

کردید. گفت "مذا کره ؟ خمینی مگر با کسی مذاکره دارد. تيغ هندی در کف 

زنگی مست " خوب » ما شکست خوردیم زورمان نرسید. من نمیخواهم بگویم 

اشتبا ه کردیم . البته آدم سیاسی ممکن است‌اشتباه هم بکند . کسی که هیچ 

کا ری نمیکند هیچ اشتبا هی هم نمیکند . و کسی که در کوران حوادث‌است 

ممکن است‌اشتباه هم بکند ولی در این مورد بخصوص شکست خوردیم. زورمان 


ترسید ۰ 


۶ 


س آقای بتی احمد 6 ارتباط شما بااین جبهه ملی که بوسیله آن | علامیه 


آقای سنجابی و فروهر و بختیار تجدید حیاتش را اعلام کرد و من آنرا جیهسه 
ملی چها رم خطاب میکنم چگونه بود؟ 

ج - من هیچ ارتبا طی نداشتم فقط عرض کردم » ارتباط من باگروههای ملسی 
و مردمی » چون وقتی من بعنوان نماینده مجلس در پارلمان بودم یک دیسواری 
بین من و تمام گروهها ی ملی ومردمی وجود داشت . منهم جزو ۲۶۸ نماینده‌ای 
بودم که بعنون نماینده رستاخیز در مجلس بودم . 

س- معذرت میخواهم . اجازه بفرما شید‌من‌یک خرده سئوالم را مشخص‌تر طرح 
کنم . منظور من اینستکه در آن روزها آیا شما هیچوقت‌با آقای فروهر ملاقا ت 
کردید؟ 

ج - در آن روزها نه ولی بعدها بله . 

شا نها( مها ارب و یت سک ا بان دی دا بی روز 

ج نه . و روزهائی که شما اشاره میکنید بر میگردد به اردیبهشت » نه 

برمیگردد به اواخر دی ماه ۵۶ قبل از وقایع تبریز. 

س بله » من تاریخی را دقیقا " در نظر ندارم میخواهم بیینم که... 

ج چرا آن اعلامیه تاریخ دارد. سه امضائی را میگوئید دیگر. اعلامیسه 
شه اغا وا اعدا میگ ي 

س- درست » ولی من منظورم دقیقا " آن روزی نیست‌که اعلامیه منتشر شده‌بود 

منظورم من اینستکه آن جبهه ملی که با آن اعلامیه تجدید حیات‌کرد . شما با 

رهبران آن در این مدت‌تا زمانی که بختیار نخست ‌ وزير شد تماسهائسی 

داشتیه ؟ 

ج ‏ یله » بکرات 

س ممکن است که آنها را توضیح بفرمائید برای ما ؟ 

ج - یله » بکرات . عرض کنم که روزی بعد از وقایع آذربایجان و اینها 


بنی احمد (ع) و 


که من ازتبریز برگشتم و خبر این استقبال مردم با وجود جلوگیری دولت منتشر 
شد و ببینید چقدر دستگاه سانسور دولت زننده بود و چه شکلی جلوی نشر خبسر 
را بطور رسمی می گرفتند که روزی که من به تبریز رفته بودم فردای آن روزدر 
روی میز سردییران روزنا مه‌ها ی تهران این دستورالعمل ساواک وجود داشت 
سا زمان اطلاعا ت و امنیت طبق معمول يا ددا شت روی سردیبیران روزنامه‌هصای 
پا یتخت می‌گذا رد باین متن : " قابل توجه همکاران د ۳۷/۴/۶۴ - گویا آقای 
بنی احمد به تبریز رفته است‌و عده‌ای ازایشان استقبال کرده و تظاهراخی 
داشته‌اند . هیچگونه خبر و مطلبی در این زمینه قابل چا پ نیست ". البته 
دستورالعمل ها ی زیادی اینجا هست . 

س این دستورالعمل های ساواک است آقا که دارید میخوانید؟ 

مه با وا زک انیت 

س- برای کجا ؟ 

ج -برای سردبیران روزنامه‌ها ۲۳۰ - گویا » الیته‌راجع به این مطالب دیگرهم 
است » یکی از دانشجویان دا نشکده صنعتی ۲ ربا مهر دست به خودسوزی زده .نا مبرده 
| ختلال حواس‌داشته و در صورت‌استفاده ازاین خبر اختلال حواس دا نشجوی‌مذکور مور 
تا کید قرار گیرد. 

۳ - عریفه‌نما یندگان ۱۲ هزار کامیونداران "ذربایجان شرقی برای شرفیا بسسی 
به پیشگاه ملوکانه قابل چا پ نیست‌و نباید استخاده شود "بعد مطالب دیگسر 
نمیدا نم » آراجع به بنی احمد» درخشش » پزشکپور » باشگاه مهرگان بجز از تلکس 
خبرگزا ری پا رس مطلبی نوشته نشود "و مطا لب دیگر. این مال یک روز اسسست . 
دستورا لعمل یک روز سا راک است‌برای سردبیران مطبوعات‌بایتخت . در چنیسن 
سیستمی خوب » من طبعا " محصور بودم »ا رتباطی نداشتم , و بعد ازاین وقایسع 
بااین گروه جیهه ملی چها رم که شما نامگذاری کردید ما مرتبط شدیم . یعنسی 


بنی أ حمد (۶) ۱ نت 


شخصی بنام آقای شریفی که از اعضای حبهه ملی بود شاید بیاد شما هم بیاید. 
س- مال حزب ایران بود و الان هم با آقای دکتر بختیار کار میکند. 

ح ‏ بله. سال ها قبل که من در آذربایجان وکیل دا دگستری بودم‌وروزنا مه 
نگا ر» ایشان بعنوان مدير کل یا با زرس‌سازمان بیمه‌های اجتماعی در آنجس 
خدمت کرده بود و مرا می شناخت » آمد پیش من و گفت‌که ما فلان روز آتای 
بختیار» آقای سنجایی میخواهند بیایند شما را ببینند بعنوان تشکراز 
کا رها یتان » و ایشان آمدند. برای اولین بار من ایشان را ء آقای بختیار 
و آقای دکتر سنجابی را در منزل خودم ديدم . و بعد بنده به بازدید رفتم 
بازدید هر دو جداگانه رفتم . یک بار برای دیدن آقای بختیار رقتسم 
که البته در این موقع اینها فعا لیت مشترک با هم دا شتند . 

س- مذا کرات‌در این روزها چه بود بین شما و این آقایان؟ 

ج- اول که خوب م.مذا کرات‌جنیه تشریفاتی داشت‌در جلسات‌اول ولی درجلسا ت 
دوم امکان یک نوع همکاری و هماً هنگ کردن برنامه‌ها در پیش ‌بود. و بعد 
بتدریج این جلو رفت باینکه تشکیل یک‌گروه با مطلاح مسوتلف ملسی که ایسن 
همین طور تا هفته قبل از ۲۲ بهمن ناموفق ادامه پیدا کرد و هر موقع که 
یک پیشرفتی در این حاصل میشد یک حادثنه‌ای این را بهم میزد که یکی از 
جمله حوادثی که بهم زد حتی متنی که تهیه شده بود و قرار بود مسح 
اول وقت در دفتر آقای بازرگان آقایان بیایند و این «تن امضاء بشسود 
چون دو متن تهیه شده بودء یکی متنی بود که آقای بازرگان تهیه کرده بود 
یکی متنی بود که آقای حاج سید جوادی نهیه کرده بود. 

س- على اصفر حاج سید جوادی ؟ 

ج بله . و این دو تا متن بعد با هم تلفیق شده بود قرار بود که این 


متن امضاء بشود. از صبح رفتیم دفتر آقای بازرگان» من بودم , آتسای 


نی احمد (ع) = ۱۲ 


مقدم مرا غه‌ای بود و آقای دکتر عابدی اولین آدم ها »که ایشان گفتند مگسر 
شما نشنیدید دیروز چه شده است ؟ گفتیم چه شده است ؟ گفتند آقای دکتر 
سنجا بی یک همچین | علامیه‌ای ؛ ضاء کردند بنابراین از فاکتور خمینی نمی‌شود 
صرفنظر کرد و فعلا" هم فایده‌ای ندارد امضاء کردن چیزی . 

س منظور آن اعلامیه سه ماده‌ای آقای سنجابی بود؟ 

ج - بله»ء اعلامیه سه ماده‌ای آقای سنجابی بود. و بعد هم خوت » البته قبل 
از این هم با آقای سنجابی چندین بار صحبت‌کردیم و آقای سنجابی روزی که 
عا زم اروپا بودند یرای شرکت در انترناسیونال سوسیا لیسم . محبت شدوا یشان 
لحن گلایه آمیز از من داشتند بسبب طرح سقوالی که بنفع مسئله اقابتآقای 
خمینی علیه دولت‌فرانسه من در مجلس طرح کرده یودم. 

س- چه بود قا این ؟ 

ج ‏ بعلت تفییقاتی که برای آقامت‌ایشان در پاریس فراهم شده بود من یسک 

سئوال کلی از دولت کرده بودم ده دولت فرانصه » نمیدانم » یک اقا مت‌ساده 
را که برای همه‌توریست‌ها برای سه ماه بدون هیچ نوع تشبث و اقداسی همان 
طور در فرودگاه صادر میکند علت‌اینکه اقامت‌ایشان را موکول کرده است 
به یک سلسله تشریغات‌و برنامه‌ها ی دیگر چیست ؟ و در آن شرایط مانمیدانستیم 
که در بشت پرده این اقدام دولست فسرانسهاقدامات‌وسیع تر دیگری وجود 
دازده ایتها همه برای بوری‌کرین غمیتی انست‌نه. برای تفییقا تايان :: 

ولحن آن روز گلایه آمیز ؟قای سنجابی این بود که این روحانیت‌نباید تقویت 
بشود و ما اگر بتوانیم ووحانیت‌قم را در مقابل روحانیت پا ریس تقویسست 
بکنیم این روحانیت‌با عقلی است‌با این خوب میشود کنار آمد, برای 

اینکه مدعی حکومت‌نبود روحانیت‌قم . و بعدها خوب ءتماس ما بیشتردر این 


جنبه که ایشان, آیت‌اله شریعتمداری » یک آختیا راتی از لحاظ هر نوع 


بنی احمد 2 ۳ 


مراحعا ت‌خودشان چه ازلحاظ مطبوعاتی , چه ازلحاظ اخبار » چه ازلحاظ صماس 
در تهران بمن محول کرده بود. و آن قدر این مرد حسن نیت داشت که حتیدر 
مصا حبه‌ها ئی که بعضی موقم اهمیت خاصی داشت و اسرار می کرد منهم شا رکست 
داشته باشم قبلا" میگفت که من کا غذها ئی بشما نشان میدهم قبل از شسروع 
مصا حبه و شما هم بمن بدهیدمن‌میگذارم زیر تشك. . واین کار برای این است‌که 
اگر در حین جریان مصاحبه مطیوعاتی مطلیی برای شما ضروری آ مد گفتنش‌ با 
نگفتنش يا اصلاح کردنش این را هم يا ددا شت‌کن بمن بده که من نگاه کم 
کا رم یرای که ایی موان که فلا رهم ماکان دامن کر نیم مرب 
به مصاحبه نیست . قبل از شروع مصاحبه هم این ادامه داشته است . و این 
توق مخ کاو ما پوه کیل از یه ما یه اکان کرو تود میک عووها فی 
می نوشتم با یشان میدادم ایشان هم نگاه میکرد میگذا شت آنحا. و بعد یک 
یا ددا شتی مثلا" ابشان در حالیکه کنار هم نشمته بودیم. این روحانتیی یسود 
که تدییر بیشتری داشت . منعا دل بود. نمیخواهم بگویم معتدل بود نه. اگکر 
جریان در مسیری طی میکرد که ایشان بعنوان قدرت‌اول روحا نیت‌در محنه بود 
ایشان متعادل بود یعنی ند معتدل بعنوان ارتجا عی.منتهی خوب » ایشان "ن 
شها مت‌و یا شجا عتی را که مثلا" ما در تصور خودمان داریم نداشت و کسی هم 
در آن سن و سال شاید اگر این توقع را دارد یک توقع زياد عادی نباشد. 
کما اینکه خیلی سن های پائین تراز او وقتی در آن سیستم جهنمی خمینسسی 
کیانوری ها اعتراف میکنند مثلا" خوب ء آقای شربعتمداری حتی هرچه هم آ مده 
در تلویزیون گفته بنظر من توجیه دارد. وقتی ناصر خان قشقائی میگوید 
من جاسوس سیا ما مور آمریکا در حین فرار دستگیر شدم. خودش را باین شکل 
با صدای خودش‌از رادیو معرقی میکند. خوب » آنوقت شریعتمداری درآن و!قعا " 


شکنجه روانی حرفی هم زده است. شجا عت آن با مطلاح حماسي راکه ما توقع داریم 


بنی | حمد )۶( = ۱۴ - 


ایشان ادعایش‌را هم نداشت . ولی روحانیت‌با تدبیری بود. ارتب ط بیشتسر 
آقایان بامن این بود که: ۱- در آذربایجان اقدا نات مشترکی بنقع ملی گراها 

و ملیون و جبهه ملی انجام بگیرد و این جبهه ملی سه نفره وباآن روحا نیت 
ارتباط سالمی داشته باشند با روحا نیت‌قم که میخوا ستند در مقابل روحا نیت 
پا ریس تقویت بشود. و بعدها هم یک بار دیگر بر حسب دعوت‌ناهاری که مرحوم 

منوچهر مسعودی کرد که ازدوستان نزدیک فروهر بود در منزل ایشان با فروهر. 
ملاقا ت دوتا ئی داشتیم که یک ماه یک ماه ونیم قبل ازانقلاب بود ۲۲ بهمسن 
بود. و با آقایان هم همینطور حتی روزهاثی که دکتر صدیقی مامور تشکیل 
دولت بود در منزل آقای سنجابی من یکی دو ملاقات‌باایشان کردم 

س چه میگفتند قا » آقای دکتر صدیقی در آن روز؟ 

ج - آقای دکتر صدیقی ؟ 

س - بله 

م - آقای دکتر صدیقی با کمان ميل آماده قبول مسئولیت بود. 

نیقی فیا بجر خکی؟ 

ج - برای اینکه آن شروطش اتفاقا " با شرط هائی که دیگران می کردندوا زجمله 

خرد ما میکردیم فرق داشت . و ایشان میگفت‌شاه نباید از آیران رود 
و شرط اول قیول مسئولیت حضور شاه در ایران بود یعنی عدم خروجش‌از ایران 
بود و شاه هیچ میلی بماندن نداشت. و این چیزی بود که در ناصیه شاه 

اصلا" واضح خوانده ميشد , آشکار. هیچ تمایلی بماندن نداشت . و هیچ 

تما یلی به واگذا ري قدرت‌نداشت‌حتی برای پسرش . و در عین حال منت ظر 
یک معجزه تاریخی برای رژیم خودش بود. برای با زگشتن خودش بعنوان آریا مهر 
سه سال قبل بی دردسرء در همان موضع » سر جای خودش, . بعد از آنکه آقسنای 

سنجابی آن موافقتنامه را امضاء کردند دیگر ما همدیگر را ندیدیم . 


بني احمد (ع) = ۵ات 


س - شما بعد از آن آقای دکتر بختیار را ملاقا ت کردید؟ 

ج - من بعد از آن بل یکبار آقای بختیار را ملاقات کردم بدعوت‌ایشان 
در کلوب ایران و فرانسه یک ناهاری ما باهم خوردیم. 

س ا یشان نظرشان نسبت‌به آن نامه‌ای که آقای دکتر سنجابی امضاء کرده‌بود 
در آن روزچه بود؟ آیا با شماراجع باین موضوع در آن روز صحبت‌کردند؟ 
اف ره مرو الفخه یم رھ و لهاان از این مات فت 
و اصولا" ما ناهار را در یک فضای خیلی دلگیر و در یک سکوت‌بی معضی 
برگزار کردیم . برای اینکه‌رابطد من و آقای بختیا ردر حدي نبود که ما مثلا" 
بنشینیم با هم نا ها ر بخوریم هفته‌ای یکیار یا ماهی یکبار . 

س کی دعوت کرده بود؟ 

- ایشان . خود ایشان تلفن کردند که برایدوروزدیگرمثلا" سه روز دیگر 
یادم نیست , ناهار را در باشگاه ایران و فرانسه که ایشان بیشتر آنجا 
بیرفتند با هم بخوریم. خوب » برای من این دعوت‌حتما " یک معنی داشت 
ا ای ات اک با تام چون ا مره وی انا که راهان بان کاب ان 
در سال دیدار است یا دو بار در سال دیدار است‌یا اطا" در تمام عمرمان 
سه بار همدیگر را ندیدیم وقتی به نا ها ر همدیگر را دعوت می کنیم حت‌ما" 
مطا لب داریم با هم . 

س بله 

چ - ولی در سکوت‌مطلق این اهار ما مرف‌شد و من بكرا ت راجع بدکحسر 
سنجا بی ازایشان پرسیدم فقط چند آه ایشان کشید بی آنکه تاسف لفظی هسم 
ابراز بکند از کار سنجایی یا تکذیب یا تأئید بکند و این جوری احساس 
تأ ثر خودش رانشان داد. ولی هیچ عبارتی درمورد ایشان بکار نیسرد» 
و بعدها برای من روشن شد که در آن فاصله تلفن ایشان بدعوت‌به ناهار 


بنی احمد (۶) = ۱۶ - 


وروز ناهار ایشان مذاکراتش باشاه‌برای تشکیل دولت‌شروع شده بود و علست 
سکوت‌این بود که دیگر احتیاجی به چیز دیگر نمی دید یعنی من نقشی برای 
ایشان نداشتم. و چون با مطالبی که شاه گفته بودمیدانست‌که در هیچ نوع 
همکا ری هم نخوا هم بود. این بود که دیگر حرفی نداشت و دعوتی هم به تاهار 
کرده بود شاید در رودربایستی آمد ناهار را با من خورد. و اگر آن‌رودریایستی 
را نداشت نمی آمد. چون عرض کردم درهمان سکوت ۰۰۰ آن روز دومین ملاقا ت من 
باشاه بود همان روز ساعت چپا رونیم بعدا زظهر. و وقتی من پیش‌شاه رفتسم 
گفت " مدیقی هیچگونه بعد !زاین جریان سنجابی دلگرمی برای تشکیل دولت 
ندا رد ولی دونقر برای این کار افسار پاره می کنند". عین عیا رت‌شاه بود. 
پرسیدم " کی ها هستند؟" کفت "یکی بختیار هست ۰ یکی پزشکپور ".۰ 

ی شاه با سنجابی هم محیت‌کرده بود راجع باین مسکله؟ 

ج - گفتآ مد اینجا ...۰ 

س خود شاه بشما گفت که سنجایی آ مد اینجا؟ 

ج - بله» گفت" مد اینجا و باحالت‌تاً ثر درحالیکه چشما نش بر اشک بود از 
گذشته » از کار خودش متاثر. و من نمیدانم واقعا " چرا این کار را کرد 
هر چه فکر میکنم نمی فهمم. " 

س آقای بنی احمد» چطور شد که شما به‌ملاقات‌شاه رفتید؟ شاه از شما دعوت 
کرد که به ملاقا تش بروید؟ 

ج - عرض کنم که در جریان حوادث و وقایع بعد از ۱۷ شهریور چندین بار 
علیا حفرت فرح اظها ر تمایل کرد که ملاقات کند وسیله یکی از نما یندگان 
مجلس که گویا روابطی ازلحاظ خانوادگی هم داشتند. و من چون نه مفیسهٍ 
میدانستم و ته موردی برای ملاقا ت همینطوری مسکوتگذاشتم تا اینکه این 


مسئله خیلی بیخ پیدا کرد 0 اصرار از درف | یشان ۰ و چون بسه سای 


بنی أ حمد 2 - 1۷ - 


ایشان مقام مسئولی نبودند و درعین حال شاید میتوانستند در بعضی از تصمیم 
گیریها نفوذ داشته باشند روی شاه یک ملاقاتی با علیاحضرت فرح کردم 
محبت ها ی معمولی و سشوالات‌ایشان روی علل حوادث و بحران هاشی که پیش 
آمده است‌و یک اظیا ر بی اطلاعی محض و دهها چرا که چرا چنین شد چرا چنان 
شد و خوب » آنچه که در آن روزها در جریان بود من به ایشان گفتسم و 
بعنوان راه حل هم وقتی پرسید گفتم من کارشنا ی ‌نیستسم که بتوانما زنظر 
اجتما عی بگریم راه حل اینست‌راه حل آنست . بعد دو ساعتی دراین ملاقات 
مطا لبی بمیان کشیده شد و !یشان گفتند که متاًسفانه شاه ريشه حسوادث را 
پیدا نکردها ست تا بتواند تمیمات‌فوری و درستی انخاذ بکند. و چون دیگر 
فایده‌ای نداشت‌طرح بعضی مسائل همانجا ملاقا ت رامن خلاصه کردم و آ مدیم ۰ 
بعد دو سه بار پیغام از طرف‌شاه رسید برای ملاقات » یک دیدار. و من 
آن موقع بصلاح خودم از لحاظ مبارزات‌اجتما عی نمی دانستم . برای‌اینکه ما 

میخواستیم حوادئی که دارد در مملکت پیش میآید یتوانیم درآن یک نقسش 
مشثبتی داشته باشیم و این ملاقات‌امکانا " آن نقش مشثبت‌را از بین می برد 
و من را هم تبدیل میکرد به یک عضو فلج . این بود که‌زیر بار نرفتم . 
تااینکه حوادث رسید بجا کیکه خوب » بحران هائی بود که شاه میتوانست 
یک تصمیماتی را فورا " بگیرد. بعد این دعوت‌ها وسیله یک شخ دیگری که 
من برای اولین بار می دیدم تکرار شد. و آن دلس‌تانش‌این بود که یک روز 

عصر در منزل من که افراد متفرقی می آمدند و میرفتند آن روزها » یک شخص 
جوانی آمد و نشست‌و حدود یک ساعت یک سا عت ونیم بدون صحبت و حرف یا 

مدا خله در مذاکرات‌دیگران و بعد خوب » من فکر کردم این حتما " حرفسی 
دارد. باایشان , در کنار هم نشستیم و گفتم مشل اینکه شما فرمایشسسی 


دا شتید؟ گفت برويم آن اطا ق یک دقیقه ۰ رفتیم گفت من پروفسسور 


بنی احمد (۶) ¬ ۱۸ ات 


جوا دی هستم یادکتر جوادی هستم ومن وزنم آزدوستان و نزدیکان شاه و ملک ه 
تیم بحرت غیلی غلاقمته آست که ریک ملاقا تی با خو کته ور چندین پار 
این بطور غير رسمی» نیمه رسمی| زشما دعوت شده‌است شما تما یلینشان ندا ده ایسد 
چرا؟ گفتسم البته الان آن ژست‌را ندارم ولى بازهم فكر ميكنم اين ملاقات 
متضمن منافعی نبا شد نه برای ایشان و نه برای من و برنامه‌هایم. برای 
اینکه فکر میکنم نمک روی زخم پاشیدن باشد یک مقدار ایی دیدار. گفت‌نه 
ایشان با تمام این تفامیل خیلی ... و شما اگراجازه میدهید من بااین تلفن 
با | علیحفرت تماس بگیرم ؟ من یک دستگاه کوچکی داشتم که صدا را کنار 
تلفن بلند میکند پخش میکند. و ایشان گرفت‌شماره را و نمیدانم کی را 
خواست‌و از آن‌کس علیحضرت را خواست‌و بعد وصل کردند و از مدا من 
ديدم که صدای خودشان است . صحبت کرد و گفت من منزل فلانی هستم واستدعا یم 

از ! علیحضرت‌اینستکه تا ریخ ملاقا تو روزش وسیله من تعیین بشودا علیحضرت 
تا کید و ابلاغ کنند و کس‌دیگری در جریان ملاقا ت‌نبا شد. گفتند بله همینطور 
هم خواهد بود و فلان و برای فردا . من بایشان گفتم پس ‌فردا . گفت‌اکر 
اجا زه بدهید پس‌فردا . گفت پس‌فنردا . برای اینکه میخواستم با دوستانم در 

بین یگذارم ۰ چون من آن موقع یک مقدار تعهدات‌سیاسی داشتم در ميان یک 
عده از رفقایم . بعد که صحیت کردیم خوب »نها گفتند که ملاقات را یکنید 
ولی شما هیچ زیر بار هیچ نوع تعهدی از لحاظ مسائل اجتماعی نروید. 
خوب » هر حرفی که مطا بق مطحت میدانید مطرح کنید و حرفها ی شاه را هم 

گوش‌کنید بعد اینجا باز مطرح می کنیم اگر لزومی به اتخاذ یک تصیما ی 
باشد باهم می گیربم . همان روز جح آقای افشبار» 
قریب افشار بودند؟ نه هرمز قریب ۰.. 


سب بله » هرمز قريب در دربار 


بني احمد (۶) - ۱۹ - 


چ - رئیس تشریفات. ایشان تلفی کرد و یک خانمی بمن تلفن کرد خانم لاثاشی 
نام که گوشی با آقای قریب صحبت کنید. بعد آقای قریب بمن گفتند که آقا 
امروز ساعت‌چهار با | علیحضرت دیدار دارید یادتان هست ؟ گفتم نه» دیدا ری 
ندا رم با اعلیحضرت . گفت شما امروز ملاقا ت ندا رید با | علیحضرت ؟ گفتم‌نه . 
گفت نمیخوا هید شما ا! علیحضرت را ملاقات‌کنید؟ گفتم من همچین دیداری قراری 
به‌ملاقا ت‌ندا رم شما از کجا این حرف را میزنید؟ گفت پس خیلی خوب ببخشید . 
بعد بلافا طه من تلفن کردم به جوادی . گفتم آقاقراری و ملاقاتی که قسرار 
بود هیچکس ندا ند فقط مثل اینکه خواجه حافظ نمی داند آقای رئيس تشریفات 
یک چنین تلفنی بمن گرد. البته ظا هرا خیلی ناراحت شد. گفتم‌پس بهمومورت 
قرار امروز را بیک روز دیگر عوض‌کنید .و قرار رابه دو روز دیسر ایشان 
عوض کرد و من در روز موعد رفتم به کاخ نیاوران . البته تادم در 
ماشین را دیدند دیگر هیچ نوع بازرسی یا نگاهی هم حتی نکردند فقط یکی 
گفت که نفر جلوگی شمارا هدایت میکند. ماشین آمد... 

سب این اولیین ملاقات‌فبابا شاه بود؟ 

ج - یله » اولین ملاقا ت من بود . اولین دیدار من ازشاه بود. البته شاه 
را در یک سفر در آذربایجان در یک فیافت‌شام شهرداری دیده بودم» جسزو 
مدعوین ۰.۰۰ 

س ولی نه در ملاقات و گفتگو , 

ج - بله » هیچوقت . 


من از پله‌ها که رفتم پاشئین دیگر به اطاق 
ا نتظا ر هم هدا یت‌ششدم یک سرگردی دم در بود و در را باز کرد. من بفکر 
اطا ق انتظار بودم‌که وارد سالن شدم و دیدم شاه تدم میزند. آمد جلو وخیلی 
با تعجب نگاه کرد. اولین سخئوالش‌این بود که "شما چند سال دارید؟" مشثل 


بنی احمد (۶) = و۲ 


بودند و انتظار داشت‌که با یک آدم خیلی تنومند و شکم گنده و عجیب و غریبی 
روبرو بشود. و خیلی دموکرا ت مدش تعا رف کرد که بفرماشید. بله نشستیم 
همینطور که با شما نشستیم . دستور چائی دادند و صحبت را خودش شروع کرد 
گفت بیرون چه خبر ات ؟ " گفتم اعلیحضرت نمیدانند که بیرون چه خبراست ؟ 
گفت نه, این مقدار که گزا رشا ت رسمی. " گفتم خوب . سأزمان اطلاعات. 
گفت"۱:, آقا کسدام سازمان اطلاعا ت ؟ کدام سازمان ؟ تمام گزارشاتان 
دروغ » غلط . "یاد انتقاداتآقای هویدا افتادم که تنها آدمی بود که 


میتوانست‌از خودش‌و دولتش انتقاه بکند.و شاه آنجنان از سازمان امن ۴ 


اظها ر تنفر می کرد . خلامه شروع کرد و گفت "خوب. شما قبل از وکالست 
چکا ر میکردید ؟ یک مختصری از بیوگرافی خودتان بگوئید. گفتم قربان 
قاچاقی وطن پرستی می کردم . گفت " چراقاچاقی ؟"گفتم برای اینکه این 
بود, این بود سرگذشت بنده . بعد مسئله کشید تا انتخابات‌و مجلس و این 
داستان بودجه سال ۵۴ و اظها رات‌هویدا .و من آنجا گفتم که » وقتیا ول گفتند 
بیرون چه خبر است و اینها ءگفتم که من خیلی نوجوان بودم وقتی اعلیحضرت 
به تخت نشست‌ولی شنیدم روزنامه‌ها نوشتند که اتومبیل شاه روی دوش مردم 
رفت‌به بها رستان برای ادای سوگند . ونمونه آن را هم خودم بعد از سقوط 
آذربا یجان یا نجاتآ ذربایجان در میافرتا علیحضرت دیدم .«یعنی خودم در کلاس 
هفتم یا هشتم دییرستان بودم و ناظر آن احساسات‌مردم نصبت‌به شاه بودم. 
ولی سئوال املی بنظر من اینستکه چه شد که فرزندان همان پدران و حتسسی 
همان پدران الان شعار مرگ بر شاه را در خیابان ها میدهند, 

س- همین جوری این را به !یشان‌گفتید ؟ 

ج - همین جور. چون من واقعا " بیان شاهانه را نمی دانستم که با شاه چسسه 
جوری باید برخورد کرد . حتی نمیدانستم شما باید گفت یا ! علیحفرت با ید 


بنی احمد (۶) = ۲۱ 


گفت ویا... ولی خوب برخورد خیلی دموکراتیک ایشان آنچنان میدان 
میداد بهر کس که بتواند راحت محبت بکند. و من خیلی راحت مصحبت کردم . 
گفت خوب » بله آن سفری که بعدها هم به آذربایجان کردم ناظر همین 
احساسات‌بودم و یک روز در اردبیل شما استانداری داشتید باسم دهق..ان 
برگشتم باین گفتم که ممکن است‌این همه احساسات‌دروغین باشد؟ و الان دارم 
می بینم که آن روز من اشتباه نمی کردم ," 

س یعتی اینکهاحساسات آن روز دروغین بود؟ 

ج - یله دروغین بود. من گفتم چیزی که میتوانم به اعلیحضرت عرض کنم یا 
بگویم . نمیدا نم چه گفتم حالاء آن اینستکه‌متاً سفانه اعلیحفرت‌در مقابلل 
مردم الان قرار نگرفتها ند. سیستم درمقایل مردم قرار گرفته است . یعسی 
احتمالا" کناره گیری | علیحضرت‌هم مسئله‌ای را حل نمی کند. اگر مقایسه کنیم 
نهفت مشروطیت‌را با یک شاه فاسدی مثل محمدعلی شاه » باآنچنان پناهندگی 
به سفارت شوروی . بعد مردم در حالیکه اسلحه دستشان بود خوب » طرف دیگسر 
هم قزاق بود شاید تفنگش ازتفنگ مردم یک خرده » یکسال جلوتر بود ولی 
بهرصورت مردم اسلحه دا شتند . | ما وقت‌محمدعلی‌شا ه رفت به سفا رت شورووپنا هنده 
شد پسر چها رده ساله شاه تاجگذاری کرد تهران چراغانی کرد. هیچ اتفاقسسی 
نیا فتاد یک شاه رفت یک شاه آمد. ولی الان متأسفانه آن طوری نیست . الا ن 
سیستم در مقابل مردم است . واین مردم خطابشان سیستم است‌و طی این ۱۳سال 
مخصوصا " دولت‌هویدا سیستم را درمقا بل مردم قرار داده است . هرکاری 
کرده گفته من هیچ کاره‌ام شاهنشاه . وتنام کارها بنام | علیحمرت‌تمام 
شده است ۰ و علت عدم مسئولیت | علیحضرت در قانون اساسی بر مبنای احترام 
به مقام سلطنت‌بوده است‌و این این احترام را ازبین برده است‌در ان 


۱۳ سال خوب » این برخورد اول مسابود دیدا ر اول ما بود. 


بنی احمد عع) ۲۲ مب 


شتا سم ا 
ج شاه گفت "من یک بیوگرافی ازشما قبلا" گرفتم . بنظر من شما در محیسط 
بدگما نانه‌ای بزرگ شده اید." عین عبارت‌شاه است . من دیگر حرفی دم 
بعد مسا ثل دیگر چه شده است ؟ پا رلمان چه است ؟ اوضاع چیست ؟ چه اتفاقسسی 
ممکن است بیفتد ؟ آنوقت » حوادئی که ممکن است اتنفاق بیفتد چه میتواند 
باشد ؟ یک دو سه چهار . این » این .... بعد حدود ده سه ساعت‌این طوری. 
گفتند خیلی خوب » من فکر میکنم این ملاقات‌ خیلی مفید بوده ما یک ملاقسات 
دیگری هم‌يکنيم بر مبنای اینکه شما یک راه حلی اراثه بدهید و این راه حل 
همین طور مدون ودرعین حال مرتب با شد یک دو سه چهار. بعد که پا شدیسم 
بیائیم بار اولی بود این ملاقات ایشان دم در که من نمی دانستسسم 
که بايد دست‌داد خداحافظی کرد با همین طور رفت . !يشان شروع کرد دویاره 
بقدم زدن در آن سالسن .خوب » معنایش‌این بود که من هم باید با ایشان 
قدم میزدم . ما شرع کردیم بقدم زدن و یک نیم ساعتی هم اینطوری قدم‌زنان. 
و من دیدم این آدم بقدری بیچاره شده و فکر میکند مثلا" از من هم ممسسکن 

است یک معجزه‌ای ساخته باشد و همین طوری میخواهد وقت را بگذراند. و گفتند 
که خوب » سه روز دیگر جوادی باشما تماس میگیرد ویک ملاقا ث‌دیگری بکنیسم 
شما روی این که چه بايد کرد و یک دو سه یک طا لعه‌ای بکنید بله. ما آمدیم 
بیرون و جریان را هم با رفقای حزبی ما در میان گذاشتیم و هم یا آقای 
با زرگان و دیگران که شاه در همچین موضعی است . 

س- عکس العمل آقای بازرگان چه بود ؟ 

ج - مثبت‌بود . چون هنوز مسئله سنجابی پیش نیا مده بود و گفتند که خوب ء 

اشکالی ندا رد ایشان یک همچنین درخواست‌ملاقاتی هم ازما ها کردند و مسا 


نپذيرفتيم ولی اگر یک ملاقات‌دسته جمعی ما ترتیب بدهیم شاید بشسود 


بنی احمد (ع۶) بت ۳ بت 


یک کا ری کرد. یک راه حلی پیدا کرد. من بر مبنای این مسئله آمدم یک 
خرده فکر کردم و یک تیتر مسائلی را يا ددا شت‌کردم که در جلسه بعدباایشان 
طرح‌کنم و افرادی هم که بیشتر در نظرم بود که باایشان‌مذاکره کنم خوب > 
مثلا" آقای صا لح بود رفتم با ایشان ملاقا ت مفصلی کردم حتی صالح میخواسست 
این مطالب را در حضور آدمهاشی که بدیدنش آسده بودند هفت هشت ده‌نفسر 
تیپ ها ی مختلف مطرح کند . بعد خودش مثل اینکه خوب »از این ژستش‌دید 
درست‌نیست آخر این مسا ئلی‌است‌که. ۰ .رفتیم ناها رخوری بفل بال ن 
نشیمنشان ۰ رفتیم آنجا و گفتم این است شما اگر برنامه‌ای دارید؟ چیزی 

دارید با شاه باید مطرح بشود این در یک‌چنین موضعی است . آیا میشسود 
بنظر شما بعنوان یک مرشد سیاسی از این موفع شاه بهره‌برداری کرد؟ میشود 
کا ری کرد؟ گفت "نه‌این دروغ میگوید. گفت‌این در سال ۴۱ علم را فرستاد 
خانه من که علم تلفن کرد که من میخواهم بیایم آیگوشت با هم بخوريم. آ مد 
یک نا ها ری با من خورد. گفت که چیه ؟ اعلیحفر ت میگویند بنظر مالح چکار 
بای کرد؟ و من به علم گفتم که اگر !علیحفرت‌در موفع قانون اساسی قسوار 
بگیرند من پیر مرد حاضرم‌هرروز دو بار بیایم دم در دربار آب بپاشم جتارو 
بکنم. و تا این را گفتم علم برگشت‌گفت هیس‌ازاین حرفهانزن. و اين 
دروغ می گوید الان گرفتار است‌این جوری خودش را نشان میدهد بعد پامی شود 


همه ما را میزند» 


روایت کننده : آفای احمد بنی احمد 
تاریخ «حاحبه : ۱۱ مارس ۱1۹۸۴ 

محل مصاحبه :نیس » فرانسه 

مصاحبه کننده : فیاء صدقی 


نوار شماره : ۷ 


آقای صالح در این مذاکرات‌اضافه کردند که‌با توجه به این تفامیلی که 
اظها ر عدم تمایل کرد بر هر نوع ملاقات‌فردی یا دسته جمعی باشاه. ولسسی 
دیگران نه »› آماده بودند برای ملاقات و یک گفتگوی دسته جمعی . در ملاقات 
دومی که با شا ه صورت گرفت من دقیقا " همه این مطالبی راکه آقای دا لح 
گفته بود عینا " یرای شاه نقل کردم که آقای صالح این جوری گفتند و گفتند 


بیان شد هیچ گونه مذاکره يا ادامه بحث‌با شاه فایده نخواهد داشته اصولا" 


که حرفهای اعلیحضرت‌ناشی از فشا ری است‌که به ایشان وارد شده و بعده] 
اگر اوضا ع عوض بشود ایشان همه آنپائی را که درمحنه هستند و مورد تأ فد 
ایشان نباشند خواهند کشت . و آقای علم هم در سال ۴۱ رفته بیش‌ایشسان و 
آقای ما لح همچین حرفی زده و ایشان در جواب گفتند که هیس . و شاه 
برگشت گفت " علم به چه مناسبتی همچین حرفی زده است؟" من دیسر در 
مناسبات اعلیحضرت با علم و علم با آقای صالح نبودم این عین اطظیارات 
آقای ما لح بود . بعد خلاصه گفتند که" خوب حالا آقای صالح باشند من با وجوداین 
یک ترتیب دیگری برای جلب نظر ایشان خواهم داد "و من در آنجا گفتم که 
بهتر | ست | علیحضرت مكلا" بعنوان آینکه یک پیری است که با لاخر ه روزگناری 


بنی احمد )¥( هت ۰ "مج 


وزیرا علیحضرت بود سفیر بود شخصا " یک تلفنی به ایشان بکنید. شاه گفت که 
همین کار را هم خواهم کرد. بعد اسامی‌کسانی را گفت برایراه‌حل.گفتم‌ضمن تما م 
تماس ها ثی که من گرفتم یک همچو موقعیتی هست‌ک, اگر شاه بتواند همه 
مخا لفین دیروز خودش را امروز بعنوان دولت موقت » یا دولتي که انتقال 
قدرت"و من لفظ انتقال قدرت‌را بکار بردم که شاه خیلی ناراحت‌شد و 
در ملاقات‌سوم که همین را نوشته بودم کگفت بازشما انتقال قدرت بکاربردید؟ 
انال فرذت هه کی از تیه کے ار چ موم کےا 
مرجع ؟ "اسا می آشخاص مختلف مطرح شد. تقریبا " ایشان با همه موافقت‌کردند 
یا دم نیست‌شاید ۱۳ ۰ ۱۴ یا ۱۵ نفر که باحضور اینها یک جلسه‌ای تشکی ل 
بشود و در آنجا یک راه حلی که این جمع ارائه میکند بصورت‌یک ره سال 
دسحه جن بشرط انتک ها قبول بکنه که ن واه عل خامله او نةا کرات 
را بپذیرد. شرط آقایان این بود برای‌شرکت در ملاقات دسته جمعی با شاد. 
و این را هم باز تبول کرد منتها موکول کرد به مشاوره بامشاورین خودش . که 
این از جلسه اول این دومین باری بود که‌من‌این‌عیارت‌را از شاه می شیدم 
که میگفت که اہی با مقا وریتم. با پد محبت کتم .خالا چه اکسا تی بودتد مشا ورین 
!یشان من نمیدانم . ولی وقتی به اسم آقای امیرعلاگی رسید شاه گفت "نه این 
آدم دیوانه‌ای است ۰ وقتی وزير کشور بود پیش من میا مد طیانچه می بست 
و حضورش جز اینکه جمع را بهم بزند فایده‌ای نخواهد داشت ."جز با ایشان 
یا همه هیچگونه مخا لفتی نداشت . در حلسه دوم ؛ز جمله مسائلی که مطسرح 
شد باز اینکه مردم چه میخواهند و چه میشود؟ و این باین علت‌بود که 
مذا کرات‌ما کشید به غروب و یک لحظه برق کاخ رفت‌و برق کاخ خسسوب 
اتوما تیک بود میرفت‌باید آن یکی برق متصل میشد و این شاید یک سی 
ثا نیه‌ای طول کشید تا برق برگشت‌و در همه این مدت‌شاه‌چندین بار تکرار 


بنی احمد (۷ E‏ 


کرد پس‌چرا برق نمی‌آید؟ و در بیرون صدای اله واکیر میا مد. 

س- مدای اله واکبر تاتوی کاخ میا مد؟ 

ج - بله . بعد که برق آمد و مذاکسرات‌ادامه پیدا کرد من احسساس 
کردم در قیافه شاه بکلی اصلا" موقعیتش‌را از دست‌داده است‌و محبتها یش 
تدا وم منطقی با هم ندارد . یعنی عبارات‌با همدیگر حور نیستند. تسام 
حواسش متوجه صدای بیرون بود. و در بین محبت‌ها که‌خوب » معمولا" خیلی آرام 
و هیج نوع آثار کسالت‌و بیماری هم در ناصیه شاه نبود . صورت‌برق میزد 
شاید گریم بود من نمیدانم. ولی صور شوخ ره 11ن بافرمهامطلاح خسسنوب 
ولی پائد. و معلوم بود که ناشی از مداهاشی است‌که ازبیرون میآید .نمیتواند 
تحمل نشستن را داشته باشد. بان شروع کرد به قدم زدن و وقتی راه می‌رفتیم 
و میآ مدیم مسئله برگشت بهمان صحبت حلسه اول به سیستم که من گفته بیسودم 
گفت شما ب زدر همان عقیده آن جلسه ستید که سیستم در مقابل مردم است ؟ 
و من ماجرای مجلس و بودجه سال ۵۴ را مطرح کردم . دیدم موقعیتی است‌ که 
بايد این را به ایشان گفت . گفتم من آن‌موقع وقتی هویدا همچو حرفی را 
زد و دستش را گرنت بطرف با صطلاح مسندی که من نشسته بودم وگفت " کسانیکه 
با الها م مستقیم از خارج به خود اجازه میدهند در چون و چند رهبری ملست 
ایران فلسفه بافی کنند زیر چرخ های رستاخیز خرد خواهند شد"ء تلگرافسی 
به اعلیحضرت کردم و من تصورم این بود که هر پیرزنی حتی نامه‌ای به شاه 
بنویسد بالاخره از دفترش یک جوابی میرسد که نامه شمابه شرف عرض ملوکاانه 
رسید چنین گفتند و چنان فرمودند, ولی من تایحال بعتوان یک نماینشسده 
مجلس بسبب کار سیاسی جواب تلگراف سیاسی خودم را از دفترشاه نگرفته‌ام. 
شاه در حالیکه ابروانش را کشیده بود گفت اصلا" همچین تلگرافی من 


ندیدم همچین تلگرافی بمن نرسیده است . گفتم آن جلسه که گفتم سیستسم 


بنی احمد (۷) کات 


در مقابل :مردم قرار گرفته است دقیقا" نظرم همین بود. سیستمی که نبا ید 
یگذا رد تلگراف نماینده مجلس که علی الاصوی سیاسی ترین مشاغل رادارد بدست 
رئیس مملکت برسد . و این همان سیستمی است‌که الان مردم باآن می جنگنسنسد. 
و من منظورم این بود. خلاصه این جلسه این شد که ... 

س چه پا سخی بشما د؛ دند؟ 

ج - هیج, چیز زیا دی آن‌موقع‌شا »برای‌گفتن ندا شت . 

س آیا احسسساس شسسماواقعا " این بود که آن تلگراف به شاه نرسیده بود 
یا داشت‌دروغ میگفت ؟ 

ج ‏ نه قکر میکنم نرسیده بود. اینها نرسانده بودند البته که نرسیده بود 
که نمیشود گفت . بعد قرار بر این شد که این راه حلی که موردیسند.ء مورد 
قبول این آقایان خواهد بود یک شمائی شاه از این راه حل قبلا" داشته با شسد. 
گفت "هما نطورکه آقایان شرط جلسه را این کردند که وقتی تصمیماتی گرفته شد 
در آن جسه دسته حمعی من بپذیرم بعنوان شاه مملکت منهم باید شمای آن جلسه 
و تصمیماتی که ممکن !ست گرفته بشود این باید برای من چها رجوبش مشخس 
با شد "۰ و من گفتم همچو پیشنها دی بهر یک از مبارزان سیاسی واه مذاکسسر ه 
را می بندد و هیچکدام از قبل حاضر نیستند همجو سندی را امضاء کنند بدهتد. 
گفتند "شما با اینها محبیست‌کنید مجموعه اینها را شما روی کاغذ بیاورید." 
گفتم هیچ تضمینی برای اینکه چها رچوب جلسه در آن محدود خواهد شد وجودنخواهد 
داشت . گفت "عیب ندارد ولی من بتوانم کلیات‌را قبلا" داشته باشم. "این جلسه 
هم دقیقا " یادم نیست » شاید دو سه ساعت بیشتر بطول انحامید. خلاصه من 
آمدم و بارفقای خودمان صحبت کرديم . بعدبا عده‌ای از "قایان دیگر هم که در 
بیرون بودند هحبت کرديم و همان موقعی بود که آقای بازرگان گفت که دیگر 


فایده‌ای ندارد برای ایننه از فاختور خمینی با شرابطی که فراهم شده اسست 


بنی احمد (۷) ها 


دیگر نمی شود صرفنظر کرد »من نیستسم. باین ترتیب دیگر مسئله‌ای که بايد 
مطرح میشد دیدگاههای شخصی من یا چند نفر رميق هم فکر من میتوانست با شد . 
س - دراین موقع چه کسی نخست وزير بود؟ 

ماوقا ری . بین ملاقا تاول و ملاقا شا دوم انزها ری نخست‌ و وی شد و شاه ازمن 
پرسید دراین ملاقا ت‌دوم که بیام من چطور بود؟ پیامی که قبل از "وردن 
ازهاری داده بود و درآن اعلام حکومت‌ازهاری تقریبا " شده بود. گفتم واله 
مقد به پیام ... 

س این پیا می نیست‌که گفت من صدای انقلب را شنیدم ؟ 

چ بله » مقدمه پیام با موخوه آن نمی خواند برای انعکه مدای انقلاب را 
| علیحضرت شنیدند اما حکومت نظا می روی کار ”وردند. گفتم حکومت نظا می 
برای چیست ؟ حکومت نظا می اگرىرای کوبیدن نباشد روزدوم مسخره خواهد 
شد کما اینکه‌در مجلس اینطوری شد و آقای ازهاری وقتی رفت پشت تریبون آدمی 
بود که در آن اونیفورم ژنرالی هول شده بود. گفت"یسم اله رحسن الرحیسم 
چو ایران نباشد تن من مباد. یعنی رستم و سعد وقاص در آن واحددربسم 
ایشان حلول کرده بود. و بعد باآن بازی مسخره و کمدی که پیش گرة ت و 
ارتش املا" ما هیت با صطلاح تجزیه پذ یریش را ؛ موقعیت براکندگی خسودش 
را نشان داد باآمدن ازها ری و حکومت‌نظا می و وزیران نظامی که گوش تا گوش 
نشته بودند. در جلسه دوم ما مطلبی تهیه کردیم بعنوان نظریه حزب دیگر 
جمعیت بعضوان خروج از بن بست ۰ " ما موریتم این بود که این رافقط برای شاه 
بخوانم دیگر. جلسه سوم وقتی من رفتم بعد از مقدمات‌گفتم که اینطسوری 
شد قضایا و مایک نظری د! ریم بعنوان خروج از بن بست ٠‏ 
چون‌مطلب تند بود من خواستم ایشان را آماده بکنم . گفنم البته این مطلب 
مطلیی نیست که مورد پسند | علیحضرت‌قرار بگیرد ولی این متکی از یک طرف 


گفت "بخسوان آن را" 


بنی ا حمد ( ۲۷ مت 


به یک سلسله واقعیت ها ی عینی است‌که در جامعه هست . از یک طرف متکی به یک 
فلتله سا فل دما گوزی | جا عى اشت‌که: میخوااهد .مهار کخد این جامعه عمیسان 
زده را اینستکه شما نداید ناراحت بشوید .ولی من باز مقدمه را کافسی برای 
خواندن مطلب نمي‌دیدم و چون پیش بینی کرده بودیم که بهیجوحه موافقت 
نخواهد شد متن فرانسه وانگلیسی این را حاضرکرده بودیم و خبرنگاران دا خلی 
وخا رجی هم دعرت‌شده بودند به چهار ساعت بعد این ملاقات‌که دیگر بگوشئیسم 
که ما یک همچو راه حلی اراثه کردیم. تازه من شروع کردم خسوادن 
مقدمه را خواندم شاید در بند اول یا دوم رسیدم به استعفای شاه ازسلطنشت 
و حشکیل دولت .که البته اینجا هم متن انگلیسی "ن هست و هم متن فارسی 
و متن فرانسه 

س بله »من‌ممنون میشوم اگر مت انگلیسی اش را بما بدهید که ضمیصه 
نوارها ی شما بکنیم. 

ج بله . که بند اول این عبارت‌بود استعفای شاه و تشکیل شوراشی مرکت 
از افراد بصیر و مورد اعتماه ملت‌ایران . این شورا نه شورای سلطنت‌است 
ونه یک شورای غیرقا نونی است . شورائی است‌ناشی از ذیل اصل ۴۸ که 
پیش بینی میکند تشکیل یک شورائی را م.کب از افراد بصیر و مورد اعتماد 
البته شاه که خوب » وقتی شاه موافقت میکرد که این شورا تشکیل بشسود 
شرط ما این بود که مرکب از افراد بصیر و مورد اعتماد ملت‌ایران‌باشد ءوقتی 
این بند اول خوانده شد البته تااینجا شاه سکوت‌ کرده بود و با ناراحتسی 
گوش میکرد جون مقدمه بودباضافه بعضی توجیهات . یک مرتبه وقتی عبا رت 
استعفای شاه از مقام سلطنت و تشکیل شورائی مرکب از افراد مورد اعتماد 


ملت ایران رأ من خواندم . شاه پا شد و دب‌تیا یش را دا خل جیب جلیقه‌اش کردو 


بنی أحمد (۷) بت ۷ بت 


با ا حت گفتا ین که رآ حل نیس پس کردا بکنی: امن ديدم که‌دیگو مختل 
بحشی وجود ندارد پاشدم گفتسسم خدمت اعلیحضرت باید بگویم که خدمست 
سربا زی هم نگرده‌ام تا چه برسد به کودتا . من اول هم گفتم که این راه حل 
مورد پسند ۱ علیحضرت نخواهد بود . بعد | علیحشرت یک خرده مکث کرد وگفسست 
شما فکر مې کنید ارتش‌ از چه کسی اطا عت میکند؟ ارتش‌حتی از ولیعهد 
هم طا عت نمی کند .گفتم‌تا بحا لمن‌فکرمیکردم‌لاا قل ا رش از منافع مملکت | طا عت 
میکند. گفت "نشما ارتش را نمی شناسید و این ارتش‌جز از می از هیچ گسی 
اطا عت نمی کند." و دیگر لحظه‌ای بود که من بايد میا مدم بیرون و قرم 
برخور طوری بود که حتی نمیشد مثلا" خداحافظی هم کرد یک چیزی هم گفت مثلا" 
آمد بیرون . از پشت‌سرم هم زیاد اطمینانی‌نداشتم که چه اتفاقی دا ردمیا قتد 
بهر تقدیر من آمدم و این سه ملاقات‌باین شکل تمام شد و مااین جسسزوه 
را که انگلیسی اش را دا دم بشما فرانسها ش راندادم» ایشسس را در همان 
روز به خبرنگاران دادیم منتشر کردیم : رادیوهای خارج هم همان روز 
خلاصه‌ای از این را »که الیته تکیه را دیوها ثی مشل بی بی سی فقسط به‌استعفای 
شاه بود, پیش کرد. 

س- آقای بنی احمد این چه زمانی برد که شما در مجلس استتعفا دادید برای 
اعتراض به کشتاری که در باوه شده بود بوسیله سالار حاف ؟ ممکن است‌آن را 
توضیح بفرما گید ؟ 

ج - بله » عرض کنم که » آقای سالار جاف‌نماینده پاوه بود و جزو ایل 
جا ف عراق بود که کوج کرده بودند به ایران . البته ایل جاف یکی ازایلات 
تاریخی نوار مرزی است که بخشی در ایران سکونت‌داشتند و بخشی در عبراق 
و اینها جزو ایل بامطلاح آن طرف » آنسوی مرز بودد. و روی مسائل سیاسسسی 


روز و بارزانی واینها » اینها ؟مده بودند به اینطرف و اسکان داده شسده 


ینی احمد (۷) بت 


بودند . اینها برادران زیا دی بود شاید هفت هشت‌برادر بودند. سالار و سردار 
و سربست و نمیدانم کی و | ينها 9° یک سلسله امتیا زات‌فوق العاده‌ای اینها در 
ایران کسب کرده بودند که ساده‌ترین آن همان عنوان نما یندگی سالار جاف بود 
بعدآن‌یکی برا در که خیلی بظا هر هم آدم متین و موقری بود سمتآ جودان کشوری 
شا ه را دا شت سردا ر جا ف . و آن دیگری که سر بست بو دآ نهم ۳ آقای نمسیری 
و اینها در !ملاک کرج و آنطرفها زمین ها ی خیلی وسیعی را بعنوان شرکت‌سها ی 
کشت و صنعت و مهما نسرا و این چیزها ایجا ده کرده یودند ۰ و مااز نظر ممل 
سکونت با آقای سردار جاف‌دیوار به دیوار بودیم یعنی همسایه بودیسم. 
در پاوه مثل همه تقاط ایران یک سلسله اعتراضات روز به اقدامات دولسست 


و اینها درجریان بود و آقای سالار جاف‌در مقام حفظ مناقع دولت‌بعد فا 


يكي از نما یندگانی که سخت‌از دولت » صرفنظر از هردولت » دولت‌شاه و سیستم 
حما یت میکرد برای سرکوبی این مردم یعنی در حقیقت منتخبین خودش موکلیسن 
خودش میرود به پاوه . و روزی که ایشان در آنجا بوده زد و خورد شدید ی 
بین مردم و ایشان روی مي هد که منحر به مداخله ما مورین ژاندارمری می شود 
که از کرما نشاه رفته بودند. ما مورین 5اندا رمری کرما شاه پس‌از ساعت‌ ها 

جنگ » بعد ازاینکه مردم چوب و اسلحه دستی تمه واین چیزها را از این ها 

گرفته بودند مواجه میشوند با تیراندازی افراد جاف » مامورین ژاندارسری 

که با یک کشته از داندا رمها موفق میشوند که عده‌ای ازاینها را دستگیرکنند 
ولاز ابا فاق ورگ فان 

س ایشان خودشان نیروها ی مسلح دا شتند ؟ 

ج ‏ بله در محل داشت . و این عمل باعث شد که خوب » خیلی مسئله غیرعادی 

بود و منیم برحسب موقعیت‌روز ی که داشتم تبدیل شده بودم به یک مرجعیست 


کاذیی که هرا تفا قی میافتد سراغ من هم میا مدند. عواملی دوستانسسی در 


بنی ا حمد ۲ و 


کرمانشاه داشتیم اینها آمدند از یاوه "مدند و تازه‌ما را برداشتبد بردند به 
کرمانشاه . رفن  ,‏ جا و خلاصه تظا هراتی بود در میدان کرمانشاه و آنجا یک 
سخنرانی شد و .تیم بعنوان بررسی مسئله و دلجوئی از اها لی میرویم به 
پا وه» سا عت‌شاید پنج پنج ونیم بعد ازظهر» و عده زیادی دا وطلب شدند که 
بيایند و این عده زياد تبدیل شد بعد به کاروان وقتی ما راه افتادیم که 
شا ید در حدود مثلا" ۱۲۰ اتویوس و کامیون بطرف‌باره ۰ رفتیم آنجا و خسوب؛» 
خانواده‌ها ئی که چها ر پنج نفر کشته داده بودند اینها را دیدیم و ملاقات 
کردیم و بعد قضایا را دیدم و فلان » از نزدیک »> بعد من ؟مدم تهران . 
آمدم تهران خوب » برای من خیلی غیرقایل تصور بود که نماینده‌ای اسلحبه 
بروی موکلین خودش باز کند و بااینها آنچنان درگیری پیدا بکند که پنج 
شش تا کشته جا بگذارد و بعد در میانجیگری ژاندا رمری هم یک ژاندارم هسم 
کشته بشود و گزارش تاحیه ژاندا رمری هم تأئید حادثه و ماجرافی بود که 
مردم تقل میکردند. من یک نامه‌ای نوشتم به رئيس مجلس که , دکتر جواد 
سعیید اینموقع ریا ست مجلس را داشت » نوشتم که باین ترتیت در این محلس 
دیگر هیچ نوع ایفای وظا یف نما یندگی مقدور و ممکن نخوا هدیود. وقتسی 
نما ینده‌ای بخواهد .. موکلین خودش‌با گلوله رویروبشود آنوقت من فکرتمیکنم 
دیگر ما سمتی برای دفاع از حقوق مردم داشته باشیم . برای اینکه مطابق 
قانون اساسی نماینده هر روستائی نماینده تمام بلت‌ایران هم هست . 
بنابراین من نماینده تبریز نیستم . نماینده مردم پاوه هم هستم . و من 
بعنوان اعتراض‌به این مسکله تا وقتی !زایشان سلب مصونیت‌نشده اسی‌ی] 
لایحه سلب مصونیت ایشانا زتصویب مجلس نگذشته است‌اعلام استعفا میکنسم, 
و من اعلام استعفا کردم و دو سه روز بعد آقای رئيس طی نامه‌ای یمن ابلاغ 
کرد که من با استفاده از اختیارات مقام ریاست‌دستور بازداشت‌ایشان را 


بنی احمد (۷۲) یت 


صا در کردم و دولت‌هم لایحه سلب مصونیت‌ابشان را به مجلس‌با قید دو فوریت 
دا ده . 

س - دولت دولتآقای ازها ری بود آقا؟ 

ج - نخیر دولتآقای شریف‌اما می . آقای نجفی وزير دا دگستری بود. و گزارش 
وا ندا رمری هم حاکی از تافیسد مرا تب است , و خود ایشان با زدا شت‌شدنسد 
و من استعفا را مسترد کردم . البته دیگر در پارلمان در آن دوران نقشی زياد 
ازلحا ظ نما یندگی باق نما نده بود. برای اینکه حوادشی که در بیرون می گذشت 
7 نقدر مهم و سریع بوډ که هیچکس گوش شنوا به حرفهای آن تریبون ندا شسست . 
و بهمین دلیل وقتی آتای دکتر مدیقی ما مور تشکیل کابینه شده بود بطور غیسر 
شم #و بط جفه مدا گراخی که اھ ذااهخیم ادرقو اهر اه با ھراو و ها کی 
اسان مکی توک اقا نف با اکتا ل قب اکن 

س - ایشان میخواستند مجلس منحل بشود؟ 

جال یجن ها این نها ترا دز هنان مذاگرات‌اوننه.با تان موم 
کردیم ایشان گفتند همینطور هم باید باشد. 

س عجیب بنظر میا یبد که انگار بيشنهادات آقای دکتر صدیقی درست ءعکس 
پیشنها دا ت قای دکتر بختیار بود برای نخست‌وزیری؟ 

ج - همینطور هم بود تقریبا ". 

س- برای اینکه آقای دکتر بختیار . 

ج - و ایشان میخواست‌از مجلس رای اعتماد بگیرد. بله ,و بعد من الان 

شنیدم که در یکی از مسا حبه‌ها یا گفته‌ها که خوب » این مجلس‌را و حتسی 

نما بندکگان مخالف یا حتی تنها نما بن-ده‌مخالف را هم در این مجلس ایشان 

کوبیدند در حالیکه از آقای عباس میرزائی رای اعتماد گرفتند. و آن موقع 


هم هی اعتراض ما این بود که این مجلس تا ا لان کجا بود؟ و این سسست 


بنی احمد )۷( = ۱11 


پارلمانی تا امروز چطور رعایت نمیشد ؟ چطور یک شبه همه چیز احیاء میشرد؟* 
قانون اساسی زنده میشوه؟ 

س- آقای بنی احمد» من شنیدم که درجلسه خصوصی مجلس برای رای اعتماد به 
آقای دکتر بختیا ر شما پیشنهاد کرده بودید که گره سیاسی ایران باز نخوا هد 
شد مگ ایشگم اة ا تفا بذهة: فكل العمل آهاای دکقر بختیار و نات ر 
نما یندگان در مقابل این پیشنهاد شما چه بود؟ 

ج - ته همچین چیزی نبوده و من درجلسه خصوصی که آقای بختیار بدعوت و 
خواست‌ایشان رئیس محلس تشکیل داده بود شرکت نکردم. ولی طی نامه‌ای که یه 
رئیس مجلس نوشتم این مطلب در آنجا بود. برای اینکه بمحض اینکه ماجرای 
ملاقا تمن با شاه به آنجا رسید و مسکله تشکییل دولت آقای دکتر صدیقی منتفی 
شد و روشن شد که آقای بختیار روی کار ميا یند فقط در یک جلسه خصوصی مجلسس, 
شرکت کردم آنهم با یک خاطره تاریخی تمام شد برای من‌که باین ترحیب دعوت 
آقای رئیس مجلس برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی در بحران آن روزی بود . 
ارک و کن ا وای ا5 مان بای وی کرو ی را ج 
نمی دانستم این بود که فقط میخواستم ببینم که روند مجلس جیست ؟ و شاید 
در دل خودم هم آخرین جلسه‌ای بود که میخواستم شرکت کنم . چون حضور من در 
مجلس دیگر تحمل نا پذیر شده بود هم برای وکلا و هم برای امنیت‌خودم . چون 
چندین بار احساس‌کردم آمادگی برای حمله وزتن و این شکل ها و فحش‌هائی که 
شاید در جنوب تهران هم نمیشد شنید . 

س در داخل مجلس ؟ 

ج بله در داخل مجلس » آدم هائی مئل آقای دانشی و دیگران . و درآن جلسه 
اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود برای اینکه بعد از آقای ریاضی که آقاوسعید 


نأ یب رئيس شده بوف مقدا ری رعایت‌حال مخا لفین 9 بیش از همه رعا یت‌حال مرا 


بتی أ حمد )۷( - ۲ - 


میکرد و به جبران مافات‌برخاسته بود ایشان ۰ هم به جبران ماقاتی که آز 
با بت شخصی که عرض کردم در بودجه ۵۴ از پاشین پرونده سازی کرده بود برای 
من که ما نه رهبر از بالا داریم نه رهبر از پاشین ما فقط یک رهبر داریسم 
و هم به جبران کارهای ریاضی. داستان تفییر رئیس مجلس هم این شکلی بود که 
در سفر کوتاهی که من در اروپابودم‌با مطبوعات‌در ارتباط تلفنسی بودم 
تقریبا " هروز از روزنا مه‌ها ی تهران یک تماس تلفنی گرفته میشد. وقتی مستله 
انتخا با ت‌دوره آینده مجلس مطرح شد من گفتم که بنظر من ریاضی مسئول بش 
بزرگی از انحرافات‌پارلمانی و حوادث روز کشور است‌و این آدم صلاحیت ریلاست 
قوه مقننه را نداشت . خوب » روند سیاسی مملکت هم این بود که دیگر ریاضسی 
را نیاید انتخاب میکردند. و این اظهار من جون در روزنامه‌ها ی اطلاعتات‌و 
کیهان منتشر شد چند روز بعدبه نما یندگان ابلاغ میشود که ریاضی تباید 
انتخاب بشود و این برای اینها سخت‌گران آمده بود که بنی احمد از اروپ]ا 
با یه ره کون رباص کا اا ی تنب هیا ا کسید 
ریافی را اشنتخ ب نکنید. درحالیکه دستور انتخاب نکردن ریاضی بمنا سبت مصا لح 
خودشان بوده نه از بابت اینکه ... 

س این دستور را شخصا " شاه داده بود؟ 

ج - بنظر اینطوری ميا ید . غیر از این چون مرجع دیگری نمیتوانست چنیسن 
دستوری بدهد . خوب » برای نما یندگان ناگوار بود حرفی را من یزنم و بعد 
هم بگویند که این کار نباید بشود. دقیقا " یک همچین جوی در زندگسی 
پارلما نی من میگذشت . در آن حلسه خصوصی من هیچ حرفی برای گفتن ندا شتسسم 
سی چهل نفر دا وطلب محیت‌شده بودند وچون آقایان دیدند که من اشارهاي برای 
صحبت نکردم وقتی نگرفتم شروع کردند این دفعه به اعتراض . نمایندگانی که 


هردفعه با بت من مخالف بودند + زمانی اصلا" وقت را با حضور شبا سه 


ببنی احمد .(۷) - ۳ - 


خودشان در مجلس می گرفتند که مباد؛ مثلا" بنده بیایم محبت‌کنم يا وقت 
بگیرم . همه شروع کردند با عتراض باینکه چرا فلانی نمیخوا هد محبت بکنسد 
چون را دیو وتلویزیون نیست ؟جلسه خصوصی است‌ایشان نمیخواهند صحبت‌کنند؟ 
چون لژ مطبوعا ت‌خالی است ایشان نمیخواهند صحبت کنند؟ خوب , من ديدم 
آقایان تمایل دارند که ماهم یک حرفی بزنیم ۰ منهم یک دستی بلند کردم که 
آقای رئيس . البته نوبت‌بمن نمی رسید برای اینکه شاید سی نفر بیشتسسر 
دا وطلب صحبت بودند . ولی ناطقی که پشت تریبون بودوقتی حرفها یش‌تمام شد 
آمد پا ثین رئیس مجلس گفت که آقای بنی احمد بفرمائید. گفتم من که 
نمیخواستم صحبت‌کنم نه باین دلیل بود که لژ مطبوعات خالی است‌یا تلویزیون 
وجود ندارد اگر آقایان یا دشان نرفته باشد من اعتراض کردم به پخش تصویر 
و صوت‌ما از رادیووتلویزیون که آزادی را ما در انحصار خودمان گرفتیم 
در حالیکه همه جا را شما خفه کردید همه مردم را . و این در مسیر بدنام 
کردن ما است فضای بازی که فقط در #نحصار ما است , نه این نیود مین 
محبت نمی کردم برای ایتکه من فکر نمیکردم ما راه حل این بحران مردم را 
داشته با شیم . و یک کسی یا مرجتی راه حل بتواند پیدا بکند اول با یدبداند 
کیست‌و از کجا آمده است ؟ من اجازه میخواهم ما بدانیم که اول ما کی 
هستیم و چه جوری انتخاب شدیم و در بیرون چه میگذرد؟ آیا ما طلاحست 
پیدا کردن راه حل رایرای‌این بحران داریم؟ گفتم املا" هیچ جای دور هم 
نمیروم و از افرادی هم که درجلسه حضور ندارند حرف نمیزنم, آقای منوچهر 
پزشکی همشهری من که رویروی من نشسته‌اند سه دوره هم وکالت سردم تبریز 
را دارند. صداقتا " خودشان اعتراف‌کنند آیا صد نفر, نمیگویم ایشا ن 


در تبریز می شناسند » در تبریز کسی.ایشان را می شناسد؟ یا عکس‌ایشان 


بتی احمد (۷) - ۴ - 


را دنه مها وراه شون بوشته خد دفر ینوا ند ابا دزی کیت ؟ که ايان سه 
دوره است‌این مسند را بنام بردم تبریز اشغال کرده‌اند؟ آنوقت‌ما میتوانیم 
برای مردم راه حل پیدا بکنیم ؟ من علت‌اینکه محبست نکردم این است . الان 
که خیلی اصرار دارید من یک پیشنها دی دارم به آقای رئیس . آقای ریس 
اعلام تنفس بکنند آقایان نما یندگان از در اصلی بها رستان پیادد برونسسد 
خانه‌ها یشان فردا بیائیم اینجا من دست‌همه نمایندگان را می بوسم بعنوان 
ما لحترین افراد که میتواسد نسبت‌باین مردم تصسیم بگیرند ببینیم چند نفر 
مان‌فردا سا لم| ینجا هستیم ؟یعد وقتی من این حرف را زدم سروصدا شروع شد. 


هیا هو و اعتراض که آقاباز شروع کردید. این حرفها چیست ؟ خلا 


آنچنان شلوغ شد که اعلام تنفس شد . ؟ مدیم بیرون به‌سرسراو پیشخدمت گفت 
؟قای رئيس میگویند یک چاشي ... رفتم آنجا و نشستیم . معمولی محبت 
روزمره بود و چائی آورده بودند ۰ یکیاز نما یندگان آمد تو و رئیس گفست 
یک چند دقیقه‌ای ... او رفت و مثل اینکه به نمایندگان گفته بود که رئيس 
با بنی احمد دارد صحبت میکند مشل اینکه به گا رد مجلس خوا هند گفت که همه 
نمایندگان از در اصلی بها رستان پیاده بروندبه خانه‌هایشان . یک موقسع 
ٹا قم بحل ر اور کا هه شا نتان ا ا کول کر فة و 
ده پانزده نفر کسی‌در بهارستان نبود. و أین خاطره آخرین جلسه‌ای بود که 
من در مجلس شرکت‌کردم . بعد شرکت‌نکردم . کابینه تای بختیار هم قیسل 
از اینکه نشکیل بشود من چون در بن بست‌بودم از یک طرف احتمال یسک در 
هزار به موفق بودن ایشان نمیخواستم مخالفت‌کنم . و از طرف‌دیگر بودنم 
در مجلس در مقام سکوت توجیهی نداشت . باین دلیل در قبل از تشکیل دولت 

ایشان از ایران خارج شدم . و درست‌روزی که شاه میرفت و ایشان رای 


اعتماد می گرفت صح ساعت ۷ من به تهران برگشتم که ساعت !۱! شاه رفت 
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این بود که هیچ نوع دخالتی یا موافقت‌و مخا لفتی من در دولتآیشان نکردم 
و با مید یک در هزار موفقیت ایشان بودم . 

س در دوران نخست,وزیری ایشان در آن ۲۷ روز شما هیچ ملاتاتی با ایشسان 
کردید؟ 

ج ‏ ته » فقط روز ۲۱ يا ۲۲ بهمن روزی که ایشان نخست وزیری را ترک کردنسد 
منشی ایشان که همشهری ما بود خانم کلانتری ۰ 

س- بله » الان هم هستند . 

ج الان هم هستند؟ 

س- بله 

ج - در خانه یکی از دوستانم بودم آنجا مرا پیدا کردند که آقا شنیدیم شما 
آ مدید دریدر دنبالتان هستیم و از نظر من که یک همشهری شما هستم وعلاقمندم 
به آقای نخست وزیر یک سورپریزی است‌که شما یک ملاقاتی بکنید و چه ساعتسی 
برای شما ممکن است؟" صبح اول وقت‌بود. گفتم نزدیک ها ی ظهر . و نزدیک های 
ظهر دیگر همه چیز تمام شده بود و ایشان در نخست وزیری نبود. این بود که 
مشل اینکه ناها رشان نیمه تمام مانده بود و رفته بودند. 

س- وقتی آقای بازرگان نخست وزير شدند شما باز هم با آقای بازرگان تماسی 
دا شتید در زمان نخست‌وزیری ایشان ؟ 

بت له ووابط ما هتچکان با ۲ قا یب ترگان ادام ذاشته 

س- آقای بازرگان بشما پیشنهاد شغلی منصبی چیزی کردند در آن زمان ؟ 

ج - چوا پیشنها د شغلی کردند ولی من علاقمند به‌ما ندن‌در ایران بودم و 
پیشنها د !یشان را با توجه به مخالفت جناح روحانیتی که ایشان مبسعسوث 
آن روحانیت بودند تقریبا " یک تعا رف تلقی میکردم. کمااینکه درست حهار 


پنج روز بعد از آن هم با زدا شت شدم . 
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س- جریان با زداشت‌شدن شما چه بود ؟ 

ح - جریان بازداشتم این بود که یک روز ساعت هشت صح دو نفر آمدند منرل 
دو نفر جوان آ مدندء در منزل من باز بود میا مدند و دو سه تفر هم من قبل 
از اینها ارباب رجوع داشتم. داشتیم صحبت میکرديم دو نفر هم آ مدنسد و 
نشستند بعد چاشی آوردند و این آقا که «حبت‌ما باایشان تمام شد من با ینها 
گفتم که شماکاری دارید؟ بعد یکی از اینها آمد نشست پیش من و یک کا غذ 
دو صفحه قدیم مي‌گفتند خط دار که‌الان در ایران آن‌مرقع هم نبود دیگر شاد 
در دستگاه فقط آ خوندها پیدا میشد. برای اینکه یکی دونامه از آقای‌شریمت 
مدا ری دارم هما نطور دو صفحه است . بعد بمن نشان داد که نوشته ود 
که ازاین تاریخ » تاریخ هم نزده بود زیرش » احمد بنی احمد را در هرکجای 
ایران دیدید دستگیر کنید» امضاء کمیته مرگزو, ه 

س- کمیته مرکزی کجا ؟ 

ج - هیچ جا کمیته مرکزی امضا هم اسم نداشت . من نگاه کردم گفتم من با این 
نای غائ ,عم بمب اقا ها" کار یت دقیقه فل نز ان قائ ناور کان 
تلفن کرده بود صحبت‌و احوالپرسی و که ندیدیم و نبیتیم و کی بیینیسسم ؟ 
گفتم| تفا قا "میروم بدیدن دکتر عابدی . دکتر عابدی شده بود مدير عامسل 
پتروشیمی . من برای دیدن ایشان باین مناسبت‌نرفته بودم . گفتم میسروم 
بدیدن ایشان قرار است‌از آنجا باتفاق بيا شیم بدیدن شما . بعد که ای 
نامه را ديدم تلفن کردم به ایشان به‌نخست‌وزیر . گفتمم آقا تلفن صح 
شما زياد خوش‌یمن‌نبود. گفت چطور مگر؟ گفتم‌جنین نامه‌ای دو نفر جوان 
ستند و آورده‌اند» گفت‌بده یمن ببینم کی هتند؟ 

بات ووی قوف تھا تی کرد نة : 

ج بله . من گوشی را دادم به این آقای اراشه کننده نامه وبعد حرف های 
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با زرگان را نفهمیدم چه گفت‌و باو گفتم قطع نکن بده بمن گوشی را وقتی 
حرفها یت‌تما م شد . ولی وقتی این آقا گفت‌نه ما ماموریم و ازاین حرها 
وقتی حرفها یش تمام شد گوشی را گذاشت . گفتم بشما گفتم که گوشی را بده 
من‌الان ممکن است تلفن یک نیم ساعت مشفول باشد. گوشی را گذاشت‌و من دست 
کردم که مجددا " شماره را بگیرم ایشان دست‌کرد به اسلحه که خواهش میکشم 
دست‌به تلفن نزنید. گفتم آقا جان بگذار جیبت‌آن را .دراختیا رت هستم‌هرجا 
میکه ثی‌برويم ۰ خلاصه آن یکی دو نفر ارباب رجوع هم هاج و واج مانده بودند 
که چه شده است ؟ چه انفاقی افتاده است ؟ باشدم و من لباس‌برداشتسم 
و یک کیف کوچک . آ مدیم بیرون و دیدیم بله »بیرون معرکه‌ای است . بنج شش 
تا کامانکار و دو سه تا سواری و تمام توی آنها پر. خلاصه ما را سوار 
یک شورلت سفید کردند ویک را ننده‌جلویکی‌نشسته بود عقب من نشستم و یک 
نثر هم پهلوی من نشست‌و راه افتاد. بعد نوی راه این آقاشی که جلونشستهه 
بود برگشت و نگاه کرد و گفت ای این آقای بنی احمد آست , بابا برادر 
من هعیشه تو آن خانه بود و ایشان اینطوری و فلان و... خلامه گفتم آقاجان 
انقلب از این حرفها تویش هست . البته من معتقد نبودم که انقلب شده 
برای اینکه برخورد من با جناح خمینی من خودم این پیش‌بینی را می کردم 
منتهی خیلی زودتر از آنچه اتفاق افتاد و شاید هفت‌هشت‌ده روز تاخیر 
در کار بود. خلاصه رفتیم به قصر . مارا بردند به قصر و داستانش‌را عرض 
میکنم . و این علت با زدا شت درست ناشی از مقاومت من از ملاقات‌و ایجاد 
رابطه با خمیتی و توهمی که مسا گلی که در رابطه با شریعتمدار ی 
پیش آ مده است از من نشا ت‌گرفته است . 

س- شما هیچوقت‌با آقای خمینی ملاقا ت‌ نکردید وقتی که به ایران آمدند ؟ 


یا در پاریس بودند؟ 
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ج - نه در ایران ند در پاریس . نه تنها ملاقا ت نکردم بلکه البته اول دا وطلب 
ملاقا ت بودم که ملاقا ت اول موکول شدبحضورا رکان! ربعه ایشان آق!ی یزدی 
و قطب زاده و بنی صدر و سلامتیان . که سلامتیان واسطه این ملاقات‌بود گفست 
من نه بقیسه آقایان میگویند که ما بايد باشیم. گفتم نه من همچین ملاقا تی 
را نمیخواهم. 

س بقیه آقایان یعنی قطب زاده و بنی و صدر و یزدی ؟ 

ج ‏ بله . و من از این ملاقات‌چشم پوشیدم و رفتم . برای دو ماه بعد که باز 
سفری داشتیم و باصرار آقای میرزا رضی شیسرازی که قوق العاده نزدیک بسود 
به پاریس و نوفل دو شاتو و ظاهرا " آدم آخوند عوامی بود و خیلی 
به خانه من تردد داشت »میا مد. آخوند, امام مسجد شفا بود و بعدھها عم 
ترور شد و این تلفن کرد در حضور من با اشراقی صحبت‌کرد و نامه‌ای نوشت 
و اشراقی گفت نه ملاتا ت‌شما حتسی من هم نخواهم بود . مطنکت سا" 
شما این ملاقات‌را می کنید. من آمدم به اروپا و در این مدت برخورد کردم 
به رحمت‌اله مقدم مراغه‌ای و ایشان قرار ملاقات‌با خمینی داشت . در همیسن 
شهر نیس چندروزی ما با هم بودیم ایشان رثتند که فردا قرار ملاتا ت‌دارند 
و پس‌فردا میروند به ایران . و گفت ملاقات فوق العاده مهم است پیا مها ئی 
از بازرگان دارند و جواب هائی را بایدیگیرند و ملاقات Face 2 face‏ 
است‌فوق العاده مهم است . ايسان رفتند . دو روز بعد من تلفن کردم که 
صبح ایشان باید میرفت‌به ایران و پرسیدم که رحمت ملاقا تت‌را کرده‌ای ؟ 
گفت‌نه آن برای هفته آینده درست‌در همین روز و من فردای همان روز 
خوا هم رفت . گفتم تو برای ملاقات‌با خمینی یک هفته سفرت‌را بتا سر 
انداختی ؟ گفت چون این ملاقا ت‌فوق العاده مهم است‌و با اهمیت :۱ ینست که 


۶ 
اررش‌این تاځیر را دارد. در این فاصله من آمدم به پاریس و نامه شیرازی 
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را هنوز رد نکردم بدستگاه خمینی › اشراقسی . و شبی که ایشان لاقات‌را 
کرده بودند ما در یک جائی میهمان بودیم . ایشان با پبرشآمد آنجا. 

س آقای مقدم مراغه؛ ی ؟ 

ج ‏ بله آقای مقدم‌مراغه‌ای. خوب ماهم‌یک مناسبات دوستانه نزدیکی با هم 
داشتیم گفتیم خوب , آقا چه شد؟ ملاقات با خميني چطور بود؟ چی بوداصلا"؟ 
چی گفت ؟ بعد یوسف گفت منهم رفتم آقا . منهم بودم . 

تا یون کی ۲ وتا ؟ 

ج - پسر آقای مقدم مراغه‌ای . گفتیم خوب چه بود ؟یوسف خان تو چه دیدی؟ 
چه جوری ملاقات‌کردید؟ گفت بله‌رفتیسم توی اطاقی بود باندازه این 
میز ".ماحبخانه یک میز بزرگی داشت "وآن تو بیست‌بیست و پنج نقسر آدم 
کرده بودند ما را هم کردند آن تو. "که "قای مقدم ناراحت‌شد گفت ۲قاحان 
نه » آدم‌زیاد بود اطا ق بنظرت کوچک آمد باین کوچکی هم نبود » پسرش گفت خیلی 
خوب » حالا یک چیزی از این بزرگ تر. بعد یک شخسی "مد تو باو آقا شیاب 
می گفتند . گقت برخیزید ما همه باشیدیم و بعد آقا آمد و همه رفتند 
دستش را بوسیدند. "ما هم دیگر سوژه پیدا کرده بودیم سر بسر رحمت مقسدم 
بگذاریم و مقدم هم ناراحت میشد . گفتیم خوب » یوسف‌بابا هم دست تا 
را بوسید ؟ گفت "بله‌همه بوسیدند منهم بوسیدم ."گفتم خوب چه محیت‌کردید؟ 


گفت هیچ چیز ."گفتم چطور هیچ چیز » بابا هم با قا صحبت نکرد؟ گفت "نه ," 


گفتم چطور بابا با آقا محبت نکرد؟ گفت "نه . بعد از یک ربع دوبسساره 
آقاشهاب آ مد گفت‌بروید بیرون ۰" مقدم نا راحت شد گفت "پسرکی گت 


بروید؟ "بسرش گفت خوب.حا لاگفت بفر ما شید »معنا یش همین بود و" 
س پسر آقای مرا غه‌ای چند سالش است ؟ 


ج ‏ دوازده سیزده سالش ."و ما زدبم به چاک . دویست و بنجاه فرانک پو ل 
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تا کسی دادیم. دویست‌و پنجا ه فرانک پول تا کسی دادیم ." من‌حساب ملاقا ت خسودم 
را کردم در همانجا نامه آقامیرزا رضی شیرازی را پاره کردم و از خير این 
ملاقا ت‌گذشتم با عتبا ر ملاقا ت‌پرا همیت و 90 2 Face‏ که آقای مقدم 
حا مل پیغام آقای بازرگان و جواب های !یشان در ایران داشت . و هرگز به‌این 
ملاقا تتن ندادم . اتفاقا " درست‌فردای آن روز گروه خبرنگا رهای اشتسرن 
آ مدند به دیدن من که از نوقل لا شاتو آمده بودند و یک روز قبل»معذرت 
میخواهم » که بروند به نوفل لا شاتو. آ مدند و یک مصاحبه‌ای با من کردنسد 
گفتند که چه می بینید؟ گفتم واله یک دیکتا تور رفت ولی یک دیکتا تور 
دیگر از راه میرسد و پناه برخد! از ایند یکتاتور. و !ينها رفته بودند 
فودا یش با خمینی ملاقا ت کرده دودند عین این حرفهائی که من زده بودم‌با اسم 
من برای خمینی مطرح کرده بودند. و بعد این مصاحبه منتشر شد و در ایسران 
در مجله زن روز بفارسی ترجمه شد. حالا باز خدا انصاف بدهد به مترجم که 
یک مقدار تعدیل کرده بود و من ترجمه آن را در اینجا دارم بشما میدهم که 
در آرشیوتان باشد که شاید,ء البته خوب » دسترسی به این مجله زن روز مهم 
نیست‌ولی شاید شما نتوانید. این یک نکه عبارت‌را میخوانم. میگور د 
" آنچه نخست‌خمینی را بمقصود راند دردرجه‌نخست سر سختی و آشتی نا پذیری 
انوا تالم ا این ترفن ومع اند ەتو لوی لاس وی د سس 
بخرج داده است . اوضا ع طوری است‌گکه‌بنیاحمدسیاستمدا رلیبر!ال ضد شاه نیز 
مجبور شده از خود سئوال کند که آیا در بایان کار یک دیکتاتوریدی گر 
جا نشین دیکتاتوری سابق نخواهد شد؟ وقتی که در روز فرار شاه از ایران 
موی تیا ارک ات وتات خی فح و ا کیرد واک 
سیستم زما مدا ری حضرت محمد و دا ما دش علی | میرا لمومنین متعلق به ۱۲ قرن 


قبل را برای جمهوری اسلامی ایران در نقر گرفته است ."تاریخ این مصاحبه 
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یک روز قبل از فرار شاه است که حمهوری اسلامی را هم آقای خمینی تعییسین 
کوده است ۰ آغرش باز یک نکته جالب برای شما هست . میگویید" ولی در پایسان 
کار مصاحبه دکتر ابراهیم یزدی که از دستیاران خمینی است که دکتر داروساز 
است‌و رشته داروسازی را در دانشگاه تکزاس تدریس میکند با ما خودمانی تر 
شد. او برای ما تعریف کرد که آیت‌اله تصمیم دارد دزدان را حد بزنسد 
مبخواران رابا ضریات‌تازیانه کیفر بدهد و زناکاران را سنگسار کند. وقتی 
کد یزدی قیافدها ی وحشت زده ما را دید گفت پس چه انتظا ر داشتید این که 
خیلی بی آزارانه تر از محنه‌ها ئی است‌که در زندان های آمریکااتفا ق میا فتد." 
آنوقت یک عده‌ای از آقایانی که با خمینی همکا ری کردند و این همکاری را تا 
آنجا ادا مه دادند که خميني اینها را دقع کرد از خودش مدعی ستند که 
گول خوردند. در حالیکه خمینی لاا قل تنها کسی است‌که دروغ نگفته است 
هر چه گفته است‌کرده است . آشکارترین از این » قبل از اينكه املا" تصور 
رفتنش را به ایران بکند همه چیز را گفته است . سنکسار خواهد کرد 
تازیانه خواهد زد . حد خواهد رد. و جمهوری اسلامی را هم بر مینای صدر 
اسلام ۱۳۲ قرن قبل در ایران پیاده خواهد کرد. بقیه مطالب هم که تویش هست 
بخوانید. این بود علت با زدا شت من . خوب با زداشت من یک امر طییعی بود 
و من وقتی ترجمه شده این‌مطلب را در ایران ديدم قبل از انقلب » این قبل 
'ز انقلاب در ایران ترجمه شده در زن روز » خوب » هر لحظه بعد از بقسدرت 


رسیدن خمینی انتظا ر این بازداشت‌را داشتم . 


رواست کننده : آقای احمدبنی احمد 
تا ریخ مصا حبه : با زدهم مارچ ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : نیس فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقسی 


نوا رشما ره A:‏ 


وبنظرمن | زنظرآنھا کا ر غیرعا دی‌نبود. خوب عرض کردم این یک کا رطبیعی بودوشا ید هرکس 
دیگری بود وسیستم دیگری بود جزاین هم نمیکرد . مضافا " براینکه من به سوابق روابط 
خودم خوب شانس این راکه ازاین زندان بتوانم بیرون بيایم پیدا کردم وچون هیسسسچ 
اتها می اینها تمیتوا نستندبزنندوندا شتندیزنند این بودکه روزی که آمدند ومراآزاد - 
کردند درست من هشت روزدربا زدا شت بودم. 

س - درآ نجا با شما بدرفتا ری نکردند؟ 


ج نخیر ۰ البته روزاول با زدا شتا زصح تا شب بدون اینکه با زجوتی بشود درک 


اتا ق بسیا رکشیف در مرا قبت یک پسره شانزده هفده‌ساله مسلح که برای من هم نصحت 
میکرد مسا ئل ایده ئولوژیک اسلامی را تجزیه‌وتحلیل میکردوسعی میکردهدا بت کن دو 
نمونه هم میا ورد . میگفت بخد! اگر‌سنجابی توبه‌نمیکردوبراه راست هدا یت نمیشد 
بیچاره شده‌بود بدبخت شده‌بود. میگفت " منی راکه میبینید من همه‌کا رکردم: وعنا وین 
أ ین کا رها ی خودش راهم ذکرمیکرد» ازفسادا خلاقی تادزدی ."ولی وقتی نفس آقابنشتام 
اسلام راستین بمن خورد»من سوادندا رمءامااین نفس آنچنان بودکه من همه را کار 
گذا شتم .الان جزاینکه افرادضدا نقلاب را یکشم هیج لذتی برای من با لاترا زاین وود 


ندا رد . " بعدا زجیبش یک عکس روزنامه‌ای رادرآورد» مال یکی ازروزنامه‌ها يا مجسلات 


بنی احمد (۸) - ۲~ 


یکی دوسا ل پیش بود» گفت‌این راببینید." عکسی بودکه هویداازسرسرای کاخ پا ئیسن 
میآمدبا گل وتشکیلات واینها.. گفتانها رهویدا راآن‌روزبردم‌واین‌عکس رابه اونشان داډم. 
گفتم یادت میآید؟ گفتآره چه‌روزها ئی بود. خوب وقتی این را بدهندمن یکشم میدا نی 
من به‌چه ثوا بی نائل میشوم, چهلذتی دارد. ولی تنعدا دما آنقدرزیاداست که‌بسه 
نویت است ." وتا عصرمن دریک همچین چیزی بودم وبا لاخره من بزور گفتم خفهش و ۰ 
هی گلنگدن تکان میدادوبازی میکرد. وبمن میگفت راه نرو برای اینکه محل 
نشستن نبودوتوی آں اتا ق را ه‌میرفتم همه جا کثافت بود -من سرم گیج میخورد. بے رای 
اینکه اودا شت‌با من راه میرفت » وتا غروب همینطورادا مه پیدا کرد ویعداین وسسط 
سری بیرون میکردومیاً مدمیگفت "رفته‌دنبال کا رتوی+ نخست وزیری. ازصیح که توآ مدی 
رفته دنبا لکا رتوبه نخست و زیری" .گفتم‌کی‌رفته ؟دفت" آنآ قای‌زوا ره‌ای". گفتم زواره‌ای 
کیست ؟ گفتآقای زواره‌ای بازپرس است . " بعدسا عت هشت ونیم بودکه گفتنه آقای 
زوا ره‌ای آمد. بعدآقای زواره‌ای آمدوده‌دقیقه‌بعد آمدند چشمها ی مرا بستندویکی دستم 
را گرفت وازاتاق بیرون آورد. بعدمن دیدم یک ما شین جلوعقب میرود, احسا س میکردم» 
بعدکه ما شین نگه دا شت گفت سوا رما شین بشوید مواظب با شید سرتان نخوردبه‌سقف » سرتان 
راییاورید پائین . یک استیشنی بودومن هم نمیدانستم ماشین چه نمسسره‌ای است ۰ 
با وجودتما م اینها با زپیشانی ام خوردبه‌ما شین وزخم کوچکی برداشت . وبااین ترتیسب 
این ما شین درحدود بیست‌دقیقه راه رقت ومن احساس میکردم این دریک محوطه‌ی معینی 
انت ما ف دی وت اد مکو ا ریگ ي ك ا فة و فته ركه محف 
موا ظب باش . پله ها رفت‌بالا وراهرووازراهروبالا رفتیم .خلاصه اینوروآنور بعددریک 
سلولی را با زکردند گفتند که بفرما ئیدبدون با زجوئی وهرچیزدیگر. چشمهای مراباز 
کردند. یک سلولی بود که‌طولش هما ن طول یک انسان وعرضش هم درحدوده۷ سانتیمتسر 
دیکرجا ئی برای نشستن واینهانبود منتهی سیمان بودویک تشک کشا فت که‌جرم روی آن - 
بسته طوری که‌اصلا" هیچ چیزی امکان نداشت . من مقداری موادضد میکروب وسمی وایسن 


چیزها هم وضد عفونی همراه خودم دا شتم 0 موادصا بونی وموادضعفونی 6 اینها 


بنی احمد (۸) - ۲ 


را پخش کردم »چون نه با زجوشی شده بودم‌ونه‌با زرسی‌بدنی شدم؛ کنیف من هم‌همر" هم بود وتوی 
آن ملافها ینها هم گذا شته بودم با پیش بینی همه‌اینها . ولی با زطوری بودکه نمیشدروی 
آن هیچ کا ری کرد. بعدیک آقاثی آمد خیلی اظها را رادت کردو محبت کردوگفت من میروم 
ازگرمخانه دوتایتوی خوب میا ورم واین روی تشک راپا ره میکنم میاندازم دوروآنها 


رامیکشم . بعد رفت داغ داغ آورد از پائ .سن . خلاصه ما هشت روز 
درآنجا ما ندیم وروزهشتم کسهآ مدند برای آزادی من آقای امیرانتظام بود 
که البته ایشان رانمی شنا ختم واحساس میکردم دیدم جائمسی ولی کجا نمی بت 
توانشتم تشخیص بدهم باآقای هسادوی دادستان وآقای صادوی گفت که ما 
خیلی عذرمیخوا هيم وساعت دوبعدا زظهرتاالان » غروب بود » همه‌دا درسی راما گشتسسم 
وبرای ما روشن نشدکه دستوربازدا شت شمارا چه‌کسی داده. گفتم آقای آذری من یکهفته 
است با زدا شت شد م شما چراا مروزبعدا زظهردنبا ل علت با زداشت من میگشتید؟ همان 
لحظه قبل | زبا زدا شت من نخست وزیر مملکت درجریا ن بازداشت من بود. گفتم من بیسرون 
نمی آیسم تااتها م من روشن بشود » من به‌چه‌اتها می هشت روزدراینجا بودم؟ بعدآن آقا 
که بعدها فهمیدم امیرانتظام بود گفت آقای بنی احمدشما چنددقیقه‌ای بیا بیسبرون ؟ 
گفت " آقاجان نرخ تعیین نکن » این بغل دستت آقای جاف است آنورهویدااست » آنسور 
آزمون است وهیچ معلوم‌نیست که ا مشب چها تفاافی بیا فتد اگرا تفا قی افتا دا ولیسن 
آدمها که‌سراغ تومیآ ینداینها ه تبند. حسالا بیابیرون هرحرفی دا ری بیرون بزن ," 

خوب دیدم منطقسی است . س درنشان دادن ناراحتی خودم مقاومت بیجا ئی نشان 

دادم . این بودکه بیرون آمدم . خوب مراآوردندمنزل وقضا یا تمام شدبا نوشتسین 

یک مقاله که‌من درروزنا مه‌کيها ن نوشتم که خیلی تندبوه وبه‌عوا مل با زدا شت خسودم 

که‌ظا هرا " مشکوک بود شدیدا " حمله‌کردم » برای اینکسه من تاآن لحظه‌نمیدا نسم 
عنوان چه‌گذا شتند , بعد!زاینکه روزنامه‌ه‌اراخواندم» چون روزنامه‌که درزندان 


نمی آمد » ديدم که‌دررابطه باس دستگیرشدم » خبرایین بود. 


یله این دا ستان گرفتاری ۸ روزمن بود در رژب م آقای خمینی وبعدهسم بیرون 


بنی | حمد (۸) ی 


آ مد م . وقتی آمدم بیسرون ۰.۰ 

س شما | زطریق قا نوی بیرون آمدید؟ 

ج - نه منظورم بیرون اززندان است . مصادف شدیسم بارفراندوم دولت و جمهوری 
اسلامی نه یک کلمه برشترونهیک کلمه‌کمتر آقای خمینی . جمعیت انحادیرای آزادی 
تبدیل به‌حزب شده بود وکمیته‌ی مرکزی تصویب کردکه انتخا بات را تحریم بکنیسسسم‌وما 
انتخا بات را تحریم کردیم وجزومعدودسا زما نها ئی بودیم که‌انتخابات را تحریم کرديیسم 
که‌درروزنا مه‌ها ی روزهم متعکس شد »من ینجا فتوکپی‌کیها ن را خدمتتان میدهم با دلائل 
تحریسم ما . اینجا نوشته است که‌حبهه‌دموکرا تیک ملی دررفراندوم شرکت نمیکند» 
چریکها ی فدا ئی خلق › اتحادیرای آزادی وحزب جمهوریخواه عدم شرکت دررفراندوم 
رااعلام کردند. سپس ‌دلائل عدم شرکت ما را بطورحداگانه دراین رفراندوم نوشتها سست 
که ا زجمله هم نحوه رای گیری ازنظرحقوقی درست نمیدانند ؛ حزب یعنی »" زیرادسست 
وبا ل رای دهندگان بسته شده وآراء دریک کانال مشخص هدایت میشود. به‌وحودشرایسط 
آزا ددراین رای گیری معتقدنیست زیرا محت اجرای انتخابات کافی نیست بلکه بسسیرای 
یک رف س راندوم آزاد قدرت تشخیص‌واندیشه ی آزادلازم است‌وایسسن 
فقط درصورتی ممکس است که انسان برای اینکه بتواند ازاین موارد متعده یکی را 
انتخا ب‌کند قبلا" درمسیرتبليغ آزاد حهت شنا خت مزا یا ومعا یب هریک ازآن امسر 
قرا رگرفته با شد وتا کنون چنین شرا یطی فرا هم نشده‌است . یک انسان آزاه باد 
بدا ندبه‌چه رای میدهدوچه‌چیزراانتخا ب میکند وتاشتاسا ئی کامل ازجمهوری ندا شتسه 
باشد , ازچیزی نداشته باشد نمیتواندبه آن رای بدهد . با توجه به دلائل سوق 
ما درانتخابات شرکت نخوا هيم کرد." 

البته دلائل !ین نبود » | علامیه‌ی ما مفصل بود این خلاصه‌ای بودکه روزنا مه‌کيها ن نوشته 
بود. وبعدازآن هم دیگر ... 

س شما با جبههد موکرا تیک ملی هم تما سها ئی دا شتید؟ 


ج- ما هم‌با چریکها وفدا ئی خلق آن‌مء‌قع‌درتما س‌بودیم‌وخیلی‌کم‌با جیهه دموکراتیک دررابطسه 


بنی | حمد (۸) - ۵ - 


با کفای دکترها ا یکی اا با و را ان با آقای شین وخی تفیل از 
اعلام جبهه‌د موکرا تیک یکی دوبا ربا هم نها ری خوردیم‌ومحبتی کردیم » وبعدازآن دیگر .. 

س با چریکهای فدا ئی خلق که گفتید چه نوع | رتبا طی داشتید؟ 

ج - چریکها ی فدا ئی خلق ہم یک مقدا را حسا س علائق سیاسی ازطرف آمها وسا زمانشا ن بطور 
طبیعی با سا خوردکردند. آقای شانه‌چی آنموقع که هم با دفترآقای طالقانی کا رمیکرد 
وهم بااین چریکها » جزورده‌ها ی اول رهبری بود با مادرارتباط بود .. 

س - پسرآقای شانه‌چی را میگوئید؟ 

چك لهم ترقا ن كه اعدا م افو همين برا دام فه: 

س بله یک پسرثان که با چریکها ی فدا ئی بود ویک پسرشان باسازما ن محا هدین خلق . 

ج نه آنکه با چریکها ی فدا ئی خلق بود» وچریکهای فدا ئی خلق, هنوزنوضع امروزی را 
نداشتند نه اقلیتشان درموضع امروزبودندونه اکثریتشان . آنها بصورت یک سازمان 
دموگرا تیک ونا وابسته عمل میکردند. دریک رفت وآمدها ی این شکلی بودیم . 

س- ولی بعدا "شروع کردندازرژيم خمینی شدیدا " حدایت کردن ؛ حتی درجریسسسسان 
گروگانگیری هم شدیدا " ازخمینی حمایت کردند هنوزجدا نشده‌بودند. این حما یت بود 
ا گریادتان با شدکهآنها بهمر ا هی‌خمینی؛ علیه ,بقول‌خودشان ليبرا لها وا رد میدان‌شستدند. 
ج ‏ نه دیگرتاآن مرحله کارما نکشید برای اینکه در ۲۹ اردیسهشت ماه من ایران راترک 
کردم ء سال ۱۳۵۸ وا ینست که دیگر هیچ نوع رابطه‌ای ندا شتیسم وبعدها هم من غیرالمستقیم 
مذا کراتی برای تشکیل یک جبهه‌میهنی صورت گرفت موقعی که بنی صدردرایران بود .. 

س- شماباآتای بنی صدرهم ملاقا تی دا شتید ؟ 

ج - نخیر . 

ی- هیچوقت شما با | يشان تما سی دا شتید ؟ 

ج - هرگز ء هرکز . 

س آقای بنی احمد شمادربیرون که این حزب رادائتید "اتحادبرای آزادی " که بعدتبدیل 


به‌حزب شد شعا راین حزب‌درواقع سوسیال دموکراسی درایران بود. آیا فکرنمیکره‌یسسد 


بنی أ حمد (۸) - ۶ 


که‌ا ین شعا ربرای مردم ایران کا ملا" بیگانه با شد؟ بلاخص درآن زمان كەتب مذهیی 
وسنت گرا ثی درایران شدت گرفته بود؟ 

ج - ما سوسیا ل دموکراسی را مطرح نکرده بودیم ولی چیزی را مطرح کرده‌بوديم که اکسر 
یک روشنفکر میخوا ست‌.رویش انگ بزند بله » سوسیا ل دموکراسی بود شناید همم 
سوسیا یسم بود. ولی اگربرای یک زارع ایرانی برای یک کارگرایرانی مطرح میکردیم 
برایش نا مفهوم نبود برای اینکه خودمان هم مدعی بودیم که درجامعه ازمنافسسع 
زحمتکشان «فاع خواهیم کرد. 

س منظورشما از جیزی که میگوشید اگر مطرح میکردید اینست که نه سوسیا ل 
دموکراسی به آن معنا بلکه خو ستها ئی راکه میشد درواقم نام سوسیال دموکرا سسسسی 
به آنهاداد » آن خوا ستهسارامطرح میکردید برای توده‌های زحمتکش موردقبولشان 
واقع میشد , منظورتان این است ؟ 

ج - دقیقا "اینست . وا لبته عرض کردم شمابعنوان یک روشنفکرممکن بودتعبیریه‌سوسیسال 
دموکراسی بکنید ولی ما همچین اسمی رانداشتیم. البته توی مرا منا مه‌ی حزب تشکیسل 
یک دا تتا رما تیش بی یی ف نت ویک ازال سر متا ها ایی ودک پک 
دانشگاه سو.یا لیستی درایران تا سیس بشود . 

س - منظورشما ازدانشگا ه‌سوسیا لیستی چیست ؟ 

ج - برای تدریس مبانی علمی سوسیالیسم. خوب يکي ازمکا تب فلسفی است که بسا 
انشعا بات زیا دمیتوا نددربرگیرنده‌ی یک همچین عنوانی باشد واگراین مسئله برای 
شيا حا لب با شد من یک نسخه ازمرامنامه حزب را خدمتتان بدهم . 

س با کال میل » حتما ". من دراینجا » شما راهم خسته کرد مها لان‌هم‌دیروقت است » با 


تشکرازشما وا ینک لطف کردیدواینهمه وقت درا ختیا رما گذا شتسد وبا صبروحرطه ب هه 


سئوالات ما پاسخ دادید تشکرمیکنم ومما حبه را خا ت د مید‌هم . 
ج متهم امیدوارم کسنه‌این مصاحبه حدا قسل یک منبع خیلی کوچک ویک گوشه‌ی 


خیلی کوچک ازتا ریخ تا ریک معا مررابتواسد روشن بکند اگرهمچین نقشسی 


بنی | حمد (۸) ا 


رااین مصا حبهداشته باشد من فکرمیکنم که ندتنها به‌احرخودم رسیدم بلکه نا راحتی 
چندین سا عته‌ی شما هم درگرواین کا رجبرا ن شده‌با شد . 


س- خوا هش میکنم . 


روا یت کننده : آقای ایوالحسن بنی صدر 
تاریخ مصا حبه : بیستم ویگم مه ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پا ریس فرانسه 

مصا حبه کننده : یاء السه صدقی 


نوا رشما ره ۳ 


مصا حبه‌با آقای دکترا بوا لحسن بنی صدردرروز ۲۱ | ردیبهشت ۱۳۶۳ برابربا ۲۱ مه ۱۹۸۴ در 
شهرکا شا ن حومه پا ریس - فرانسه 

س - آقای دکتربنی صدردرشروع مصاحبه میخواهم ازشما تفاضا بکنم که‌به تفصیل راجع به 
سوابق خانوادگیتان برای ما توضیح بفربا گید . 

ج ‏ نمیتوانم»کا رسختی! ست‌که‌شما میخوا هید برای آاینکه‌من عا دت ندا رم به شرح زندگسی 
گفتن . هرجند مثل شما کس دیگری نشستها ست وشرح زندگی همین جور ضط کرده. ازسوایق 
خا نوا دگی آنچیزی که‌من یادم میاید اینست که‌پدرمن یک مردروحا نی بود » مرحوم شد » 
بمنا سبت قرا ردا ۱۹۳۳ کها زا وخوا سته بودندتلگرا ف تبریکی به‌رضا شا ه‌بکند واوازرگیس 
شهربا نی » سرهنگ اسدی بودویا ما تسبتی هم داشت » همدان پرسیده‌بودکها گرتلگسسراف 
نکنم وا زشهر بیرون بروم شد. خوا هیدگفت که من ازشهربیرون رفتم ودرشهرنبودم ؟ گفاسه 
بودکها گرا مروزیروید بله. وپدرمن بامادرم » زمستان هم بوده, عصرهما نروزاز شهرخا رج 
شدند وبه‌ده رفتند  .‏ دراین سفراست که من بهدنیا آمدم در ۱۶ فرسخی همدا ن دردهی بنا م 
با غچه . 

س ! گرلطف بفرما کید ویک مقدا ری راجع به‌سالها ی دا نشجوئی خودتان توضیح بدهیسدو 
| ینکه‌چطور شد که به‌فلعا لیتها ی سیا سی علائمندشدید ممنون خوا هم شد. 

ج - فعالیتها ی سیاسی بایدبگویم که املا" درشهرهمدان وقتی متفقین وأ ردا یران شدند 


ورضاشاه رفت وآزادی فعا لیت شد خانه‌ای که‌من درآن بزرگ شدم یک خانه‌ی سیاسی بود 


بنی صدر )٩(‏ - ۲ 


برای | ینکه‌هر روزا زجمعیت پروخالی میشد. پس بنابراین من بااین فعا لیت سیا سی 
خودا شتم گیریم به‌اینکه حتی قبل ازبیست شهریورهم محیط خا نه محیط شکا بت دا ثمی 
| زرژیم بودومن یادم میا یدکه یکدفعه میرفتیم نزدچشم پزشک ودرا توبوس به‌میدان ب 
بها رستان رسیدیم ومن خیا ل نمی کردم که‌دربیرون هم بدیا چیزی گفتن بد 
رضا شا ه عیبی د! شته‌با شد پس خطا ب به ن مجسمه نا زا گفتم ویکدفعه‌دیدم همه‌رنگشان 
پرید وپدرم با دست دهن مرا بست وکا ملا" حالتی دست دا دکه‌همه‌خيا ل میکردند الان همه 
این اتوبوس را میبرندوبه‌رگبا رمی بندند » را ا ل ا ا دست دا دکه من خیلسسی 
یکه خوردم وبعدپرسید م كه شما خودتا ن سیگفتید که‌این آدم بدی است . گفست 
بلهاما نگفتم توی خیا یا ن بگوئی . پس محیط سیا سی ا ینجوری بود . 

دردوره‌ی دییرستا ن مسئله‌ی ملی شدن نفت پیش آ مدومن آنوقت کلا سپنجم متوسطه‌یودم 
س + یعنی درسال ۱۳۲۹ ؟ 

ج - بله ۱۳۲۹ من پنجم متوسطه‌بودم وازاین متونی که‌بودوبه مردم میدا دندا مضاء می - 
کردندکه‌بخا طرسعا دت ملت ایران وتا مین طح جهانی متا-امضاء کنندگان زیسر 
میخوا هيم که‌نفت درسراسرایران ملی شود. ازاینها منهم میگرنتم وبها مضاء میرساندم .| تفا قا " 
ازیک معلم تا ریخ یک جملهای یادم هست که‌وقتی این متن رادادم امضاء کند گفت که 
فایده‌ندا رد من امضاء نمی کنم. ومن بها وگفتم که شما که معلم تاریخ هستید شما 
چطور میگوگید فایده‌ندا رد؟ پس‌چرا تا ریخ رادرس میدهید؟ بله واین جوا ب‌من اورابه 
هیجا ن ؟وردوامضاء کرد. کفت خوب چیزی رایا دمن آوردی امضاء کرد. 

پس اینجورفعا لیتها بوددردبیرستان . کلاس ششم متوسطه‌هم که‌دیگرا صلا"فعا لیت خیلی دا غتربود 
برای | ینکه تودها ی یکطرف بود مصدقییکطرف بود وبا زا زآنجا هم یک خاطره‌ی چشم گیسری 
به‌یا دمن هست وآن | عتصا ب مدا رس متوسطه | ست که بعد معلوم شدپشت این یک مستلهی - 
سیاسی بود . بهرحال مر, وقتي واردمدرسه شدم دیدم دانشجویان همکلاس من درجلسوی 


درا یستا دها ندو میگفتند که‌شما نبا یدبه کلاس بروید. گفتم چرا؟ گفتندبرای اینکسسه 


بنی صدر (۱) من ۳ 


اعتصا ب‌است . گفتم چه‌کسی برای اعتما ب‌تصمیم گرفته‌است؟ گفتندآنها ئی که‌با ید 
تصمیم بگیرند. گفتم نه‌تصمیم را من با یدیگیرم وتصمیمی که‌درآن شرکت ندا شتم خود 
را مقیدبه تبعیت نمی بینم. رفتم وسرکلاس نشستم . تنها دا نش آ موزی بودم که‌درکسلاس 
تتم ایک زگره عدا یدو می .دا کیم که مع ا تفا فا رس ما بود وا گرا نش با دم 
ما نده‌باشد انمش میرفخرا ئی وا وبه‌کلاس آ مدوبشیا رتشویق کردوبعدهم کم‌کم‌دیگ ران 
آ مدند وبها صطلاح | عتصا ب نگرفت . آنوقت مدرسه‌ی علمیه میرفتیم . 

پس اینگونه‌فعا لیتها بود» فعا لیتها ی سیاسی دراین حدومرزبود تا ٢٢‏ مردا دپیش‌آمد 
وبعدهم فعا لیتها ی مخفی بود. 

س - معذرت میخوا هم شما دراین مدت فعا لیتیا ی نهضت ملی. ومبارزات نهضت ملی منظورم 
ازسا ل۱۳۲۹ تاسال ۱۳۳۲ که‌کودتای ۲۸ مردا دا تفاق افتادیبا هیچ گروه وسازمان سیاسی 
همکا ری دا شتید ؟ 

ج نه‌ودلیلش هم واضح است به‌دلیل آینکها ولا" آنروزا حزاب شنا خته‌نبود» بعضی ها تازه 
تشکیل شده‌بودند » با حزب توده‌که‌خب ما مخا لف بودیم وثانیا " این احزاب بیشتردرتهرا 
فعا ل بودندودرشهرستا نها فعا لیت حزبی اصلا" نه معنا دا شت ونه‌جا وشکلی داشت وشا نیا " 
موقعیت پدرمن درهمدا ن وضعی نبودکه من بتوانم دریک حزیی عمل بکنم. درتهران که 
آمدیم سال پنجم و ششم متوسطه من درتهرا ن تحصیل کردم. دراینجا خب ازلحاظ روی کا ر 
آمدن مصدق وفبا لیت جبهه‌ی ملی‌ووضع مجلس آنروز خانه‌ی ما یکی ازخانه‌ها ی بسبیار 
فعا ل سیاسی بود وغالبا " ملاقا تهای سیاسی مهم انجام میگرفت . دوسه‌تاازایسن 
ملاقا تهای مهم وکارهای مهم من حالا یا دم هسنت که‌میتوا نم برای شما نقل کنم. یکی از 
آنها مسگله‌ی استعفا ی ضیا ء | لملک فرمندا زوزا رت کشا ورزی بود که قهرکرده‌بود ومصدق 
ازپدرمن خواسته‌بودکه‌ایشان راراضی کندکه اسنعفا یش را پس بگیرد . آنها رفیق سی ساله 
با هم بودندونمی خوا ست ا وقهرکند . پدرمن! زفرمند پرسیدکه‌خب چرا شما قهرکردید؟ گفت 
مصدق بمن سو؟ ظن برده‌که من مذا کرات هیشت وزیران را , بعضی از اسبنسادرامیبسرمو 


به علا مید هم و وبه‌شا ه‌مید هد و من ازاینکه یک دوستی درحق دوستی چنین. ظطنضی تسس ر ۵ ۵ 


بنی صدر (۱) = 


عصبا نی هستم وخودرا مغبون می یایم . درحالی که‌من ایتکا ررا نکردم وزا هدی میکند. 
پدرم این رابه مصدق گفت کها یشان همچین گله‌ای ازشمادارد. گفت گله‌ی ایشان وارد 
است ومنهم پی بردم وخیلی ازایشان عذرخواهی میکنم وفر مس سدبه‌دولت برگشت . 

یکی دیگرمسئله‌ی انتخابات بود که مصدق متوقف کرد شبی که میخوا ست به‌سازمان ملل 
یرود . 

س - انتخا بات دوره‌ی هفدهم . 

ج - بله . این خییا ل میکنم اوانین عمل سیا سي مشخصي است که‌من انجا م دادم چونکه 
درمتزل بین بزرگترها بحث بودکه این انتخا با ت به‌فررمصدق تمام شدوهرچه مخا لف 
| وهستندیه مجلس میروننوا ولین کا رایتها هم | ینست که‌ا ین دولت رابردا رند. متهم 
یک نا مها ی خطا ب به‌مصدق نوشتم که‌خیلی بلندا ست یعنی اینقدر. روی کاغذها ی بلنسد 
نوشتم که : اینجوربحث ها را من شنیدم .منی که‌ملی شدن نفت برای من آینده‌است ء اگرا ین 
انتخابات بها ین صورتی که‌میگویندانجام بگیرداین آینده‌تا ریکی است ومن به‌شم] 
پیشنها د میکنم که‌شما انتخا بأ ت را باطل کنیدوا گره متوقف کنید. امضاء کردم وسردم 
به‌خیا بان کاخ شماره ۱۰:٩‏ که‌به آنها بدهم. حالا آنجا تردیدکردم» فن هم آنوقت یک 
جثه‌ی کوچکی دا شتم ووقتی من لیسا نس گرفتم ۴۶ کیلووزن داشتم چون غالب دوران 
دبیرستا ن وسنسال !ول دا نشکده درمرض وضعف بدنی گذشته بود »پس جثه‌ی خیلی کوچکی 
دا شتم وگفتم خب اینها میگوینداین بچه این نا مه را آ ورده و میگوید به نخست وزیربدهید 
میگیرند میا ندا زندتوی خا کروبه. پس‌گفتم که‌این نا مها زپدرم است . آنها نا چا ربردند 
وبه مصدق دادند. حالا به‌خا طرآن انتخا بات را متوقف کردیانه من نمیدانم چون شما 
پرسسیدید چگونفعا لیت سیا سی کردم. این دوت او 
اما رى ال مک ا و ایی تواست وان اسان کا عور دی اسع ا ولیو کدی 
سیا سی که‌خوردم سال ششم متوسطه‌بودم . 


روزنا مه‌ی رام مدیرش سرهنگ یمنی بود که‌یک سندی چا پ کرده بودکه‌شر کت نفت ساب سق 


بنی صدر (۱) - ۵ 


یک پولی به‌جبهه ملی داده‌است که‌فعا لیت بکندوا مورش را بگذرا ندخموها " به‌دییرایسنن 
جبههآقا ی حسین مکی » شخصی بنا م بنت . من نگاه‌کردم ودیدم که‌این اسم "ینت " N‏ مثل 
7[ نوشته شده‌است بنظرم رسیدکها ینکا رایرا نی با شد برای اینکه انگلیسی لا قل اسم 
خودش رااشتبا ه‌نمی کند. حالا آن روزنا مه نوشته‌بودحا لا هرکس تردیددا رد بيا یدوعسسن 
سند را ببیند درحالی که‌خوداین تردیدمیاآ ورد ا کرعین سندبا عکسش فرقی نمیکند. پس 
من گفتم که‌بروم وببینم که‌ا ین سندچیست . رفتم به‌آن ادا ره‌روزنامه. آنوقت بودکه 
| ینها درمجلس برضد مصدق درمجلس متحصن شده‌بودند» روزنا مه‌نگا رانی ازاین گونه 

ا ونبودویرا دری داشت به‌اسم اسما عیل یمتی که مدیرروزنا مه‌ی دیگری بود » اویود. ید 
گفت برای چه‌آمدی ؟ گفتم که‌روزتا مه‌نوشتهاست ومنهم آمده‌ام که ستدرا ببیتسیم . 
گفتندکهآقای سرهنگ نیست ویرویدوعمری بيا گید . گفتم بسیارخوب . منهم عمری رقتسم 
اونبودواین اسما عیل گقت که‌بچه‌بروگم شو مزخرف نگو . گفتم من نه‌مزخرف میگویم ونه 
بچه هستم » شما گفتیدسند منهم آمدم اینجا ببینم. بدون هیچ مقدمه‌ای با همین مختصسری 
که‌سئوال وجواب شد اوشروع به‌زدن کردیا یک حالت بسیا ریدی . خب من یک جثه‌ی کوچکی 
دا شتم وا ویک هیولائی بود. کتک مفطی که‌زدبکنا ر بعدتلفن کردیه‌علوی مقدم که 
فرما ندا رنظا می بود که‌بده یک | خلالگری اینجا آ مدها ست وا خلال درکا رمیکند وبیا کی دو 
اورایگیرید وبا لاخره‌هم دوتا پا سبا ن آ مدندومرا کتک خورده به‌کلانتری سوم بردنددرچهار- 
را ‌یوسفآباد. تاشبآنجا بودم . شب کسان من آ مدندوتلقن به‌مکی کردندومکسی 
تلفن به‌وزیرجنگ کردوبا لاخره ازآنجا مرا پیش مکی درخا نهاش بردندکه‌یک عکسش را هم | مضاء 
کردوبه من دادکه‌من هنوزآن عکس رادارم, خا نهاش درخیابان ارامنه‌یود. مرا که 
دیدگفت ۰" من خیا ل میکردم حالا یک قل چما قسی بااسما عیل یمنی دعوا کردها ست ۰" 
تعجب کردوگفت نخیرشما شنبه بیا کید , حا لا مشلا"پن‌جشنبه‌بودکه‌این دا ستا ن پیش آمسد» 
برویم پیش آقای نخست وزیر که وببیندکه‌این چه‌فرما ندا رنظا می است که‌ایشان دا رندوبا 
موافقان ایشا ن چگونه‌عمل میکنند . گفتیم که‌ازاین بهترهيج نمیشود. کی ؟ هشت 


صبح شنبه ۰ سا عت هشت صبح شنبه ما با بددرفرما ندا ری نظا می خودمان راطبق تعهدی که 


بنی صدر (۱) تس نی 


سپرده‌بودیم معرفی میگردیم. بس قرا رشدکه ٩‏ صبح با شد . گفتیم بسیا رخوب . هشت مبح 
به‌آن فرما ندا رنظا می رفتیم که‌ما با یدسا عت ٩‏ خدمت آقای نخست وزیربرسيم. گفت حا لا 
شما ا ینجا تشریف دا شته‌با شید . هیچ | ندا ختندآنجا . هرکس رفت آمد داد قال هیچ 
ایدا " تحویل نمی گرفتندوما را آنجا نگه‌دا شتند . 

برا دربزرگ من به منزل دکترم دت رفت که‌به‌مکی بگویدآقااینجوری شد بنابراین منتظر 
نمانید . همان روز بودکه‌مصدق نما یندگا ن مجلس را دعوت کرده بوددرخانه‌اش وبرای آنها 
سخنرا نی کرد . هما ن روزبود. بنایراین ازاین جهت می بینیدکه‌خوب نوی ذهن من ما نده 
است . بعدشد ۲ بعدا زظهر . آ مدندوگفتندخب شما مختا ریدکه‌یروید ودرآنجا معا ون فرما ندا ر 
نظا می راببینید. رفتم که‌معاون فرما ندا رنظا می را بیینم‌خود علوی مقدم را ديديم . اول 
پرسیدکه‌شما کی هتید؟ گفتم من دا نش آموزهستم .حالامن یک سئوا لی ازشما دارم. شا 
درتلفن چه‌جوری تشخیس دا دیدکها زمن یک چا قوکشی سا ختیدکها سما عیل یمنی را میخوا سته 
بزندکه دستورتوقیف دا .ید؟ گفت که‌من چا ره نداشتم وا ویمن تلفن کرد گفتم مگرایشان 
ما مورشما بودکه به‌شما تلفن بزند مگر هکس زودتردستش به‌تلفن رسیدوتلفن شما را دا شسست 
با یدطرف مقا بلش را توقبف کرد؟ شما فرما ندا رنظا می حکومت مصدق هستید یا فرما دار 
نظا می آقای اسما عیل یمنی هستید؟ برآدرمن به‌پهلوی من میزدکه‌خلامه این جورتنتد 
حرف نزن ولی من درآن سنی که‌دا شتم ودوره‌هم دوره‌ی مصدقی متوجه‌این نبودم که‌با ید 
به‌چه تر تیب با آقای تیمسا رمحبت کرد. ولی آنوقت فشا رمثل آینکه‌زیا دیود چون تحمل 
کردوگفت حا لا بعدا زظهرتشریف بیا ورید اینجا بله آن شخص را تعقیب میکنیم . بعدا زظهر 
آنجا رفتیم ودیدیم نخیرپرده عوض شده‌است . گفت شماچه‌درسی میخوانید؟ گفتم من 
ششم ادبی میخوانم . گفت آقا این رشته‌ی ادبی مال تنبل هااست , مال بیچا ره‌ها است 
وا زاین حرفها قطا رکرد . همین است که‌دنبال این حرفها رفتید. گفتم خب شما تیمسار 
میگفتید لیسانس قفا ئی دا رید » این رابا چه‌دیپلمی گرفته‌بودید؟ گفت زودمچ مراگرفتی . 
گفتم تنبل ندارد, اتفاقا " ریاضی منهم بدنبوددردبیرستان » نه ذوق وعلاقه است‌دیگر , 
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هرکس به‌یک چیز . بهرحال گفت که‌نهآقا من بايد ازمصدق نمی شنوم » من ازهیچکس 
يا ید نمی شنوم. این داستان آینگونه‌فعا لیتها ی سراسی بود درآن زمان . 

س شما ! زروز ۲۸ مردا دچه‌خا طره‌ا ی داریدآقای بنی صدر؟ 

ج - روز ۲۸ مردا دمن درهمدان بودم درمنزل یک هم وطن توده‌ا ی وشما تعجب میکنید که 
این مخالف حزب‌توده بوده ودرخانه‌ی توده‌ای چه‌میکرده. اویمن فرانمه‌یا دمیدادودا شت 
بحث میکردکه بله بعضی میگویند »چون شا ه رفته‌بود , که‌شا هبر میگرددویعصی میگویندشاه 
برنمیگرددویعضی چنین وداشت زاین توجیها تی که‌یاب طبع خودشان بود‌میکردو 
نیروها ی خلقی چنین میکنند وتوده‌ها چنا ن میکنند وحزب ما چنین میکندوا زاین مطالسسسب 
بلفورمیکرد برای من که‌را دیوگفت کها لان تیمسا رزا هدی سخنرانی میکنند واین بیچاره 
زبا نش بندرفت وا زمنزل من به‌دنبا ل من آمدندکه پدرم نگران شمااست وخودتان رایسه 
منزل برسا نیدوشهرشلوغ است . بله من خودرابه‌منزل رساندم درحالیکه درخیایانهای 
شهر داش ها ریخته‌بودندومردم را میزدند وشب هم این کا میونها ی نظا می کها زکرما نشاه 
میا مدندبطرف تهرا ن همینجور غرش کنا ن میا مدندومیگذشتند. آنروزیک تحریکی هم شده 
بودویه منزل ما ریخته‌بودند درهما ن شب وما نا چا رآنشب با پدرم وکسان ازمنزل بیرون 
رفتیيم‌ورفتيم به‌منزل کسان وفا میلمان تا صبح ما ندیم ومعلوم شدکه‌این تحریک با مطلاح 
شهربا نی بوده برای | یجا دجوضد مصدقی که‌با مطلاح شهررا مرعوب بکنندکه بعددیگرهیچگونه 
مقا ومتی نبا شد . وآنشب وقتی ریختندب‌خانه‌ما من | ول بابرادرکوچکترم رفتم یکنا ربا م 
برادر کوچکترم رفته‌بودبام همسا یه‌وا زآنجا میگفت بیا میریزندومی کشند. من 
ایستاده بودم آنجا ونگاه میکردم تااینها ویک چیزها ئی راازخانه غا رت کردند وبردند 
وبعد من رفتم. بعدهم برای اینکه بتوانیم ببینیم کهراها من است وپدر رابه‌یک خانه‌ای 
ببریم با یکی ازپسردا ئی ها رفتیم‌تا منزل اوراشنا سا ثی کردیم که‌راه۱ من است وبعدآ مدیم , 
وبا پدرم رفتیم به‌آن منزل . 

س - پدرشما در شیرهمدا ن بعنوا ن طرفدا ر مصدق شنا خته شده‌بود ؟ 


ج - بله. پدرمن یک وضعیت خا صی داشت . هم زا هدی با پدرمن ازبچگی دوست بسود»ا و 
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همشهری ما بود ولی درجریان سیا ست پدرمن تما یل مصدقی داشت . خودزا هدی هم تما یل به 
مەی ق دا شت . 

س بله وزیرکشورشا ن هم بود. 

ج - قبل ازاینکه وزیرکشوربا شد یکروزدرمنزل مابحث پیش آ مد چون صحبت ازدورها میرکبیر 
واینها شد وزاهدی به پدرمن گفت که حالا شما چرا غصه‌ی صدسال پیش را میخوریسسد 
الان ما بزرگترا زا میرکبیردا ریم. پدرمن گفت چه‌کسی بزرگترازا میرکییراست ؟ زاهصدی 
گفت که مصدق است . این وقتی بودکه رئیس شهربا نی بود . 

زا هدی درهما نوقتی که سخقی بودیک نا مه‌ای به‌پدرمن نوشته‌بود که ما با مصدق بریدیسسمو 
وا ردجنگ شدیم وشما موضع خودتان را معین کنیدکه‌با ما دوست میما نید یا نمی مانب د؟ 
پدرم هم درخانه‌را بست وگفت نه من نمیسوانم دراین چیزها وا ردیشوم. این وضع اویسود 
تا ۲۸ مرداد. البته‌قبل از ۲۸ مرداه دوسه‌با رهم ازسوی مصدق وهم ازسوی مرحوم کاشا نۍ 
مرا جعه‌شد برای اینکه بلکه وضع راالتیام بدهندکه‌برخوردها ئی که پیش آ مدنیا ید . 

س- یعنی بین مصدق وکاشانی ؟ 

ج ‏ یله بین مصدق وکاشانی . پدرم دراین کفتگو » یادم هست › با مرحوم کاشانی 
بها وگفت که‌شما ییا همین کا ری را که‌من میکنم شما هم بکن . شما موقعیت بهتری هم دا رید 
ودرنما م دنیا شنا خته‌شده‌اید › بیا وکنا ربکش . حتی گفت خرج بسرها ی تورا هم من میدصم 
که‌بروند خا رج ازکشورچون اینها بلای جا ن توهستند. گفت پسرها یت را به‌خا رج بفرسست » 
گفت بول ندارم . گفت من خرجشان را میدهم اینها بلای جا ن توهستند . شما بیا وکنا ربکش 
ازدویکی یا مصدق موفق میشود واین نفت را ملی میکندکه‌خب آ رزوی همه‌ی ما برآ ورده‌شسده 
است یا موفق نمیشود اقلا" مابمانیم . وا لا بعدکسی نیست که‌جلوی ایس دیکتاتورما 
با سک او شما غووت را ظا ند نک : 

بعدهم که‌آن کودتا وا قع شدویکروزی کا شا نی به‌منزل ما آمد پدرم گفت آتا به‌شما نگفتم که 
بیا وکنا ربکش . گفتآقااین ول نمیکرد, این پدرسگ ول نمیکرد . " پدرسگ ول نمیکرد 
یعنی مصدق ول نمیکرد "یعنی اگرمن کنا رهم میکشیدم وازایران هم میرفتم ول نمیکرد . 
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تست بت اه كته نوکت « 

س- آقای بنی صدر پدرشما با اینکه‌یکی ازملاکین بزرگ همد ې رد اعتراضی به‌ا ین 
بیست د رصدسود ما لکا نه‌ی دکترمصدق ندا شت ؟ چون یادم هه .. _"نموقع بسیساری از 
ما لکین بخا طرهمین قضیه با مصدق مخا لف شدند . 

ج - اوازمالکین بزرگ نبود» اومالک بودولی نها زما لکین بزرگ » این یک . دوم مب 
اینکه | وکشا ورزی مکا نیزه وا ردکرده‌بودونتیجتا " آنجور که مثلا" به‌بهره‌ی مالکانه 
زیادبها بدهدنمیداد. سوم اینکه‌الیته‌راضی نبود. من اینجا هیچ اجیاری نسدارم 
که‌یه‌شما بگویم که‌ایشان | زاین بيست درمدراضی بود . نخیر هیچ راضی نبود. وچها رم 
اینکه موقعیتی که‌دا شت موقعیتی نبودکه نگران شورش دهقانی باشد. روحانی بود 
وبا تهرا ن وآن منطقه دخالت خاصی دا شت ».بنا براین آنجوربه‌پول اهمیتی نمیدادو 
دلیلش هم اینست که لان فرزندان | وبی پول هستند . 

س - شما بعدا ز ۲۸ مردا دچگونه‌فعا لیتها ی سیا سی خودتان راادا مه‌دادید؟ آیایسسه 
نهفت مقا ومت ملی پیوستید ؟ 

ج - بعدا ز۲۸ مرداد میشودگفت تاسال ۱۳۳۹ فعالیتهای سیاسی سه‌دوره دارد. یک 
دوره دوره‌ی کزکردگی بود وعدم رضا بت ۰ فعا لیت سیاسی امس اچهفعا لیت سیاسی ؟ 
یک جلسه‌ای وا زاین حوزه‌ای وازاین چیزها . آنهم تازه میخوا ستندما را به‌این چیزها 
خوبد هند وسا بقه‌هم ندا شت که من قبلا" درحوزه‌ای شرکت کرده‌با شم وخوکرده‌با شم . 

س - این حوزه‌ها ما ل نهضت مقا ومت بوه ؟ 

ج - یله . آن برادرکوچک من مرتب میرفت اما من نه. یکی دوبا ررفتم ديدم نه 
چیزی نیست ویک بحث ها ی مرده‌ای است وبیشتربرای سرگرم کردن میماند تا عمل کردن . 
پس نرفتم وتر حیح دادم بجای آن درا نجمن های ادبی که‌بحث ها ی جدی تری داشت » 
یا دینی که‌درا نجمن اسلامی دا نشجویا ن میرفتم وحاضرمیشدم وبه‌این صورت عسل 
بیکردم. اما فعا لیتهای سیا سی مثلا" فرض کنید کها گرلازم بودکه‌یک | علامیه‌ا ی به‌یک 


جا ها ئی دا ده‌بشود دا وطلب میشدم وا ینکاررا میکردم. این دوره کزکردکی سود. 
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درا ین دوره بله مثل هرواقعه‌ای کها نسان اطلاعا ت کافی هم ندا رد یک چیزها ئی دا شت 
مثلا" من آنوقت ازفاطمی » ازروی تبلیفا تی که‌توی همین حوزه‌ها کردند» بسیا رتصویرچیزی 
دا شتم که‌این خیا نت کرده ویعددرشها دتش این حالت شوکه‌روانی ووجدا نی به‌ما دست 
داد والا تا آنوقت ما خیال ميکرديم که‌ا ین موجب همه‌ی فسا دها شده‌است . این بک 
دوره‌ی کزکردگی بود. بعدا زا ین دوره‌ی کزکردگی یک دوره دوره‌ی فعا لیت مخقی بود 
که‌ا زتیم سازی وتشکیل دادن وحالتهای آما دگی ایجا دکردن برای فعا لیت تشکیل میشد . 
بعدهم درتمام این دوره من ناشناخته‌ماندم » ولی برادرها ی من دستگیرشدت د 
برا دربزرگم دستگیرشد » برا درکوچکترم هم دستگیرشد ولی من با صطلاح بهترعمل کردم 
ودستگیرنشدم . 

س- بله شما صحبت کردید که‌برا درها ی شما را دستگیر کردند ... 

ج - بله ولسی من دستگیرنشدم. این تاسال ۱۳۳۹ . درآن سال بین جوانان دوتا نظر 
بود. من طرندا راین نظربودم که‌با یدفعا لیتها ی سیاسی منها ی همکاران مصدق وعسده‌ای 
طرفدا را ین بودندکه‌نه بدون آنها نمیشودوبا یدشخصیتها ئی با شندوموردا عتما دمردم هستند 
واین حرفها . من مخالف‌این بودم که‌با وجودآ نها فعا لیت سياسي شود. پس‌دوجریان 
بین جوانان بود . 

یک مدتی من درهیچکدام وا ردنشدم ولی همه‌شان آنجا میا مدندومن الان یادم هست کها ین 
| علامیه‌ها را نوشتم. ازقول"سازمان نگهبانان آزادی" دوسه‌تااعلامیه‌نوشتم. یعنشسی 
من مینوشتم وآنها میبردندآنجا . 

س سا زما ن نگهیا نان آزادی مال کی بود؟ 

ج - دکتربقائی . ازقول "نهضت آزا دی "که بعدتشکیل شد ,آنموقع نهضت مقا ومت بود» 
فراوان نوشتم . ازقول دانشجویان دانشگاه هم مینوشتم که میا مدند و مبگرفتشدو 
میبردند پخش میکردند. حالا شا یدشما بپرسید که‌چرا من مینوشتم ؟ حالا یک مقدا ریش 
برای اینکه فکر میکردند مثلا" قلمم بهتراست ویک مقدا ریش هم برای این بودکه با صطلاح 
آنها را شنا خته‌بودند ومن برای اینکه‌فعا لیت نمیکردم نا شنا خته‌بودم. بتابراین 
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یک تنظیمی بودندکه میکردند. پس یک عده‌ا ی بودند که درهمه‌ی اینها فعا ل بودند. آنگ ه 
ازبقا ئی تااللهیا رما لح .تااینکه درمقبره‌ی شیبانی چسبیده‌به‌خانه‌ی همین عبا س 
شيبا نی انجمن | سلامی دا نشجوشئی آنجا تشکیل ميشد بها مطلاح جلسات عمومی شان . آنجا 

جلسه‌ی سیا سی تشکیل شدوبا لاخره‌هما نطوریکه میگویندانسان کشا نده میشود کشا نده‌شدیسم 
وما هم رفتیم به‌هما ن خطی که‌خب حا لا همه‌با شند. دراین دوره دیگرنه» علني شدیسمو 
شنا خته شدیم وا ولین دستگیری بعدا ز میتینگ خیا با ن فخرآبا دانجام گرفت که‌محل | مینسی 
بودخانه‌ی شما ره ۱۲۲ بود که‌ریختندوبا صطلاح »حزب اللهی ها ی آنوقت » زدندو هن 

مرحوم ط ب‌واینهابودند. آنها با شعا رجا ویدشاه آنجا ریختندوزدند . 

درآنجا دونفرشجا عت بخرج دا دندکها ین توی ذهن من ماند وهردو خب بنوی.ه‌خودشان در 
گذشته وحا ل وشا یدهم درآ ینده‌نقش دا شتندکه‌با زی کنند. یکی با زرگان بودکه‌درآنموقع 
هم با جبهه‌ملی درحال قهربود » درحالی کها نها با شعا رحا ویدشاه دررا شکستندووا ردشدند 
اوبا شجا عت آ مدا زتوی اینها وا ینها هم برای ا وصق با زکردند ویکه‌خوردندا زا ینکه 
| وبه‌خودش جرات داد کها زبیرون وا ردمحل بشود وبطرف ساختمان وحائی که‌میکروفسون 

قرا ردا ردیرود. یکی هم مهندس حسیبی بودکها واا زپنجره که‌درحال سخنرانی بود پرید 

پا ئین وا زتوی | ينها بیرون آمدوا ین طبیعتا " حوراعوض کرد , آنجا سی چهل هزا رآدم بود 

وا ينها دیدندکه‌نه روحیه‌ی جمعیت بکلی تغییرکرد وا کربما نندکتک مقصلی هم خوا هد 
خورد و ازکیسه شا ن خوا هدرفت . این بودکه‌رفتند. این توی ذهن من مانده‌اسست . 
شب ما ن روز من درخانه ویسیا ردیگری دستگيرشديم . مسرااول بردندنزد سرهنسسگ. 
مولوی درسا واک تهران وا ودرآنجا بمن نگاه کردوگفت خب شمااین ما شین چا پ جبهسه ملی 
را کجا مخقی کردید؟ | وبیخود میگفت چون من با ما شین چا پ سروکا ری ندا شتم که‌کجا مخی 
کرده‌با شیم. گفت همه را خبردا ریم بیخودانکا رنکنیدوبروزبدهید. گفتیم نه چیسزی 


پیش من نیست که بروز بدهیم ما شینی درکا رنیست » دیروقت است وشا یدشما خوابتان گرفشه 


است کها ینطورعوضی میجوئید . گفت نخیرهیج عوضی نمیگوئیم وزیرسرشما | ت 
بعدبه‌قیا فه‌ی من نگا ه کردوگفت‌ تیا نه‌ی شما هم بدنیست چرانمیروید آقادخترباری ؟ 


بنی صدر (۱) - 1۲ - 


این چەگا رها ئی انت که قبا میکنید؟ 'هرچندکة ما هم وا رفته‌بودیم چون میگفتند‌سا واک خیلی 
جا ی وحشتنا کی است واین چه‌شوخی ها ئی است که‌با ما میکند. گفتم آقادخترعروسک 

که‌نیست بروم بازی کنم اوهم انسان است ومن اهل اینکارها نیستم. گفت پس‌آقسسا 

را بیریدبالا تا کمی استراحت کندتا فردا دیبینیم چطورمیشود. گفتیم خب این که‌به‌این 

سا دگی برگزا رشد .حا لاخیا ل میکنمآن بالا . ما را به‌خیا با ن شا هرضا آ وردندوآ نجا یک کوچها ی بود 
وسا واک تهرا ں درآن کوچه بود» وقتی گفتندآن با لا لابد خانه‌ی خودمان است وبرمیگردا نند 
خانه » این چی میگفتندکه‌سا وا ک چنین وشکنجه‌وداغ وقیا فه‌ها ی وجشنناک . بعد کسسه 

را ها فتادیم دیدیم نه بطرف خانه‌نمی روند. گفتم مگرنگفت بروید خانه؟ گفت نه‌آقا 

با لا یعنی قزل قلعه. گفتم آها ن محیح . یله این اولین دستگیری بود. 

ما را با بقیه دانشجویان به‌قزل قلعه‌بردندومدتی ما آنجا ما ندیم تا . 

س- این سال ۱۳۳۹ بودآقای بنی صدر ؟ 

چ - بله 

س چه مدت درآ نجا ما ندید ؟ 

میب کات ماقم کیت هتا ان سکیم کی تفا ماه وھ یی دورق تا متام فا لیت 
علنی بود. حالا گرا ین جوا ب سوا ل شما را ندا ده‌است بمن بگوشید تا ادا مه‌بدهم. 

س - بله تمنا میکنم بفرما ثید . من میخواستم ازشما بپرسم که چطوری این فعا لیته ا 

ا دا مه‌پیدا کردوبهرحا ل منجربه‌تشکیل جبهه ملی دوم درسال. ۱۳۳۹ شد ؟ 

ج - عرض کنم گفتم که‌دوجریان بود یکی موافق ودیگری مخالف . درآن سران هسم 

دوجریا ن بود یکی موافق بودکه‌همه‌با شندویک جریا ن مخا لف‌بود:. آنچه‌که‌بنام نهضست 

مقا ومت ملی فعا لیت میکردیعنی مهندس با زرگا ن ودوستا نش که‌ما نده‌بودندویقیه ازآن - 

جریا ن بیرون رفته‌بودند»ا ینها در جیهه‌ملی با شند. حالا که‌ما موافق شدیم که‌همه‌با شنسد 

دیگررا فی نمی شدیم به‌اینگهآنها نبا شند. پس‌حا لا دوبیان است‌راجع بها ینکه چگونگی 

تشکیل جبه‌ملی . آنچه‌که من شنیدم درخانه‌ی فیروزآبادی بود که‌شب سی تیرا عسسسلام 

کردند . 


بنی صدر (۱) - ۱۳ - 


س - مسلما "من آن روزرا میخوا هم که‌شما بیا دمیاً ورید وخا طره‌شما ا ست . 

ج - همین است . همان شب گفتندکها ین جبهه ملی تشکیل شدبه‌ا رن ترتیب ودرخاشهی 
فیروزآیادی . محل کارمنهم موسه‌ی علوم اجتما عی بود یعنی پنجره‌ی اتاق من بطرف 
خانه‌ی فیروزآبادی با زمیشد . پس من ازمحل کا رم به‌آنجا رفتم. 

بر شما آنموقع هنوزدا نشجوبودید یا آنوقت ليسا نس خود را گرفته‌بودید؟ 

ج - بله گرفته‌بودم ودردا نشکده‌ی حقوق اقتصا دمیخوا ندم ودردانشکده‌ی ادبیات محقسق 
جا معه‌شا نسی بودم » درهمیین و متا علوم اجتماعی . آنجادرمطا لعات‌ شهری کار 
میکردم واتاقم هم رویروی خانه‌ی فیروزآبا دی بود. بعدخب چگونه شدکها ینجورشد؟ 
کفتند که بله یک | علامیه‌ای » این بیان نهضتی ها یود » نوشته‌بوديم وبرده‌بودیسسسم 
که للهیا رصا لح ببیندوا گرپسندید ما منتشرکنيم همه‌با هم امضاء کنیم. ایشان بها مضاء 
خودش این را منتشرکرد. وبعدهما زعده‌ای دعوت کردکها ین عده‌تصمیم گرفتندکه‌خودرا جبهمه 
ملی بخوا نن‌دوشدجیهه ملی . ما هم خب شدیم سازمان دانشجویان جبهه ملی و چون ما ذوجنبتین 
سسبودیسم | زجنبه‌ی دا نشجوئی | ستفا ده‌کرديم وترجیح دادم که‌فعا لیت با جوا نها 
دا شته‌با شم . 

این سازمان دا نشجوئی جبهه‌ملی مشکلات دا شت . یکی اینکه آیااین گروههای سیا ی 
با صفت حزب وگروهها ی سیا سی آنجا با شندیا با مفت دا نشجو ؟ من طرفدار ابن بودم که‌با 
مفت دا نشجوآ نجا با شند چون اگرمیخواستیم با مفت کروه‌سیاسی آنجاباشند بسیارو را منسع 
میکردند ا زوروددرا ین سازمان دانشجوشی وعملا" دانشگاه فلج میشد واین نظربرنسده 
شدود رآ نجا تما می گرا یشها عضوسا زما ن دا نشجوئی بودنند وبودند. ازطرفداران با زرگان 
وا زطرفدا ران خلیل ملکی وا زطرفدا رحتی ما رکسیسم . الینها گرکسی میگفت من نوده‌ای ‏ 
هستم بول نمیشد چنانکه بعدهم چندنفررابعنوان اینکهاینها توده‌ای هستند بیسسرون 
گردند همین آقای بختیار مسئول | موردا نشجوئی جیهه ملی شد . 

س منظورشما بیژن جزنی وضیاء ظریفی وا ينها بودند؟ 

ج - بله بیژن جزنی‌وضیاء ظریعی واینها.ا لبته‌ما جلوی این عمل اوایستادیم برای اینکسه 


بنی صدر (۱) سه ۱۴ ت 


این را خلاف اصل مییافتیم. بهرحال » این سازمان دانشجوئی بود ومنهم دراین سازمان 
دا نشجوئی فعا ل بودم. تاانتخا ب کمیته‌ی دا نشگاه پیش آمد. قبل ازاینکه! ین انتخا ب 
پیش بیا ید مسنله‌ی برخوردبین نهضت مقا ومتی هاشد ودیگران . اینها یک نا مسهای 
به‌چها را مضا نوشته‌بودندبهآقایان جبهه ملی وخب بدوردی هم گفته‌بودندوپیشنها دا ضی 
هم داده‌بودند._ آقاي بختیاراین را زیرچراغ گرفته بود چون اینهااول امضاء کرده 
بودندوبعدروی آن خط کشیده بودند . 

س چراروی امضاء خط کشیده‌یودند؟ 

ج نمیدا نم . 

س - | مضا ی چه‌کسا نی بود ؟ 

ج امضای رادنیا بود» !مضا ی عطا ئی بود» وامضای عباس ... 

س - عبا س‌شیبانی ؟ 

ج نخیر» عباس شیبیا نی ظا هرا " یکی ازچها رنقربود ولی ظا هرا " یک عباس دیگرهم بود. 
بهرحا ل اینها | مضاء کرده‌بودندویعدروی | مضاء ها یشان خط کشیده‌بودند. اآوهم زیرچراغ - 
گرفته بودوا مضاء ها ی اینها را خوا نده‌بود وگفته‌بودکه‌اس آقایان ستند . بعدشورای 
جبهه ملی به مهندس با زرگا ن ودکترسحا بی ونزیه که‌ا زنهضت مقا ومت ملی بودند گفته بودند 
که‌شما يا برویدوزیرزمینی فعا لیت کنیا یا روشویدوعلنی بشویدوبا ما کا ربکنید . این که 
هم زیرزمینی با شیدوهم رو زمینی ب سیدنمیشود. واینها هم | زجبهه‌ملی بیرون آ مده 
بودند. یکروزی شمت دا نشجو آزنما یندگان دا نشجویان مختلف به‌دعوت من جمع شذ‌نسد 
وما رفتیم به‌خانه‌ی مرحوم باقرکا ظمی که‌این چه‌دا ستانی است ؟ شما هنوزشروع نکرده 
اختلاف کردید. اینکه علنی نیست علنی بشو, علنی است علنی نشو یعنی چه ؟ شماو 
مهندس با زرگا ن غیرعلنی است توی ایران ؟ این چه‌حرفی است . این بها نه‌اسست . 
گفت بله واین داستان راشرح دادکه‌این امضاء راآوردندوا ینجور... گفتم خضب سر 
فرض هم کها مضاء را آوردند وقتی طرف خط زده حالا شاید یک درددلها ئی دا شته که خوا سسه 


بگویدودرعین حا ل هم نخواسته به‌این یک برخوردگروهی بدهد شما چراسوء تعبیرازآن طرفی 


بنی صدر (۱) = ۱۵ - 


کردید؟ بهرحا ل ایشا ن گفت که‌من مخا لفتی ندا رم وخیلی هم موافق هستم وشما برویسسدو 
با مهندس با زرگا ن محبت کنید. من با یدبه‌شما بگویم !زاین زمان تا وقتی که‌درایسران 
بودم عضوکمیسیون ثابت » ثا بت یعنی هروقت تشکیل شذدمن یک عضوش بودم» برای آشتی 

دادن نهضت آزادی وجبهه‌ملی یکی من بودم. 

س امضاء کردن این جریانی راکه میفرما شید مقدمه‌ای بوددرواقع برای جداشدن 
نهضت آ زا دی . 

ج - جدا ئی . بله ازآنجاهم به‌منزل مهندس با زرگان رفتیم باهمان عده که‌شماچرا 

بیرون آ مدید ؟ وغیره‌وذا لک . اوهم همین حرفها را زدوگفت من هرکاری میکنم بايد 

برطبق عقیده‌ام با شدوا گربرخلاف عقیده‌ام باشد من آنجا نمیتوانم باشم. بعدهم نامه‌ی 
آقایان درآمد که‌ما مسلما ن ومعدقی وا یرا نی هستیم خطاب به‌شاه. 

س آقایان منظورتان چه‌کسا نی هستند ؟ 

ج - همین مهندس با زرگان اینها . بهرحال برخوردا ینها شدیدشد. یکروزی مرا به متصزل 
دکترسحا بی دعوت کردندکه برای بحث وگفتگوبهآنجابیا شید . رفتم. رفتم ديدم بله 
اتاق بزرگ همه جا پرشده‌است ویرادربزرگ منهم بود ونشستند. بعد مهندس با زرگنساین 
ومرحوم طا لقانی وهمه‌حا ضر وشیبا نی هم همینطور. خب چه‌خبر ؟ برای چه‌جمع شده‌ایم؟ 

میخوا هیم جمعیت نهضت آزادی را تشکیل بدهیم. خب‌هرکسدام دلائلی آوردنسسدوگفتند . 
با زرگا ن طرح کردکه‌نا م حزب‌بدنام است توی ایران پس بهتراست‌نام جمعیت بگذا ریم » 
با جیهه ملی چکا ربکنيم؟ بعدتصمیم گرفتند که‌بعدا زتشکیل تقاضا ی پیوستن بکنند. تا 
نوبت به من رسیدومن مخا لفت کردم با تشکیل این جمعیت . گفتم اولا" من » من به 
شما گفتم که‌درمدرسه‌علوم اجتماعی تحقیق میکردم , ازجمله‌تحقیقاتی که‌کردم یکی راجع 

به‌ا حزا ب سیا سی درایران است . درآنوقتی که‌من این حرف رازدم ۱۷۵ حزب آزمشروطه 
تا آنروزدرایرا ن تشکیل وا زبین رفته‌بود. وگفتم اینها به‌پنج دلیل ازسین رفتند. 
حا لا شما با یدکا ری کنیدکهآن دلایل درشما نبا شد والا اسم را عوض کردن چیزی را عوض نمی - 
کند. واین شرایط اجتماعی راکها لان ما درآن هستیم مسا عدبااین منطق نیست که‌شم 


بنی صدر (۱) ¬ 1۶ 


یک جمعیت درست کنید . اول تعبیرش اینست که‌شما | ختلاف کردید وا خسلاف کننده ضررد هنده 
| ست ولوا ختلانش موجه‌با شد . کسی که‌درا ختلاف | بتکا رصبکند | وا ست که‌با یدبها ی سنگیسن را 
بپردا زد وا ین شما هستیدکها ختلاف میکنید. مهندس با زرگا ن گفت نه آقا خودشان گفتند 
که‌بروید جمعیت تشکیل بدهید وعلنې بشوید بیائید. گفتم که من همه‌ی حرفها ی شمارا 
شنیدم » تااین لحظه که‌جواب مرادادید مستند شمااین نبود که !ينها گفتندبروینسد 
علنی بشویدوبیا شید وین معنا یش همین است که میشودا ختلاف . 

بهرحا ل من موا فقت نکردم وچون فکرمیکردندکه‌با مطلاح موافقت خوا هم کرد دعوت کرده‌بودند 
دیگر » وآمدم بیرون . ازآن خانهآ مدیم بیرون وجلسه تمام شد . 

دوسه روزظا هرا " بعدا زآن بودکها علان تشکیل نهضت آزادی رادادند. دراین جریان 
ما یک فعا لیتی با مرحوم مصدق داشتیم ونا مه‌ها ئی بها ومی نوشتیم که‌این نامه‌ها را هم 
| زجمله‌همین عباس شیبا نی‌هم! مضا ۶ میکرد.دا گربراینکه » یکی ازتزها فی که‌برای مصدق 
طرح میکردیم این بودکه شما بيا کید وازاین احزاب طرفدار نهضت ملې ایران بخوا هید 
احزایشان رادریک جبهه‌ی بزرگ منحل کنند وحالا همه عضویک چیز بشویم واینها دسصه - 
با زیشا ن چندنوبت‌این ملت را به‌روزسیا ه‌نشانده‌و این بارهم خوا هدنشا ند . 

س شما طرفدا رتشکیل یک سا زمان وا حدبودید؟ 

ج - یله . مصدق به‌ما جوا بی دا دوجوایش این بودکه : تخیر بهترا ست‌یجا ی یک سا زان 
دویست حزب کوچک با هرکدا م دویست عضو تشکیل بشودوا ينها یک نما ینده‌یه‌شورای جیهه ملی 
بفرستند که‌بشوددویست نما ینده مشل مجلس ملی وا ینها شورای جبهه ملی بشوند. این چنسد 
خا صیت‌دارد: یکی اینکها ینها | حزا ب کوچک هستند وهیچکدا م نمیتوا ندبه‌دیگری زور بگوید . 
دوم اینکه‌هیچکدا م نمیتوا ندا زوحدت بیرون برود برای اینکها زوحدت بیرون بيا ید 
چیزی نیست . سوم اینکه هیچکدام نمیتواند خیانتی بکند برای اینکه هژمونی ندا ردکه 
نظرش را بربقیه تحمیل کند. درنتیجه معتمدمردم واقع‌میشود وکا ررابه‌اتمام ممبرسا نند . 
خب‌الان بعدا ز تجربه‌بنظرم‌میرسدکه این حرف خیلی معقول است . آنموقع پیش ازتجریسه 


بودوجوا نتربوديم, خیلی جوا نتربودیم. که‌آقااین دویست حزب راازکجا گیربیا وريم که 


بنی صدر (۱) = ۷[ 


هرکدا م دویست عضودا شته‌با شد واین شدنی نیست . تااینکه‌مرحوم خنجی حزب خودش را 
منحل کردبعنوان | ینکه با مطلاح تزجوا نها را پذیرفته‌است . عادیدیم که نه این حزب 
منحل يواش يواش پنجها ندا خته‌ا ست ومیخوا هدکه کل جبهه ملی رابگیرد گفتیم ای دا دو 
بیداد طرف خوب درسش را وا ردبودها ست . اول او بهترازما تجربه قبلی دا شتسه 
وما تجربه‌قیلی ندا شتیم واینها هم کها مضاء میکردند هیچکدا م سا بقه‌ی حزبی ندا شتند 
پس مانمیدا نستیم که‌داستان ازچه‌قرا را ست ولی اوعمرش رادراین کا رها گذرانده‌یسود 
وهمه‌را بلدبود. پس روی آن حساب طبیعا " من نمیتوانستم با تشکیل نهضت آزادی موافق 
با شم چون خودم اصلا" بااصل حزب وحزب با زی مخالف بودم»آنوقت . 

بعدا زتشکیل شدن آنها تقاضا ی پیوستن کردند » دیگرامرانجام شده‌بود وآنهانا مه ای 
ازمصدق گرفتند ينی اینکه آنها ؛ساسنامه‌وآ شین نا مه‌وچیزها ي حزبی شان 
رایرای اوفرستا دندوا وهم یک جوا بي داد, که‌خطا ب به‌با زرگا ن گفت کها میدواراسست 
تحت نظرشخص شخیص جنا بعا لی به‌توفیقات فلان دست بیابید ... 

منزل مرحوم کشا ورزصدرهم سه‌کوچه‌پا کین ترا زخانه‌ی مادرخیا بان شمیران قدیم بود . 
من وقتی بعدا زظهرها به موسسه میرفتم گا هی سررا »منزل ایشا ن میرفتم‌ویک کمی گفت وشنود 
میکردیم. من وقتی وا ردخا نه‌ی !یشان شدم وسلام وعلیکی کردیم وا وگفت این ريشو 
حالا رفته‌لسوح برای ما آورده › حالالوح ازاحمدآبا دما درمیکند. خیلی دادوقبال 
کر کی نا تک کی کر ا یک کی آرم بای وی بترا که وح چت گر 
مصدق عباس افندی | ست که رفتندا زا ولوجیگیرندیعنی چه‌لوح؟ا بن فرما یشات چیست که‌شما میکنید . 
من بها وگفتم که‌این حرفها ما ل شتا نیست واینها را ازقول آقای مالح میگوگید. قاه‌قاه 
خندید گفت شما خیلی با هوش هستید , شماازکجا نهمیدیدکه‌این حرف‌صا لح است ؟ گفتم 
من حرف هرکس را می شناسم » این حرف حرف شما نیست حرف‌اواست . منتهااوزرنگ 
است گفته شماتکرا رمیکنیه وچویش راشما میخوریدودخلش راا ومیبرد وبزودی خودشما 
هم محتا چ همین لوح ها میشوید چون اعتبا رمال اواست که‌دراحمدآباداست . شمسا 


اگربخوا هیدا ورابی اعتبا ریکنید همهتا ن ازدم بی اعتبا رستید. شا نمیبا بستی 


تی ,مر 0 ا 


میگذا شتیدکه‌کا ربه‌این جا میرسید. حا لا رسیده» حالا شما میخوا هیدبحای با زرگا ن سا 
معدق طرف بشوید ؟ من جای, شما با شم این نامه‌را میبوسم ومیگويم سما" واطاعتا. 
ا ورهبرهمه‌ی ماا ست ونظرش این است » من حق دارم برای خودم نظردا شته‌باشم. شما 
چطورشما میتوا نیدبگوشیدا وحق ندا ردنظردا شته‌با شد وبهتراست این را آشتی بدهیم خیلی زودقبل 
| زا ینکه بمورت دوجریا ن درنیا مده! ست . گفت حرف جا لبی است بيا ونزدما لح برویم 
ومحبت بکنیم . گفتم نه من الان دا رم به‌موسسه میروم وکا ردا رم با شد یکوقت دیگرکه 
نا ست با شد ین برا نید ةروج هه 

ایشا ن تلفن کردوگفت که سا عت فقت مب خانه‌ی اللهیا رصالح . من خندیدم وگفتسم 
آقا مگرما | سیریم که‌سا عت هفت‌صبح به‌منزل آقای ما لح میرویم. گفت‌ازا وکه‌با فد 
با یدسا عت پنج صبح برویم چون آقا سا عت شش میخوا بیدوسا عت پنج صبح بیدا رمیشد. 
س شش چه ؟ 

ج - بعدا زظهر . 

س - شش بعدا زظهر ؟ 

ج - یله . خلاصه حالا سا عت شش | غرا ق باشد ولی دیگرازسا عت شش بعدا ز ظهرهرگونسه 
فعا لیتی راقطع میکرد.ء حا لا فرض کنید سا عت هشت میخوا بیدتا چها رصیح. پنج صح هم 
شروع به‌کا رمیکرد. خب‌این عادت بودوعادت بدی هم نبود. 

ما رفتیم پیش مرحوم ما لح وگفتگوکرديم که‌یله اینجورا ست وآنجوراست . گفت خیلسی 
خوب بفرما کید با همدیگرنزدآ قای مهندس با زرگان برویم وآشتی بدهیم. گفتم ازاین 
بهترچه میشود . من خیا ل میکردم شما | ززیرهی موش میدوانیدکه‌نشود‌مرتب . گفت نه آقا 
این حرفها را نشنوید » من آدم !هل اختلاف وا ینها نیستم. خلاصه آدم سالمی هتم . 
حالا این موقع درست نمیدانم که! مینی نخست وزیرشده‌بود یا اینکها ز مدت نخست وزیری او 
کمی گذشته بود ولی خلامه درهمین موقع بود که‌نخست وزیری | مینی بود که‌محیت خیلسی 
طول کشیدوبا هم بنندشديم آنها گفتند که ما به‌شمیران میرویم چون مهما ن آقای نوا ب 
هستیم که‌وزیرخا رجه مصدق بود وشما راهم سررا ه‌پیاده میکنیم. درا توموبیل میت 


بنی صدر (۱) = 13 


این | مینی پیش آ مد . 

س کدا م ا مینی ؟ 

ج - همین علی امینی . 

س دکترعلی | مینی ؟ 

ج - بله . مرحوم صا لح گفت که‌من اورادروزارت دا را ئی بعنوان مترجم من استخدام کردم 
گفت من وزیردا را ثی بودم » گفت این آدم خیلی خودخواه وخطرنا کی است » ما لجیمن گفت » 
توی ما شینش گفت . گفتم چطور؟ گفت‌اورامن بعنوان مترجم استخدام کردم ومن وزیر 
دا رائی بودم . کا رپیش نمیرفت استعفاکردم. آقای امینی آ مدپیش من وگفت چرااستعفا 
کردی ؟ ایشان گفت‌ن گفتمبه‌لعا ظ اینکه کا رپیش‌نمیرفت . گفت‌ای آقا کا رپیش نمیرفت 
یعنی چه ؟ من حاضرم امروزوزیربشوم وفردا هم تابوت مرابه‌گورستان بیرند. گفت‌این 
یک همچین آدمی است . اینهم با مطلاح گفتگوی درا توموبیل درخدمت آقای حا لح بسود. 
ینا برا ین قرا رشدکه ما خدمت آقای صالح برویم وبا آقای مهندس با زرگان گفتگوکنیسسمو 
وحدت درست‌کنیم. روزی که‌قرا رشدبرویم وساعت هم معین شد من آنجا رفتم وخانم 
مرحوم ط لح گفت که ایشان یمسا عت پیش رفت . گفتم که‌ایشان این ساعت قرا ربود ... 

گفت خب دیگرزودتررفت . من باآقای غنی زاده‌رفتم پیش آقای مهندس‌بازرگان . خب 
آن جلسه نتیجه‌ندا دوبعدا زطرف‌جبهه ملی کمیسیونی ما مورگفتگوبا آقا یا ن شد کها ین 
نتیجه‌دا دومن درآن کمیسیون بودم. من ومرحوم کشا ورزوخیال میکنم برادربزرگم ».اینها 
سه‌نفر نمیدانم اگرچها رمی داشت . بهرحال رفتیم ودردفترآقای نزیه ازطرف نها 


نزیه آمده‌بود , خیا ل میکنم دکترسحا بی آ مده‌بود ومرحوم طالقانی . 


روا بت کننده : آقای ابوا لحسن بنی صدر 
تا ریخ مصاحبه : بیست ویکم مه 1۹۸۴ 
محل مصاحبه : کاشان - پاریس 

مصا حبه کننده : ضیاءالسه صدقی 


نوا رشما ره ۳ 


وقرا رشدکه‌چها رنفر بيا یندودرشورای جبهه‌ملی ودرکنگره جبهه ملی حا ضرب‌شوند وبعد مسئله 
پیوستن آنها حل بشود. البته آقای دکترصدیقی مخالف‌این ما جرابود. 

س چرا ؟ 

ج - حالا | وهم رئيس موسسها ي بودکه‌من درآنجا کا رمیکردم» رئیس موسه‌ی علوم اجتما عی 
بود» وما هم هم | خلاص می ورزيذيم وهم یسیا را حترام برای ایشان داشتیم کسی به او 
گفته‌بودکه‌فلانی | زشما همین سئوا ل رادا ردکه‌چرا شما مخا لفید؟ پس‌ایشان ازمن دعوت 
کردکه به منزلشا ن بروم وا زموسته با هم به‌متزل ایشان رفتیم. درراه مقصل محسنست 
کردکه خلاصه اینها نظم وتا عده‌ای رارعا بت نمی کنند وخودس ندهرکا ردلشا ن بخوا هد میکنند 
وچه میکنند وچه میکنند وا گرمن بمیر م خواهم گفت برقبرمن بنویسند "نظم" . بدون نظم 
کا رپیش نمیرود وخلاصه‌ی کلام اینها | هل نظم نیستند » دعوایش‌این بود. البته مشیم 
مفصل صحبت کردم واین گفتگوثش سا عت طول کشید و تکمیل همایون هم بود. گفت 
من با کسی این مقدا ردرعمرم‌محبت نکرده‌بودم وحالا با شما کردم . 

با لاخره بعدا زاین شش سا عت گفت که خب من موا فقت میکنم ولی شا خوا هیددیدکها شتباه 
کردید . 

س - آقای دکترینی صدر مسئله‌ی مذهب هم دراین ا ختلاف نقشی داشت ؟ 


ج - بی نقش که‌نبود اما من خیال میکنم که‌بیشتربها نه‌بود . 


بنی صدر (۲) بت ۲ 


س ازجا نب کی ؟ 

ج - ازهردوطرف . میدا نید مسئله‌ی بیما ری ایده شولوژیکی درایران یک قرن گذشته 
وجودد. شت وهنوزهم وجوددارد وآن بیما ری هژمونی طلبی است . لیبرال های ما هنوز 
". خیان میکنندمردم ایران مردمی 
نادان هصتندواینها را با یدیا استقرا ریک دیکتا توری مبانی استقرا رلیبرالیسم را از 
بین برد و بعدآ رام آرام دموکرا سی‌به‌شیوه‌ی غربی رابرقرا رکرد . اینکه‌لیبرالسای 
ما هستند. ما رکسیستهای ما کها زدم استالینیست هستند وهژمونی راآنهاازاساس 


می شنا سند . استا لینیست هم نبودند همین حوربود برای اینکه درتتا دا صل برهژمونی 
است . ایتهم که‌آن نخیه‌های ما رکسیستما ن هسند. روخا نیون ما هم آنها ئی که وارد 
سیا ست میشوند آنها هم دتبا ل نظریه‌ی چها فلاطونی وچها رسطوئی آنرابگیرید هردو نخبه- 
گرا هستند » هردوا لییتست ستند ومردم را گوسفندو انام الله میدانند ووظیقسه‌ی 
نخبه میدا نندبه تعبی را رسطو قانون گزار که‌همین ولایت فقیه‌شده وبه‌تعبیرا فلاطسون 
فیلسوف . اينهاباید این گوسفندان را ادا ره‌یکنند ونفع توده‌ی مردم هم درا طاعت 
است . پس عتصرمحوری تفکرسیاسی | زهرطرفش را که‌یگیرید هنوزهم متا سفا نه‌اصل بر 
نخبه‌گرا ئی وولایت نخبه‌ه.سابرجا معه . نتیجتا " آنکه‌دین دا شت وبا مطلاح خودش 
رابیان کنندها سلام میدید زیربا را ینکه‌هژمونی با یدبیدین با شدنمیرفت . 

س یعنی منظورتان نهضت آزادی است ؟ 

ج - بله آنها میگفتندما نمیتوا نیم زیربا رحا کمیت کسانی که‌فددین هستنذیرویم . 
آنها ئی هم که‌دین ندا شتندطبیعتا " هژمونی آقایان را نمیتوانستند به‌دودلیسسل تحمل 
کنند : اول اینکه اسلام رااصلا" ارتجا عى میدانستند ودوم اینکه هژمونی خودشاان 
را شرط تحول رشدا یران میشناختند. درست ؟ آنها ئی هم که‌تازه‌لیبرال بودند آنها هم 
بطریق ایلی همیاآن | يده ولوژی چپ مخا لف بودندوهم بااین بیان ايده ئولوژبک اسلامی 
آقا یا ن مخا لف بودندوطبیعتا " میخوا سندکه‌دیکتا توری ليبرالي برقرا رکنندتا همم 


با مطلاح روسها ایران را نخورندوهم پیشرفت اجتما عى بشودوهم بتدریج جا معه آماد‌گی 


بنی صدر (۲) بت ۳ 


پیدا کند . بنظرم این بلای اطی ایران است ء یکی ازبلاها ی اساسی ایران این تفکر 
استبدادی است که دربعضی هاا ملا" توتا لیترا ست وا ین سیب شدها ست که‌ا ین برخورده.] 
بوجود بياید وبعدبرای اینها می نشینند وتوجیها ت درست میکنند که‌نمیدانم اوآنجا 
فلان حرف را زده وا وآنجا ازخط بیرون رفته. اصل داستان این بودکه هرکس میخواسست 
هژموني داشته باشد چنانکه درهما ن جبهه‌ملی درواقع سه‌دسته‌ی مهم‌وجودداشت . دستسهی 
حزب‌ایران بود وآنها ئې که‌دور آقای دکترصدیقی جمع شد ه‌بودندوآنها ئی که‌بعنوان نهفتی 
بودندوییرون آمدند. ویک افرادی هم تک وتوک بودند که نقش عمده‌ای ندا شتند ولسی 
عمده‌این سه جریا ن بودند. خوب‌این جریا ن با زرگان را آن دوتا کنا رگذا شتند وبعیند 
هم نتوا نستند با هم تفا هم کنند وجبهه‌ملی عملا" فلج شد. داستان املي این بود. 

س آقای دکترینی صدر شما درجیهه‌ملی دوم چه پست ومقا می دا شتید؟ درتشگیلات جیهه 
ملي دوم. 

س- من عضوسا زما ن دا نشجوئی جبهه‌ملی بودم. وقتی اززندان » مثل اینکه بعدازاول - 
بهمن ماه بود» دوم بیرون آمدم عضوکمر هی سیاسی دانشگاه تهران شدم تاوقتی کسه 
ازایران بیرون آمدم. دراین کمیتها ول یک صورتی داشت ویتدماایستادگی کردیم وشد 
چها رعضووعضوپنجم هم نتوا نست پیدا کند کها زاین چها رعضو یکی من بودم» حسن پا رسا 
بود» وهمین عباس شیبانی بودکه‌گفتم‌دردا تگاه ماآن چیزها را رعا یت نميکرديم بااینکه 
نهضت آزادی عضو جبهه‌ی ملی نبود عباس شیبا نی عضو کمیته‌سیاسی جبهه‌ملی دانشسگاه شد. 
وا رفع زاده‌بود. ارفع زاده به‌فشارآقای بختیار. یک نفرپنجمی بودکه غشارمیا وردکه 
| ورا عضوبکت,وما نپذيرفتيم بتابراین عضوپنجم پیدا نکردوهمین چها رنفربودند. غیرازا ین 
دا نشگا ه یک کمیته‌ی انتخابی داشت که درزمان ما پیدا کرد وآن تحت نظر این کمیتس.ه‌ی 
سیاسی بها مورسازمانی جبپه‌ملی دانشگاه وفعا لیت ها ی عملی میرسید . 

س- آقای دکتربنی مدرشماازآن شب اعتصا ب دا نشجویان دردا نشگاه تهران که‌آقای دکتسر 
بختیا رآ نجا آ مدند و پیشنها دکردندکه؛ عتصا ب شکسته شود چه‌خا طره‌ای دارید؟ ممکن است‌برای 


ما توضیح بفرما کید ؟ 


بنی صدر (۲) - ۴ 


ج - بله › آنوقت ما زندا ن بودیم. 

س پس سما دردا نشگا ه نبودید؟ 

ج - نخیر. ما تصمیم داشتیم کها عتما ب غذا بکنیم . 

س - برای چه؟ 

ج - برای اینکه بیدلیل ما را آنجا گرفته‌بود‌ندونگه‌دا شته‌بودند . ماکه‌آنجا توی سلولها 
نرفته‌بودیم که‌بخوريم وبخوابیم ومیخواستیم عمل سیاسی بکنیم. شب پرا کنده‌کردند » 
با صطلاح عده‌ای | زدانشجویا ن را بردندبه زندان موقت شهربانی ومرا هم ازبندیک » 
حا لا این هم خاطرها ست وهم بیان روحیه‌وموقعیت آنوقت را میکند» عبا س شیبانی هم‌توی 
هما ن بندبودویسیا ری دیگرازدا نشجویا ن فعال دانشگاه توی آن بند بودند. وغدشن 
بودکه‌زندا نیا ن با هم حرف بزنند واین بما سخت‌گران میا مد که‌توی بندهم یاه مم 
بتوانیم حرف بزنیم حتی آزورای دیوار. یک استوارقایلی بود ازآن زندانبانها ی قزل قلعه . 
سقف قزل قلعه‌هم دوطبقه‌بود یک طبقه‌ما ل آن سلول بودویکی هم آن گنبه‌با لا که 
ازآن بالاء چون سابق انبا را سلحه‌بوده, پائین رانگا «میکردند وما تصمیم گرفتیسم 
کها زسلولها بیرون بیا کیم وباهم حرف برنیم ويگوگيم وبخنديم واگر این استوار 
قایلی یا غیراین آمد هرچه‌گفت ما بخندیم آنقدرکها زروبرود .اوهم لهجدی ترکی دا شت 
آ مد ه‌بودوا زآن با لادیده بود که همه] مدندبیرون وا وآمد ودررابا شدت با زکردند وآ مدنسد 
ویک ا ستوا ردیگرکها وهم مسگول شکنجه‌وا ینها بودکه‌حا لا ا سمش ‌یادم. " ست » درآن وسط 
با مطلاح جهاً ررا ه بندا یستا دندوحا لا همه‌ی ما رفتیم نوی سلولها وسات . شروع به‌نطق 
کرد که پد رهمه‌ی شما را درمیاً ورم وچه‌میکنم وچه‌میکنم, شما درس خوا ندیدومن هم درس - 


پد رسوختگی خواندم » این چیزها را گفت ویک دفعه عبا س شیبا بی تهقهه شرو عکر دب 


خشدیدن وهمه‌خندیدند . اينهم رفته‌بودجلوی سلول شيباني ومیگفت دکترد‌یوانه‌شدی ؟ 
وا وهمینجورمیخندید وهمه میخندیديم. ازآنشب ببعددیگراین که‌حرف زدن ممنوع ازیین 
رفت وما دیگرآ زاد میا مدیم بیرورن وسلولها ی همدیگر میرفتيم وحرف میزدیم ۰ رات 


شدیم . تأآنشبی کهآ مدندوهمه‌را پرا کنده‌کردند. مرا هم ازآن بندیردندرویرو وی 


بنی صدر (۲) = ۵ات 


یک اتا قی تنها وآن ا ولین زندان مجردمن بود وخیلی سخت گذشت » خیلی سخت گذشست و 
دورتا دورمن هم همه‌بیا بان بودوتک وتنها توی یک اتاق سرد زمستان بود ومن هیچ 
چا ره‌ندا شحم جزا ینکه‌قدم بزنم. تا شب‌دیدم که‌دونفررا آوردند یکی همین صا ان 
ویکی هم یک سروا نی همشهری شما بود » ا سمش یادم نمیاآید سروان سابق ارتش بود . 

س - همشهری من آقا ؟ 

ج - نخیرایشان را میگویم . 

س | یشا ن ما ل کجا هستند ؟ 

ج - مال اصفهان . یک کمی دیگرگذشت ومادیدیم که‌همینجور مثل سل دا رنددا نشجو 
میا ورند. آن اتاق روبروی ما آنطرف حياط پرشد. گفتم که‌هفتادنفرتوی یک اتاق 
۴ × ۳ بودند. اینهاتمام شب راتاصبح بیچاره‌ها نتوا نستندپا درا زکنند. مافهمید‌یسم 
که‌دردا نشگا ه این دا ستان پیش مدها ست که‌شما می پرسید . کهبله آقای بختیا رآنجا رفته 
کها عتما ب را بشکنیدوآنها هم نپذیرفتند ویرخوردشده وایشان رفته‌وفردا یش کها ین 
خواستندازدا نشگاه بیرون بیایند اینها را گرفتندوا یینجا آوردندو مابه‌ا ین ترتیب ازاین 
ما جرا مطلع شدیم ولی بعدکه‌بیرون آ مدند خب تفصیل ماجرا را شنیدیم. 

س آقای دکتر بختیار میگویندکها یشان با شکستن | عتصا ب مخا لف بودندولی شورای مرکزی 
جبهه‌ی ملی نشست ورا ی گرفت ودسته‌حمعی وی دا دند که‌ا ین | عتصا ب شکسته بشود وم موریت 
راهم به‌ایشان دادند چون ایشا ن تنیا کسی بودندکه‌بااین جریا ن مخا لف بودند . 

س - بله ایشان عین همین حرف رابمن زدندکه من مخا لف‌بودم ونخواستم مکی بشوم چون 
جمع رای داد ومن عضوآن جمع بودم بااینکه‌خودم مخا لف‌بودم پذیرفتم که‌بروم واینکار 
را بکنم. درست بهمین منا سبت وقتی که‌درپا ریس من باایشان تلفنی صحبت میکردم وقتسی 
کها یشان نخست وزیری شا هرا پذیرفت گفتم چطورشما یا دتان رفت وحالا مکی شدید؟ شماکه 
آندفسه دردا نشگا ه گفتیدکه‌چون نخوا ستید مکی بشوید بااینکه خلاف نظرشخس خودتان 
بودولی نظر‌جیسسسع را عمل کردید پس‌چراایندفعه‌نظرجمع را عمل نکردید؟ 


س پاسخ ایشان چه‌بوه؟ 


بنی صدر (۲) ۶ 


ج - هیچ 

س + هیچ پا سخی به‌شما ندا دند ؟ 

ج - هیچ گفت‌حالا اینها را بعدحضورا " گفتگومیکنیم » مشکلاتی بود» ومطا لبی هست وشما 
همه‌را مطلع نیستید. بهرحال » ولی نظردیگران غیرازاین است‌جونم وا ینطورکها یشان 
گفتها ست نیست . اساسا " جمعی هم درکا رنبوده‌تاازا یشان همچین تقافا ئی بکسد 
بقیه میگویندا یشان توطته‌کرده‌اند » برسرا ین مسکله بقیه‌حرفشان | ینست ومیگویندکسه 
آقای بختیا رآنشب توطته‌کردندبرای اینکه عملا" بست نشستن رهبران جبهه‌ملی رادرسنا 

بی اعتبا رکنند » برای اینکه‌با شکستن | عتصا ب دردا نشگاه آن بست نشستن مثل یک نسوع 
انزوابود. 

س - | يشا ن که‌خودشان هم جزوآن بست‌نشستگان بودند . 

ج خب با شد بهرحال درجمعی نبوده که‌آن جمع صلاحیت تصمیمی داشته‌با شدوا یشان رفته 
با شندوآن کاررا کرده‌با شند . حالا السعه‌سده السسسسسراوی آنچسه 
که‌یا مطلاح مسلم ومحقق است‌این اقدام یک اقدام سیاسی نا پخته‌ا ی بودوشکست بزرگی فرا هم 
آورد برای جبهه‌ی ملی وخصوما " برای خودشان که‌درسنا رفته بودندوا عتصا ب کرده‌بودند وعملا" 
عتما ب برای | یتست که‌با زتا با جتما عی دا شته‌با شد »یک ا عتصا ب دیگری را نمی شکنند 
برای اینکه‌آن با زتاب موجودرا هم ازبین ببرند نتیجتا " این اعتما بیون مدتی آنج | 
ما ندند ویعدا زمدتی هم گفتندآقایان بلندبشویدبروید خانه‌ها یتان» بی اشروبی نتیجه 
ماد بهرحال این یک نقطه‌عکست بزوگی شدبرای آقای بختیا ردردا تاه این نسم 
است . 

س آقای دکتربتی صدرشماازآن واقعه‌ی اول بهمن دانشگاه تهران چه‌چیزی بخاطردا رید ؟ 
آ يا آنروزشما آنجا بودید ؟ 

ج - معلوم‌است » اصلا" مسئول آنروزبودم . 

بن د مسگول که‌میفرما کید بعتی | زطرف جبهه‌ملی به‌شما ما موریتی دا دنه ؟ 

ج - یله . یعنی اصلا" با مطلاح هرروز که‌تظا هرا تی میشد یکی میشد دیکنا تورروز .دیکتا تور 


بنی صدر (۲) بت ۷ 


یعنی دستورا تش با یدبدون چون وچرا | جرا میشد چون دیگروقت بحث وشورواین حرفها که 
نبود . 

س شما آ نروزدیکتا تورروزبودید ؟ 

ج - یله دیکتا تور روزآنروزمن بودم. وتصمیم هم اینطورگرفته‌شد. روزقبل ازاول بهمن 
طرف عصر » من یادم نمی آیدکه‌جزنی یا یکذ نردیگربودولی بهرحا ل یکی ازدا نشجویان بود 
آ مد وگفت که میگویند یک توطثها ی برای فردا هست و قصداین است که جبهه‌ی ملی را پایمال 
کنند. مواظب‌با شید . کفتیم بسیا رخوب . ما هما نشب درسنزل آقای دکترسنجا بی جلسه‌ی 
کمیته‌ی دانشگاه بودیرای تصمیم گرفاتن راجع بها عتصا ب‌فردا به‌حسا سست‌ازاعتصاب 
معلمین . گفتیم بسیا رخوب . آنجارختیم وضمن بحث حسن پا رسا آ مدوگفت که »حا لا 
ب‌فروهرگزا رشاتی رسید . قاعدتا " چون اویه‌گوش من میگفت نه‌به‌جمع که‌یرای فبردا 
تدا رکی دیدند ودردانشگاه کشتاری خوا هدشد مواظب باشید. خب طرفدا ران با مطسلاح 
خنجی که‌یکی دونفردرکمیته‌ی دانشگاه بودند آنها طرفہ! رتظا هرا ت دردانشگاه بود‌ند 
وییرون آمدن ازدانشگاه وپیوستن به‌تظا هرات عسومی ومدا رس هم ما فهميدیم که‌قرا ربوده 
تعطیل بشودوبه ما جرا به پیوندندویک قال بزرگی بوحودبياید. ماگفتيم آقااکسر 
معقوال: شیست وا چی۲ ات ھم که ر دو مس گر یندا چن خر ھا انیت مس قرف ۲ کا ی وتا ی 
هم‌درجمع تکرا رکردم و گفتم ایشا ن به‌گوش من اینجورگفت . آقای دکترسنجا بی گفت 
اینها را برویدخودتان با هم بحث کنید » اینجا دیگربحث نکنید حا لا دیگرا طش تصویسب 
شدوبقیه را خودتان ... من خندیسدم وگفتم آقای دکترشماا زپرونده‌میترسید؟ که 
فردا ما را بگیرند پس معلوم میشودکه‌درحضورشما این تصمیما ت گرفته‌شدهاست ؟ یک مقداری 
| وخندیدوگفت ن قا چه‌ترسی است » پرونده‌وا ينها جنبه‌ها ی اجراثی خودشان وبا لاخسره 
آقا یا ن درجمع تصمیم گرفتندکه‌دیکتا تورفردا بنی صدرباشد . من گفتم آقا چطور دفعا ت قبل 
بنی صدریا دتا ن نبود چطورا یندفعه یادتشان افتاد. این پارسا گفت که‌من به 
توبگويم من نخواهم آمد اینها فردا میخوا هند شما را به‌کشتن بب‌هند » نپذیر. من گفتسم 
مگرنمی گوگید فردا توطثها ست ؟ گفت چرا . گفتممگرازما مطمئن ترنسیت به‌خودمان کیست ؟ما با ید 


بنی صدر (۴) - ات 


با شیم که‌جلوی .ین توطئدرا بگیریم» چطورمن نپذیرم ؟ گفت آقاجان اینها درسها یشان 
را خوانده‌اند» اینها میدا نندکه‌توآدم کله‌شقي هستي و عقب بشین نیستی وزدوخوردخوا هی 

پیشنها د میکنند »میدا نندکهآ نجا پلیس میا ید وینی صدرهم که عقب بشین نیست وزدوخس‌سورد 
میشود . گفتم خب حالا ایندفعه‌ما به‌ا یشان کلک میزنیم یعنی عقب مینشینیم . ان 
د گردعوا ندا رد. گفت خب نمیتوا نیدعقب بنشینید. گفتم نه میتوانیم. گفت خب 
بهرحا ل من نمیآیم » این راالان بتوگفتم فردا تورفتی وکشته‌شدی و انااللسسسه‌ترا 
هم من الان میگویم. گفتم بسیا رخوب . 

ازآنجا بیرون آمدم‌واین آقای حسن حبیبی دا شت میا مدبهآنطرف بهلوی آقای سنجا بی کفست 
چه‌کا ری بودکه‌کردید؟ اطلاعا ت تازه‌ا ی آ مده‌که‌برنا مه‌خیلی گسترده‌ای است . فسردایا 
یک تیرچندنشا ن میخوا هندیزنند . البته من به‌شما بگویم من این | طلاعا ت را آنوقت خیلی 
جدی هم نمیگرفتم تااینکه شب خانه‌رفتم وعباس‌ شیبانی تلفن کرد. کگفت آقاایسن 
داستان فردا چیست ؟ گفتم داستان ا عتصا بی است . گفت نه‌ما مخا لسف هستیسم. 

س " ما " متظورش نهضت آزادی بو ؟ 

ج - یله . مااینجا جلسه کردیم و ما مخالفیم. گفتم خب شما مخالف با شید مگر مخا لفت 

شما تا کیری درتممیم. ما دا رد. شا با بدحبعیت!زجبهه‌ی ملی بکنید » تصمیم گرفضسه 

شما مخا لف هستیدومن هم مخالفم . این دلیل نمیشودکه چون شما مخا لف هستید نکنیسد. 

معلوم بودکه‌تلفن دا ردضبط میشود پس من میخواستم طوری وا نموف‌کنم که‌سا واک که‌گ وش 
میدهد مطمئن با شدکه‌نه من فرداحتما " آنجا خوا هم بود. اوکه‌ میگفت بهم خوا هیسم 

زد اگرگرفتا رمیشود آوبشود درهرحال ما بما نیم بلکه‌کا ری بکنیم. حدس منهم درست 
ا زآب درآ مد ونیمسا عت بعدخودا وزنگ زدوگفت که‌خانه‌در محا صره‌است . گفتم آخرآدم‌عا قل 


توبااین عقل سیاست هم میکنی ؟ آدم درتلفن میگوید که من فردا میا یم بهم میزنسسم؟ 


بنی صدر (۲) نت 


خب بفرما شید نوش جا ن کنید وتشریف ببرید آب خنک بخورید تا بعدخد مت.هم میرسیم .نخیر 
ما فردا میرویم تظا هرات میکنیم. پس بنسابراین مطب روشن است . ساواک 
طرفی را که میخواست بیاید مانع بشود شب قبل گرفت ومن که‌دیکتا تور فردابسودم 
آزا دبودم. صح به‌دانشگاه رفتیم . دانشگاه یک گاردانتظا می دا شت که‌ما تشکیل 
دا ده‌بودیم . یکنفرازآنها نیود . ۱ء اینها کجا ستند؟ گا ردا نتظا می ما کجا سست ؟ 
فد اها ر انرو هرای فطل اوی ا غو کی ۱ :موم یت ات ور 
معلوم نیست ؟ چطور دا نشجوی دانشگاه را میبرند بدون اینکه کمیته‌ی دانشګاه 
خبریشود؟ بعدمعلوم شدکه‌هما ن دوسه‌نفرهم که‌گفتم طرفدا رآقا ی خنجی بودندوا ین 
دا ستا نها را آقای حجازی سازمان داده‌بود اینها بدون اینکه بما خبربدهند بردا شتند 
ویردند پس بنابراین درواقع ما یک دیکتاتوری هستیم یدون یسسدوبیشس | 
هیچکس را هم ندا رم وحالا دیگربقیه را با یدبا هنرعمل کنیم یعتی با خوددا نشجویانی 
که‌هستند ترتیبی بدهیم که برخوردی پیش نیا ید . 

غب ها طرف بیرون وا نكا ف راه آفتا دیم وت فم ارا تفا وون وفته بویت 
که‌نظا می ها با حالت دو به‌پیشوازآمدند. 

س- شما با صف وپرچم وشعا ربیرون رفتید؟ 

ج بله . منهم جلوی صف بودم وآن نظا می دستوردا دکه‌برگردید. منهم گفتم شما 
برووبه‌قرمانده‌ا ت بگو که‌بیا یدوبا ما محبت کند . |وجواب دیگری نداد جزبا وم 
وباباتوم به‌جان ماافتاد. خب منهم دستوردادم که‌به‌دانشگاه برگرديم وبرگشتیسم 
به‌دانشگاه . تانزدیک ظهر من توانستم این دا نشجویان رایایک فاطه‌ی معیشسی 
ازدردا نشگاه نگه دارم » شا بدبیست متر, اینها ازا ینجا سنگ میا ندا ختندوخودم هم 
ایستاده‌بودم وجزوسنگ اندازان بودم برای اینکه ازآن حدکسی جلوترنرود وآنها هم 
ازبیرون کازاشک آورمیا ندا ختند ما خاطرمان جمع بود که خب بخیرگذشت ودیگرتما م شد . 
نزدیک ظهر [ مدندگفتندکها زشورا ی جبهه ملی دکترپیعا ن آ مده ... 

س حبیب الله پیمان ؟ 


ج - بله همین حبیب الله‌پیمان وبرای شما پیا می آورده‌است . کجااست آقای پیمان ؟ 


بنی صدر (۲) = و1 


گفتند که‌دردا نشکده‌ی ادبیات . اینجا من غفلت کردم که‌بگويم چرا ا ونیا مدا ینجا ؟ او 
رابيا وريد اینجا. نه هنوزاین نشده‌بود. همینکه‌نزدیک ۱۲ شد من به‌سلامتیان 
همین سلامتیا ن که‌حا لا هم پا ریسا ست » 

س - آقای احمدسلامتیا ن ؟ 

ج - بله . گفتم شما برووب‌رئیس دانشگاه دکترفرها دیگوکه‌ما تظا هرا ت راتمام شده 
أ علام میکنیم ومسئول پیش آمدهاا زاين ببعدمطلقا ما نیستیم. اوهم رفت . وعلتسی 
هم که‌رشیس دانشگاه آن | ۷سیه‌رادادهمین بود یرای اینکه اوازبالا ماجرارا میدید 
وطبیعتا " دیده‌بودکه‌ما مها رکرديم وازدانشگاه هم بیرون نرفتیم وهیچ بهانسهای 
هم برای ورودنظا می ها نیست . دوبه‌تابازی راها ندا ختندکه مرا ازجلوی دا نشگاه 
بیرون بکشند . یکی ازآنها این بودکه آمدند گفتندیک سا وا کی را گرفته! ندود! رند میکشند 
بعدا زا ینکه من این پیفام را به‌رشیس دانشگاه دادم. رفتیم ودیدیم بله یک 
سا وا کی گرفتها ندوریختها ندسرا وودا رند میزنند . 

س- چه‌کسا نی ؟ دانشجویان ؟ 

ج - دانشجویان ولی ازچه‌تیپ‌دا نشجویا نی بودند آن راهم خدا میداند. بهرحال اورات 
دا شتند میزدند . بهرحال من آورایردم وا زنرده‌ها بیرون انداختیم وبرگشتم ديدم بلسه 
دانشجویان رفتندتوی خیابان ودیگرتوی دانشگاه نیستند بیرون دا رندسنگ میا ندازند . 
حا لا به‌چه‌وسیله‌ای اینها را .. دراین حیص وبیص دیدم بله یک کسی هم آنطرف اول 
خیا با ن فخررازی » همان خیا با نی که‌خانه‌ی اللهیا رصا لح آنجا بود یک دیوا رآجری 
بود یک زمین بودکه‌دیوا رکشیده‌بودند » اوآجرها را میکندودرا ختیا ردا نشجویان می - 
گذارد. این برای من مشکوک آمدکه‌یک همپین‌آدم به این فداکاری دراین زدوخوردی 
که‌هرلحظه ممکن ا ست دستورشلیک بدهندودهها زمین بریزند وا وا ینجور دا ردا ینکار را- 
میکند . گفتم بروینوا ورابیا ورید که‌ببینیم کیست کهاوفرارکرد وبعدیرای‌من مسلم 
شدکه‌نه همآن فضیه کتک خوردن آن یا روبا زی بودوهم این بازی بود. بالاخره بر 


زحمتی بود این دا نشجویان را دومرتبه‌برگردا ندیم وسرهما ن جای سایق بردیسم 


بنی صدر (۲) - ۱۱ = 


وگفتم | زهمینجا جلوترحق ندا رید بروید وا زهمین جا سنگ به‌خیا با ن بیا ندا زید .گفتم که 
درهای دانشگاه راهم بیندید که‌هیچ بهانه‌ای نبا شد. این پا کنژا دی کهاخیرا " 
شهندشد .۰.۰ 

س- شکرا لله پا کنوا د. 

ج - اوراهم مسئول کردیم که‌درجلوی دانشگاه با یستدونگذا ردکه‌دررا با زکنند. این 
وقت بودکهآ مدندوگفتندکه آقای حبیب اللهپیما ن پیا م ازشورای جبهه ملی برای شما آ ورده 
اسست . به دا نشکده‌ی ادبیات‌رفتم که‌یبینم چه‌پیا می آمده است » تاک اش ای 
پیما ن پیدا یش نشدوبعدهم که‌پیدا یش شد معلوم شدکه املا" پیا می نیست . گفتم 
ای دادکه‌یک کلک دوباره‌ای بما زدند . برگشتم بطرف دانشگاه دیدم درهای دا نشسگاه 
با زونظا میا ن دا خل دا نشگا ههستند . به‌ا ین ترتیب آنها مطلقا مجوزی برای ورودیسسه 
دانشگاه ندا شتند . 

خب ریختندوزدند وآنروزمن جزوکتت خوردگا ن بودم وخیلی خیلی شانس آوردم كەزنده 
ما ندم . ولي طبیعتا " آنجورکه بنا بودنشد چون زخمی ها ی مختصرشدا ما کسی کشته‌نشدو 
آن برنا مه‌ای را که‌فکر میکردند که‌کشتا ربزرگی بشود وشهررا گلوله‌باران کنند نشد. 
حا لا ! طلاعا تا زاین ببعد البته‌تکمیل کننده‌ی ما جرای بسیا رمهم تاریخ !یران است . 
این ما جراادا مهدا شت ویکی از مسا ثل مهم دا خلی حبهه ملی بود ودرکنگره‌ی جبهه‌ملسسی 
هم‌طرح شد وقبل ازآن هم یک کمیسیونی تشکیل شد وکمیسیون تصدیق کردکه‌یک خطا های 
تشکیلاتی صورت گرفته است بدون اینکه‌بشویداین خطا ها را چه‌کسی مرتکب شدها ست وا یسن 
موضوع نطق ها ی خیلی تندوآتشین ماشد . درمجموع دانشجویان درهمان کنگره 
که‌اینها چه‌کسا نی بودندکه تخلف سا زما نی کردند؟ فرشته‌بودند؟ کي ها بودند دا دوقال. 
بدما | ینجورفهميديم که‌همزما ن | زطرف مرتضی جزایری ء ابنکه‌شییانی چرابه‌من تلفن 
کرد , برا درزن مرحوممیلانی که مرجع تقلیدبودوخودا ینهم‌درقضیه‌ی کودتای چیزدستگیر شدوا ولین ستاد 
دوره‌ی | نقلاب چه کسی بود ؟ 


س قرەئی . 


بنی مدر (۲) ا 2 


ج - قره‌نی . که‌درآن دستگیرویکسا ل هم زندا نی شد» ۱وا زطرف جعفربهبها نی ما مور 
شده بودکه‌برودبا با زرگا ن وسحا بی وا ینها محبت کندوآنها را هم برای ما جرای فرداآماده 
کناب ترا ی یو کاردا یک ها پو رگن یخوه اپ امیت اط یوق هسام 
قول دا ده! ست که‌با مطلاح دموکرا سی برقرا رکند . 

نیب اه خا کش فول ادایت ؟ هه ملی ۲ 

ج نه ۰ آقای جعفربهبها نی این آقای جزایری رابه‌پیش مهندس با زرگا ن ودکتر 
سحا بی فرستا دها ست که‌بگویدشاه ازطریق اوقول میدهد. بازرگان هم عادتش‌اینست که 
ازساعت ۸ شب به‌یعدپریزتلفنش را میکشد ودسترسی بها وهم ما نندا للهیا رصا لح شب هنگا م 
تقریبا " نا میسربود ,لابدحا لاهم همینطورا ست .ونی دکترسحا بی اینطورنیست . پس‌جزایری بهاو 
دسترسی بیدا نمیکند وبه‌دکترسحا بی دسترسی پیدا میکند . خودا وبه‌دکترسحا بی میگوید 
ولی من استشما م خطرمیکنم واینها میخوا هندب یک تیردونشا ن بزنند هم جیهه‌ملی وشما 
رانفله کنندوهم امینی راوکسی که‌درایین میا ن سودمیبردشاه است . پس‌اوپس رش 
فریدون سحابی را میفرستد به‌خانه‌ی عباس شیبا نی که‌یک همچین توطثه‌ای است . پس آنچه 
راکه‌ما قبلا" مبهم ثنيده‌بوديم حالا روشن ووا فحش این است وعلتی هم کها وبمن تلفسسن 
میکندهمین بوده‌است . این | طلاعی که زطریق جزایری به‌سحایی وا زطریق سحابی به او » 
منتهی درتلفن نمیتوا نست بگویدکه ما جراچیست . پس اول بهمن چنین ما حرائی بود. 
حا لا ینگ عدا زگودتا ما فرصت نگردیم به‌ايتگابرشيم ببیخیم کهافای سپھبد تیا رچ 
نقشی درا ین ما جرادا شت‌البته‌فرصت نکردیم که‌یه‌این قضيه‌به‌پردازيم. امادرآن دوران 
رژیم شاه چرا» عملا" ترتیبی کددرا ول بهمن بوجودآ مد میشودگفت که‌سا زمان دهنده‌ی 
آن شا ه‌بود وچندین عدف راهم با هم زد که‌تسبتا " درکا رش هم موفق بود به‌دلیل اینکسه 
سپهید بختیا ررا مجبورکردکها بر ن رأ ترک بگوید» امبنی را تضعیف کردو جبهه‌ی ملی‌را 
بیشترا زهمه. آن گزا رش مربوط به‌رسیدگی به‌این کمیسیون راهم من بعد خوانسدم. 
گزا رش کسیسیونی که‌به‌ایی کا ررسیدگی میکرد کها لبته‌منهم به‌آن کمیسیون رفتمو 
پرسیدندوشها دت دا دم ودرآنجا دکترفرها دبسیار هم شها مت بخرج دا ده‌بودوهم اینکسه 


بنی صدر (۲) ك 


بزرگوا ری برای | ینکه میتوا نست بگویدکه‌نه همچین تلفنی بها ونشده‌است . اوگفته‌بود 
که‌یک همچین تلفنی شدوخودمنهم ناظربودم ونظا می ها هم بها نه‌ای برای ورودیسته 
دانشگاه ندا شتند. که‌البتها ودرا تلامیه‌اش قبلا" گفت . وا علامیه‌اش هم ترتیبش‌ این 
بودکهآنروزکها زدا نشگا ه زخمی مرا بردندودرجا ئی مخفی کردند سا 
قرا ری گرفتیم وبه‌خانه‌ی دکترفرها درفتیم. وقتی مرا با همان سروصورت خونین ودرب و 
دا غون دید یک حالت رقت وگریه بها ودست دادوگفت من خیلی ازشما شر منده‌هستم که 
اینجورشما را می بینم ومن مئول دانشگاه بودم. اینهم داستان آن . 

س - شمابا این جریا ن مذا کرات رهبران جبهه‌ی ملی با نما یندگان شاه هم هیچ نوع 
آشنا ئی درآ نموقع دا شتید؟ 

ج - آنموقع من درزندان نبودم وعلت آاینکه به‌زندان نرقتم این بودکه اولا" بعد 
| زکنگرهجیبیه ملی بودومن مسئولتی نداشتم ودوم ایذکه من درا هوا زمشغول انجام تحقیقی 
بودم » ازطرف موسته با یک جمعی به‌آنجا رفته‌بودیم ومشغول تحقیق بودیم بنابرایسین 
درآ ن برخوردها ئی که منجربه‌توقیف آقا یا ن شد من نبودم وحوقیف هم نشدم. تااینکه 
به‌تهران آمدم وما علاوه برآن سا زما ن دا نشجوئی با همسن ها ی خودمان که‌بعضی ها هم‌یکی دوسه‌سالی 
ازما مسن تربودند جلسات هم بااینها داشتیم. یکروزی آقای هوشنگ کشا ورز . پسر 
آقای کشا ورزمرحوم که‌حا لا درپا ریس است » گفت من رفته‌بودم که‌پدرم راببینم ددم 
منعتی زادها زآنجا بیرون آمد. ازیدرم پرسیدم که‌دا ستا ن چیست ؟ گفت‌داستان این 
است کها وآ مده‌بودکه بین جبهه ملي وشاه آشتی بدهد. من اولین باربودکها سم صنعتی - 
زادهرا می شنیدم. گفتم این صنعتی زاده‌کیست ؟ گفتند بله این رکیس موسس-هي 
فرا نکلین !ست وا زنزدیکا ن سیا ستآمریکا | ست ۰ خلاصه معنا یش | ینستکهآ مریکا شیها میخوا هند 
که‌وضع حالت‌التیام پیدا کند. و,شدت بوی حوادث جدیدی میرفت که شد ۱۵ خس‌ودا د 
واینها . بعدگفنيم که‌خب چه‌قرارگذاشتند؟ گفت‌دراین گفتگوها برای اینکه 
مزاحم ندا شته‌با شند مثل اینکه محل ها را بردند مثل مهندس با زرگان اینها را به‌جنای 
دیگربردندوبا بقیهدا رند مذا کره‌میکنند . خب چطور مذا کره میکنند؟ گفت اینطورمذا کر ه 
کردند که جبهه‌ملی با شگاه دا شته‌باشد , عده‌ای نما بند هدر مجلس دا شته‌با شد » روزنا مه 


بنی صدر (۲) - ۲۳ 


دا شته‌با شد » سفیرواین چیزها هم دا شته‌باشد . این مرحله‌ی اول تا مرحله‌ی بعدی آرام 
ارام د رکو مت فر کت کے این ج با قریت ‏ :کا لا ھا کو که جرا 
این بنظرما فریب آمد. اولا" ازتجربه‌ی شخصی . 

س - نخیر , من اولین سئوالم اینست کرهبران جبهه‌ملی نظرشان راجع به این 
پیشنها دچه‌بود تا آنجا ئی که‌شما ا طلاع دا رید؟ 

ج - به‌آنجا میرسم. وقتی من اززندان بیرون آمدم, دقعه‌ی دوم یعنی بعدا زقضا یبای 
اول بهمن . بهبودی رئيس دفترشاه نزدپدرمن آ مدوبهپدرمن گفته‌بودکها علیحضسرت 
پرونده ایشان راء یعنی مرا » وبرا دربزرگ مرا که‌قاضی دا دکستری بود خوانسده 
واینها را٣‏ دمهای لایق وبا هوش ودرس خواندها ی يا فته وگفته است که‌حیف است کها ينها 
پا قوکشها ی سنجا بی با شند» این ها يا یدوزیرب‌شوند» سفیریشوند » وکیل بشوند. حالا 
من آ زنا حیها علیحضرت نزدشماآمدم کها ینها را بفرما شید شرفیا ب بشوند ومورد تققد 
وا قع بشوندووزیربشوندووکیل بشوند چون حیف‌است که‌ا ین استعدا دها فا یع بشود . پدرم 
گفت کها وآ مده‌بودوا ینجورمیگفت وا وشما ره‌ها ئی هم دادها ست که‌با اوتما س‌ بگیرسد. 
من گفتم قا حالا شبهه‌را قوی بگيريم‌ويگوکيم | ول که‌پیش ایشان رفتیم خیلی دل از 
ایشا ن بردیم وهمان فی المجلس گفت شما وزیر. <الا میفرما شید که‌س وزارت بکنم 
یا توکری ایشا ن رایکنم ؟ گفت نخیرشما وزا رت بکنید. گفتم اگرایشان وریرتحل 
میکرد وزیرتراز مدق کی بود؟ پس ایشان میخوا هدما رایی اعتبا ربکند. روز اولی 
که‌من خواستم وزارت بکتم وبا ب طبع ایشان نشدم چون وزیرشدن بی اعتبارشسدن 
است » روزدوم به‌پیشخدمت میگویندآقاراراه‌ندهید. من هیچ وسیله‌ای ندارم‌که‌بتوا نم‌آنجا 
وومر طقس هو ریت عات ماق فلن بود کەو فی اا پم را لیف را 
شنیدیم این توی ذوق میزد. مابه‌آقای اللهیا رما لح پیغام دادیم كە‌شماتنه ا 
نیستبد که‌تصیم بگیرید آ:هم درزندان. حداقل شرایط رارعایت کنید. کی تاصالا 
درزندا ن مذا کره‌کردهاست .۰ بیرون بیا کید ودرآزا دی مذا کره‌کنید . دوم اینکها گر 
شما همچین سا زشی که‌میگوینددرجریا ن است‌کردید مااعلامیه میدهیم وشما رانفی میکنیم 


بنی صدر (۲) - ۱۵ - 


وشما مستیدودانشگاه . اگرد‌انشگاه شما را نفی کند شما دیگر هیچ اعتبا ری ندارید. آوهم 
یک جوا ب خیلی سختی بما دا ده‌بود . حا لا یا اززبان اوبود يا خودش گفته بود ولی بهرحال آن 
جوا بی که‌ما گرفتيم این بودکه فضولی موقوف , رهبرما هستیم » فضولی بیشتربکنید اعلامیه 
میدیم وا صل سا زمان دا نشجویان رانفی میکنیم ومطحت امورجبهه را هم به‌دست بچه‌هف | 
نمیدهیم » خلاصه کلام . پس همچین حالت وبرخوردسختی دراین مسئله بود. این بودتااینکه 
یکی دوروز مانده‌به ۵ خردا دگفتند که قرا رداد راآوردند اسدالله علم امضاء کرده 
خا ا ورد ند کف ھا لے ا نها ۰۵ کنو ویر یما نشل پک ما خی بود ما خی بود که ا ین غر چطور 
میشود ؟ من خیال میکنم بعدا زا ول بهمن این دومین فریبی بود که جبهه‌ملی ازشاه 
خوردوا گربعدسلطنت را داد واینهادیگر حاضرنشدند فریب دیگری بخورند دلائلش رادراین 
فریبها با یددید . برای اینکه آنها فکرنمیکردند که این آقادا رد مقدما ت حمله‌ی به 
روحا نیت رافرا هم میکندواین بازی است ومیخوا هد اینها را خنشی نگه بدارد تاضربهی 
پا نزده خردا درا بزند , 

بهرحال اینجورکه ما ازبیرون شنيديم گفتند که‌وقتی آنجا بردند کها مضاء کنند یی 
گفته| ست که‌دیگردرزندان امضاء نکنیم اقلا" برویم بیرون وا مضاء کنیم, درزندان سند 
چها عتبا ری درجا معه‌دا ردو لا قل یکروزپیش ما بما ندکه بیینیم محتوا یش چیست وآن روزهما ن 
روزی بودکه فردا یش ۱۵ خرداد بود. پس‌این گفتگوها را ما عصر؟۱ خرداد شنیدیم‌که 
| مروزصبح این گفتگوها شده‌وسند را صعتی زا ده‌برده‌که‌صا لح ودیگران امضاء کنند. ۱۵ خردا د 
دیگرآن سندرابی معتی کرد. گفتند وقتی آنجا بردند که‌یبینندما لح امضاء میکندیانه ؟ 
ما لح خندیده‌بود وگفته‌بودکه » خنده‌ی زهرخند نه‌خنده تأ سف وتا ثر وبا مطلاح احساس 
| ینکه‌فریب خورده ,که شمااین مقدمات رایرای این صداها میکنید » که‌البته مدای تیربه 
آنجا میرسیدها ست , برای این بودکه امروزمردم رابه‌گلوله ببندید واین مقدمه‌ی به 
گلوله‌بستن مردم‌بوده » نه‌ما | مضاء نمی کنیم ببرید , 

س - آقای دکترآذرهم که‌درا ین مذا کرات با آقای اللهیا رصا لح وآقای علم حضوردا شتند 


به‌من گفتند که‌آنها نپذیرفتند وقبول نکردندوچيزی را ا مضاء نکردند . 
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ای ا که با شتیه م هت ) نت که به شتا خم 
س - ایشا ن به‌تفصیل راجع به‌مذا کرات باآقای علم محبت کردند . 

بت این ای کەما درشتون سيم ایتها نود که ان می با فک الا منکن که 
شنیده‌ها ی ما منعکس کننده‌ی عین وا قعیت نبا شد | ما بهرحال آنچه وا قعیت خا رجی وملمسوس 
وروشن وواضح اینست که این ۱۵ خرداد شد ودراین ۱۵ خرداد شاه کرد آنچه راکه کرد 
وینظر من هما تروز سند نا بودی خودش راهم امضاء کرد بدلیل اینکه درهما نوقتی که 
با مطلاح بعدا زوقایعا ول بهمن روزی که‌مرا آزا دکردند یکروز قبلش مرحوم پاکروان مرابه 
محل مرکزی سا وا ک خوا ست وگفت من شما را خوا ستم که‌ببینم این دا نشجوئی که کبریسست 
بدست گرفته ویااتبار با روت با زی میکندکیست . من میخوا ستم شما رایشناسم کفتسم 
نه من سیگارواینها هم نمی کشم. مثلا" با حالت شوخی وفلان . گفت همین سیگا ریکشید 
ولی انبا ربا روت آتش نزنید. بعدنقثشه‌ی ایران را آورد وشروع کردوگفت که آنجبس] 
ترکمن صحرا است - قبلا" اینها را یکدور مولوی بمتاست دیگری که‌یا زمرایه سا واک 
احضا رکرده‌بود برای من شرح داده بود بتایراین من درسم راروان بودم ‏ وآنجس] 
آذربا یجان است وآنجا کردستان وآنجا بلوچستان است وآنجا فلان است . خلاصه یک ها شی 
بشودویک هوشی بشود کنترل اوضاع ازدست برود ایران متلاشی میشود. من به او 
گفتم که‌این فرما يشا تی را که‌شما میکنید مثل این میما ند که‌به‌گوسفندی که‌سرثر, را دا رند 
میبرند بگویندکه اینکه دا ردسرت را میبرداین خیلی خوشگل است » این یوس ف عصر 
است وا ین چا قویش خیلی تیز است . حواست راجمع کن این یکی اگرسرت رانبرد آن یکی 
دیگرخوا هدبرید » آن روسی یوغورونترا شیده ونخرا شیده ویجای چا قو تبر دارد. این 
حرف آقاازکسی که دا رند سرش را میبرند اونمیگوید که‌توبیرکه آن یکی تبرش 
نیرد» میگوید حالا فعلا" تونبر بلکه تبر اوهم نرسدکه ببرد. طبیعی است‌انسان 
است . شما مرا اززندان بردا شتیدوا ینجا آ وردیدوروزا ول بهمن هم ریختید توی دانشگا ه 
بدون دلیل ؛ بیحسا ب »بی کتا ب »زدیدو کوبیدید ودرب ودا ون کردیسد بصسد 
همم گرفتید وآوردید اینجاوچندما ه بدون تکلیسف‌اینجا نگ هه 


دا شتید وحا لا هم آوردر هد 3 میگوگید کبریت دست شما است وا نبا ربا روت ۰.۰ 
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تما شم کو دست فا ات وخا ناا وبا رونت وه .شا ییا کید ویک کار 
دیگربکنید ومن خیا ل میکنم که وضع بکلی فرق بکند وهمه‌هم‌را ضي میشوند. گفت چه 
بکنیم؟ گفتم اسم سازما ن | طلاعا ت وا منیت کشوررا عوض کنیدویگذا رید سازما ن اطلاعا ت 
وکنترل دستگاه ادا ری » بجای اینکه‌ما ها را یگیرید دزدها رایگیرید. من خیال میکنم 
که‌ایران | وضا عش خیلی بهترشود وهمه‌هم راضی میشوندوکشورهم پیشرفت میکند . 

خب این گفتگوکه‌با روت وا نبا روا ینها با آقای پا کروان درآن منا سبت بعدهم آن داستان 
پا نزده‌خردادکه ما ازصیح تا عصرزخمی به‌بیما رستا نها نقل میکردیم, ازاین بیما رستان 
به‌آن بیما رستا ن وازصبح تا عصر بودم ومیدیدم که‌چطوری. میزدندومشل برگ خزان 
زمین میریختند. طبیعی بودکه من به‌پا کروان بدآن مناسبت گفتم ویعددرعمل ددم 
وبها وگفتم آقای پاکروان شمااین پیرمرد؛ ن جبهه ملی را تحمل نکردید, نوبت رسد 
به‌ما » ما راهم تحمل نکنید نوبت ب‌کسانی میرسدکه‌با هما ن زبا ن خودتا ن با شما حرف 
خوا هندزد . وآنها یک نسل هستندنه یک تفر » دونفریا ده‌نقر . یک نسل یک جا معه‌ا سسبت ‏ > 


ما ها عنا صر منفرديم بەلحا ظ | ینکه‌بین دونسل قرا رگرفتیم امانسل یعدی تما م یک جا معه 


است وکارمنهم درجا معه‌شناسی است ومیدانم که‌چه‌دارم به‌شما میگويم . بهترا 2 
که‌شما برگردید وهمین پیرمردان را تحمل کنید. 

خوب آ ن شا هد رھ اخردا ه معلوم‌کرد که نمیخوا هده ج کسی را تحمل کند و ۱۵ خردا دبه ما هم معلوم‌کرد 
که‌با این آدم با زبا ن منطق وحسا ب وقر! رومدا روا مضاء اینها کشک است » اواین چیزص.ا 
سرش نمیشود وا ویک زیان میقهمد زبان زور. این دیگربکلی وضع رادگرگون کرد وان 
طبیعی بودکه دراین ما جرا حالا طول میکشدولی با زندها واست . 

س- آقای دکتربنی مدر؛ چطورشدکه‌طیب حاج رضاشی که‌در ۲۸ مردا دیه‌حما یت ازشاه 
بیرون آ مدوهما نطوریکه‌خودتان هم فرمودیددرجریان جبهه‌ملی درهما ن سال ۱۳۳۹ جښزو 
طرفدا ران شاه‌بودوجا ویدشاه میکشیدوآنجاآمد» بعدا زطرفداران ۱۵ خردادا زاب درآ مد؟ 

ج - سردمدارزیادی است برای اینکه ۱۵ خردا ددرواتم بخوا هیسدگفتم این دا نشجو 


جما عت بیچاره ما وی این ماجراهای دوره‌ی مصدق تابه! مروزچندجا نب ےه 
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خوردند. نخیر» | ولا" که‌بیشتردا نشجو یا ن بودند . 

س - روز ۱۵ خردا د؟ 

ج - بله روز۵! خرداد. گفتم یک گروهسش خودما بودیم که‌ازسه‌راهژاله تابه 
چها رصددستگا ه وا زچها رمددستگا «به‌پا شین ۰ ازآنجا بیا ید برف با زار , چه‌محوطه‌ای 
میشود؟ این محوطه‌فعا ل بودیم وا زاین گروهها شما بگوئیددرتما م شهرپخش بودند. آنروزها 
اصلا" زیا دبودمحبت اینکه مشلا" بنی صدردربا زا ربا کفن بوده درحالیکهمن نبودم در - 
با زار اماجو چنان جودا نشجوئی بود که‌کسی با ورنمیکردکه غیرد! نشجودراین شر 
گسترده فعا لیت چنین جنبش عمومی را دردست دا شته‌یا شد. آنها! وراگرفتندیرای اینکه 
با صطلاح میخوا ستندوا نمودکنندکه‌گویا این دا ش مشتی ها هستند » چا قوکش ها هستند » نمیدا نم 
این میدان دا را ن هستند» ۲۸ مردادی ها بقول ما . این ۲۸ مردا دی ها هستندکه مخالف 
رژیم شاه‌شدند. این یکی ودوم اینکه این مسئله درهمین پا ریس بین ما کها رزوي 
دا نشجویا ن رفته‌ بودیم دریک بحثی که‌درحضورسازمان دا نشجویان فرانسه » فرستادکان 
سفارت » !ین موضوع بحث قرارگرفت آنها میگفتندکه این. همین طیب آبدها ست وسردمدا ر- 
بوده است . من آنجابه‌آن نما ینده‌ی سفا رت جواب‌دادم که‌این طیب‌ازکی شد طب ؟ 
اینکه‌تا جبخش بود » و۲۸ مردا درافراهم کرده‌بود اینکه‌خا نی ۱۲۲ ریخت . چطورتا آنوقت 
میدا ن دست ا وبودویک شهری دراختیا رش بود ؟ حالا چطور است که‌شما میگوئید این طیب 
بود؟ این داسستان راراها نداخته‌اید. 

| ما وا قعیت قضیها ینست که‌خب طیب راهم اعدام کردند . 

س - بله . 

ج - حا لا چرا! عدا م کردندوچه‌شدکها ودراین وضع افتاد این دگرگونی ها ئی است که‌دریک 
انسان رخ میدهد. سخنان زیادی راجع بها وهست که‌چطورشدکه‌این دگرگونی دراووائع 
شد . صحت وسقم آنرا من تحقیق نکردم تاحالا به‌شما بگویم ولی ما درش درهما نروز که‌جتا زه‌ی 
! ورابرای دفن میبردند گفته‌بود‌که » یعنی بسیا ری شنیدهبودندکه‌یرای من تقل کردسد 


برای اینکه‌من آنجا نبودم‌که‌خودم شنیده‌باشم » من همیشه به‌خدا میگفتم که‌این کجا یش طسب 
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| ست کہا سم | وشدطیب با این کا رها ئی کها ومیکردوهمه‌ی آن حرام بودومن میگفتم خدا یا 
این چه‌طیبی ا ست وا ین کجا یش طیب. ست ولی حا لا میبینم که نه طیب شدوپاک شد. 

پاک شد علتش اینست کها ورادرزندا ن شکنجه داده‌بودند که‌بگوید این پولها را جوجونا می 
آورده است‌به‌ایران ازقبل عبدالنا صر برای خمینی وخمینی داده‌به اوکه ماجرای 
۵ خرداد راراه بیاندا زدوا وا زاین‌که خمینی را متهم کندا متناع کرده‌بود . وگفتند 
وقتي که اورابرای اعدام میبردند ازشدت شکنجه چشمش نمی دید یعنی نمی توانسته 
حتی راه‌برود . حالا این محت‌دا رد یاندا رد من چون تحقیقی نکردم نمیتوانم یگویسم 
ولی ؛ ینها درباره‌ی اوگفته میشود. ویک چیزی من دارم‌که به‌شمابگويم که‌بنظرسسن 
مهمتر: را ینهااست . وآن یک فرهنگ ایرانی است که‌درداشهای ایرانی » داش ها ی سنضی 
را میگویم» هست وآن فرهنگ عیا ری است » با صطلاح جوا نمردی است ولوخیلی شم فا سسد 
شده باشند گا هی رگ جوانمردی درآنها میزند. وا زاین طیب ها درتا ریخ مافراوان بودند . 
درقضیه‌ی تنبا کو هم بااینکه غالبا " این تیپ ها ما ل دربار بودند گا هی این حالس..ت 
جوا نمردی وبا صطلاح آن رگ عیا ری که میزدومی جنبید اینها را درجهت مردم فعا ل میکرد. 
دوجویاان با کر ھم این اجر لاه کد فلا هم ,درخ ریم یران ابن اجا فراوای 
دیده‌شدهاست » ابن بطوطه شرح مفصلی میدهد ازهمین تیپ آدمها . حالا ممکنست که 
شما بگوشیدکه مفست عیا ران را مشکل میشود به امثال طیب‌داد. ممکن است‌حالا بگوئیم 
کها وزیا دها زحددرزندگی شخصی اش فاسد بودکه بشود بها وعیا رگفت . ولی نمیتوان گفست 
که‌درا هل زورخانه با صطلاح هیچ ازآن رگ نباشد. حالا این به‌آن مناسبت‌این رگ 
فرهنگی ,که‌قوی ترین رگها است » خصوصا " درایران » برای من درقضیه‌ی جنگ مشل روز 
برایم روشن شد که‌هیچ چیزقوی ترازا ین رگ فرهنگی‌قوی‌درقوم! یرانی نیست وهما نوقت که 
دزفول دا شت سقوط میکرد داستان اشکی وس رابرای خلبانها شسرح دادم وگفتم که 
وقتی رستم آمد همه فریا دزدندکسه رستسم آمدوحالا شما رستم های ها هتیدو 
اينهم وطن شمااست بایددفاع کنیدونگذا رید که‌دشمن داخل شود. اینها یکهفته شب 


وروزدشمن را کوبیدند ازهوا , مااملا" نیروی زمینی برای جلوگیری ازدشمن ندا شتیم 


بنی صدر (۲) = و 


ودشمن را متوقف کردند. وآن چیزی نبود فغیراز همین رگ . حالا دراوآیااین رگ نجنبیده 
بود؟ به‌دلیل اینکه خوب حاضرشدوتااعدام هم رفت با ید گفت چرا واین آن چیزی است 
که ذیقیمت | ست دریک ملتی واین ما یه‌ی حفظ آن ملت میشود . 


س - برای فعا لیت‌ایشان درآن روزیک نظریه‌ی دیگرهم هست ازجمله اینکه دزروز ۲۸مردا د 


روا یت کننده : آقای ابوا لحسن بنی صدر 
تا ریخ مصا حیسه ۽ بیست ویکم مه 1۹4۸۴ 

محل مصاحبه ۰ شهرکاشان - فرانسه 

مصا حبه کننده : فیاءالسه صدقی 


نوا رشماره : ۳ 


س بله داشتم عرض میکردم که‌نظریه | ی‌هست که میگوی_ددر روز۲۸ مرداد آن ملایا نی مشل 
آیت‌الله‌کاشا نی وآیت الله‌یروجردی وهمچنین آقای خمینی درآنموقع باآن آقایان 
همکا ری نزدیک دا شتندکه‌تما ما " جزومخا لفین آقای دکترمصدق بودند ورجعت‌شاه رایسسه 
بودن دکتر مصدق ترجیح میدا دند به‌این علت بود که‌طیب حاجی رضا شی درآن زمان 
درآ ن جبهه‌ظا هرشد وفریا دزنده‌با دشا ه کشید . 
ج - نخیر» طیب‌ازآن افرادی بودکه‌همچین عا شق روحا نیون با شد ظا هرا " نبود. (؟) 

۱ ؟ ) گفتم آنروزی هم که‌وا ردخا نه‌ی ۱۲۲ شده‌بودهمه‌شا ن مست بودند ومیدان - 
دا رهم که‌بود وآدم هم میکشت وزورهم میگفت . ازباجگیراً ن تهران بود. اینها دیگریک همچین 
آدمی به بروجردی نمی خورد. . نه‌یک رگ داشی داشت » رنگ عیا ری که‌گفتم وبا مطلاح 
خودش را یک پا مثل هما ن سنت قدیمی میدیدوداش شهربود. بااین مفت » مثلا" بسه‌رگ 


غیرتش برخورده‌بودکه آقا یا ن قم رایگیرند وییرندوزندا ن کنندوبعدبگویند که‌زن بايد 


اینجوری با شدومردبا ید آنجوری باشد. این به‌رگ غیرتش برخورده‌بود, این یکی. دوم اینکه‌ا ین 


یکی ازدو دسته‌ی بزرگ تهران را راه‌میا ندا خت . افرادا هل تحقیق میدانندکه مسکلسه‌ی 
دسته وسینه‌زنی | زلحا ظ نفوة سیا سی درشهرها ی مختلف‌ایران یکی ازمساثئل بسیا ربسیا ر 
مهم است ویکی ازدودسته‌ی بزرگ تهران مفت نمیشودراها ندا خت وبا یدیک ملاحظا تی را 


رعا یت کرد , نمیشودبزرگترین دسته‌ی تهران درحالیکه! ورا کرفتندوزندا نی کردندمال 


بتی صدر (۲) بت ۲ 


حا ج طیب رضا ئی با شدوا یشا ن سا کت با شند. اینها وبسیا ری عوا مل دیگردخا لت دا شتند . 

س - ولی درهرحا ل شما منکرا ین نیستیدکه مرجع تقلید شیعیا ن درآن زمان آیت‌اللسه 
بروجردی | زحا میا ن شا ه بودودر ۲۸ مرداد۱۳۳۲ برای | وتلگراف فرستاه؟ 

ج - بله‌منکرهستم. ببینیسد گفتم با بروجردی | ولا" من مخالف بودم تااینکه‌درکتا ب 
نوشتم»! ین حرف راا زا وشیدم کها گرما به‌قدرت برسیم| زا ينها که هستندبدترخوا هيم کرد . 

س - یله - 

ج که‌نظرم رانسبت بها وتعدیل کردم. بروجردی تلگراف‌فرستاه اماکی ؟ بعدا زکودتا . 

| ولا" تلگرا ف نفرستا دبلکه‌جوا ب تلگرا ف‌شاه‌راداد. این خودش مسئله را خیلی تغییسر 
میدهد . کی ؟ بعدا زانجا م کودتا . وتا وقتی هم که‌زنده‌بود » یعنی وقتی مرد که گفتنسسد 
املا" اوراشا ه‌کشت » البته‌شاه نکشت ولی اینجوری شايع بود. چرا ؟ به‌لحا ظ اینکسه 
پیغا می کردبوسیله قا ثممقا ما لملک رفیع‌به‌شاه که دراین سفری که‌ا ین پیغام را کرد 
قا ثم‌متام با پدرمن به‌قم رفته‌بودومن دقیق میدانم که‌این پیغام چه‌بود وآن پیفام 
این بودکه میحوا هی به‌دست من بروی ؟ "پس‌این آنجورکه‌شما خیا ل میکنید اوعلاقه‌ای وشیفتگی 
بها علیحضرت سابق داشت خیر»› اوهمچین علاقها ی ندا شت ومخا لفتی هم با مصدق ندا شت . 
اواصلا" توی این خط ها نبود . یک آدم ٩۰‏ ساله‌ای را درتصوربیا ورید که‌گوشش هم بسیار 
سنگین بودونمی شنید . حالا چون شما گفتید واین راضبط میکنید یک چیزها ئی هست که‌برای 
تا ریخ وهم بیان جا معه‌شناسی سیاسی ایران درزما نها ی خودش بسیارمهم است . این 

را که‌حا لا من بها ین منا سبت دا رم‌میگويم خودما زقا شم‌مقا مرفیع شنیدم. گفت من ومدرا لاشراف | زطرف 
اما مور مک پرویم وبا بر وروی صخت کته ها هجهدیدکرقوها مدیم وط رااه 

صدرا لاشرا ف گفت آخرما دوتا پیرمردبرويم بین این دومقام‌رابهم بزنیم شایسته‌نیست 
وتهدیدها ی شاه‌رایه‌بروجردی پیغا م ببریم این درست نیست . یک جوری بگوئیم که 

طرف تهدیدتلقی نکند . قا شم مقام گفت که‌من گفتم #هرجورشما مصطحت می بینید هما نجور 
بگوئید ومنهم تا کید‌میکنم." گفت رفتیم نشستیم وصدرالاشرا ف‌با زیان آخوندی شسروع 


کردکهآن تهدیدرا با مطلاح ملایم کردن وآرام آرام بخوردیروجردی دادن. اینهم رگ لری اش 


بنی صدر (۳) - ۴ 


جنبید» فهمید .جا لا با چه‌زحمتی هم به‌این حالی میکرد. اودا دمیکشیدوا ین گوشش رااین 
جوری میکرد . بهرحال فهمیدکه‌خلامه‌شا ه تهدیدکردهاست . گفت یکدفعه‌برا فروخت وگفست 
که‌برویدبه‌این پسره‌فضول بگوثیدکه‌حا لا فضول شدها یدومرا تهدید میکنی ؟ من با دو سلر 
فتوا تخت وتا جت را بربا دمیدهم. پاشدورفت اندرون . هرچه‌مااصرارکرديم , اوصدا 
راهم که‌نمی شنید که‌يگوشيم عصبانی نشو. ماآمدیم وسط راه صدرا لاشرا ف گفت که 


ما حالا برویم این حرفها را هم بها وبزنیم با زدوبا ره‌تهدیدمیشود. حالا این راهم 


یک طوری بها وبگوشيم که .... گفتیم خب با زهرطور که‌شما مصلحت میدا نید . 
ما آمدیم وپیش شا هرفتیم ۰ صدرا لاشرا ف شروع کرد . گفت شا ه اینطوری کرد که‌جورشد ؟ 


گفت بله رفتیم آنجا وخیلی دعا کردندبرای طول عمرا علیحضرت .همین که‌گفت برای طول 
عمرا علیحضرت دعا کردند هنوزجمله‌اش تما م نشده‌بودونا یستا دکه‌بقیه‌ی دا سس تان را 
صدرا لاشرا ف بگوید . گفت که بلسهآقااین کسي راندارد دویست‌تاییرودا رد که‌آنصم 
یک دستورمیدهم که‌سرهمه‌شان را میزنم. گفت » " آو...] فقس ایک دس‌تور 
میدهید که دویست نفررا ... خب‌ما | ینجا چه‌کا ره ایم ۰" اگرقرا ربا شد که شما یا یک دستور 
اورا وا وهم یایک فتوا شمارا ء,پس‌این وسط ما اینجا چه‌کاره ایم؟ ۰ گفت من گفتم 
آخرما دوتا پیر مردکه‌نمی توا نیم آقا حرفها ی شما رابهم بگوئیم » اوهم میگوید بادو سطر 
فتوا تاج وتخت شما رابه‌با دمیدهم. گفت شاه زودبادش خوابید, گفت مگر به‌ایشان 
عرض نکردید من مقلد ایشان هستم؟گفتم جرا والله‌همه‌ي اینها را هم گفتیم ام لا" 
عصبانی شدوپاشد رفت وحاضرنشد حرفها را گوش بدهد. گفت به‌اندازه‌ي یک ربع سا عست 

این دست به‌دا من بودکه شما برویدوا ورا یک استما لتی بکنیدوبا من نرمش کنید . روایسط 
ایینگونه‌بود یعنی آنجورنیست که بله گویا یک زدویندی آن زیرها بوده‌است . نه» 
اوآدمی بودبا مشخصا تی که‌روحانی درسن ٩۰‏ سالگی دا رد وتازها ینهم دا شته‌با شید 

این کسی است که وقتی رضا تا ه میخواست شا ه‌بشود » یعنی شا ه‌هم شده‌بود » ازنجف را هافتا د 

بطرف‌ایران برای اینکه‌ثورش درست کندکه‌رضا شاه رایبرند ولی اورادرمرز گرفتنسد 


وبردند درهمین شمیران نگه دا شتندتا رفا شا ه رفت و بعد هم بردند دریک جای دیگسر. 


بنی صدر (۳) - ۴ بت 


با مطلاح دربروجردبود . تا آمدبه‌تها ن‌این هیچ روابط خوبی با خانواده‌ی پهلوی ندا شست 
واگربخوا هیم تا ریخ راهما نجوری که‌هست بگذا ریم برای مردم امروزومردم آینده با ید 
واقعه‌را آنجوری که‌واقع شده‌است بگوشیم. درجریان کودتای ۲۸ مرداد بروجردی نه 
درجریا ن بودونه‌وا ردبود. این چیزها ئی راکها لان میگو یم بعددرا سنا ددیديم وا خیرا" 

هم این آقای کا تسم آمده‌یسود پیش من وا وبه‌من نقل‌کردکه درجریان ۲۸ مرداد مسا 

| زا نگلیس ها خوا ستیم که‌آدمها يشان را به‌ما معرفی کنندکه‌ما | زطریق آنها عمل کنیسسمو 
آنها ا سدالله‌رشیدیا ن را معرفی کردند. بعنوا ن دستوردهنده» یعنی مابه‌اومیگوگ مم 
اورابط ما خوا هدبود ودستورات رابه‌یهیها نی ابلاغ خوا هدکرد» یعنی آیت الله بهبها نی» 
ویکی دونفردیگرکه‌من حا لا اسمشان یادم نیست وپاکروان را به‌ما معرفی کردند وبقا ئی 
رابه‌ما معرقی کردندوا زطریق بقائی به‌کاشانی . بامطاح ارتباط باکاشانی غیرمستقیم 
بود ویتایراین آنرا جزوعوا مل نمی شمرد . هم با بهبها نی ویاآن دوسه‌نفردیگرکها سم 
بردکها زطریق اسدالله » آنها را گفت کها زعوا مل بودند . گفتاینها ا زنظرسلسله مرا تب 
تحت نظررشیدیا ن بودند که‌من خیلی تعجب کردم وگفتم مردم ایران بهیها نی رابمب 
اتم انگلیی می شنا ختند و میگفتند این در۲۸ مرداد منفجرشد ویک انقلایی رااز.بین برد.! ین 
چطو رتحت نظررشیدیا ن بود ؟گفت بله‌این تحت‌نظررشيدیا ن بود.حالا ینهابودیانبودا ينها حرف‌چیزا ست . 
ولی آنچه‌که وا قعیت دا شت دوآیت الله‌شماره یک تهران درما جرای ۲۸ مرداد نقش‌ بسسیار 
فعال دا شتند. نه‌بروجردی چون بروجردی نه‌قبلش خبردا شت که همچین ما جرا کی خوا هد 
شدونه‌بعدش . چرابه‌آن تلگکراف‌جواب‌داد؟ معلوم است . بعدا زا ینکه‌قضیه‌ی کودتا 

تما م شد رفته‌بودند وگفته‌بودندکه الان که‌دیگرمصدق هم رفته است واگرشما جواب شاه 

را ندهیدوبا مطلاح معنا یش‌ این با شدکه شما ! وراتا کید نمیکنید به‌این مقدا رهم که‌قاسل 

جوا ب‌دا دن باشد او متزلزل میشودوکمونیستها ایران را میگیرند. آنچه کهاوراراضسی 

به‌پا سخ دادن کرده‌یوه این تهدید " با صطلاح کمونیستها ایران را میگیرند " بود . منتهی ا وگفته 
بودکه‌من جوا ب نمیدهم مگربعدازاینکها یشان وا ردا یران شد. اینست کها وتلگراف‌از رم 


کردوواردا یران شدو این جواب راازقم به‌تهران کرد. این ماجرای اواست . نمیشود 


بنی صدر (۳) - ۵ 


گفت که‌قبلا" بها ستنا دا ین تلگرا ف بعدیش قبلا" درما جرا بوده‌است . ولی من دقسسق 
میدا نم که‌بروجردی مطلقا درما جرا نبود. تازه باکاشانی هم موافق نبود وسخت با 
کا شا نی دشمن بود .. 

س- با مصدق هم موافق نبود. 

ج - با مصدق چرا .نمیگویم‌که موا فق موافق بودکها زمصدق خوشش میا مد. این رامن نمیدا نم 
اماازاین بيغا می که‌یکبا ردرزما ن شاه به‌شا ه کرد که مصلحت شما نیست که‌با مصدق طرف 
بشوید حکا یت میکندکه‌یک روحیه‌ی ملی درا وبود . 

س این پیغام با تلگرا ف سندی ازآن موجودهست ؟ 

ج -نه‌آنهم ازش موجودهست . به‌لحاظ اینکه‌این طرفین نما یندگانش رابه‌قم دعوت 
کرد» نما ینده‌ای ازمصدق » نما ینده‌ای ازشاه واینهم درروزنا مه‌ها منتشرشد درهما نوقت 
وکسی هم | ورا مجیورنکرده بودکه همچین پیفا می بکند» | وخودش ابتکا رکرده‌بودویه‌شا ه 
پیغا م فرستادکه به مصحت | يرا ن وهیچکس نیست که‌شما با مطلاح دعوا بکنید . 

گفتم که‌یک روحیها ینجوری داشت . پدراین اشراقی که‌دا ما دخمینی بود راجع به‌بروجردی 
یک حرفی میزد میگفت که | ودرمحیط لرستان بارآمده وچون درمحیط لرستان با رآمده 
معنا یش | ینست که‌برای | ومقا مات یک | همیت خاص‌دارند ومیگفت که‌برای اوهنوزرثیسس 
شهربا نی قم مهم است ء اگرییا یندیگویند که رئيس شهربانی قم آمده است می پردبیرون وخیا ل 
میکندکه‌چون مقا م رئیس شهرباً نی با یستی یک احترامی کرد. پس‌اوبه‌مقا ما تی ازقییل 
شا ه ونخست وزیرا زاین دیدنگاه میکرد. شمااورابادید من و خودتان رفتارش 
را مقا یسه‌نکنید » بنظرمن اکردرست معلوم نشودکه عیب ازکجا بود ما همچنان دراین چسز 
میسما نیم که‌گویا مثلا" اویک چیزها ئی میدا نست وعکسش را میکرد. آخر این یک بیمساری 
کهنی است ,این طرزفکر غلطی | ست که! وبیشتر مقصرا ست تا شخص خودش .ولی اواین طرزفکر 
رادا شت ر' وبه‌این خوکرده‌یود چون نودسا لش‌بود. اودرسیستم ایلی لری با رآ مد‌یود 
وتوی همان منطقه‌هم به‌اوایام میگفتند, درهما ن منطقه‌ی بروجرد. بعدهم درتمام عمر 


با همین سیستم حکومتی استبدادی بزرگ شده‌بود . حالا شما بگوشید شاه نباشد این اصلا" 


بنی صدر (۴) سا ۶ 


چطوری برا یش قابل فهم است ؟ گفتم کهازهمان جوابی که‌به‌آن طلبه‌ها دا ده‌معلسوم 

است کها وچه روحیه‌اي داشت . اوباآن روحیه با مسئله برخوردمیکرد نه‌با روحیه‌ی 

سیاسی . درحالیکه بهبها نی وکاشانی نه › آنها با یک روحیه‌ی سیاسی با مسلسه 

برخورد میکرد‌ند . 

س آقای دکترینی مدرلطفا " تا ریخ وما حصل تلاش برای تشکیل جبهه‌ی ملی سوم وا - 

برای ما توضیح بدهید ؟ 

ج - والله‌گفتم‌مایک | نتقا دا زخودی به‌دفعا ت کردیم که‌یکی ازآنها هم‌همین است که‌یا 

این پیرمردان جبهه‌ملی درافتادیم. یک مقدا ری ازآن به‌حق ویک مقدا ریش به‌نا حسق 
بوده‌است . آن مقدا ری که‌به‌نا حق بوده این بودها ست که‌ما فرا موش کردیم که‌هرنسلسی 
ناقل تجربه‌ها ی خودشا ن ونسلها ی پیش است به‌نسلها ی بعدی . مجسمه‌هم با شدنبا ید 
| زدستشان دا د» چوب خشک هم باشد باید حفظشا ن کرد. بنابراین دراین قسمت نا بحق 
کردیم. درآن قسمتی که‌یحق کردیم | ینست که‌خب ما یک نسلی بودیم دریک جوخفقان 

تا زه‌دوره‌ی مصدق رامزه‌کرده یکدفعه‌تو دهنی ۲۸ مردا درا خورده بقول خمیشستسی . 
ما تمیتوا نستیم تحمل یکنیم که‌عمرسربياید دراین استبدادی که‌انسان هرلحظه! ش را 

احساس پوچی میکرد. پس میخواستیم عمل بشود وگفتم که‌منهم ازاول جزوکسا نی بودم 
که‌میگفتم با یدفعا لیت منهای آقایان کرد. 

خب کنگره جبهه‌ملی بنظرمن کنگره خط جبهه‌ملی بودکه‌این آقا یا ن درراً نش بودنسد 
با مطلاح مشثل مجلس ختم بود» چرا؟ به‌این دلیل که ۱۲۰۰ نفراز ۳۰۰ رای دهنسده 
دا نشجوی دا نشگاه بودندیعنی ۴۰ درصد . ما چندنفردرکتگره بوديم ؟ ۲۷ نفسسر از 
۵ نقر. خب‌این ازاول نسبت رعا یت نشده‌بود » این اولین حرفی که میشودزد . 

دا نشجوئی که‌دربیرون اکثریست بود درکنگرها قلیت کوچکی بود. وبرای اینکه‌شفت ا 
ببینیدچقدردرروحیه‌ی جوا ن آنروزموثربودا ینکه این ۲۷ نفر با تفاق امضاء کردند 
غیرا زیکنفرکها وهم ازدانشگاه انتخا ب نشده‌بودواو عباس نراقی بود. هم‌به‌مسن 
نما بندگی دا دندومن شدم سخنگوی این ۲۷ ننردرآن گنگره ‏ یعتی یک پا رچه‌عمل کردند . 


بنی صدر (۳) = ۷~ 


پس آ یا یک عقیده‌دا شتند؟ خیر .خیر .| زحزب ملت | يرا ن وچپ ومیا نه روهمه‌جوردرآنها بودا ما 
درآن جمع احسا س میکردند حق مجموع اینها بعنوا ن یک نسلی که‌با رستگین میا رزه بر 
دوش | وا ست زده‌شدها ست پس با هم عمل میکردند. خب ماکه‌دراقلیت بودیم .آن چیزها گی 
که میخوا ستیم رسیدگی بشودمثل | ول بهمن واینها که‌رسیدگی نشد. درانتخاب نها ینسده 
برای شور ی جبهه‌ملی هم نظراین چندنفررا رعا یت نکردند یعنی آنها ئی کها کثریسسست 
را دردست دا شتند لیست دلخوا ەخودشا ن را به‌رای گذا شتندوراًی آ وردند . پس‌درواقع 
وقتی کنگره‌تما م شد مثل اینکه رس ازیدنه حدا شد, خب‌این میمیرد این دیگرچیسز 
وا ضحی است . 

ما یک گزا رش مفصلی تهیه‌کرديم کها ینها موجودهست ازما جرای کنگره برای دکترمصدق از 
دیدگا هدا نشجویان . همه امضاء کردیم وبرای اوفرستاديم. این وقتی بودکه سران 
جبهه‌ملی را گرفته‌بودندوآنها درزندا ن بودند وایشان جوابی به‌ما دا دکه‌فعلا" آقایان 
درزندا ن هستند واین متن را نزدخودنگه‌دا رید تا موقع آن برسد. ۱ 

س این هما ن متني, است که‌درهما ن کتاب " تلاش برای تشکیل جبهه‌ملی سوم" انتشارات 
مصدق منتشر شده | ست ؟ 

ج - من یادم نیست که‌ایی متن را درآنجا منتشرکردهبا شیم وا گرکرديم یادم نیست ولسی 
آن متن خیلی مفطی بود . بهرحال احتمال دا رد . 

این ازنظرما معنا یش این بودکه بله ابشان هم منتظرفرصت‌است . این ازنظرما معنا یش 
این بودکه‌ مصدق میگویدکه بله حالا با شد تافرصت ن برسد. این زمان اعضای نهضت 
آزا دی را هم با بقیه‌به‌زندا ن برده‌یردندوقرا ربودکه‌آنها را محا کمه‌کنند ویقیه,ا رها 
کردند» این خیلی بددربیرون تعبیرپیدا کرد. اینجور میگنتندکه شما ,یعنی آن محفلی که‌ما با هم 
دا شتیم , بهتراست‌ازایران خا رج بشویدودرخا رج فعا لیت بکنید تا ببینیم چه‌وفی 
پیش میآید. این خا رج شدن من یکی بعلت این تومیه‌عمومی نود این ازنظر سیاسی. 
اما | زنظرجهات‌اداری دکترسیاسی یکروزتلفن کردومراخواست . 

نز کا م دک باس 


بنی صدر (۳) = ۸~ 


ج - علی اکبرسیاسی . اورئیس دا نشکده‌ی ادبیا ت بودودرواقع رئیس! دا ری من بود 
چون من د رمو سسه علوم اجتما عی کا رمیکردم . کفت من به‌شما بسیا رعلاقه‌دا رم وا ینجور 
که‌من فهمیدم اینها قحدشا ن برا زبینن بردن | ست وحیف ا ست که‌شماا زبین برویسسسد» 
شما بیا کید وبه‌خارج بروید. " گفتم آقامن امکانات‌ندارم » پاسپورت‌ندارم . گشت 
وتا بورس انجمن ایران وفرا نسه به من دا ده‌است که‌یکیش را من به‌شما میدهم وراجع به 
پا سپورت پا کروا ن با من رفیق است وسعی میکدم که‌پا سپورت را ازا وبکیرم وشما به‌خا رج برو " 
پس | زجهت | دا ری هم او, رای من درست کردومنهم به‌خارج آمدم. حالا درتمام این 
مدت ما عضوجبهه ملی بودیم که رهیریش را همان شورا ئی دا شت که کنگرهانتخا ب کردهبود. 
با ورمن هميشه بوده وهست که نسان وقتی دریک جمعی است‌حالا ولو آن جمع مخالسف 
ميل | وعمل میکند بایدرعا یت آن جمع راکرد یعنی بایدماند. نمیشودگفت که 
چون من مخا لف هستم میروم. پس من وا فق بودم که‌درهمان جبهه‌ی ملی تعالیت بکنیم 
هرگونه تفییری با بددردا خل انجام بگیرد. آنوقت من با همین آقای متین دفتری که 
حا لا درپا ریس است .. 

س دکترهدا یت الله‌متین دفتری . 

ج - بله » درارتباط سیاسی بودیم . به‌این ترتیب کها وازایران بوسیله‌ی نامه 
ایا زا یرای اف افا خا ری کون ایا فا رش تقد فا بل ا تفا ونیوو تا 
درا ینجا در مطبوعات ایرانی وبا صطلاح خا رجی نشرمیدادیم. تا روزی که‌جزوچیزها ئی 
که‌فرستا دنامها ی‌از مصدق واللهیا رصا لح بود دربا ره‌ی اینکه اساستامه‌ی جبهه‌ملسی 
نارسااست وبا ید تغییردا ده شود وجبهه ملی دیگری تشکیل بشود . گروه در 
سسازمان جبهه ملی اروپا قطعنا مه‌ای تصویب کرده بودندوحزب را ممنوع کرده‌بود‌نسد 
بنا برا ین هیچکس عضوهیچ حزبی نمیتوا نست درسا زما ن جبهه‌ی ملی | روبا عضوبا شتد. 
اینها نا مه‌ای هم به‌مصدق نوشته‌بودند. مصدق هم به‌اینها هما ن جوابی را که‌قبلا" به‌ما 
دا ده‌بود به‌این آقایان هم دا ده‌بودکه‌شما کا را شتبا هي کردیدوا حزاب با یدآزا دبا شتد. 


وقتی نامه‌ی سدق به‌صا لح رسید ما طبیعتا " | زهیئت | جرا ئی جبهه‌ی | روپا ئی خواستیسم 


بنی صدر (۴) ¬۹ 


که‌این را منتشرکندوآنها نکردندوما بعنوا ن سا زما ن جبهه‌ی ملی قرانسه این را منتشرکردیم‌وبه 
شهرها ی مختلف هم فرستادیم . این سیب شدکه‌یک بحث سا ز ما نی خیلی دا غی هم درکنگرهجیهه 
ملی | روپا بوجودآ مدکهآیا ما مطا بق تشکیلات عمل کردیم یا مخا«ف تشکیلات عمل کردیبم. 
ومن درآنجا » درکنگره‌جهبه ملی | روپا این حرف را زدم که‌همچنان براین حرف با وردا رم 
گفتم يا با یدمامصدق را به رهیری قبول نکنیم یا اگرقبول کردیم نمیتوانیم بگوئ مم 
که‌ایشان برای خودشا ن گفتند. انسان اول حساب را میکند بعدکه‌کردوقبول کرد نمیشود 
همه‌ی | متیا زا تش مال ما ولی نظرا تش مال خود ش . این معنای. بی اعتبا رکردن آن رهبری 
است ووقتی رهبری بی اعتبا رشد | ول صدمه‌اش به‌ما وا ردمیشود. آن کنگره‌هم تصویسب 
کردیه| ینکه پیروی | زنظرمصدق بکنند. بعدآن نا مه‌ها ئی است که‌ما درشماره ۱۰ انتشارات 
مصدق جمع آوردیم وما طرفدا راین تفییرسا زما نی بودیم به‌دلیل آینکه‌گفتم من خونم 
طرفدا را ین بودم که‌حزب نبا شد ولی درتجربه‌فهميديم که‌نه این مشکل هژمونی طلبی 
راحل نمیکندبلکه تشدیدهم میکند. چنا نکه‌درجبهه‌ی اروپا که‌حزب نبود زدوخسورد 
برسرهژمونی بمرا تب سخت تروبدتربود | زآنچه‌که ما درایران ديده‌بوديم ودرا ینجا به‌یک 

وضع بسیا ریسیا رغم انگیزی که منجرب متلاشی شدن جبهه ملی اروپا وخا رج ازکشورش د 
دیدیم . پس‌انسان وقتی تجربه را دیدکه غلط است نظرراباید طبق تجربه تغییر بدهد . 

ما نظر مصدق را پذيرفتيم ازبا با ینکه‌درتجربه‌خودمان دیدیم که‌نه نمیشود باانسلال 
احزا ب مشکل هژموني راحل کردوباید راه‌حل دیگری برای اینکا رپیدا کرد .| وینظرش رسیده‌بودکه 
دویست حزب همه کوچک که هیچکدا م نتوا نتد‌هرمونی خودرا بردیگری | عمال کنند . 

بله پس ما دربیرون وآقا یا نی که‌درایران بودند» دردرون » دنبا ل خط تشکیل جبهه‌ی ملی 
سوم بودند . _ بعددکترمصدق ازمرحوم حاج آقارضا زنجا نی خواسته‌بود وا وهم کوشیده‌بود » 

حا لادرکوشش نا توا ن شده‌بود یادل ندا ده‌یود به‌کا ر» بهرحال بعدکا ظمی ازسفرژاپسین 

آ مد ه‌بودونا مهای به مصدق نوشته‌بودکه من درسفریودم وشما هم همچین نا مه‌ها ئی نوشتها ید 
وخلاصه طوری نو .ب دکه مثلا" آماده‌ا ست که عمل کند. ومصدق هم به‌ا وهمان جوابی رادا ده 


بودکه‌درآن کتا ب هست ۰ جبهه ملی تشکیل شد ود وتا | علامیه هم دا دبعنوا ن جبهه ملی سوم 


بنی صدر (۳) = وت 


وبعدا فرا دش را هم گرفتندوبعدفعا لیتش درایران خا موش شد . 

س آقای دکتربنی صدر لطفا " فعا لیتهای سیاسی خودتان رادرزمان دا نشجوشی تان در 

ا روپایرای ما توضیح بدهید ؟ 

له وق وا ردا روا عدم 4ال اوا من بە شا تکوم كەد رما م ابی مدت که شتیهدید هى اد 
بچگی‌درسیا ست بودم | ما هموا ره‌کا رسیا سی را یک تحمیل به‌خودتلقی میکردم وذوق کا رسا سی 
درمن نیست مشثل یک مسئولیتی که‌انسان بایدا نجام بدهد هربا رمیگویم که‌این مسئولیت 
تما م میشود ومیروم دنبال درس ویحث . وبا لاخره مسئله را بها ین ترتیب حل کردم که‌فعا لیت 
سیا سی جزا زراه علم وجودندا رد پس‌درایران که‌بودم د رموسه‌ی علوم اجتماعی کا رتحقیقی 
میکردم ودرخا رج هم کهآ مدم به‌همین کا رمشغول شدم. یعنی عمده‌ی فعالیت سیاسی را 
ازطریق کا رعلمی ا نجام دادم واین میشود دوسدرشته‌کا رمهم که انجام میشد. یکی 
نوی کا رها ی عملی که‌شا مل سا زما ن وتشکیلات و این مطالب بود ویکی کاره ی نظری ویکی 
کا رها ی تبلیغی . کارهای تبلیغی عبا رت میشدا زکوشش برای زندانیان سیاسی که یکی 
ازآنها همین تشکیل کمیته‌ی ساد بود وفرستادن ناظران به‌ایران وتهیه‌گزا رشهاو 
منتشرکردن این گزا رشها وآنچه که به‌شنا سا کی رژیم شاه درا فکا رعمومی دنیا کمک میکرد . 
مشکلی که‌ما وا ردشدیم ازنظرنظری درخارج ازکشور وباآن برخورددا شتیم یکی ازجهت فکر 

را هنمای فعا لیت سیاسی بود ویکی ازلحاظ اینکه افکا رعمومی درغرب » افکارعمومي 
درغرب مرادم افکارعمومی مردم اروپا وآمریکا نیست بلکه روشنفکران غربی است » برا ین 
نظربودکه کشورها ی رشدنیافته برای رشد چاره جزاعما ل قوه‌نیست . ینابرایین 
اگردرایران پیشرفت وجوددا رد پس‌دیکتا نوری قابل فهم وقبول است.بنابراین بخشی 

| زفعا لیت ما درا ین زمینه‌بودکه‌برا ی درس خوانده‌ها ی اروپائی وآمریکا ئی بگوگیم 
آیا پیشرفتی درا یران هست یا خیر که‌ا ین شد آن کتاب ۷1016706 :۵1 ۳61۲018 "قهرونفت " 
که‌روشن کردیم بها ینکه آنچه‌درایران پیشرفت میکند پیشرفت نکردن است وبا مطسلام 
رشد از رشدما ندگی است ورشد غا رت‌ایران است واین مطا لب واگرایران رشد میکرد 

با یدبه‌طرف آ زا دی هم میرفت . اینهم یکرشتها زفعا لیتها بودویک رشته‌هم فا لیتها 


به‌زبان فا رسی بودکها ول همین روزنا مه " ایران آزاد" بود وبعد" خبونامه‌جبهه‌ملی * 


بنی صدر (۳) = ۱۱ = 


بودوما سه رشتها نشا رات منظم داشتیم . یکی انتشا رات مصدق بود» یکی انتشا رات 

مدرس بود» یکی هم انتشا رات آزا دبود یعنی کتا بها ئی که‌یا ا زلحاظ نویسشسده‌اش 
يا ازلحاظ محتوایش . مانمی توانستیم مسئولیت سیا سی اش رابپذيريم امالازم بود 
که‌ا ین نسلی که‌رومیاآ مد ازاین مطلع بشود ومااینها را چا پ‌وتوزیع میکردیم. 

س مخا رج این انتشارات وفعا لیتها ا زکجا میا مد ؟ 

ج - الان به‌شما میگویم . |ماقبل ازاینکه‌این رابگویم آنچه‌که‌با صطلاح محورا طسسسی 
فعا لیتها ی ما را تشکیل میدهدوبنظرمن !وا ست که‌زمینه‌سا زا نقلابا یران در۵۸ - ۱۳۵۷ 

شد این نظریه‌ای است که‌ما دراین ۱۷ سال درخارج | زکشورتوانستیم به‌آن برسیم ومشکل 
را حل کنیم. مشکل را بطه‌ی بین استقلال وآزادی » رابطه‌ی بین این دوتا وا سلام ورا بطه 
بین این سه‌تا با رشدوترقی . آن محورکارنظری من دراین ۱۷ سال رسیدن به حل 
مشکل این تقدم وتا غر این چها را صل اساسی حرکت سیاسی مردم ايرا ن درقرن گذشته 
بوده‌است که | مروزتحقیق دیگری دردست دارم که‌هدس حرکت رادرا روپساازدوره‌ی 
انگیزیسسسسیون تفتیش عقا ید تاا مروزنشان بدهم که‌چگونه این با تقدم وتا خسر 
درکارغربی ها بوده وچگونه این سرانجا مم. پیدا کردهاست . این ازلحا ظ نظسری . 
اما خا لا شای پردکه بود جھی ۲ ی فعا ليها ا رکا میا مد روزن تەكەرا نه 
با شد. خبرنا مها مورمالی آش ر؛ دکترتقی زاده‌درلندن برعهده دا شت وکا رادا رهاش هم 
با ا وبودومحتوی آنرا من : هیه میکردم وبعدبرای اومیفرستادم وا وهم با صطلاح تنظ م 
وچا پش رابرعهده‌داشت . این درآن زمان پرتیرا ژترین روزنا مه‌ی خا رج ازکشورشسد 
وبه هده۴ تیرا ژ رسید بنابراین منافع هم میداد وچیزی که‌ما راا زجهت ما لی درزحمت 

بیا ندا زدنبود. این مال روزنامه. گاهی هم البته‌کسا نی که‌ازایران میا مدند 
برای معا لجه دکترتقی زاده بقول معروف‌اینها را تیغ میزدویک درآ مدها ئی میگرفست 
وآنها را بحسا ب روزنا مه میگذا شت . 


اماانتشارات مصدق . انتشارات مصدق » حالا چون گذشتهاست میشود گفت برای اینکه 


بنی صدر (۳) - ۱۲ - 


آن وقت دوره‌ی سا واک بودوشا ید میترسیدا گر میفهمیدکها سم | وگفته‌شده‌است » اولین پولی 
که‌ما برای انتشارات مصدق بدست آ وردیم ازاصفرمهدوی بود بمبلغ ٠٠۰۰‏ فرا نک سوئیس 
کهآ نوقت که‌به فرانک فرا نسه‌ تیدیل کردیم ۱۲۰۰ فرانک فرانسه شد. من وحبیسی 
بودیم درپا ریس البته‌قطب زا ده‌هم درکاراین انتشا رات بود ولی | وبهآ مریکا رفست » 
پس عن وحبیبی درپا ریس ما ندیم» دکترکا رگشا ومهندی هوشمنهکه‌حا لا درالمان تك 
ا ینها درها مبورگ , چیا رنفر ."ما تنظیم کردن رابعهده‌گرفتيم وآنها ما شین کردن رابت 
عهده‌گرفتند. وچا پ‌کردن را . دکترکا رگشا چا پخا نها ی پیدا کردوخودش هم تا یپ کرد 
شما رها ول فا نون را با مطلاح " دوزخیان روی زمیین " که‌ترجمه‌ی آنرا من کردم وآن ۱۲۰۰ 
فر! نک را تقدیرداخت وما بعدا رفروش کتابها این پول رابا زبپردا زییم. پس‌کتسسا.ب 
به‌ا ین ترتیب را ها فتاد. بعدما به‌همین آقای متین دفتری اینها درا یران نوشتیم که 
خب‌ این نمیشودکه ما اینکا رها رایکنیم ودرا ینجا هم ما پولی ندا ریم وبا وضعیت دا نشجوشی 
زندگی میکنیم. آنها یک مبالغ خیلی جزئی فرستادند که‌بعدهم قطع شد. ولی خسبآن 
انتشا رات پول خودش رادرمیآ ورد وما زیادا زآن جهت درمضیقه نبودیم. فیلمی هم که 
راجع به‌زندگی مصدق تهیه‌شد آنها خودشان | زا يرا ن هم به مطلاح مصا لح اش را دا دندومدا رک 
وا سنا دوفیلم ومقدا ری هم ما درا ینجا رفتیم ودرآرشیوها ی مختلف پيداکرديم وخریدیسم 
که‌بحسا ب آنها بودوحسا ب مالی اش راهم علی متین دفتری دردست دا شت که‌خانواده‌ی خود 
مصدق دادند. پس‌اینهم خرجش آنجوری دا ده‌شد . 

رفته رفته فعا لیتها ی ما خیلی کسترده شدء شاید به‌اندازه‌ی آن ردیف که‌می بینید( اشاره 
به‌کتا بخانه) ما کتاب منتشرکرديم زاینها دیگرباآن بودجه‌ها ی هزا رفرانک واینها حاصل 
نمیشد . بعفی ازآقا یانی که‌اکنون درپا ریس هتند ازجمله آقای دکتربرومند که‌گوی | 
حا لا دردستگاه آقای دکتربختیا رکا رمیکند .. 

س بله » آقای عبدالرحمن برومند . 

ج - یله عبدالرحمن برومند. آیشان هردفعه که به‌پا ریس میا مدمبا لفی بعنوان کمک 


بنی صدر (۲) = 1۲ 


میدا د. ماگفتیم که‌این مبالغ کافی نیست . ایشا ن گفت که‌شما | زخمینی دستخط بیا ورید 
ما بیشتر ميدهيم . " گفتم قا شما خمینی را میخوا هیدچه‌کنید » شما مگرما رانمی شنا سید 
که‌ما برویم وا زخمینی برای شما دستخط بیاوريم . گفت نه شما آنرا بیا ورید ومن آنسرا 
به‌ایرا ن میبرم وا زپولدا رها مبالفی میگیرم وخودم هم مبالفی میدهم. " گفتیم بسیار 
خوب . درسفری که‌همراه جنازه‌ی پدرم به‌نجف‌رفتم این مسئله‌را با خمینی درمیسان 
گذا شتم. این شا یدسفربعدی بود » سفردومی که‌کردم» یا شا یدهم همان سفربود ومشل 
| ینکه سفردومی نکردم. 

س - معذرت میخوا هم . اولین با ری که‌شمااسم خمینی را شنیدیدوبااین آدم آشنا شدید 
کی بود ودرچه موقعیتی بود؟ 

ج - درتهرا ن بودوبمنا سبت همین | علامیه‌ها ئی که پشت سرهم ضدشا ه‌صا در میکرد .| لبته من بعنوا ن 
سیا سی درا ینوقت‌امابعنوان شخصی‌نه. اوتا بستا نها به‌همدا ن میا مد . 

س آقای خمینی ؟ 

ج - یله وبا پدرمن خیلی آشنا بود . 

س شماازیچگی وجوانی ایشان رامی شنا سید ؟ 

بت وا ن ایک آ دمن مل زوا عیون دنگریله + اقا شا ما ا ہی تخیر وو را خوت شد کے نی اچ 
را دیدم .بهرحال » من درآن سفرا زا وخوا ستم که اجازه بدهدکهه2۱ ازسهمسم امام 
صرف چا پ کتا ب بشود . اول من ومن کرد وبعدپسرش مصطفی پا درمیانی کردوگفت >" خوب شما 
هم میخوا هید مبارزه بشود » هم میخوا هید شا ه‌برودوهم میخوا هید خرج نشود واین نمیشودو 
با یدخرج بشود ." گفت »" من نمیدانم آخرچه‌جورکتا بها ئی چا پ میشود ." اوگفت ,"یا ید 
بها یشان اعتما دکنید." گفتیم آقا ما همین چیزها ئی را که‌مابرای شما میفرستیم چناپ 
میکنیم . گفت »" خیلی خوب " ونوشت کهده‌درصد ازسهم امام جایز! ست که‌صرف چناپ 
کتاب بشود. من این راآوردم ودادم به‌آقای عبدالرحمن برؤمند. گفت" هان این 
شد . " خب حا لا علاوه برکمکها ئی که مستقیم به‌انتشارات میکردء ازآن مبالغی که‌ایشان 


بعنوان وجوها ت به‌آتای خمینی میداد هم ما ده‌درصدبا بت همان نوشته برمیدا شتیم 


بنی صدر (۲) ¬ ۱۴ - 


بنا را ین نان ما درروفن افتاد وبودجه‌ی کافی پیدا کردیم‌برای چا پ‌کتاب بطوریکه 
ما چها رمدهزا رفرا نک پول | زاین ممریدست آوردیم واین کافی بود برای سرما هی 
اولیه . بااینکه‌کتا ب خودش فروش میکرد ولی برای اینکه‌کتا بها را یشودبا سرعست 
چا پ کرد این مقدا رکا فی بود . 

س پس آقای دکترعبدا لرحمن برومند هم سهم | مام میدا دند؟ 

ج - اصل سرمایها زا وبود .حتی میگفت قبض‌ها را با یدخمیینی بدهدکه‌من | زا وقبضی میگرفتم 
وبها ومیدا دم‌وبه‌این ترحیب اصل سرما یه را با یدگفت کها ودا دها ست واین کتابا 
درحقیقت با آن پول چا پ شدها ست چون پول سهم امام‌هاشیاست که اوبه‌خمینی میدا دوم 
ده‌درصدی که‌ازآن بردا شت ميکرديم . اینهم بودجه‌اینها . 

درضمن هرسفری هم که‌من میرفتم دعوت‌کننده با یدخرج رامیداد بنابرا ین من خرجی که 
نمیکردم هیچی وقتی میرفتم آنجادخل هم میکردم . 

س - یعنی پیش آقای خمینی ؟ 

ج - نه با صطلاح سازما نها ئی کها زمن برای سخنرانی › سمیتار آنها خرجش راخودشان 
بعهده میگرفتند خرج رفت وبرگشت وهمه‌ی اینها . ازاین جهات هم من دیتاری خرج 
نمیکردم . 

س-آن مو قعی کهآ قای خمینی تبدیل به یک شخصیت سیاسی شدوشما با | ودرتما س بودیسد 
اولین با ری کها یشان را درچنین موقعيتي دیدید بردا شت شما ا زا یشان چه‌بود؟ 

ج - وانله هرچه‌یرسرمن آمده آازهمین اولین دیداراست . برای اینکه من خیال میکنم 
که . گفتم کا ی تن اگرسیاست بدون عا طفه‌با شدوبدون اخلاق با شد 
این دیگر مثل یک جنا یت | ست وپدرم درهمین شهرکا شا ن یک طبقه‌پا ئین ترا زاین ما 


درآ نجا اجاره‌نشین بود‌یم وا ودرا ینجا ازدنیا رفت . ¿ با جنازه‌به نجف رفتم . حا 
ر رهسسین بوديم وا ودر ر ر من ر رفسم 


درخا رج | زکشوربا شد ونتوا ندپدروما درش را ببیندووقتی پدرش را ببیندکه‌درحا ل مرگا ست و 


مادرمن هم همان سفرآمده بودتد» مادری که‌درحال | زدست دا دن چشمها یش است » حا لا 


بنی صدر (۴) = 1۵ - 


| وچه‌روحیه‌ای پیدا میکند شما میتوا نیدتصورکنید. من آن روحیه راداشتم. وا ردشدیم 
صبح به‌نجف ۰ یعنی شب آ مدیم درکربلا ما ندیم وصح ازآنجا آ مدیم به‌نجف و چنازه را در 
یک مسجدی گذا شتیم که با مطلاح عصرتشییع کنند. به‌میدا ن مقایل حرم حضرت علی آ مدیم . 
پسرآقای سیدعلی خلخالی با من همرا هی میکردکه مرا به‌منزل خودشان ببرد. اوگفت 
که آقای خمینی است . 

س- منظورتان همین آقای خلخالی معروف‌است ؟ 

ج ‏ نه آقا ”ن سیدا ست ودرنجف هستند. اوروحانی است ودرنجف هست . این که درنحف 
نبود. اوسیدعلی خلخالی بودودرنجف بودوپسرش بها ستقبا ل آ مده‌بود ومن با مطلاح به 
خانه‌ی آنها وا ردمیشدم چون پدرم دوستاوبود» اوگفتآقای خمینی است . من نگاه‌کردم 
اولین تصوری که توی ذهن من آ مدمثل این بودکه پدرمن است . آخر آن عواطف‌سیاسسی 
وا ینها هم بود واین حالت روانی هم بودکها لان جنازه‌را توی مسجدگذا شته‌بودیم» این 
مثل این بودکه پدرمن زندها ست ومن دارم اورامی بینم . کاملا" درقيافه .... بعد 
که من دوبا ره اورادیدم متوجه‌شدم که‌نه این آن قیافه‌ای ندا ردکه من حدس زدهیودم 
که اوخیلی شبیه پدرمن استه کاملا" شبیه پدرم یافتسم ویک علقه‌ی عا طفی خیلسسی 
شدید درمن ایجا دکرد. نه‌اینکه بگويم چشمها ی با نفوذ ... نه »نه,اصلا" این حالتی 
که‌مشل اینکه پدرمن تصویرش افتاده‌روی قيافه این را محوکرده ومن اورا میبینم . 
الیته‌حالت راه‌رفتن اوکه راست‌راه میرفت شبیه راه رفتن پدرم یافتم واین حالست 
به من دست دا دوهرچه آمدبرسرمن آزهمین لحظه آمدکه این احساس‌درمن نسبت به اوبیدار 
شدومن وراتالحظه‌ی آخرکه با وربه اوراازدست‌دادم هیچوقت بعنوان یک روحانی » 
حتی مقا م مذهبی » مرجع تقلید بااین صفات با ا وبرخوردنکردم. ازآن لحظه بیعد 
همراره بعنوان پدروبا همان ترتیب بااوعمل میکردم واین اولین برخوردم بااواینجوری 


بود درآن محن بود. البته بعداین تشدید شد این احساس‌به لتا ظ اینکه ممطقی همم 


سن من بود. پسرا وازدنیا رفت وپسرا ورا آوردند درهمان مقبره پدرمن دفن کرد 
واین مشسل اینکه جا یمان را عسوض کردیسم ۰ بسر اودرکس‌ارپدرمن ومن بحای 


پسراو. واین بک احساس‌قوی درست کرد بظور ی که مشود گسست 


بنی صدر (۲) = 1۶ 


ازنظرعا طفی یک حا لت کوری کری درمن بوجودا وردکه‌بسیا ری | زنشانه‌ها را اما" من نمی دیدم 
ونمیتوا نستم ببینم که‌ا ین نشانه‌ها نشانه‌ها ی خطرا ست وبا یدتوجه‌کردوبموقع عل 
کرد» نه هیچ حس نمیکردم . 

س بعدا زآن ملاقاتی که‌شما با ایشان کردید» یعنی درا ولین ملاقا تی که‌همراه جنسازه‌ی‌پدرتان 
به‌نجف رفته‌بودیسد؛ با زهم ایشان را درزما ن تبعیدش شما ملاقا ت‌کردید؟ 

ج - خب بله . 

س - چه‌کسا نی با شما بودند وقتی که‌شماایشان را ملاقا ت کردید؟ 

ج - هیچکس . من هروقت اورا درنجف دیدم درتنها ئی بود . فقط یکبا رکه‌پسرش مصطفی 
بود درهمین کربلا » .صبح که‌دا شتم میا مدم رفتم که‌خداحا فظی کنم | ورفته‌بود کرسسلا 
من سرراه پیاده‌شدم که‌باایشان خداحافظی کنم اورفته‌بود حرم . با پسرش دا شتیسم 
بحث همیین ده‌درصد را ميکرديم که‌ایشان | مضاء کردیا نکرد. گفت رانی اش کردم‌الان مبرکنید میا ید 
میدهیم‌وا مضا ء میکند . اوآمدوتوی حياط نشست . غیرازاین که‌مصطنی بود بقیه ملاقا تما 
تنها بودم . 

س متظورمن اینست که چه‌کسانی درآن زبان علاوه‌برشما با آقای خمینی درا رتیاط 
بودند . 

ج - خیلی ها . 

س ا زاین آقایانی که‌حالا اسم میبرم مثلا" آقای دکترابرا هیم یزدی ء آقای قطب‌زاده, 
آقا ی تیسوربختیا روآقا ی آیت الله‌حسین بهشتی وحتی روحانیون دیگری اگرشما به‌یاد 
میا ورید . این حدودوشغورا رتبا ط اینها با آقای خمینی درآن زمان چگونه بود؟ اینسا 
تا چەحدبه| يشا ن نزدیک بودند؟ با آقای ابراهیم یزدی شروع میکنیم . 

ج آقای یزدی که‌نما یندها ودرآمریکا بود. یعنی با صطلاح بودجه‌ای را که‌گفتم میگرفت 
وبرای خمینی میفرستاد. من نما ینده‌ی | ونبودم» هرکسی به‌من میداد من بها ومیدادم 
بدون اینکه‌نما بندگی | ورادا شته‌با شم. ولی اونما یندگی داشت , گویا نما یندکی را هم 


ازایران بها وتومصیه کرد ه‌بردندوا وهم به‌توصیه‌ی ایران بها ودرا مریکا نما یندگی نا ده‌بود . 


بنی صدر (۳) - ۱۷ - 


این راجع به‌آقای یزدی . آقای قطب زاده کها زوقتی کها ورا به‌ترکیه تبعید کردند 
اوبرای خمینی میدوید ویک دوره‌هم به نجف رفته بود, قبل از من وبا | ودیدا روگفتگو 
کرده‌بود. بین | وومصطفی را بطه‌خوب نشد ه‌بود .بنا براین تا ممطفی بود دفعات‌دیگری 
كەرفتەبودنتوانستەبودآنجوركەبا يدجلب توجه‌خميتي رابکند. 

س مثل اینکه‌آقای مصطفی خمینی روی آقای خمینی خیلی نفوذ دا شتند» بله ؟ 

ج - والله‌این پسرش حسین خمینی بمن گفت که این پدرم میگفت که خدا نکندشساه 
برودوا ین خمینی پدرما بيا ید » این صد .با را زا وبدتراست . 

س - يعني برا درش مصطقی میگفت ؟ 

ج - مصطفی پدرحسین که‌نوه‌ی خمرنی است . 

س - پس حسین این رابه‌شما گقت . 

ج - یله . حالا دیگربین آنها چه‌بوده است‌من نمیدانم .ولی این نوه اینجوریمن گفت. البته 
این را ر تی کف کک کم لاجر ان ا روا بل کف مت یی 
دستم ميا مد» حالا که‌کا را زکا رگذشتها ست میگوشی که‌پدرتوا ینطور ازا ین شنا سا گی دا شته 
است؟ این راازقول اومیگفت حالا بین آنهاچه میگذشته است نمیتا نم . 

بهرحا ل ایتکه‌بهشتی با ا ودرا رتبا ط بوده به‌نظرمن دروغ میگوید که میگویدبیست‌سال 
شا گرداوبود. برای اینکه پرسیدم گفتند نه شا گردش نبودوارتبا طسی هم بااو 
نداشت برای اینکه وقتی بهشتی به‌ها مبورگ آ مده‌بودبعنوان نما ینده‌ی حاج سیداحمد 
خوانسا ری آ مده‌بود وبه‌توصیه‌ی شریف اما می آ مده‌بود تأاین انقلاب هم اعتقادی هیچ 
به‌آقای خمیتی نداشت . پس رابطها وبا ! ورابطه ی چیزی نبود . اوازطریق شاگردها ی 
| وبعدها یله جزوحمعی شدکه‌آن جمع همین ها شمی رفسنجا نی وا ینها است که‌شا گردصای 
اوبودندوبا ا ودر را بطه شده بود . 

اما درموردتیموربختیار . با زاین مسگله‌ای است که‌بدردتا ریخ ایران میخورد. آنطسور 
که‌خودا وبرای من نقل کرد .. 


س يعني آقای خمینی ؟ 


بنی صدر (۴) - ۱۸ 


ج ‏ بله. راجع به‌تیموربختیار. چون آنوقت که‌تیموریختیا ربه‌عرا ق رفت یک بحسسث 

دا غی شدبین ما وکسا نی که‌درا يرا ن بودند که‌بعضا "طرفدا را ین بودندکه‌حا لاا سن سوا بقش هرچه‌بوده‌بوده 
س - آن افرا دچه‌کسا نی بودند؟ 

ج - آن افرادتوی ذهنم الان روشن نیست نها ینکه‌نمی خوا همم بگویم. 

س آقای فروهرنبود؟ 

ج - نه . یعنی با ما رابطه‌ی مکاتبه‌ای نداشت که‌بگويم بله . نه. ولی بودند 
کسا نی که‌براین با وریودندکه‌حا لا مخا لفا ست دیگروبا یدگذا شت که‌کا رش را بکند . ولی‌ما با 
این مخالف‌بودیم. هرجنابتکاری اگرقرا رشدکه‌با شا هدعوا کردما بگوگیم چون 

مخا لف شدها ست بنا یرا ین با ما است این دیگر مشروحیت مبارزها زیین میرود. ماکه 
حرفه‌ما ن سیا ست نیست ؛ ما بعنوان مبارز دا ریم با مسئولیت عمل میکنیم پس نمیتوا نیم . 
وبهمین جهت هم ما به‌نجف نا مه‌نوشتيم که اگرخدای نا کرده‌یک همچین چیزی پیش بیا ید 
برای ایشا ن گران تما م مشود یعنی برای آقای خمینی . اینجاشایع شدکه ‌بختیسار 
رفته وخمیتی را ملاقا ت کرد ها ست که سبب شدکه ما نا مه‌نوشتيم که‌گران تما م میشود . 
اووقتی رفت ودرآنجا مستقرشد دولت عراق اورا محورکرد. پس هرمخا لفی میخواست‌از 
طریق عراق عمل یکندنا گزیر میبا یدیه‌این آقای بختیا رقول همکاری میداد . چنا نکسه 
روزی خسروقشقا ئی درپا ریس به‌پیش من آ مدودراین شانزه‌لیزه پا ریس دریک قهوه‌خانه‌ای 
من وا ووقطب زاده‌با همدیگرملاقا ت کردیم . گفت من میخوا هم بروم سفیرعراق رایبیشم» 
حالا من ایتجا را یا دم با شدکه! زرا بطه‌ی قطب زاده‌با خمینی برای شما بگویم ون 
برای شناساشی روحیه‌ی خمینی وجومجموع خا رج ازکشور وا ثرش با زیروضعیتا مسسروزه 
بی فا یده‌نیست » گفت من میخواهم ازعراق تقاضای اسلحه‌وپول بکنم برای یه 
درآن منطقه‌ی فا رس وا ردعملیا ت بشویم , " من بها وگفتم که آیا ]ما ده‌شدها یدکه‌س سا 
بختیا رهمکاری کنید؟ گفت "نهما به‌بختیا رچه‌کارداريم. اومگرکیست ؟ ما یک ایل 
بزرگ هستیم » ما بزرگترین ایل !یران هستیم ا وکیست ؟" گفتم پس اگرآ ما ده‌نشدید 
عرا تی ها شما را نخوا هندپذیرفت . گفت خب اگرنپذیرفتند ما هم نمی پذیریم‌گفتم‌بسیا خوب»وآنها 
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به‌سفا رت رفتند ویرگشتند . | وآ مدوگفت هما نجوری بودکه شما پیش بینی کرده‌بودیسدو 
نپذیرفتند وگفتندبا یدبا بختیا رهمکا ری کنید . " چنا نکسه‌میدا نیدبعدهم‌قرا رشده یودکسه 
یک شورا ئی درست کنندودرآن شورا محلي هم برای نما بنده‌ی خمینی گذا شته‌بودند  .‏ حا لا 

ا زا یں بیعدخودخمینی است که تعریف میکند . حا لا ا لبته‌بختیا رکشته‌شدها ست .بعد منکهآنحا بودم‌کفتم 
این ملاقا ت شما هنوزهم توی ذهن ها هست که‌شما چطورهدچین آدمی را پذیرفتید. گفت " نه 
من نپذیرفتم." حالا راست یا دروغش رانمیدانم. ازدیگران تحقیق کنید دربیا ید 
که ببینیم را ستش چه‌بود . 

اوگفت که" عرا تی ها وا سطه بودندکه من اورابپذیرم ومن اورا نپذیرفتم. یک روزاستا ندا ر 
با مطلاح آنجا محا فظ گفت وقت ملاقا ت برا ی شخص خودش خواست من قبول کردم. وقتی آمد 
ديدم که با بختیا راست »همرا هآ ورده .گفت من تمام آن مدت همینجورسرم را پا شین نگه‌دا شتم 
وهرچهآ نها گفتندسکوت کردم حتی یک کلمه‌بله‌یا نه نگفتم. بعدهم به‌آن محافظ گفتم 
که‌دیگرهیچوقت شما را نخوا هم پذیرفت به‌لدا ظ اینکدشما به‌من دروغ گفتید." پس نقلی 
راهم کها وا زدیدا رش با تیموربختیا رکردا ین بود . 

اما دولت عراق بسیا رکوشش دا شت که‌خمینی را راضی به‌همکا ری با خودش بکند . اینست کسه 
| زطریق مظفر فیروزکوشش کرده‌بودکه‌بلکها ین رصا بت را تحصیل کند. مظقرفیروزبه‌خا نسم 
خا نلری » مولودخا نلری بلیط وین چیزها دا ده‌بودکه| وبه‌عراق برودومطلب دولت عسراق 
را به‌خمینی بگوبدبلکه‌جلب رضا یت کند. خانم مولودخا نلری برای اینکه خمینی اورا 
تحویل بگیرد به‌قطب زا ده میگوید » بدون ا ینکدبگویدکه‌ماً موریتش چیست وچه میخوا هدیکند » 
که‌برای دیدن خوا هرش ازایران ميت یدیا مشلا" به‌بها نه‌دیگری ومیخوا هدیه‌زیا رت رود 
ومدخوا هدخدمت آقا هم برسد وایشان یک توصیه‌ای بنویسد که‌خلاصها ورا تحویل بگیرند . 
قطب زا ده‌یک نا مها ی مینویسدکه‌این خانم میا یدآنجا ولی !بدا " بها وا عتما دنکنیسه تا 
من خودم بيایم. اوهم پا کت را می چسبا ندوبه‌دست‌خانم میدهد . خانم جزوکتا بها ی 
که میخوا نده درلای یکی ازاین کتابها این نا مه‌را میگذا ردولی بعدا " یا دش میرود. می 


چرخد ومیگرددولی بیدا نمیکند ودوبا رها زقطب زا ده میخوا هدکه یک سفا رش دومی بنویسد 
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چون اولی راگم کرده است . سفارش‌دوم را مینویسد وا وبه‌نجف میرودوهما ن بلاثی که 
به‌سرتیموربختیا رآ مدبه‌سرا وهم میاید یعنی اوهرچه حرف میزند» حرفها ئی هم که میسزده 
این بوده که دولت عراق میگوید ما همه‌ی | مکانات رادراختیار شما میگذاریم» پول» 
امکانات » تبليغ شما را میکنیم مرجع تمام دنیای شیعیان » ازاین وعده‌ها که درمقام 
جلب | شخا ص میدهند به اومیدها. ولی اویک کلمه بله يانه نمیگوید وا وتعجب میکند که 
چطور این حتی بله يانه نگفت » یک کلمه . سکوت .وبا زمیگرددبه پا ریس . اووقتسی 
مثلا" کتاب رادوباره به دست میکیرد ونامه را پیدا میکند. کنحکاوی خانم تحرسسک 
میشودکه ببیند محتوای نامه چه‌بود. بازکه میکند علت رفتا رخمینی را میفهمد و؛ زآنجا 


تا آخرین روزی که قطب زاده زنده‌بود اینهاد‌یگربا همدیگرمفا نکردند ودشمن شدند . 


روا ست کننده : آقای ابوالحسن بنی صدر 
تا ریخ مصا حبه : بیست ویکم ۱۹۸۴۵ 
محل مصاحبه ۰ شهرکاشان - فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء ا لسه‌صدقی 


باب لظفا ها انا کد خاظرتا نارن کته بوای ها خوفیته یهد که ترلی کے 
آقا ی خمینی درعراق ننکونت دا شت.دچه شکلی بودوشرایط خانه‌ی اوچه‌فرمی بودوچه‌کسا نی 
باا ودرآنجا زندگی میکردند . 
ج - خانه‌ی أ ومثل بقیه‌ی خانه‌ها ی نجف‌بود. یک پله‌ها ی پیج درپیچی داشت وخودش 
درآن بالا» بها صطلاح ایرانی به اصطلاح فرنگی فرق میکند » با مطلاح ایرانی طیقتهی 
دوم بودوبها صطلاح فرنگی طبقه‌ی اول میشود وبعدوا ردیک با لکنی میشدید ودورتا دور 
اتا قها بودووسط آن خالی یعنی حياط معلوم بودوا وپشت یک میزکوچکی باندا زها ینقدر 
روی زمین نشسته‌بودوفرش ا تا قش هم زیلوبود . 
س- یک میز مثلا" یک متر× یک متر؟ 
ج -نه یک «ترهم‌کمتر . شاید ۴۰ سا نتیمتردرنیم متر . کتابها یش هم همینطورپخش د ورش 
اینجوری روی زمین . زمستان که‌بود پوستین هم به‌گرده داشت وا زدرکه وا رد میشدی.د 
یک اتاقی بودکه‌با مطلاح !سمش اتا ق انتظا ربود یعنی اشخاصی که‌به‌دیدن ا ومیا م‌نسد 
درآنجا می نشستند دااوآنها را بپذیرد . من اتا ق عمومی اش راندیدم برای اینکه مرا 
خصوه ی پدیرفت , حالا مجلس عمومی اش چطور بوده‌من نمیدانم» وظا هرزندگی اش هسم 
فوق العاده ساده‌یود وا ینهم خودش یکی ازجها ت با مطلاح جا ذبه اوبشما ر میرفت .درآنجا 
الیته غا لب خا نه‌ها سا ده‌بود » غیرا زخانه‌ی آقای خوشی که‌نسبتا " نوسا زوسا ختمان جدید 
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بود »| ما این نبود» این ساختمان قدیمی نجف‌بود. چه‌کسانی بااوزندگی میکردند؟ درآ ز 
خانه‌نه . پسرش معطفی درجای دیگری زندگی میکرد. خودش بود وهمسرش وآن نا ظرخرجش 
و! ینها دیگرکس دیگری با | ونبود . 

س معمولا" چه‌کا رها ئی میکرد؟ روتینش درجریان عادی روزانه به‌چه‌ترتیب بود؟ 

ج - روتینش که‌صبح میرفت درس میگفت وظهرهم که‌نما زظهرونما زجما عت میخوا نسسسدو 
بعدا زظهرهم یک | شخا صی را میپذیرفت . 

میت تیا با سا تماق فا و چ بزان تزا ی وبه چه ترتیب تکثیر 
میشدودرایران توزیع میشد ؟ 

ج - اولا" این خودش دوتا مسئله‌است . یکی رابطه‌ی سیاسی ودوم اینکه پخش اینها. 
تا ۱۷ شهریورپیا مها اول برای آقای قطب زاده ویزدی فرستاده‌میشدویرای من» بعد 
غ فام نک هیا بت امه تارا یو اول ان رام سوه رخا ما ها یرو 
تا ۱۷ شهریور . حالا آنها چگونه عمل میکردند من نمیدانم اماازآن لحظه بیعدش رامیدانم 
که‌چگونه عمل میشد. ۱۷ شهریور شب هنگام بودکه‌یسر اوویاشاید حم نوه‌اش حسین تلفن 
کرد , با مطلاح به‌تنا وب هردو. اینها تلفن کردند » پس تماس را آنها گرفتند. گفتندآقا 
می پرسند چه‌خوا هدشد ؟ باز مثل اینکه مشل ۱۵ خرداد شدوهمه‌چیزتما م‌شد . گفتم به‌آقسا 
عرض کنید اگرهمین حرفها را که میزنند بزنند بله شا برد ایشان با ختند , تمام شدند. 
یعنی بگویند فقط روحا نیت | ست وصدد رمدا سلامی است » این مقوله‌ها که‌فقط خودایشان 
هستند ور وحا نیون وبقیه هیچ ستند شا ه‌برندهاست . اگربه‌ترتيبي | تعلامیه‌بدهندکه من 
میگویم احتما ل دا ردکه‌شا ه قطعا " روزرفتن ا وبا شد وشروع ختم سلطنتش با شد. گفتسم 
بروید وازا وبپرسید اگرمیخوا هندمن این | علامیه‌را بنویسم وبرای شما بخوانم وشما بنظر 
ایشا ن برسا نید اگرتصویب کردند پخش بشود. آنها رفتند ونیمسا عت بعدتلفن کردند 
وگفتند ایشا ن میگویندبتویسند . 

درآن جریا ن ۱۵ خردا ددرتهران من دوسه‌تا اعلامیه‌بنام مرا جع نوشته‌بودم. دوتارا میلانی 


چیز کرد ه«بود ویکی هم مشترک کرده‌بود. البته‌به‌درخواست خودشان . این راهم تهیه‌کردم 
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وای تفای رقف عواندم بوا ین که یط کردوبرای ا فان جرد یک خفییوا رت 
خیلی جز گی دربعضی کلما ت وا مطلاحا ت داده‌بود. دوباره خواندند وخودآ نها گفتشد 
که‌به‌ا ین ترتیب عمل بکنید .برای آقایان صدوقی دریزدبخوانید » برای آقای محلاتی در 
شیراز »برای آقای کی درکجا » برای آقای کی درکجا وهمینطوری اسا می دا دند. گفتم 
بسیا رخوب . پس ما بعدا زا ینکه این پیا م شد پیا مآقای خمینی یک یک این شهرها را با 
تلفن گرفتیم وا وهم که‌پول زیا دییش ما دا شت وما نگران این وجها ش نبودیم»ا زهسان 
پولها ی آقای برومندا ین وجه‌تلفن ها دا ده ‌میشد . برای خوداین آقایان کهخږدشا ن پای 
تلفن یکی یکی مباً مدندوضیط میکردند خواندیم وآنها به‌ترتیبی که‌خودشان درایران 

دا شتندپخش میگردند . پس | زاینجا به‌دا خل بوسیله‌ی تلفن منخقل میشد. این تاوقتی که 
ایشان به‌ایران بروندبه این ترتیب عملی میشد. قبل ازاین ترتیب که اینکارغیر ممکن 
بود مال دوره‌ی با صطلاح فضا ی سیاسی آزادیود که‌با تلفن میشد پیغام راداد. قبل از 
این دوره نه «روی نا مه‌ها ی هوائی ریز مینوشتندوبه‌ایران میفرستا دندویا حتی سک 
مکانيسم‌ها ی دیگرا تخا ذ میحردند مثلا" گا هی زیرتمبرتوی این کا غذها ی سیگا ری مینوشتيم 
وآشها رامن چمبا نت ریخ رها ی بورگ یا دگا ری وجه این طر کیب فرشتا دو معد بار ن 
س- آقای بنی صدرا زآن رویداد‌های سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ که‌من نام مییرم‌جزآن جنبه‌ها شی 
كەتقریبا " برای همه‌شنا خته‌شد ٥ا‏ ست چه‌چیزها ی خاصی شما بخا طردا ریدکه‌جا ئی نوشته‌نشد ه 
یا با زگونشده‌ا ست . یکی از*نها قتل حسنعلی منصوردرسال ۱۳۴۳ است . 

ج - والله‌خاطره‌دارما مااینکه درجا ئی نوشته‌شدها ست یانه‌من آنرانمیدا نم‌ولاز مها شا ینست 
که‌من خوانده‌باشم وحالا ایران باشم ومن بدانم چه‌چیزها ئی راجع بەچە موضوعا تی نشرشده 
است . درمورداین »چون بعدما با کسانی کها ینکا ررا کرده‌بودندتماس سیاسی داشتیم برای 
اینکه اززندان بیرهن آمدند مثلا" 7ن امانی ءعراقی اینها . 

س کدا م عراقی ؟ حاجی مهدی عراقی ؟ 

ج - یله حاجی مهدی عراقی . جزوهمان انجمن های موتلفه‌ی | سلامی بودند . 

س - آنها بودند که‌منصوررابقتل رساندنه؟ 


ج - بله. یعنی ظا هرقضیه‌که‌بخا را ئی است که‌تیرانداخته , ظا هراین »ما سخن بسیار 
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که 2 بررا کس دیگری زده‌ا ست نه‌بخا را شیا مهو هاش ایک زده‌يا ده »يعني شاه کشته 
بعدا زا ینکه‌بها یران رفتیم نظرقوی ترا ین بودکه‌نه شخص شا ه‌کشنها ست . 

س این نظردرتما م سوء قصدها ئی که‌درایران شدهاست هست یعنی میگویند یکنفرثا لثی 
بوده‌که تیررا زده‌ا ست . 

ج - بله . یعنی با صطلاح راجع به‌رزمآ را میگویندوراجع به‌متصور ولی راجع به‌شخص 
دیگری من نشنیدم. راجعبه‌این دونفر» راجع به‌رزم آراکه‌خیلی ظن قریب بدیقین این 
ا ست که‌دیگری هم تیرزده‌است , به‌دلیل اینکه | وبا دست چپ » خلیل طهما سبی‌نمیتوانسته‌بترتیبی 
که‌گلوله وا ردشده وبیرون رفته تیرزدهبا شد. حدس قریب به‌یقین اینست که محا فظ | وزده - 
است وا زنا حیه‌ی شاه‌هم زدها ست واو برنامه‌ی کودتادا شته واین برنا مه‌کودت) 
داشتن هما ن دا ستان زا هدی به‌شا ه است کهآنرا خودزا هدی برای پدرمن نقل کردوا وگفت » 
چون را هدی با مصدق بهم زدوا وا زوزارت کشوررفت واین دودلیل داشت » یکی داستان 
۳تیربود ویکی هم دا ستا ن مربوط بها سنا دکودتای رزم آرا بودکه زا هدی به‌شاه دا ده‌بود 
و مصدق گفته بودکه شما چه‌حق دا شتیدکها سنا ددولت رابه‌شا هدا دید؟ وا ومیگفت که‌شاه 
| زمن گرفت که یخوا ند وگذا شت توی کشوی میز ومن نسیتوا نستم با شا ه‌دست به‌یقه بشوم 
کهاستا درا برگردان . بنابراین کودتائی ازجا نب رزم آراتدا رک شده‌یود وخودا وهم 
گفته بودکه من تا چه‌روزی » خودش یکروزی را معلوم کرده‌بود » مسجدشاه راسرکاثانسی 
خرا ب میکتم ومجلس راسرمصدق . این حرف راهم زده‌یودنها ینکه‌نزده‌بود وا ویرتا مه 
کودتاراداشت . اینکه‌شا ه‌زده‌با شد چون علم هم رفته‌بود وا ورابه مسجدبرده‌بودچون یا دش 
رفته‌بودکه به مسجدبرود . راجع بها واین گفته میشودکها وراشاه کشته‌است . راجع بسه 
منصورهم همین حرف زده میشودکها وراشاه زده‌است . اینکه واقعا " زده‌است‌یانه این 
را من نمیدانم‌که‌به‌چه‌دلیلی . اما انها ئی که‌با مطلاح همین جمعیتی هم که‌بخارکسی 
جزوآن بوده آنها این را بخودنسبت میدا دندوکرد ه‌خودمیدا نستندوعقیده‌شان هم آنهمسا 
این بودکه با مطلاح ضربه‌ی اساسی رابه‌رژيم شاه باقتل | ووا ردکردد‌اند یعنی با قتسل 
متصور ۰ 


س را جع به‌جریا ن سوء تصدبه‌شا ‌درفروردین سال ۱۳۴۴ شما چه‌خاطره‌ای دا رید ؟ 


بنی صدر (۴) ۵ات 


ج - من آنموقع اروپابودم. 

س - پس شما درا یران نبودید؟ 

ج - نخیرا روپا بودم وبا صطلاح | ول با رهم مااین خیررا دردنیاا فشا کرديم وبهما ن ترتیب 
که من به‌شما گفتم اطلاعا ت به ما میرسید این با رشا نس بیشترآوردیم برای اینکه‌حیییسی 
درهما ن زما ن به‌خارج آمد وا وتمام نقشه‌ی کاخ وا ینکه‌چگونه شمس‌آیا دی قرا رگرفته‌بودو 
ازچه‌فا ملسه‌ای تیرانداخته » همه‌ی اینها راهم رسم کرد واینها درهما نوقت منتشر 
شد. او شمس آبادی » عضومردم ایران بوده‌است » همین حزیی که‌پیمان وسا می درآن - 
حزب بودند . 

س- یعنی جمعیت آزادی مردم ایران ؟ همان که آقای نخشب انشعاب کرده‌بود ازحزب 
ایران ؟ 

ج ‏ بله اوجزوآن حزب بوده‌است . من بیشترازاین نمیدانم . آنچهرا هم که‌یتدمسا 
دراین زمینه‌به من گفتند گفتند که‌یک سرهنگی وا ردا تا ق شده بوده که به‌شاه بگوید که 
طرف | زبین رفت » شاه پشت میزپنها ن بوده‌وا ووقتی توی اناق وا ردشده بود خیا ل کسرده 
بودکه شمس یا دیا ست تیرا ندا زی کرده‌بودوآن سرهنگ کشته‌شده‌بود .صحیحا ست يا نه آنرا هم‌تمیدا نم . 
وگفتدکه‌دوتاازوزرا هم درآنجا , يا معا ونین وزا رتخانه‌ها آنراهم نبیدانم», درهمان 
زما ن بودندکه‌پنها ن بودند . بعدا زا ینکها ین تما م میشود و میا یندکه شا دبا ش بهش اه 
بگویند شاه خیلی ازآنها عصبا نی میشود و میگویدبعدا ز خطرشیرشدن آسان است » که‌پنهان 
شده‌بود . اورا میگویندکه‌با مطلاح یک نوع توطئه‌ی دا خل | رتش بود . این را هم متا سف 
هستم که‌درایران مجا ل پیدانکردم که‌در؛ ین زمینه‌ها تحقیق كنم که‌ببیتم وا قعیست 
کجا بود؟ آیا دردرون ارتش یک ا موری میگذشت که‌به آن صورت بروزکرد يانه یک آ دم معتقدی 
فرصتی گیرآ ورده بودوا زآن بندهای چیسزی گذشته‌بودوا ینکا ررا کرده‌بود. بهرحا ل 
آنچه که مسلم | ست وا زنظرتا ریخی | همیت دا رد شا هبعدا زاین حادشه غیرا زشا ه قبل ازاین 
حا دثه‌شدواین آن مسئلها ست کها زنظرتا ریخی مهما ست »درتحول اوضاع ایران مهم است . 


این آدمی بود ترسو , بی تتمیم , ازاین ببعداین حا لت ترس وبی تصمیمی درا وتشدید 


بنی صدر (۴) = و۶ بت 


شده‌ا ست وا ین عملا" به‌خرابی کارا وکمک کردها ست . 

س آقای دکتربنی صدرشما ازآن حزب ملی اسلامی چها طلاعی دا رید؟ جزب ملی اسلاعی که 
۷ نفرازاعضای آن درسال ۱۹۶۶ به‌ا نها م فنرا هم آوردن مقدمات یک قیام دستگیرشدند؟ 
ج بله شنیدم . جزب الله . 

س این همان که‌بعدا " هم به‌حزب‌الله معروف شد؟ 


ج نه هما توقت ا صلا" | سمش حزب‌الله بود . همین کا ظم بجنوردی که‌رهیرش بود . 


ج بله همان است . |وبه‌اعدا م محکوم شدوبعدبه‌حبس | بدتغییردا دند . 

الله شد . 

س - فرمودید چه‌کسی رهیرآن بود؟ 

ج - همین کا ظم بجنوردی ۰ همین جوا نی که‌حالا هم درا یران است وا یندفعه‌درا نتخا بات 
انتخا ب نشد . اطلاع من دراین مقداراست که ینها حزبی بودندیراساس خط وربط اسلاميی 
خا صی که‌خودشان برای خودشان ترسیم کرده بود‌نددرصدد میشوند که یک جنیش مسلحا نها ی راه 
بیا ندا زندوا ین جنیش مسلحا نه‌لومیرودوا ينها دستگیرمیشوند. ازاعضای آن حزب یکیش 
این | بوشریف است که‌بعدا زبنیا نگزا ران سياه پاسداران شدوا وقبل | زاین انقلاب دردوران 
شا ه‌با من درتما س مستمربود. | ودرخا رج بودوبا صطلاح فرا ری شده‌بود ودربیروت وآنجا ها 
جزوسا زما نها ی فلسطینی کا رمیکردوفعا لیت میکرد .روزها ی انقلاب همآ مدا ینجا رمت پیش خمینی 
س - یعنی درپا ریس ؟ 

ج باه درپا ریس .وبسیا ری ازکسا نیکه دررژيم هستندا زاعضای این حزب هستند مشسسل 
حجتی کرما نی کها وهم حالا درا ین انتخا بات انتخا ب نشده‌است وهمینطورکسم, بنا م انصا ری 


که‌قبلا" وزیرکا رشد ( ؟ ) واینها بعدبه‌چندین شعبه منشعب شدند که 


بنی صدر (۴) = ۷ 


بعضی ازآنها آ مدندومجا هدین | نقلاب | سلامی را بوجودآ وردندکها لان دررژيم فعا ل هستند . 
س- این قا یا ن حزب ملی اسلامی که‌همین حزب اللهی ها با شند آیادرآن زمان هم تا 

آقای خمینی درا رتباط بودند ؟ يا شما ا طلاعی ندا رید ؟ 

ج - نخیرنبودند بهما ن دلیل که‌گفتم این درپا ریس تازه‌با | وتما س میگرفت که‌چه‌کندوچه 
نکند. نه آنوفت که‌ایشان درنجف بود | وبا هیچ جای ایران تما س ندا شت ووقتی من به 
نجف رفتسم تازه ازیک وهمی بدرآمدم چون خیا ل میکردم ایشان با همه‌تما س‌دارد». از 

سرا سرایران مرتب گزا رش میگیرد. بعدمعلوم شدنخیر .| گرشما دقت بکنید غالب نطق ها 

وحرفها یش منعکس ازاخباری است که‌درمطبوعات ايراني | روپا منتشر میشد مستنسد 
است . هیچ بیانی که مستندغیراین اقوال با شددرحرقها ی | ونیست . 

س - این ها را زکجا میگرفتند؟ ازجا نب شما ؟ 

ج - بله اواین مطبوعات را میخواندوهما نها را با زگومیکردوتگرا رمیکرد . 

س - خودشان که‌زیان فرنگی نمیدا نستند؟ 

ج - نه‌فارسی . مثلا" خیرنا مه‌بها ومیرسیدا ومیخواند» خبرها یش وتحلیل ها یش را میخوا ند 
وهما نها را با زگومیکرد. نشریات‌فارسی بود» بیشترا زخیرنا سسه میگرفت چون 
میشنا خت که‌ما ادا ره مييکنيم. اینجور . چرااطلاع ندا شت ؟ آنوقت که‌درنجف بود رسک 
دوره‌ی با مطلاح سقوط دا شت که‌بها مطلاح خودشان وجهها ش درا یران پا شین آ مده‌بود . 

س - چرا ؟ 

ج - به‌دلائل زیا دپا کین آ مده‌بود. یکی اینکه » هرجریانی اینطورا ست وقتی نتایج فوری 
را که! نتظا رمیرودیرآ ورده‌نمیکند عده‌زیادی میگویند خب اينهم که‌بیفا یده‌شدوبیخودی 
عدها ی کشته شدندووجهه‌ا ش پا کین میآید. یک -لیلش این ودلیل دیگرش اینست که‌موجهای 
مسلحا نه‌درایران را ها فتاده‌بودواین موجهای مسلحا نه طلبه‌ها ی جوا ن رابحرکت آورده‌بود 
بطوریکه خودهمین کسانی که‌همیین الان توی دستگا هش هستند , سفری که‌من آنجا رفتم یک 

کا رم این بودکه‌آنها راراضی کنم که‌شما اشتبا ه میکنید که‌خمینی دورهاش‌تمام شده‌است 


بنی حدر (۴) = ۸ 


همین ها نظرشا ن این بودکه‌دوره‌ی خمینی سرآ مدها ست . 

نیب نین ها متطورها ی چو کا کی ا 

ج - همین آقای فردوسی » همین 1ة : عا ئی که مدیرا طلاعا ت | ست وا ین طلبه‌ها که‌هما نوقت 
دوروبرش بودند وهمه‌درس نخوا نده‌وبیسواد , ازمشخصه‌ی ایشا ن درنجف‌این بودکه‌بقییسه 
میگفتندکه این قا آدم با سوادتحمل نمیکند. آنوقت من فکرمیکردم که‌نجفی ها خمینشسسی 
را چون قمی استازخودنمی دانندواین حرف ها را میزنند . بعدفهمیدم نه میزان میگفتند . تما م 
طلبه‌ها تی کها یشان دا شتا زهمین قماش بودند» قماشی که‌درنجف معروف بودندیه‌طلبه‌های 
خمینی یعنی بیسواد. به‌این صفت مشخص بودندواینها میگفت‌ندایشان کا رش را کرده ودورها ش‌سر 
آ مده »دیگربقیه را ببینید که چطوربود . | ینکه تصورکنیدکها وا طلاعی داشت وسازمانی میداد,ا بدا " 
هیچ . ووقتی که میخواست‌درایران عمل یکند ماازیکسا ل پیش همچنان برای این 
آقا تطیل میفرستا دیم» با مطلاح گزا رشها ی مفصل که‌لازم است که‌عمل کنید وایثان عمل 
نمیکرد تااینکه قره‌نی ازا یران پیغا م فرستا دکها گرشما بهآمریکا ثیها بدنگوشید آنا 
حافرهستندشا هرا بردا رند. اینکه‌شا ه‌با یدیرود ازبعدا زاین پیفام است . ما تعجب‌کردیم 
که‌چطو رشدکه ما یکسا ل است که ميگوشيم وأیشا ن حتی حاضرنبودکها علامبه بدهدحالا یکدفه 
میگویدکه‌شا ه با یدبرود . بعدپسر منتظری آ مد .. 

س شيخ محمد ؟ 

ج - بله محمدمنتظری که‌کشته‌شد آمدوا وگفت که‌بله قره‌نی یک همچین پیغا می بهآقا دا ده 
بود .وما یک گزا رش مفصل دیگری برای ایشا ن نوشتیم که ‌شمابہآمریکا کا رندا شته با شد 
شا ه‌را میبرند این کلاه گشادی است که‌به‌سرشما میرود برای اینکه مسئلهی شا ه‌نبود» مسکله 
یک روا بطی است . استبدا دووا بستگی همزا داست » نمیشودکهآ مریکا بما ندوشاه‌برود. اگر 
قرا راست با یدنظا می تغییربکندکه‌درآن نظا م هم آزادی با شدوهم استقلال . 

س - آقای بنی صدردربدوتشکیل این سا زمانهای چریکی و شروع جنبش چریکی درایران 
مثل سا زما ن چریکها ی فدائی خلق وسا زمان مجا هدین خلق وبکا ربردن خشونت به‌آن ترتیب 


بنی صدر (۴) تب ٩‏ 


ج والله‌اولا" ما آنوقت ستایشگرجنگ مسلحا نه‌بودیم: نمیشودگفت نبودیم اگرسللا 
بگویم نبودیم دروغ است . بودیم به‌دلیل اینکه‌خب فا نون را بهمین دلیل ترجمه‌کردیم 
که‌نشان بدهیم وقتی یک رژیمی هرگونها مکانی راازبین بردومبادله‌ی آرا وعقا بدممکن 
نشد قهرضرورت پیدا میکند. بنابراین وقتی کهآ ینها بوجودآ مدبا یک خوش بینی کا مل 
با مسئله برخوردکرديم. عملا" شماکسی را درخارج | زکشورنمی شنا ختید که‌خودتبدیل نشده 
با شدبه‌با زگوکننده‌ی نظرات این سازمانها . مثلا" نوشته‌ها ی مجا هدین خلق را دکتسر 
یزدی واینها درآ مریکا منتشر بیکردندوما هم درا ینجا منتشر ميکرديم. فدائی خلق همم 
مواضعی میگرفت ما منتشرميکرديم. البته‌قیل ازآنهم ما منتشرميکرديم مستندیسه 
مبا رزه مسلحا ته‌نبود » مستندیه‌این رای بودکه‌ما بنظرما ن میرسیدکه مبا رزه با سانسور 
| یجاب میکند؟ه خا رجه | زآ نچه‌که‌دردا خل | ظها رنظر میشودا زهرنوش مطلع باشد. بحکم 
میا رزه باسا سور ولوبا عقا یدما سا زگا رنبود نشرمیدادیم. الان میشودبحکم اسنتادی 
که موجوداست » آنچه که منتشرشدها ست گفت که ما شا یدتنها گروهی بودیم‌کهآ نچه بدستمان میرسید 
نشرمیدادیم. یک دوره‌ای شدکه‌ازآن دوره این سیا ست رارها کردیم. آنوقت‌دیدیسسم 
که‌نه این مسایقه‌ای درگرفته است‌برای بهره‌برداری ازانتثشا راینگونه امور. پس هر 
چه را دیگری نشرمیدادما نشرنمیدادیم . بعدا مدیم وگفتیم بهترا ست هرگروهی با هرعقیدهای 
سا زگا راست آنرانشربدهدوما هم کمک میکنیم. چنانکه وقتی درخارج کمیته‌ی حقسوق 
بشربوجودآ مد که‌جزوه‌ها ئی هم درمیاً وردیعضی نمونه‌ها یش اینجا هست‌کهآقای سلامتیان 
متصدی آن بود » هرگونسها علامیها ی میا مدا بشان درآن مجموعه‌چا پ میکردوخرجش را سا 
تأ مین میکردیم. یا مثلا" بعضی نوشته‌ها میرسید که‌جا معه‌ی سوسیا لیست ها بیشتربه نها 
میخوردمیدادیم به‌آنها که نشربدهند . به‌این ترحیب با صطلاح مستله‌راازاین جهت‌ مل 
کردیم . اما خودا ینکه‌گروهها ی مسلحا نه‌طبیعتا " بقیه‌را ا زا عتباردد نظرها | ندا خته بودند 
وآنهاشده‌بودندا عتباراول . البته‌دریک دوره‌ی گذرائی قبل ازاینکه موجها ی بسزرگ 
مردمی برخیزد» این یک همچین وضتی پیدا کرده‌یود. البته‌این قبل ازآن دوره بسی - 


أ عتبا رشدودلائل بي اعتبا ریش‌این نبودکها زم دافتاد. دلائل بی اعتبا ریش اين 


بنی صدر (۴) = وا 


بودکه برخوزدها ی دا خلی آنها خودشان با هم سبب شد که‌آن یکپا رچکی ازدست رفت وهرکس 
روی دفاع ازگروه‌وسا زما ن باب طبع خودش رفت . :ثلا" درسازمان مجا هدین خلق شکاف 
ایجا دشدوبیا نیها علام مواضع درآمد ازتوی آن رهبری که‌بعدشد پیکار وچون معلوم نبود 
که بقیه‌کی هستند وچکا رمیکنند طبیعتا " کسی نمیدانست » همه‌فکرمیکردندکه اینهم شد 
ما رکسیستی . بعد یک نوشته‌ای ازبقیه آمدکه‌آنراهمه‌ی کسانی که‌هوادا رخطی بودندکه 
سا زمان | سلامی بماند مشتشرکردند . 

ولی بعدا زاین شکافها ئی که‌بین خوداینها انجا م شد وبعدمعلوم شد اینها همدیگررا با صطلاح 
هضم فیزیکی میکنند آن تب چریک ستا ئی فروکش کرد. بعدهم خوب درخا رج عده‌زیسادی 

خودشان به‌ا ین کا رپردا ختند .اینکه آیا خودمن » چون درآن اسنادسفا رت هست که‌م]ا در 
خا رج یک چنین سازمانی را تشکیل دادیم وا مورچریکی هم میکردیم» چنین کا ری میکردم ؟ 
نه. ما معرفی میکردیما گرکسی میا مدومیگفت که‌من میخوا هم فعا لیت چریکی بکنم بهسان 
ترتیب که‌درموردنشریا ت میکردیم درموردا فرادهم میکردیم بدون اینکه مسئولیت نرا 
بعهد «بگيريم چون ما نمیدا نستیم که‌این سا وا کی است‌یاساوا کی نیست » راست میگوید یا 
دروغ میگوید . فقط ما طبق آن اطلاعا تی که‌به‌ما دا ده‌بودندا ورا به‌محلها گی که دا ده‌بودند 
معرفی ميکرديم آنها میرفتند حالا این درست یا غلط خوب‌یابد آنهایه پای همانها بودکه 
اینها را تحویل میگرفتند » ما تعهدی درمورداین اشخاص نمی پذيرفتيم. مابه‌سازمانه ]| 
معرفی میکردیم که یک همچین آدمی آمادهاست وما یل است کها ینگونه فعا لیتها دا شته‌با شد » 
بهمین مقدار . 

س - آقای دکتربنی صدر »مصر .لیبی »سوریه‌یا فلسطینی ها ویا کشورها ی خارجی دیگرویس سا 
نیروها ی خا رجی دیگرهم بها ین جنیش ضدشا هدرایران کمکها ئی کردند؟ 

ج - بله کردند .همین هم جزوبحث ها ی مهمی بودکه‌گفتم درآن چیز استقلال ماحل کردیم . 

حا لا ! گرکسی بگویدماازتنیلی اینکه نمیخواستیم بااین دولتها را بطه‌بگيريم به‌ایسن 

نظریه رسیدیم . من خودم میگویم که‌ا نقلاب نشا ن دادکه‌ما حق دا شتیم . هرا نقلابی با تحولسی 
را با یهافرادآن کشورخودشا ن انجا م دهند واستفا ده زخا رج برای تغییردا غلی این همیشه 
نتا یج معکوس دا شته‌است . وقتی که‌من به‌عراق رفتم‌ممطفی بمن گفت که‌اینها ئی کهدا رند 
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رادیوبغدا در ادا ره‌میکنندحرفی برای زدن ندا رند حالا دا شتندیا ندا شتندبعهده‌ی 
خودشان . 

س منظورشا ن آن رادیوی میهن پرستا ن بود؟ 

ج اسمش یادم نیست . 

س - بیخشید را دیوی میهن پرستان درلیبی بود. 

ج این را دیودرعراق است . دراین رادیویرنا مها جرا میکردندوهمها زآنجا حرف 
میزدند . گفت عراقی ها گفتها ندکه‌حا فرندروزی ۴ سا عت را دیو را درا ختیا رشما بگذا رند . 
من گفتم نه‌تنها من اینکا ررا قبول نمیکنم بلکه‌آنها ئی هم که رفتندا گرا زمن میشنونشد 
با یدآن را دیورا ول کنند برای اینکه‌مدا ی بیگانه‌مدا ی بیگانه‌است . من خودم این 
را دیوها ی بیگانه‌را درا یران می شنیدم وخوشسم هم میا مد چون ناسزا میگفتند وخب 
یک تشثفی‌خا طربود . | ما با بت شعا رها وحرفها ی آنها من حاضرنبودم یک قدم ددا رم 
برای اینکه مبا رزه رفتن به‌دعوت عروسي نیست که کی کي راشناخت یا نشتا خضت 
| همیت دا شته‌با شدیا | همیت ندا شته‌با شد . مبا رزه‌قبول خطراست . انسان به‌شعا ری کهاز 
بیرون وا زفرستنده‌ی بیگا نه میا ید خطررا قبول نمیکند واگرکرد آن ملت نمیتواند 
استقلال خودش را دراین دنیای پرآ شوبی که‌ما هستیم حفظ کند. حرنها ی قشنگ خیلسسی 
میزنندا ما انسان با یدببیند که کیست که میزندوقتی میخوا هدعمل کند. ولی آنوقت 
بله » همین آقای دعا ئی ما هی ۵۰ دینا رعراقی هم ازدولت عراق میگرفت وازآن رادیو 
برنا مها جرا میکرد. خیلی ازافراددیگرهم میکردند , این که‌ما ل عراق که‌گفتم آن - 
داستان اصلا" دنبال مخالفین بودند. درهمینجا درپا ریسا زسفا رت بغدا دبا من تماس 
گرفتندویکروزهم گفتگوکرديم بک ما مورشا ن آ مدوگفتگوکرديم.میگفت که‌شما درا يرا ن 
جزا زطرییق | رتش نمیتوا نید تغییری ایجا دیکنید وبا مطلاح با یدطرح یک کودتا ی را 
بریزیدوشما سعی کنیدکه‌با افسران تماس بگیرید. مدتی من بحرفش خندیدم وگفتم‌که! ولا" 
شما مگرخیا ل میکنیدا گریک طرحی درجا ئی موفق شد این طرح باید ضرورتا " درهمه‌جب‌ای 
دنیا موفق شود؟ دوم اینکه مسائل ایران به‌ایرانیان مربوط است » آینکه ما 
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درا یران چکا رميکيم این بما مربوط است » شما بهتراست دراین زمینه‌ها وا ردنشوید . پس 
وقتی که‌با من تما س گرفتند معنا یش | ینست که‌با دیگران هم تماس میگرفتند حالا بعضی ها 
میپذیرفتند ویعضی ها هم پذیرفتند ورفتندوناکام سرگشتندویعدا زقضیه‌ی موا فقتنا مسسه‌ی 
الجزا یردولت عراق همه‌ی اینها را مرخس کردوبرنا مه‌ی را دیوهم قطع شد» این مال عراق 
اما ممرقیل ازلیبی » بله آنجا هم یک آیرانی دررا دیوکا رمیکردکها صلا" متصدی بش 
فا رسي آن بود. اورابخارج فرستادند ازجملهآ مدوبا ما محبت کرد. وبرای استفاده 
ازرا دیوی مصریک شرا یطی هم داشت که‌ما آن شرا یط رانپذيرفتيم واصلا" بدون آن شرا یسط 
هم حا ضرنبودیم . 

س - شرا یط چه‌یود ؟ 

باتک بط این یود که سرت مها یرما را حرفا کے که غا ام نیمه کتعرل کنو ها ی 
تایع دستگاه اداری رژیم مصربا شیم ودرا مورسیا ست بین المللی نظرات دولت رارعا ست 
کنیم وازاین قبیل مطالب . خب‌این حرف برای ما خنده‌داربود . اگرقرا ربا شدکها نسا ن 

اینجورخودش را تا بع بکندخب | علیحضرت تابع آمریکا شد د بوددیگر , ما چه‌دلیلی دا شتیم که 
با | وبه‌ستیزیسسم: و خودبه‌تبعیت یک دولت دیگری ؟ بنابراین بیمعنی بود. وقتسی 
درلیبی کودتا شدورژيم ادعا کردکها سلامی است بنا برا ین | میدها ی جدیدی برای جما عست 
مسلما ن پیدا شدکه بلکها زلیبی استفاده‌کند. خب خیلی فشا ربودکه‌مثلا" تما س‌ گرقتسسه 
بشودوا زا مکا نا ت دولت لیبی استفاده‌کنيم. جلسود بعددرتهران گفته‌بودکه قطب زا ده 
با | ودرا رتبا ط شده‌است وحتی کمک عالی هم دریافت کرده‌است . این راست‌یا دروغش را 
خدا میدا ند . خب‌البته‌من نپذیرفتم وهیچ رایطه‌ای هم برقرارنکردم تادرروزهای 

ا نقلاب که‌خمینی درپا ریس بود. درآنجا یک فرستاده‌ای ازناحیه‌ی دولت لیبی آمسد 

برای گفتگوبا خمینی وخمینی ازمن خواست که‌من بااودیدا رکنم وا وحرفها یش رابه‌ مین 
بزند » خودش شخصا " نمیخوا ست » بعدرفت خودش را شخصا "هم مشل | ینکه‌دیدا ینطورکه 
یا دم میآید» ولی اوآمدواتا ق کا رمن هم درآن اتاق بود» اودرآنجا بمن گفت كا 

آما دایم که‌همه‌گونه کمک فلان وفلان بکنیم ومن گفتم خیا ل نمیکنم که‌خمینی دعسوت 


کمک شما را بپذیرد برای اینکه‌اولا" احتیا ج به‌کمک ندا رد و درثانی این مستلهی آقای 
موسی صدر برای ایران یک مسئله‌ای است وا یشان هم روحانی است‌واین راشما قبلا" حل 
کنیدوبعدا " بيا ئیدرا جع به‌این مطا لب حرف بزنید. البته‌اوهما ن صفحه‌ی دا ثمی را گذا شت 
که‌بلها وا زلیبی رفت ودررم گم شده‌است وا سرا ئیلی هاا ورا دزدیدندوا زاین حرفها ئی که 
هميشه میزنند . گویا یک نوبت هم رفت وخودخمینی راهم دیدوخميني هم همین حوابی را که 
من بها ودا دم اوهم تکرا رکرده‌بود چون مخصوصا " بها وگفتم که‌من اینجورجواب‌دا دم واوهم 
پسندکردوهمین را بها وگفته‌بود. پس دراین قسبت کا رکمکی نگرفت ما طبیعتا " فدائثیان 
خثق آنجا پا یگاه دا شتند» ظا هرا " مجا هدین خلق هم دا شتند » مال آندوره » وبا قطب زاده 
هم که‌درا رتبا ط بودند » با کسانی که‌درکنفدرا سیون فعال بودنداینها ظا هرا " با آنا در 
ارتباط بودند مشل آقای ماسالی وغیره, اينهم مال لیبی . 

س - سوریه ؟ 

ج - سوریه با یکی ازجها تی که‌بین من وقطب زاده‌وطبیعتا " آقای موسی صدرا ختلاف پیش آ مد 
همین دا ستا ن سوریه‌است ۰ قضیه‌ی لبنان شد به لحاظ اینکه آنها تیرووا ردلبنان کردند 
ومن عقیده‌دا شتم که‌ایشان یعنی آقای مدریعنوان رهبرشیعیا ن لبنان با یدنقش وجدان 
لبنان رابازی کند وازخارج نیروئی رابرای حل مسا ثل دا خلی لبنان نپذیردوا گرپذیرفت 
مسئولیت عواقیبش بااواست ویک مقاله‌ای هم در همین ز مینه‌نوشتم تحت عضوان " وجدان 
لینان " عقیده‌ی من اینست کها وحرف مرا نشنیدوقبل ازرفتن ب‌لیبی به‌پاریس آمد؛ 
هما ن سفری که‌گم شد , ودراینجا هم مراندیدورفت » تقاضای دیدارهم نکرد. خب‌این نشان 
میدا دکه‌روا بطی بین سوریه وایشان وطبیعتا " قطب زاده ودکترچمران واینها وجوددا رد . 
اینها به‌رژيم ایران چندان راسی نمیشد تاوقتی که‌خمینی قرا رشدکها زعراق بیرون بيا ید 
اول جا ئی که‌فکر کردهبودندا ور بیرند سوریه‌بود وا وتر جیح‌دا ده‌بودکه‌به‌پا ریس بيا رد 
منتهی اینها همچنا ن میرفتند که ببینندمیشود اگرمثلا" پا ریس نشد میشود به‌سوریه بسرود؟ 
ویکی هم مسئله‌ی بردن جنازه‌ی دکترشریعتی به‌سوریه بود. این راامکا نا تش راالبتسه 
آقا ی صدرفراهم آورد. بنایبراین اینکه‌دردوره‌ی شا ه‌سوریه‌کمکی به‌مخا لفین کرده‌با شد 
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همین مقدا ربودکهآ نها میتوا نستند مثلا" ازطریق آنجا ب‌لبنان بروندویا آنحا ها قرا رگا هی 
دا شته‌با شنددرلبنا ن ربه‌سوریه بروندوبیا یند »۱ زجهت رفت وآ مدوبیشترا زاین گما ن نمیکنم. 
س - فلسطینی ها ؟ 

ج ا فلشطینی ھا چوا اتی فا قیرا زیاس نا هب را هدا یه 

س شما با آنها را بطه‌ندا شتید ؟ 

ج - هیچ. من یادم هست یکدفعه‌سرهمین يا سرعرفا ت قطب زاده گفت که آن که درفیلم‌دیدید 
ودرتلویزیون نشان دادند آن دستی که‌به‌شا نه‌یا سرعرفات بود دست من بود. من به! وگفتم 
که‌این آقای یا سرعرفات رهبریک مردمی است ما ل یک کشوری که‌تمام جسعیت آن ثلث تهران 
است . پس‌ایشان مسا وی !ست با شهردا ریک منطقه‌ی تهران. این برای شما شا نی نیست که 
دست | وپشت گردن شما ب شد یا دست شما پشت گردن اوباشد » به‌مفت مقام. میا یدبه‌مفسسست 
انقلابی » این کا رها ئی که ایشان میکند این کا رها به‌کا رهای آدم انقلابی نمی ماند. 
امروزیک خط » فردا یک خط » پس‌فردا یک خط دیگری . ازاینها که‌بیرون بیاگیم این بعنوان 
جنبش قابل قبول است » من دولتها رانمی پذیرم اما جنیش ها » اشخاص » شخصرت ها که 
مقبولیت دا شته‌با شند می پذیرم که‌انسان باآنها مرا وده داشته‌با شدوازآنها کمک بگیسرد. 
گفت نه‌نه وقتی اوپرسید ما چه‌کمکی میتوانیم به‌شما بکنیم من بها وگفتم » یعنی قطب زاده 
به‌یا سرعرفات گفته‌است »که من آمدم اینجا که‌ببینما زما چه‌کا ری برای شما سا ختها سست . 
بهرحال ما بد‌آنها کمک زیا دکرديم اما کمکی دریافت نکرديم. کمکهائی که کردیم علاوه بر 
اخبا ری کهراجع به منطقه وبنقع فلسطینی ها بدست ما مییرسید نشر میدا دیم‌مجموعه‌ی کرا سه 
راایجا دکرديم که هشت شماره‌ی آن منتشرشد کها لبته‌حبیبی متصدی بودکه‌کتا ب را ترجمه 
میکردوآ ما ده‌میکردوچا پ میشد. امااینکه ازآن گروه کمکی گرفته‌با شیم نخیر ما هیچ 
کمکی نگرفتيم. شا ید هم اگرکمکسی میدا دند میگرفتیم من نمی گویم اگرکمکسی 
میدا دند مانمی گرفتیم. ازنظرما کا ملا" وضع اوبا دولتهافرق میکرد برای اینکه 
ما آئرا یک جنبشی ما نندجنبش خود ما ن تلقی میکردیب سم بنابرای نن ٤|‏ ر 
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کعکی پیشنها د میکردند ميپذيرفتيم ولی آنها به‌ما کمکی هم پیشنها دنکردند. تما سها شی 
هم کهآ نجورتما س سیا سی با شدما با آنها نگرفتیم »ولی بقیه‌دا شتند »همه‌تما س دا شتند . 

س چه‌کسانی را دیومیهن پرستان رادرلیبی درسال ۱۳۵۶ ادا ره میکردند؟ 

ج - نمیدانم. 

س- آقای دکترینی صدرتا ریخ وسازمان آن شبکه‌ای که روحا نیون قبل ازا نقلاب 
ودرا شنا ی | نقلاب وبعدا زا نقلاب ازآن برای تقسیم کردن قدرت استفادهکردند چیست ؟ 
مثلا" مشل فدا ئیا ن اسلام » شما | زتشکیل شبکه‌ی فدا شیا ن اسلام چها طلاعی دا ریس د؟ 

ج - خیلی زیا دا زفدا ثیا ن اسلام اطلاع دا رم . 

س سا ز ما ن دهندگا ن آن چه‌کسانی بودند؟ 

ج - والله‌من هم رهیرویتیا نگزا رش رادیدم. 

س - نوا ب صقوی ؟ 

ج - بله نواب مقوی رهم مردشما ره دو یعنی وا حدی وهمینطورخلیل طهما سیی» وهمینطور 
برنا مه‌ونظرید وتزآنها را همه‌ی اینها رادیدم. حالا چندمطلب راجع به‌آن دوران به‌شم | 
تکوم 

س نوا ب مقوی را درکجا دیدید ؟ 

ج - درخانه‌ی خودما ن چون پیش پدرم آمده‌بود. اوبه‌دفعا ت میا مد. البتها وبیشتراز 
همه‌یا طا لقا نی انس داشت واین چیزها . اصل داستان درقم روی مسئله‌ای که‌حالا من 
یا دم نیست کدآن مسئله چه‌بود شروع شده‌یود واینها دریک مدرسه‌ی طلبکی شلوغ کرده 
بودند , حاألا چه‌یوده من یادم نیست .. 

س عذرمیخواهم من ول میخوا هم این سئوال راازشما بکنم که آیا حقیقت دا ردک 

نوا ب صقوی قبل | زا ینکه طلبهبشودکا ر مندشرکت نفت درآبادان بوده‌است ؟ 

ج - نمیدانم.ولی اینکه‌طبه‌درقم بوده ودرآنجا درمدرسه «عسوا میشودوبروجردی می 
گویدکه‌اینها را بیرون کنند. اوهم به‌تهرا ن میاًیدودنبا ل این ختلی میرود که‌با مطلاح 


اول کسروی را میخواند از" وعصبانی میشود وبعددیگران وبعددیگران . آنوقتی کسه 


بنی صدر (۴) = 1۶ بت 


من | ورادیدم دوره‌ی مصدقی بود وا ومخفی بود. 

س - یعنی سال ۱۳۳۱ را میفرما کید ؟ 

ج - بله وشا یدهم دوره‌ی زا هدی بود .. 

س- دوره‌زا هدی بود؟ 

ج - بله دوره‌ی زا هدی بودوبعدازآن کودتا. اور دردوسه‌نوبت دیدم . یکبا رش با مرد 
شما ره دو آمده‌بودوبه پدرم میگفت که‌شما ما را پیش زا هدی ببروازآن ببعدرادیگرشم ]| 
کارندا شته‌با شید که‌ما اورا ترورکنيم. پدرم میگفت آخرآقااین چه‌حرفی است که شما میزنید, 
من شما را بیرم‌پیش‌او که‌اوراترورکنید؟ با لاخره روحا نیت محل اعتما دمردم است 
چطو ر میشود که من همچین کا ری بکنم؟ اومیگفت که آقاقبول دا ریدکها ین خیا نت به 
اس لام کردهاست یانه ؟ میگفت خب‌بله کنسرسیوم ویعدکودتا , بسیا رخوب بعدچی ؟ 
الوا ورا ا رخال مایت اسلا :درا جرا ن فوت ية وموم میت دی مها عبط 

| ستقلال ایران ستیم. اگرمانزدیم این ها ذلت ها سرایران میا ورند » چه میکنند وچه میکنند , 
پدرم میگفت همه‌ی اینها درست امااین مسئله‌راا ول حل کنیدکه ببینیم! ین | زنظرا سلامی که‌شما میگوشید 
اگرزدیم اسلام میشود » این را من ازنظرا سلام چطورمیتوانم ازاعتمادط رف 
سوء ا ستفا ده‌کنم وشما را یبرم که‌اور؛ ترورکنید. این رااول برای من حل کن وبقینته 
راخب هرچه‌شما میگوشید درست میگوکید . 

این نوا ب‌مفوی باآن مردشما رهی دو میگفتندکه حلش آسان است چون | ومفسدفی الارض 
است وبا یدکشت . بهرحال جوا ب نگرفتندورفتندویکشب دیگرآمدند. بازدوباره داستان 
را ا زسر‌گرفتندکه‌ما را بیرکه‌ما ا ورا بزنیم. 

دریکی | زهمین آ مدنها بودکه معلوم شد آنها برنا مه‌ی وسیعی برای زدن بسیا ری دا رد 


ومن با نوا ب‌ موی گفتگوکردم . | وخطا ب بمن کردوگفت پسرم حکو مت حق مااسست . 
اینکه من گفتم مرض‌ایران هژمونسی است بیخودنمی گویم. گفتم چراحق شمااست ؟ 
گفت ما از سس لالسه پیغمبر هستیم وحکو مت حق پیغمبربود ها ست . " گفتم والله میگویند 


ما ۱۲ امام دا ریم ودوا زدهمی هم غا یب است » اگرحق است حق غا یب ا ست چون من 


بنی صدر (۴) ۱۷ 


وشما که‌حا ضرهستیم , به‌دلیل سید بودن حکومت که‌به‌ما نمیرسد. گفت نخیرمیرسد » باید 

هم بگیريم » بزورهم با یدبگيريم . اینها فا سدهستند » چنین هستندوچنا ن هستند. وخیلی 
هم با حرا رت حرف میزد وصدای خفه‌ای هم داشت . 

وقتی گفتم دوره‌ی مصدقی » من اورا درمیتینگی که‌در مسجدشا ه‌گذا شته‌بودنددیدم. من به 

آنجا رفتم اوالبته‌پشت نوی شبستان نشسته‌بود ولسی آن مردشماره دو حرفها شسی 

میزدوهمه‌ هم می خندیدند میگفت‌ای استالین سبیل چخماق چنین وچنا نت میکنیم. 

فلان. جن ینا وا نین این سازها کی را میگوشید: این یک سا زما ن یوی پوه 

وترتیب دهندگا نش ذهنشا ن بنظرمن بهمین سا دگی‌بود که من هم نن 

حالا برای شما گفتم وخیا ل میکردندکها مرحکومت یک | مری است‌که‌با تروروبعدهم با قبضه 

کردن حکومت دیگرختم میشود . عینا " هم همین درذهن آخوندها ئی هست که الان دا رند 

حکومت میکنند » بهمین سادگی است . با کاشانی بهم زده‌بودند . 

س علت | ختلافشا ن با کا شا نی چه‌بود ؟ 

ج - آنچه‌که‌نوا ب مفوی به‌پدرم میگفت این بودکه میگفت کا شانی به‌ما خیا نت کرده 
است . رزم آرارا ما زدیم » هژیررا زدیم واین کردیم وآن کردیم واین آقارا کرد‌یسم 
آقای ایران وحالا کهآقای ایران شدها ست میخوا هدهمه‌چیزراقریانی آقاشی اش کنسد 
ما اینکا رها را برای اسلام کردیم وا ومیخوا هدخرج آقا شی خودش بکندوخلاصه میخوا هد 
که‌ما تحت اختیا را وبا شیم » هرچه راا ومیخوا هدما بکنیم وخلاصه با زوی اوبا شیم وما زر 

این با را و این معنا نمی رویم وبااوبرسراین ا ختلاف‌کرده‌یودند»تا دردوره‌ی انقلاب ا یسن 
ته‌ما نده‌ها ی آنها دوبا ره‌جمع شدند .. 

س من حالا میخوا هم یک سئوا ل دیگرا زحضورتان بکنم وآن اینکه آیااینها درسو* قصد 
دکترحسین فا طمی هم دست دا شتند ؟ 

ج - خب معلوم است خودا ینها کرده بودند . 

س- چرایه‌فا طمی ؟ 

ج - حا لا به‌شما میگویم . من درکسلاس ششم متوسسطه بودم ویک نبهړ سی 


بود بعدهم دردا نشکده‌ی حقوق کارمیکرد حالا زندها ست يانه خدا میداند, که معلم‌فلسفه‌ما بودووقتی 


آ مدتدخبردا دندکه‌فا طمی ترورشد | وخیلی متا ثرشدود رس را تعطیل کردوه‌نهم ازآنجا تسه 
بیما رستا ن نجمیه‌رفتم که‌بپرسم حال فا طمی چگونها ست . این روحیه‌ی مادر "ن دوره بود. 
من هرروزا ین را »را میرفتم | زپشت مسده‌سپهسا لار تا بیما رستا ن نجمیه میرفتم که‌حال اورا 
بپرسم که‌چگونها ست . اورااینها زده‌بودند. ‏ حالا | وکه‌زده زندها ست . 

شش عبدخدا کی 

ج - بله درایران است . 

س - دردوره‌ی قبل نما ینده مجلس بود . 

ج - برادرش‌بود. چرازدند؟ برای اینکها وراا ولا" بیدین میدانستند وا هل عرق وورق واین 
می شنا ختندوبا مطلاح با زوی مصدق میدانستندوفکر میکردندکه دسترسی به‌مصدق ندا رندوحا لا 
با یدشا خه‌ها ی | ورابچینند واورازدند. حالا این تبلیغی بودکه‌بین خودشا ن میکردند 
چون بعددردوره‌ی زاهدی من این راازنواب پرسیدم. آنوقت‌اویمن گفت کابله مااو 
راا شتا ه‌کرديم وما فکر ميکرديم با صطلاح | وعا مل خا رجی | ست وچنین است وچنان است و 
زدیم ویعدمعلوم شدکه‌ما | شتباه‌کرديم." حالا این اشتباه بود یانه؟ بسیاری نمی - 
پذیرفتندکه! ينها | شتبا ه‌کردند . آنها میگفتندکها ينها با دربا ردرتما س بودندوتا وقضصسی 
که‌دربا رمیتوا نست | زا ینها | ستفا ده‌کرد وا زجمله مخا لفینش را بدست اینها ا زبین بردو 
بعدهم که‌رفع احتیا جش شد خودا ینها را هم کرفت وکشت . 

وقتی آنها را به‌زندا ن اندا خته‌بودند زندانیانها ی اینهاا زرفتا رشا ن تعریفها ئی میکردند 
با آنچه‌را که‌دیگران تعریف کردندا لبته‌محنا قض‌بود. مثلا" ازجمله میگفتندکه ان 
بچه‌با زاست وبا ا فرا دگروه‌خودش روابط نا مشروع دأ رد. گفتند حتی شب ازسلول خودش بیرون 
آمده ویه‌سلول یکی دیگر ازا ینها عبدخدا ئی یا کدا م ,حا لا | سمش یا دم‌نیست »که مثلا"با | وعمل جنسی ا نجا م 
بدهدکه ما | ورا گرفتیم.من که‌نمیدانستم‌چون تا آنموقع هنوزقزل قلعه‌نرفته‌بودم تا ببینسم 
که‌این حرف دروغ است وآنجا نمیشودآسان | زسلول بیرون آ مدوبه‌سلول دیگری رفت .وقصی 
ازکسا ن دیگری که آنجا بود‌ندپرسیدم , چون بعد ما آنجا زندانی شدیم وپرسیدیم که‌آنه)] 
چطوری رفتا رمیکردند» یکروزی ما را به‌حما م بردند درآنجا آن متصدی چشم آن بقی.ه را 


دوردید وتعریف کردوگفت | ینجا حما م ئیست اینجا شکنجه‌خا نها ست » اینجا درمواقع صسادی 


بنی صدر (۴) - ۱٩‏ - 


برای حما ما ست ودرمواقع شکنجها ینجا میا ور ندوشکنجه میدهند . یک بشکه‌ای به‌من نشا ن 
دادندکه سروته‌ندا شت وبا صطلاح | زهردو طرف با زبود. گفتند این خلیل طهما سبی رادولا - 

میکردندوتوی این بشکه میکردند . 

س خلیل طهما سبی ؟ 

ج - بله »بعدسروته میکردند سراین به‌آن روی سنگ ریزه‌ها ی وی حياط وبطری به اواماله 

میکردند وا ووقتی که‌زیا دبها ودردعیا مد یک اللها کبرمیگفت . پس با صطلاح خودآنها ئی 
که‌درآن زندان بودند وآن سلول بودند ازمقاومت آنهاداستانها میگفتند .مثلا" میگفنند که 
ذراب مفوی راصح به‌صیح میا مدند ودرسلولش را که با زمیکردند به‌صورتش می شا شیدنسدو 
میگفنند حا لا وضوگرفتی بلندشوونما زت را بخوان. این رفخاررایا ! ومیکردند. حا لا این 
وا قعیت دا شت‌يا ندا شت من اینها را هیچ نمی دادم این چیزها ئی است که‌درزندا ن راجع 
به‌آنها شنیدم. بهرحال یک حالت رما نتیکی درجوان,ای مذهبی اینها بوحودآ ورده‌بودند 
که‌ا ینها با زتا ب خیلی قوی دا شت درگرا یش به‌قهرا زسوی جوانها » همین ها ئی که‌بعده 
گروهها ی مختلفی را تشکیل دا دندوگفتم که‌شدند سازمان مجا هدین | نقلابا سلامی وبعضی ها 
هم هما ن فدا ئی اسلام ما ندکه‌ا ینها با این خلخالی کا رمیکردند. 

س - موضوعی که ینجا برای من عجیب است اینست که چطورشد ه بودکه‌بعدا زکودتای ۲۸ مردا د 
نوا ب مفوی وگروه‌فدا ثیان اسلام بفکرکشتن زا هدی افتا ده‌بودند درحالیکه این در 
روزنا مه‌شا ن "نبردملت " که‌آقای کربا سچیان درمیا وردخیلی طرفدا ر ۲۸ مرها دیودندوازشاه 
تعریف وتمجید میکردند . 

ج - آن روزنا مه‌ی کربا سچیا ن معلوم نیست که‌روزنا مه‌ی اینها بود اوچون هزا رمعلق زدو 

هزا ررنگ عوض کرد . | ویه‌حسا ب‌اینها نان میخورد» ولی اینکه منعکس کننده‌نظرات اینها 

بود نبود. 

س ولی | ومینوشت کها رگا ن فدا شیا ن | سلام. 

ج بله مینوشت خب کی میتوانست بگویدنه . حا لا هم خيلي ها مینویسند ارگان ... 


س لا سل خودنتواب صفوی میتوا نست بگوید نه ۰ آنموقع که آزادبوت. 


بنی صدر (۴) = و۲ 


ج - تاآنموقع که اوایل بودکه چرااصلا" روا بطشا ن خوب بود» بازاهدی » وقتی رقت بسه 

مصروا ردن وآنجا ها وبرگشت وا ستقبا ل | زا وکردندوخیا با نها پرا زجمعیت بودوپشت سرصم 

توی این جیپها سوا رشده ودند قدا ئی اسلام » فدا ئی اسلام . 

س نواب مفوی ازحا میا ن کودتا بود . 

ج - نه‌نمیشود گفت حا می کودتا بود . ببینید اینها را یک تحلیل دقیق با یدکرد . 

س- | وستا یشگر کودتا بود . 

ج - اواینکه بگوئیم مخا لف بودکه مخثی بود وتحت فلان بود نه. اما بعدازمدتی کسه 

زا هدی ازآن سفربرگشت مخفی شدند. حالا طالقانی یک مطا لبی رابه‌من گفت‌درباره‌ی 
روا بطش با نوا ب صفوی . | ودرآنها تا ثیرگذا شته یا خودشان درعمل دیدند که‌وسیله شدند 

وموردسئوال قرا رگرفتند که‌مثلا" شماد؛ مصدق مخالف بودیدوحالا با زا هدی که هیچ وجه 

شبه‌ا ی باا سلام ندا رد اقلا" میشود گفت هم خلقی میکنید ... 

س- همرا هی . 

ج - همرا هی اگر نه هم خلقی میکنیه یعنی خوش خلقی میکنید » این چطوری است ؟ بهر 

حا ل | ینها روی خط ترورا فتا ده‌بودند کها ورا ترور کنندوآ مده‌یودند به آن ترتیب که به 

شما گفتم شماشاید این راجا ئی نخوانده‌با شیدولی این مسگله‌ای بودکه‌درآن زمان بسوجود 

آمد. البته‌گویا چندبا رهم خودشان رقته‌بودند کها مکانات درست کنند که‌زاهدی را یزنند 

ولی موفق نشده بودند . 

س ؟قای دکترینی صدر شماازجریان شورش قم که‌بعدازآن درشهرها ی دیگرتکرا رشدو 

تظا هرا تی درتبریز » امفهان وشهرها ی دیگرانجا م شد ازطرزسا زما ندهی این تظآ هرات 

واین طفیا نها چها طلاعی دا رید ؟ 

ج - والله‌اینکه بگویم اینها را روحا نیت سازمان میداد دروغ است وگفتم که‌خمینسی 

یکسا ل بود داازا ومیخواستیم عمل بکندوا ونمیکرد. خمینی نیست که‌مردم ایران را بحرکت 
آورد » مرنم !یران هستندکها یشان را بحرکت درآ وردند » این واقعیت است . اینطو رکه بعد » 
بها صطلاح این دیگرتحقیق جا معه‌شنا سی است که‌انجا م دادم» درا سنادسفارت هم به‌تفصیل 
آ مده| ست ودرا ین نوشته‌ها ئی هم که‌مخا لفین نوشتند » بعني مخا لفین فعلی وحا کمسان 


بنی صدر (۴) = ۲۱ 


آنروز » اینها را میشودیافت . اولا" بسیاری ازمساجد عملا" اختیا رش به‌دست جوانها 
افتاده‌بود » جوانهای هرمحلی که‌سا زما نها تی | يجا دکرده‌بودند که‌این مساجد را اداره 

میکردند . چرا این مسا جد پرشده‌بود؟ به‌دلیل اینکه روستا های ایران همه‌خا لی شده 
بودود رچندشهرا بران اینها متمرکز شده‌بودند واينها نه محیط فرهنگی دا شتند » نه محیط 
اجتما عی داشتند » نه شبات کا ری دا شتند وطبیعتا " درجا ئی که میتوا نستند جمع بشون‌دو 
آ نچه را که‌ندا شتند دا را بشوند قهوه‌خانه‌ و مسجدبود. قهوه‌خانه محیط ناامن تری بود 

نسبت به‌مسجد . مسجد‌محیط | من تری بود ازباب اینکه آنجااگرهم ساواکی مییودو 

بعنوان دوستی ونزدیکی که‌درقهوه‌خانه رابطه‌ی شخصی برقرارمیشد به‌آن ترتیسب 

نمیتوا نست برقرا رشودوعمل بکند پس‌اینجا یک محیط جمع تری بود. بدین ترتیسسب 

مسا جد بطور خودجوش با مطلاح محورتجمع درایران شده بود. حالا رژيم شاه , ایسن 
ظا هرا " دیگرموردا تفا ق همه‌شده‌است » تحت فشار اینکه فضای با زسیاسی ایجاه‌یکسد 
یا جناحها ی دیگودستگا ه حا کمه‌ی خودش وقابت دا شت‌برای اینکه این فقای سیا سی بساز 
نشود. پس خودشاه میخوا هدکه‌آن مقاله نوشفته شود. فکرمیکردکها ین یک تظا رات 
کوچکی درقم سیب میشود واین تظا هرات کوچک را میتوا ند سرکوب بکند وسر کوب سبب میشود 
که‌درعین حال با یک تیرچندنشان بزند. هم بهآ مریکا شیها بگویدکه ملاحظه میکنید اگرما 
کمترین روزنها ی ایجا دیکنیم این نیروها ی ارتجا عی واردعمل میشوندووضع راازدست 
ما میگیرند. ازجهت دا خلی هم آن جناح ... 


روا یت کننده : آقای | بوالحسن بنی صدر 
تا ریخ مصا حبه : بیست ویشم مه ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : شهرکاشان - فرانسه 

مصا حبه کننده : فیاءالسه صدقی 


نوارشماره : ۵ 


بله» آن جناح طرفدا رفضا ی سیاسی آزا درا عقب میزنند. بنابراین مقاله‌ای که‌برفد 
خمینی درا طلاعا ت نوشته میتود باعلم واطلاع ازعواقب آن درج میشود. يعني چنا نکسسه 
پندا ری یک زمینه‌ای خودشان ایجا دمیکنند برای اینکه تظا هرا تي انجام بگیرد. خب 
آیا اقدامات عملي دیگری خودآن دستگاعی که‌این مقاله را منتشر کرده درقم انجبام 
داده برای اینکه مردم را برا نگیزد؟ من این رانمیدانم امااینکه این مقا له 
بقصد اینکه یک تظا هرا ی ایجادیشود درج شده برای من محل کمترین تردیدی نیست . 
وبعدا زا ینکه این تظا هرات !نجام میگیردوبحث ها ئیکه‌دراسناد سفا رت مندرج است., همین 
امروزمسسن آن کتاب 1 ر! میخوا ندم ديدم درآنجا هم مندرج است ؛ 
درمیگسرد که‌آیا با این ترتیب با یدفض _ بازسیاسی ایجا دکرد» هر۴ دام از 
جنا حها سعی میکنندا ین تظا هرا ت را به‌سودخودتعبیرکنند. مخالفین فضای آزادمیگویند 
بها ین دلیل تظا هرات نیاید... وموافقین میگویند باید . 

پس تا این زما ن چیزی بنام سازمان روحا نیت تشکیل دهنده‌تظا هرات درکسارنیسست . 
این یک تظا هرا تی است که‌درقم انجا م گرفته. امااین یک وسه‌تی پیدا میکسد 
وجا معه‌دا رای یک وجدانی است . بنظرمن جا معه‌ موش اسب دارد» به‌محض‌اینکه دیسد 
حکومت مثل سوا ر شل است شروع به‌افزایش فشا رمیکند . 


این تظا هرات به مردم نشا ن میدهدکه نه حکومت آنجورکه‌با ید قوی نیست » يعني میتواننه 


بنی صدر (۵) ۳ 


وا ردعمل بشوند. پس ا زاین لحظه‌ببعد سا زما ندهی پیدا میکند » تظا هرات بعدی » ودر 
تما م این سا زما ندهی نقش‌اصطلی را جوا نها برعهده میگبرند نه‌روحا نیت . یعنی این 
مسئله مسلم | ست که تا ورودخمینی به‌ایران درتمام موا ردکه‌موا فق میل سازما ندهندگا ن 
جوا ن کها زتمام گرایشها درآن بودند » نمیشود گفت کی بودوکي نبود » همه‌شا ن بودند ؛کدا ما زاینها 
موافق میلشان نمیشد آن ک‌ارانجام ندیگرفت وازاین موا ردیسیا را ست که مشلا" 
اینها خوا ستنددر عیدفطرتظا هرا ت نشود ولی اینها تظا هرا ت بزرگ عیدفطررا برخسسلاف 
میل روحانیت انجام گرفت . یادرقم دریسیاری موا رد مراجع میگفتندفلان کا ربشود 
ولی طلبه‌ها ی جوان وخودجوانها ی دیگرزیربا رنمیرفتندوعکس آن کا رراانجام میدا دنسد 
وهمینطوردرشهرها ی دیگر . 

برخی | زاین تظا هرات را هم که‌جنبه‌ی تخریبی داشت بعد معلوم شدکه‌خودسا واک سازمان 
میداد . چرا میدا د؟ به‌دلیل اینکه با صطلاح وا نمودکند که‌تظا هرا ت یک تظا هرا تا رتجا عی 


است و تعصب آمیزاست . ازبک زمان بیعدسازما ندهی بتدریج مها رش دست روحا :یت 
میا فتدوا ین ازوقتی است که با مطلاح | عتبا رروشنفکران درجا عه‌کم میشود» این روزها ی 
آخرشا ه! ست ونقش اساسی بردن شاه راآنطرف بعهد ه میگیردوطبیعتا " بەلحاظ اینکه 
مرا جعت خمینی به‌ایرا ن نزدیک میشود وماً موریتها ی مشخص به روحا نیون میدهد وطبیعتا " 
به‌آنها این نقش را مید هد . 

تا زه‌وقتی هم که‌ما وا ردایران شدیم تا تشکیل این نها دها این روحا نیون نبودندکه 
تعیین کننده بودند. 

س - معذرت میخوا هم به‌ا ین مسئله میرسیم ولی قبل ازاینکه‌بها ین موضوع بپردا زیم 
من میخوا ستم ازشما تقاض کنم که اکرشمااطلاعی راجع به‌وا قعه‌ی سینما رکس‌دا رید برای 
ما توضیح بدهید ؟ 

ج - ندا رم . 

مت شما میج 1 هی تدا وید که تفا رگنن و 

ج کی کرد؟ چگونه کرد؟ مال آبادان ؟ 


بتی صدر (۵) - +2 


س ‏ بله سینما رکس آبادان . 


ج - آهان .. چرا . همین آقایانی کردند, البته‌بنایرروا یت چون من قاضی نیستم من نرفتم 


وتحقیق نردم ونمی خوا هم دطلبی بگویم که بعدمحت ندا شته‌با شنتد. کی 
آتش زده؟ با صطلاح اینها ئی که‌حالاهم ستند . چرا کردند ؟ آیا فکر میکردند اینق در 
کشته‌ببا ربیا ورد خیر؟ ظا هرا " فکر میکردندکه‌با مطلاح یک آتش سوزی است ومشسسل 
سینما ها ی دیگر کهآ تش میزدند منتهی ایندفعها زیداقبالی دربسته بودومردم میسوزند . 

همین ها ئی کها لان ستندودر مجلس ا ول هم بودند میگوینداینها | زکسا نی هستند که 
درآ تش زدن سیتما رکس سهم دا شتندا زجمله آقای پرورش که میگویندا لان وزیرذرهنگ 

است » میگویندایشان هم بوده‌است . بنابراین اینکه اينکاررارژيم شاه کرده 
ظا هرا " خير اک که‌با صطلاح یک جو رعب ووحشت | یجا دکنند . 


ی به دلیل همین برخوردها ی شدیدداخلی بوه رایسین 
دوره داشت . کی بگوید ؟همه با صطلاح میخوا ستندا زآ نچه که پیش میا ید برد 
یکدیگرا ستفاده‌کنند. کسی بفکرجمع همه‌شان نبود تابتوانسد این راییس‌اورد رو 
که ‌بابااین به‌این ترتیب بودوینه آن ترتیب نبود . 

س - آقای دکتریتی صدرشما ! طلاع خا صی.غیر از آن چیزها ئی که‌بطورمعمول همه‌ی ما 
اطلاع داریم » از جسریان استتفای آقای آموزگاردارید وا نتصا ب شریفاما مسسی 
به نخست وزیری ؟ 

ج - والله‌آن چیزها ئی را که‌خود‌شا ن نوشتندودرا سنا دهست ... 

س پس شما غیرا زآ ن اطلاع خاصی ندا رید ؟ 

ج اطلاع خاصی ندا رم الا اینکه بازاین رادرایران میگفتند» با زاینها جز وشنیده‌ها 
است » که‌با صطلاح مراجع قم خصوصا " شریعتمداری به‌شا ه اینطوروا نمودکرده‌بودند کسه 


اگرشریفاا می رابيا وريد این مراجع روبروی خمینی می ایستندواین تب | نقلاب را 


بنی صدر (۵) نت 


میا ندا زند . 

س- د«گرآقای شریف اما می با روحا نیون درتما س بود * 

ج - بله اوکه‌درتماس بود .امااین مسئله با مطلاح برمیگرددبه ینکه یک جریا ن دیگری 

درآن زما ن بوده‌که‌یرا ی شکستن انقلاب ایجا دیکنند وشا ه‌عم درآن لحظا ت بی تصمیمی 

فکرمیکرده که‌چون .ن آدم روحانی زاده‌است وسوایق هم دا ردوقبلا" هم مثلا" همچین 

به‌ذ هنش کرده بودندکه مرا جم باا وموافق ستندکه‌بياید این اورابرا نگیخته بودبه 

اینکها ین تصمیم رابگی . حالا واقعا " آن مراجع اطلاع دا شتندیا پیشنها دکردنسد 

یا قبلا" با آنها گفتگوشدها ست من چون آنها را ندیدم ودرا ین ز مینه‌هم گفتگونکسردم 
نمیدا نم ولی بنا ری این رامسلم میدا ننخند ومیگفخنه علت‌ایتکه اوآ ةة مذا كرات 
قیلی بوده که‌با براجع قم انجا م گرفتها ست . من توی اسنا دنیافتم کهآ سسدن 
شریف اما می رایه‌این نسبت داده‌با شدو سالیوان هم مفصل درموردداستان رفن 

آ موزگا رکه میگفتندا وتکنوکرات بودومناسب موقع نبودوایتها ام‌ااینکه مستنسند 
به‌یک تلاشها ی قبلی با شد :ین درا یران گفتندکه‌همچین تلاشها ی قبلی بودها ست . 

س آقای خمینی چرا نجف را ترک کردند؟ وچه‌کسا نی ترتیب ‌سفرایشان رابه‌پا ریس 
دا دند ؟ 

ج - چرا ؟ به‌دلیل اینکه‌دولت عراق ایشا ن را بیرون کرد, چرایش واضحا ست . 

س - بنا به درخوا ست شا ه ؟ 

ج - بتابه‌درخواست شریف‌اما می . شریفاما می به‌این فکربوده‌واین توی اسنا دآ مده 
یعنی سالیوان میگوید شریفا ما می به‌شخص او ,وتسوی اسنا ددیگرهم هست ومعقول 
هم بنظرمیرند» گفته‌ا ست که !ین قا رابا ید ازنجف بها روپا منتقل کرد. دراروپا 
| ودری وری خوا هدگفت واین دری وری ها ئی که خوا هدگفت سبب میشودکه روشفکرا ن 

| زد ورا وپرا کنده بشوندودنیا ببیندکها ین چه موجودی است وماا زشراین خلاص بشویم . 

پس | زدولت عراق میخوا هندکه خلاصه عذرا یشان راازآنجا بخواهد. دولت عراق هم 


بها وا خطا ر میکند که با يدا علامیه ندهیدو مصا حبه‌هم نکنید. درهمین زمان دو‌:فس راز 


بنی صدر (۵) - ۵ - 


فرا نسه بدعرا ق رفتند» خیرنگا ربودند کها لان یکیش سرپرست همین برنا مه‌ی سوم 
تلویزیون فرانسه‌است » برای کارها ی مطبوعا تی وگفتندکه ترتیبی بدهندکها ینهسا] 
آقا ی خمینی راهم بیینند. من به‌نجف تلفن کردم کها ین دونفرمیاً یندوستوا لاتشا ن 

هم اینهااست وجوا بها ئی را هم که‌بنظرم میرسید آنها را هم گفتم. گفتم این 
جوا بها هم منا سب است که‌بهاینها دا ده‌شود . ازجملهآ نها | ینکه حکومت ملی مقدمه‌ی 
یک حکومتا سلامی است برای ایشکها ین عکومت ملي راامراردا شتم که‌این آدم بگوید 
ومعلوم بشودکه‌درتحول حا کمیت با مردم ایران است . وگفت ونوا رش هم هست وید 
هم آ مددرلوموندچا پ‌شد. ولی آن دوخبرنگا رکه رفتندآنها را بعدا زا ینکها زخا:+ی خمینی بیرون 
میا یندعرا قی ها میگیرند وفیلم ها يشان راازدستشان میگیرند ولی یادشان میرود 
که‌اینها نوا رهم‌فیط کردند . درنتیجه‌آنها نوا ررا میا ورندوآن نوا ردرلوموندبصورت 
مصاً حبه‌چا پ شد ها ست . 

پس عرا ق به‌درخواست دولت ایران اورا .... یکی ازاشنبا ات کلان رژیم شاه 
بود برای اینکه انقلاب ما اولین | نقلاب دردنیا بودکدرهیری آن ازیک امکان 
تبلیغا تی که هرگزسا بقه‌ندا شت برخوردا رشد . تما م مطبوعات دنیاشب وروز... واویسا 
دنیا حرف میزد اما نه‌حرفها ئی کهآقای شریف اما می خیال میکردکها وخوا مدزد . 

س چه‌کسا نی ترتیب آمدن ایشان رابه‌پا ریس فراهم کردند؟ 

ج - هیچی دولت عراق با صطلاح | يشا ن را دستوردا دکه‌با یدخاک عراق راترک کند. اواول 
به‌کویت رفته‌بود. کویت‌آورا بیرون کرده‌بود وقبل ازا ینکه‌به‌کویت بروند من دربرلین 
بودم‌که پسرا يشان | حمدخمینی به‌پا ریس تلفن کرده‌بودکه‌فورا " با ما تما س بگیرشدو 
من تما س‌گرفتم. گفتندیک جا ئی برای ایشان تهیه‌کنید» همین . درپا ریس 
که‌نمیشوه ۲۴ سا عته‌جا پیدا کرد . آقای احمد غضنفرپوروخا نمش که‌بعدا " بها ی این خدمت 
راگران پردا ختند همینجا همسا یه ما خا نه‌دا شتند» همین جا ئی کها لان ما هسجیسم 
ازا ینجا که‌وا ردخیا با ن میشوید درب دومی که‌دنباله‌ی همین ساختمان است » ماازآنها 


خوا ستیم که‌آن خا نه را تخلیه‌کنند . حا لا | وبه‌کدام فرودگا ه میا ید نمیدا نیم . رفتیم 


بنی صدر (۵) اغ 


به‌شا رل دوگل گفتندکه نه‌آنجا نیست . با لاخر ‌فهميديم که‌بها ورلی میآید. من وقتی که 
رفتم اورلی دیدم بله‌آقای قطب‌زاده آنجا هست »خبرندا شتم که‌بها وهم خبرداده‌اند» 

با دووکیل دادگستری آنجا آمده‌است » حبیبی آنحا هست » این صا دق طبا طبا ئی آنجا هست 

ویکی دووکیل دا دگستری هم قطب زاده آورده بودکها گریکوقتی جلوی ورودش راگرفتند 
آنها عمل کنند. ولی آنوقت ویزالازم نبودوا وهم پا سپورت ایرانی داشت وآ مد . 

س- پا سپورت ایرا نیش تمدیدشد بو ؟ 

ج ‏ بله. اوپاسپورت ایرانی داشت وآمد. اینجاآن روزنا مه نگارسا لینجرنوشته است 
که بله ما آنجاایشان را ازهمدیگرقا پیدیم » تا وقتی قطب زاده رفت که‌ما شینش رابيا ورد 

من خمینی را سوارکردم وبه‌خانه‌ای که‌میخوا ستم ببرم‌بردم .این چنین نیست . اولا" اومرجع 
تقلید بودودخترش درهما ن وقت دوسه روز بعدا زورودش‌نامه‌ای نوشته بودیه‌بسسرادرش 
یعنی احمدکه شماا ورابه‌پا ریس بردیدوضا یع کردید مگر مرجع پا ریس میرود؟ و این 
ا حتیا ج داشت که بگوید به‌جا گی وا ردشده‌ا ست که‌محیط اسلامی است . اوبه‌من درآن لحظه 

احتیاج داشت » من هیچ احتیا جی نداشتم که‌ا ورابه‌جا ئی که‌دلخواه اونیست ببرم. به 

این دلیل که پسرش تلفن کردکه‌جا ئی را معین کنیدویه احدی هم نگوئید بنایراین اینکه 
ما اورا از همدیگر قا پیديم حرف بیمعنی است . آقای قطب زاده به اوپیشنها دکردکسه 
خانه‌ی بچه‌ها ی موسی صدرآماده‌است . گفت‌نه. روبمن کردوگفت کجا برویم ؟"گفتم 
بفرما ئیدبا ما شین برویم ویک خانه‌ای درهمسا یگی مابرای شما تهیه‌دیديم. گفت بفرما گید 
برویم."وقتی آمد یزدی با ا وهمرا ه‌یود وپسرش همرا ه‌بودوا ین فردوسی همراه‌بود وخیال 
میکنم اینکه حالا درسوریه سفیراست همراه‌بود , اینجسوریادم میآید. اینها همرا هش 

بودند .آ مدیم دراین همسایگی بعدفردای آنروزپسرش به‌همیین منزل ؟مدوگفت که‌ایشنان 
موی آن اناق » خوب همسا يدها نا را حت شده‌بودند حمعیت | ینجا عا دت ندا رندبه‌این ترتییب 
زندگی . وثانیا " ایشان یک جا ثی با شدکه‌یک درختی با شد .خریک عمری گذشت وا ین آدم‌یک 
درخت ندید ها ست .خوب ما نمیدا نستیمدرخت سیب بعدا ینهمه| همیت پیدا میکند . کفتمآ خر 
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یک لطیفه‌هم دراین موردسا خته‌اند. گفتندکها ین مردم ایران یک دسته‌گلی برای رئیس 
جمهوروقت فرا نسه ژیکا ردستن فرستا دندوگفتندکه خوب ا ست کها یشان را زیردرخت سیب 
نشا ندید وزیردرخت آلوننشا ندید وگرنه آنوقت تکلیف چه‌بود . 

بهرحال آقای عسگری کها وا زفعا لین جبهه ملی بود آنوقت درنوفل لوشا تویک محلی داشت و 
گفتک4آنجا را رفتنددیدندوپسندکردندوا یشان | زاین همسایگی آنجا رفت . بنابراین 
سا زما ندهی به‌این ترتیب بودوچیزی بیشترا زاین نبود واین یکی | زبدبختی ها ی . 
گفت وفتی بخت ازکسی برگشت آن کندکه‌نا یدش بکار. رژیم شاه آن کردکه‌نمی آ مدش 
بکا ر. که‌دریک همچین بحبوحه‌ای کسی مخا لف خودش رانمیا وردوتما م بوق ها ی دنیسسسا 
را بدهددستش وبگوید خب حا لا هرچه میخوا هی بگو. او وقتی آمداینجا من ازروی اطلاع 
نه ولی | زروی با مطلاح شا مه وا ینکه آ خرچطور میشودکه‌رژيم شاه به‌دولت عراق فشنار 
بيا وردکه‌مرجع به‌پا ریس بيا ید , حس کردم که همچین خطری هست کها, جا یک مطا لبی بگوید 
وا واین رایی اعتبا ریکند . اینست که‌یک گزا رشی تهیه‌کردم درسی ماده که‌این مسا تلسی 
است که مطیوعات غربی ازشما خوا هندپرسید واین جوا بها ئی که‌شما میدهید سرنوشست 
شما وا نقلاب‌ایران را معین میکند. واویراساس آن گزا رش قبول کردکه کمیسیونی تشکیل 
بشودوجوا ب‌سئوا لها را تنظیم بکندوا یشان جوابها رابا زگوبکنند وتا وقتی کها ینجا بسود 
همینکا ررا کرد . 

س- شما یک جا ئی درکتابتان خیانت بها مید نوشتها ید کها صولا"| یسده‌ی حکومتاسلامسی 
را شما بهآقای خمینی پیشنها دکردیدوبها یشان گفتیدکها ین را تدریس‌بکنندونتیجه آن 
کتا بی شدکه بعدها بنا م ولایت فقیه معروف شد . شما با توجه‌بها ین جریا ن که میدا نستید 
آقا ی خمینی چنین طرزتفکری دا رد چطورشدکه‌حا ضرشدید روی این جریا ن سرپوشی 
بگذا رید ومحیتها ئی رابه‌آقای خمینی تلقین بکنیدویا توی دهن ایشا ن بگذا ریدکسسهدر 
وا تم خلاف آن چیزی بودکها یشان درذهنشان دا شتند ؟ 
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سرپوش معنی اش اینستکه با صطلاح این وا قعیت راازمردم بپوشانم ولی من نپوشانسدم. 
ایشا ن به‌پا ریس آمد گفتم » همین را که‌به‌شما گفتم » سی ما ده مطلب تهیه‌کردم گفتم بسا 
میخوا هید ولایت فقیه اینجاجزء پنا هندگا ن سیاسی درشما رما زندگی خوا هید‌ک سرد 
يا میخوا هیدکه بها یران برگردیدوولایت با مردم ایران است : تکلیف‌این رایایسسدزود 
معین کنید . اگربگوشید من میخواهم جای شاه بنشینم دنیا زیربا رنمیرود » مردم ایران 
هم دنبال شما نمی آیندوشاه برنده میشود . 

س شما قبل | زاین جریا ن هم به‌کتاب " ولایت فقیه " ایشان اعتراضی کرده‌بودیدویه 
خودشا ن گفت‌بودید؟ 

ج - بله مقصل . اولا" من به‌شما گفتم که‌ماا زجهت کا رنظري مسئله‌ی اسلام » آزادی »ا ستقلال 
رغهراخل کرديم. به‌این متا که ٢یا‏ آنا ن قدرت روراست‌یا تیست:و: حل کردیم کهاخه 
دراسلام اساس همان موازنه‌ی عدمی است یعنی عدم زورواساس استقلال هم موازنه‌ی عدمی 
است یعنی ندا شتن رابطه‌ی زوربابقیه‌ی جوامع بشری . آزادی هم همین است آزادی - 
رها ئی اززور! ست وترقی هم رها ئی انسان استازفشا روطوری است کهبتواندته ا م 
استعدادش رابررزبدهد. پس‌این چها ررکن یک بنیا ددا رند» هما ن که‌درفرهنگ ماه 
موا زنه‌ی منفی یا عدمی معروف شده‌است وتما میت فرهنگ مردمی ما تاقبل ازاسلام هم بر 
اساس همین موازنه‌ی عدمی است . عیاری» عرفان ایرانی » این خط راطی کردند. پس 
وقتی این آدم اینجا آمد ماازنظربنیا دباا ودرا ختلاف بودیم برای اینکه اوینیاورا 
قدرت میگرفت وخودش را نما ینده‌قدرت خدا ئی می شمرد وما قدرت رانفی میکردیم بعنضوان 
انلا 

س شماجا ئی علیه کتا ب ولایت فقیه آقای خمینی مقاله‌ای نوشته‌اید؟ 

ج ‏ بله من دارم همین را میگویم. 

س درکجا نوشترد ؟ 

ج - بیینید بعدازاینکه این ولایت فقیه را نرشت آنوقت مابها یشان نا مه‌نوشتیم که‌شم ]| 
چرابرای این نظام ها فتوا تنظیم میکنید و مسگله‌حل میکنید . بهترا ست خودحکومتا سلامسی 


را طرح‌کنید .وا ین حکومت | سلامی که‌طرمشد شدآن ولایت فقبه .آنرا که ما خوا ندیم دیدیم ای - 
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دا دوبیداد این میخوا هدولایت! علیحضرت جا یش را به‌ولایت فقیه‌بدهد , این مشکل ما را 
حل نمیکند. وقتی من درآن سفربه‌نجف رفدم بها وگفتم آقااین ولایت‌فقیه‌را که 
نوشتید نه‌بنیا دعلمی قرص وقا می دارد ونه مشکل گشااست.این خودش یسک 
مانعی است . چطورما تبلیخ کنیم که‌جای شاه رایک روحا نی میخوا هدپرکندومردم ان 
وسط همچنان قاق هستند . بنا این بودکه‌حا کمیت با شا هنبا شدوبا یک ملتی با شد » حا لا شما 
میگوشیدبا شا هنبا شدوباشمابا شد این مشکل را حل نمیکند. گفت » "من خوا ستم‌یک فد م 
با بی بشودوا شخا ص دا نشمندی مثل شما مشل مطهری بنشینید وطرح بنویسید." بی سد 
آ مدم به‌خارجه پسرا ومصطفی نا مها ی نوشتها ست که‌نزد من موجسود است که‌شما حقوق اساسی 
بلژیک وفرا نسه وکجا وکجا را بفرستید. لعاقلهيكفيه الاش اره » مایراسناس 
اینها یک طرحی برای حکودت اسلامی میریزیم. من جوابی بها ونوشتم که‌آقابراساس 
اینها که‌هما ن قا نون اساسی ۱۹۰۶ میشود. شما با یدیراساسی بنویسید که یک طرح نوی 
برای جا معه‌ی تازه‌اي با شد . اینها خودشان توی هشت ونه خودشان گیرهستند. اودر آن 
سفرکهآنجا رفتم ایشان نامسه‌ای‌رایخوا سست من خطاب‌به عموم نوشت که 
دا نشمندا ن راجع به‌این کتا ب‌فکرکنند. بعدازاینکه این جواب رابه‌مصطفی دادم » او 
به‌من نا مها ی نوشت که‌خب شما خودتان آن طرح را تهیه‌کنید. پس من رد آن ولایت فقیه 
رادر " اصول را هنمای حکومت اسلامی " بصورت یک کتا ب طرح کردم واین کتاب‌دراوائشل. هنوز 
قبل ازا ینکه‌ما به‌ا یران برویم » میگوید آنهم تعدا دش به‌العهده‌الرا وی بتعداد یسک 
میلیون نسخه بعنوان کتاب خمینی درایرا ن چا پ وپخش شد» این درکیها ن نوشته‌بودند 
که‌به یک میلیون تیرا ژچا پ شده‌است حالا وا قعیت‌داردیانه نمیدانم چوی جموطنان ما 
رارقا مسا و اغراق متا لا بات سرا و یا راا وله ا هی مش 
کتاب ازمن است وا مضاء ازاو. وقتی اوآمداین کتاب راخواند» بعدازاینکه اینجا 
چا پ شدبه نجف فرستا ده‌شد وا وپسندکرد . پس حا لا | زنظرما مسکله‌حل شدیعنی ایشان نظرش 
عوض شد , حا لا دیگرحا کمیت با مردم شد . یکی ازاصول آن حکومت تعمیم اما مت‌اسست 
یعنی هرا نسانی راامام وپیشا هنگ ومسئول تلقی میکند بنابراین ولایت عمومی است 
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مسئولیتی است‌همگانی . وقتی اواینجا آمد » شما درخیا نت بها مید دیدید» تعریفی که 

! زتوحیدکرده همان تعریفی است که‌درآن کتاب " اصول را هنما ی حکومت اسلامی " آ مده 
است . موادی که‌درآنجا جواب‌داده عینا " همان راء‌حل ها یش آنجا هست وولایت را ازآن 
جمهورمردم شمرده‌ا ست . پس مادرواقع خودیک پیروزی بزرگ بدست آ ورده‌بوديیم وبنظر 
من هنوزبا آ نچه که خمینی کردها ست یکی از عمیق ترین وعظیم ترین تحولاتی است که‌جا مصه 
ما وجوا مع | سلامی هرگز بخودش دیدها ست . یعنی دربنیادکهاصول یک دینی با شد .۱ سلام دگرگون 
شد . خمینی هرچه‌یکنددیگرنخوا هدتوا نست آن | ثرا سلام راضا یع بکند . 

یک خبرنگا رآلما نی‌درا یران بود.قیل | زا ینکه‌شما شروع کنید » گفت من پنجمین با ری است 
کها زا یران دیدن کردم وچندین محقق هموطن‌خودما تحقیقا تی‌کرده‌وفرستادها ند وهمسهی 
آنها دریک مسئله‌با هم متفق هستندکه‌مردم ایران حساب‌اسلام رایاحساب میتی ج دا 
کردها ندوا سلامی را که‌درذهن قبول کرده‌اند 1۸۰ درجه‌بااین اسلامی که‌این آقاتوی کله‌اش 
هست متفا وتاست . پس‌این پیروزی که‌یدست آمده‌است مسلم است . حالا زنان ایسران» 
زنا ن روشنفکرزیا ددرس خوا ندها قلیتی که‌ییش ازده‌بیست هزا ر» خیلی چهل پنجا زار 
تعدا دشا ن بیشترنمیشدنیستند وبقیه بیست میلیون زن ایرانی کارسیاسی راحرام می - 
دا نست و معتقدبودکه‌زن نبا یدبه‌ا ین کا ربپردازد اززیان مذهب )1 ین‌دیدعوض شد . شا 
میدا نیدتاً ثیرا ین حا ل و آینده‌ی ايرا ن چیست ؟ واین تغییرشد » اززبان ما این تغییر 
غیر ممکن بود به‌لحا ظی که‌ما را روشنفکرتلقی میکردند وا ورامقام مذهبی می شنا ختند 
ما هرچه میگفتیم» خب قبلا" یک قرن پیش گفته‌بودند, تا شیر نکرده‌بود. اوگفت وتا شیر 
آنی کردوتما م یک ملت جنبیدویک رژیمی رابرانداخت وحالا هم با خودش طرف شده‌انسد » 
همین الان » شما خودتان میگفتید درانتخابات کسی شرکت نکرده‌است . اآیران اینجوری 
بود؟ که‌مرجع تقلید به‌مردم بگویدکه‌برویدورآًی بدهیدوتروندرآًی بدهند؟ این 
بی اعتبا ری ازکجا شده‌است ؟ ازاینجا شده‌کها ین حرفها به‌زبان این آدم آمده‌اسسست 
وحا لا مردم می پرسندکهآقاآن اسلامی را که‌تودرپا ریس گفتی کجااست ؟ وتودروغگوهستی . 


پس ما سک پیسروزی سس رگ ب نسبسسسست آ وود یسم ازلیحاظ آنچه 
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که وا قعیت | نقلاب | ست . انقلاب تغییرچندتاآدم درا ینجا وآنجا وکشیدن چندتا را هوچندتا 
جا ده‌نیست . | نقلاب تفییرا ین محتوای مغزی است وما ایرانیان با یدبا ورکنيم کها تلا" 
پا نصدسا ل عقب است وا ین یک جهش ها ی خیلی سریع وعظیم میخوا هدتا بیا یدبا لا وهیسچ 
راه دیگری نبود به‌این اندا زه‌موثر به‌دلیل اینکها لان خودخمینی با آن رویروا سست 
با وا قعیتی کها لان خودا ودرجا معه‌ا ش ده‌درصدندا ردکه‌پا ی رای ببرد . خب‌حالا یک مسگله‌ی 
دیگرمیما ندکها ین به‌پای ما اشتبا ها ست ومن قبول کردم که‌این اشتبا است وآن اینست 
که‌چرا مابه‌ا ین آدم با ورکردیم؟ تاحالا من به‌شما گفتم که‌هرچه کشیدم ازآن دیدا رنف 
بود» طببعتا " انسان زورش میا یدیگویدکه‌پدرم دروغ میگوید یا لا قل ما اینجورتربیست 
نشده | یم‌که بگوشیم پدرم دروغ میگوید. شما ممکنست راجع به‌پدرم تاصیح آزمن بپرسید 
| نتظا رندا شته با شیدکه من به‌شما بگویم‌پدرم اینجوری کردیا آنجوری کرد. من مثل مر 
ایرا نی دیگری بارآمده‌ا م وا حترام عظیم نسبت به‌پدروما دردا رم» این برای من ارزش اول 
است . شما حا لا بیا کیدیگوشیدکهآقا بدرشما فلان کار فلان کا ررا کرد. این برای من غیرممکن 
آ نت کہ چا و زک که نها رابت شتا :یکن هه سک کا نبا هد ,ترا ی تخت هی 
هم کہا ودا شت کا رها وجنا یا تش را میکردبرضدخودمن»این سنجا بیا ست درآ مریکا برویدوا زا و - 
بپرسید » اوگفت آقااین پسرش را پیش من فرستا ده بودکه شما بیا ونخست وزیربشویها یسسین 
شرط که‌با بنی صدرمخا لفت کنید . املا" شما فکرکنیدکه من ممکن است تمورکنم که‌همچیسن 
چیزی ممکن است ؟ نه .یس تا آ خرین لحظه‌ای کها ودا شت پشت سرهم ما ده میکردکه مسرابزند 
من تصورنمیکردم که‌ممکن است‌این کا رها را بکند, با همان روحیه‌ای که‌یک فرزندنسبت بسه 
پدردا رد چطورممکن است یک پدری برای نا بودی فرزندش توطله‌بچیند ؟ 

آن با صطلاح فریب مضا عف | زا ینجا آمدکه‌من این رادرآن زمان مرجع ویک آدم تا رف‌ همم 
می شناختم », میشنا ختم یعنی با وردا شتم نها ینکه‌شنا خت علمی داشتم» اینجوری با ورداشتم 
که‌فرض این بودکه مرجع دروغ نمیگوید » فرض‌این بودکه مرجع آنچه را که گفت گفته‌دیگر . 
حرف شاه توی ایران میگفتندد وتا نمیشود چطور حرف مرجع ممکن بوددوتا بشود . حرف مرجع 


دین مردم‌بودودین مردم که‌نمیشوددوتا بشود .این نه‌درايران امروزی اینطوراست درایران 
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دوره‌ی قبل ازاسلام هم اینطوربود . مقام مذهبی نمیتوانست دوتابگوید. اطا" میگفتند 
فسا دا ززما نی ميا ید که حرف مذ هب دوتا بشودیا حرف شاه دوتابشود » این آغاز فسادجا مه 
است . خوب‌حالا من چطوری تصورکنم که این آدمی که آین حرفها را دا رد درپا ریس 
میگوید این محض مطحت وحقه‌با زی میگوید ونه ازروی با ورمیگوید ؟ فرض من این بود 
کها وقول کردکها ین نظردرست است وبنابراین ازفتوا ی قبلی عدول کرد وحالا پذیرفته 
است که ولایت با جمهورمردم است ومن این راهم ازقولشآوردها م ولاید توی آن کاب 
دیده‌ا ید اینها رااینجا گفت . حالا اگرمن به‌شما گفتم این نظرش را راجع به احزاب 
عوض کردم خوب عوض کردم. حالا شما میگوشید که‌باید ازشما پرسید که آقا شما که‌نشستید 
واین سئوالها راا زا وپرسیدید گفت بعدها من بروم» فرض کنید کها وضا عی تغییرکندو من 
دما را زروزگار هرکسی که اسم حزب‌بیا ورد دربیا ورم مثلا". بعدا زشمااین سخوال رابکنند 
که‌شما چرا فریب خوردید؟ شما فریب نخوردید نخیر من خودومردم رافریب‌دادم. من فرب 
نخوردم سی وشش میلیون ایرانی با ورکرده‌بود منهم یکی مثل سی وشش میلیون . ایرادی 
کف د من وا رها توا قبا مات ا کسه جرا خودرا ان با ورسیره ۹۸ را علمنی در 
چیزی که‌با ورسادء‌ی عمومی مردم ایران بودها ست‌نکردم. والا ازنظرمن دوتافا ده 
بدست آمده‌یود : یکی اینکه اینهااززبان | ومیشد مذهب واقعی که‌تحرک ایجا د میکسردو 
جا معه‌ی با نشاط وپیشروثی میساخت وآزادی ارزش میشد . من خودم دربرلین درهما نوقت 
که‌این آدم درپا ریس‌بود سخنرانی کردم وگفتم که من زنی درفحشا ابتکا ریکندیهزن 
عفیف وبی ابتکارترجیح میدهم . اصلا" شما فکرکنید که این حرف‌برای یک آدم مسلان 
چیست . هو ولولها یجا دکرد. من دوتا حرف زدم» نمیگویم دوحرف زدم دوحرف به من نسبت 
دا ده‌شد », یکیش حقیقت دا رد وزدم که هیچکس با زگونکرد ویکیش دروغی است که به‌من نسبت 
دا دندوبا زگو کردندوا ینها هرد ود رحریا ن همین | نقلاب شدها ست حا لا ببینید چگونه با خمینی 
رابطها زاین جها ت تنظیم میشدها ست یعنی من درچه‌با وری بودم. وقتی واردایران شدیم 
دردانشگا ه منعتی جلسات‌درس‌برای من گذا شتند . بیست هزار » سی هزا رگا هی چهل پنجاه 
هزارآدم میا مد. من آنجا بیانیه‌ی حکومت اسلامی رادرس میدادم » این بیانیه حالا هم 
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هست این دومین کتا ب‌درردآن مطلب‌است . یک کتاب سومی نوشتم‌بنام " تعمیما ما مت 
ومبا رزه‌با سا نسور" . یکی دوتانیست درهما ن سئوال وجوابی که‌درست کردم یکیش راجع 
به‌خطر فا شیسم مذهیی است وحکومت علما وا ین خطر. اینها همه‌را من بیان کردم ولسی 
متا سفا نه | گسربموقع می شنیدندومیخوا ندندکا رما به‌ا ینجا نمیرسید. بهرحال » دران 
درس یک کسی بلندشدسئوال کرد وگفت که میگویند علی گفتها ست به‌سه‌دلیل زن ناقص 
است شما چه‌نظردا رید؟ گفتم اولا" علی نمیشود این حرف را یزندبرای اینکه‌علی شوهسر 
فا مه بو و نا رق که‌فا طبه تفس دا قتا سوا ورن و .یی یک با فاضا عى 
کجا گفت که‌مرد کا مل است ؟ خثالثا" به‌اینکه زن نصف مردارث میبرد خیربیشتر 
آ زمردمیبرد برای اینکه‌مردا رث نمی برد | ونفقه‌ی همسرمیبردوخرج بچه‌ها درصورتیکه 
زن قاری را که میبردفقط یک ضا بت قفا دی اعت برای ینک ا ورج ت داردک 
بکند وخرجش بعهده‌ی شوهرش‌است . اینکه حیض میشود ... این راهم با یدا ز طبیب پرسید 
کا ی کال اس ک2 :ادع "که کت ا این ی ام را عا ی وروی 
خرا فاتاین را نقصی تلقی میکردندوحتی زن رادرآن مدت محبوس میکردندودوری می - 
گرفتند » این دلیل ندا ردکه‌نقص‌باشد. پس‌این حرف امام نمیشود باشد . سوم اینکه 
گیریم که‌ا مام گفتهاستا ینجاش مهم است » حکسی ازاحکام خدا ئی که‌نیست نظری 


است راجع به‌زن ما آزادهستیم كه‌بپذيريم بانپذيريم. من این نظررا قبول ندارم. هو 


نجف » قم داد های وهوی که! ین صریح‌رفته ودرهمچین اجتما عی گفته | : 
که‌من حرفا ما م راقبول ندا رم. 

خمینی پسرش را نزدمن فرستا دوگفت که‌بیا با توکا ردارم. آنجارفتم اوگفت آقساایسن 
چه‌خرفی بودکسه شما زدید؟" گفتم کدام حرف ؟ گفت .۱ ینکه‌گلتی علی گفته‌ومن قیتول 
ندا رم ۰" گفتم خلاف شرع گفتم؟ گفت ۰" نه مگرهرچه‌خلاف شرع نشد شما با یدیگوشی د ؟" 

گفتم خب‌یله مگرنه‌که‌ما | نقلاب کردیم ؟ انقلاب کرديم که‌این نسل بفهمدا سلام چیست 
جرا ت بکندوحرفش را بزند , بتوا ندیگوید علی نظردا ده من نظردیگری دا رم  .‏ مگرخسود 
اما م صا دق نگفت که حرفهای‌مارا انتقادکنید , میخواهم این کیش شخصیت دراین جا مس 
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بشکندبلکها ین مردم | زشا ه«پرستی را حت بشوندوبه‌آین دلیل گفتم. گفت نهآقااینجا کشرر 
شیعه‌ا ست حالا خوب | ست آنجا تورا نکشتند» درجا بریزندوتورا بکشند ." گفتم این مردم‌عا دی 
برای این چیزها مرا نمی کشند و آنها که اینها رادکان کردها ندوشما را تحریک کردند 
که مرا بخوا هیدوبپرسیدا تهاممکن ا ست ۰ گفت ۰" نها ینجا کشورشیسها ست " . حالا این تصوی 
ذهن من نیا مدکها ین دا ردیرای خودش نا ن می پزد که‌خب بشوددرحرف علی گفت نمی پذیرم 
خب حرف خمینی را بطریق اولسسی میشدنپذیرفت . این به‌ذهن من نیا مد کها ودردخودش را 
دا رد که این مسئله‌را طرح کردها ست . 

حا لا یک چیزدروغ به‌من نسبت داده‌اند به‌این منا سبت که‌من گفته‌ام که‌موی زن ا ش.ه 
دارد» الکترون دا رد یابرق دارد . املا" بکلی دروغ است . نهآ ینکه اطا" دروغ اسست 
نه . یک خانمی درجمع بود» حالا فیلمش هم موجوداست » همه‌اینها موجوداست وبا اینصال 
دروغ میگویند» وپرسید میگویند به‌این دلیل که‌موی زن اشعه‌سا طع میکندبا یدپوشیسده 
باشد. گفتم والله‌من واردیه‌این مسائل نیستم» من اشعه‌شناس موی زن نیستم اینها 
رابا يدا زا هلش برویدیپرسید . مطلبی راکه‌عنوان میکنند مسگله‌ی جا معه‌شنا سی است وربطی 
بها ین فسا ثل ندا رد. حالا آن که‌وا قعیت دا شت وبا زگونشد اینکه‌دروغ بود جعل شدو 
پخش شد . چرا ؟ دلیل روشن ووا ضح دا ردکه‌آن به‌آن بیما ری ریشه‌ای ایران با زمیگردد 
که یکی | زنمودها یش کیش *خصیت وشخصیت پرستی است و اسطوره‌کردن شخصیتها وقولها ی آنها 
را پذیرفتن وردکردن که‌ما هم بترتیبی که‌گفتم قربا نی شدیم درپا ریس . ما چطور مسی ب 
توا نستیم تصورکنیم که‌مرجع تقلیداینها را دا رددروغ میگوید ؟ اینجا میگفت كه زن 
میتوا ندرکیس جمهورشود ۰ ما دیگسرا ین مقدا را نتظا رندا شضیم » خودش‌گفت . هسرآدم 
عا قلی میدا ندکه ولایت با جمهورمردم است » کی میگویدکها یشان بعدزیرحرفها یش میزنسد؟ 
هیچکس . هیچکس | ملا" فکرنمیکردکه اینطورخوا هدشد . با ا ینکه‌فکرنميکرديم وبا اینکه 
به‌این ترحیب شد عقیده‌ی من آیننت که؛ یران ازجهت بردا شتن موانع رشد آن جهمش را 
انجام دادها ست وهرچدا زضا یع وفا جعه پیش آمده بخشی | زآن املا" مربوط بدخمینی نیست 


مثلا" جنگ عراق باایران ادامه‌اش هم اگرتقصیرخمینی باشد دیگرشروع آن که‌ب‌گردن 
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اونیست . شروعش به‌گردن آن خا ئنیی است که رژيم عراق را درحملسهبه‌ایران برا نگیختند . 
ند فاع د کر یی در دا نچا که قماابها طرمیا وري عك ال حيتي تضبت به مخب یط 
اروپاثی چه‌بود وقتی که‌وا ردپا ریس شد ؟ 

ج - وا لله اینجا محیطی ندیدکه‌بشودگفت که عکس العمل آن چه‌بود . 

س _ با لاخره ازهمان فرودگا ه‌که وا ردشد ترتیبا ت آنجا را که‌دید . با لاخرها زخیا با نها 

| ورا آ وردیدوبا یک عده‌ای ازفرا نسوی هاا زطریق گمرک واین جورجا ها که برخوردکرد . 

ج - من خیال مبکنم‌که » چون من آنجور عشرونشردرپا ریس با ا وندا شتم‌که‌بگويم چگون سه 
بود. من روزی نیمسا عت تا یکسا عت | ورا می دیدم. عصربه‌عصرا طلاعا تی کها زایران میرسید 
و مطیوعات خارجی اینها را تبدیل به‌یک گزارشی میکردم که‌معمولا" اینها را بعدا زنف‌از 
مغرب دریک سخنرا نی عنوا ن میکرد ودیگرا ورانمی دیدم‌که‌ببینم با زتاب آنها چیسسست . 
آنها را شا یدیزدی وقطب زاده‌بهتربتوا نندبه‌شما بگویند. من فکرمیکنم که‌درمجموع یک 
بردا شت منفی دا شت یعنی أ ین مظا هرتمدن جدید درا وا ین تا ثیررا نگذا شت که‌ا یران عقب 
ا ست ومثلا" بهترا ست | ینطوربشود. ند» تأ شیرعکس هم گذا شت ورفت روی زمینه‌ی فکری این 
تثرری را پیدا کرد که میگوید خوب‌ماکه‌یهاینجا نمیرسیم پس بهتراست | زطریق بحران وقهر 
قاطه‌را درنوردیم ووضع رادگرگون کنیم» بیشترروی این خط رفته‌است . 

س ا بوتا یرای من روشن نیست که منظورتا ن چیست ؟قسمت دوم‌قضیه کها زطریق بحرا ن وقهربا یدعمل 
ج خوب حا لاچه‌دا رندبه‌این جوا نها درا یران تبلیغ میکنند؟ میگویند شما میتوانید که 
به‌ا ین زودی به‌موشک فرستادن به‌هوا برسید؟ جواب‌اینست که‌خیر. |مایک راه‌دیگرهست 
که‌شما این غرب ر' به‌زا نودربیا ورید . قشنگ که‌به‌وضع حاکم شدید آنوقت شما هرچه‌بخوا هید 
اینها نوکرشما میشوند ودرخدمت شما قرا ر میگیرند . البته‌ا ین حرف ساده‌وابلها نها بست 
ولنی حرف با ده‌وا بلها نه با آن جوی کها ینها درست کردند بخوردیک عدها زمردم میدندو 
آنها را موردیهره‌بردا ری قرا رمیدهند واینهم توی ذهنشا ن هست . من خیال میکنم وی 


ذهن آوهم همین است . توی ذهن جنا ب خمینی همین هست.والا چه توجیه دیگر برای | موا چ 
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انسانی که‌این آدم جلوی رگبا رها میفرستدمیشودکرد ؟ درواقع قبول کردهکهتکنیک 
را میشودبا این گونه‌روحیه‌ها ا زبین برد وحاکم برتکنیک شد. بعدکه‌حاکم شدی آنوقت 
ینمیا ید به خد مت شما . این ذهنی شده . 

س آقای دکتربنی صدروقتی آقای دکترسنجایی به‌فرا نسهآ مدندشما از ملاقا ت‌ایشان بسا 
آقای خمینی چه‌خا طرها ی دا رید؟ 

ج - اوآ مدفرانسه ودرخانه آقای سلامتیا ن منزل کرد. با هم چندنویت دیدارکردیسسمو 
| ودرفکرا ین بودکه یک حکومت معقولی درایران تشکیل بشودودموکراسی رعا یت بشسود. 
ما اینجا » حالا نمیخوا هم بگویم که‌قانع کردیم »وقتی وا ردشدفکرما این بودکه مشس لا" 
آ مده‌خمینی راقانع کندکه باشاه کناربياید . این نوی ذهن مابود. امااینکه 
درگفتگو این جوروا قعیت پیدا کرد این حالت سابقه‌ی ذهنی قبلی» نه . برای اینکسه 
اومتقا عدبودکه‌شاه با یدیرود», لا قل درگفتگوبا ما | ومتقا عدبودکه‌شا با یدبرود. تا 
روزی درخانه‌ی دکترحسین مهدوی › آنها ! ولا "همه حا لا هرچه میخوا هندیگویند - آنوقت کا ملا" 
مجذوب شده بودند ازاین حرفها تی کها ززبا ن خمینی درمیاً مدودردنیا پخش میشد . میگفتند 
اصلا" همه‌ی مسا ئل ایران حل شد . 

س- چه‌کسا نی ؟ 

ج - همه‌شان ازچپ تاراست . 

س - آقای حسین ملک هم بوه؟ 

ج - حسین ملک هم بود» پدرجدحسین ملک هم بود همه‌شا ن بودند . 

س - حسین مهدوی ؟ 

ج - حسین مهدوی بود» همین آتای پیشد؛ دبود که‌حالا میگوید من آنوقت چنین چنان . 
همه بیخود میگویند همه شیفته بودند . 

س دکترا میر پیشداه؟ 

ج - بله . میگفتند مسا شل همه‌حل شدوایشان آنچه‌را که‌ما میخوا ستیم گفت . دموکراسي را 
که‌گفت , ترقی را که‌گفت » استقلال را که‌گفت . ما دیگرچه‌میخوا ستیم ما با اسلام دشمنضی 


پدرجدی که‌ندا شتیم. حالا آنوقت که‌صسین ملک املا" میگفت کها یران با یدمسلما ن بشود 
مسلما ن هم نه شیعه‌هم با یدیشود ورا ه‌حل | وا زهمدی ما جلوتررفته‌بود. همه‌شان ازدم . 

حا لا همه‌شا ن میگویندکه‌بله ماازاول ... نخیربیخود میگویند همها ینجا بودندوا م سل" 
خوششان آ مده‌بود . آقای مهدوی گفت چه‌کنيم کها ین چیزبشود. مافکرمان این بود 
که‌این | گربیا یدوتوا فقی با خمینی نشودوبرگردد برنا مه‌ی رژيم شاها ینست که‌اینه ارا 

| ینجا ییا وردوا ینها دست خا لی برگردند وبگوید که خمينی منزوی است پس با یدا ینکا رنشود . 
با زرگان هم آنوقت| ینجا بود. ما درخانه‌ی دکترمهدوی گفتگوکرديم که‌سنجا بی این متسن 
| علامیه راا مضاء کند . گفتگوها کردیم‌وبا لاخر‌نشستیم به‌نوشتن . من نوشتم ویک مسوده‌ای 
تهیه‌کردم وبه‌آقای دکترسنجا بی دادم وا ویک جا ها ٹیش راخط زدودوباره‌ما چا نه‌زدیسسم و 
با لاخره‌یک متنی درآ مدوآن خط خوردگی ها و پا کنویس آن موجوداست . معلوم شدکه‌ مکری 
قبلا" پیش سنجا بی رفته‌را جع به متنی که‌با یدنوشته شود . | ویک متن قبلی دا ده‌یودکه 
همه‌ی نکا تی که‌توی این متن | خیرهست آنجانبود. اوقبلا" برده که‌بنظرخمینی برسا ند 
وبعدبگویدکه این فتح ظفر رااوکردهاست . 

ما سوا رما شین ندیم ویطرف‌نوفل لوشاتورفتیم. درراه‌دیديم‌ما شین آقای دکترمکری خراب شده‌و 
وسط را ه‌ما نده » درا ینجا میشردگفت کا ی حرف سا لیتجراگسر محت ندا قت؛درا ینحا چا 
ما خیلی خندیديم وراض شدیم ازاینکه‌ما شین | ودررا ه‌ما نده‌وما دربردن متن براوتقدم‌می - 
جوئیم . البته‌متن محتوی اش یکی نبود. وقتی من رسیدم ساعت ۴ بعدازظهر ان 
حدودها بودوا شرا قی گفت کهآقای خمینی خوا ب‌است . گفتم این متن راسنجا بی امضاء 
کرده! ست . | وخوا ندوگفت‌این خیلی جالب‌است حالا میشود اورابیدا رکرد. اورفست و 
چنددقیقه‌ا ی بعدآ مدودیدم یک کلمه‌ی استقلال هم اضا فه‌کردها ست وگفت آقا میگویسد 
این زا یکت رسوا ن قوب ره ارفا کف وبا کقویین كته وسا ورب تفیل عالی | ست غذیت 
بزرگی است . اينهم با مطلاح حق الزحمه‌ی ما شد. بنظرمنهم خدهت بزرگی بود. این آقای 
بختیارا زرا ه‌جفا به وطن خودش کرده نا درست میگوید . این کا رسنجا بی خدمت بزرگی 


بود والا آن خط مسدقی بکلی درا نقلاب آنسوی خط واتع میشود , آنسوی مرزواتع میشدو 


بنی صدر (۵) - ۱۸ - 


| مروزهیج حضوری ندا شت ودرآینده‌هم معلوم نبودکه چه‌پیش بياید ومن عقیدهام اینستکه 
امروزآنچه‌که‌ما بعنوا ن مخا لف رژیم خمینی میکنیم‌روی آن خط میکنیم وآن | علامیه یک خد مت 
بزرگي استا زسنجا بی درتا ریخ ایران . تن رانزدسنجابی بردم و بها وگفتم کسه 
این ا ستقلال راهم طرف اضا فه‌کردچون تویا دت رفته‌بود. اوخیلی خندید وگفت »" شکر 
اینقدرا ین آدم مراقباستقلال است؟" پس‌ببینیدا ین روحیه آنوقت چه‌روحیه‌ای بود؟این 
حرف خیلی قیمت دا رد . گفت راجم به‌آن دموکراسی وآنها چیزی نکفت ؟کفتم نخیر فق. سط 
این استقلال راهم اضا فه‌کرد. دوباره پا کنویس کردوا مضاء کردومنهم رفتم‌ودادم به 
خمینی . صبح فردای آنروزهم ایشان به‌نوفل لوشا تورفت وقطب زاده‌یک قدری دا دوقا ل 
کرده‌بودکه " نمیگذا ریم که‌دوبا ره‌شما چنین وچنان کنیداینجا .این دیگرمشروطه‌نیست " ولی 
بقیه‌یرای اواللها کبرکشیده بودندوآن من را هم خوا نده‌بو‌دوخمینی هم بها وخیلی احشرام 
کرده بود وفکر میکرد کها ونا مزدنخست وزیری ازسوی خمینی خوا هدشد. همه‌ی ما همین جور 
فکرميکرديم. آن داستان اینجوربود. بعدترا ربودکه‌این متن را هم اووهم بازرگان 
امضاء کنند . وقتی بردیم که‌با زرگا ن‌هم! مضاء کند گفتندبا زرگا ن به‌تهرا ن رفت ۰ حا لا 
اینکها وچرا به‌تهرا ن رفت این را دیگرا زخودا وبپرسید چون من بعدهم دیگرفرصت نکرد م 
که‌تحقیق کنم ببینم آیاا طلاع داشت وحا ضرنشدا ین متن راا مضاء کندیانه. 

س - ما که‌بها یشان دسترسی ندا ریم ولی تا آنجا ئی که‌به‌محبتها ی ایشا ن دسترسی بیدا 
کردیم | زطریق نشریه‌ای است‌که‌ایشان اخیرا" منتشرکردندبتام " دولت موقت‌ازتولسد 
تا رحلت " . درآنجا نوشته‌اند» "وقتی باآقای یزدی با آقای خمینی ملاقا ت کردند آقای 
خمینی گفتند من که‌کسی رانمی شناسم » شما برویسدویک لیستی تهیه بکنید که‌چه‌کسا نی 
نما ینده‌ی مجلس بشوند تا من به‌مردم بگویم که‌آنها را انتخا ب بکنندوهمینطوریک لیستی 
هم تهیه‌یکنید که‌چه‌کسا نی وزیربشوند . البته‌همه‌راهم ازخودتان نگذارید دیگران راهم 
بگذا ریدکه من آنها را هم وزیربکنم. من به‌ایشان گفتم چشم. من لیست را تهیه 
میکنم وخدمتتا ن تقدیم میکنم." شماازاین جریا ن هیچ اطلاعي دا رید؟ 

ج - درموردلیست واللها وبه همه گفت . مثلا" درموردشورای انقلاب که میخوا ست تشکیل 


بشود ازمن هم خواست که‌شبا یک لیستی بدهید . من گفتم مبا رزان شهرها را دعوت کنیسدو 


بنی صدر (۵) - ۱٩‏ - 


که‌آنها یک کنگره تشکیل بدهند ونما یندها نتخا ب بکنند . گفت حا لا آنها میگویندنمیشودو 
رژیم شا تاا است‌وکی میتوا ند توق آن اوضا عا ینها را جمع بکندوکی کی را میشنا سدوا زاین حرقها . 
منهم یک ليستي دادم » دیگرا ن هم ليست دا ده‌بودند. این لیست رابنا برا ین بهمسه 
گفت نها ینکه‌تنها بهآنها گفته‌با شد . | ما چیزی را که‌بهیچ کس بروزندا دا ین بودکه مد لا" 
شورای | نقلابی میخوا هدکه‌درآن | کثریت با روحا نیون با شد . 

س - به‌شورای انقلاب میرسیم لطفا " به‌همین جریا ن آقای بازرگان بپردازيم که‌ایشان 
با لاخره وقتی که‌آقای خمینی چنین چیزی رابه‌آقای بازرگان گفتند آقای با زرگان که 
مدتها د رسیا ست بوده آیا به‌ذهن ایشا ن خطورنکرده خب‌این توقعا تی کها یشان دا رد در - 
واقع این توقعاتی است که‌شاه ودیگران هم دا شتندکه‌لیست برای نما یندگان مجلس 
تهیه‌بکنند ؟ 

ج - خیا ل نمیکنم که‌همچین چیزی نوی ذهنش رفته‌با شد به‌لحا ظ اینکه‌گفتم آنجا در جسوو 
موقعی که‌ا ین مسا ئل طرح ميشد هیچ جووموقعیتی نبودکه‌یک دیکتاتوری آنجا نشستها ست 
ومیگویدچنین کنیدوچنا ن کنید. مخل یک تاً بیدکنندها ی میما ند که آنجا نشسته‌است وبسه 
بازیگران میگویدکها زمن هرکمکی خوا ستیدبگوشید . مئل گاندی فرض کنید که‌گاندی یه 
نهروهمچین حرفی میزند . این تلقی نمیشدکها یشان میخوا هدیک عده‌ای را تحمیل بکند» نه . 
میگفت آقا شما بروید همکارانتان رامعین کنید من تا یید میکنم. 

س- ولی من با چندنفرا زآقا یا نی که‌محبت کردم به‌من گفتندکه وقتی آقای با زرگان از 
با زیم کشت و مارا هه بدا هی غمیتی او یشان پوو ی سم طقفته کا یقفا ویک 
آریا مهری هستند که دبا وعما مه‌دا رند . ۲یا هرگزچنین چیزی را شما شنیدید ؟ 

ج - نخیرمن هیچوقت هچین حرفی راا زبا زرگان نشنیدم. اوممکن است گفته‌باشدا ما من 
نشنیدم وا ینکها ودروزرا یش »چون من بعد عضوشورای | نقلاب شدم‌ودیدم, خودش عمل میکسرد 

و میا وردیعد‌شورای | نقلاب تصویب میکرد . خصوصا " آن هیکت | ولیه را که‌خودش آورد حصالا 
ممکن است یکی دونفررا خودش به‌من گفت مثلا" حا ج سیدجوادی را گفت برای وزارت تبلیغا ت 


میخواستم » نمیدانم | رشا دکندیا تبلیغات بدهم دستش ولی اورا خمینی نپذیرفست 


بنی صدر (۵) = و۲ 


یعنی على اصفغررا . 

پیت علسی ۱ فقو م رجا ج شید جوا دی ۲ 

ج - بله . اما بقیه‌رانه . هیچ ملاحظه‌نشد که مثلا" ایشا ن وزیری معین کرده با شدوردشده 
س- | زملاقا ت آقای بهشتی با آقای خمینی درآنجبساشما چه‌بیا ددا رید؟ 

ج - اوهم درآنوقت درا ینجا بود . هما نوقت که‌سنجا بی بودوبا زرگان هم بود اوهم بود. 


با ا ودردونوبت گفتگوکردیم وسنجا بی وبا زرگا ن هم یک نوبت درحضورا وگفتگوکرد‌ند 


برای با مطلاح رفع ! ختلافا ت وبرای همکا ری. | ودرآنوقتی که‌درپا ریس بود یک نوب ۱ 

با زرگا ن درهتلی که‌هردوآنجا بودندمن رفتم به‌دیدن اووبا زرگان هم آمدوسه‌تا ئی گفتگو 
کردیم. نا ها رخوردیم وبعدبه‌با زرگان گفت شما ممکن است به‌من بگوشید کدربط آزادی وا ستقلال 
چیست ؟ نظرا وا ین بودکه‌مشکل ایران مشکل استقلال نیست ومشکل آزادی است‌چون | یران 
قرنها درا ستبدا دزندگی کرده وا ین دومقوله‌ی ازهم جدااست وا ستقلال مسئله‌ی تا زه‌ای است 
که‌ا ززما ن قاجا رطرح شده‌درحا لی که مسکلهآزا دی مسئله‌ی قرنها است وا گرما بتوا نیم 
آزا دی را درایران مستقربکنيم حالا مسئله‌ی وایستگی رابعدا " میشود یک کا ریش کرد . 
ومن دوسا عت راجع به‌ربط این دوتابا هم بحث کردم. وایکاش میشنید برای اينكەم ' 
الان اینجا تبودیم. 

س شمااین رابعد درکتاب " خیا نت بها مید" بها ختماً رتوضیح دا دید . 

ج - یله . خلامه من فکرکردم قانع شد ولی درعمل همچنان این دومسگله را دردولت موقت 
ازم جدا کردوتقدم ندادیه‌آن چیزی که میبا یدتقدم میدا دومسئله‌گروگا نگیری وآنچه‌درپسی 
آن آ مدنتیجه‌ی این جدا کردن حسا ب‌این دوتاازهمدیگربود . 

خب درآ نجا خطشا ن هم با سنجا بی یکی نشد آنجوری که‌بهشتی به‌من گفت . گفت »" ما بسا 
با زرگا ن توا نستیم ولی با سنجا بی نتوانستیم واین چیزها کی که‌سنجا بی به‌شما میگوید 
به‌ما نمی گوید ." اوا ینجوربه من گفت . بعدمن به‌سنجا بی گفتم وسنجابی گفت تسه 


قضیه‌بعکس | ست » من همین چیزها ئی رأ که‌به شما میگویم آنجا هم گفتم واینها ثی را که‌گفته 


بنی صدر (۵) = ۲۱ 


دروغ است ومن نگفته‌ام. بهرحال وقتی که‌من آخرین با ربهشتی رادیدم سا عت دهمبسح در 
نوفل‌لوشا تویود توی حياط وگفت من حرفها یم را با خمینی زدم ودارم بها یران میروم. گفتم 
شما مگرقرا ربودتنها ئی بروی وحرفها یت رابزنی ؟ اینجورقرا رشد . همکا ری وفلان . گفست 
من همه‌راباایشان حل کردم. ویک کلمه‌بروزنداد. بعدما فهمیدیم که‌چیزها ئی که‌حل شده 
همین چیزی | ست که‌بعدشد شورای انقلاب . پس‌ازاینجا روشن بودکها زآنجا ئی که‌بهشتسسی 
رفت با با زرگا ن میتوا نندولی با سنجا بی نمیتوانند ودلیل دیگرهم دارد برای اینکه‌بعد 
درایران آازمن خواستندکه‌یا سنجا بی وفروهر تماس بگیرم ویبینم که‌آیا حاضرندا زعضویت 
حزبی برای عضویت درشورای انقلاب استتعفا کنندیا نه 

س شما با یشان تما س‌ گرفتید ؟ 

ج - بله تما س گرفتم . 

س - نتیجهچه بود ؟ 

ج - نتیجها ین بودکه حا ضربودند. ستجا بی موکول کردبها ینکه‌بعد نظربدهد ولی فروهر 
گفت آ ما دها ست وحا ضرا ست‌اینکا ررا بکند . 

س - یحعتی | زرهبری حزب ملت | یران استتعفا بدهد ؟ 

ج - نخیریعنی ازجبهه ملی . 

س -. آخرایشان علاوه برجبهه ملی رهبرحزب ملت‌ایران هم بودند . 

ج - یله آن مسئله‌طرح نبود. رهبری حزب ملت‌ایران با من طرح نشد . آن که شدگفتنه که 
مثلا" نمیشودیگویند آقایان عضوجبهه ملی وشورای | نقلاب هستند . درشورای انقلاب با مفت‌دو 
شخمیست آنجا با شند حالا آن جبهه‌ملي را ول کنند . 

س استعفا بد‌هنه ؟ 

ا 

س شما برداشتتان ازاین موازنهی قدرت بین روشنفکران ملی وگروه ملایان و 
مذهییون که‌با آنها همراه بودند درآن تظا هرات روزهای مثلا" عیدفطر وجمعه‌ی سیاه‌وروز - 
عا شورا چه‌بوه ؟ برای اینکه میگفتندآ نروزها عکس ها ی دکترمصدق را هرکسی دردست داشته‌پاره 
میکردند . 


بنی صدر (۵) ی 


ج - اینجا منعکس نبودکه‌پا ره‌میکردند بعدما درا یران فهمیدیم که‌پاره میکردند. اینجا 
بعکس منعکس بودکهآن عکس ها هم هست وا ین به‌ما شا دی میداد. الا اینکه یکروزکه‌محبست 
شدومن به‌خمینی گفتم عکس ها ی مصدق هم بوده گفت »" قرا رنبود که‌عکس ها ی دیگربا شد . " 
که‌یعدمن آ مدم بیرون وگفتم این چطورمیگوید ترا رنبوده عکس ها ی دیگربا شد ؟ یعنی چه؟ 


این چه‌بوده؟ 


روا یت کننشده : آقای | بوا لحسن بنی صدر 
تاریخ مصاحبه : بيست ودوم مه ۱۹۸۴ 
مقتل دا میم مه کاها نت اش 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صدقی 


ادا مه مصا حبه با آقای دکترا بوا لحسن بنی صدردرروزسه شنبها ول خرداد۱۳۶۳ برابریا| 
بیست ودو ممه ۱۹۸۴ درشهرکاشان حومه‌پا ریس » مصا حیه‌کننده‌ضیاء صدقی . 

س- آقای دکتربنی صدرا زشما تقاضا میکنم که‌درهماان ادا مه‌ی صحبت دیروزتوضیح بفرما کید 
راجع به‌آن موازنه‌ی همکا ری بین نیروها ی ملی ونیروها ی مذهیی درآن روزها ی تظا هرات . 
ج بله شما راجع به‌عکس می پرسیدید ومن گفتم اینطور. آن نزدیکان خمینی که در 
ول لوشا توبودندوقتی طرح کردم یعنی چه عکسها ی دیگرنیا شد ؟ گفتتدکه‌بله منظورا ین 
است که این دستجا ت مختلف هرکدام باشعا روعلم وکتل میا مدندواین به‌وحدت عمو می صدمه 
میزده‌ا ست اینست کها ما م ازا ینجا گفته هیچ عکسی نبا شد. خب طبیعتا " دورازایبران 
انسان این توجیه‌را میپذیرد ومیگویدخب ازروی حسن نیت است . امااینطور که‌با مطلاح 
بعدفهميديم نه ابتکا رعمل ازدست ملسي‌ها بیرون رفته‌یود بناب‌این آنها نقش‌ تعییین 
کننده‌ای ندا شتند. عوا ملی هم بودکه‌درکم شدن نقشثان آائرگذاشته بود : یکی عدم 
آما دگی قبلی و حاضرنبودن درصحنه پیش | زا نقلاب ودرجریان انقلاب . دوم این کشمکسش 
درونی شدیدوبا لاخره‌سوم اینکه منجربه‌نخست وزیری بختیا رشد .| ينها عملا"آنها را فلج کرده‌بود 
ونمیتوا نستنده رمحنه رهبری کشتندوحا ضربا شند . . بعلاوه اینکه مجموعه‌ی بیا نی که‌خمینی 
درپا ریس میکرد متضمن همه‌ی خواست ها ئی بودکه‌همها ظها رمیکردند بنا برا ین اگرتلاشی 
برای استقلال عمل بعمل ميا مد تعبیر بها ختلاف ! فکنی وجدا ئی طلبی‌میشد. حتی من پس از 


بنی صدر (۶) - ۲ 


ورودبه ایران با بعضی ازآنها که‌ا عضای | حزا ب جیهه ملی بودندمحبت میکردم میگفتندخودما 
میگفتیم حزب‌فقط حزب‌الله رهبر فقط روح الله برای اینکه اختلاف نبا شد با مطلاح 
بیان ا ختلافی نشده باش بااینکه خودما حزب‌بوديم وعضواحزا ب‌بزدیم. پس‌این روحیه‌ی 
قوی که‌هرگونه تظا هر به‌جدا ئی را منع میکردطبیعتا " ازعوا ملی بودکه سبب میشدکه این 
ضعیف بشود. ولی من فکرمیکنم مهمترین عا ملش همین است که ینها ازپیش آمادگی لازم 
برای این موقعیتا نقلایی را ندا فخند . 

س آقای دکتربنی صدروقتی که آقای خمینی درپا ریس بودند چه‌کسانی بیش ازهمه مورد 
اعتماد ایشا ن بودند »دربا ریس وهمچنین درایران . معتمدین وهمکاران نزدیک ایشان 
درپا ریس ودرایران چه‌کسا نی بودند ؟ 

ج ‏ والله ازلحاظ اینکه به‌خبرنگاران چه‌یگوید شا یدبشودگفت که‌به‌نظرها ی من بیشتر 
اعتماد میکرد. ازاینکه چه‌یکندکمترین اعتمادرایه‌من وبیشترین اعتمادرابه دیگسران 
میکرد. آنچه درموردچه بکند آنها درآ نوقت نهضت آزادی بود ازنظروجه‌سیاسی وآن روحا نیا نی 
که‌درایران بودندوبا بهشتی وها شمی رفسنجا نی اینها یک هسته‌ای دردا خل کشوردرست کرده 
بودند. ازنظرعملی درواقع حرفهای آنها را گوش میداد . ازلحا ظ نظری حرفها ی مراگسوش 
میداد . 

س - چه‌همکا ری ویا رقا بتی بودبین شما وا قا ی قطب زاده‌وآقای یزدی ؟ 

ج همکا ری که نبود | ما رقابت هم معنی بدا رد» | ختلاف بود. 

س - أ ختلاف سرچه‌چیزی ؟ 

ج - اختلاف برسربسیا رچیزها بود . عرض کنم به‌شما یکدفعه‌هم آقای خمینی دامادش را ؛یعنضی 
همین اشراقی را » ماً مورکردوا وهم آمد. 

س - دربا ریس ؟ 

ج - درپاریس . وما سه‌نفرجمع شایم وتا ۲ صبح گفتگوگرديم . خوب قرا رشد برا ینکه‌برخورد 
نکنیم‌ورف!؛ قت کنیم. این | ختلافا ت بودبهلحا ظ اینکه این آدمی که‌من با شم ازدوره‌ی مصدق 
تا بها مروزدرهرآ زما یشی بودم. بعضی ها هستندونان این را میخورندکه‌د..هیچ چیزنبودند »نه 
بنظرمن آنها آد مها ی عا جزی هستند .من با هرگروعی که‌شما تصورکنید , گروه‌سیا سی درایران » 
همکاری کردهام غیرازحزب توده. البته آنها شسی هم که حکومسست میکردنسد که 
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حسا بشا ن جدااست وبا آنها درا ختلاف بودیم. حتی نایحااست اگربگويم که‌با حزب توده‌هیج 
همکا ری نکردم . افرا دحزب نوده‌که‌درهمین پا ریس بودند | وا ثل ورودمن به پیش من آ مدند 
که‌ما آ مدیم با شما همکا ری کنیم. من گنتم بشرطی کها فرا دبا شیدوکا ری به‌حزب توده 
ندا شته‌با شیدواین اصول را رعا یت بکنید ما همکا ری میکنیم . 

سب آفای بنی صدرسالی که‌شما تشریف آوردیدا روپا چه‌سالسی بود؟ 

سال ۱۹۶۲ .آن شخص هم آقای نظری بودکه‌درهمین پا ریس بود. بعدآقای | میرخسروی 
سسهاوحا لا هم درپا ریس است . آنها تا موقعی که‌آن امول را رعا یت کردندما همکا ری 
داشتیم ولی بعدآن اصول را نقض کردند. عقیده‌ی من اینست که‌درکا رسیاسی نمیتوان 
| زپیش شرط معین کردیرای همکا ری » شرط شخصی » وگفت شما چون قیا فه‌تان اینجوراست و 
هیکلتا ن چطورا ست نبا بدهمکا ری داشته‌با شید یا نسیشود باشما همکاری کرد. نه.ء با یدگفت 
آقااین اصول برای عمل . مثلا" استقلال برای ما یک اصلی است وکسی که میخوا هدبا ما کار 
سیا سی بکند با یداین را محترم بشما رد »وتا وقتی که‌شمااین اصل را رعا یت میکنیدهمکاری 
حا صل است حا لا شخصا " از همدیگرخوشسا ن بيا یدویا بدمان بیاید. آزادی یک اطی است 
درمبا رزات ايرا ن سده‌ی اخیر. پس کسی که‌به‌آزادی با وردا ردویا اظها رمیکندکه‌با وردا ردما 
حق ندا ریم بها وبگوئیم که‌شا حق ندا ریددرکنا رما مبا رزه‌کنید. تا وقتی خلاف این باور 
راما ازا ونديديم اویامااست . پس‌ازوقتی که‌من خودرادرفعا لیت‌سیاسی یافتم با هیچ 
دسته‌وگروهی نیست کهآ ما ده‌یرای همکا ری با شدومن به‌دلیل شخصی ویا غیرشخصی ردکرده‌با شم‌وهرگز 
هم‌هیج‌با ر درا ین مدت سی سال تقدم درا ختناف نکردم.با آقای یزدی وقطب زاده‌هم عین همین 
حا ل راداشت . ماباآقایان یک میثاق | مضاء کردیم. میئا قى که‌بعدا زکودتا منتشر کردم 
اولین میثاق زندگی من نیست واحتما لا" آخرین هم نخوا هدبود. نبا آقایان هم در 
آمریکا نشستیم , با آقای دکتریزدی » ویک میشا ق امضاء کردیم کە‌فعا لیت جبهه‌ای با شد 
واحزاب سیاسی باشند » منع عقیدتی هم برای شرکت درفعا لیت سیاسی نبا شد که بگوئیم‌فقط 
مسلما ن با شدرغیر مسلما ن حق ندا ردکه‌با شد. هرگروهی که‌ایین اصل آزا دی واصل استقلال 


را قبول کرد این بتواندیا ما وما بتوانیم بااوهمکاری کنیم برای استقراراین اصول در 
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ایران وبين ایران وجهان . آن آقایان این میثاق را نقض کردند. | ختلاف برسرنقض‌ این 
میثاق بود. اما درپا ریس | ختلاف برسرچه‌بود؟ | ختلاف دنباله‌ی همان | ختلاف پیشین بود. 
آنها چیزها شا ن هست لابدچون پیا م مجا هددرآ مریکا منتشرمیشدآقای دکتریزدی آنجا منتشر 
میکرد. هست ومیتوانید مرا جعه‌کنید ودلائل | ختلاف توی هما ن روزنا مه‌فرا وا ن است .نفی 
وهای ا می و کک با بقل کی مایا ها زا رک این غلاا فل ما با وی 
: بده‌خولوژیک با گروهها ی دیگرممکن | ست دا شته‌با شیم | ما درحدود آزا دی دا ریم. یسک 
کشور مستقلی با شد هرحزب وهرگروهی آنجا ایده‌گولوژی خودش را تبلیغ میکندوا یده‌کولوژی - 
ها ی دیگررا هم | نتقا د میکنددرحدعلمی وسیا سي ومعقول . اما بگوشيم شما چون به‌ا سس لام 
با ورندا ریدپس اصلااحق ندا رید درمبا رزه باماً رفا قت کنید این جزومعقول دراسن 
دنیا نیست وا ین جزومیثاق ما بودکه ما همچین شرطی با کسی نکنیم وازاین مسائل . خوب 
بعدکه‌به پا ریس آ مدند ما برسرسیا ست خا رجی | ختلاف نظربود ویر سرسیا ست داخلی . گفتسم 
کهآقا ی مهندس‌با زرگان فکرمیکردکه استقلال خا بش زآزادی جدااست: حالا این حسرف 
اینجا بود . الا ایتکه یک مطلب سومی هم بود. آن آقایان فکرمیکردند که‌من با جیهه ملسی 
هستم وبا مطلاح با سنجا بی وا ینها همکا ری دا رم ودا رم کوشش میکنم که‌آنها رو بیایندو 
طبیفتا " آنها ما یل بودندکه‌گروه‌خودشان روبیاید. پس هردفعه پیش آقای خمینی میرفتند 
شیطنت هم | زاین قما ش میکردندکه مثلا" فلان شخصیت جبهه ملی درکجا چه‌گفت » آن چه گفت » 
آن چه‌گفت وا ینها با فلانی را بطه‌دا رند . من چندین نا مهدا رم چون خمینی حتی ازنجف بوسیله 
همین طبه‌ها یش نا مه‌نوشته کهآ قای فروهر درایران درا علامی‌ای که‌دارند درآنجا درست 
ازمقام روحا نیت تجلیا نکردند وخودرا همدکا ره‌شمردند ونمیدانم چه‌کردند وچه کرد 
وا گرتکراربشودایشان اعلامیه میدهند واینها رانفی میکنند. اینها حتی درهمین پا ریس 
هم بود. حتی یکروز کاربه یک با مطلاح برخوردزیانی سختی هم کشید وآن مصا حبه‌ها شی 
که‌هرروزآقای بختیا ربا روزنا مه‌ی خا رجی وبا ما ژیک زردرنگ زیرآن خط کشیده بودندوآ ورده 
بودندکه‌بختیا را ین حرفها را زده! ست .من که‌رسیدم‌خمینی گفت بلها ین آقای دکتربختیا ردوست 
"قا ی دکتر مصدق ملاحظه کردیدچه حرفها ئی زده‌است ؟ من به‌آقای د-"تربختیا رتلفن کردم کهآقا 
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شما این حرفها چه بودها ست که‌زدید؟ منکرشد وگفت روزنا مه‌نگا ربیخودی | زخودش نوشته وبمن 
ربطی ندا ردومن همچین حرفی رانزدم. این داستان دوسه‌با رتکرا رشدوهردوسه‌یار این 
شخص گفت که‌نه من نزدم. بعدکه خوب قبول دولت کرد نعلوم شدکه نخیرهمه‌ی این حرفها 
رازدءا ست . پس اینگونه برخوردها بود. گفتم که‌وقتی دکترسنجا بی آنجا رفت قطب زا ده 
بها وخیلی پرخاش کردکه ما نخوا هيم گذا شت دوران مشروطه تکرا ربشودوزحمتها را دیگسران 
بکشند وحکومت را شما یکنید. این بیمی که‌من با صطلاح وسیله حکومت اینها میشوم هم بسود 
ولیکن نه این بیم ها زا شدبود خودجا معه‌وقتي حا کم شد هرکس زحمت کشید ومردم تشخیص 
دادند اختیا رشان رایها ومیدهند . اصلا" درذهن من نمیگذشت که‌این روبیا یدوآن زیربرود . 
آن چیزی راکه توجه‌دا شتم این بودکه خصوما " رهبری جدید تابعیت آ مریکاثی پیدا نکنسد 
وا قعا " بمعنای درست کلمه مستقل باشد. نه‌تما یل به‌روس دا شته‌با شد ونه‌تما یل به 
انگلیس داشته‌باشد ونه تمایل بهآ مریکادا شته‌باشد. يله ایستنگونه برخوردها بسبود. 
البته‌برخوردها ی دیگرهم‌بودکه ازسابق آنها بودوا ينها جنبه‌ها ی شخصي داشت . یعسی 
ایراداتی بودکه هرکس به شخصبت دیگری میگرفت منهم به شخصیت آنها میگرفتم وآنها هم 
س- آقای دکترینی صدرآن شورش وبلوائی که‌منجربه سقوط حکومت شریفاما می وروی کار 
آ مدن حکومت‌ازها ری شد شما تا آنجا ئی کها طلاع دا ریدمیدانید که چه‌کسی آنراسا زان 
دا ده‌بود؟ آیاینا بها طلاعا ت شما گروه امل یاسا واک درآن جریا ن دخا لتی دا شت ؟ 

ج - هیچ ابدا " . امل که‌املا" کاره‌ای نبود »امل هنوزهم چیزی نیست تا برسدبهآ"نوقت . 
! مل آنوقت » خودشان میگفتند ۴۰۰ نقرولی آیا ۴۰ نفردرلبنان مسلح دا شتند يا ندا شتند 
غا مل دا شتند يا ندا شتند ...نخیر . امل واین چیزها خر فا ی بی قاعده‌ای است بعنسی 
نشنا ختن این روحیه‌ی ملی وفرهنگی ایرانی است . هرملتی یک زما نی میرسدکه دراو 
روحیه‌ی نشاط وفعا لیت وجهش پیدا میشودحا لا | گررهیری منا سبی پیدابکند این درجست 
درستی اینها را رهبری میکتدوا گررهبری نا درست پیدابکند ما نندهیتلر اینها را به‌جنشگ 
جها نی وبه‌نا بودی میکشا ند .آن روحيه‌ها درآ سیا درچندنوبت درملتها ی آسیا ئی هم پیدا 
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شد . مها تما گاندی نسبتا " خوب رهبری کردها ست وهندرابه‌ما جرا ها ی خونین نکشا نده وهند 
دریک را هی حالا دا ردمیرود. ما ثودرچین پیدا شد , عرض کنم ژا پنی ها این روحیرا 
پیدا کردندوحا لا نوبت ایرانی ها شده‌ا ست . این روحیه‌درایران پیداشده » این رابا ید 
فهمید » یعنی این روحیه‌ی جدیدمردم ایران بکلی‌با آن روحیه پیشین قدرپسندی وتن به 
قضا وقدردادن وتسلیم حادثه‌شدن وا ینها ز مین تاآسمان اصلا" فرق کردها ست ودگرگون شده 
است . آنروزدخترخودمن درهما ن تظا هرا ت بود واین تظا هرا تا زنظرا ینکه چه‌کسی تدا رک‌دید » 
ازنظرنا توانی درعمل باید گفت که‌خودحکومت شریف اما می به‌لحاظ اینکه اینها طسق 
آن اسنادی که‌الان موجودا ست درهیشت وزیران شب بحث میکنند کهآ یا فردا | جا زه‌بد هندیا ند هند 
بخدهم تصمیم میگیرندکه‌نه حکومت نظا می هم | علام نکنندونظا می ها میروند آنج.ا 
می نشرنند ودستو رحکومت نظا می را میگیرندوصیح سا عت ۷ هم | علام میکنند. خب‌این 
طییعتا " خودبه‌خودنشان میدهدهرکس. با شداین را » ازبیرون وا گرهم هیچ اطلاعسی 
ندا شته باش » میفوید که‌ضعف شدیدی, دردستگاه هست ودررهبری حکومت وجوددارد بنابراین 
نباید قضیه‌ی ۱۷ شهریورراجسدی گرفت . اینست که‌مردم به‌میعا دگاه » به‌هما ن ۱۷ - 
شهریور » میآیند. آنا غیج با ورنمیکردند که‌شلیک خوا هدشد . من بعدا زا نقلاب خی 
یکنفررا که بگویدبا ورن: شته که‌شلیک خوا هدشدوآنجا رفته‌با شد نیا فتم وبسیا رهم راجع 
به مسکله جویا شد م ۽ 

سب شمارا «‌به ررز معروف جمعه‌سی] هدرمیدا ن ژا له‌دا ریدمحیت میکنید ؟ 

ج - مگب شما راجع به‌شریف‌اما می نمی پرسید ؟ 

ل 

ج - همین سقوط | يشا ن بعداز ۱۷ شهریوراست . نه این ۱۷ شهریور؛ این تظا هرات با صطلاح 
عا ملش ضعف خودا ین حکومت بود وبرخوردها ی شدیددرونی شان وعا مل بعدی هم هوش مسردم 
ایران بودکه‌فهمیده بودنداین رژیم ديگررژيم بشونیست ونمیتوا ندبا مطلاح مها را مور 
رانگه بدارد واینها آنجا رفته‌بودند. حالا آن نظامی ها که تیراندازی کړده‌بودند روی 


چها نگیزها ی کرده‌بودند ؟ قدرمسلم | ینست که شخص شریف | ,ا می ودولت شریكف اما ی 
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خوا ها ن أ ین تیراندا زی نبودند. 

س- آقای بنی صدرشما ا زچه‌زما نی احسا س کردید که حکومت شا ه‌دیگرکا رش تمام است وسا قط 
شدنی است . یعنی منظورمن اینست کها ین چندنکته‌رایرای ما توضیح بد‌هیدکه آقای 
خمینی ازچه موقعی رسما " مصالحه راکنا رگذا شت وتصمیم به‌دادن شعار " شاه‌با یدبرود " 
گرفت وچه‌بحث ها ئی دربین اطرافیان خمینی راجع به‌این مسئله شد چه‌کسانی با این 
شعا رموافق بودندوچه‌کسا نی با مصا لحه‌موافق بودند؟ 

ج - من کی متوجه‌شدم؟ 

تا ا 

ج - من سال ۰۱۳۵۱ 

س- چه‌عا ملی با عث شد که‌شما متوجه‌این موضوع شدید؟ 

اراق اينک فوته راد رها ن ا ونم دوشیم ویک مال بماه: دزفرا جاب 
شد. عا مل تحلیل وتحول اقتصا دی ایران بودوهرکس دیگرهم روی این تحلیل علمی میرفت 
وبهمین نتیجه‌ای که‌من رسیدم میرسید. آن تحلیل نشا ن میدا دکه‌دینا میک تحول اتتصا دی 
درجهتی ا ست که‌به‌جا ئی میرسدکه هرا ندا زه‌شما درآ مدنفت راافزایش بدهید دیگرقادر 
نخوا هید شدکه دردرون نه‌ثبا ت قیمتها بوجودبیا ورید ونه‌جلوی افزا یش بیکاری را بگیرید 
ونه‌رشد واقعی اقتصا دی را ممکن نگه دارید» ومیرسد به‌فلج اقتصادی . برای اینکه 
پیشخور کردن یک حدی دارد. مثل یک آدمی بخوا هدکه‌بها مید مرگ پدر خرج بکند» این 
حدش ثروت پدرا ست وا زآن بیعدفلج مبآورد یعنی دیگرکسی بها وقرض نمیدهد. رژیسم 
شاه چنین رویه‌ای رادراقتصاه درپیش گرفتهبود که‌یکلی ازدرون بریدهبودومتکی به 
درآ مدها ی نفتی ووا ردا ت بودوروزبروزاین تکیها فزا یش پیدا میکرد بایک ضریب فوق - 
العاده‌بزرگتری نسبت به‌ضریب | فزأ یش درآ مدنفت . این چیزی است که‌در همین تحلیل 
" نفت وسلطه " به‌تفصیل بیان کردم وروشن کردم که‌این میرود ومیرسد به نقطه‌ی فلج . 
هزینه‌ها ی نظا می هم نا چا ربا یدا فزا یش پیدا میکردوطبیعتا " روزبه روزتوا نا ی 
افزایش سرما یه‌گزاری را کا هش میدا دوجمعیت ازآنطرف افزا یش پیدا میکردوا ین جمعیست 
جوا ن میشد .برای یک جا معه‌شنا سی عیب استاگرنتوانداین را پیش بینی کند , یعنی یک 


جا معه‌ای درحال تحول وجوان شدن وا فزایش جمعیت ,بیکاری درحال افزایش ءپیشخورکردن 
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آ یس دهبه‌ا ین شدت یعنی منایع نفتی به‌آن میزان که روزی ۶ میلیون بشکه 
صدو رکه بعدبه ۸ میلیون میرسیدوقرا ربودکه » اگربهما ن ترتیب‌ادامه پیدا میکرد» 
درسا ل ۱۹۹۰ نفت ایران تمام میشد وچهل وچند میلیون جمعیت‌ایران بايد روبه قبلسه 
درا زمیشدند . اینکها ین رژیم به‌ین بست میرسدا زنظرعلمی کا ملا" محرزومسلم وروشنن 
بود. البته‌دیگران چون این مشی علمی را نکرده‌بودند آسان نمی پذیرفتندکه این 
تحول شدنی با شدوغا لبا " با خنده وشوخی برگزا رمیکردندومن این تحقیقات را درهما ن زما ن 
منتشرکردم » هم بفارسی وهم بفرانسه . البته‌برای آقای خمینی هم میفرستادم وبیان 
خودم‌را میگفتم. درسال ۱۳۵۴ علاشم علمی سقوط رامن جمع کردم. یعنی ازوقتی که 
آن تحلیل مرا به‌این نتیجه‌رسا ند پس شروع به‌جمع کردن علائمی که‌سقوط رامثلا" علاگسی 
که‌د ردیوا تسا لاری ودردسستگاه ادا ره‌کننده‌ی جا معه‌بروزمیکند » تضا دها ئی که رشد میکند 
وبرخوردها ئی که‌بوجود میا یدوبا زتا ب آنها درا قتما د وروا یط سیاسی جا معه‌ی ایران . 
این علائم گویا ئی نوق العاده‌ای داشت ودرآنوقت درجنوب فرانسها جتما عی کردیمکه‌قطب زاده‌بود 
من بودم » حبییبی بود» دکترحسین مهدوی بود وآقای لاهیجی بود ویک نوت هم , چون 
این دردونویت » آقای هوشنگ کشا ورزمدربود . ودرآنجا من این مسثله‌را طرح کردم که 
این قریب است وسقوط رژیم شا ه‌نزدیک است وخواستسم به اینکه دوست ان 
سیاسی ما درایران . یعنی کسانی که‌خودرا درخط نهضت ملی ایران میدانستت , با همدیگر 
لاا قل اجتماع دا شته‌باشند یک جوری که‌وقتی طوفان رسید یک کشتی بانی باشد وخیلی روی 
این زمینه‌تاً کیدکردم. متا سفم کهآنها ئی که‌دردا خل کشوربودندا عتنای کافی بها ین 
بردا شت علمی نکردند وا ز پیش خودشان را آما ده‌نکرده‌بودند. !ین درموردخمینی مادق 
نیست ۰ 

زما ن گذشت وشد مثلا" سال ۱۳۵۶ . این آقای اسلام کا ظمیه‌که‌حا لا میبینیددرپا ریس هست 
به پا ریس آمد » حالا یکسا ل قبل ا زا نقلاب بودیا کمتربود درست یادم نیست » وآقسای 
تکمیل هما ون که حالا درزندان است نزدمن [ مدوگفت که‌یک کسی ازایران آمده و 
میخوا هدبا شما محبت بکند . گفتم بیایدمنزل شما ومنهم آنجا میآیم. آنجا رفتم درایسن 
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هتل ( ؟ ) دردولامبر» همین باریس » خانه‌ی تکمیل همایون آنجابود» 

آنجا ایشا ن طرح مسئله را بها ین صورت کردکه‌قرا را ست یک تغییرا تی بشود. قرا راست که 

امینی روی کا ربیا یدویک فضای با زسیا سی بوجودبیاید» آقای خمینی رابااحترام به 

ایران میآورند » امینی تا پای پلکان هوا پیما میرودودست ایشان راهم میبوسد 

اما ریش وقیچی کشوررا بدست آ خوندنمیدهد. ایشان را باا حترا ما ت منتقل به‌قم میکنشد 
وظوا هرا سلامی هم رعا یت میشودویک آزا دی ها ئی هم برقرا رمیشود. با صطلاح آ مده‌بسود 
ببیندمزه‌ی دها ن ما چیست . من جواب‌دادم که این آقای | مینی چندنوبت میخوا هد 
مردمی رایااین وعده‌ها بفریبند ؟ یک نوبت درزما ن کندی با همین عنا وین آمدند 
ونتیجه| ش این شدکه! نقلاب سفیدشدوا ین دا ستا نها تا ا مروزادا مه‌یا فت . حالا هم یک رژیمی 
درحال رفتنی است » ایشا ن وآن آمریکا ئی ها ئی که‌باایشان درتما س هستند فکرکردند 
که‌ا ین را با یدنجا ت داد وخب یک وعده‌ی آزادی هم‌بهمه‌ی ما میدهدوما هم که‌خسته‌شدیسم 
درفرنگ وقانع میشویم به‌این چیزها وتما م میشود. نه بایشان بگوشید که‌شما حریف این 
میدا ن نیستید ورا هحل‌شما هم شدنی نیست . اولا" شا هزیربا رنخوا هدرفت وشما خودا ورا خوب 
می شنا سید .ثا نیا " فشا رچنا ن زیادا ست که‌شما جلوی سیل دوام نمی آورید. ثالش] "هم 
من با را ه‌حل آمریکا ئی نمیتوانم موافق باشم. دراین گفتگوایشان جواب‌دادکه نشه‌آقا 
درایران خیلی ها هم موافق هستند . نهفتی ها موافق هستند» عده‌ای ازجبهه‌ای هارا 

موافق کردیم» دوستان خلیل ملکی همه‌موافق ستندوملی ها خلاصه‌همه‌راضی هستند نالا 
شما هم فکرها یتان را یکنید. باآن آقاهم درنجف تما س‌برقراراست .این اولین تحلیئی 


که‌من برای خینی نوشتم وگفتم این رژیم درحا ل رفتن است وهمچین ترکیبی میخوا هد 


بیا یدبراسا س همین گفتگوبود. گفتم که‌شما یک صدا ئی دا ریدکه‌درهمه‌ی ایران شنیده 


دوباره‌نوشتم » تأکید, عمل , نخیر ۰ وقتي داستان قم انجام کگرفت | علامیه‌ی ایشان 
بعدا زتظا هرا ت‌قم است . اوهم بعدا زا ینکه‌قره‌نی پینام بدا ودا ده‌بودکه ا گرشما بسه 
آمریکا ثیها بدنگوشید آنها شا هرا میبرند. بله پس‌آیشان برخلاف دیگران عمل کسسرد» 
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زگره ا ا ل سل کر ایک فرع فل کر را یا یه ن دوقم که 
آ مریکا حمله‌نکنید به‌شا ەحمله‌کنید این مطلوب نیست بدلیل اینکه مسئله با شخص حل 
نمیشود نظا م مجموعه‌ی وابستگی ها است که‌ما میخوا هيم نبا شد ویک نظا م دیگری با ید 
با شدکه استقلال با شدوآزادی باشد. یکی ازجهات‌اینکه ایران آنروز رهبری به آن 

س آ یا بهمین دلیل هم بودکه‌شما آقای خمینی را تشویق کردید که‌با بختیا ربنحوی کنا ر 
ج - آن یک داستان دیگردارد. آقای بختیار بدون مشورت بااحدی پیشنها دنخست - 

وزیری شا هرا قبول کرده‌یود بنابراین ازنظربا مطلاح ما یک خا ئن به‌شما رمیا مد برای 
| ینکه بقیه که‌جمصی بودندوقرا رومدا ری درهرجمعی ضست » | ویدون رعا بت نظرا دی 
عبا سقلی بختیا رکه وزیرصعتش بود اینجا پیش من فرستادکه‌کا ری است شده واگرمسسن 
نمی کردم چه میشد وچه‌نمیشد وکودتا میشدوخونریزی میشد وفلان میشدوداستان وشوق - 
الدوله رایرای من نقل کردکهآنوقت اگروئوق الدوله مانده‌بود رضاخان نمی آمسد 
وحالا هم ایشان قبول فدا کا ری کرده‌است وچه‌کرده! ست . خوب ا لبته من همه‌ی این 
حرقها را نقض کردم که‌شرا یط فرق میکردوآنوقت فشا را زبیرون بودوا یندفعه‌فشارا زخود 
مردم است . بالاخره بها یشان پیشنها دکردم کها زنخست وزیری شاه استعفاکن دو 
نخست وزیری | ینطرف را بپذیرد . 

س- یعنی نخست وزیری آقای خمینی را؟ 

ج - نخست وزیری انقلاب را . آقای خمینی ؟ حالا شدها ستآقای خمینی » آنوقت‌ که 
س- با لاخر ه یک کسی میبا یست‌ این ... 

جات قاوشتت ا شت یک کی یبا بت تا بی کرد وا ن کی وا نوق میتی موف انی 
قرارشد که من با خمیشم صحبت کنم وا یشان هم برودوبا بختیا رصحبت کند وجواب بیا ورد. 


= مدا 


من رقتم صحبت کردم وایشان گفت قبول میکنم » | وا ستعفا کند ونخست وزیرما بشود . گفتم 


ینی صدر (ع۶) مت ۱١‏ 


کےا ین یک تعهدا خلاقی | ست وسنگین شما بها ین حرفی که‌میزنید جازم هستید؟ من نروم 
بگویم‌وبعدفردا پشیما ن بشوید» این چیزقابل تحملی نیست . اوقسم ب‌قرآن خوردکسه 
جا زم است‌واین رای را تفییرنخوا هدداد. گفتم بسیا رخوب . من هم آمدم وروزبد 
هم آن آقای عبا سقلی هم آ مدوگفتیم خوب چکا رکردید؟ اوگفت شما چکا رکردید؟ من 
گفتم انشا ن را راضی کردم وبقید قسم حاضراست . گفت ولی ایشان میگوید که‌نمیشود 
چون نظا می ها زیربا رنرفتند. آنچه‌که ایشا ن بعندرکتا بش نوشتها ست دروغ است 
ودروغ مفتضحی هم است وداستان وا قعی همین است که‌من به‌شما گفتم . حا لا بعدا زا نقلاب 
که‌ما بها یران رفتیم یعنی همان روزهای اول انقلاب که‌وا ردایران شدیم دکترنراقسی 
پیش من آ مد . 

س- احسان تراقی ؟ 

ج - بله. احسان نراقی . وداستان آمدن بختیا ررا به‌پا ریس نقل کرد وگفت جلسه ای بود 
وآق؛ ی مهندس با زرگا ن بودوآقای بهشتی بودومن بودم ویختیار بودربحث کرديم وان 
متن را ما نوشتیم» آن متن راالان به‌شما میدهم » ودرآن متن این است که‌تلگرافی ا ست 
که ایشا ن آنجا میا یدوآ خرهم ختم میشودیهاینکه اختیبا ردولت من دردست شما ا ست که این 
درهما ن خطی میشد که‌قرا ری بودکه‌درپا ریس گذاشته شده‌بود. گفتم خوب‌این راچسرا 
بعد عوض کردید ؟ گفت نمیدانم بجای اینکه این را تلگراف کنندوآن جمله خط خورده‌بود 
یعنی یک خطی کشیده یود ندویک چیزدیگر درحا شیه نوشته‌بودند. اوگفت که آن مشا ورین 
اورا منصرف کردند. من حالا یادم نیست که‌کدام یک ازاین مشا ورین که‌میگفت اورا - 
متصوف گرد‌ندکه این جمله‌را خط بزنید. تااینکه دراسنا دسفا رت ودرنوشته‌ها ی آقای 
برژینسکی ودیگران خوا ندیم ومعلوم شد که‌نه این امریه ازآقای کارتربود. آقبای 
سالیوان به‌کا رتر تلگراف کرده! ست » خودیختیا ربا مطلاح ا زآنها خوا ستها ست که 
موا فقت کنندبا این پیشنها دوا ین پیشنها دا یران را ا زخیلی خطرات حفظ میکر سه 
متاً سفا نە‌ضعف این آدم موجب شدکه درآن خطرات‌قرارگرفت . آن آقای کا رتربطسور 
قطع ردکرده وگفته یکنفربا مطلاح دولت | تلاقی بی دولت | تتلاقی ویک قدم بطرف خمینی 
بروید ما هرگونه حما یت را ازشا لب میکنیم. واین آدم بخودش نیا ورد یا نیا رسته 
ا ست که‌بگوید کهآ قا مسکول وضعیت کشور من اینجا هستم, من کهنوکسسرشمانرستسم 
که‌شما دروا شنگتن تشخیص بد‌ ندومن درتړ ران ع ل 
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کنم . ترجیح‌وتشخیص اینست کها ینکا ربشود. بعدآنها چه‌کا رمیتوا نستندبکنندض.بختیار ؟ 
هیچکار. ضعف بشری است دیگر » ضعف بخرج دادهاست واین درا سنا دموجودهست . معلوم 
شدکه‌یله این گفتگوها هم به‌آنها منتقل شده , اینکه‌گفتم دروغ است اگرا ین اسنا دنبود 
با زهم میگفتم که‌این دروغ گفتهاست ولی حالا این اسنادهم هست‌واین رامن باجزم به 
شما گفتم که‌دروغ گفته‌است . پس‌آن داستان آن طوری بوده‌است . وحالا ایشا ن میخوا هد 
بدون استعفا وبدون اینکه با مطلاح یکقدم بطرف مردمی کها نقلاب کرده‌بودند بیا ین د 
بعنوا ن رژیم پیشین ودوست | یا لات متحدهب‌پا ریس تشریف بيا ورند. خب‌این طبیعی بود 
که من نمیتوانستم موافق باشم. این آقای 5671۳61 کهرشیس قسمت سیا سی سفارت 
آ مریکا بوء.ودرآ نوقت یک کتا ب هم نوشته‌است » کتا ب حا سر درآنجا میگویدکها گر 
ایشا ن به‌پا ریس آ مده‌بود برندها ویودوبا زنده! نقلاب وخمینی بواین راست‌است . رای 
اینکهآ مدن آ وبه معنای مشروعیت گرفتن بود , چطور میشد یک رهبری که‌یک کسی را بسسسه 
تخس ویو اا ختذوبا ا یی مت با ا ودا رکرده ییا مه ا ورا تی کته نوی وتا 
اصلا" خنده‌دا رمیشد . پس طبیعی بودکها وما ندتی میشدوخمینی رفتنی . حالا مصیبت دوت | 
آدم نبود مصیبت این بودکه‌شما هرروزنمیتوا سیددرجا معه‌آن شرا یط راایجا دیکنیدکه 
یک ملتی | زیک‌قعر قرون میخوا هدبه‌محنه‌ی تا ریخ بیاید درپایان قرن بیستم. ان 
شرا یط را هرروزنمیشودا یجا دکرد واین چیزی نبودکه‌با خودخواهی ها ی شخصی آقای بختیار 
یا آقای خمینی یاآقای بنی صدراین را با صطلاح تا خت زدومعا مله کرد. این بودکه‌مسسن 
سا عت نیم به‌نیمه‌شب ما نده‌به‌خا نه رسیدم ودیدم که‌دا رندتلویزیون نگا ه میکنندوخیسر 
دا ردمیگوید وقطب زا ده‌درصفحه‌تلویزیون است ومیگویدکه‌بله ایشان فردااینجا ميا ید . 
من قورا " به‌نوفل لوشاتوتلفن کردم وا ین پسرش‌گم شده بود, این احمدخمینی عا دی 
دا ردکه وقتی مشکلی پیش میا یدگم میشود , ومنهم خیلی سخت با پرخاش شدیدگفتم یسک 
خیا نت بزرگی درحا ل انجا م است وایشان رابا یدپیدا کنیدوگرنه خودتان پیغام مرایرای 
خمینی ببربد. بالاخره پیدا کردندوآمد. گفتم بروبه‌پدرت یگوکه‌شما رامردم مرجع 
تقلیدقبول کردندسیا ست با زقبول نکردند. شما یک آدم سیا سی نیستید که هرروزیک حرفی 


بنی صدر (۶) بت 


بزنید »شما با یدیک حرف بزنید واین رااگر پذیرفتید این میما ندوشما میروید وایسن 
انقلاب هم قربانی میشود ولعن ونفرین ابدی تاریخ نثارشما میما ندوتاتا ریخ ایسران 
هست شما ننگین ستید. اوهم رفت: وده‌دقیقهای مثلا" بعدآن بيا نه‌ی کوتا ه‌پدرش را آ ورد 
ویرا ی من خواند وگفت به‌خبرنگا ران بدهید. این خانم سودابه سدیقسی که‌بمد 
زندا نی شد آوهم نشسته‌بود منهم دادم فوری بها ودادم وگفتم به‌فرانسه به‌آژانشس 
فرانسس بدهید. پنج دقیقه‌بعدهم اوتلفن کردوگفت به‌اینکه آقا میگویند فعلا" این 
بيا نیه‌را ندهید . گفتم مرغ ازقفس پرید, دادم ودیگرهم نمیشودپس‌گرفسست . 
داستان ابی بود ازاول تاانتها یش . 

س آقای بنی صدرا زآ ن لیستی که‌با نک مرکزی منتشرکرد که خیلی کسان رامتهم کرده‌یود 
به‌خروج ارزازایران شا بعدا زا ينکه وزیرداراثی شدید آیاازصعت وسقم آن جریا ن 
اطلاعی بیدا کردید؟ آیاواقعا " آن یک لیست درست و برسق یبود؟ 

ج - آن لیست که یگویم دقیق همه‌ی ا فرا دیهما ن ترتیب که‌درآن ليست بود پول بیرون 
برده‌یودند نه‌محیح نیود . آما وقتی که‌به تحقیق برآ مدیم یعنی مسئول شدیم وخواستیم 
كه‌بيينيم با نک ها درچه وضعی هستندووضع مالی دولت چگونها ست واینها به‌این نتیجه 
رسیدیم که‌هیج با نک غیرورشکسته‌ای برجا نیست . حتی با نک ملی هم ورشکستهبود. 
چه, ! بیدکرد؟ چندین نظربودکها علام ورشکستگی بدهیم که‌تمام با نکها ورشکستها ن د. 
چون همه‌ی پولها را این آقایان برداشته‌ویرده‌بودند ودیناری پول باقی نگذا شته بودند . 
اسنادی که‌ما برای پاتا ماجمع آوری کردیم | زخوردوبردشخص‌شاه سی ویک میلیا رد دلار » 
سی ویک میلیا رددلار فقط شخم‌شاه وآنهم فقط آن مقدا ری که‌ما توانستیم جمع کنیسم 
ندهمه‌ی پولها ئی که یشان ,رده‌وخورده‌بود. این خانم شمس پهلوی کا خیکه با پول دولت 
ساخته‌یود دوبا ره آنرا گروگذاشته وششصد میلیون گرفته‌وبرده‌بود» هنوزهم برده ولا 
هم بعنوان تبعه‌ی آ مریکاادعا میکند که مصا ذره‌شده‌وا زطریق دا دگا ه‌لاهه میخوا هددوباره 
غرا مت پس بگیرد . پس خوردویردتوی آن لیست که‌یک دهم هم نیست . من میویم فقط 
یک قلم | علیحضرت کذاسی ویک میلیارد دلاردزدی ها ی ایشان بود » یک قلم » برداشتصای 


بنی صدر (۶) = ۱۴ بت 


ایشا ن بودوبقیه‌را شما بیینیدکها زچه‌قما ش‌بوده‌است . بنابراین درا ینکه‌عده‌ای پولها 
رابرده‌بودند تردیدی با ندا زه‌سرسوزن هم نکنید . اینکه بعضی ازآنها بسیا رکمتس راز 
وا قعیت بودتوی آن فهرست وبعضی ها هم مینطورا سا می آنها آمده‌بود بدون اینکه 
وا قعا " پولی خا رج کرده‌با شند . 

س- ولی اسم کسی به‌دروغ آنجا نیا مده‌بود؟ 

ج - چرا یک عده‌ای که‌پولی هم خا رج نکرده‌بودند اینها چون با مطلاح درفهرست پولدا رها 
تلقی میشدند گفتندکهلابدا ينها هم بول خا رج کردند. 

س هیچ یک‌ازآن !سا می یا دتا ن هست ؟ 

ج نخیریادم نیست ولی اینها تحقیق شدوچندین مجلدا زاسنادجمع آوری شد که‌ما 

ا ول که‌قضیه‌شاه درپانا ما پیش آمدودرسنا ریری معروفی که‌کا رتردرکتا بش میتویسد 
من وا وا مضاء کردیسسم درآن سنا ریوقرا ربودکه‌ما مدا رک را به‌پانا ما بفرستیم برای 
توقیف شاه واینها فکر میکردندکه مدا رکی نیست وما همینجورحرف هوا ئی میزنیم. مدا رک 
همه‌را ! زبین بردندوچیزی نیست که ما بتوا نیم بفرستیم. ومااین مدا رک راجمع کردیم 
دربا رهی دزدی ها » دریاره‌ی رشوه‌ها ئی که‌به مطیوعات دنیا دا ده‌یودند » درباره‌جتایینات 
دربا ره‌ه‌ستورها ی شکنجه که‌بقلم شخص‌شاه دستورداده‌بود شکنجه‌کننشد یا یکشید وا زاین 
چیزها فراوان. بعدکه‌این اسنادبه‌پانا ما رفت دیدند که‌نه اسنادقوی است وطبق این 
اسناه‌میشودا یشان را توقیف کرد. اینست که ۲۴ سا عت قبل اورابردند به‌مصر . 

س آقای بنی صدروسعت تماس وهمکا ری بین نیروها ی مخا لف شا ه»وژنرا لها ی | رتش شاه 
مثل آقا ی فردوست وآقای قره‌باغی تاچه‌اندا زه‌بوه ؟ 

ج - والله منظورا زچه‌زمان است ؟ 

س متظورم همان ازا ول انقلاب است يالا قل اکرشما اطلاع دا رید 

ج - هم نطوریکه گفتم قره‌نی ازنجف داشت که‌گفتم آن پیغا م رابه‌خمینی داد. اما 
قره‌نی درا رتش نبود » ارتشی بودولی درا رتش نبودودربیرون بابازرگان اینها همکاری 


میکرد. وقتی آقای فروهربه‌پا ریس آمد» حالا ممکن است خمینی قبلا" هم تماس‌دا شت 


بنی صدر (۶) - 1۵ - 


چون یک سرخیپی بودکه‌دا ثم آنجابود حالا اسم او یادم نیسست ویکروزهم مرا با ما شین 

خودش به‌شهرآ ورد امایا دم نیست کها سمش چه‌بود ودرآن ما شین دکتررزمآرا که‌بعدشد 

وزیربهدا ری بختیا رهم بود» من ازچه‌زما نی مطلع شدم را میتوانم بگویم وا لا خود 

شخص خمینسی ازچه‌وقت ممکن | ست | طلاعا ت دیگری دا شتته‌با شد . آن اززمانی بودکسه 

آقای فروهرب؛‌پا ریسآمد. ایشان گفت که! مرای ارتش ازا یشان خوا نتندکه‌با خمیضسی 
صحبت بکند اگرخمینی بها رتشی ها یک تأ مینی میدهد آنها حا فرهستندبا مطلاح مقا وت 
نکنند. گفتیم خب‌ازاین بهترنمیشود. من رفتم ودراین زمینه‌با آقای خمینی محسست 
کردم. ایشا ن پذیرفت ومضمونش‌هم این بودکه | رتش برجا میما ندوا رتشی ها درتاً مین 
کا مل هستند وتعقیب با مطلاح قضا ئی وغیرقضا ئی بعدا زا نقلاب نخوا هندشد البته‌به‌ا یسن 
شرط کهآنها هم مقا و مت نکنندوا زکشتا روا ین چیزها دست‌بردا رند. این نوشته‌بخط آقای 
خمینی نزدآقای فروهرموجودا ست . ایشان ازاینحا با تلفن به‌آنها اطلاع دا دکه‌ا ین نوشته 
گرفته شده‌است . البته‌این مطلب را من دوبا ره‌تکرا رکنم کهازنظرما حتی نوشته‌لازم نیسود 
برای | ینکه مرجع تقلید که‌نمیشود که‌حرفش دوتا بشود » اگرقول اوهم قول نباشد پس قول 
چه‌کسی دردنیا قول میشود , اینجوری بود. معهذا دیگروقتی که‌گفتندایشان بقلم خودش 

نوشته دیگرخب طبیعی است کهآن ! رتشی ها کا ملا" با اطمینان خا طربا مطلاح مستله‌را تلقی 
کردند. ازاینجا که‌به‌ایران رفتیم درفرودگاه فروهریه‌من گفت که‌پس من زودترمیسروم 
معطل تشریفا ت سالن وفرودگا هوسخترانی وا ینها نمیشوم کهاینها را بیینم واین مصن را 
به‌آنها بدهم ورفت . بعدیکهفتهبعدتلفن کردوگفت این آقای خمینی گفتهاست که من 
گزا رش کا ررابه‌ها شمی رفسنجا نی بدهم ومن اینکا ررا نمیتوانم بکنم» شا ن من نیست . من 
رابط ایشا ن باارتش بودم حالا رابط ها شمی رفسنجا نی باارتش بشوم؟ که‌ا ین ازمن ساخته 
نیست . به‌من هم گران آمدوگفتم آخرچطور میشود که خمینی همچین حرفی رازده‌با شددو 
رفتم پیش خمینی که‌شما این چه‌حرفی بود که‌زدید فروهربا لاخره یک شخصیتی است تسوي 
این کشوروآنها هم میخواهندکه اطمیتان دا شته‌با شند که میخوا هندفقط اززبان آنهادر 


بيا یدوبه‌گوش فروهروا ززبا ن فروهربه‌گوش شما . آنها نمی خوا هندکه‌وا سطه‌ی دیگری دا شته 


بنی صدر (۶) - ۱۶ 


با شند. گفت‌نه من که‌نگفتم اوتابع این باشد من گفتم که‌من ابنجا سرم شلوغ اسست 
دیدا ربا من مشکل | ست وا ین همه‌جمعیت صبح تا عصر میا یند من اصلا" گیج هستم ویک کسی 
میخوا هد که به من فوری دسترسی دا شته‌با شد . تا آقای فروهربیا یدو مطلب رابه‌من بگویسد 
ممکنست طول بکشد گفتم اگر مطلب فوری بود بها یشا ن بگویندکه‌بیا یدیمن بگوید. گفتم 
نه همان طوری با شدکها ول بوداگسرمطلبی بودایشان بتوا ندبیا ید وبه شخص خودش اا 
بگوید. بعدهم ارتشی ها آمدندکه‌ما میخوا هيم رژه‌برویما ز آن خانسه‌ی رفاه. ازایشان 
وید که موا فت متگنته با غير جح ا رکفت وا رکفت که لے اف کته 
س- | ین ارتشی ها چه‌کسا نی بودند؟ 

ج - هما نها ئی کهآ مدندر ژه رفتند » چندین هزا رنفریودند . 

س یعنی | رتشی ها ی دست با کین | رتش نه ژنرالها ی | رتش ؟ 


ج - ژنرال تبودند اما سرهنگ وبا درجه‌بودند._ آنها ئی که‌یا من صحیت کردند را دیگوشید؟ 


س بله 
ج - آنهاازطریق فروهرگفتند. حالا آنها ژنرالها بودندیا غیرژترالها را من نمیدا نم . 
ن- پس °1 روا قع رابط بود بین نظا می ها زنیروها ی خمیتی ؟ 


ج - درایه '' مروربود بله. البته بددمعلوم است که.نه »آنها یک | رتباط دیگری هم دا شتند 
طبق اسنادی که‌درسفا رت آ مریکا منتشرشد: ونوشته‌های سالیوان وغیره معلرم میشود 
کها زطریق مهندس با زرگا ن هم تما س دا شتند . 

س- با آقای بهشتی ؟ 

ج - نخیربا خودآقای خمینی . آنها یک چندتا سرهنگ دا شتندکها زسابق بااینها را بطه 
دا شتند مثل همین سرهنگ سلیمی .آنها | رتش تلقی نمیشدند . 

س- شما درآن زمان ازنقش آقا ی قره‌با غی وفردوست هم اطلاعی دا ریدکه بما بد هید ؟ 

ج - املا" وا بدا *, 

س- شما هیچرقت آقای فردوست راندیدید ؟ 


ج - هیچوقت . نهآن وقت‌دیدم »› ندقیل دید م ونه‌بسعددیدم . 


بنی صدر (۶) - ۱۷ 


س - دا شتیدراجم به‌آقای فردوست محبت میکردید . شما ا طلاع دا ریدکهآقای فردوست با رژیم 
خمینی همکا ری دا رد؟ 

ج - بله همکا ری دا ردا ما اینکه‌ا ین همکا ری چگونه‌است ؟ دا خلی است ؟ با خارجی ها است ؟ 
اینها را من نمی دانم اما میدانم که هست وکا رمیکند. دراسنادهم هست کها یشان جزو 
کسا نی بودها ست که بهآ مریکا شیها پیشنها د میکندکه‌شا هبرودوخمینی بیا ید . 

س - آقای دکتربنی صدر » این وسعت تما س وهمکاری با مقا ما ت آمریکاثی تاچه‌اندازه‌بود ؟ 
ج - هیچ اندا زه. 

س شما یک جا درکتا بتا ن نوشتید که یک ما موربا آقای خسروقشقا ئی آ مدندوبه‌شما گفتند که یک مقا م 
عا لیرتبه‌ی آمریکا ئی میخوا هدبا آقای خمینی ملاقا ت بکندوبعدمعلوم شدکها یشان مسا مور 
ج - بله ایشا ن آمده‌بودکه مرابخرد. 

ی اتن ها ورین ااا غ عست لها ت كردتةة 

ج - نخیر. آیاکردندیانکردند نمیدانم. 

س- وای شماتوی کتابتان نوشتیدکه آقای خمینی گفتندکه‌بیا شید . 

ج بله گفت بيا يندکه‌يبينيم حرفش چیست . آمدآن اتاق . من یک عادت‌دارم اولا" با 
کا رجی خیلی سخت ملاقا ت میکنم وکا نیا " اگرپذیرفتم ملاقا ت‌کنم حتما " درحضورجمع میکدم 
ملاقا ت تنها ئی با خا رجی من شمیکنم . 

س- ملاقا ت خودتان را فرمودید ولی شمااطلاع ندا رید که‌ایشان با آقای خمینی هم ملاقا ت 
کردنديانه؟ 

ج - نخیرا طلاع ندا رم ملاقا ت کرده‌یا نکرده ولی اسناه متتشرشده‌است وبنایراین اسنتاد 
قرا رگذا شته بودندکه‌با خمینی درا رتبا ط بشوند منتهی بعدازاین قرا ر متصرف شدندو ترجیسح 
دا دند ا زطریق ژیسکا ودستن رئیس‌جمهوروقت فرانسه تما س‌برقرا رشود. آن روزهای اولی 
که‌یندا زکودتا من اینجا آمدم ورژيم خمینی خیلی به‌فرانسوی ها سخت گرفته‌بود گفتندبه! ینکه 


فرانسه؛, ها بها وگفتند که ز یا دها صرا رنورز برای اینکه‌آن نوا رها را روميکنيم . من تعجب 


بنی صدر(۶) . = ۱۸ = 


میکردم که‌این نوا رها چگونه‌نوا رها ئی | ست»میشودبا شد .وحا لامعلوم شدکه‌این نوا رها یعنی گفتگوها ئی 
که‌مقا ما ت‌فرا نسوی به‌نما یندگی ۲ مریکا کی ها با خمینی دا شتندوطبیعتا "وط کر وتسد 
لابد یک چیز ها ئی درآن نوا رها هست که بهد ردتهدید میخوردها ست وآقای خمیتی رابا آن نوا رها 
تهدیدکرده‌بودند  .‏ این راجع به‌آن . امااینکهآ مریکا چه‌خطی را درا نقلاب‌ایران تعقیب 
میکرد؟ این را من درتحلیلی که‌من نوشتم براساس سی ودوجلدا سنا دی که منتشرشسدهو 
کتا بها ئی کهآ مریکا ئی ها نوشتندکها ینها یک سیا ست ! ز پیش مدون ومرتبی ندا شتند وگا مبه 
گام وروزبروز سیا ستشان تغیی سر میکرد ویک نوبت بنا دا شتند که شا هرا بهرقیمت حفظ 
کنندوبعدا ین غیرممکن میشود وحتی این سالیوان نوشتهاست که‌در آخرین لحظه بریژینسکی 
درتلفن میگفت کهآ یا دیگرا حتما ل کودتا نیست ومن بها ونا سزا جوا ب‌دادم. بعدا زا نقلاب 
بنا را میگذا رندبرحما یست‌ازبازرگان ولی این بزودی این بنا جایش رامیدهد به‌بنای 
حما یت | زخمینی بعنوا ن کسی که‌درکوتا ه مدت قوی ترین ودردرا زمدت ضعیف ترین مردایران 
است . پس‌این سیا ست عمومی » خط عمومی تحولشان بود. وا ما اینکه چگونه ارتباطا تسی 
میگرفتند این تا حا لا چیزی منتشرنشدهاست وخودخمینی ودستگا هش هم چیزی منتشرنکرده 
وا زطریق من هما ن شخص بودکها زطریق خسروقشقا ئی آ مدومن آن تفسیررادرآن کت اب 
نوشتها م . 

س شم درزما نی که‌با آقای خمینی درپا ریس بودید تا آنجا ئی که‌شما ا طلاع دا رسد 
هیچ آ مریکا ئی دیگربه ملاقا ت آقای خمینی نیا مد؟ 

ج - تا آنجا ئی که‌من اطلاع دارم چرا رئیس قسمت سیاسی سفا رت آ مریکا درفرا نسه | صلا" 
ما مورا رتبا ط بودوطیق نوشته‌ی خودآ مریکا ئی هاا زطریق دکتریزدی با خمینی . 

س - شما درهیچیک | زا ین ملاقا تھا | صلا" حضورندا شتیه ؟ 

ج هیچ ابدا " . آنها مرااصلا" ضدآ مریکا ئی میدا نستندوتما سا زطریق من بیمتنی بود . 
س از محتوی گفتگوها هم اطلاعی ندا شتید ؟ 


ج سب هیچ . 
س- آقای دکتربنی مدر اولین شورای انقلاب چه موقعی تشکیل شدوچگونگی تشکیل آن ازچه‌قرا ربود؟ 


بنی صدر (۶) - ۱٩‏ - 


ج - والله شورای انقلاب بعت‌هاای مفطی برا نگیخت که‌چگونه‌با شد وچگونه‌ترکیب بشود .گما ن 
من | ببنست که نخستین زرنگی را خمینی درتشکیل شورای | نقلاب کردوبزرگترین فعسف 
را با مطلاح جنا ح روثنفکران درآن قضیه | زخودبروزدا دند. وقتی که‌خمینی اء لام 
کردکه‌شورا ی | نقلاب تشکیل شده من دربرلین بودم» درآنجا سمینا ری بودکه من برای شرکست 
درآن سمینا ربهآنجا رفته‌بودم. درتلفن پسرایشا ن گفت که شما ببینید آقای فروصسرو 
آقای دکترسنجا بی حا ضرهستندا ز عضویت جبهه ملی | ستعفا کنند وعضوشورای | نقلاب بشوند ؟ 
منهم تلفن کردم وبا آنها تما س گرفتم و جواب‌دادم . بعدکه‌ما آمدیم پا ریس دیدم که 
اینجاایشان اعلام کرده که‌شورای انقلاب| عضا ء اش دردرون کشورهستندوبنی صدرویسزدی 
وقطب زاده‌هم عضوا ین شورا نیستند. وقتی این اسنا دسفا رت منتشرشدفلسفه‌ی اینکسه 
بگویدآنها درایران هستندوما هم‌عنوآآن نیستیم روشن شد ومعلوم شدکنها ین درموا فقست » 
حا لا اگرمریح وعلتی نبوده ضمنی با آمریکا ئی ها وجوددا شتهاست وچون ما با صطلاح چپ 
را دیکا ل تلقی میشدیم ازناحیه‌ی آمریکا ئی ها پس‌بایدایشان اظها ر میکرده که ما جسزو 
آن شورا نیستیم برای جلب اطمینان خاطرسیا ست آ مریکا . که‌البته‌من آمدم و 


نوفل لوشاتو رفتم وگفتم که‌شما شورا تشکیل دادید؟ گفت بله درایران . گفتم خب 
1ا این درکدا م انقلاب‌سا بقه‌دارد؟ گفت سابقه‌لازم نیست . گفتم چراسا بقه‌لازم است 
حتی اگرشما بخوا هیدبدعت بگذا رید این توجیه سیخوا هد که‌ا ین شورای | نقلاب ازکجاآ مسد؟ 
وا نقلاب عنا صری را رومیآورد. اگرفمدا معلوم بشودا ينها عناصری هستندکها زبیرون به 
! نقلاب تحمیل شدند این ا نقلاب مرده‌ا ست . با ین دلیل گفتم کها ین کجا سا بقه‌دا شتسه 
است . گفت نه عنا صرشا ن درا نقلاب بودند »ا زآن جهت نگران نبا شید . معلوم شدکه‌بیخود 
میگویدوهیچکدا م نقشی درا نقلاب نداشتند. آقای بهشتی هیچ نقشی درا نقلاب ندا شت . 
س - پس شما مخا لف بودید با اینکهآخوندها درترکیب شورای انقلاب اکثریت ع ددی 
دا شته با شند ؟ 

ج - قطعا " مخا لف‌بودم. 


س - آیا کوششی کردید ؟ 


بنی صدر (۶) ت ۲۵ 


ج - بله . خیلی کوئش کردم . اصلا" گفتم ماصورتی دادیم. ایشان هم آن صورت را گرفت 
مثل بقیه‌ی صورتها ئی که میگرفت وهیچ اعتنا ئی هم نکرد. تا وقتی که‌به ایران رفتیم. 
درآنجا معلوم شدکه مهندس با زرگا ن | زجمله شرطها ئی که‌برای قبول نخست وزیری کرده است 
یکی هم | ینست که‌آنها ئی که‌درخا رج بودندمقام ومنصبی ندا شته‌با شند که‌با زروی هما ن 
خط عمومی بودکه آنها دوتا یشان مقا م ومنصب پیدا کردند, قطب زاده ویزدی » وآن کس 
که پیدانکردمن بودم. من نه‌درشورای انقلاب بودم ونه‌دردولت . اما همان درسها شی 
که‌دردانشگاه منعتی گذا شتند وجمعیت عظیم میا مد , ظا هرا " متوجه‌شدند که‌بیخودی مرا 


همینجوری بیکا رگذا شتند ... 


روا یت کننده : آقای ابوا لحسن بنی صدر 
تاریخ مصا حبه : بیست ودوم مد ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : شهرکاشان - فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاءاله مدقی 


نوا رشما ره ۷ 


| حمدخمینی به‌من مرا جعه کردوگفت آقا گفتندکه‌شما یا پست دولتی وزارتی قبول 
بکنیدیا عضویت شورای انقلاب . گفتم‌یک‌یای‌سوم‌هم هست» هیچکدام. برای اینکه این 
دولتی که‌میبینم من درا ین دولت بااین آقایان همرنگ نیستم » شورای انقلاب هم که 
نمیدانم | عضایش چه‌کسا نی هستند که‌با آنها همرنگی خواهم دا شت یا نخواهم داشت 
من مشغول یک کا ری هستم وبگذا ریدکه بکا رم برسم . 

منتهی چندروزی ا زاین مطلب گذشتهبودکهآقای ها شمی رفسنجاني آ مدوگفت که جلسه‌ی 
شورای | نقلاب خا نه‌ی آقای مرسوی اردبیلی تشکیل میشود پس فردا مثلا" شما تشریسف 
بيا وریدآنجا . گفتم به‌چه‌صفت آنجابيایم ؟ گفت به‌مفت عضو . گفت بله‌ 
پیشتها دکردیم‌شما عضوشورای | نقلاب بشویدوا ما م هم تصدیق کردندوآنجا تشریف بیا ورید . 
گفتم خب بقیه‌ی ! عضاء چه‌کسا نی هستند؟ آوبقیه‌ی اعضاء رابه‌من معرفی کرد . آنوقت 
که معرفی کردبقیها عضاء | ينها بودند : 

آقای بهشتی , مرحوم طالقانی , ها شمی رفسنجانی » مهدوی کنی ء موسوی اردبیلسی > 
دکتربا هتر » سرتیب مسعودی » مهندس سحا بی » دکترشیبانی اینها بودند . 

سد ( ؟ ) 

ج نخیرآنوقت نبودند يا قبلا" مثلا" بودندودرآنوقت دردولت بودندوآنجا نبودنتد . 


گفت قطب زا ده‌را هم دعوت کردیم. گفتم این ترکیب خيلي مناسبی نیست ومن با! یسن 


بنی صدر (۷) - ۲ 


ترکیب موافق نیستم ونمیتوانم . گفت شماحا لا بیا ئیدومااین ترکیب راتغییرمیدهیم . 
گفتم من با طا لقا نی صحبت میکنم وب‌عدجواب میدهم. باطالقانی محبت کردم وا وگفست 
بله این شورای انقلاب منهم ميل ندارم ونمیروم . گفتم با لاخره میفرما کیدکه‌بيا یم 
وقبول کنم با خير » اگرقبول بکنم معنا یش | ینست که‌شما میا ئیدوبا هم کوشش میکنیم که 
این ترکیب را تفییربدهیم, حافرید؟ گفت بله حاضرم. منهم قبول کردم ورفتم ودرهما ن 
جلسه‌دوم یا سوم پیشنها دکردیم بها یینکها ین ترکیب شورای انقلاب تغییربکند. این 
ترکیبی که پیشنها دکردم این بود : 

یکنفردا نشجوبعنوا ن معرف نسلی که‌طی ۲۰ سا ل دا نشجویان | ینهمه رنجها کشیدندودرمبا رزه بودند » 
نما یندکا ن احزابی که‌در این جنیش شرکت دا شتند و نوقت که من پیشنها دکردم یا دم هست که 
علي| صضر سیدجوادی را بیشنها دکردم» دکترپیمان را پیشنها دکردم » رجوی رابعضسوان 
مجا هدین خلق پیشنها دکردم» عرض کنم به‌شماا زحبهه‌ی ملی فروهروسنتا بی راکها زا بدا 
قرا ربودند آنها را هم پیشنها دکردم » آنها گفتندآنها چون وز یرعستنددیگرنمیشود چون 
با مطلاح اینها قوه‌ی قانونگذاری است . بهرحال یک زن پیشنها دکردم که‌حتما " عضوا ین 
شوراباشد » نما ینده‌ی زنان کشور . 

س - چه‌کسی را پیشنها دکردید ؟ 

ج - شخص معینی را پیشنها دنکردم , بعنوان معرف که‌بعدراجم به‌آن با صطلاح محبت بکنیم . 
یکنفرا زبا زار » یکی ا زکا رگرا ن ویکی ازد‌هقانان . خب‌این ترکبب با صطلاح #سسترش 
پیدا کند ونیت‌اطی من روشن بودکه‌چه‌بود که‌یک اکثریت جدیدی بوجودبیا ید کهدر 
این ا کثریت آنجورنبا شدکه‌خمینی هرچه‌گفت وآن روحا نیون هرچه‌تعمیم گرفتندهما ن بشود . 
آن پیشنها دتمویب شدورسیدبها جرا . درا جرا آقای علی اصفرحا ج سیدحوا دی رای نیا ورد» 
آقای دکترپیما ن رای آورد بنا براین عضوشوراشد وچندجلسه‌هم آمدودیگرنیا مد. یک مهندسی 
به پیشنها دقطب زا ده که‌گویا مدیررا دیوبودکه| وهم عضوشد . راجع به‌زنها که رسید مرحوم 
طا لقا نی گفت حا لا این نما ینده‌ی ز نها برای چه میخوا هيم »› اینجا ما یک عده‌ای ندسته‌ایم 


ویکنفرزن بیا یدا ینجا بتشیند . دیگرنمیشودحرف زد» چیزی گفت يا شوخی کرد . گفتم آقا 


بنی صدر (۷) - ۲ 


حا لا شما یکی دوسا عتی شوخی نفرما ید این که‌نمیشودکه نمف جمعیت ايرا ن درتمیمات 

را جع به‌ایران شرکت ندا رند اینکه نمیشود وبا یدبا لاخره به‌زنان کشور شخصیت بدهیسم . 
با لاخره رای گرفتند وآنهم کسی | کثریت نیا وردکه عضو شورا بشود پس‌آنهم رفت . بقیه‌هم 
ما ندیه بعد . فقط کسی کهآ مدسه‌چها رنفرجدیدبودندجوان که‌یکیش همین است کها لان نخسټ - 

وزیرا ست » مهندس موسوی » آن کس که‌دوست قطب زاده‌بود بنا م مهندس جلالی هم عضوشد . 

وا ین ترکیب بدین ترتیب یک تغییری کرد. درآن زمان ماازدوا مکان برخوردا ربودیسسم 
میدا نید که غا لب تصمیمات موافق پسندعموه‌ی هم درآن زمان گرفته‌شد. آن دوامکان یکی 
این بودکها ولا" درترکیب ا کثر یت‌غیرروحانی شد , طالقانی هم درتمام موا ردنزدیک به 
ما ری میداد این یکی . دوم اینکه آن روحا نیون درآن زمان با مطلاح هنوزروشنفکرزده 
بودند یعنی تلاش دا شتند که‌خود را بیشترازماحتی به‌تحولات اساسی شایق نشان بدهنسد 
غیرازآدمها ی امروز هستند. مثلا" موارد برای شما میآورم. ملسی شدن با تکهبا. 
آنها بیشترا زما با مطلاح درس خوا نده‌ها ی جدیدامراردا شتند» آنها برملی کردن با نکها 
بیشترا مرا ردا شتند. بعدتحول شد وتغییرشد یعنی ضعف اینطرف موجب شدکهآنها تکیه‌کنند 
به‌روحا نیون قشری وطبیعتا " فشارآن طرف افزایش پیدا کردوا ينها هم شدندآنکه شدند 
والا روزها ی اول بااصرارتمام میخوا ستندکه‌تما یل روشنفکران رعا یت بشود. یپس‌شورای 
| نقلاب سه ترکیب پیدا کرده : یکی ترکیب اول کا روقتی خمینی اروپابود » یکی ترکیسب 
بعدا ز تشکیل دولت با زرگا ن ویکی درا وا خردولت وبعدا زدوئت با زرگان . دردوره‌ی بعد 
ا زدولت با زرگان بازاینها | کثریت شدند. آخرین دوره هفده‌نفرعضوشورای | نقلاب بودند 
کها بن سیزد ‌نفرشش نفرروحا نی بود » بهشتی ,ها شمی رفسنجانی » با هتر ء موسوی | ردبیلسی 
مهدوی کنی وخا منه‌ای وهفت تا غیرروحانی که‌ازاین شش تا پنج نفرا زآنها عضوجمیوری 
اسلامی بودند ومهدوی کنی بظا فرنبود‌وهفت نفرغیرروحانی که‌عبا رت بودند ازبازرگان » 
من » حبیبی » دکترشیبانی » مهندس سحا بی ومعین فرو قطسب زاده. 

قطب زاده عضو چی_ بودند وآنها درشورای انقلاب | کثریت دا شتند چون شیبانی هم 


۶ 
ازحزب آنها بودودرنتیجه آنها هفت رای شا بت داشتند درآن شورای انقلاب . این دوره‌مشکل 


بنی صدر (۷) - ۲ 


کارمابود. این تحولاتی بودکه‌آن شورای | نقلاب | زنظرترکیب درآن مدت کرد . 

س - آقای دکترینی صدرشما که همسفرآقای خمبنی بودید ازپا ریس به‌تهران میتوا نید 
لطفا " برای ما توضیح بفرما ئیدیا توصیف کنیدکه‌درآن سفرچه‌گذشت ؟ 

ج والله یکدفعه تا خیرشد وآنها رفتند ودقعه‌ی دوم که‌قرا رشدبرویم ایشا ن گفته بودکسه 
هرکس میا یدبا یدپول هوا پیما ی خودش را بپردا زد. ‏ هرکس میرفت آنجا وپول بلیط را می - 
داد ویلیطش را میگرفت وشب هم ازهما نجا » من آمدم وازمنزل رفتم» بسیا ری ازهما نجا سوا ر 
اتویوسها ی کوچکی شدندوبه‌فرودگا هرفتند. درفرودگاه هم که‌خب خمينی آ مد وجمیت خیلی 
زیا دی بود درفرودگاه شا رل دوگل . سوأ رهوا پیما شدیم. من درقسمت عقب هوا پیما نشستسه 
بودم درکنا ردکترتقيی زاده. بعدا ز مدتی ۲ مدند وگفتند که‌شما به قسمت جلوودرجه‌یسسسک 
بیا کید . چرا ؟ گفتندکها ینجوری قرا رشده‌ا ست که‌با مطلاح کسانی که‌آقای خمینی احتیاا ج 
بیدا خوا هندکرد » توجیها شآ ین بود» مثشلا" شوری بکنند آنها هم درآن قسمت‌باشند. 
ولی درواقع یک نوع تقسیم نزدیک ودوربود . شب | يشا ن بلندشدوبا لا رفت . قسمت اول یک 
پله میخورد ومیرفت با لاء | وآنجا رقت کها ستراحت کند تاحبح. صح هم درداخل هوا پیما 
دیدیم که‌اینها مشغو|, شدندکه چه کسا نی باایشان به‌داخل سالن میروندوچه‌کسا نی نمی وند . 
ا ینطورکه‌یا دم مانده: ؟قای دکتربزدی » قطب زاده» حبيبي » بنی صدر , صادق طبا طبا ئی 
دیگرکسی یا دم نیست . بهرحال با ایشا ن وبقیه‌هم‌با ما ن الله‌وبا مان خودشان . وقتیکه 
صبح شد آن خبرنگا ران آمدندویکی یکی ازما پرسیدند احساس شما چیست ؟ خب هرکس متنا سب 
آن حالت وروحیه‌ای که‌دا شت یک جوابی داد. خمینی گفت ۰" هیچ " ۰ کاش ما آنجا دقست 
میکردیم ومعنای این " هیچ "را میفهمیدیم . بهرحال » اول برادرایشان ومطهری وارد- 
خا رج کردند. سرآن پله که‌ازبالا میخواست پا شین بیا ید قطب زاده رفت که‌زیربغل ایشان 
رایگیرد که‌درواقع میخوا ست‌که‌یااین روبخسرج دادن اوبرود‌پاشین . ایشان هم 


دست | ورا عقب زدوگفت »" نخیر لازم نیست ." گفت آخرمیافتید . گفت ," نخیرنسی ب 


بنی صدر (۷) - ھ۵ 


افتم خودم میروم." دست‌ایشان را عقب زدوخودش بااحمدپائین رفتند . آن افرا دنیروی 

هوا ئی که‌آنجا بودند ایشا ن را سوا رکردندوبردند. آن ترتیب هشت نفرواینها بکلی بهم 

خورد . 

س چطورشدکهآقای ژنرال ربیعی آن هلیکوپتررایرای آقای خمینی درآنجا فرستاد؟ درب 
حالیکه ایشا ن هنوزذرما نده‌ی نیروی هوا ئی بودند وا رتش هم درهرحال هنوزجزو ,مت 
بختیا ربود ؟ 

ج ‏ بله جزوحکومت بختیا ریود ولی گفتم به‌شما که‌قبلا" | رتش . 

س قرا رش گذا شته شد ه بود ؟ 

ج - وآمده‌یوه ازخمینی تا مین گرفته‌بود » این یک . دوم اینکه تازه‌هم نمیکردکسی 
بحرف | وگوش نمیداد. نیروی هوا ئی را که‌شما میدانید که‌خیلی زودترازیقیه‌به اینطرف 
پیودت . املا" تازه‌ایشان هم میگفت نه کسی بحرف‌ ایشا ن کوش نمیداد. نیروی هوا ئی 
زودترا ز همه طفیا : کرده‌بودوآن توطثه‌ی کودتا را که بختیا رچید وبه‌ا جرا گذا شت همین افراد 
نیروی هوا ئی نا کا م کردند بنابراین نمیشودگفت که‌ربیعی دراختیار اوگذا شته بسسود» 
خیر. ربیعی مخا لفت نکرده‌بود نه‌اینکه دراختیا رگذا شته بود» این یک » دوم اینکه 
من ربیعی را درمدرسه‌ی رفا هدیدم . 

س- وقتی که‌دستگیرشد ه‌بود ؟ 

ج - بله وقتی که‌دستگیرشده‌بود. اوراافسرقایلی یافتم واصلا" روحیه‌ای درا وندیدم که 
اوکسی بوده‌که‌ما نم بشود . انقاقا " فکرمیکنم اگربخودش هم پیشنها د میکردند همین کار 
را میکرد. چطورمیتوانست فرما نده نیروی هوا ئی یک هلیکوپتر را از شخصی مشثل خمینی 
مضا یقه‌کندوآن هم زمانی که چندین میلیون آدم توی خیابانها ریخته‌بها ستقبا ل او. 

س آقا ی دکتربنی مدر » وقتی نصیری » رحیمی وخسروداد وناجی اعدام شدندمطبوعات 
غربی وبطورکلی مطبوعا ت دنیا سروصدا یشان بلندشد وشما درروزنا مه‌ی ا نقلاب اسلامی خطا ب 
به‌آنها نوشتید , " شما که آنهمه‌درباره‌ی | عدا مها درایران سروصد! را هاندا ختها یدخود شما 


بنی صدر (۷) سا 


را بدون محا کمه‌یعنوا ن همکا ری با دشمن اعدام کردیدو یک میلیون را خودسرا نه‌توقیف و 
زندانی کردید. درایران پس‌از ۵۵ سال تحمل سیا هکا رترین رژیم ها بقول شما »۴۰ تن 

اعام ددا ین دورق بو با هم مقا یسا کش فا بوزکی تقو بت ۱ ما م خی سے و 
رودانیت را | ندریا بید. " آیاغیرا زاین شما عکس العمل دیگری ویا نظردیگری هم راجع 
به‌این اعدا مها دا شتید؟ کا ری کردیدکها زتکرارآنها جلوگیری بشودکها ينها بدون محا کمه 
اعدام نشوند؟ 

ج ‏ اولا" این را که‌شما خوا ندید حزئی ازیک مقاله‌است ودرهمان مقاله. این خض ودش 
| عتراضی است‌به‌آن اعدا مها » با مطلام گفتم که‌کسی فکرنمیگره که‌خميتي عا مل ایسن 
جنایتها است ولسوجانی ترین | شخاص را شما بدون محا کمه‌بکشید یک جنا یت است . پس 
اینکه‌من با ورم بود که سعنویت خمینی ما نع است که‌جوی خون راه‌بیافتد» اوا گل هم این 
ونودو .بشما فک کاک زا زاین مصویت »ردام لای که ون کو رنه بسک 
رژیمی که‌آن جنا یات را کرده‌بودند» مثلا" تصیری را مردم بگیرندوسا لم به مدرسه‌ی رفا ه 

بيا ورندوتحویل بدهند . این املا" یک معنویت عطیمی است‌برای یک انقلاب . درا نقلاب 
فرانسه‌چنین شده‌بود؟ درا نقلاب روسیه‌چنین شده‌بود ؟ درکجا چنین چیزی شده‌بود؟ فقط 
درایران شده‌بود. پس وقتی من میگفتم يا نوشتم که‌ا ین معنویت خمینی سبب شدها ست 
! زروی با ورنوشتم وا ینبورهم‌بود .منها ی این معنویت یعنی با ورمردم به‌این روحانتیت 
خودمردم میریختندوا ین ها را قطعه قطعه میکردند. هزاران آدم کشته‌شده‌بود » خانواده‌ی 

اینها انتقام راحق خودشا ن میدا نستند . 

س - این کشتا رها ی بدون محا کمه‌ثی که‌درآن ما هها ی اول انحام گرفت عامل مرک 

این جریا ن چه‌کسی بود اگر آقای خمینی نبود؟ 

ج - کشتا ربدون محا کمه‌نشد . یعنی همان اعدا مها را میگوشید؟ 

س- بله متطورم همان اعدا مها است . 

ج س مثلا" این اعدامها . اولا" درچندین سرمقاله من راجع به‌این مسکله نوشتسم وبه 


اعدا مها | عتراض کردم. این جمله‌ای که‌حالا یا دم هست ازآنچه‌نوشتم درآن زمان اینست » 


بنی صدر (۷) = ۷ 


این اعترا ض به‌خا رجی ها بوده‌کها ینها را عنوا ن میکردند اینکه‌شما خوا ندید . اما به‌دا خی ها 
هم ا عتراض کردم وآن | عتراضاینست : کا رهمیشه‌با بدترین ها شروع‌میشودوبا بهترین ها 
ختم میشود. شماازا عدا م بدترین ها شروع میکنید وبعدبها عدا م بهترین ها میرسید »که رسید . 
رقتی دختردکتربرو مند پیش من آمدکه اگرشما مدرسه‌ی رفا ه‌میروید من هم شنیدم که‌دکتر 
بختیا ررا گرفتندودرآنحااست میخوا هم بیا یم واورایبینم وا گرمیشود من هم با شما همر! ه 
بشوم. گفتم بیا کیدبرويم واوآمد. رفتیم آنجا به‌گما ن اینکه دکتربختیا ررا گرفتنضدو 
ببینیم که‌درچه وضعی است . معلوم شدکه‌نه آنجانیست . پسرخمینی آمد .که آقاگفتند 
شما پیش این زندا نیها بروید , گویا بدرفتا ری شدهاست » وبه‌آنها دلداری بدهیدوبها ينها 
بگوکیدکها ینجا حکو مت | سلام | ست وحکومت قانون است ونگران نبا شیدومورااز ما ست میکشند 
حق حق است .من خیلی توی دلم خوشحا ل شدم وگفتم عجب این آدم با صطلاح عا رفی است . 
گفتم برویم » اوهم آمدورفتیم . رفتیم‌به‌آن اتاق بزرگی که‌اینها درآنجا بودند وبعضسی 
ازآنها را آدمها ی قوی یا فتیم مشل رحمیی » همین ربیعی وبعضی ها را هم آدمهای بسیار 
ضعیفی یا فتیم مثل نمیری که‌گریه میکردوالتما س میکرد. من برای آنها محبت کردم‌ویسیا ر 
به‌هیجان آ مدند . این ربیعی آمدوجلوی من زا نوزدوقرآن جلویش گذا شت وگفت به‌این قرآن 
من آنچه که‌بدست آ وردم | ززحمت شخصی خودم بوده‌وکا روتلاش . من نه‌توکربیگا نهبود م 
ونه‌جا سوس بودم ونه‌چه‌بودم ونه جزوهزا رفا میل بودم وهمینجورشرد. منهم دلدا ری دادم 
کش اا کان ا یه خرن با ردا شیم این وھا ق راک میغوانیه: فوفختتای 
آڈھی ات کی ورد ارد گقتم خب ا گرا وبا وو تاھ چا هین کفتا ا شت که‌بیا پم و 
بااینهاصحبت کنم. ازآنجا هم به‌ا تاق روبروی کوچکی رفتیم ونیمسا عتی هم با هویدا که‌د رآنجا زندا نی 
بودمحبت کردیم . صح همان روزمن مطلع شدم که‌چها رنفرا زهما نها ئی را که‌دیشب رفتیم 
با آنها صمحبت کرديم ا عدام کردند. خیلی به‌من سخت آ مد . 

س آیا شما | طلاع دا رید که چه‌کسی دستورا عدا م آنها راصا درکرده‌بود ؟ 

ج - چرا . چندما پیش بودکه خلخا لی مصا حبه کردوگفته‌که همه‌ی ایتها بدستورامام بود 


ولی آنوقت اینها مطلقا "توی ذهن مابامیخ هم نمیرفت که‌خمینی گفته کها ینجورجلادی 


بنی صدر (۷) - ات 


کنید. ‏ من پیش. میتی رفتم وگفتم آقا شما | زا ینطرف به‌من گفتیدبرویدوبها ینها دلدا ری 
بدهیدوا زآ نطرف بلافا طه‌ا ینها را گرفتیدوکشتید . گفت »یله این سا وا کی ها هرشب 
درشهرا شخا ص را ترورمیکنند ومیکشندوا ین چپی ها دا رندا ز موقعیت سوء | ستفا ده میکنندکه 
اینها بله سا خت وپا خت بوده ونمیخوا هندا ین جنایتکاران را محا کمه کنند ونمیخوا هد 
کاوی کنتده میغوا ندا نها را ول کنن یت کهیرانی خمکین افگا زعمویمن. بلگه این 
ساواکی ها دست | زترورواین چیزها بردا رند وا ین چها رنفرهم که‌دیگرجانی بودند, اینها 
که‌دیگردفا ع ندا رد .حا لا ما میخوا هیدا زا ینها دفا ع کنید؟ " گفتم من نمیخوا همم از 
اینها دفا ع کنم من میخوا هم ازقانون دفاع کنم. شما گفتیدکه‌بها ينها بگوئیسسسدکه 
قانون حکومت میکند . اگرقانون | ینجورحکومت کند پدرهمه درمیآید. بعدقرا رشدکسه 
نظم وقاعده‌ای پیدا کند . برای این نظم وقا عده‌هم چندین نوبت با طا لقانی ومهندس سحا بی ما سه 
نفربا مطلاح مسئول بودیم که آئین نا مه‌تهیه‌کنيم وجلوی شکنجه را بگیريم واینها راهم 
کردیم ومدتی هم جلوی این چیزها را گرفتیم وبا صطلاح این جوکا هش بیدا کرد. ولي شما 
سیا ست ملاتا ریا را با یدتوجه بکنید . اینها هروقت که‌با مشکلی روبرومیشوند» مشسل 
الان هم همین جوراست » دورها ول انتخا بات مردم نرفتندکه شرکت کنندودرا ین فا طه 
یک چندنفررا بردندوا عدا م کردند. درجنگ حمله میکنند | گر موفقیت حا صل شدکه‌هیسسچ 
ولی اگرنشد چندتارااعدام میکنند. این رایکنوع سیاست میدانند. با زتساب‌آن 
نا کا می ها ئی کهآفا یا ن بدست ميا ورند درا فکا ر عمومی سبب نشود که یکوقت جنبش وتحرکی 
برضدآنها بشود . این ازابتدا روی این حرفی کها لان من زدم شما می بیتید‌کها زا بتدا 
این آدم توی کله‌اش هست .این راهم ازهمان محیط خانی داردکه‌درآن بزرگ شده است 
همان محیط بختیا ری . بله دراین سرمقاله‌ای که‌دردوجلدچجا پ شدها ست » گویادویست 
مقا له‌جمع شده‌است » شا یدبیشترا زده مقاله راحع به‌همین اعدا مها | عتراض شدها ست . 

س - آقای دکتربنی صد رتا آنجا ئی که‌شما اطلاع دا رید آیا کسی هم اعدا م شدبخا طراینکه 


| طلاعا ت زیا دی راجع بها طرافیان خمینی داشت ؟ 


بنی صدر (۷) - ٩‏ 


ج -ازمن بپرسید می میگویم که‌همه‌ی اینها کها عدا م شدند به‌ا ین دلیل ببودکها طلاعا تشا ن 
هرچه‌بوده با خودشا ن به‌گوریر ود چون هیچ دستگا هی که‌یک ذره‌عقل دا شنه‌با شدا ینن 
گنجینه‌ها ی | طلاعا تی را مضت نمی کشد. مثلا" آقای هویدابه‌دک..مم نری نامه‌ای نوشته 

بودودکتر مبشری با خودمن به‌قم رفتیم وخمینی راقانع کردیم ک  .‏ ی این یک محا کمهی 
بین المللی تشکیل بشودوا وهم پذیرفته بودکه همه‌چیزرایگوید. ماباخیال راحت به‌تهرا ن 
برگشتیم‌کهلا قل این یکی محا کمه‌خوا هدشد . اما فردای هما نروزخبرش منتشرشدکه‌آقای 
خلخالی رفته‌به‌زندان ودرزندان راهم بسته » | ول کشتندویعدبه محکومیت | ورای دا دنسد. 
س- آقای بنی صدر وقتی که‌آقای طال"انی یک مدتی قهرکرد ورفت ولی بعدا " برگشت 
وآ مدچطوربود که‌بعدا زبرگشت تاا ین اندا زه‌درا ختیارآقای خمینی بودوشدیدا " ازآقای 
خمینی حما یت میکرد 

ج - وبا مطلاح قهرکردبها ین دلیل بودکه‌همین غرضی که‌الان وزیر نقتاست پسرا ورا توقیف 
کرده‌بوه ۰ 

س -بله‌ا ین دا ستا ن را که‌میدانم. ولې وقتی ایشان برگشتندوآ مدند خیلی مطیع آقای 
خمینی شد ه‌بودند . چرا؟ 

ج ‏ ته یک کمی مبرکنید تاداستا ن رایگویم چون من یک چیزها ئی را میدانم که‌یگویسم. 
بله گفتند آقای طالقانی مخقی شده‌است وروپنها ن کرده‌است . شورای انقلاب ازمن 

وآقای بهشتی خواست که‌بچرخيم وا ورا پیدا کنیم. حالا فکرکردیسم کجا وما چطسوری 

بچرخیم توی شهرتهران . ما پلیس مخقی نیستیم . ما کار آگا ‌نیستیم چطوری بچرخیسمو 
اوراپیدا کنیم؟ گفتندنه این درحاها کی ممکن است با شدکها گرشما بروید اوروتشان 

میدهد . گفتیم بسیا رخوب . سوا رسا شین شدیم ورفتیم . درکرج دوسه‌با غی را گفته‌بودنسد 
که‌بهآ نجا رفتیم که‌درهیچکدام نبود. تاعصری دنبال ایشا ن گشتیم که‌بیفا یدهبودوپیدا 

نکردیم. فرد‌ای آنروزديديم کها یشان سرا زقم‌درآور:وبا پسرخمینی پیش خمیی 


رفت .۰ 


بنی صدر (۷) = و[ ت 


شخص ثا لشی کهدرمصا حبه‌حضوردا شت : 

بمن گفت که آقای طالقانی راازطریق پسرش ابوالحسن پیداکن . من ابوالحسن را پیدا 
کردم وصحبت کردیم کهآ قا کجا ست ؟ گفت من نمیدا نم اما عصر به‌ عصربمن تلفن میشود. 
ازسلامتی | یشان خبرمیدهندوپیغام اگرباشد میشودفرستاد. بعدپیفام کرده‌یودکه 
آقایا ن میخوا هندبیا یند . یشان (آیتالله‌طا لقانی ) پرسیده بودکه چه‌کسا نی هستند؟ 
بعدا و (پسرآیت الله‌طا لقانی ) پیفام کرده بودکه‌شما ( آقای بنی صدر ) میخوا هید 
بدیدن | وا زطرف شورای انقلاب بروید. بعدایشان (آیت الله‌طظ لقانی ) پرسیده بودکه 
دقیقا " کی هستند؟ من ازشما ( آقای بتی صدر) پرسیدم گفنید که‌شما ستید وآقای 
بهشتی وظا هرا " آقای رفسنجانی اگریادم باشد. بعدپسرش وقتی بعدا زظهرتما س گرفته 
بود پیغا م کرده‌بودکه‌شما میخوا هید بیا نید . ایشا ن ( آیت الله‌طالقانی ) گفته سود 
که صلا" من ازدست آقای بهشتی ورفسنجانی قایم شدم. آگرشما ز آقای بنی صدر) به 
صفت شورای انقلاب ميا کید تاشورای انقلاب | طلاعیه نداده که این جوردستگیری صای 
غبرقا تونی را موم شکنه من ا فر دمیشوم: اما اگوبامفت عخمی میا ید قدمضان ووق 
چشم بفرما کید . بعدهم من این موضوع رابه شما (آقای بنی صدر ) گقتم گفتید بگوشید 
همین جور میرویم دیدنش که بعدمحیت دکترتقی زاده شدوپدرمن که‌سه‌تاشی با هم برویسد. 
بعدبه ابوالحسن (پسرآیت الله‌طا لقانی ) پیغام دادیم اوپیغا م دا ده‌بودوگفته بود 
که عیبی ندارد . بعد شما زنگ زدید گفتید که‌درشورای انقلاب دست درکا رتهیه یک همچین 
ا علامیها ی هستندکه شما (آقای بنی صدر ) به مفت شورای انقلاب بروید . بعدپیغام دادیسم 
که‌یک همچین | علامیه ئی درکا رصدوراست. گفت (آیت الله‌طا لقاني ) کها گرصا درشد 
آنوقت | گرا یشان به‌صفت شورای انقلاب بيایند قدمشان روی چشم . شوراي انقلاب » اگر 
یا دتان با شد» عصرآن روز اطلاعیه صا درکردوشما (آقای بنی صدر ) خانه‌ی ها شمی رفسنجا نی 
بودیدکه من تلفنی با شما تما س‌ گرفتم وگفتید الان ا طلاعیه نوشته‌شده ورادیومیخواند. 
رادیوا طلاعیه را خوا ند . ابوا لحسن تما س گرفت کها طلاعیه خوانده‌شدوا ین آقایان بیایند؟ 
ج کها حمدخمینی قم رفت . 

شخص ثالث - بلها زآنجا گفته بودندکه قا سيدا حمدا لان آمدوآقا رابردا شت برد. یعنسسی 


قضیه منتفی شده‌است . 


بنی صدر (۷) - ۱1 


تفیل ین را ما تیه ویو ۳ 

س نخیر . 

ج یعنی خودمنهم ازیادبرده‌بودم. بله بعدا زا ینکه | علامیه ما درشدوشورای انقسلاب 
ترآ فا بات خو دا ت راکو کردا یفن سرا وم درا ورذ خو تاع ن یشان 
رادید م‌وگفتم آقااین پنها ن شدن شما چه‌یودوسرا زقم درآوردنتا ن چه‌یود؟ گفت »" بله‌دیگر 
به تنگ آ مده‌بودم." گفتم خوب بتنگ آ مده‌بودید آخرشما که‌بچه‌نبودید که‌تهرکنید . 

شما کوچک شدید قهرکردیددیگرچرا قم رفتید؟ قهرکردید رفتید خانه‌قم دیگریک چیزها ئی 
را پذیرفتید. خیلی به‌خودآ مد . یعنی یک حالتی بهش دست داد گفت که " اه راست می - 
گوئید شما من یک چیزی را توحه‌نکردم." اوضاع همین جوری بودتا یک سفری آیشا ن تلفن 
کردکه بیابرویم به‌قم. گفتم عیب ندا ردبرویم. ماشین همین هویزررا هم سوا رمیشد. 
سوا رهما ن ما شین شدیم وبه‌قم رفتیم. توی راه گفت من نمیدانم چه‌با ید بکنیم؟ با لاخره 
کاربه‌کجا میرسد؟ گفتم خوب آقا بیا کیدبایستیم. گفت من با خمینی نمی ایستم» اکر 
خمینی درکا رنبود می ایستادم ]ما با خمینی نمی ایستم. گفتم آقا اگرطوی خمیسو 
با یستید | وبه‌آنها تما یل نشا ن نمید‌هد ومجبور میشود که‌تما یل با ینطرف‌نشان بدهمد. 
ولی خوب هرکس یک مزاج سیاسی دارد. نه‌اینکه اورفت وازروی خط موافقت با خمینی ساخت » 
تە همین سا خت واخ نها كرفت ول وخ داش و مقت با این ادم توف روش 
شد ونتیجه‌بدتراست ونتیجه بهترنمیشود. باصطلاح این دلیلش بود چون ماازتهران به 
قم راجع به‌این مسئله همچنان حرف میزدیم وشب هم خانه‌ی تولیت ما ندیم وتولیت هس 
خانه‌اش نبود واورابه‌بیما رستان برده‌بودند وماتوی آن خانه‌ما ندیم وتمام آن مدت هم 
بازراجع به‌این مستله حرف زدیم وایشان قانع بودبه‌ا ینکه وضع بدترخواهدشد اگرکا ربه 
رویا روئی با شخص خمینی بکشد. پس ترجیح میدادبه اینکه کچ دارومریز یک جوری عمل 
بکند هم باشد وهم نباشد وبا مطلاح | زدورونزدیک که یک حدودی رعا یت بشود . 


س- برای اینکه وقتی ایشا ن آمدند بعدازآن دیگردرخطیه‌ها یشان شدیدا " به مجا دين 


بنی صدر (۷) = ۱۲ - 


حمله میکردند وآنها رابنا م منافق میخوا ندندوبه جریا ن کردستان شدیدا " حمله‌کردند» 
اقا قااسعلو رات اقا ههور مقا پە گر دنه آ ین خلت ها جضان هت : 

ج نه» درهرخطبها ی نکردند دریک خطبها ی کردند وآنهم مجا هدین را هیچوقت منا نقین 
نگفت . | تفا قا " این مجا هدین را خمینی راه نمیداد ویکی |زهمین دلاثلی که‌با هم قم 
رفتیم همین بودکه ایشا ن میخواست منهم با شم با هم دوتا شی زورما ن را بگذا ریم رویهم 
وخمینی را راضی کنیم که‌اینها را بپذیردکه راضی هم کردیم وآنها را پذیرفت . اوهمین 
رجوی اینها را به‌حضور پذیرفت . نه اوبه‌اینها علاقه‌داشت . البته نه اینکه هح 


ایرادی ندا شت » ایراد راداشت منتهی میگفت خوب اینکه اینها با شند جوان هد 
بهترا ست تانفی بشوند. درمورد کردستان هم خوب هرچه‌رااین قا یا ن تعهدکردنسد 
زیرش زدند . خوداینهاا مضاء کرده‌بودند شورای سنندج را . شوراانتخاب شد زدندیهم. 
وچون اوشورا را اصل گرفته بود خوب اولین ضربه‌ای که خورده بود ازهمین اینها خورده 
بود پس‌نالها ش درآ مد ودریک خطبه‌ای گفت شما فسادکردید چه‌کردید چه کردید . آن 
نتیجه‌ی این بود نه نتيجدي ساخت وبا خت با خمینی نه این شوراها راا وطرح کرد» قانون 
شورا ها تصویب شد . برای اينهم مایا هم به نندج رفتیم بعنوان هیکت آنجا رفتیسسم. 
قرا رشد که‌شورا تشکیل بشود. اولین شورای زمان انقلاب هم -رسنندج تشکیل شد. کی 
بهم‌زد ؟ا ین آقایان مدعی سوویب 0۲ .این آقایان بهم‌زدند .خوب‌ این نالسه‌اش 
درآ مد بدلیل اینکه بعدتا میخواستاسم شورارابیا ورد به اومیگفتند قا مشل شسورای 
سنندج میخوا هی ؟ 
س- شما خودتان در مصا حیه‌ای که‌دا شتید مجا هدین خلق ر؛ بعنوان التقاطی قلسمدا دکردید. 
ج - من درهمین میثاقی هم که‌نوشتم همین حرف را زدم. 
س وبتدا زآنهم من یا دم هست سازمان مجا هدین انقلابسلامی را که‌آقای عباس شیبا نی 
وبهزادنبوی راه‌انداخته‌بودند شما درروز تا سیسش دردانشگا ه سخنرانی برای قا شن 
این سار مان کردید. 
ج - برای تأيس نبود. من درسرا سرا یران سخترانی کردم ویکی هم بمنا سبت آن بسود . 
| ولا" حا لا چون پرسید‌ید آن املا" یک تاریخی دا رد برای اینکه عباس شیبانی توی آنهم 


نبودو عضوحزب جمهوری بودوحرو آنها نبود. وآن این است که‌دخترطا لقانی بنام اعظ‌طا لقانی 


بنی صدر (۷) = ۲[ 


نزدمن آ مدوگفت با ينکه چندتاگروه ازمجا هدین که‌حا لادیگربا مجا هدین نیستند میخوا هند 
آقای خمینی را ببینند » شش گروه» وشما یک وقتی برای اینها از قا یگیرید .ماهم زخمینسی 
برای اینها وقت گرفتم . اینها هم رفتند وخمینی رادیدند. آنها آ مدند پیش من » این 
رجا ئی هم‌جزوآنها بود یکی ازآنها بود . آ مدند گفتند کهآقا گفت که امرماباشما است وهر 
چه‌شما بگوشید ماانجا م میدهیم. خوب کی ها «-تندوکی هستید . گفتندما یا زده گروه‌هستیم. 

گروهها ی کوچک بودند. من گفتم والله‌این یا زده گروه من نه وقت‌دارم ونه درا مکان من 
هست که‌یکی یکی به‌شما برسم. شما با هم بنشينید وحدت کنید ویک دسته بشویدکه انستان 
بفهمد با چه‌سروکا ردا رد . اینها رفتند , همین این رضا ئی کها لان مسئول سپاه است وبه‌این 
جنا یتها ی مخوف هم دست میزندا وهم یکی ازآنها بودو ابوشریف هم یکی ازآنها بود . اینها 

رفتند واساسنامه‌وآئین نامه‌ای نوشتند وپیش من آوردند که ما اینجوری وحدت کردیم وشد. 

سا زما ن مجا هدین انقلاب اسلامی . گفتم بسیا رخوب . حالا اینها دردا نشگاه میتینگ: 
گذا شتند وا زمنهم دعوت کردندومنیم مثل دعوت بقیه راکه‌قبول میکردم دعوت‌آنها را همم 

قبول کردم ورفتم سخنرانی کردم. اینها وقتی با مطلاح طا لقانی روبنها ن کردیک میتینگ 
گذا شتند وظا هرا " برای مخا لفت بات لقانی نبودولی عملا" به‌این عنوان وبا صطلاح تظا هرات 
را ها ندا ختند. بعدهم پیش من آمدند » بعدا زوقوع البته, گفتند خوب‌این پیرمرد راآدم 
کردیم. گفتم پیرمردکیست ؟ گفتندطا لقانی . گفتم یعنی چه چطورآدم کردید: گفتند 
این میتینگی را که‌گذا شته‌بودیم. گفتم اه شماگذا شته‌ بودید ؟ گفتندبله . گفتم اولا" مگر 
شما قرا رنبود کارتان بامن باشد شما چطور بدون شوررفتید میتینگ گذا شتید» بعدهم‌شس) 

برض طا لقا نی میتینگ گذا شتید؟ بروید دنبال کارتان . من که هیجده‌سال درایران نبودم 
ونمیدا نستم کی به‌کیست . پس‌داستان ... چون دخترطا لقانی معرفی کرده‌بود گفتم لاد 
اینها آدمها ی محیحی هستند والا ایشان چطور طرفداراینهااست . تااینکه طالقانی یکروز 
درهما ن سفری که‌به‌قم میرفتیم گفت شما خودتان را وارد این حزب‌بازی وایین چیزها نکنید » 

درایران شخصیتها ئی که‌وا ردحزب واین چیزها میشوند خراب میشوند »همین طور مستقل بما نید . 
گفتم نه‌من حالا با نظرشما موافق باشم یانباشم‌این | مرعلیحدهاست‌امامن وا ردحزب بسازی 


اینها نشد م .گفت چرا حزب درست کردید .گفتم کدا م حزب رامن درست کردم؟ گفت همین مجا هدین 
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| نقلاب | سلامی که‌بمن فحش میدهند. گفتم آقاداستانش اینست , دخترشمااینها را بمن 
معرفی کرد. گفت همچین چیزی نمیشود . گفتم بروازاعظم خانم بپرس . ایشان آسد 
ومعرفی کردومنهم ازخمینی وقت‌گرفتم. خمینی گفت که‌کا رشا ن بمن مراجعه‌یشسود و 
داستان این شد وا ینها آ مدندبرضدشما میتینگ دا دندوبعدهم آ مدندپیش من وگفتندخوب 
تمغ شا رنه فا کا لی رتم با اییها کرد گفت: آ مایا ها راان 
قذیه قطم‌کردید ؟ گفتم بله . گفت واقعا" قطع کردید؟ گفتم بله. گفت‌سراین قضیه ؟ 
گفتم بله. خیلی هم ازمن عذرخوا هی کردوگفت که مرا ببخشید چون من خیال میکردم 
شما دنبا ل دسته‌با زی اینهااقتا دیدوا ینها را پیدا کردیدبرای دسته‌با زی . گفتم نه 
اینها مرا بیدا کردندومن اینها را پید؛ نکردم وآنهم ازطریق دخترشما ومنهم سراین داستا ن 
با اینها قطع کردم . پس داستان ازاول تا آخرش این بودوشما میدا نیدکها ینها درتمام 
مدتی که من متصدی بودم پیشاً هنگ ضدیت با من اینها بودند وعلتش هم با مطلاح ازآن زما ن 
ضدیت پید! کردند ازهمان زمان برسرا ین طا لقانی . 

س آقای دکترینی صدرشما یک جا ئی نوشتیدکه وقتی که‌دربا ریس بودید مطاليی راجع 
به‌چگونگی قا نون اساسی مینوشتید وبه‌آقای حبیبی میدادیدوآقای حییبی راجع به‌این موضوع با 
آقای خمینی مشورت میکرد .آیا فکرمیکنیدکها ینکا رصحیح بودکه‌فقط به‌دست شما وآقای حبیبی 
وآقا ی خمینی یک چنین چیزی نوشته بشوه؟ 

ج - والله‌من همچین چیزی ننوشتم . گفتم دریک چیزها ئی با من هیچ شورنمیکردند املا" . 


من | زبیرون نهمید م که حبیبی مشغول تدوین قانون اساسی است که‌بها ینکا رهم خندهام 


میگرفت . نخیر به‌من اصلا" همچین چیزی رااطلاع هم ندا دکه‌دا ردیک همچین چیسسزی 
را تهیه میکند . 


س- آقای بنی صدرشما یک جا گی هم درروزنا مه‌تا ن راجع به‌آقای خلخالی نوشتیدوهمین 
الان هم که‌را جع بدا یشان صحبت کرديم من دیگر این مطلب رانمیخوانم چون درهمان رابطه 
با شکنجه‌وا عسدام برق آسای آن زمان است . شماکه‌آقای خلخالی رابه‌ایسن 


خوبی میشنا ختید بعدا " چگونه ایشا ن رامتصدی مبارزه سسا مخدرات کردید که‌منجرسه 
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آنهمه کشتا روا عدا م شد ؟ 

ج -اولا" بنهم ازآن دروخ هااست . من سه‌دفعه‌هم این را کتبی تکذیب‌کردم ولی با ز 
شما می پرسید که ... 

ج نخیر این داستانش اینست . پسزخمینی آمدوگفت ایشان راامام موافقت کسرده 
وشما هم موافقت کنید این قاضی مبارزه با موا دمخدره‌بشود. گفتم آقامن اولا" مقا می 
نیستم که‌قاضی نصب کنم » درقانون اساسی رئيس جمهورنمیتوا ندقا نی نصب بکند», این 
یک . ثانیا " این آدم رامن جا نی میدانم چطررهمچین کسی را میتوانم قاض نصسب 
کنم, این دو. سوم اینکها ین مسئله‌با اعدا م حل نمیشود . اووموسوی اردبیلي تسا 
دو صبح بمن فشا را وردندکه‌خالا شما بگوشید که موا فقید . گفتم من همچین حرفی نمی زنم . 
تما م شد ۰ روز بعدخناب ایشا ن بعنوان اینکها ما م کفتهاست ودا دستان کل موافست 
کردها ست خود را قاضی این چیزها خوا ندووا نمودکردکه گویا من به‌اواجازه‌ی قضا وت دا دمو 
این را عنوان کردند وچندتااعدام هم کردندوتوی روزنا مه‌ها ا علام کردندکهآقای 
هم کا رش درخا رج کا رش همین دروغ سازی ها است . منهم درروزنا به‌نوشتم که‌من هیچگونه 
مسئولیت قضا ئی به قا ی خلخالی ندادم وريس جمپورهم | صلا" نمیتواندسی رابه‌قضا وت 
نصب بکندتا من اینکا ررا کرده‌با شم. یک چیزرا بله وآں حسابش,جدااست . وآن مسکله‌ی 
نظا رت است بر مواد مخدر » تعقیب مواد مخدر . آن رامن کردم وریطی به‌قضا وت ندا شت . 
ایشا.ن هم بعدا زتکذیب من نا مهای نوشت وبا صطلاح ازآن کاراستعفاداد. دوبار‌یاز 
این آقایان اورابه‌آن کارگما ردند. تااینکه‌دادم !زا ودر حا.ل محا کمه‌فیلم تیه 
کردند , محا کمه‌ها ی یک دقیقه‌ای یک دقیقه‌عم نمیشد حالا امیدوارم آن فیلم ازدست 
نرفته‌باشد. چند:اازروحا نیون را درمحل زندگی که‌داشتسم آوردم. آن چندنفسر 
اینها ستند : ربانی شیرازی » محلاتی . مشل اینکه‌آن انواری بود ویکی دیگریادم 


بنی صدر (۷) 1۶ ۶ 


نگا ه میکردونسخه مینوشت عینا " همان جور. اینها پا ی میزمیاآ مدند » همه ‌چیز قب لا" 
نوشته و آ ما ده‌بود» اویک نگا هی به‌قیا فه میکرد هی اینجوری وا ینجوری وطرف را میتی - 
کشیدندومیبردند حا لا مخلا" آنجا یک ا مضا ثی میکرد ده‌سال » اعدام» کم یا زیاد. 
ای ها ای ان اقا رو د ا ا ت یی این سم رتیت ایا هش ای داد 
گفتم که‌حالا شما دیدید » مثل اینکه‌نفرچها رم اشراقی بود» بعدازاین فیلماورادیگر 
ازقضا وت بردا شتند . من فکرکردم نتیجه‌ی این فیلم مستندبودها ست . بعد معلوم شدنسه 
یک تا جری میخوا سته یک پولی, بعنوان سهم اما م به‌خمینی برساند این آدم وسسط راه 
پول را گرفته وبه خميني نرساندداست . بعدا وا زطریق دیگری میخوا ست مطمئن بشودکه 
بدست خمینی رسیدیانه؟ وقتی فهمید که‌نرسیده ومعلوم شدکه وسط راه این آقای 
خلخا لی گرفته این مغضوب وا قع شده‌است‌و آن مقا مرا ازا وگرفتند .حا لا آیااین داستانی که 
راشقا تغل کروم داسکانن هم اسان واستااست با را ست فت ضا شم وح 
بعدازآن فیلم این آدم راازآان سمت برد شحند . 

س - آقای دکترینی صدر شمسادرروزنامه‌ی انقلاب اسلا می 1۸ آیانماه 
سال ۱۳۵۸ راجع به‌وحدت کسترده‌ی | سلامی صحبت میکنید ونوشتید , "بدین قرارجسز 


گرایشها کی که خسسودرادینضی نمیدا نندوبا مخا لف حا کمیت آن میدا نندیا بجدا شی 


دین ا زسیاست با وردا رندویا پیروما رکسیسم یاایسم دیگګری هستند همه‌ی رد مدر 
وحدت بزرگ بصورت ساز ما ن يا فته‌ثرکت میجویند." آیابااین ترتیب درواقع میشود 
صحبت ازآزادی هم کرد؟ یک حکومت‌ایده ئولوژیک ومذهبی بدین شکل ازنظرشما می - 
تواند که‌آزادی راهم در مملکت مستقرکند؟ 

ج - اولا" این که‌شما خوا ندید حکومت نیست وحدت است . 

هه 

ج - طبیعتا " وقتی یک سا زمان سیا سی بخوا هدبوجودبیا یدا زکسا نی بوجودمیآ یدکه‌به یک 
عقیده‌با وردا رندنها زکسا نی بوجود میا یدکه عقا یدفد ونقیض دا رند . تازها گرهمین انجا م 


شده‌بود ما کلی | زا ست‌بدا ددوربوديم . شما فکرکنید کها گریک جبهها سلامی بوجود؟ مده بود 


ینی صدر (۷) - ۱۷ - 


که‌گرا یشا تی کها سلام رااسا سآ زا دی میدا ننددرآنجا بودند چرا این ا ستبدا دبوجود میا مد ؟ 
این یک . ثانیا " این مقدمه‌ی طولانی دارد همین که‌شما خوا ندید ودرضمن مقد مه‌هسسم 
دا رد . قرا ریودبه‌پیشنها ددونفریعنی آن طرح ازدونفربود که‌ما یک شورائی را 
بخوانیم. از صاحبان عقا یدمختلف ازاسلامی وغیرا سلامی ب‌نوان شورای مشورتسی 
وا ین دونفرهم یکیش هوشنگ کشا ورزبودویکیش مجیدا حسن که‌همچین طرحی را پیشنهاد 
کرده‌بودند . ما میخوا ستیم اول این انحصا رحا کمیت راا زحزب جمهوری بگیریم ودرثانسی 
یک محیط تفا هم سیاسی بوجودییا وریم که‌درآن محیط تفا هم سیا سی خب هرکس به ر 
عقیده‌ا ی هست نوی زب خودش برود » ما که‌نگفتيم آنها حق فعا لیت ندا رند . اما 
نه‌يشودشما ما رکسیست را درحزبی کها عضا ی آن مسلما ن هستندبیا ورید , اوبا یدصسوی 
حزب خودش فعا لیت کند من دیروز مفصل شرح دادم که‌این التقات‌ایده ئولوژی ها 
را من باورندارم که‌کا رمحیحی است که‌همینجور قا طی پاطی سازمان درست کنیم 
| زعقا یدگونا گون»نها شخا صی که‌به‌یک عقیده‌با وردا رندبا یدآن سازما ن را تشکیل بدهند. 
درآن وحدت بزرگ ما نگفتيم دیگران حق ندا رند فعا لیت دا شته‌با شند اما با یدبروند 
وسا زما نها ی خا ص خودشان را تشکیل بدهند . ما رکسیست نمیشودبیا یدتوی مسلما ناو 
فعا لیت‌سا زمانی‌بکند برای اینکه اینیا دا شم با یدبهم دروغ بگویند واین دیگرا سمش 
سا ز ما ن سیا سی نیست » میشودهمین با زی ها ئی که‌تاحالا بودها ست . پس‌آن شوراکسه 
بعنوان شورای سیاسی با یدتشکیل میشد آن این کا ررا میکردکه‌درواقع این محیط قهر- 
آ میزرا تبدیل به محیط سیا سی میکرد وگرا یشهای مختلف درا دا رهی کشورشرکت میکردنند 
وهمینکه‌هرسا رما ن سیا سی جداگانه‌فعا لیت میکرد . 

س پس بنظرشما حکومت مکتبی ایده ئولوژیک میتواندکه‌ضا من آزادی هم با شد؟ 

ج - ببینید این راحالا من نوشتها م به‌حقوق بشردرسی وهفت مادها زقرآن درآ وردهام که 
سی ما د هد رحقوق بشرا ست وبعلاوه هفت ما ده که درحقوق بشرنیست مشل حق بدصلح.حق بها ختلاف نظر 
| ینها حقوق‌اساسی است‌که ادیان پذیرفته‌اند. این سی ماده‌ی حقوق بشرهیج منبعی غیر 


آ زا نجیل وتورات ندارد» حصالا شما این حقوق بشررا تما می بشریت پذیرفته غير 


بنی صدر (۷) - 1۸ -- 


ا زحکومت ها ی توتا لیحر. چون منشاء اش مذهبی است ما بگوشیم قبول ندا ریم؟ درقرآن این 
سی ما ده‌هست خیلی باتفصیل بیشترکها لان دا رد منتشرمیکنند وبعلاوه‌ی هفت ماده‌که‌درآنجا 
نیست وشنوزتیدنشدهاست که‌یکی ازهما نها | ختلاف عقیدهاست » | ختلاف نژادا ست » اختب لاف 
رهگ ینت | ی و کے یلع ون یی سر ای وب 
قرآن است دین من مال من ودین شما مال شما . خب‌اسلام اینست . شما میگوشیدا گرا 
این ا هرا ازرد ودرا ماس کا زکرمت قرا رواو شح ست را ۹ این یک دوا 
اساسا " حکومت بدون ایده‌کجا ست ؟ دروغ بزرگ است » ماقرا رنیست که‌دروغ بگوشیم. هرگز 
ممکن نیست حکو مت بدون | یده‌تشکیل بشود هرگزممکن نیست . شما یک حکومت بدون ايده 
فوا با رید ی یھ © ما ری اشسن ا ست م جک مت بای عر شین وال 
را که‌شما میکنید بدون ایده‌ممکن نیست کرد ۰یس بیا ئیدببینیم کهچها یده‌ها ئی میتوا ند 
درحکومت قبول بشودوچها یده‌ها ئی نمیتوا ندقبول شود . اگردین معنا یش این با شدکه‌دیگری 
حق ندا ردکه‌دین دیگری داشته‌با شدویا عقیده‌ی دیگری داشته‌با شد این !ساس حکومت با شد 
مق با انا مها تقم دیل ا ینک لان 1 ینا هکم با گرویی متا یه شنت ورن ق 
دا رد هرعقیدهای راداشته‌با شد ولی هروقت خو؛ ست تغییربدهد › اینست‌دین این نمیشود 
کها سا س حکومت نبا شد . | گرهمچین !صلی اساس حکومت نباشد استب-ادمیشود حالا دیسن 
شتا شد هرا بیج دیگری با وآ دی کی مگ بدا ما ی فین ا که بقم کا ل 
دا شت یکی ازآن توحیدبود که‌تعریف شدها ست یعنی رابطه‌بدون زور »زور نباید اساس حکومت 
با شد , کی میگویدکه زوربا یدا سا س حکو مت با شد ؟ هرکس میگویدمن بااومخا لفم. دوم اینکه 
حرف بربعثت بود یعنی آغا زکردن وآزادی درآ غا زکردن است وبه‌این دلیل میکویند دراین 
خلقت آزادی هست وا نسا ن آزا دخلق شده‌است چون‌انبان میتواند باابداع وبا شروع کردن که‌همان 
امل بعشت است! مورجا ری رادگرگون کندونظم وطرح نودربیا فکند. امل سوم اما متا ست 
اتی هرا شتا رو شیر ومول لفیا مکو ا صل جها رم عدا لت ات بت هرا شمان راا ل 


ونسبی تلقی میکند. اصل پنجم هم معا دا ست یی رسیدن به‌جا ئی که‌دیگرهیج احدی 


بنی صدر (۷۲) = 1٩‏ 


بدیگری حکومت نکند. این اصول دین اسلام است . اینهابه باور من بایداساس‌ یک 
حکومتی با شدوا ین حکومت میتواند حقوق انسان را حقظ کند. حالا یک اسلام دیگرهم هست 
چندین اسلام دیگرهم هست چنانکه یک نوع ما رکسیسم نیست » چنانکه یکنوع لییرالیسم 
نیست . آن چیزی راکه من گفتم اساس‌باشد اینست وطبق آنهم ما در پیش نویس‌قانسون 
اماس قوفتيم 2 قفا و از ادق ها رام وتا قيا ریم وشام آین.فبری را كە من درا سیت 
گذراندم درمبا رزه برای آزادی گذراندم واستقلال . بنابراین شمابه من میگوئب سد 
قا ا گرحکومتی برا سا س‌دین تشکیل بشود این سلب آزادی میکند؟ نمیکند؟ تاکدام دیسن 
وبه چه‌ترتیب . اولا" حکومت بدون ايده ممکن نیست وا یده‌نیست که مقصرا ست » این زیاده- 
روی است‌دربیان » آن دسته‌های توتالیتری مقصرهستندکه ایده‌را وسیله‌ی کا رقرا ر میدهند . 
ھا زکتیستم کیت که غا مل اسا ليخي اسه ا سا لتم است كما رکسم را او طحت 
خودش بیرون میبرد ودگرگون میکندووسیله قرارمیدهد . این بحث ها هرروز د رجریا ن | نقلاب 
طرح بودها ست ومن گفتم »› دیروزکه‌همین سئوال را کردید » بزرگترین بلای ایران تقفکر 
توتا لیتراست . هرتفکرتوتا لیتری چه‌به‌اسم اسلام باشد وچه‌باسم هرا یسم دیگر ودین دیگری 
با شدوا سا س حکومت قرا ربگیرد بدیختی است‌امااینکه شمابمن میگوگید ممکن است‌دین را 
| زسیا ست جدا کرد؟ این ازنظرعلمی محال است عمل بدون ایده‌بیمعنی است واصلا" شدنی 
نیست . شمااگر توا نستید یک جمله بدون ايده حتی یک حرکت دست بدون اینکه بان 
یک ایدها ی رایکند انجام دادید معلوم میشودکه اینها را میشودا زهم جداکرد. پس وقتی 
شما میگوئید جدا ئی دین | زسیا ست پس شما میخوا هید چیزدیگری رابجای دین بگذاری.‌سد. 


سیا ست چیز دیگری نیست غیرا زا یده‌رابه عمل درآ وردن ¢ تعریف دیگری ندا ود , 


و ات کن 1۲ا یا وا کی دب هدرن 
تاریخ مصاحبه : بیست ودوم مه ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : شهرکاشان - فرانسه 
مص حبه کننده : ضياء اله صدقی 


س- آقای دکتربنی صدروقتی که‌ا نتخا بات م لس خبرگان شروج شد درآن زمان دولیست 
وجوددا شت . یکی لیست جمهوری اسلامی بودکها سم‌شما هم درآن لیست بودویکی هم لیسست 
مخا لفین بودکه‌آ نها مجا هدین بودندوجا ماو جنیش مسلما نا ن میا رز وچند عنصر مختلف مثل 
ا ج توا دی وعدا لکریم هی ودیگرا وم خو بود كا دم شا ف رلت هور اسلا 
بودگیک.دوما ینکه‌دیگرا ن تما ما " بها نتخا با ت مجلس خبرگا ن اعتراض‌کردندوآن انتخا بات 
را مخدوش وقلابی قلمدا دکردند حتی آخبا رروزنا مه‌خبرگزا ری بارس هم که‌اینجا هت از 

| شخا ص مختلف ازآقای | صغرستحا بی رگیس ایل سنحا بی گرفته تا دیگران درتهران تماما " 
به‌سیک انتخایاتاعتراض کردندولی شما به‌تما می این مخا لفین درروزتا هی 
" انقلاب اسلامی " حمله‌کردید وبعدنوشتید »" ممکنست بفرما ئید درتمام دوران مشروطیت 
چرا مردم چون دیروزبا طیب خا طروبا همه‌شوق به‌پای مندوقسهای رای رفتد: ؟ آیا واقعا " 
میتوا ن برای آزادی وراًی مردم احترام قائل شد واین وا قعیت را ندیدویا دیدوکفران 
نعمت کرد؟" من ازشما تقاضا میکنم که‌بها ین دوستوال که‌با هم مطرحکردم پاسخ بفرما کید. 
ج - اولا" دولیست نبودوبیش | زمدلیست بود» نادرستی اول درسئوال شمااست »> 
من تنها درلیست جمهوری اسلامی نبودم » غیرازلیستی که مجا هدین خلق وهمین ها را که‌شما 
شمردید دربقیه‌ی لیستها بودم » درهمه‌ی لیستها بود م . دودسته‌به من رای ندادن د 
یعنی درلیست آنها نبودم یکی نهشت آزادی ها بودندویکی هم این آقایان بودند , 

س این آقایان را که‌میفرما کید منظورتان چه‌کسانی هستند ؟ 


بنی صدر (۸) = ۲ مت 


ج - همین ها یعنی مجا هدین خلق وجا ما . من ازآنها تقا فا نکرده‌بودم که‌مرا درلیسست 
خودشا ن بگذا رند آنها برای | ینکه‌خودشان | زمن کسب اعتبا ر کنند مرا درلیست گذا شته بودند 
آنجورنبودکها گرمرا درلیست آ نبا نمیگذا شتند من کم میشدم. نه‌آنها کم میشدندودلیلسش 
هم اینست که‌من رای دوم رادا شتم . آنها ئی که‌جزوا عضای حزب جمهوری بودند همه‌یعسد 
ازمن بودند آقای بهشتی نفرششم یا هفتم بود . حتی آهای منتظری نفرسوم بودوازمتهم 
بسیا رکمترراًی آورد. دلیل | ینست که موقعیت من درافکا رعمومی موقعیت این نبود که 
من محتاج این باشم که‌درلیست کسی باشم . بسیاری ازانجمن های اسلامی مرا علان کسرده 
بودند » بسیا ری ازگروهها ی سیا سی مرا علان کرده‌یودندواین آقایان هم برای اینکه 
با صطلاح » من تنها نبودم آقای طالقانی هم بودویسیا ری دیگرهم بودند. طالقانسسی را 
هم برای این گذا شته‌بودندکها زطا لقا نی استفا ده‌کنند والا طالقانی محتاج ری زب 
جمهوری نبود» این ثانیا ". ثالثا" انتخایات را نمیشوه‌کفت که آزادنبود. مسب 
اھا سی ات کی ھم 6 آنا کی کمن میشتا تم عر ا فن ا یی نکد ةا ین آ فخا ب ت 
آزادنبود من ندیدم. 

س ا گرا حازه‌یفرما شید حالا من متن خبرخیرگزا ری پا رس را کها زروزنا مه‌ی انقسسسلاب 
لام پرا شه یرای عما بوا که 

ج یله خب بخوانید. خبرگزاری که‌درهما ن روزنا مه‌ی | نقلاب | سلامی چا پ شده‌است ؟ 

س بله . ودرمطیوعات دیگرهم چا پ‌شده‌است . نوشتند»" شوروهیجان واقبال مردم 
درجنوب وجنوب غربی تهران ازانتخا بات مجلس خبرگا ن چندا ن چشمگیرنبود . درخیا با نها ی 
کارگرء یادآوران » میدان خوی » میدان پا ستور » میدان انقلاب تعداد آرای مردم 
حتی | زهفت با مداد تا سا عت دوا زده‌ونیم دقیقه بین پنجاه تا صد ودرچندمورد ازهشتصد رای 
نفرتجا وزنکردهاست. درخیابان یادآوران و خیابان کارگران‌چندتن ازمردم درگفتگو 
با خبرگزاری پا رس خاطرنشا ن سا ختند که‌درچندحوزها سا می کاندید! ها ی حزب جمهوری | سلامی 


که قبلا" چا پ وآ ما ده‌بود بهافراد‌میدا دند وا صرا ردا شتندكەفقط | سا می مند رج درآن راپر 


بنی صدر (۸) ت ۲ 


کنندویا خودماً مورا ن حوزه‌ها مینوشتند. درحوزه‌ها ی مستقردراین خیا با نها کسی جز 
کا ندیدا ی جمهوری اسلامی را بشویسندویا به‌نفع آنها تبلیفا ت نکنند. موردموا خسذه 
وضرب وشتم قرار میگرفتند ۰" 

ج - شماحالا | ينها را خوا ندید » درست ؟ 

س خیلی زیا دهستندکها گر من بخواهم بخوانم یک لیست کا مل میشودکه‌من | زروزنا مه‌ها ی 
دیگرد رآ وردم که‌سا زما نها ی زیا دوگروهها ی زیادی هستندکها عتراض کردند. حتسی 
سحا هدین خلق . 

ج - آنها که‌یله | عتراض میکردندبرای اینکه رای نیا ورده‌بودند . آنها ئی کرای 
نیا ورده‌بودند معلوم است کها عتراض میکنند. امااین مسئله‌است » ببینید اینجا 
نگفتها ست کها نتخا با تزا دنیست وا زا ینگونها مورتوی | روپا وا مریکا فرا وا ن رخ دیدهد . 
همین دیشب بحث همین تقلبات بوددراستخاباتامابایت تقلب نمیگویندکها نتخا بات 
آزا دنبود . انتخاباتی که‌ا لان رژیم خمینی مبکند آزا دنیست به‌دلیل اینکه شرا یط 
آزادی فراهم نیستا ما ممکن | ست‌دریک انتخا بات آژادی تقلبات‌فرا وان مورت بگیرد» 
مطلب اینست مجلس خبرگا ن با کمال تأسف , گفتم این روشنفکران یی اعتبا رشده 
بودندوری ندا شتند؛ آن روحا تیسون اکشریت دران مجلسآوردند. ما هم دراقلیست 
آن مجلس بودیم اما نمی توا نستیم بگوشیم که‌رای رای مردم ایران نیست هرچنسد 
ازا ینگونه‌تقلبات هم میدا نستیم که‌شدها ست » طبیعی است شا درکجای دنیا هت 
کها ینجورچیزها نشود . اینها نمیگویندکهآزادی نیست با ها ی دیگرهم تقلبات نوع 
خودشان را کرده‌بودند تنها آنها نبودند که تقلب کرده‌بودند. شا خیال میکنیسدسه 
اگرمجا هدین خلق گیرشا ن میا مدتقلب نمیکردند؟ زیاد. آنها هم مال اینهار؛ آورده- 
بودندکها ينها فلان جا قلان کا ررا کردند وا ینها هردستهای درانتخابات سیاسی میکشد 
درغرب بعدا زا ینهمه‌سا بقه‌این نوع تقلباب را میکنند چهیرسدبه‌کشوری که‌تازها ولیسن 
با را ست که میخوا هدا نتخا با ت زا دیگذا رد . 

س - شما میفر ما کید که روشنفکران اعتبا رشان رادرميیا ن مردم ازدست دا ده‌بودند. چطور 


بنی صدر (۸) - ۴ 


میشودآد می مثل مثلا"حسن عرب وخانم منیره‌گرجی درواقع رای میآورند وآراء شان مشلا" 
پنج برا برآ رای آقای حاج سید جوا دی است‌در روزنامه کدام اینها وا قعا " شنا خته شده‌ضر 
بودند؟ آیاآقای حاج سیدجوادی یا حسن عرب ... 

س- آنها رای ندادند. ببینیدبه حسن عرب کا رگرومنیره‌گرجی رای ندا دند .به یک انتخا بی 
رای دا دند . دراین انتخاب‌است که شماباید ببینید این اعتبار داشت یاآن اعتبار 
دا شت . درا ن انتخا ب متا سفانه اینها | عتبا ررا ا زدست داده‌بودند, آن اعتباری که پشت 
این خانم گرجی بود | ورای داشت واین نمیشود گفت که خمینی درآنوقت رای ندا شست . 
| ول قراربودکه دوسوم اصلا" ازترکیب مجلس خبرگان غیرروحانی باشد» خمینی وا ردعمسل 
شد وگفت بغیرا زروحا نی رای ندهید. ولی شمادرآنوقت‌نمی توانید بگوکید که خمینی 
درایران | کثریت ندا شت ۰ اکثریت کا مل دا شت وانسا ن ا گربخوا هدکه‌حقا یق تا ریخی رايا 
نا دیده‌گرفتن تغییریدهد هرگزنمیتوا ندیفهمد چرا تحولات سیا سی به‌گونه‌ای که‌انجام گرفته 
انحام گرفته‌است . آن حزب جمهوری هم تازه‌درپشت قضیه‌کاره‌ای نبود. معلوم بود آن 
لیست لیستی است که‌بیشترخمینی با آن موافق است » پس‌آن رای میآورد. منیره گرجسی 
مردم چه میدانستند کیست . آنچهرا میدانستند این بودکه میدا نستند این لیستی است 
که این لیست اعتبا ررهبری پشت آن است » رهبری انقلاب » پس رای میا ورد . گفتم که 
درآن انتخا با ت کسی نتوا نست بگوید این انتخابات درمجموع آزادنیوده‌است » تقلیات 
انتخا با تی درهمه‌جا روی میدهد . دلیل من هم اینست : بااینکه قانون اساسی باب طبع ما 
نبود ولی مردم به آن رای دا دند نمیشود گفت که‌مردم ایران رای ندا دند ۳ دا دند . 
همین آقایانی را که‌شمااسم بردید که‌خودشان هم کاندیدای مجلس خبرگا ن بودند بعد 
" جمعیت اقا مه" تشکیل دادند برای دذاع ازهمان قانون اساسی . اگراین انتخایات 
را قلایی میدا نستندورا ومردم بعدی راهم نمیدانستند چطوری شدند" اقامه " که‌حما یت از 
آن اجرای قانون اساسی ودفاع ازقانون اساسی را بعهده‌بگیرند؟ حالا اگرا نسا ن بعد از 
وقوع بنشیند وبا صطلاح بگوید که‌بله من درآن دوره چنان ... نه آقا درآن دوره سردم 


ایران آن تمایل رادا شتندوا ب ین تما یل و! قعی بود ا بے ا ها معا ان ات با ان خوت 


بنی صدر (۸) - ھ۵ - 


یک چندتا رای بخودش یا جا ودا دة یابه‌این داده اینها پیش میا ید . درمجموع یسسک 
جریا نی بودکها ین جریا ن آن سورا دا شت . 

س - آقای دکتربنی صدردر مسگله‌تمفیه‌ی | سلامی روزنا مه‌ها ی کیها ن وا طلاعا ت بخصوص 
کیها ن توسط انجمن ها ی | سلامی در اسفن ۱۳۵۷ شا چه‌نقشن دا شتید؟ وهمچنین 
نقشآقای اسلامی که‌الان رثیس دفترشما است وبعدا ورا هم گویا رئیس تلویزیون آموزشی 
هم کردیدچه‌بود؟ 

ج - من نکردم. آن هیشتی که مسئول آنجا بودکرد . 

س ايشا ن چه‌نقشی دا شت ؟ 

ج ‏ نها ونقشی دا شت ونەمن نقشی داشتم . 

س- آیا روزنا می | نقلاب | سلامی | زا مکا نا ت چا پی‌روزنا مه‌ها ی کیها ن وا طلاعا ت | ستفا ده‌نکرد؟ 
ج - اصلا" وابدا " حتی یک سرسوزن. گفتم اینها یک دروغها ئی است که‌درخا رج ازکشور 
نشردا دند وعکسش هم صحیح است .حالا نه‌تنها نقش نداشتیم نقش دردفاع ازآنها دا شتیمو 
آنهم به‌این صورت . یک عده‌ای ازکا رمندان همین موسه‌ی کیها ن آمدنددرمحلی که‌ما برای 
روزنا مها نقلاب! سلامی گرفته‌بوديم »› که‌یک محل دولتي بودوبا لاخره مهندس‌با زرگان ما 
راازآنجابیرون کرد چون راضی نبودکه‌این روزنا مه‌با شد , که شما بيا گیددرروزنا مه 
کیهان . برای ما خیلی خرج کمترمیشد. بیائیدازاین امکاضسات آنجا 
استفاده‌کنید وما سه‌طرفدا رشما هستیم . گفتم نه نمیآیم. این بعدخوا هندگفت که 
این آدم ...۱ ین‌روزنا مهراهرکسی‌دستش میگیردبا دل چرکین دستش مییگیرد » خیال میکند 
که‌ما رفتیم‌و میراث خوارآقای مصباح زاده‌شدیم. نه‌ما یک مردمی هستیم که‌ازایسن 
| نقلاب بیرون آ مدیم ومیخوا شیم همه‌چیزش تمیزبا شدوآنجا نمیا کیم . درکجا روزنا مه را 
چا پ میکردیم؟ درموسسه ۲۵ فروردین نمیدا نم‌چی‌نوذکه‌چا پخا نه‌ی بزرگی بود وآنجا 
پول میدادیم وروزنا مه‌رادرآنجا چا پ میکردیم. اینپا دوباره آمدند وتنها آنها هم 
نبودند روزنامه‌ی آیندگان هم‌بود» که‌چا پخا نها ش زمین ما نده بودوممکن بودکها یسن 


حزب جمهوری ها بروندوآن رایگیرند. گفتم هرکس میخوا هدبرود‌یگیرد مااینکا رها را 


بنی صدر (۸) ی 


نمی کنیم. من به‌موسه کیها ن دعوت شدم که‌برای کا رمندا ن آنجا صحبت کنم . دونوبست 
یکی قبل ویکی بعدا زتصدی ومفصل برای آنها محبت کردم وروزنا مه‌ی | نقلاب | سلامي بعدا ز 
| ینکه‌من رکیس جمهورشدم قرا ردا دی با چا پخا نه‌ی | طلاعا ت منعقدکردکه روزنا مه را 
با مطلاح پول بدهیم وچا پخانه‌ی آنها چا پ بکنند کهالبته خیلی برای ماارزا نترته.ام 
شد نسبت به‌آن جا پخانه‌ی سایق . این ما جراتمام ماجرااست . نه‌آن اسلامی نقشی دا شت 
ونه ما نقشی دا شتیم ونه‌موا فق بودیم ونه‌حتی ساکت بودیم. آن شە هما کون 
هستند ونشرپیدا میکنند. اموال مارا هم بعنی ا نقلاب اسلامی راغا رت کردندوبردن دو 
گردا نندگا نش هم همه توی زندا ن هتند . 

س - شمانقشی‌همدربستن روزنا مه‌ی آیندگا ن وهمچنین بستن سا یرمطبوعا ت نداشتید؟ شما 
هیچ اعتراضی به‌این موضوع نکردید؟ 

ج ‏ چرا نقش درا عتراض داشتم ,معلوماست . درموردآیندگان که‌من سرمقا له‌نوشتم‌وا عترا ی کردم . 
آنها آقا خودشا ن فعیف بودند. شما مثل اینکه‌درا يرأ ن نبودید؟ 

س - نخیر من درایران نبودم. 

ج - یله اینها آدمهای ضعیفی بودند . من حتی آنها را به مقا ومت خواندم وگفتم شا 
با یستیدومن دردفاع ازشما می ایستم. آخرین روزنا مها ی که‌نما ینده‌ها یش پیش من آمدند 
ومن ازآنها خوا ستم با بستندتا من بتوانم دفاع کنم این روزنامه‌ای بودکه‌گفتندبعضشسی 
رستا خیزی ها را هاندا خته‌بودند » بعدا زآیندگا ن یک روزنا مه‌ای بودکه‌صیح ها درمیا مد ؟ 
س- پیغا م | مروز ؟ 

ج - نه. 

س - روزنا مه‌با مداد ؟ 

ج - بله ,با مداد. گفتندکه‌نه‌ما را بهشتی خواست‌وگفته که‌بی سروصدا دنبا ل کا رتا ن بروید 
والا میگیرمتان وا عدا مان میکنیم. من به‌آنها گفتم شما با یستید وا زاین تهدید‌ها 
نترسید . متا سفانه‌نا یستا دند .آن آقا یا ن آیندگان هم مخل همین . اینها خیا ل میکردشد 
که‌بله تا هرحرفی بزنندزدند . البته‌درآن چیزها کی که میگفت‌ندخیلی زيا ده‌روی کردندو 


بنی صدر (۸) - ۷ 


بمحض| ینکه هم تشرزدندهمه‌شا ن دررفتندومادردفاع حتی بورشدیم به دلیل اینکد «فاعی 
کردیم وکا سه‌ی دا غ ترا زآش شدیم برای اینکه خودآن آقا یا ن دیگرنبودندکه | زخودشا ن 
دفاع کنند. درمورددفاع ازمطبوعات‌که‌این هچنا ن مستمربود. عا ملی که‌من الان اینجا 
هستم دفاع ازهمین مطبوعات‌است‌دیگر. برای اینکه آخرین باردفاع ازمیران وا نقلاب 
| سلامی بودکه خمینی خودش آمد سخنرانی کردوکودتاشد. این یکی ازبا مطلام چیزهای 
بسیا رقوی ما درا یران شد وا لا خوب اگرا ینکا رها را ما نميکرديم کها ینجورا رتبا ط درافکا ر 
عمومی ایران پیدا نمیکردیم. 

س درموضوع سفا رت آمریکا وگروگانگیری . شما یکجا در کتا بتا ن نوشتید که‌درتدارک حمله 
به شارت انریا بات تفش خعپیی کنتدها ی ایقا گر اب مخض انگ دا توان بيرق 
خط امام سفارت آ مریکا را گرفتند شمادر۱۴ و۱۵ آبانماه ۱۳۵۸ درروزنامه انقلاب | سلامی 
اینذطورنوشتید »" اشفال سفارت آمریکا نتانه‌ی کما ل هوشیا ری مردم‌ما وبیا نگر قا طعیت 
نسل جوا ن | مروزکشوردردفاع | زا ستقلال کشوروا نقلاب خویش است . یکیار دیگر نسل 
جوا ن کشوراراده‌ی قا طع خودرا به‌پیروزگرداندن انقلابا ظها رکرد » این نسل نشان دا دکسه 
سخن أ ماام حرف دل | واست ." وبعد اضافه‌کردید که" اشغال سغا رت مریکاعملی غیر از 

عمل یک گروه کوچک برای یک مقمد معین است . این عمل اعتراض تما می یک ملت است ۰" 
هدور رھ وکات اتا س واا نے ای ع تفت با دم کاو 

خوبی به‌دست آ مریکا دا دیدتا با آن به‌همه‌ی هدفها ی خود..ردا خل آمریکا » درایران » در 

منطقه ودرجها ن برسد ." چرااین موضوع راآنوقت به‌مردم نگفتید آقای بنی صدر؟ 

ج ‏ چرا . آخرگفتم شما یک قسمت را خواندید ویک قسمت رانخوا ندید . 

س خوب من همه‌ی چیزها را که‌نمیتوا نستم بخوانم . 

ج - نه» چرادرهما ن مقاله‌ای که‌نقل کردید دوتا سرمقاله‌هست . یکی اشفا ل سفا رت است 

ویکی گروگا نگیری است . اینها دومقوله‌ی جدا ازهم هستند . با اشفا ل سفا رت من موافسق 
بودم وهنوزهم هستم » یک ژستی بود » ژست سیاسی بود برای اعتراض به‌رفتا ردولت آمریکا . 
گروگا نگیری یک مسگله‌ی دیگری است » توجه‌کردید؟ اشفا ل سفارت که بروند وسفسارت 


رااشغال کنندوچند سا عتسی» آنروز که من نوشاتسم روزاول است . دوتا سرمقا له 


بنی صدر (۸) ¬ ۸= 


نوشتم يكي جنبه‌ها ی سنفی را برشمردم ویکی جنبه‌ها ی مشبت را شمردم. ابن جنبه‌ی مثبت 
آن است که‌شما خوا ندید . جنبه‌ها ی منفی راهم درهما ن سرمقاله شرح دا دم. 

س- آنرا خواندم. شما نوشتید که این تضعیف دولت وبی آبرو کردن دولت موقت است . 

ج - بله دولت موقت است وبی اعتبا رکردن !یران درجهان | ست وعواقب سیا سی گستسسرده 

دا رد. خوب پس با این حساب اشفا ل سفا رت دردیدمن ازحساب گروگا نگیری کا ملا" جدا بود . 

چرااشغا ل سفارت‌را محیح میدا نستم؟ به این دلیل که آمریکا به ملنی دهن کجی میکردو 
این درآ غا زا نقلاب بدون هیچ مجوز محیح . چنانکه امروز دیگرمسلم است‌ که مجوز طبی 

قلابی بوده‌است . طبیبی که‌قراربود شاه را معا لجه کنددرکانا دا تشریف دا شنندوایشان 

را به‌نیویورک بردند وطبیب راازکانادا برای ایشان به‌نیویورک آوردند. پس‌این بهانه 
بوده‌است . الان هم کها ین درهمهکتا بها نوشته‌شدها ست وخودآقایان پذیرفتها ندکسه 
این بها نه‌بودها ست . این آدم ضعیف ونا توان » چنانکه پنداری املا" این مردبه خون 

مردم ایران تشنه‌بودها ست که‌درهما ن مرض مرگ هم دست | زخیا نت به این وطن برنمیدا شتسه 
است که وسیله‌ی کا رآقای را کفلروکیسینجرشدهاست . خوب یک همچین دولتی که‌توهین به 
یک ملتی راتا اینجا میرسا ند ؛ اشفا ل سفا رت این بعنوان ا عترا ض حدا قل اعتراض یک ملست 
است . پس‌این رامن نمیتوانستم موافق نبا شم . امااشغال سفا رت زبطی به‌گروگا نگیری 
ندا رد . گروگا نگیری یعنی وا ردرا بطه‌ی قوای جدیدی شدن با دولت آمریکا واین ازنظسر 
نظریه‌ی سیاسی موازنه‌ی منفی کار غلطی است یعنی استفادها زقدرت خا رجی بصورت ولوحا لا 
تخا لفت برای حل مسا قل وا غل ما لها روا بط بین ادلی هم برا ی زک گخوری حل سا 
مشکلات عظیم بوجودمیاآ ورد . ا ینست که س به‌سفا رت رفتم »تنها آن دوسرمقا له‌نیست »وتنها من 


رفتما گرشما | زدیگری اعتراضی درآنموقع بیدا کردید آن 1 بيا ووید بخوا نید »,یک 
قفتم عتراصی درانموتع ب تراهم وريد بخو 


نفردرتہ ام ايران اعتسراض کرده ! ت وآنهشم من هسستم » 
به ارت رفت مم وگفذت م که شما نیستیسد که اینهسا را 


بنی صدر (۸) - 4 


به‌گروگا ن گرفته‌اید. شماایران رابه‌گروگان آمریکا درآ وردها ید که این درنوشته‌ها ی 

آ مریکا ثنیها هم منعکس شدها ست » درمطبوعات هم هما نوقت مخایره کردندودرتم اام 
مطبوعات آنوقت هم نوشتند ودیگرخیا ل نمیکنم کسی درا ین دنیا با شدکها زا ین جمله 
مطلع نبا شد. درچندین کناب آمریکا ئی که‌راجع به‌گروکا نها نوشته شدها ست‌این حملسه 
هست که من درسفا رت‌این مطلب راگفتم. بنابراین این نیست که‌نگفتم , گفتم. الان - 
هم برا ین نظرم‌که‌یک دولتی حق ندا رد به‌یک ملت دیگری توهین کند» اگرکردآن ملست 
حق دا ردا زشخصت خودش دفاع کند. این دفاع رابایدمعقول بکند . حداقل دفاع این 
بودکه‌بروندوسفا رت را اشفا ل کنند وا عتراض کنند. این درهمه‌جای دثیا مرسوم است . 
ودرحد آن رسم من موافق بودم وآنراهم که‌خواندیدنوشتم. به نظ‌رمن این 
اعتراض | عتراض عمومی ملت‌ایران به‌سیاست آمریکادرایران بود. منتهی حالا شمسا 
با بت‌اینکه یک | عتراضی بشودیخوا هید مسئله‌را درا زکنید وبیریدبه‌گروگانگیری . خب 
این مسئله‌ی علیحده‌ای است وآن یک داستان دیگری دا ردومن آنرااساسا " یک توطتهی 
آمریکا ئی تلقی کردم وبا آن مخا لف بودم. 

س آقای بنی صدر » شما چطوری ترتیب دا دیدکه‌یرای کاندیدای ریا ست جمهوری خودتان 
نظر مسا عدآیت الله پسندیده‌وآیت‌الله صدوقی دریزدوآیت الله‌طا هری درا صفها ن وا کثر 
ا ما م جمعه‌ها را دریا فت بکنید ؟ وهمینطور شما چطورشدکه‌یکمرتبه‌درآنموقع اعلام کردید 
که‌ما با یدبا شتا ب‌ با نکها را هم اسلامی کنیم وبهره‌خوا ری راا زاقتصا د حذف بکنیم وچنین 
قولی راهم دروا قع درهمان زمان به‌مردم دادید درحالی که‌دردوره‌ی ریا ست جمیوری 
شما گرفتن بهره‌ها هم درتما م مدت‌ادامه‌داشت. وهمچنین از »۱۲ نفرکاندیدای ثبت نام 
شده ,آ خوندها ودرراً س آنها آقای موسوی خوئینی ها حدودمدنفرراحذف کرد‌ند. برای 
آقای مدنی درشب قبل ازانتخا با ت‌شروع بهافشاگری کردند. شماباکدام معیاری 
میتوا نی دبگوئیدکها ین انتخا با ت مخدوش نبود ودروا قع مردم به‌شما رای دا دند؟ 


ج اولا" یکنثر را حذف نکردندواین حرف شما نا درست !ست » یکنفر را حذف نکرد ند شیر 


بنی صدر (۸) = و[ = 


| زآقای رجوی که‌شخص خمینی گفت که آنها ئی که» اوهم نگفت ایشان » رأی به‌قا نون 
اساسی ندا دند نمیتوانند کا ندیدا بشوندوایشان هم ازکاندیدا توری | ستعفا دا دنهد 
کها زنظرمن اشتباه‌کرد» این یک . هرصد وبیست نفرکا ندیدا بودندوحرف میزدندوعصل 
میکردندوفعا لیت میکردند. دوم اینکه اینها را که‌اسم بردید نخیرآقای صدوقس به 
ضدمن | علامیه‌دا دینفع آقای حبیبی وآقای پسندیده هنوزهم با من موافق است ومخالف 
آقای خمینی است » هما نوقت هم مخا لف آقای خمینی بود وعقیده‌اش‌این بودکه رای 
به‌من مسا وی است‌با رای به‌عدم دخا لت روحا نیت درا موردولتاست ومردمی کهآنوقست 
رای دا دندبها ین صفت رای دادند وآنها ی دیگرهم الان هستندومی‌بینید . کسی جزمن 
را مردم نمی دیدندکه بتوا ندجلوی !ین آقایان بایستد. ثالشا" آن !مام جمعه‌ها ئی 
را که‌شما میقرما ثید اما م جمعه‌ای که‌با من موافقت کرده‌باشد من یکی راهم سراغ ندا رم 
با ا ینکه‌ییشترا ز ۱۸۰۰ سا زما ن اسلامی با مطلاح از من حما یت کردند . مثلا" آقای مدنسسی 
ما ل تبریزبودازآقای حبیبی حمایت میکرد. تنه آن امام جمعه‌ها غالبا " مخالف من 
بودند . روحانیت با صطلاح مبا رزقم مخا لف من بود یعنی مدرسین قم ازحیییی حمایت 
کرد. روحا نیت تهرا ن چون مخا لف حزب جمهوری بود زمن حما یت کرد » حزب‌جمهوری در 
آنجا درا قلیت بودوبنا برا ین این اطلاعا تی را که‌گفتید می بینیدکه‌همه‌اش نا درست‌است . 
س راجع به انتخابا ت مجلس ... 

ج حا لا یک دقیقه‌مبرکنید چون آقای مدنی هم جاداردکه‌بها وهم برسیم. ار سن 
دا نشجویان عضوسفا رت پیش من آ مدند که درسفا رت فقط پرونده‌ی شما است که‌تمیزاست وما ل 
بقیه‌همه‌خرا ب‌است . بگذاریدما اینها را منتشرکنيم واینهابی اعتبا ریشوند . گفتم نه 
تشخیص مال مردم ایران است وسفارت آمریکا تشخیص دهنده‌ی صلاحیت ایرانیها نشیسست . 
آنها درآنوقتی که‌این کاررا کردند , نه‌اینکه میخوا ستندشخص مدنی رایزنند خیر , این 
طوربین عموم شا یع شده‌بودکه حزب‌جمهوری برای اینکه بنی مدررآًی نیا ورد کەلااقل 


۶ 
انتخایات دو در :ی بشود میخوا هدرای به‌مدنی بدهد , آنوسسست‌آن 


دا نشجویا ن مخا لف حزب جمهوری بودند . به‌ضدآن حزب جمهوری با صطلاح شب انتخابات آن 


بنی صدر (۸) ی 


کا ررا کردند وهما ن شب آقای ها شمی رفسنجا نی درشورای نقلاب] مدوگفت» | ما م گفتها ند 
روحا نیون قم میگویند آقای بنی صدرا زکا ندیدا توری کنا ربرود وحبییی کاندی دا 

بشودوا يشا ن بعدنخست وزیربشوند . " من گفتم نخیر ما املا" فردا میخوا هيم درانتخایات 

معلوم شودکه مردم چه‌گرا یشی رامی پذیرند چون چها را صلی را که من روی آنها تبیغ 
میکردم استقلال بود» آزادی بود » معنویت بود وا ملاحات اقتصا دی بود. اگرمردم برای 
اینها | نقلاب کردندا ین را با یدا ظها رکنند ومن این حدود » طبق سنجش افکا ری کها نجام 
شده » یعنی حدود هشتا دوپنج درصد رای میا ورم. پس خودخمینی هم با مطلاح آ خرن 
کوشش را کردبرای اینکه من‌بلکه‌کناربروم ومن نرفتم . تما مطمگن با شیدکها گر مریسض 

نبودقطعا " مانع میشدکه‌من کا ندیدابشوم ومن خوشبختا نه‌کا ندیدا شدم به‌دلیل اینکسه 
اومریض‌بود. اینهم راجم به‌آقای مدنی . این انتخا بات درزهمستان انجام گرشت . 
دلیل دا شت ودلیلش شم این بودکه حزب جمهوری حکومت را دردست دا شت واینها فکر میکردند 
اگردربها را نتخا بات‌انجا م بگیرد تعدادآراء بنی مدربمرا تب با لاترمیرود به‌دلسسل 
امکان شرکت‌دررای دادن ۰ چون زمستان ورف روستا ها غا لیا " نمیتوا نسنددردا دن - 
رای شرکت کنند . با همه‌ی اصراری که‌ما کردیم که‌بگذا رید نزدیکی های عید » سا دوز 

رفر؛ ندوم با شدولی آنها نکردند وگذا شتنددروسط زمستان . آقای بهشتی گفته بودکسه 
يا انتخا با ت نمیشودویابنی صدرانتخا ب نمیشود . 

خب حا لا بقیه امکاناتی دا شتندکه‌من ازان | عکانات محروم هم بودم. همین ها ئی راکه 
شما گفتید اینها چندین برابرمن امکانات‌داشتند . من نه‌پول دا شتم , نه‌حزب داشتم» 
نه‌دولت با من موافق بود برای آینکه دولت دست حزب جمهوری بودوآنها میگفت‌ند که 
يا ! نتخا با ت نمیشودویا بني صدرنمیشودویا انتخا با ت میشودوینی صدرنمیشود. پس‌من 
یک بیا نی منتشرکردم که‌خطاب بهە‌مردم ء این دفاترهماهنگی به‌این متا ت 


بوجودآ مد که‌هرکس میخوا هدحما یت | زا ین رئیس جمهوربکندخودش با ید درمحل بین حا ميان 


سا ز ما ن بدهدوتبلیغات را عهده‌دا ربشودواین شد. شد این دفا ترهما هنگی که هنوز هم 
مقا ومت میکندومنوزهم وجوددا ردوعمل میکند ویکی ازشگرفی ها ی تاریخ ایران شد 


این قضیه که مره می بطورخود‌جوش » هم‌ی این چیزها را هم که‌نگا و کنید میبرنیدکه 


تبلیغا ت انتخا با تی را هرجا خودش انجا م دادها ست ومن دینا ری پول خرج نکردم » یعضی 
ندا شتم هم که‌خرج بکنم نها ینکه‌داشتم ونکردم» وا نتخا بات‌انجام گرفت وسسه آن 
ترتیبی که‌دیدید. اآمروزمن مفتخرم که‌ملت‌ایران یک تشخيصي داد,اگردرا ین دنیست | 
نبا شد دردنیای غیرغرب مسلما " اولین انتخاب آزادرایرای یک رئیس جمهورملت‌ایران 
انجا م دا دها ست وا ین نشانه‌ی رشدآن ملت وشا یستگی | وا ست برای برخوردا ری | زدموکرا سی 
ودرهیچ ملت دیگری همچیسن کا ری فعسلا" نشدها ست که‌یک ملتی دریک انتخا بات 
آزا دی انتخاب بکند. وقتي هم انتخابات تام شد همه‌ی این آقایان کاندیدا ما 
تلگرا ف تبریک به‌من زدندوکسی ازآنها هم تا وقتی که‌بخا رج نیا مده‌بوديم نشنیده‌بودیسم 
که‌ا عتراضی به‌آزادی انتخا بات کرده‌با شند . اعتراض فقط من خودم داشتم وآنهم یه 
همین دلائلی که‌گفتم‌کها ین حزب جمهوری تعمددا شت که‌درز مستا ن قرا ربدهدودرانتخا ات 
هم ازهیج رذا لتی فروگذا رنکردند. هرچه‌شما فکرکنید‌کردند » هرنسبت ... حتی آزاینکه 
بگویندکه‌زن من فرا نسوی است » جعل کردند توی همان شهرکرما ن جعل کردندوز رش 
هم امضاء امام گفتندکه آ نهائیکه‌همسران خارجی دا رندنبا یدمسئول بشوند ٠‏ بعدستسوال 
کی همسرخا رجی دارد؟ جواب بنی صدر. تااین کا رها را که‌شما فکرکنید »همه‌ی اینکا رها را 
معهذا مردم ایران تشخیصی دا دندوا گرمن این سختی ها را که پذیرفتم ... 

بله بنابوا ینآ ن انتخا با ت معترضی داشت که من بودم آنهم نه‌بعتوان ایتکهآزادی - 
نیست بعنوان اینکه‌شما ازامکانات فراوانی برضدمن استفاده‌کردید ومانع ازاین 
شد یدکه همه‌ی مردم بتوا ننددرا نتخا بات شرکت کنند . حالا من چندتا! زاین موا ردی که 
با مطلاح هست برای شما میگویم . 

یکی ازآنها این بودکه‌هرکدام | زاین کا ندیدا ها دررا دیووتلویزیون برنا مه‌داشتن د . 
دوبرنا مها زا ينها شده‌بودمحا کمه » برتا مه‌تبود. یکی برنامه‌ی من بودودیگری مدنسی 


محا کمه‌بود . این قا آنجا"س " ج میکرد‌ما را که‌این موجب ا عتراض عمومی هم شتسد مه 


وبا لاخره من‌گفتم‌من نفهمید ممن اینجا نیما عت برنا مه‌ی را دیوئی دار م برای اینکه 
نظرات‌خودم رایه‌مردم تبلیغ بدهم یااینجا من با یدمحا کمه‌بشوم وشما مرا " س" "ج * 


بنی صدر (۸) ۱۳ - 


بکنید ؟ با ایتحا ل خوب است بگوشید , عیب‌ندارد . همه‌ی اینها را سئوال کنیدومن جسواب 
میدهم. این یک مورد. 
مورددوم صح روزانتخا بات بود .اصلا " جرم قانونی بود. آقای مشکینی رابه‌را دیسو 
آ وردندومصا حبه‌ی مفصل برضدمن کردند که‌دیگردا دمن با لا رفته‌بود . 
سوم » این چیزها ئی که‌برضداین دا ستا ن میشد » درهمان گرما گرم مبارزه‌ی انتخابا ی 
یک عده‌تصفیه‌شد هی دا دگ‌تری را ریختندبهاتاق دا دستا ن دیوان کشورکه‌با درمن بود. دادو 
قال که فریا دا ینها قضا ت | نقلابی ریختندوا ينها قضا ت چنین وچنا ن رابیرون کردندوعکس شاه 
پیدا کردندا تا ق اینها عکس شا ه‌درا تا ق فتما لا ۰بنی مدرپیداشده دا دستان کل کشسور 
که‌برا دربنی صدراست به‌این هم اکتفا نکردنسد وطرح ریختندیرای حمله‌به وزارت - 
دا را ئی که من وزیرآنجا بودم وا ینجا دیگربا مطلاح فقط یک | طلاع قیلی بمن رسیدکه‌مسا 
سالم ازفاجعه بیرون آمدیم. ومن چون قبلا" مطلع شدم بلافا طه | علان کردم که‌هرکس 
میخوا هدبیا یدووزا رت دا را ئی را تصرف کندییا یدواز مردم هم من دعوت میکنم که‌بیا ید 
آنجا وييينيم چه‌کسا نی هستند که میخوا هندبیا یند ودرنتیجه‌جا زدندواین کاررا نکردند . 
| ينها بعنوا ن نمونه‌ای | زرفتا رها ئی که میکردندبرای با صطلاح بی اعتیا رکردن . سالا 
هما ن صبح روزجمعه‌نا گها ن درشهرها ی ايرا ن پخش کردندکه‌ینی صدرا ستعفا دا ده‌است . اه 
چطوربنی صدرا ستعفاداد ؟ ظهرآن روزجمعه من‌تکذیب کردم که‌آقا من استعفا دادم .شما 
حالا ببینید . من هرچه به‌را دیومیگويم کهآقا شما ئی که پخش میکنیدکه‌این بنی صدراستعفا 
داد این تکذیب مرا هم پخش کنید ولی احدی حاضرنشد. ولی مردم ایران مردم هشیا ری 
هستند واینبوری نیست که کلک بخورندواین با زیها درآ نها موشرشود . 

٭# سرقضیه‌ی نظا رت برحسن اجرای انتخا بات وکا رها ی انتخایاتی بود آقای بنی صدر 
با نا مهای مرا به‌وزا رت کشور معرفی کرده‌بودند برای هما هنگ کردن انتخا بات .ما 
تا یکشب بها نتخا بات ما نده بحث مفصل دا شتیم که‌هرکا ندیدی با یدنا ظردا شته‌با شد 
سر صندوقها ووزا رت کشورزیراین با رنمیرفت ومیگفت که‌ما نا ظرکا ندیدا ها رانخواھ مم 
پذیرفت برای اینکه‌حوزه ها شلوغ میشود وچندین کا ندیدهستند وا گرهرکسی بخوا هدکه‌ یسک 


٭ شخص خثالشی که در اطاق مصا حبه حضور داشت . 


بنی صدر (۸) - 1۴ - 


نا ظردا شته‌با شد عملی نیست وحوزه‌ها را اینجرری پخش میکنیم که هرپنج شش نفرکا ندیدا 

متفق بشوند که یک نا ظردا شته باشند درانتخایات . واین تا شب‌انتخابات‌درآنجا 

بودند واین عملا" غیرممکن بود» غالب کا ندیدا ها غیرا زدوسه‌نفرا زخودشان بودند 

عت قطان بودکه فا طرین ۲ خجا زا خودفا ان دا فخنه. ودرا خا ی آقای میریم ااا 

آ خروقت بحث ودعوا ومرا فعه‌دا شتیم. بعدایشا ن گفت کها زدست من خا رج است وا زیالا 

فشار آوردند. گفتیم برویم پیش آقای کنی که‌وزیرکشوراست » این کنی وزیرکشوربود؟ 
ج - یادم نیست . 

چ نه » ها شمی رفسنجانی بود . گفتیم برویم اتاق آقای وزیرکشور. گفت نمیشود 
ومسئول اجرای انتخا بات من هستم وازآنحابا دفترآقای خمینی تما س‌ گرفتيم وکا ریسا 
دعوا ومرافعه‌با لا کشید تاآن آقای شریعتی که‌دردفتر خمینی بود بها وقضیه را گفتیسم. 
| ورفت وبهآقای خمینی گفت وبعدا یشان گفت که‌ما نصی ندا رد که‌کا ندیدا ها نا ظردا شته 
با شند . آنجا بودکه تازه‌ما دا شتيم نا ظران ... 

ج - تأازه‌یعدهم | علامیه دادند که‌مردم خودتان نظا رت کنید چون صحبت این بودکه 
آرا را میخوا هندعوض کنند که بشی مدرتشود . 

پس‌این اعتراضات که بود وتنها ازنا حیه‌ی من بودبه دلیل اینکه این ظلم‌ها درحق من 
شده‌بود . حا لا اینها بجای خود. پس ببینید که اولا" شا یدتنها انتخاباتی درتاريخ بشری 
بودکه ۱۲ کا ندیدادرآن شرکت میکرد » انتخا بات ریا ست جمهوری وهیچکس هم حذف نشد . 
شا نیا " خوب‌گیریم‌که درآن انتخا بات‌مردم رآ م ندادند. کدام آن رگیس جمهوری است 
که مردم بها ورای ندا دند. وبعدیرضدش کودتا میشودوا ین درتما م دوران یک سال ونیمی 
که‌بعنوان رکیس جمهورعمل میکرد , اینهم که‌دیگردروغ نیست واین تمام فیلمها یش موجود 
است » جا ئی نبودکه این آدم‌وا ردیشود ودرآنجا سیل جمعیت راء نیفتد. این مردما گربه 
من رای ندا ده‌یودندچطوری اینجورا زمن حما یت میکردند؟ چطورمن گفتم بيا کیدرفراندوم 
کنید » رفراندوم طبق قانون اساسی هم بود» آقای خمینی بجای اینکه بگوید بسار 


خوب رفراندرم کنید کودتارابه رفراندوم ترجیح داد. حت سس اونکسر 


بو شخص ئا لی که دراطاق مصاحبه حضور داشت . 


بنی صدر (۸) ۱۵- 


میکردکها ودرقبا ل من رای نمیا ورد وا لا خب می پذیرفت رفرا ندوم راواینهمه آدم را هم 
نمی کشت . نه‌این مسئله » نها زنظرشخص من مستله‌است » نه.ا زنظرشخص من کمترسن 
اهمیتی ندارد ۰ آنهائی که‌ا ین حرفها را راه میاندا زند روشنفکرتا ریسا هستند . 
اینها با وربه شخصیت ملت |یرا ن ندا رند واین دردشان است . ومن اگراین حرفپا 
را زدم به‌دلیل دفاعی استا زشخصیت آن ملت . هروقت‌این ملت آزادبوده بنظرمن خوب 
تشخیص دا ده ودرست انتخا ب کردها ست . 

س- آقای دکتربنی صدرء را جع بها ستقلال دا نشگا ه ؛میدا نیدکها ستقلال دانشگاه یکی از 
| رزشها ی وا لای گذشته‌بود » وشما نوشتیدکه‌چرا درسا زما نها ی ادا ری کشورجوا سلامسی نشده 
است ؟ اگردرجا معه روشهای اسلامی با موفقیت آزما یش شده‌بود دانشگاه چطورمیتوانسست 
به‌دورخودحصا ربکشد؟" بعدبا زهم با همه‌ی اینکه ازتوطته‌ی آقای ها شمی رفسنجانی وجریان 
دانشگاه تبریزاطلاع دا شتید چگونه‌شد که‌دوباره شمابها ین جنبش پس گرفتن دانشکساه 
| زدست دا نشجویان پیو ستیدو دررا دیوسخنرانی کردیدکه] گردا نشجویان درظرف سه روز 
دانشگاه را تخلیه‌نکننه من بامردم وا رددانشگاه خواهم شدودانشگاه راازدست‌ایتها 
درخوا هم آورد "وهمین درواقع با عث شدکه‌آن اراذل وا وباش حزب‌اللهی به‌آن ترتیسب 
وا رددانشگاه شوندوا ستقلال دانشگاه ازبین برود؟ 

ج داستان دانشگاه املا" چه‌یود؟ توطته‌ای برضدمن بود» دانشگاه چیزدیگری نبسود . 
توطثه‌ای بودکه چید ه‌بودندواینها درا سنا دسفا رت آ مریکا هم هست . توطفه‌ی مقد‌ات 
حمله‌ی عرا ق به‌ایران بود. قرا ربودکهآ شوبی درسرا سرشهرها | یجا دبکنند وا ینکه‌نیروهای 
ما را درهمه‌جا پرا کنده‌کنند ویعدهم عرا ق حمله‌کندوکا ررژيم ساخته‌یشود » این داستسان 
دانشگاه بود. چهکسانی آ مدندویمن اطلاع دا دند؟ تقی زاده‌رکیس دانشگا ه ملی ومجا هدین 
خلق . اشخاصی هم که‌درآن جریا ن شب تا صیح برای جلوگیری | زبرخوردشرکت کرد 
| غلبشان الان درپا ریس موجودهستند .بسیا ری ازکسانی هم که متهم میکردند بعددیدند 
شرم آوراست دست‌ازاین اتهام زدن بردا شتندورفتندوا علام کردندکه نه بنی صدرحتسی 


جلوی توطله وفا جعه‌را دردا نشگاه گرفت چنانکه‌درنوا ریت که‌درروزنامه‌ی | نقلاب | سلامی 


بنی صدر (۸) ۶ب 


چا پ شد .خودآ قا ی آیت ينها را به‌تفصیل گفتها ست . گفتها ست که‌ا ین با ردیگرنخوا هيم 
گذا شت مثل قضیه‌ی دا نشگاه ایشان دربرود. توطثه‌ای چیدیم که‌پدربنی صدرهم 
یق یو خی له این که ی ها ایک وت می متا زاف رات 
شرح دادم که چگونه مقدما ت شدوپیش خمینی رفتیم ومن تهدیدیه| ستعفا کردم وقرار 
شدبه| ینکه سه روزبا مطلاح وقت معین کنیم ؛ بنظرم تا سه‌شنیه درست نمیدانم: که 
درآن روزدانشگاه رانه‌دا نشجویا نا زدست دانشجویان نگرفتیمآقا , ازدست‌اصزاب 
سیا سی گرفتیم که‌با دا نشجویا ن فرق دا رد .ازآقای فدا ئی خلق که بعدشد! کذریست و 
رفیق حزب جمهوری,وپیکا ری وا شرف دهقانی . اینهاجوسم دانشگاه ر!ازیین رده 
بودند ودانشگاه نگذا شته‌بودند .وا لا اینها نمیتوا نستندبها نه‌کنند» این یکی . دوم 
اینکه‌طرف خطا ب من تازه‌اینها نبودند , اینها کاره‌ای درا یران نبودند ‏ آن طرف 
خطا ب دا نشجویا ن خط اما م بودند ۰ آنها گرداننده‌ی طرح دانشگاه بودند وطییسعی 
است که من نبا ید میگذا شتم که‌دانشگاه عم مشل سفارت آ مریکادست آنها بیفتکد. مگر 
من میبا يست میگذا شتم که اینکا رمیشد؟ اینکه فاجعه‌ی بزرگی آنوقت میشد. آن - 
حرفها ئی راهم که‌زدم خطا ب‌بدآنهااست . این آقایان کسی نیودند وحالا هرچیزی 
را به ریش خودشا ن میگیرند. املا" چه‌کسی میدانمت پیکاری کیست ؟ آیا آنوقت اعتبا ری 
توی ایران دا شت ؟یاحالا دا رد؟ نه‌آقا » توطثه‌بیخ داشت عمق داشت همه‌ی استاش 
را پیش من آ ورده‌بودند واین درحزب‌جمهوری سا زما ن داده‌شده‌بود »› نوارهای آیت 
توی این کشورچا پ شد , اسنادسفا رت آ مریکا چا پ شد . این یک توطئه‌ی عمیق ووسیی 
یودبرای بهم ریختن تما م ایران وما شب تا صبح بیدا رنشستهبودیموزحمت میکشیدیم 
که‌نگذا شتیما ین فاجعه رخ بدهدوزدوخوردی صورت بگیرد. درواقع درآنجا وقتی اینها 
دبدتسدکن با مردم دیگرنمیشود این بازی ها را درآ وردیعنوان اش نغال دانشسگاه 
وغیره » آنهااین خط راول کردندوافتادندتوی خط ها ی دیگرکه‌بصورت دوتا توطکه‌ی 
مشخص د یگرکردند که‌یکی آازآنها دا دگستری بودکه میخواستندا زطریق داد‌گستری 
مرا به محا کمه‌بکشندکه تما م قضا ت دیوا ن کشوربا تفا ق رای دادندکه رئیس جمهسوری 


بنی صدر (۸) = ۱۷ - 


قا بل محا کمه‌نیست . بعددرمجلس بردندوبصورت همان طرح عزل درآوردند. آنها 
دا شتندتدا رک میکردندوخطا ب ما آنها بود وا لا اینها که‌ا ملا" بهیچ حسابی نبودند» 
اینها چون درخا رجه مثلا" توی سیت: علمش رابالامیبرد خیال میکند آنجا مسئله‌ی 
ما مثلا" | شرف دهقانی بود . | شرف‌دهقا نی اصلا" یعنی چه درحوادث سیا سی ا یران ؟ 
پیکا ریعنی چه؟ اینها حرفها ی خا رج ازکشوراست جانسم. توی ایران اینها برای 
ما مسئله‌ای نبودند» برخوردمعین بود. جزب جمهوری انتخا بات ریا ست جمهوری را از 
دست دا ده‌بود . خودشان هم که‌بعداین رااعلام کردند. "ما رفتیم پیش آقای 
خمیتی وکفتیم که آقااینکه نشد. ایشان قرا رنبودکها ینجوربشودو حا لا این رئيس جمهور 
کها زما نیست » چطوری میشودبااین عمل کرد ؟ آن آقابه‌ا ينها گفتهکه‌بروید ومجلس 
را دردست بگیرید وا ينها شروع به‌یک رشته توطثه‌برای حذف من کردند. یکی ازآن توطته‌ها 
توطثه‌ی دانشگاه بود. حالا من موفق شدم که‌مانع این توطله‌یشوم › حالا من به‌کسی 
بدهکا رم ؟ 

حا لا شما لطفا " بپرسیدکه‌چه‌کسی غیرازمن ازدانشگاه دفاع کرده‌است ؟ آن یکی را 
یا گنی یتم ها لاکوی غا رچ قبول يكنم خا رجەيلة :۲ معا همه با ها الب 
قهرما ن هستند . اما کسی که‌درایران بوده ودفاع کرده اورابیا وریدیبینم کیست ؟ 
س آیا بنظرشما شعا را سلامی کردن دا نشگا ه تهدید. ۱ ستقلال دا نشگا ه نبود؟ 

جاک همجین قفا ری راهم من دادم الا واا چکنی عقت و ردا ناه محل نسم 
است » اسلام علم است . دردانشگاه جا ئی نیست که‌شما برویدوبگوئیدشیمی اسلامی » 
فیزیک اسلامی . آنجاجای بحث آزاداست . کجامن گفتم؟ پیدا کنیدببینم من کج 
گفتم که‌دا نشگا ه | سلامی بشود ؟ 

سس من درا یتجا برای شما نقل قول کردم از نوش ته شما که‌چرا درسا زما نمای 
ادا ری کشور جو اسلامی نشدهاست . اگردرجا معه‌روشها ی اسلامی با موفقیت آزما یس سش 
شده بود دا نشگا ه چطور میت وا نست بدورخودحصا ربکشد ۰" 

ج خب بله . 


بنی صدر (۸) = ۸[ - 


س - یعنی این نشا ن دهنده‌ی اینست که ... 

ج - گوش بدهیدآقا . جوا سلامی . آخرا سلام کی ؟ اسلام‌موا زنه‌ی متفی » عدم زور. بللها گر 
جا معه‌عدم زورا سا س قرا رگرفتهبود چطورمیشد دانشگاه بشودمرکزتمام برخوردهای 
مسلحا نه‌ی ایران ؟ دانشگا ه تبودآقا » تما م توطته‌ها ی مسلها نه‌ی ایران دردا نشگاه 
طرا حی میشد. هرحزبی یک قسمتی را گرفته‌بودوتبدیل به پاساژ احزاب کرده بود واین 

به‌آنها خطا ب است . فکرنکنید که‌عصبی هستم ‏ اگرمن اینجوربااستحکام حرف میزنم 

برای اینست که واقعا "ازروی اعتقادحرف میزنم. اصل اسلام‌یعنی عدم‌زور. زورضد 
اسلام است . شما میگوئید من امروز این حرف را میزنم؟ من میگویم نه » من موازنه‌ی 
منفی رانوشتم » تفا دوتوحیدنوشتم » دیا لکتیک را موردبحث قرا ردادم وبه این نتیجسه 
رساندم که‌آقاتوحید یعنی زورنباشد . حا هم میگویم آقا اگرجسو ادارات‌ایسسران. 
| سلامی شده‌بود یعنی زوردرکا رنیا مده‌بود ما اینجا نبوديم وکشورخر سی پیشرفت کرده بود. 
اسلام یعنی زورنباشد. شما یک تصوری | زا سلام درذهن دارید. اینهم به لحاظ آن چیزی 
است که میبینید» مناظر وحشتناکی که این جنا یتکا ران ینا م اسلام میکنند. آن اسلا 

نیست . مگر قرا را ست که ازنظرعلمی هم اگرخواستیم روزی ما رکسیسم راازریا سیسی 

که سيم که با با خا روت ارو ی که فا خیم که گرا رگم انیا 

شده بود. من که نگفتم آقاساخا روف رابگیر واینجور به ذلت بیانداز» اینکسسه 
ما رکسیسم نیست » این زوراست . این یک دستگاه حاکمه‌ای است که میخوا هد مخا لف 

خودش را حصی اگرسا خا روف بود نگذا رد نفس‌بکشند. اسلام یعنی که زور نباشد. 
خودمن اگردرجا ئی زوربکاربردم برای حل مسئله‌ای از مسا کل کشورخلاف عقیده عمل کردم. 
شما میتوا نید بگوئید‌که شما چرااینکا ررا کردید. من حتی درا رتش‌این اسلحه‌ی عدم 

زوررا وا ردکردم والا شما امروزایران ندا شتید. ازس این را بپذیرید که اکر 

این اصل عدم زور راواردا رتش نکرده‌بودم امروزشماایران نداشتید. تمام اختیارات 


بنی صدر (۸) = 1۹ نب 


هرسربا ری » هرافسری درمحل خدمت خودش | ختیا رات فرما ندهی کل قوارا دا شت وتوانست 
ابتکا راتش رابكا ربیا ندا زد واحساس مسئولیت کندوا زوطنش دفاع کندوا لاقبل ازاینکه مسن 
رئيس جمهوریشوم ا صلا" | رتش راازبین برده‌بودندوا رتشی نبودکه‌با آن ا یران ازخوددفاع 
کند. پس درمورددا نشگاه آن چیزی راکه‌شما خوا ندید دقیقا " حرف همین است که‌اگرجو 
| سلامی شده‌بود پس | ین حما رچه‌بودبدوردانشگاه ؟ وآنجا شده‌بودمرکزبرخوردگروهه ا »> 
زورآزما ئی گروهها . 

س آقای دکترینی صدر » برای انتخا بات مجلس یک کنگره‌ای تشکیل شدکه‌گویا برگزا ر 
. ندهاش آقا-. | حمدسلامتیان بودند» که‌میدانیدآقای | حمدسلامتیان زمانی عضوجبهه ملی بود 
بعدایشان کاندیدای حزب جمهوری اسلامی برای مجلس شده‌بود. چطورشدکه کاندیدا ای 
این کنگره که‌بوسیلها طرا فیا ن شما تشکیل شده‌بود آدمها ئي مثل فخرا لدین حجازی .شخ 
فضل | لله محلاتی وحن حبيبي واینها بودندو حتی یکنفرا زلیبرالها وبقول معروف دموکرا تها 
دراین کا ندیدا ها نبودند ؟ 

ج - درکتا ب نوشتم که‌یکی | زا شتبا ها ت کا رما همین انتخا با ت مجلس بود. آن کنگره آقای 
سلامتیا ن گردا ننده‌ی آن نبود وگردا ننده همین دفا ترهماً هنگی بود که این دفا ترخودشان 
بطورخودجوش بوجودآ مد.بودند وحزب جمهوری امرا ردا شت که‌این تشکیل نشود ومن اصرار 
دا شتم که‌تشکیل بشود وفهرستی هم برای انتخابات منتشربکنند. اتفاقا" سلامتیسسان 
با من هم عقیده‌بود که‌بایدا ین فهرست منتشربشود. ولی بسیاری ازدوستان ما که‌یه‌امل 
تعمیم اما مت برخوردی کرده‌بودندکه به‌خودجوشی بیش‌ازحد بها میداد براین با بت 
شده بودندکه نه با یدهرمحلي خودش به‌کسانی که‌لایق میدا ند رای بدهدوما با بد به 
رای عمومی اعتما دکنیم. درآخرین شب آن کنگره.با لاخره این نظرید که‌با یدفهرست بدهند غا لب 
آمده‌بسود وآنها با مطلاح با شتاب یک فهرستی تهیه کرده‌یودندویک عناصرنابابی هم ازاین 
اسا می که‌شما خوا ندیددرآن فهرست بود واین موردا عتراض منهم بود . ولي دموکراسسی 
دموکراسی است . گرچها ینها دوستان وهمکا ران من بودندولی نمیتوانستم به‌اینها اجیار 


بنی صدر (۸) = ۲۵ 


کنم که‌شما چه‌کسا نی را جزولیست قرا ربدهیدوچه‌کسا نی را جزولیست قرا رندهید . اینکه‌گفتید 
آقای سلامتیا ن کا ندیدای حزب جمپوری بود کا ملا" غلط است واوکاندیدای همان دفاتر 
همآ هنگی بودوا زمخا لفین حزب جمهوری بود وحزب جمهوری هم درآنجا با تما م قوت برد 
| وتبلیغ میکرد ودرشهرا مفها ن‌هم‌نما ینش.سده اول شد. 

س - بعدا زا نتخا با ت مجلس پرونده‌ها ی متعددی درست شد میتی برتقلبها ی انتخایا ی 
وبه‌دفترریا ست جمهوری فرستا ده‌شد وشما با معرفی برادرتان آقای فت الله‌بنی صسسدر 
که‌دا دستا ن کل کشوربود هیشتی | زقضا ت دا دگستری را ماً مور رسیدگی کردیدوا ین هیشسست 
درچندین مورد انتخا با تی را که‌رسیدگی کرده‌بود باطل اعلام کرد. چطورقبل ازاینک.ه 
بیینیدتحقيقات‌این هیئت به‌کجا | نجا میده شما زیربا رخا تمه‌ی انتخا با ت وتشکیل مجلس 
شورا رفتیدودرآن مجلس خاضرشدیدوسوگندریا ست جمهوری را خوردید ؟ 

ج یله » برادرمن آنوقت دادستان کل کشورنبود» آنوقت همین ؟قای موسوی اردبیلسی 
بودکه من بها وهم اعترا ض‌دا شتم چون برخلاف‌قا نون اساسی بود. چندین ایراد‌منن یه 
آن مجلنی دا شم یکی اینکه. مردم درا ختفا با تش شرکت نکرهه‌بودند, بقول خودقا ن ففط 
بیست وهشت درصددررأي دا دن شرکت شرد‌ند. دوم اینکه تقلبات انتخا بای فراوان شده 
بودو همین هیکت قضا ت هما نطوریکه خواندید گفته‌بودندکه‌بسیاری | زاین انتخابات‌قاسل 
ابطال ابت . سوم اینکه هیشت هفت نفری به‌فشا رمن تصویب شده‌بود. گرچه‌با | ینکها ین 
اعضا هیکت راهم آن آقایان رای دا ده‌بودندکها کشریت عضوشورای | نقلاب بودند یعنی | زدوستا ن 
خودشا ن معهذا موا ردتقلب درمواردی بسیا رصریسح بودورسیدکسی نشان میدا دکه 
تقلباتی انجام شده‌است . وقتی آینها دیدندکه بهرحال این تقلبا ت سبب‌ابطال این 
انتخا با ت میشود مطا بق معمول به‌سراغ خمینی رفتند. خمینی یک بیانی کرد که‌ا ین 
بهترین انتخا بات است ورسیدگی هم لازم نیست وهما نها ئی کها نتخا ب شدندبه مجلس بروند 
وآنرا تشکیل بدهند . حالا از! ینجا بیعد انسان دیگربا یدا نتخا ب میکره »دیگر مسکله این بودکه 
با یدببینیم که لحظه لحظ.هی برخوردهست يا لحظه‌ی برخوردنیست.یعنی با يدا لان وا ردیشویم 


بنی صدر (۸) = ۲۱ - 


ندا شت » همه‌آنها هم که‌درآن انتخابات آن بلاها سرشا ن آمده بود من ا زآنهاا ستشا ره‌کردم 
که برخورديکنيم یانکنیم ؟ همه‌گفتند وقت برخوردنیست بخصوص که خمینی هم هنسوزدر 


بیما رستا ن بود واگراین برخورد یک صد مه‌ی جا نی هم به اومیرسا ند دیگرةا تل اوهصسم 


بااینحال من گفتم که‌این مجلس راقانونی نمیدانم ودرافتتاح آن شرکت نمیکنم. آنها 
یک کا رتی چا پ کردند ودرآن کا رت نوشته که افتتاح مجلس مهدوی کنی وزیرکشور. بعد 
مهدوی کنی به من تلفن کردکه فردا مجلس افتتاح میشود. گفتم خوب شما که برخس لاف 
قانون اساسی رئیس‌قوه مجریه وهمآهنگ کننده سه قوه شده‌اید ومیروید مجلس‌افتتناح 
میکنید . گفت نه آن یک اشتباهی شده‌است . ولی اودروغ میگفت وهیج اشتبا هی نشده 
بود. آنها فکرکرده‌بودند که با مطلاح اگرمن تهدیدم رااجرا کردم وبرای افتتاح نرفتم 
مهدوی کنی برود وافتتاح بکند ازباب‌این . پس پسرخمینی آمد وگفت که آقا میگویند 
که این نرفتن شما درمجنساعلان جنگ با من است . گفتم این انتخایات تقلبی اسست و 
مردم هم درآن شرکت نکردند » حا لا اگرتقلبی هم نباشد انتخابات نیست . گفت که آقا 
گفته‌که" این اوضا ع شلوغ است ویحرانی است وحا لا اگرا یشان نگرا ن هستندکه مجلس با 
ایشان مخالفت بکندمن خودم اعلامیه میدهم وصحبت میکتم که مجلس با ید هماً هنگی دا شته 
با شد با رئیس جمهوری ." گفتم اینها مسئله نیست » مسئله‌ی اصل است اگراصل مجلس 
ا فا تخت كته يا ته ام لى ا حو ات وا ورك ٠:‏ 

با زشب هنگا م ایندفعه‌دا ماد ایشان آمدوگفت اما م گفتند که خلامه حسا بش را بکند اگر 
رفت ومجلس راافتتاح کردمن ضا من میشوم ونمیگذارم که این مجلس تخطی کند» بسلاوه 
هفتا دتاا زوکلا هنوز انتخاب‌نشده‌است . درآن هفتادتاآزادی میشودوآنطوریکه دلخواه 
ایشان است تدا رک میشود. بعلاوه من نمیگذارم که این مجلس راه کج برود» حالا صحیح 
نیست که ما مجلس راتعطیل کنیم. من درکتاب‌نوشتم که این اشتبا هی بودکه من کردم 
وپذیرفتم که خلاصه‌لحظه‌ی برخوردبا خمینی نیست .زاین نظرکه امل رابایدانسان رویش با یستد 
وب از کول کت اما اکا ویک تفم فیگربه بن مق اکتا سم 


بنی صدر (۸) - ۲ 


بسیا ری هنوزبرمن | یراددا رندکه شما حتی خیلی زودباایشان روبروئی کردید وبا یدهنوز 
مبرمیکردید . خوب اینها نظرات متفا وتی است ولی بهرحال آنچه‌که سبب شدکه من به آن 
مجلس رفتم ودرا فتتاح آن حاضرشدم این مسئله بودکه يا میباید با شخص خمینی درهمان 
وقت درمیا فتادم وا ینکا ررا در مطحت کشورنمی یافتیم » نه من ونه هیچکس دیگر » بخصوص 
که‌خطرحمك»ی خا رجی هم بودوموقعیت چنین برخوردی وجودندا شت وبیشتر آنچه که مرا فلج 
کرد همین بیم حمله‌ی خا رجی بودومتاً فا نه‌تحقق هم پیدا کردواین بیم ما رافلج کرد. 
سبب اینکه من آن مجلس را پذیرفتم اینها بودکه من برای شما گفتم . 

س آقای دکترینی صدر ءوقتی که آن هیکت سه نفری برای رسیدگی به |ختلافا ت ریس 
جمهوروجتام مخا لف تشکیل شد چطورشد که بعدا زدوسا ل که‌شما دیگرتمام عنامرا طواف 
خمینی را کا ملا" ما هیتشان راشتنا خته بودید » بعنوان نما ینده‌ی خودتان برای این 

رسیدگیء آقاي اشراقی راانتخا ب‌کردید؟ بجای اینکه یک کس‌دیگری رامثلا" قای نوبری 
راانتخا ب یکنید؟ 

ج - برای اینکه من نمیخواستم به آں هیشت سه نفری مشروعیت بدهم. میخواستم افکار 

عمومی بدانند که این هیئت هیکت خمینی است . اصلا" قراربودکه پسندیده عضو آن 
هیئت با شد » بعدهرچه فکرکردم ديدم این به مصلحت نیست وخلاف !صل است . درواقسسع 
پسندیده‌نما ینده‌ی من تلقی خوا هدشد » پسندیدهآدم آزادیخواهی است وربطی به این 

برادرندارد , اویک جوابی به احمدخمینی دادها ست دریک نا مهي مفطلی که‌من آززمان 
حصدق وا ردسیا ست شدم وچه وچه وپدرشما بقول خسسودش آزپانزده خرداد واردسیا ست 
شم انس اوه ]نیمآ ست وای مطاالب ‏ اومت فی هم ات و نھر خا ل ری شوه 
ربطی به‌ا یشان ندا رد. ایشان قرا ربود نما ینتده‌ی من باشد درآنجا» یا 
اویا رضا مدرویا یکی ازهمین ها که شمااسم بردیدو من درا هوازهم بودم ونر 

کردم به اینکسه هرکدام ازاینهارامن نبا یندگی بدهم این هیئت سه نف ری 

مثل حکمیت بین على ومتاویه میماسد وبعددیگرنمیتوانم چیزب‌کنم. 

آنجا آن حکمیت هم نما سید برای اینکه ابوموسی اشعری‌رابه امام تحمیل کردندو منهم 

همان رویه راانتخاب کردم. حالا می بینید که نتیجها ش بهترهم بودبه‌دلیل اینکه هیچ 


اعتبا ری ندا شت وهمه‌ی مردم میدا نستند که‌ا ین بازی است . ازلحظه‌ی اول فهمید‌ند 


بنی صدر (۸) = ۳ 


با زی ا ست وا گرمن کسی راا زخودا نتخاب میکردم مسئله‌جدی میشد ومیگفتند آقااگرتوقبول 
ندا شتی چراا قلا" یکجوری وانمودنکردی که مردم بفهمندکه‌ا ین هیئت سه‌نفری راقبښول 
ندا ری ؟ | ینست‌که‌من ا ول مبرکردم وبها یشان پیفا م دادم که‌آقا این هیئت س‌نفسری 
خلاف قا نون اساسی است‌واین بازی است » پیشنپا دهم ازآقای مهندس با زرگان بود . 
الیتها وبرای بازی پیشنها دنکرده‌بود میخوا ست با صطلاح یک کدخدا منشي با شدوخیا ل میکره 
ا ینها باخط بیا هستند . من میدا نستم نتبجه‌چه‌غوا هدشد. گفتم اولا"ا یشان آن دونفسسر 
زاین کدنا تیانع تظرسواه کی ان دو تفر که معنن هه ماود که لته فلا مه 


روا یت کننسده : آقای ابوالحسن بنی صدر 
تا ریخ مص حبه : بيست ودوم مه ۱۹۸۴ 
محل مط حبه : شهرکاشان - فرانسد 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صدقی 


نوا رشما ره :۹ 


ووقتی که‌آن دونفرمعلوم شدا ینست که من گفتم نفرسوم رابهتراست کسی را معین کم 
که‌همه کس بدا ندکه! ین کس مال خمینی است ودا ما دش را معین کردم وخیا ل میکنم که‌در 
این قضیه موفق شدم چون آن هیکت هم معروف شدبه هیئت | بوموسی وخودش هم درمحیتی 
که‌در ۲۵ خردا دکرد. ویعدیک سر مقاله‌هم درروزنا مه‌نوشته‌شد درمورد هیشت ابوموسی 
اشعری وهمه‌حالیشان شدکه‌این همان هیکت ابوموسی اشعری است یعنی هیئتی است 
تحمیلی وخمینی آنرا تحمیل کرده‌است . اینقدرقضیه‌شورشدکه خودش‌ هم در۲۵ خرداد 
که‌یرضدمن سخنرانی کرد گفت , "حا لاشما هم میخوا ستید مئل علی گوش بدهید وا ستعفا کنیدوحکم این 
ایوموسی راقبول کنید." یحنی خودش هم دیده‌بودکها ین هیکت قلابی است وگفسست 
علی که‌دیدهیکت قلایی است وپذیرفت توهم میخواستی بپذیری . ولی بیخود میگفت 
علی نم ذیرفت چون آن هیکت قلابی بود . 

س - آقای دکتربنی صدریکی ازمسا ئلی که‌برای خیلی ها موردسئوا ل هست مسئله‌ی قا نون 
اعاسي ولایت فقیه‌وریا ست جمهوری شمابرطبق آن قانون اساسی است . برای اینکه‌همه 
فکر میکنندکه مطا بق آن قا نون اساسی مجلس میتوا نست که‌به رئیس جمهوررأی عدم 
اعتما دید هد وفقیه‌هم رئیس حمهوررا کنا ربگذارد وشما هم با همان ترتیب کنا رگذا شته 


شدید . شما که‌قبلا" هم ! ستعفا ی خودتان‌را نوشته بودید » بسقول خودتان , وبه‌آقسای 


بنی صدر )٩(‏ کد 


خمینی دا ده‌بودید. بعدا زشما هم جا نشین شما بهسان ترتیب که‌شما انتخا ب شدیدا نتخا ب 
شد . چگونه‌است که‌شمااسم کنا رگذا شتن خودتان را کودتا میگذا رید؟ 

آ مد . 

س- من آن روزنا مه‌ی ایرانشهررا نخوا ندم , 

ج ‏ خب حا لا شماازیکی دیگرشنیده‌اید . بهرحال وقتی | ونوشت قا عدتا " هرتس خوانده این 
را با زگومیکند . 

س - تخیر این سئوال برای خودمنهم مطرح است . 

ج - ا ولا" آن بحث که‌درآن مجلس خبرگان بودراجع به‌عدم لیا قت وعدم کفا یت رشیس جمهوری 
عدم لیا قت درنظرا ت سیاسی نیست » بحث های آن موجوداست . من اگربیما رمیشدم بطوریکه 
نمیتوا نستم عهده‌دا روظا یف ریا ست جمهوری بشوم . اختلال مشا عری پیدا میکردم. خیانتی 
میکردم که‌دا دگا هی رای میداد بسیا رخوب . اماآقایان آنجا بروندویگویندکه‌چون شا 
این نظرات رأ دا رید ء مگرتشخیص نظرا ت با مجلس بود کهآ نها تشخیص بدهند من دا رم یاندا رم 
ملت | یرا ن با ید تشخیص بد هد که تشخیص دا ده‌بود وطبق آن نظرات به من رای دا ده‌بود . چطور 
میشودیک ملتي طبق یک نظری به‌یک کسی رای بدهدوبه‌دلیل دا شتن همان نظرها مجلسسی 
بیا یدویگویدشما کفا یت ندارید؟ به‌چه‌مفت گفتندمن کفایت‌ندارم؟ چون این نظررا دا رمو 
این حرف خلاف | ما م را گفتم وآن کا رخلاف میل امام کردم وگفتم آن کا ربا یدبشود , گفتسم 
چرا روزنا مه‌توقیف کره‌ید؟ این حرفها بود چیزدیگری که‌نبود . من طبق همین نظرھ | 
انتخا ب شده‌بودم . این که‌نمیشود . این درکجای دنیا همچین چیزی میشود ؟ ImpeachnenTt‏ 
درآ مریکا هست وآقای نیکسون رآایردند اما با بت وا ترگیت بردند. نگفتند جون توتما يلات 
حزب جمهوری دا ری لیا قتت 01 خب . آقابه‌دلیل همین تما یسلات 
ایشا ن رای آورد وب‌دلیل تما يلات سوسیا لیستی رای نیا ورده‌بود . من به‌دلیل تما یلاصی 
که‌اظها رکرده‌بودم رای آورده‌بودم. مجلس نمیت وا نست‌موا به دلیل‌هما ن‌تما یلات نا لازق 


بشناسداین اولا". تمام گفتگوها ی مجلس خبرگا ن هست وهرکس دیگرهم میداندکه تقلسب 


بنی صدر )٩(‏ - ۳ 


کردند. حتی اگرفشا روا ختتاق وهیچ چیزهم نبود» این یک . دوم‌اینکه فرض کنیم که‌این 
مجلس حق دا شت » خوب حرفی ندا ریم . حق دا شت که محا کمه‌ی یک طرفه هم بکند؟ | ول بگیرد 
ویبنددوبکشد واعدام بکند؟ روزی که‌این مسئله طرح شد آقایا ن کشتا رخیا بانی کردند 
تاآن لحظه ۲۰۰ نفررااعدام کرده‌بودند. دا دستان انقلاب دربدردنیال رئيس جمور 
میگردید ورئیس‌جمهور مخقی بود. اینها هم جزوقضیه‌بود؟ با بد دراییسسسین 

ت00 سوق بیان هم نداشته باشم ؟ ودرمخفی هم با شسم؟ 
آنها ئی راهم که‌مرا مخفی کرده‌بردند اعدا م کردند . اینها حدا قل شعوررا هم بکا رنبردند 
که بعدها برای تا ریخ اقلا" یک صورت ظا هری درست کنند . خوب کسی که من درخانسهاش 
بودم بعنوان رئیس جمهوردرخا نه‌ی | وبودم. اورادیگرچرااعدام کردید؟ من درخانهی 
سه‌نفربودم تا روز عزل . تاروزی که خمینی امضاء کرد ء تا آنروز با صطلاح من رئيس جمهور 
ایران بودم طبق حرف خوداین آقایان . پس‌هرخانه‌ای مراپذیرفته رئیس جمهور ايرا ن 
را پذیرفته » درست ؟ واین رانمیشود‌محا کمه کرد چه‌برسدیهاعدام. پس‌چرااعدام کردید ؟ 
من حتی درآن خانه‌ای که‌یودم نوشتم که‌دراین روزواین ساعت من ازاین خانه‌رفتم به 
دلیل اینکه برای شما ما حبخا نه مشکلی ایحا دنکند. چون آقابا صطلاح این عزل را امضاء 
کرده ممکنست این رابهانه قرا ربدهند» من خودرارئیس‌جمهور ایران میدانم ولسی 
ممکنست این رایهانه قرا ربدهند وبرای شما ا سبا ب زحمت درست کنند. ولی آنها را گرفتند 
وا عدام کردند . 

چ قبل ازه۲ خرداد توی دفتریمب آتش زااندا ختند کهما ا طلاعیه دادیم ... 
ج حا لا آنها بجای خودش محفوظ . 

و و ( ؟ ) ازطرف‌دادستانی همه راتوی دفتربا زدا شت کردند . 

ج - اینها همه‌کا رها ئی است که‌کرد‌ند. رئیس جمهورا صلا" آزادی زندگی ندا شت چه‌یرسد به 
آزادی دفاع » این انیا ". ثالثا " این آقایان که‌نما یندگان مجلس کذا گی با شندوا متحا ن 
لیا قت وکفا یت خودشان رادادند دراین مدت . میشدمن یک بحثی بکنم وبگویم که این : 


ذا ت نا یا فته‌از ه.تی بخش کی تواند که شودتی بخش 


٭ شخص نا لشی که در محل مصاً حبه حضور داشت . 


ینی صدر )٩(‏ بت ۴ 


اینها ئی که‌حدا قل لیا قت را ندا شتند وکشوررابه‌این روزا ندا ختندچطور میتوا نستندیسه 
کسی که‌کشوررا درسخت ترین طوفا نها تی که‌تا ریخ ايرا ن بخودش دیده » محا صرها قتصادی» 
جنگ خا رجی ۰ این جنگ دا خلی وا ونگذا شته‌که‌کشورش سقوط بکند اینها بنشینندرا جع به 
لیا قت | ویحث بکنند ؟ حالا من وا ردا ین مقولات نمیشوم . 

این مردمی که‌راأٌی دا دندا ینها حق دا شتندبگویندکه‌موا فق هستندبا رای مجلس یا مخالسف 
هستند؟ دا شتندیا ندا شتند؟ _ من که پیشنها درفرا ندوم کرده‌بودم طبق اصل ۶٩‏ قانون 
اساسی . چطوربه‌آن پیشنها دبجا ی | ینکه رسیدگی کنندخمیتی حمله‌کرد؟ وبجای اینکها ورا 
عمل بکنند » تکلیف معین میکرددیگر, گفته بودندبین این انتخاب وآن انتخا ب‌مردم 
رای بدهند . آن اصل برا ی‌همین موا ردبود . بجا ی آنکه‌آن موردرا عمل بکنندبه این صورت 
اول با پا سدا روحزب‌اللهی شهررا تصرف کردندوتما م مخالفین را » همین مردم بودندکه 
روزه۳ خردا دریختند.. روز ه۳ خردا دمردم تهران به‌حما یت از رگیس جمهوربه‌خیا بانها ریختند » 
اینها راچرابه مسلسل بستند؟ مگرطبق همین قانون اساسی مردم ایران آزادنبودند 
درتظا هرات ؟ اطا" !جا زهجم لازم ندا ردتظا هرات . ۲۵ خردا دمگرجبهه ملی میتبنگ 
تدا ده‌بود . یکی از مواد میتینگش حما یت زرگیس جمهوربود » چرا ما نع میتینگ آنها شدند ؟ 
چر! غبا نروربجای | ینکه بگذا ربا ینها میتینگ بگذا رند خمینی آ مدگفت اینها مرتدهستند 
یعنی هرکسی آنها را مید یدبا ید میکشت . 

پس‌اینها جونم دیگربقدری قضیه‌روشن | ست که‌گفت مگراینکه‌یک کسی درخا رج خیلی یی - 
اطلاع ازداخل وطتش با شدوخیلی دیگردشمن با بنی صدرباشد که‌پا یگذا ردبرتمام حقوق 
یک ملتی ویخوا هد غرض شخصی اش رابا من طی کندوبگویدآ قا شما طبق آن قانون اساسی 
برکتا رشدید » حالا چرا میگرشید کودتا ؟ 

آقا من طبق قانون برکنا رنشدم » من طبق کودتا برکنا رشدم . اگرآن قانون بودوآن مردم 
آزا دیودند هما ن مجلس قلابی شم » چنانکه مجلسی که مصدق درآن بود نتوا نست به ملسی 
شدن رای ندهد » این مجلس هم مجلسی نبودکه‌بتوا ندرگیس جمهوررا عزل کند . رگیس جمیوری 


که محبوب مردم بود و هنوز هم مست ۰ 


بنی صدر )٩(‏ س وا 


س سئوال دیگرمن اینستکه آقای بنی صدرشما فکرمیکنید قانون اساسی ای که بر اساس 
پذیرش ولایت فقیها ستوا رشده آیأد رچنین قا نون اساسی نها دها ئی مثل ریا ست جمهسوری» 

مثل مجلس » مشثل نخست وزير اصلا" معنا ومفهومی دا رد؟ 

ج - ببینید قانون هیچوقت مقصرنیست حتی بدترین قانون وبسیا رند | زفیلسوف ها شسی 

که‌به‌این نظررسیدندوبیا ن کردند وواقعیت هم دارد. قانون . جونم .کی اجراشد 
که‌حا لا بیینیم تا شیرقا نون اس سی است‌یاخیر. درقانون اساسی اختیا را ت ولابت فقت 
معین است . تااین زمان که‌چندین سال ازقانون اساسی میگګذرد اگکریک عمل آقای 
خمینی راشما توا نستید با همین قانون اساسی که‌خودش به‌تصویب رسا ندها ست منطبق کنیسد 
این موم ودک يله کقمیر قا شون است: 4 جى یک عمل نكا عمل شنا بیدا ت ن 
بگوئیدا ین عمل را خمینی طبق همین قانون اساسی کردها ست . ایشان هرچه میکندخضلاف 

قانون اساسی است . مثلا" همین انتخا بات قلابی که‌درجریان است شناسنامه باسد 
عکس دا ربا شد» ا یشان دستوردا ده‌است که‌بدون عکس را ٍ. بدهند. ابن کجای قانون اساسی 
است ؟ وکدام قانون عادی به‌ولی اجازه میدهدکه‌ایشان خلاف قا نون دستوربدهد؟ | وداده . 
چ مجلس که‌با ( ؟ ) 

ج -حالا آن که بجای خودش مخالفت کرده آنهم اسنا دش موجودهست . .من کا ری به آن 
ندا رم اصلا" میخواهم بحث واقعی بکنیم ولی تقصیرقا نون نگذا رید. شاه مگرطبق قانون 
اساسی سایق عمل میکره اده‌هرغلطی میغوا ست میکرد. خمیتی هم فرغلطی میخوا هدمیگنسد. 
خلاف قا نون هم میکند. طبق آن قانون اساسی جناب ایشا ن اختیاراتش محدودا سست 

به‌نصب | رکا ن حرب رثیس با مطلاح ستادا رتش » صلح وجنگ » نصب رئيس دیوان کشورو 
دادستان کل وبعدا زئوربااعضای دیوان کشوروا مضاء یاعدم امضا ی عزل رئيس جمهوربصد 
ازراًی مجلس » درست‌است ؟ ایشان خا رج ازاینهااختیا رات ندا رد. پس‌اینهمه‌کا رها که 
میکنندخلاف قا نون میکنند . حودش هم قابل عزل است . حالا ایشان با زوردا رد حکوست 
میکند . حالا کدا م حکومت توتا لیتری به‌قانون اعتناء کرده‌است ؟ استالین به‌قا نونها کی 


بو شخص شا لشی که در محل معا حبه حضور داشت . 


بنی صدر )٩(‏ 2 


که‌خودش وضع کردا عتناء میکرد؟ يا هیتلرا عتناء میکرد؟ من اتفاقا " توی کتابم نوشتم 
وقتی راجع بها نتخا بات ریا ست جمهوری به‌قم رفتم گفتم آقاانتخا بات نکنید» من قطع 
دا رم کها کتریت قا طع رای ميآ ورم اما من میدا نم که‌شما کسی نیستیدکه‌قا نون راا جرا کنیدنیستید . 
حا لا بگذا ریدا ین بحرا نها رفع شود وبعدا نشاء الله‌دریک ایران بدون بحرانی قاضون 
رایهاجرا بگذا ریم . نه‌جونم قا نون ولایت فقیه اصل خلاف | سلامی است » اضل يونأ نی است 
این راهم درکتاب شرح دادم. ولی مقصراین فسادهای آقای خمینی ولایت فقیه‌نیسست . 
ایشا ن همان ولایت فقیه‌را عم ؟ د والله وضع کشورغیرازاین میشود. کجا ولایت فقی.ه 
اجا زه میدهدکه‌بچه‌ی دوا زده‌سا امه بدون تمیزا طلاعا ت به‌جیهه‌ها ی جنگ بفرستید وروی میسن 
بچرخا نیدوبرای اینکه میخوا هیدصدام راببرید؟ کدام ولایت فقیها جا زه میدهدکه زندانی 
را شکنجه کنیدوهزا رهزا ر بکشید؟ این ولایت فقیه | سمش نیست . این ولایت زوراست . پس 
ما چرا خودرابه‌این گونه‌عنا وین سرگرم کنیم که‌واقعیتی ندارد. من برای قانون ا همست 
قائل هستم اما نه‌با ندازه‌ای که‌برای ساخت ها ی یک جا معه‌وبرای طرزفکرمردم یک جا معسسه 
| همیت قا ئل هستم » این است که‌با یدتفییرکند اصل زورا ست که‌بایدبی اعتبا ربشود . یعنی 
انسان بفهمدوقتی زورمیگوید ضعیف است . آدمی که‌قوی است مغزش رابکارمیا ندا زد . لازم 
نیست بجا ی فکرکردن زوربکا رببرد. این بایدعوض بشود . والا تا وقتی زوراساس‌است 
هرقانونی » حتی قانون بهشتی شماببروآنجا بگذار فورا " به‌جهنم تبدیلش میکنند. مگر 
انگلستان قانون اساسی دارد؟ کجاست‌قانون اساسیش ؟ این یک رویه است » یک سنضی 
است والا طبق قانون اساسی سرکا رملکه‌الیزایت اختیا رات اولین وآخرین رادارد ولسی 
درعمل سننی بوجودآ مدها ست واین خانم آن سنن رانا گزیررعا بت میکند . این هااسست 
که‌با یدتغییردا دوعوض کرد . 

س- آقای بنی صدر من اسم یک عددا زا شخا ص را میخوانم ومیخواهم ازحضورتان تقاضا بکنم 
کها گر ممکسن است شما یک شرح حال مختصری دربا ره‌هرکدا م ازاینها برای ما بگوشید ویکی 
دوموردی که شما بااینها د ریک تجربه‌ی سیا سی یا ا جتما عی بودیدبرای ماتوضیح بده دکه در 
واقع توصیف کننده‌شخصیت سیا سی وا جتما عی این آدمها با شد. اولین آنها آقای آیت‌اللسه 


بنی صدر )٩(‏ - ۷ 


سیدا بوا لقا سم کا شا نی است . شما هرگزبا ایشا ن تما سی دا شتید؟ 

ج - فراوان . عرض کنم به‌شما که‌ا ین روخانی بودوطبیعتا "با پدرمنهم آشنا ئی ودوستی 
داشت . فرا وان هم دیدوبا زدیدبود دوست بودند ومیرفتند ومیاً مدند. ازدوران مصدقی 
من | زایشا ن خاطره دارم تادوران مرگ . وقتی اومردما درزندا ن بودیم . ولی اتفاق 
اقا دک اروق ای اد اموس انات وای اشوا جا لن که لان و 
میگویندا وا زرا دیوبغدا ددا ردبرضدخمینی تبلیغ میکند - ما درسرچشمه منزل دا شتیمم»› 
آمدآنجا ومن دا شتم جا ئی میرفتم . گفت باهم برویم وبا هم بیرون آمدییم. همینجور 
که‌حرف میزدیم ازکوچه‌ی سرچشمه ردشدیم به‌کوچه مقا بل یکدفعه‌من ديدم ازپا مار 
سردرآ وردیم .گفتم آی نا کس تومیخوا هی مرانزدکاشانی ببری . گفت بله حالا بيا 
برویم پیش‌ایشان . کفتم نه‌آقامن پیش ایشا ن نمیا یم , |وپیرشدها ست‌ومن جوان 
حالا بيا یم بنشینم ویک حرفی بزنم ناراحت بشود. گفت حالا چکا ردا ری حرفی بزنی 
با تخت نقرو کف یشرو ن نايم ها کی او اا يا اوقا لمحتم و 
حرفی نزنم وبیایم بیرون بعد میگویند توچطوره‌خالف کا شانی بودی ورفتی خانه‌ی او؟ 
اگربیا یم وحرفی بزنم اونا را حت میشود . با لاخره | وبعهده‌گرفت کهاگرمن حرقی زدم و 
أا ونا را خت ق تدا رک با اواست . رفتیم. رفتیم وسلام وعلیک . اوپرسید شما کب ] 
هستید؟ احوال ازما نمی پرسید ؟ گفتم شما دیگرا حوالی برای کسی نگذا شتها فد . 
گفت ۰" چکا رکردم؟" گفتم چه‌نکردید . گفت ۰" این مردم چه‌میگویند؟" گفتم میگویند 
شما مثل گا و نه‌من شیرده یک لکدی زدیدوهمه را ریختید وهرچه یک عمرزحمت کشید ه‌بودد 
به‌یا ددا دیدوا زدست رفت . گفت »" پدرش رادرمیا ورم, این ملوطه را" این عین لفظ 
خودا وا ست ومن اهل اینجورکلما ت نیستم نها ینکه من دارم میگویم وخطا بش به‌شساه 
بود . گفت »" من این ملوطه راپدرش را در میا ورم بیاشید پشت من پدراورادرمی - 
آورم ." گفتم آنوقت که‌همه‌ی مردم پشت شما بودند شماایشان را برگردا ندید حصالا 
که‌شما پیرشدیدوا زشما کا ری سا خته‌نیست . گفت »" توچه میگوشی ؟ تووبرادرت هرجا 
می نشیت,دبد میگوکید ." گفتم نه شیچکدام ازماازشما سدنمی گوئیم شما خودتسان 
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| زخودتا ن بدمیگوشید . مااگرميگوشيم این فرما یشات شما را با زگوميکنيم برضدخودتان . 
این آخرین مجلس دیدا رمن با ا ویوددرخانه‌ی خودش . 

س- این چه‌سالی بود؟ 

ج - خیال میکنم سال ۱۳۳۸ بود . بعدا زمرگ مصطفی کاشانی بود . 

یکدفعه‌هم اوا یل بعدا زکودتا منزل پدرمن آمدوپدرم بها وگفت" آقانگفتم با مصسدق در 
نیفست وکنا ربکش  .‏ گفت »" من چه‌میدانستم کها ین پدرسگ جا سوس دربا راست ." پدر- 
سگ شمس قنات آبادی را میگفت . گفت »" من چه‌میدانستم." پدرم بها وگفت نگفتم که 
این شمس تنا ت با دی اینها را دورخودت راه نده اینها بیچا رها ت میکنند. گفت »" من 
چه میدا نستم اینها جا سوس دربا رهستند . " 

یعدهم دردوره‌ی مصدقی بودکه‌یک آدم سخت مقا ومی بود» حالا با یدا نما ف‌داد» ویسیبساری 
| زحوا دث سیا سی | یرا ن نتیجه‌ی این استقا مت سخت ا ودرا مورا ست ولی خب ضعف ها ی شخصی 
فرا وان هم دا شت کها ورا کشا ندبه‌جا ئی که‌کشا ند . 

س آقای خلیل ملکی ؟ 

ج - من شنا سای فراوان با کا رها ی آقای خلیل ملکی دارم یعنی همه‌ی آنچه‌را | ونوشته 
من خوا تدم . خودا ورا یک نوبت روبرودیدم ویک نوبت هم منزل دکترصدیقی ديدم وجالب است 
که‌وقتی | وا زدنیا رفت من درپا ریس بودم . 

س - منزل دکترصديقي درسا ل ۱۳۳۹ . من خودم هم آنروزآنجا بودم. 

ج - خب بس شما هم آنجا بودید. که‌به‌دکترمديقي میگفت که شما هما گرمشثل من عقا یدت را 
میگفتی ومنتشرمیکردی کسترازمن موافق داشتی وبیشترازمن مخالف . عرض‌کنم که‌وقتی 
که ومرد »درخارج حتی آن دسته‌ی متسب به‌خودا وا علامیه‌درآ وردوا ین بیچا ره‌را محکوم کردکه 
| وبا زنشته‌بودوما با ا وکا ری ندا شتیم . من یک شرحی درروزنا مه‌نوشتم درروزنا مه ءوتقی زاده‌که 
آن شرح را تکمیل کردودرخبرنا مه‌چا پ شد بد ربزرگدا شت او . هرانسانی ضعف وتوت دا ردا و 


یک قوت دا شت وآن این بودکه استقلال رااساس‌قرارداه وا لا نمیتوان توجیه‌دیگری برای جداشی 
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| وا زحزب توده‌فرض کرد . حالا بها ینکها ستقلال را چه میفهمید خیلی میشودحرف زد وی 
درمجموع به‌این اصل وفادا ربود. یعنی من اورااینجورمیشناسم. عقا یدش تغییسسر 
میکردولی یک خط عمومی را تعقیب میکرد آنهم بودویک ضعفها ئی هم دا شت . 

| مروزمبح با یک کسی محبت همین بودکه‌درا یرا ن شما آدمی گیرنمی آورید که‌وقتی راجسع 
بددیگری | زا ومی پرسید تنها ضعف ها یش را نگوید » یک مقدا را زقوت ها یش را هم بگوید. 
من این رویه‌را بعدا زا ینکه متوجه‌شدم‌چه‌خطری برای ایران دا رد ترک کردم وبنا برایسن 
بنا را گذاشتم بر اینکه‌با لاخره آن کسانی که‌دروطن ما شخصیتی شدند بیشترببينيم که 
چه‌قوتها ئی دا شتند برای اینکه آنها ا ست که‌یا یدسرمشق مردم ایران قراربگیرد. این 
قوتها ئی بودکه من ازا ویرای شما شمردم. ضعفها یش راهم ازمن نپرسید . 

س آقای ما دق قطب زاده؟ 

ج - من خیال میکنم کسی بیشترا زصا دق قطب زاده‌درزندگی به‌من لطمه نزده‌است . البته 
این را که میگويم | غرا ق بنظرمیرسد اما ممکنست‌این حرف‌راراجع به‌چندنفره‌یگرهسم 
تکرا رکنم فقط ازبا ب اینکه به شما بگويیم که‌این | زنظرشخمی چقدرخودرا صدمه‌دیدها زاومی س 
دا نم .يا اینحال این زندگی است آ مده‌وگذشتها ست .من خیال میکنم اودرآغا زا نقسلاب 
اگرا وسرپرست را دیووتلویزیون نمی شد » یک کسي کها زین و دندان معتقدیبه‌آزادی بحصث 
وبیا ن بودمیشد شا یدخیلی چیزها جور‌یگرا زآب درمیا مد. با همه‌ی اینها نسبت ډه 
امتحانی که‌گذرا ند با یدگفت که ز ینید مرنق تربود یعنی عقیده‌درفعا لیتها یش غا یب 
نبود » ویک جا ئی درفعا لیت‌ها یا د! شت » استقلال یک جا ئی درفعا لیتها یش دا شت وکا فسی 
است‌انسان حرفها ئی که جوردن وکا رتررا جع به‌قطب زاده‌گفته‌اند باحرفها ئی که‌همسن 
دوآدم راجغ به‌شاه گفتند مقایسه کند تاتقا وت دوشخصت را ببیندکه‌چیست . اویک 
شخصیت مستقلی دا شت وا ین را درحضورخارجی خیلی بهترنمایان میکرد تادیگران که 
أ حسا س عقده‌ای بکندا زا ینکه با یک خا رجی دا ردحرف میزند هیچوقت ندا شت . چنانکه 
به‌همین جوردن هم با هما ن صرا حت گفتبودکه شمااین شاه رابکشیدوقا ل قضیه‌را بکنید . 


به‌ایران هم علاقه دا شت و وقتی این قفیه‌گروگا نگیری را فهمید » وخودش هم ازمیدان س 
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دهندگان این ما جرا بود ولی بعدوقتی فهمیدکه چه‌خطری ايرا ن را تهدید میکند پیش من آ مدو 
حتی گریه‌هم کرد. گرچه‌توی حرفها ئی که‌به‌خا رجی ها زدها ست خیلی بدوبیراه بسه‌من گفته 
ا ست آنها مسئله‌نیست مسگله! ینست که‌شما را جع به‌شخصیت | وا زمن سئوال میکنید ومن نمی - 
توانم که‌آنها را ملاک قرا ربدهم هرکس هرچه میخوا هدبگوید ومن اورااینجوری يا فشسبم» 
وگفت کها ینن وضعیت برای ایران خطرناک است وما با بدیکجوری داستان را ختسسسسم به 
خیرکنیم . وخیلی هم‌تلاش کرد »حا لاموفق نشد . بنابراین کسی نبودکه استقلال ایران برا یش 
بی | همیت با شد . چندان بها تی به‌آزادی نمی داد. این اواخرهم که‌من به‌خارج آمدم 
یک پیغا می دا ده‌بودکه ما مشغول یک | قدا می هستیمکه ز مینه‌ی مرا جعت شما رافرا هم کنیسسم. 
همینکه‌سرا ورفت . من به‌آن پیفام آورنده‌گفتم که‌به‌ایشان بگوشید که‌شما بهترا ست که 
هیچ اقدا می نکنید برای اینکه خودتان رابه‌با دمیدهید. آنهم روی شنا ختی بودکه‌مسن 
ا زخودا ودا شتم واین تهوری که‌دا شت وخلاصه گزنکرده پاره‌میکرد. راجع به‌این خانه‌ای 
هم که‌دیروز شما می پرسیدید درواقع خانه‌اي است که‌ینام اواست . 

س من شنیدم ولی با ورنکردم وگفتم اگراین خانه‌ی خا نه‌ی قطب زاده‌است چطوری آقای 
بنی صد رمیخوا هدتوی این خا نه‌برود. 

ج نه» این خانه‌ای است که‌مردم خریده‌بودند وآن دستما لچی کها عدا م شدخریده‌بود که خمینی 
آنجا برودودرآ نوقت نخواسته بودندبه‌اسم خمینی ضط کنند که مثلا" انعکاسی دا شته‌با شد 
وبه‌ا سم قطب زاده ضط کردند. اودرهما نوقت درا ختیا رمن گذا شت ومن آنوقت آنج.] 
نرفتم به‌دلیل همینکه نمی خواستم درآن کا رها ئی کها ومیکرد واردبشوم. بعدا زاینکه خوب 
| وبه ترنیبی که هست ومیدا نیدا ستقا مت کردوشهیدشد » | زنظرمن حر شدبرای اینکه 
به‌لحظا تی درزندگی ملت میرسدکه‌خودش به‌یک قرن میا رزد. آن لحظه‌ای که‌انسان بایسد 
ا تکفا ی اسا سکف که ایی ا کا ب شا شک وااو نک تدرب ای جرا ی این کل واد گنه 
میا یند » آن انتخا ب است که‌قیمت دا رد وگنا ها نی که‌کسی درگذشته کرده‌با شد میپوشاند. 

| ومیتوا نست زندگی خودش را نجات‌بدهد »أ ین مسلم‌است » ولی ترجیح دا دکه‌اینکا ررا نکندو 
روی این ترجیم اورا کشتند . بعدا زاینکه‌شهیدشد من آن خانه‌را پذیرفتم منتهی ما پول 
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ندا شتیم وآنجا هم مخروبه بود وگفتند پول زیادی میخوا هدکهآنجا را سا ختن وتعمیسر 
کردن واین همچنا ن ما نده‌یود تااینکه این دا نشجویان هم وطن ما بر عهد ه‌گرفتندکسه 
بروندویجای کا رگرکا رکنند والان هم تریب نه ماه است , کم‌وزیاد دراین حدود بلکه 
بیشتر» وعده‌ای هرروزآنجا میروندوخا نهرا با صطلاح آ ما ده میکنند وهنوزهم آمساده 
نشدها ست . اينهم راجع به‌آقای قطب زاده . 

س- خیلی ممنون . آقای ها شمی رفسنجا نی ؟ 

ج - ها شمی رفسنجا نی قوه‌ی | دا رهاش متوسط تا خوب است برخلاف بهشتی که‌اصلا" قوه‌ی ادا ره 
ندا شت . 

س ایشا ن | طلا" چکا ره‌بودندوسا بقه‌ی ایشا ن چیست؟ 

ج - والله‌من با ایشان محشورنبودم که‌سا بقه‌ی ایشان رایشناسم . اولین باری که‌من !ورا 
ديدم درپا ریس بود . سفری رفته یودبه‌نجف‌برای اینکه آقای خمینی را متقا عدکندکه از 
مجا هدین خلق حما یت کنند » بله ایشا ن با مجا هدین خلق همکاری داشت » بعدا و مسسددر 
پا ریس واینجا درخا نه‌ی قطب زاده‌من اورادیدم ویزدی هم بود وبا مطلاح گفتگوها ئی با ما 
کردورفت . ازایران هم به‌آن | حمدمدرپیخام داده‌بودکها گربیا یدعیب‌ندارد » یعنی راه 
با زا ست ودیگرد‌ستگیرن‌خوا هدشد چون | وبمتا سبت شمکاری که‌با مجا هدیین دا شت لورفته‌ یود 
وتا رسیدایران | وراگرفتند وزندانی شد. بعدکهایران رفتم معلوم شدکدنه , ایشان 
علاوه براین فعا لیتها فعا لیتها ی اقتصادی زمین خریدن وفروختن درقم هم دا شته است . 
| زنظرا دا ری یک آدمی است مدیر , نسبتا " نه‌زیادها زحد. ازنظرعقیده بسیا ریی رویسسه 
یعنی رای !یشان مثل تب عا شقا ن گردا ن است » | مروزیک رای است وفردا رای مخا لسسسف 
است . هرچه‌آن مقتضی قدرت‌ایجاب یکند ,ما کیا ولیسم بتمام عیار. ازلحاظ وش 
تیزهوش است » معلوما ت آخوندی متوسط - پا کین ومعلوا ت علمی صفر . 

بسی- آقای حجت | لاسلام خا مته‌ای ؟ 

متا وان قفا خن را کاردا ین مدا مرا ارد یک ادم چیا را مه میا ف بے 


نا توا ن دراداره وقدرت دوست ۰ 
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تفای ات الك صن مححط ی ۰؟ 

ج - آدمی است‌ساده » ساده‌دل هردو هم‌سا ده‌وهم سا ده‌دل . نسبت بها ینها درتحمیسسلات 
آخوندی بسیا رجلوتر و برجسته‌تر وا زنظرمدیریت صفرودلیل روشنش هم اینکه ا ورئیس 
خبرگا ن بود وچون نمیتوانستادا ره‌کند می نشست کنا رمیدا ددست آقای بهشتی واوادا ره میکرد 
که‌حا زها وهم درا داره‌کردن ناتوان بود. حالا درا وچقدرقدرت محرک ادا ست وچقسسدر 

با ورها یش ؟ من گمان میکنم که‌یک مقداری با ورها یش محرک | وا ست وهمه‌اش میل به 
قدرت نیست حتی | زنظربا ورها با خمینی قابل مقایسه نیست . یعنی خمینی کمتربسسه 

با ورها ی خودش درعمل اعتنا میکند تا با مطلاح لوا زم قدرت واونه بعکس . بااینصال 
نمیتوان گفت که‌قدرت دوست نیست . 

س- آقا ی حسین موسوی نخست وزیرفعلي ؟ 

ج -بله آقای رجا ئی اورابرای وزارت خارجه پیشنها دکرده‌بودومن ردکردم. 

س شما سوابق ایشا ن راهم رسیدگی کردیدکه‌یدا نیدا یشان | زکجا آ مدها ست وچه‌تحصیسلاتی 

دا رد ؟ 

ج - احتیاجی به‌سوایق اونبود . گفتم کها ودرشورای | نقلاب عضوشدهیودومن درآنجا درعمل. 
میدید م‌کها وقوه‌ی ابتکا رش چقدراست وتواناثی کارش چقدر! ست وهوش واستعد! دش چقدر 

| ست ومعلوما تش چقدراست . همه‌ی اینها را من درعمل ديدم ووقتی اورا پیشنها دکرد‌ند 
گفتم‌خب این آدم چندین امتحان دا دهاست : یکی درشورای انقلاب بودکه مجسمه‌بود ویوو 

خا صتی کسی | زا وندید. عضویت برای این است که‌شما یک چیزی اما فه کنیدبه یک جمعي .ا وکه‌نکرد. 
آن روزنا مه‌ی جمهوری اسلامی است که‌دروغ نا مه‌ی جمهوری اسلامی است واین درتا ریخ روزنا مه 
نگاري ایران شایدکم نظیرباشد ازجهت ندا شتن محتوی وپربودن ازاتها م ودروغ واین 
چیزها . تازه دوروزنا مه‌با هم را ها فتاده‌بود وتیرا ژ | نقلاب اسلامی | زچها رمدهزا رگذشته 
بودوا ین ب‌بیست هزا رنمیرسید . همه‌ی اینها را گفتم . گفتم که‌این دوروزنا مه‌با همو 
شما جلوترهم را ها ندا ختیدوهمه‌ی امکا نات راهم دا شتیدوما هیچ | مکا ناتی‌نداشتیم. بسا 
اینحال این اداره‌ی روزنامه‌ات . سوابقت هم که‌دردوره‌ی شاه ماشاء الله نمایشگاه 


بنی صدر )٩(‏ = < 


تشکیل دا دی برای جشنها ی دوهزا روپا نصد‌ساله. پس‌اینهم گذشته‌ات است . توچطوری 
میخوا هی وزیرخا رجه‌یشوی ؟ توا زوزا رت خا رجه‌هم که‌چیزی نمیدا نی واملا" سیا ست خا رجه 
نمیدا نی چیست . ازاوپرسیدم وگفتم حالا | ینها هیچ ولی سیا ست خا رجه چیست که‌تسسو 
میخوا هی وزیرش بشوی ؟ هیچ » بله البته. اینهم نخست وزیریش است دیگر . 

یک کسی ازهمین دانشگاه ها روا ردا ینجا آ مده‌بودیرای مصا حبه‌برای مجله‌ی آنجا . گفت 
که‌مجله‌ی سیا سی آنجا درمیاً ورند. ازا وپرسیدم وگفتم خب این نخست وزیرایران کیست ؟ 
گفت نمیدانم. گفتم خب شما که محقق هستیددرسیا ست وآ مدها یدراجع به‌سیاست‌ایران 
مصا حبه میکنی ونمیشنا سی این آدم لايق نیست . واین آدم همه‌را آورده‌وبرکشورسسوار 
کرده » بدلیل همین عدم لیا قتشان . 

بت آقای آبت | له مونوی اردبیلی ؟ 

ج - یله این آقای موسوی | ردبیلی آدمی است خوش خوراک , اگراین به‌شما چیزی میگوید» 
یعنی حوصله‌ی قبول زحمت ومشقت وسختی راندا رد» آنها ی دیگراینها را تا حدودی دا رسد 
ولی این ندا رد وآدمی نیست که‌سختی تحمل بکند وطبیعتا " ازنطرسیا سی هم این دراو م 
منعکس است یعنی وسط بازاست . مثل آقای مهدوی کنی این ازهما ن تیپ است وبا کسی 
درنمی افتد . 

چ - کنیا زا وفهمیده‌ترا ست . 

ج - خب| وهوشش بیشتراست والا زمینه‌ی عمل هردویکی است » این هم‌چین آدمی اسس.ت . 
بتیا نگزا رحزب جمهوری بود وازآن بهمین دلیل استعفاداد »نه‌یدلیل اینکه ... شه» 
چون نمیخوا ست با کسی طرف بشود مگرا ینکه‌ببیندآن کس کسی است که‌بیچا ره‌شدها ست وبا ید 
بخوردوا گرا ین نگوید ممکنست عقب بیافتد واگرا زکسی عقب نما ندیک فحشی چیزی بها ویگوید 
ولی این وسط بازاست . هوش هم ندا ردوا زلحا ظ ادا ره‌هم صقراست . 

س آقای دکترابراهیم یزدی ؟ 

ج - ازنظرتوانائی اداره بسیا رقوی است , با هوش هم است وتحصیلات رشته‌ی خودش را هسم 
خیلی خوب | نجا م دادها ست وبا من هم بسیا ریخا لف‌است . قدرت راهم خیلی دوست‌دارد و 
عرض کنم به‌شما آدمی است که‌دنبال کارش هم میدود وتحمل سختی را هم‌میکند . 


بو شنص ئا لشی که در محل مصا حبه حضور داشت . 
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س آقای مهدی با زرگان . ایشان کها زشما دل خوشی ندا شت برای اینکه‌توی جزوه‌ای که 
ستتشر کرده! ست نوشته| ست‌که شما کسی بودید که تشنه‌ی قدرت بودید وفقط مشتا ق رئیس جمهور 
شدن وبهمین علت هم تا میتوا نستید چوپ لای چرخ دولت موقتا ومیگذا شتید . 

ج - بله حالا من روی حرفها ئی کها ومیزندعقیده‌ام رانمیگويم. اوحرفهای دیگری همم 
رده‌ا ست ا زجمله این صحبت‌هم ازاواست که " مابنی صدررا دیرشنا ختیم» | ویک اءجوبها ست " 
این راهم کفتها ست . درموردهمین جنگ هم حرفها ی زیا دهم درحما یت وستا یش زیا دزدها ست 
که‌ایرا ن را نجا ت دا دوچه‌کردوچه‌کرد . اینها را هم گفته‌است . اما درهرحال اگراینها راهم 
نمیگفت شما تردیدنکنیدکه‌درقضا وت من تا شیر نمیکرد. 

بنخلرمن ایشان دراداره‌ی | مورمعین بسیا رقوی است ودرادا ره‌ی ا مورعمومی بسیا رنا توان . 
مشلا" | گرشما بها یشان بگوشیدکه‌بیا ویک دا نشکده‌راادا ره‌کن » یک ادا ره‌راادا ره‌کن اومدیسر 
خیلی خوبی است ولی | کریکدفعه‌بها ویگوئیدکه‌چندین محل رااداره‌کن اونمیتواند. اوازنظر 
اعتقا دییشترا زروی اعتقا دعمل میکند» به‌نظرمن , وکمترروی انگیزه‌ی قدرت . این مسئله 
راهم بگویم که اوگفتها ست مر. تشنه‌ی ریاست جمهوری بودم پس چوپ لای چرخ او می - 
گذا شتم پس متهم برگردم وبها ویک همچین نسبتی بدهم وبگویم که‌ا ین حرف را به‌ا ین دلیسل 
زده‌ا ست که‌خودش حشنه‌ی مقام بود به‌لحاظ اینکه آنوقتی که‌من با دولت | ومخا لفت میکردم 
مسئله‌ی ریا ست جمهوری | صلا" درکا رنبودوانتخا با تی چیزی طرح نبودکه‌من به‌این دلیسل 
چوپ لای چرخ | وگذا شته‌باشم . آنچیزی که‌سبب میشد که‌من با دولت با زرگان مخا لفت میکردم 
این بودکه استقلال را نمیشودا زآ زا دی حسا بش را جدا کردوبها ی سنگینی این ملت با بت جدا 
کردن این حساب‌داد. ومن میدیدم ایشان تمام امکاناتی راکهآ مریکا برضدما بعدا " استفاده 
کرد دردست آ مریکا با قی گذا شسته‌است ودرداخل هم سیاستی درجهت تفا هم با آمریکا 
درپیش گرفته‌است . من نمیتوانستم بااینها موافق باشم. تمام پستهای اساسسی » 
اسنادسفا رت هست » کشوردردست افرادمتما یل بهآمریکا بود. اینها علتی بودکه‌سن 


مخا لفت میکردم . تازه‌چوبی هم لاو چرخ ایشا ن نمیگذا شتم. من نه‌دردولت بودم ونهدر 
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جا ئی بودم. من میرفتم خب‌ایشان کا ری نداشت وتمام تبلیفا ت دستا وبود. ایشان می - 
توا نست دررد مقا له‌ای که‌مینوشتم توضیحات بدهد. من که‌بیشترازاین نمیکردم. حا لا 
اگریک روزنامه‌ا ی دریک جا ی دنیاا زیک دولتی انتقادکند میگویندکها ین چوب لای چرخ 
اوگذاشت ؟ ولسی خودمن دریک جلسه‌ای به‌دعوت ا ودرنخست وزیری پیش اورفتم که‌را جع 
به‌ا ین مسئله‌محبت کنیم چون درآن مطا لبی که‌ا یشان نوشته | ست تنا قضا ت زیا داست . املا" 
انسانی کها زروی خط غرض حرف میزندنا چا رتنا قض میگوید. وآنجا گفتم آقا شماایسن 
نکا ت را عمل بکنیدوقطع‌بدانیدکه من هیچگا ه شما اگرنا مزدریا ست جمهوری بشوید من نا مزد 
نخوا هم شد شما مطدشن با شید. واین را میدانست . بااینکها ینکا رها را نکردوقضیسهی 
گروگا نگیری پیش آمد . ولی همه‌ی دوستان من میدا نستند کها گرشخص | وکا ندیدا میشد من 
کا ندیدا نمیشدم برای اینکه یک اموری را با یددرجا معه‌رعا بت کردوآن اموررعا یتش 
ایجا ب میکردکه‌چنین بشون . ولی خب ا ونا مزدنشد ووقتي که‌من نا مزدشدم» آینها را درکتا ب 
توضیح دادم البتها ینها را توضیح ندا دم ولی این مقدا رکه‌چرا نا مزدشدم را توضیح دا دم ۰ 
خطرحزب جمهوری ودیتتا توری آقای بهشتی ومن بزورنا مزدی را پذیرفتم . پس‌آن مسگلسه 
یکلی خارج ازموضوع است . نه‌مسکله دقیق مشخص ¦ ست که چه گفتم وهمه نوشته‌شدها سىت . 
من با سپرده‌ها دربا نک ها ی آمریکا ئی یما ندمخا لف‌بودم وعملا" معلوم شدکه‌چرا مخا لف بودم» با 
اینکها مورا دا ره‌کشور » آن هدفهای شش هفت‌گانه‌ی آمریکادرایران رعا یت بشود مخا لف بودم 
وروی این زمینه‌ها اصرارمی ورزیدم ایتستکه چون اینها بین من وا وبحث شده برای شما 
عنوان کردم. بعدا ودر ریا ست جمهوری وقتی کاندیدای مجلس شدگفت »" ما میخوا هیسم 
نما ینده‌بشویم که‌چا قوی رئیس جمهور را تیز‌کنيم." ودرآخرهم من روی دفاع ؛ زروزنا مه 
که یکیش هم مال اوبود ایستادم وبا خمینی طرف‌شدم. گرچها وپیش من آمدوگفت که‌بهتر 
است که‌شماباخمینی یک ملاقا تی بکنید وفعلا" بحران راا زسربگذرانید تابعد. گفتم نه 
دیگربعدی باقی نما نده‌است » بعدش استبدا داست ومن با یدیشوم عملسسسه استبداد. 
دیگرهیج چیزی نما نده‌که‌من ازآن دفاع کنم ورفتن پیش خمینی بیمعنی است . 

س آقای حسن حبیبی ؟ 


ج - آقای‌حبیبی اگرکا رعلمی میکردوبه‌سیا ست وا ردنمیشد یک آدم برجسته‌ای میشد » یک 
آدم علمی برجسته‌ای میشد. ودريغ کها زنظرسیا سي مثل همان آقای کنی وموسوی | ردبیلی 
موا زنه‌ی التقاطی‌است یعنی جا معین نمیکندوسیا ست بنظرمن یعنی اتخاذ موضع ودناع 
| زیک موضع واگرکسی اتخا ذموضع نکردویا مواضع متعدددا شت » ویک کسی دربا ره‌ی | وگفته 
است‌کها و "صر" راهم با "س " مینویسد هم‌باث" مینویسدوهم با"ص " . واین بنظرمن از 
با زیگری | ونمیاً ید وبا زیگرسیا سی نیست . ازنظرسیا سی ضعیف است » بهشتی هم اینجوری 
یودا ما بازیگرسیاسی بود . ولی حبییبی ته آزنظرسیاسی ضعیف‌است . آینکه‌موضصسی 
اتخا ذکندومحکم روی آن موضع بایستدنیست . اينهم راجع به‌آقای حبیبی . 

س - آیت‌الله محمودطا لقانی ؟ 

ج - آقای طالقانی درمجموع آدم سالسمی بود» درمجموع » ازهرحیث . اینکه سخست روی 
یک موضی با یستدخیر نبود. اما اینکه‌مواضع ضدونقیض بدی هم انتخا ب بکند اينهم نیود . 
درجا ئی که‌با یدمثلا " | گرخیلی میا یستا د مشکلی ایجادمیکرد ترحیح میدا دکه با مط لاح 
توضیح ندهد وسکوت بکندودریک خطوط اساسی موا ضعی | تخا ذکرده‌بودکه‌در عمرش روی این 
مواضع ایستاد. اوروحانی روشتی بود» ترقی دوست‌بود. اینها راجع به‌ایشان . 

س- آقای دکترینی صدر شما درآن نوشته‌ها ی آخرتان درا نقلاب اسلامی خطاب به‌دا‌سرای 
| نقلاب | سلامی ولاجوردی گفتید که‌من ا زسلول زندان شما نمی ترسم » وصیت کرده‌بودیسدو 
زن وبچدرا هم به‌آقای خمینی سپرده‌بودید . آیا فکرنمیکنیدکها گردردا خل‌ایران می ما ندید 
وحتی اگربه‌زندان میا فتا دیدوبهاحتما ل خیلی کمی شایدا عدام هم میشدید تصویربهتسری 
دربین مردم ایران وکل جنبش ازخودتان بجای میگذا شتید ؟ آیا فکرنمیکنیدکه دحا کمه‌ی 
شما چها زنظردا خلی وچها زنظرخا رجی تا ثیری مشلل محا کمه‌ی دکترمصدق میدا شت ؟ 

ج - عرض کنم‌کها ينها همه‌را ء حالا بعدا زوقوع چون حالا ما دروضعی هستیم که‌رژيم خمینی و 
شخص خمینی درجا معه‌ی ایرانی بی | عتبا رشده‌است واین بی اعتبا ری قسمتی ازآن نتیجه‌ی 
نقشی است که‌درا ین سدسال من ایقا کردم بعنوان منتخب آن مردم. پس‌حالا ارزیا یی 
آسان است‌ولی آنروزاین ارزیا بی بسیا رمشکل بود.اینها را درکتا ب شرح دادم که‌وقتسی 
به‌تهرا ن آمدم قصدمقا ومت ندا شتم وفقط قصددا شتم که‌دستگیربشوم ومحا کمه‌وا عدام شوم. 
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درآنجا ا ول همسرم وبعدخواهرم » شما چون بعد میخوا هیدا ينها را منتشرکنید من اسم خواهرم 
را گفتم به‌لها ظ اینکه‌قطعا " درا ترا ن به‌خطرمیا فتد» ودوستا ن من مرا به‌مقا وست‌خوا ندندو 
گفتندبه| ینکه | حتما ل اینکها ولا" به محا کمه‌برسد همه یک يا دودرصد‌میدا دند وا ینکه تسیل 
| زمحا کمه‌کشته بشوم قریب نودوپنج يا نودوئش درصدبودبعنوان اینکه‌مرده یختندوزدند 
وکشتند . درراه‌ریختندسرش حزب‌الله‌قبل | زا ینکه‌بها وین برسدکشتند. این ازهمه‌قسوی 
تربنظر میرسید چون آنها هم متوجه‌ی همین نکته‌بودند کد‌محا کمه‌ی | ولین رئيس ‌جمهوری 
برخلاف هما ن قا نون اساسی که رئيس جمهوررا دیوا ن کشوربا یدمحا کمه‌کندودا دگاه | نقلاب 
صلاحیتی ندا شت که رئیس جمهوررااصلا" ببردآنجا چه رسدبه‌محا کمه. وا طلاعا ت را هم جمع ‏ 
آوری کرده‌بودندکه| ینها | صلا" بنا یشان برکشتن من بودیدون محاکمه. حالا پسس با ید 


انتخا ب ميکرديم. من خیال میکنم که‌طبیعت رژیم خمینی رآ روشنغکرا ن کشورما درسست 


است . این رژیم توتالیتراست . رژیم تونا لیتردومشخصه‌ی اصلي د! ردء ازنظرسا زما ندهی 
وبقا ونها ز نظربقیه‌ی جها ت » یکی علاقه وا عتقادوبا ورعا مه‌ی مردما ست به‌رهبر ودوم هرج 
ومرج سازمانی . هیتلرهم بسا طش همینجوربودوموسولینی هم همینجورواستالین هم 
همینجورو خمینی هم‌همینجوراستِ . مگرنمی بینیدکه میگوید کا بینه‌ی سی وشش میلیوی 
یعنی | توریته‌ای نیست که‌سلسله مرا تب با شدویک پست را اشفا ل کردن ویک شرا یط لازم دا شته 
باشد. اینها هیچکدا م لازم نیست . میشود | مروزیکی راازتوی خیابان برد؛ شت وگفت تو 
وزیردفاع ملی هستی . مگرآقای وزیرکشورفعلی تجربه‌ای جزدرروضه‌خوانی دا رد؛نه »تا یکسا ل 
بعدا زا نقلاب کا رش روضه‌خوانی بود وحالا وزیرکشوراست . ایشان چه‌تجربیاتی دراداره‌ی 
دا خلی کشوردا رند؟ هیچی . این مشخصه‌ی توتالیتا ریسم ست .هیچ اتوریته‌ای را نمیتوا ند 
اجاز ‌بد هد که‌بوجودبيا ید برای اینکه‌این بعدسرشاخ برای خودش میشود چنانکه‌من شدم 
سرشاخ برای آنها . 

حا لا ! گربخوا هیدکه‌ا ین رژيم رازمین بزنید روی دوزمینه‌میشود عمل کرد : یکی ز میش‌هی 


سلب اعتمادهمان مردم » عا مەی مردما زرهبری است » ویکی خنثی کردن دستگا ه فش‌سار 
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اختناق اواست بامطلاح ا ستفادها زهرج ومرج اداری اش‌است . وآنها ئی که‌درزمیسهی 
اتوریتا ریسم وتوتا لیتا ریسم مطا لعه‌کردندبرا ین معنا متفق هستند که‌برای سرنگسون 
کردن یک رژیم توتا لیترمثل ازنوع استالینی › ازنوع مذهیی با یدیک کسی با شدکه 

ازدرون سیستم جلوی سیستم با یستد والا اورا نمیشودزمین زد. یعنی | عنقا دمردم با قسی 
میما ندوتا | عتقا دمردم هست | وهست چون تمام سا زما ن اداری رابرهم میریزد بنابراین 
کودتاواین چیزها دررژيم ها ی توتالیترتقریبا " محال میشود چنانکه الان در 

آیزان. اختمال کوهدا پسیا ریسا را نیا ست 

پین‌ووی یی زیت کا با بدیک کے کهآ ن کی من بودم گە مر دنخا ب کرد بودن رند 
میما ندوا زطریق توضیح به‌مردم ایران دربی اعتبا رکردن این رژیم میکوشید تاایسن 
رژیم ازپایه‌ی اساسی خودش که‌با ورعا مه‌ی مردم بها واست محروم میشد واین سیب شد 
که‌من این روش راانتخاب بکنم که‌کردم والا آنچیزی که‌الان | زخطردرخا رج ازکشوردراین 
مدت سه‌سا ل برما گذشته به مرا تب بیشترا زخطری بودکها گردرخودایران میماندم. اینجسا 
هرلحظها حتما ل | ینکه‌تروریست ها ی خمیتی » تروریست ها ی سیا وکوفت وزهرما رمرا ترور 
کنندهست .۰ نه‌من ترجیح دا دم به‌ا ینکه تا میتوانم دربی اعتبا رکردن این آدم بکوشم 

وا ورا ازپایه‌ی اساسی اش محروم بکنم بطوریکه مردم ايرا ن آزادی خودثا ن رادوی_اره 
بدست بیا ورندوگماً ن میکنم دراین معنا » ملاحظه یکنیدیه‌افکا رعمومی دنیاا زروزی 
که‌ما به‌خا رج ازکشورآ مدیم والان - قفا وتی که‌الان افکا رعمومی دا ردویخصوص درکشورهای 
اسلامی نسبت به‌خمینی ورژیم | ومتوجه میشویدکه‌چه‌نقش مهمی این آدم بعنوان منتخسب 

مردم ایران درنمودن چهره‌ی واقعی رژیم خمیتی ایقاکردهاست . واینها با گرفتاری من 
حا صل نمیشد واگرمن گرفتا رمیشدم وا زبین میبردند خب‌برده‌بودند . خیلی ها را زبین 
بردندوآب ازآب تکان نخورد. همین استدلال راهم به‌من کردندوتفتند مصدق رفت 

زندا ن ودیگرهم نگذا شتندبا مردم تما س‌ بگیردو شاه بابت‌این ۲۵ سال حکومت کرد . 
آلندهرادرشیلی کشتندوجا نشین اوکه‌الان حاکم "ست . الان هم هنوزحا کم است به‌دلیلسی 
که‌مردم نمیدا نندفردااین برود چه‌خوا هدشد. وشمابا یدیما نیدبرای اینکه‌آن بلاش.ا 


دوباره برسرایران نيا ید . والان من میبینم که‌به‌این سرعت رژیم خمینی بی اعتبار 


بنی صدر )٩(‏ 1 


شد این استدلال دوم قوی تربودوخوب شدکه‌چنین شد . 
س- اقا ی بنی صدرشما دریا زده‌دسا مبر ۱۹۷۸ یک مقا لها ی درروزنامه‌ی نیویورک تا یمز 
نوشتیدکه‌در آ نجا چا پ شد . شما آنجا پیذنها دکردیدکها گرا رتش یک کودتای نظا می بکند 
ورا را یرای استقرا رجمهوری اسلامی با زبکند شما با چنین چیزی موا فقت‌دارید. آیا.ین 
دررا بطه‌با همان پیغا مها ئی نبودکهآ قای خمینی راجع بها رتش میفرستا د؟ 
ج - من نه چنین چیزی نوشتهام . من مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان " بن بستها" 
س - نخیر» من مقاله‌ای را میگویم که‌شما نوشتید 

Instead of Shah an Islamic Republic 
. جمهوری اسلامی بجا ی شاه" که‌بنام شما دریا زده‌دسا مبر ۱۹۷۸ چا پ شدها ست‎ 
ج من | بدا " ازاینکه‌کودتا ئی بشودراه‌با زکند نگفتم.‎ 


" In this case the nilitary coup will open the path to the 
establishment of an Islamic Republic based on a countrywide 
referendun. ۳ 


ج نها ین فکرازمن نیست. , برای | 2> ارسی آن مقاله» من که‌ا نگلیسی نمیتوانم 
بنویسم پس با یدازفا رسی ترجمه‌شده,ر ۰۰ . _خبرنا مه‌چاپ ‌شده‌است تحت عن وان 
" بن بست ها " . من باکودتا هرگزنمیتوانم موافق باشم اگرموافق بودم که‌خسودم 
میکردم . 

س - خب برای منهم این نکته عجیب بودوبرای این بودکه ازشما سگوال کردم . 

ج - نخیر»ء حا لا Context‏ آن مقالهر با یددید. 

س- یک نسخها زآ نرا بەبنده‌لطف بفرما کید که‌آنرامن ضمیمه‌کتم . 

ج - فارسی ؟ بله آن درخبرنا مه‌چاپ شده‌است . آقاآن خبرنا مه‌را بیا ورید آن " بن بستها " 
آنجا هست . آن درچندین روزنا مه‌ی مهم دنیا چا پ‌شدهاست . 

س چون من این را ! زروزنا مه‌ی نیویورک تا یمزبردا شتم ویک نسخه‌زیرا کسش را هم‌هنوز 


دارم ومیتوانم به شما بدهم . 


بنی صدر )٩(‏ و۲ 


ج - بله لطف کنیدکه‌من هما ن راهم بیینم چون | صلا" همچین چیزی را من تصورش راهم 
نمیکنم که‌بوده‌با شد . 


بهر ما این درخبرنا مه‌چا پ شده‌است ومن همچین فکری ندا شتم وهمچین گفتگوئی 
هم نبود. حالا ممکن است‌درآن ‏ 00۳16۶ که‌آن کسی که‌این را بها نگلیسی تهیه‌کسرده 
ونمیدا نم کی بوده فرض کنیم نوشته که اگرنظا می ها شاه را روا نه‌بکنند این راه‌رایسرای 
این چیزها با زمیکند . ممکن است این دنباله‌ی آن باشد ولی من بااینحال قبول نمیکشم 
که‌فکر من با شد . 
- آنرا ممکن است یکدفعه دیگربخوا نید ؟ 

"In this case the military coup Will open the path to 


the establishment of an Islamic Republic based cn a 
countrywide referendun. ۲ 


میگویددرا ین حا لت یک کودتای نظا می برای استقرا رجمهوری اسلامی راه با زمیکند. 
٭ ولی آن حا لت را با یددیدکه مقدمها ش چیست . 
ن الك 
س درهرحا ل به‌یک کودتای نظا بی نظرمسا عدی دا ده‌شده‌است طبق نوشته‌ی نیویورک تا یمز . 
ج - نخیرمن همچین نظری نداشتم. فا رسی اش هم موجوداست‌بنام " بن بست‌ ها " . این 
مقا له‌درروزنا مه‌ها ی دیگرا روپا ئی هم آن متاله‌چا پ شده‌است . 
س - آقاي بنی صدرشما درا ین هیئت دفاع ازحقوق بشر تا یک مدتی با آقای دکترا میرپیشداه 
وخا نم مرلودخا نلری وحسین ملک وحسین مهدوی اینها همکا ری میکردید. اینها درا ول 
آبان ۱۲۵۷ یک نا مه‌ی سرگشاده به‌همه‌ی مبارزان جنبش مردم ایران نوشتندوبا همسه‌ی 
نظرمسا عدي که‌به‌روحا نیون ایران نشا ن دا دندولی معهذاآن احسا بی‌غظررا برای استقوا ر 
یک حکو مت مذهیی توضیح دا دند ... 
ج - کجاست آن نامه ؟ 


س - را زشما خوا ستندکه‌ا ین راامذ" کنید ولی شمااین راامضاء نکردید» چوا ؟ 


و شخص ثالشی در اطا ق مصا حبه حضور داشت . 


بنی صر )٩(‏ = ۲۱ 


ج - دروغ میگویند. اولا" | زمن همچین چیزی نخوا ستندومن الان تا زه‌دست شما میبینسسم. 
ب.دلیل اینکه من | زشما پرسیدم که‌این نا مه‌کجاست ؟ الان تا زه‌دست شما می بینم . درست ؟ 
کا اول ۲ تو قتا یی آفاق امیربیخداد» اتی جتاب بورکوار» گفت من هفتا ی وسا عت 
حاضرم واسم سیاست‌ هم توی این حقوق بشر نبایدبیاید وا زدوسا عت بیشترهم حافربسه 
هیچ کا ری نیستم. درآخرین روزنا مه‌ای که‌نوشت » درسوسیا لیسم » وگفت دوره‌ی سکوت 
است ورفت دنبال کا رش وا صلا" درهیچ کارسیاسی نبود» این مال ایشان . خانم خانلری و 
حسین ملک ۰ دیگرتوصیف لازم ندا رندوالان با آقای بختیا رکا رمیکنند ومعلوم است‌ که 
چقدر با وردا شتند » من که محتوا یش را نسیدانما ما چقدربه‌این با وردا شتند. اینکه میگویند 
این رادادندکه‌من امضاء کنم ومن نکردم دروغ بزرگ است برای اینکه‌من اصلا" از وجود‌همچین 
چیزی اطلاع ندارم و ندا شتم والان شما دا ریدبه‌من میگوشید. پس‌این معلوم است که 
با مطلاح یک چیزد رست کردن است‌برای بعد که‌بگویندما درآنوقت ... نه آنهادرآنوقت 
مرده‌ی این چیزها بودند جونم. آنها نزدآقای خمیتی آمدندوا واینها را تپذیرفت ووقتی من 
رسید م ودیدم اینها | یستا دند ... 

س- یحنی آقای‌دکترا میرپیشدا دوآقا ی ملک[ نده‌بودندکه آقای خمینی راببینند؟ 

ج - یله همه‌شان.با آقای حسین ملک وآقای حسین مهدوی آمده‌بودندکه‌خمیشی را یبینضدو 


ایشا ن نپذیرفته‌بود ووقتی من رسیدم دیدم عزاگرفتهاندکه ایشان مارا نپذیرفت . 


روایست کننده ؛ آقای ابوالحسن بنی صدر 
تاریخ مصاحبه : ۲۲ مه ۱1۹۸۴ 

محل مصاحبه ‏ : پاریس- فرانبه 

مصا حبه کنده : ضیاء صدقسی 
نوارشی‌اره : ۱۰ 


ومن رفتم به آقای خمینی گفتگو کردم که‌شما چراآقایان رانپذیرفتید؟ گفت » این 
آقایان آ مدندبه اسم حقوق بشر, اگربه اسم شخص خودشان میا مدند من میپذیرفتم :بها سم 
حقوق بشرآ مدن.د . من نگرانم راجم به اینهاثی که این عنا وین راروی خودشان 
میگذارند. برای اینکه اینها که حقوق بشرء که حقوق بشر عنوانی است که فعا لیت نمیشود 
دراین دنیا اینها پس واقعیت شا ن یک چیزهای دیگراست منتهی چون نمیخواهند به اسم 
آن عقیده‌ای که دارند فعالیت کنند آمدند گفتند حقوق بشر ومیگویند اینها همه کمونیست 
هستند وبه این سیب وبه این دلیل من نپذیرفتم." کسی هم که مانع شده‌بود این ها 
رابپذیرد آقای یزدی بود که مانع شده بود اینهارایپذیره . این که حالا بگویسد 
که ما آنوقت چنین بودیم چنان بودیم » اینها گفتند که اگربودند وعمل میکردند دیگکر 
لازم نبودکه این سرگشاده بنویسند خودشان بودند وعمل میکردند دیگر» متا سفات نبودند 
عمل بکنند وازاین کا رها میکردند که هنوزهم میکنند. خوب‌اینهم راه ورسمی است که 
رفتند الان درجا ئی ستند که هستند . 

س آقای بشی صدرشما برا سا س چه‌تحلیلی با مجا هدین | تلاف کردیدومیشا ق را نوشتید . شا 
که یک اسلام شناس هستید چطوردراین مدت کوتاه تشخیص دا دیدکه اسلام مجا هدین اسسلام 
راستین است ؟ 

ج - هیچ همچین تشخیصی ندادم . من آثارکارها ی آنها را خوانده‌بودم قبلا" درآن مخفیگا هم 
بقیه‌کا رها يشان راگفتم آوردند همه‌راخوآندم . شما اول با یدبدانیدکه دردنیا کتابخوان نظیر 


بنی صدر (۱۰) بت ۲ 


من انگشت شما راست . من هیچ روزی نبود که‌از صبح تا شب حتی درجبهه‌ها ی جنگ چندسا عست 
کتا ب نخوانم 

س- من هم خودم نشریا ت تعلیما تی آنها همه‌راخواندم ودارم وبرای همین است کها زشما 
سقوال بزتم: 

ج - پس‌اینها راخواندم. یک تفییراتی بنظرم رسیدکه درآن اصل تضا دد دند» یعنی آن اصل 
تضا دراقائل نیستند. درنامه‌ای که‌به‌ایشان نوشتم نوشتم که رگه‌ها ی انتقادی هلوز 
درفکرشما هست وا ينها با یدا زطریق بحث وگفت وشنودرفع بکنیم‌منتهی مسئله‌ی سیاسی یک 
چیز جونم مسئله‌ی اینکه دیگری عقیده‌ی دیگری دارد دارد »این یمن ربطی ندارد آن - 
به‌پای او ست . مابراساس یکسانی عقیده‌ی مذهبی که‌با هم میشا ق امفاء نکردیسسسسسم» 
من میثاق منتشرنکردم ونگفتم تمام کسانی که به‌اسلام با وردا رند دراین میثاق حاضسر 
بشوند , نه . گفتیم سه اصل درآن میا ق موجوداست » حالا هم معلوم میشود چقدرسق 
با فن بوده » آزادی .استقلال ءعدم هژمونی این سه اصلی است که‌یرآن سه اصل گروههای 
سیا سی میتوانندهمکا ری کنند این محتوی آن میثاق است وبه این آقایان هم‌درهمان نا مه 
نوشتم که هنوزرگه‌ها ی انتقادی درطرزفکرشما موجودا ست . آنهم تازه دوسه هفته گذرا ندم 
درمطا لعه‌کا رها کی که‌ندیده‌بودم آنها کي که‌دیده‌بودم که‌قبلا" دیده‌بودم آنها ئی که 
ندیده‌بودم همه‌را هم برایشان حاشیه نوشتم درهمان مخفیگاهی که درمخفیگاه آنهابودم 
ومن هما نجوری که‌قیلا" هم به‌شما گفتم پیشنها دکرده‌بودم ایشا ن به‌عضویت شورای انقسلاب 
هم دربياید , دروزارت‌داراشی هم میخواستم اورامعا ون یکنم. مسئله‌ی اداره‌ی کشور 
ا یجا ب میکندکه همه‌با شندورابطه ها سیا سی باشد وا لا میشود قهرآ میز ویک کشورضعیفی اکر 
قرارشد هرروزدستجات سیاسی برروی هم اسلحه‌یکشند این میشود لبنان » دلیلش این بود. 
ده‌یا ردیگرهم این تجربه‌رابنتساباشد ازسربگیرم مسن همین کارراخواهم کرد. 

س - شما راجع به‌کردستا ن,وچندین جا من اینجا جمله‌های شما رادارم که نوشتید" جنگ در 
کردستا ن هیچ دلیل موجهی ندا شت وبرخلاف قولی بودکه‌فرستا ده‌ی حزب دموکرات دا ده‌بود ."بعد 
فرمودیدکه لشگرها ی کردستا ن وآذربایجا ن غربی و۱۶ زرهی و ۲۱ پیا ده درگیسر شده‌بودنسد 


بنی صدر (۱۰) - ۲ 


وهمین | مربه‌عرا ق جرات‌دا دکه‌بها یران حمله‌کند. 

ج - اینها رایعنوان مقدمه‌گفتم. 

س = و ... عظب مم به بارآورد .۰" وعرض کنم بازهم نوشتید 
که‌عرا ق | مروزنقش دست نشا نده‌ی «مریکا رابا زی میکندیرای رسیدن بیکی ازدوهدف یا 
سقوط رژیم انقلابی ویاجلوگیری ازتغییرات بنیا دی درنظا م اجتماعی ایران " ومظا لب دیگری 
که‌نوشتید که عراق. به خوزستا ن خرا بکا ر میفرستا دوتوپ وا سلحه به‌کردستان سرا زیر میکسرد. " 
چطورشدکه شما با تما می این احوال بازهم حاضرشدید باسازمان مجا هدین خلق که‌یکسی از 
متحدیین عمده| ش حزب دموکرات کردستا ن وآقای قا سملوهست! ئتلاف کنید ودرشورای مقاومت 
شرکت کنید ؟ 

ج - ین دوتا مسئله‌ا ست . اولا" من میثاق منتشرکردم که‌هرکسآن سه تا اصل,آقای مسعصود 
رجوی را هم مسئول کردم » مسئول درمقابل من بود. آوآمد پیش من که‌شما مشروعیت بد هید 
چون شما منتخب مردم ایران هتید > حالا حرفها عوض شده والا آنوقت‌که ایران بودسسم 
حرف این بودکه مشروعیت نداردکارما » ما میتوانیم از منتخب یک ملتی دفاع کنیم پس‌شما 
بعنوان رئيس جمهوربه‌ما مسئولیت بد‌هید تاماعمل کنیم . من رئیس جمهورهم امضاء نمیکردم 
منتظربودم ببینم انتخایات انجا م میگیرد » دوم مرداد» اگرمردم درانتخا بات شرکست 
کردند خوب پذیرفتند آنچهراکه واقع شده‌پذیرفتند اگرشرکت نکردندمن مسئولیت بیدا 
میکردم وبا یدروی مسئولیتم می ایستادم وعمل میکردم. شرکت هم نکردند منم روی 
مسئولیتم ایستادم. پس‌این بدرخواست‌اویرای اینکه کارمشروع بشود من آن میشتاق را 
منتشرکردم. ازجمله مسائلی که‌آنجا هم دردا خل کشور مطرح شد همین مسئله‌خود‌مختاری بود 
و مسئله‌حزب دموکرات . من گفتم به‌اینکه مسئله‌خودمختاری مشکلی ندا رد برای اینکه ما 
مخالفتی با خودمخ اری نداشتیم ولی مسکله‌ی حزب دموکرات مشکل دارد به‌دلیل اینکه‌داستان 
ستندج مقدمه‌ی حمله‌عراق به ایران بوده واینها فرا هم کننده‌ی مقدما ت‌حمله‌ی قشون بیگانه 
به‌کشورند وستون پنج تلقی میشوند . چطورمیشود باستون پنج بیگانه آدم دریک جواربا شد . 
به‌این دلیل » پسآقای قا سملوهم کدیه‌من نامه‌ای درخودایران نوشته بودوحما یت کرده 


بنی صدر )۱١(‏ - ۴ 


بوددرهما ن جریسا ن کودتا ودعوت کرده‌بودبه کردستا ن بلاجو! ب گذاش تم وهنوزهم گلسسه 
میکندکه‌من به اوجوا ب‌ندادم , علتی که جواب‌ندادم اینست . ات ان 
گفت" من اگرا ورا راضی کنم‌که | زعرا ق بکندا زضذانقلابی اینها بطرف آنها ترود شما می - 
پذیریدا ورابه‌این جمع ؟" گفتم البته می پذیریم‌ماکه‌اینجا ... برای اینست که بر 
گردا نیم به‌دا خل کشور اتصال به‌خارج ببرد» دشمني شخصی که ندارم باآنها . پس قرار 
شدکه این آقایان توجیها تسی » مدارکی عرضه کنند که‌درداستان سنندج نبودند ودرفرا هم 
آوردن مقدمات حمله‌ی عرا ق به ایران شرکت ندا شتند وتعهدبکنندکه نه‌با ضدا نقلاب همکا ری 
کنندونه با هیچ بیگانه. تاآمدیم مابه‌خارج ازکشور. اوایل ورود یکنفرآ مدیه‌نما بندگی 
این آقایان پیش من . همین مساثل راطرح کرد که‌مثلا" همکا ری واین چیزها . گفتم که 
این قضیه سنندج راشما هنوزروشن نکردید. گفت >" چرا روشن کردیم مااعلامیه‌دا دیسسم در 
هما ن وقت مخا لفت کردیم بااین قضیه . باآقای رجوی با صطلاح به من .که مسئول بودد یر 
من باید با اوطرف‌بودم , اوبه من گفت >" اینها همکا ریشا ن را با ضدا نقلاب قطع کردند گنر 
هم دا شتند ء وبا با مطلاح عراق هم میگویند همکاری نداریم حتی آنها مزاحمت‌هم برای ما 
درست میکنند ." برای من اگراین وا قعیت پیدا میکرد یک بردسیا سی بزرگی بودیرای ایران» 
قبول اصل استقلال » برگشتن به‌راه‌حل سياسي اینها یک دست آورد مهم سیا سی تلقي ميشد . 
توی روزنا مه‌فیگا رو درهمان اوقات مقاله‌ای منتشرشد بقلم یک خیرنگاردست راسی 
که معلوم | ست‌دیگر آن روزنا مه ازچه‌قماش است‌که‌درآنجا تا ییسدی این میا ورد برحرفها شی, 
قولها ثی کها زطریق آقای رجوی داده‌میشد که بله اینهاقراربوده درآذربایجان فرسی 
عملیا تی انجام بدهند با همین ها ئی که‌بعدشدند سلطنت طلب وچون آقای قاسملوبه شورای 
مقا ومت متما یل شده !زآن همکا ری عدول کرده‌وآن برنا مه بهم خورده. خوب‌این تأیید 
صریح وروشنی بود برای اینکه اینها خط جدیدی انتخاب‌کردند. آن اشخاصی هم که 
دستگیرشدند بعدآمدند یکیشان پیش من وگفتندبله مادرراه رضا ثیه دستگيرشديم , یکی 
دوتایشان مهندس نمیدانم چه بود اعدام شد واینهافراری شده‌بودند آمده‌بودند به 


خارج ازکشور. پس بنابراین دلیل اینهائی است‌که من برای شماشما ره کردم . فرداهم 


بنی صدر (۱۰) - ۵ - 


آقای بختیا رپیش من بيا ید وبگ‌یدکه اشتباه‌کرده‌که‌با عراق » قشون عرا ق رابه‌خاک وطنسش 
آورده » اشتبا ه‌کرده که به خدمت سیا ست ۲ مریکا درآ مده وحالا میخوا هدجبران کند آنچسه 
راکها زخیا نت واشتباه به‌وطنش کرده » من کسی نیستم به‌اوبگويم که‌شماحق جبران ندا ریسد 
میگویم بفرما گید بکنید . حالا اواگرنما ند درخط خود باید | زا وبپرسیدکه‌چرانما ندی 

درخط خود؟ اگرمیماند بنظرشما یک دست آ وردی نبودکه‌بجای تیروتفنگ آزبیگانه‌گرفتسن 
وشب وروزدرخانه جنگ راه‌انداختن بیاید بنشیند با بقیه‌سرمیز ازراه مذاکره مشکلات 

کشورش را حل کند ؟ 

س - درتوافقی که‌بین طا رق عزیزوآقای رجوی شد براساس مسگله‌حنگ این باآرا اکثریسست 
اعضای شورای مقاومت‌بوده . شماحم به این جریا ن رای دادید؟ 

ج - من راجع به این مستله قبول کردم که محبت‌نکنم فعلا"» اگرچه آنها تعهدشان را - 
رعایت‌نکردند ومن آزادم دراینکه تعهدخودم رارعا یت‌بکنم یا نکنم. اما اگربگويم باه 
ا نو ته فش مهد افو مله ان ساااگی ,کشت : 

پوت کک اعا را کک پرا ی ا ری ف 

ج ده گفتم تعهدکردم , چطوری تعهدم رارعایت‌نکنم. 

بر شما میگوئیدکه آنهاتعهدشا ن رابهم زدند.. 

ج باشد , باشد خوب‌حالا .. 

س شما فکرنمیکنید که بعدا " بازهم دیرباشد توضیح دادتش ؟ 

ج - نه هیچوقت دیرنیست . اولا" توضیج, , . 

س پس شما میتوانید ایتجا محدودیت رابگذا رید تا هرسالی که میخوا هید ما آنرا محققسا" 
رعا یت میکنیم چون این ارزش وا عتبار یک سندرسمی رادارد که دانشگاه مو لف‌است که 
هرزمانی را که شما مشخص میکنید‌مطا لبتان رانگه دارد ومنتشرنکند . 

ج - خوب , حالا بهرحال میشودگفت که این قسمت راتاوقتی که‌من علنی نکردم‌مسئله‌ای را 

شما حق انتشا رندا رید . 


س چشم شمااینجا ذکریفرما کید ما رعا یت میکنیم . 


بنی صدر (۱۰) ۳ 


ج - خوب بهرحال اینجا گفتم ضبط شد . اینجا هم شما مینویسید . 

عرض کنم گفتم که آن میشثاق سه قسمت‌داشت : یکی عدم هژمونی حتی درآن میثاق قید 
کردم‌که| گریکنفر یک دسته کا رکردوهیج کس‌دیگرهیج کا ری نکرد آن کا زرا با ید بنا مجمسع 
بکند برای اینکه بلای ایران بلای هژمونی طلبی است . یک دسته قانون قدرت‌راازیاد 
میبردحتی » قانون قدرت یعنی همه‌بشوندیکی دربرآبردشمن. قانون زور یکی دربرا بر 
همها ست وهژمونی این نون زوراست . یک‌سازمان »› یک دسته کوشش میکند بردیگکسران 
مسلط بشود واین دیگران يا باید بپذیرند یا بگذا رند بروند»نتیجه پیروزی مینودشکست . 
این آقایان اصل هژمونی راهمان دریدوورودبه‌خارج ازکشورزیرپا گذا شتند. زیرپاگذا شتند 
وشبی با دوستان من آمدندبه‌اتاق من درآن اور ورواز که ایشان جزوآنها بودکسه 
آنشب آ مد » تا ۴ صبح بحث‌شد . این آقایان میگفتند ما نمیتوانیم دراین شورا عضوبا شیم 
به‌دلیل اینکه شما پذیرفتید امضاء کردید که اصل برهژمونی نیست وحالا طبق این برنا مه 
دولت موقت شما شش ماه مختارید» اختیارات‌تمام باشمااست واین یعنی هژمونی وان 
خلاف اصل است‌نمی پذيريم. آن آقاآمده‌بودکه باصطلاح مرا قانع کندکد نه این 
هژمونی رابپذیرید ودرنتیجه‌آقایان هم بپذیرند . خوب من نمیتوانستم بپذیرم برای 
ا ینکه خلاف آن متنی بودکه منتشرکرده‌بودم ۰ گفتم نه تنها این آقایان » این اقا يان 
که خودشا ن میدانند من به آنها چیزی راتحمیل نمی کنم‌برای اینکه خلاف رویه اسست 
اماخودمن هم نمیتوانم موافقت‌یکنم برای اینکه اگرشما هم حرفی تصویب کردید معنایش 
قطع رابطه یامن است‌برای اینکه خلاف آن اصل هژمونی است . 

با لاخره در ۴ صح آن آقایان که کا رشان بجا ثی نرسیدواینها آ مدندبیرون ازشورای مقا رومت 
شب نوروز وشب عید وبا من نامه‌ای مبادله کردند چون من آن شورارآشورای مقاومسسست 
نمی شناختم » به‌آنها میگفتم این همان خودای شما هستید جمع کردید آنجاا سمش گذا شتید 
شورای مقاومت . پس‌نامه‌ای به‌من داد. آن نامه الان موجودهست وامضاء کرده که 
آقای بنی صدر هیچگونهتعهدی بدا سا ستا مه‌ی این شوراندا ود ... 


س کی این نامه رایه‌شما داده ؟ 


بنی صدر (۱۰) نت 


ج - آقای مسعودرجوی . ومتعهداین شورانیست وخلامه مختاراستا زرا هها ئی توا تست خودش 
به‌عاکمیت رسید ما هیچ حقی نداریم. این مفمون آن نامه است . گفتم بسیا روپ . 
بقیه ؟مدندبیش من. . آفای قانملو وآقای خهرانی و اقا محین دفنجری وآقای نا مرپا کدا من: 
به‌آنها گفتم که آقا شما نپذیرید این هژمونی را . البته میتوانید بپذیرید تکلیف‌دست 
واا ست میت اه نگرشه اقا ما ا راچ ماد رای ای افاانت. امه 
راجع نیست امامن نامه‌ی خودم راگرفتم بنایراین حساب من بااین آقااینجوری ماف 
شده وبه‌اصل خودم پایبندما ندم حالا شماولی نپذیرید اگر پذیرفتید فسادهای دیسر 
ميا یددنبا لش . این داستان راجع به اصل اول . 

پس ازاینجا این آقایان‌ازآن شورا آ مدندبیرون وبین من وآن شوراهم رابطها ینجوری شد 
کی ن سے مستقوا نیقی عدا ف درف ل ۲ا کا ا شض در قال من شیا ناسا شتا مهرب 
کی ان کے کوت می ا و رولا ت شو راھ کی نی کرد و کرد روا کے خت سا سی فا د امان 
عرا ق پیش آمد. آقای طا رق عزیزازطریق ادگار پیزانی وزیرکشا ورزی پمپیدودردوره‌ی 
د وکل کے جال هم چیا ن ارما و تام ج کے رونا ف فا لته وم فا فت ای 
ملاقا ت کرد ومن نپذیرفتم. چرانپذیرفتم ؟ به این دلیل که گفتم آقا من وسیلهی 
توضح ندا رم .نه‌رادیو , نه تلویزیون » ته روزناعه » نه بیان نه هیچی . وشمایک 
مردم بسیا ربدا خلاقی هستید ومهاجم هستید تو کشورما . شما بعد میرویدازاین ملاقات‌سو* - 
استفاده‌میکنید ومراخرج خودتان میکنید . شما مطبتان معلوم است چه‌میخوا هید بکنیسد , 
میخوا هید مخا لفین را دردست بگیرید وسیله مبادله با خمینی بکنید ومن وجهالمط له 
بشو نیستم. پس نمی پذیرم ملناقات‌باشما را . نیمسا عت‌بعدآقای رجوی آمدبه اتا ق 
من که‌طارق عزیز تماس گرفتها ست ازطریق فلسطینی ها که‌بیا ید به‌ملاقا ت او ومن گفتم که 
عیب ندا رد . امااگرایشان راپذیرفتید یادتان باشد شما نما ینده‌ی یک ملت فاتحی صتید 
اوهم نماینده متجا وزشکست خورده بهمیی لحن باید با ها ش حرف بزنید والا سو“ استفساده 
خواهدشد . فردای آنروزآمد پنجساعت دل دادند‌قلوه‌گرفتندوآن بيانیه مثل بیانیه دوتا 


دشمن است نسبت ...مثل اینکه نه‌ایرانی وجوددا ردونه جنگی بوده , نه تجا وزی . داستا ن 


بنی صدر (۱۰) ۸ 


آقای خمینی است ودوتا دشمن خمینی با هم بشستند راجع به دشمن خودشان | علامیه مشسترک 
دادند . خوب‌این با زتایش دردنیا معلوم بودچه بود. وطبیعی است که من نمیتوانستم 
با این محتواموافق باشم. ولی نه مخالفتم درحدی بودکه‌بگويم یک فا جعه‌شده » یک اشتباه 
سیاسی تلقی کردم. این داستان گذشت . یکروزی ایشان آ مدپیش من گفت"درشورا ب : 

کردیم کها گرما برویم درعراق مستقرب‌شويم ویک تکسهزمینی به‌ما بدهند آزآنجا هوردود و 

حمله‌کنیم و رژیم خمینی رازودسرنگون کنیم یک میلیون کشته کمترمیشود "وازآن موقع 
تا وقتی آ مدم به‌این خانه » اینها همه میدانند », یک لحظه من آرام نداشتم ء یک لحسه 


| عصا ب‌ندا شتم وهرلحظه تکان میخوردم که‌یکوقت دربرابرا مرانجا م شده‌قرا ربگیريم چه 
خواهیم کردوچه‌فاجعه‌ای رخ میدهد . 

با لاخره جلسه ی آن شورا يشان شدومن رفتم درآن جلسه واین مقصل بحث شداین قضیه ودرآنجا 
صراحتا "گفتند ,وسیله هدف راتوجیه میکند." گفتم‌ای دادوییداه ایکاش‌ایی را 
زودتربه من میگفتی تاا قلا" ممکن بود زودتربپذیرم ودرایران باشم » اگرمیدا نستم هدف 
وسیله را توجیه میکند که‌من آینجا نبودم . نه جونم هدف وسیله را توجیسه نمیکند, این 

ارا کا ول نتم این شا اف رت بر هان ( تشه مها زر ون ا ال کردم 

تااین داستان مقاله طارق عزیزدرروزنامه انقلاب اسلامی . من هنوزنگران بودم که 
چون یک جلسه‌ی بعدی هم بعدشوراشان شد واین مسکله املا" طرح نشد . اینها قراربود ظرف 
یکماه جوا ب‌آن پنج سئوال رابیاورند . هیچ اصلا" بحثی نشد وگفتیم لايد منصرف شدنسد 
وخوب راحت شدیم . 

. اين راهم بایداضافه بکنید که‌شما گفتید که در نپا یت‎ e: 

س - لطفا " بلندترمحیت کنید . 

ي - بین همکا ری من وهمکا ری باعراق یکی راانتخا ب بکنید . 

چ - آن که بله ما املا نامه‌نوشتيم نه اینکه شفاهی گفتیم . الان نا مها ش موجودهست . 

نامه‌نوشتم آقاراجع به‌این اصل استقلال کمترین‌خدشه‌ای واردیشود فورا " ازشما تبری خواهم 


کرد ووقتی هم آ مدپیش من این بحث ها شد گفت >" شما یک کا ربکنید , تشریف ببرید درهمان 


ہو شخص ئا نشی که در محل عصا حبه حضور دا شت . 


بنی صدر (۱۰) - و 


ورسای محل این خانه‌ای که تهیه‌شده سکوت کنید ." گفتم نه‌نمیتوانم سکوت‌کنم برای 
اینکه سکوت علامت رضا ا ست برای اینکه‌من با شما هستم. یعنی چه‌سکوت کنم ابا بدبگويم با شما 
نیستم وچرا با شما نیستم. نمیتوانم سکوت‌کنم. گفت » " خوب ما میرویم اگرخراب شد م 
که‌ما خراب میشویم شمابمانید ." گفتم ند جانم اگرسکوت کردم د یگر آبا دکسی نیسست 


همه‌خرا ب میشوند , نمیتوانم سکوت‌کنم. ویک نامه‌ای ذرهمان‌قضیه قبل ازاین 
قضیه‌ی دیگری پیش امب‌‌بود وصدمه به مسئب | ستقلال دا شت » مستله‌خود‌مختاری درکردسبتان . 
طرحی راا مضا ء کرده‌بودند بها تفا ق آرا آورده‌بودندپیش من . طرح تجزیه بودء طرح تجزیسه 
ایران بود. حالا بعدرفتند چه‌چیزها نوشتند که نمیدانم ۱۲ تا فرص آن آقا خوردها ست وبصد 

این طرح را به‌تمویب رسا نده‌ا ست‌وچه‌کرده است وبه‌پای خودشا ن کلبی مخل اینگه فتح الفتوم 
کردند ؛نه‌فتح الفتوح مال آنها نیست,فتح الفتوح مال این قضیه است که من آمدم درهمین 
منزل این آقای رجوی آمداینجا ئی که الان من نشستم نشسته بود» من اینجانتسته بودم 

آقای سلامتیان هم اینجا نشته‌بود . کفتم شماازآن سیانورها ئی که میگوشید زیرزبان 
میگذا رید ازآنها بدهید من همین الان میخورم امااینکه شما میگوشید من امضاء نمیکنم » 

ای کیا نت بف ات وا س 

س - دادن خودمختا ری ؟ 

ج نه آقاخودمختا ری نبود. دادن خودمختا ری نبود تجزیه‌بود. طرح ا|اولیه‌این بودکه 
تجزیسه‌بود .یک دولتی بودمستقل ماقبول کرده‌بودیم که» اصلا" حتی وحدت ملی هم ندا ریم‌باآنها 
من ۱۰ صفحه راجع به آن مطلب نوشتم که‌شما میخو! هیدکه ما تاه 211 تیشویم ؟ نه من Balfour‏ 
نمیشوم » من همچین چیزی امضاء نمیکنم . وبا لاخره آن طرح را تفییردا دند کردندط رح 
خودمختا ری به‌شکلی که‌درآ مدومن ابخا-گردم. درآنجا بودکه من گفتم به‌این اصل استقسلال 
واین چیزها , نا مه‌ی مفصلی نوشتم , صدمه واردبشود من تبری‌میگیرم . 

س- آیا حدودوشنورا ین خودمختا ری که‌شما | مفا ء کردید کا ملا" مشخص شده؟ 

ج - بله » تو آن طرح مشخص شده‌دیگر » آنهم بعدآن آقارفته آانجا میگوید که ما این طرح 


بنی صدر )۱٠١(‏ چ 


هم چا پ کردندکه ازاین ... بازبرای اینهم یک نامه‌نوشتم که‌اگرازاین بیشترش تجزیه- 
طلبی ا ست چطورا ین آقا گفتهما برای بیشترا زا ین مبارزه میکنیم" , پس‌تجزیه طب هستند 
ایشان . پس‌اینهاهم بود. اینهاهم بودتا رسیدبه این داستان عراق که‌ما برویم آنجا 
تکهزمینی بگیریم وبا صطلاح | مکا نات ا زدولت عرا ق وبجنگیم باایران کسهاین هزا رها 
عیب داشت . اولسش این است‌که این بی اعتمادی به‌مردم ایرار, است . چطوراین ملت 
لایق نیست که‌رژيم نا درستی را یبردوما محتاج هستیم ازیک جانی مشل صدا محسین کمک 
بگیریم‌برای براندا ختن آن رژیم. خوب‌چرا این توجیه رانوکرها ی روس نکنند؟ چرا 
نوکرها ی آمریکا نکنند؟ آنهاهم همین توجیه‌راحق دا رندیکنند . بتابراین چە‌باقی 
میماندا زایران هردسته‌ای بروندا زیک دولت خارجی اسلحه‌بگیرند چه‌باقی میماندازایران 
زحمتی کشیدند این نسلهای پیشین به‌ما رس ندند ما هم عمرما ن را دررنج وذلت گذراندیسم 
حالا بيا یم واینجا بنشینیم امفاء کنیم که‌ایران بربا دبرود؟ بله این تا رسید یک شبی 
آمدبها تا ق من وگفت"تلگرافی کردم به‌دولت عراق که‌یمب‌باران نکندشهرهارا" گفتم کار 
خوبی است عیب ندا رد »حا لامن تمیدانم‌آین املا" محتوا ی تلگرا ف چیست . بعد‌معلوم شسد 
که‌نخیرا یشان خطاب‌به آقای صدام حسین کسی که به‌وطنش‌این تجا وزات را کرده بعضوان 
رهبرملت مرا ق یادکردها زاین آدم وبقیه‌دنبال داسستان . خیلی خوب , اينهم این 
ما جرا . تا قضیه جنگ شیمیا ئی پیش آمد. سلامتیا ن نزه من آمدوگفت ؛" اینجورنمیشود 
سا کت شد یک مسئله‌ی انسا نی عظیمی است وبایدحتم " ۱ عتراض کرد . گفتم خوب معلوم است 


با یدا عتراض کرد » تردیدنیست که بایدا عتراض‌کرد. آقایان مقاله‌ای نون تنسددر 


روزنا مه‌شان ءالبته‌هما ن جنگ شیمیا ئی هم اعتراض نکردند آنجابجای خودش » یسک 
مقاله‌ای هم نوشتند تحت عنوان " دروغهای طارق عزیز" . من دوسه با رتلفن کردم کسه 
شما تعریضی › اشاره‌ای » کنایه‌ای به‌دسته‌ای فلانی نزنید .همین قدربگوئید آقای طا رق - 
عزیزشما که میگوشید ما شهرها را بمب با ران نکردیم دروغ میگوکید به‌دلیل گزارش‌با زمان 
ملل اينهم گزارش‌سازمان ملل » همین . ولی اینها من خبرازآن که رهرملت عسراق 


خطا ب‌کرده به اووروزنامه‌ها ی مجا هد اصلا" راجع به‌یمباران شهرهای ایران هیچ حرفضی 


مه 


ینی صدر (۱۰) = ۱۱ - 


نزده وعکس راجع به بمبا ران شهرها ی عراق وا حصا ثیه کشته‌ها ی آنها را شرح دا ده‌ودراینها 
یک احساساتی برانگیخته اینها را چون نمیخوا ندم روزنا مه‌ها ی مجا هدرا هنوزهم نمیخوانم, 
برای اینکه نمیخواستم هرروز با مطلاح از مسا ئل کلی وا ردجزئی بشوم وجنگ اعصاب که چرا 
فلان مطلب آنجا هست ؟چرا آنجا هست؟را جع بها ین چیزها وا ردبشوم . وا طلاع ندا شتم » بهرصال 
یک مقا له‌نوشته‌بودند به‌ا سم طا رق عزیز حالا هرچه‌میخوا ست محتوا یش با شد آزا دبودند. یکی 
دوروزبعدش دیدم که شب آ مد » شب شنبه‌شب بود با من نشست شا م خوردورفت . صبح ديدم یسک 
کس دیگرآ مدویک نا مها ی آورد ۱۴ صفحه که این مقاله چون چنین است وچنان است وچنان 
ا ست وکسذا ماباشما قطع میکنیم .نشورا کی | طلاع داشت » نها زآن ملاقا ت شورااطلاع دا شت 
نه ازاین نامه شورااطلاع داشت ویگ‌نامه‌ی دیگری هم به من نوشته‌که ما دعوت‌کردیسسم 
شورا که بیایدکه‌یعدیه اواطلاع بدهیم بنایراین آن شورا معلوم است که‌چگونه شورا شسسی 
است . این نامه راگفتم بسیارخوب پس منتشرمیکنم من . بعدمن نامه‌ای جواب دادم 
به‌اوکه اینها ئی که‌نوشتید بی ربط نوشتید ء دروغ نوشتید من مسئول آن روزنامه نیستسم 
واین فخربرای منست نه عیب . مسئول آنها ئی هستندکه روزناه»رااداره میکنند وا طلاعی 
هم‌ا زاین مقاله ندارم تازه هم میداشتم هیچ چیزی عوض نمیکردم‌برای اینکه حو هرکسی 
| ست که‌نظرخودش رااظها ر کند. امااینته نوشتید که دوخط هست »بله‌دوخط هست . یک 
خط عقیده‌ندا ردکه ازا مکانات‌خارجی برای هدفها ی دا خلی با یدا ستفاده‌کرد ویک خط دیگرمیگوید 
نه ,با یدرد . من ازآنها کی هستم که استقلال را این میفهمم که‌مسا ثل ایران با ید 
درخودایران حل بشود وا زخا رج نباید دولت خارجی کمک گرفت برای حل مسا ثل دا خلسسی 
ایران . وشما هم به نتیجه‌ای نمیرسید » بيا شبد به این خون شهدا جفانکنید . ایسهه 
کشته وا ینها را بربا دندهید ویسوی عراق نروید وحالا راجع به انتشاراین مطلب میگذارم به 
اختیا رشما , اما اگررفتید به‌طرف عراق من سکوت را می شکنم وا علام میکنم. این ماجرااست . 
خوب معلوم است‌که چراآنها اینکا ررا کردند دیگر الان روشن است . البته‌من بدون اینکسه 
این توضیحات رابدییم ندام مطبوعا ت دنیانوشتند که این دعواسراین چیزها بوده‌دیگسر 


oo واین‎ 
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س بله همه هم میدا نندکهآقایان مجا هدین درعراق فرستنده‌دارند وبا عراق رواسط 
صميمانه اوو" 

ج - خوب » حا لا مسثله‌ای که ازنظرمن مهم است وا زنظرتا ریخ ایران مهم است آن اینست . 
من راجع به‌اینکه افکارعمومی ایرانی زودمیفهمد مطلب چیست تقریبا " مطمئن بودم 
بدون توضیح اما" توضیح لازم ندا رد . این جورا مور توضیح لازم ندا رد برای اینکه یک 
رویه‌ای است آمده است‌بد یک جا ئی رسیده بعسدا" دنباله دارد دیگر. علیات‌ بصدی 
آقایان توضیح است . الان من بگویم که با خمینی چراا ختلاف کردم بی مزها ست‌برای اینکه 
این سه‌سال است‌کسسه آن آدم عمل کرده‌دیگر معلوم است سرچسی دعوابوده. 

بر 

ج - بله» | ما مطبوعات‌دنیا را میگفتمبه اینها چه با یدگفت .آخرما چه‌جوری حا لا بنشینیسم هی 
بدآنهابگوئیمآ قا سرچی دعوا بودوسرچسی نبودوآن یک چیزبگوید.باکما ل تعجب وبس سیا ر 
خوشجا لیم‌که‌د.دم به اینکه تمام مطبوعات غربی ازآمریکا تا خا ورمیانه‌روی دواصل انگشت 
گذا شتند : استقلال - آزادی روی این دواصل دعوابوده و رولرشی که با ما دشمنی کرده 
بودآ مدا ینجا . گفت من آمدم برای ادای احترام به‌کسی که بایک رژیمی»من می شنا سم 
شما را ازبیست سال بها ینطرف , بارژيم شاه مخالف بودید » با هیچ دولتی درا رتباط نبودید 
با رژیم خمینی مخا لف شدید حالا معلوم شد همان رویه‌رادارید مخالفی هستیدکه نشاس‌ه‌ی 
استقلال ایران هستید , بیان آزادی هستید» به این مفت آمدم به شمااحترام بکنسم. 
گفتم »زاو پرسیدم ازبسیاری دیگر کسی دردنیا هست کها ینجورخطش روشن باشدکه ب‌سدون 
اینکه اصلا" حاضرباشد جوابی بدهد , توضیحی بدهد هرکس بتواند دقیق بفهمد که این سرچی 
! ختلاف شده .ازاین جهت استکه میگویم برای شماکه ایران دررای خودش | شتبا هنکردهبسود 
حا لا برای من هرچه‌بشود بالاخره من روی استقلال ایران ایستادم وانشاء الله‌تا زنده‌ستسم 
خواهم ایستاد. این بوددلائل آن وضعیتی که شد . حالا هم که نمیخوا هم توضیح بذضسم 
ب‌دلیل اینکه بلکه‌برگردند چون هیچ نفعی مانداريم که هم وطنان ماضایع بشوشسسداز 


بین بروند . آگریکروزی بتوانندبرگردند براه وطنشان خوب چه‌بهتر . 
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س - اصلا" مستله خودمختاری دأ دن به کردستان هم مشکلی است دررابطه‌مخصوصا " با برنامه‌ای 
که‌ثورای ملی مقا ومت منتشرکرد راجع به‌حکومت موقت ودرآنجا حقوق » بقول خودشان » 
خلقهای ایران یا ملیتها را موکول کردندبه مجلس موسا ن وحکومت آینده ومن اطلاع دقیق 
دا رم که‌حزب دموکرات کردستا ن نا مه‌ی تهدیدآ میزی به شورانوشت وآنها را تهدیدکردکه اکر 
خود مختا ری دا ده‌نشودبه کردستان ازشورای مقا ومت بیرون خوا هندآمد وبه این دلیل شورای 
مقا ومت آن خودسختا ری‌رابه حزب دموکرات کردستان داد. آیاشما هم ازاین موضوع اطلاع 

دا رید؟ 

س خوب ‌بله آن ناعه راکه نوشته ولی مسئله بازعمیق ترازاین مطالب‌است . این حسزب 
دموکرات الان خودها شا ن میگویندکه اینها دنبا ل کردستان بزرگ هستند پس‌بنایراین حالا 

بیبیندکه آن | مضا ئی که‌کرده برا یش شده مانعی » همان طرح وبا مطلاح خودآنپا گفت‌ندکه 
ما زرنگی کردیم ازآقایان یک امضا ثی گرفتيم . گفتم که این دیگرخیلسی بی مزه‌گی 

است «یفرما کید شما چون ما به‌تهدیدکسی کار نامه‌ها موجود » مازرنکی نکردیم شماآنوقت 
خیا ل میکردیدکه شمار!! زکردستان بیرون نمی رانند وراندند ودرچها رچوب‌آن چیز ها 
حا لا روی کا غذ یک چیزی میگیرید بقیه هم بزورا سلحه . حالا می بینید نه شمسا در 
خاک عراقید» وضع جوردیگری شده حالا شما با یدبه کمک کردها ی جا ها ی دیگرسرپا بما نید 

اگریخوا هیدیما نید . پس شدیدکردستان بزرگ این راخیا ل میکنید خط با مطلاح مزا حمی است 
برای شما . همان چیزی که خیا ل میکردید وسیله‌ی کا رتا ن است حالا شده‌مزاحم. ولی ازنظر 
ایران بنظرمن آن طرح یک برداست‌برای اینکه اولا" روشن میکندکها ختلاقی که این آقایان 
درست کردنددرایرا ن برسرخودمختا ری نبودواین خودمختاری بهانه بود» ثانیا " ازاین یس 
هم هرا قدا می بکنندکه پای تما میت‌ارضی ایران رابه‌خطربیاندازد تمام افکا رعمومی دنیا 
موجه خوا هددا نست سرکوب‌اینها را . به این دلیل من خیال میکنم که آن یک قدم مثبتسی 
بوده . 

س من آقای دکترینی صدر با عرض تشکرا زشما مصا حبه رادراینجا خاتمه میذهم وازشا ممشونم 
که‌دوروزید ما وقت دا دیدوبا صبروحوصله به سئوالات ما پا سخ دادید. خیلی متشکرم . 


ج - سوفق با شید . 


روا نت كتوه فاي برا تن ییا 
تاریخ مصاحبه : ۱۵ ژوئن ۱۹۸۴ 

می مصا حبه : نیس »› فرانسسه 
مما حبه کننده : ضیاء صدقی 


س - آقای بهنی | میخواهم از حضورتان تقاغا کنم که در شرءع مصاحبه یسک 
شرح حال نسبتا" مفطی از خودتان برای ما بیان بفرمائید که کجا بدنیا 
۲ هدید »در جه خانواده‌ای» و تحصیلاتتان را کجا کردید »و از چه تاریخی 
وارد فعا لیت‌های سیاسی و اجتماعي شدید. 


ج - من در ۱۲۸۹ شمسی در تهران متولد شدم . درخانواده‌ای که پدرم کارمند 
دولت‌بود.» عضو وزارت‌امور خارجه بود. در آن موقع ریاست محاکسات وزارت 
امور خارجه را داشت . بعد تحصیلات ابتداشی و متوسطه در تهران تمام شد. 
یک سال درتهران حقوق خواندم . ولی بعد به پاریس آمدم و بطرف رشته 
مهندسی متوجه شدم ۰ چون در آن موقع وضع ایران طوری بود که خیلی بیشتر 
به کار مهندسی احتیاج بود تا به کارهای دیگر. در باریس مسابقه مدرسه 
مهندسی راه وسا ختمان که به اسم مدرسه عالی پل و شوسه مشهور اس.ست » 

مسا بقه این مدرسه را حاضر کردم و قبول شدم و دوره این مدرسه را گذراندم 
و دیپلم گرفتم. این مدرسه مدرسه‌ای است‌که مهندسین دولت‌فرانسه در 
ادا رات مهندسی پل و شوسه برای وزارت‌راه از این‌مدرسه خارج می شوند. 
بعدا " به تهران مرا جعت‌کردم . نظام وظیفه را انجام دادم و وارد خدمت 
دولت شدم چونکه نسبت به دولت متعهد بودم . هزینه تحصیلی مرا دولسسست 


ابوالحسن بهنیا )۱ ۳ 


پرداخته بود. متعهد بودم مطابق سنواتی که برای من هزینه پرداخت شده است 
به دولت خدمت بکنم . ابتدا شرکتی وزارت‌دارائثی تاسیس کرده بود باسم شرکت 
کل ساختمان که در نظر دا شت‌که تمام امور ساختمانی کشور را در یک جا 
متمرکز بکنند. مدتی در آنجا بودم ولی کار آن شرکت یجائی نرسید» بعد 
از اینکه مرحوم داور › وزیر دارائی زمان رضاشا: » خودش را کشت این شرت 
هم منحل شد . بعد وارد وزارت‌راه شدم و کاریر خودم را در آنجا شروع‌کردم 
ضبتا " در آن موقع دا نشکده فی دانشگا ەتھراں تازه‌تا سیس شده بود و از مئ 

خواسته شد که در آنجا درس هاثی را بعهده بگیرم » و در آنجاهم شروع کردم 
به امر تدریس . بعد ازاینکه جنگ شروع شد و کارهای راه سازی و غخیره 
درایران تقریبا " متوقف‌شد › من خودم را منتقل کردم به دانشگاه و فقط 
کارم تدریس در دانشگاه شد یعنی بصورت استادیاروارد دانشگاه شش دم . 
تما م مراحل مختلف تدریس را گذراندم ولی ضمنا " در تمام دوره:ی که تدریس 
می کردم یک کارها ی دیگرو دم به من مراجعه می کردند. مثلا" نظر ره 

سابقه‌ای که چند سال در وزارت‌راه داشتم مدیرکل وزارت راه شدم . بعد 
عضو هیثْت مدیره. بنگاه مستقل آبیاری شدم که در آن موقع کارهای مربوط 

به سدسا زی و آبیا ری طبق قانون با آن شرکت‌بود » باآن موسه بود. بد 
در آنجا رئیس‌آن موه شدم و تقریبا " ده سال » بموازات تدریسسی که 
در دانشگاه می کردم این کارها راهم‌بعهده داشتم . بعد از آنجا به کار آزاد 
پرداختم . مدتی با یک موسبه مهندسی مشاور فرانسوی که در ایران کارهای 
شهرسا زی را انجام میدادباآنها همکاری کردم. و بعد ازاین »در آن موقسسسع 
سال ۱۳۲٩‏ بود که دعوت به عضویت هیشت دولت‌شدم و بعنوان وزیسسسر راه 

تعیین شدم . 


س سال ۱۳۲۹ ؟ 


| بوالحسن بهنیا )۱( ات 


ج سال ۱۳۳۹ . 
س - در کابینه ؟ 
ج - کابینه آقای شریف امامی . و این کابینه تا ۵! اردیبهشت ۴۰ ادامه 
پیدا کرد» دوره وزارت خیلی طولانی نبود. بعد مرا دعوت به ریاست دفتر فنی 
سا زمان برنامه کردند و در آنجا مدت بیش‌از سه سال هم ریاست فنی دفتسر 
سازمان برنامه را داشتم . دفتر فنی سازمان برنامه یک اداره‌ای بود که 
عده‌ای کارشناسان خا؛ جی در آنجا کار می کردند برای رشته‌های مختاف مهندسی 
که سازمان برای با صطلاح بررسی پروژه‌ها ئی که به سازمان برنامه تسلیم میشد 
یا از طرف دستگاهها ی دولتی یا از طرف مهندسین مشاورکه میبایستی پروژه‌ها را 
مطا لعه کنند و تهیه کنند. اینها در واقع در آنجا یک بررسی نهائی میشت.د 
و بعد از آن برای تصویب به مراحل یالاتر می رفت . در این مدت » مدتی که‌در 
آنجا بودم.یا خیلی از این کارها ی عمراني که سازمان برنامه در دست‌اجرا 
داشت تما س داشتم . بعد از آن دعوت‌به ریاس انک رهنی ایران شدم . و در 
با نک رهنی ایران حدود ده سال ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل را داشتسیم 
و در آنجا از کارهاشی که انجام دادم گذراندن قانون پس‌انداز مسکن ء؛تا سیس 
شرکتها ی پس‌آنداز و وام و مسکن » از نوع ایی 

Savings anû Loan Association 
بود که خیلی هم خوب پیشرفت کرد تا موقعی که من در آنجا بودم بسیار خوب‎ 
پیشرفت کرد . یاوجود اینکه دولت کمک موشری نمی کرد از نظر سرمایه , ولی‎ 
ما توانستیم مقدار زیا دی از پس‌اندا زهای مردم را جلب بکنیم و واقعا " سک‎ 
تحرکی در امر وام دادن به طبقات متوسط بوحود بیاوریم که خیلی موشر بود.‎ 
و همان پیشرفتی که این شرکتها کردند نتیجه‌اش این شد که بخش خصوصی هسم‎ 


وارد شد و چند شرکت خصوصی تا سيس شد که تا موقع انقلب هم بکا رشان ادا مه 


ایوالحسن بهنیا )۱( = ۴ مه 


می دا دند . من در اختلافی که با دولت در آن موقع پیدا کردم راجع به همین مسئله 
سرمایه و سیاست‌کار مسکن که درآن موقع مشکلات زیا دی داشت . یکیش مشسکلات 
زمین بود که تما م زمیبی ها ی قا بل سا ختمان را عد ه بخصومی درا ختیا رگرفته بودند 
و شهردا ری محدوده تهران را معین کرده بود که خارج از آنجا کسی دق نداشت 
سا ختمان بکند مگر با اجازه‌ها ی مخصوص که همیشه برای هر کسی صادر نمیشد. 
و مشکلاتی که در دا خل محذوده بود , اینها سبب شد که من از آن کار بمیل خودم 
داشتم که البته در خلال این مدت‌هم دیگر از دانشگاه هم بازنشسته شده بودم. 
دیگر کار تدریس‌هم نمی کردم . بعد در این اواخر بعنوان عضو هیئت مجمع 
عمومی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه که وظیفه‌اش‌از طرف دولت ایجاد 
مترو بود» درآ نجا بعنوان عضو مجمع عمومی مدتی بودم تا وقتی که بعلت 
کسا لت قلبی‌وبرایعمل جرا حیبهآ مریکا رفتمو در آنجا عمل انجا م سل و رو د 
برگشتم به مرا نسه و در این موقع انقلب در ایران شده بود و چون خيلى 
شعیف بودم و کسا لت داشتم فرزندانم بمن کفتند کد فعلا" "تجا یمان تاد 
در موقع مناسبی بتوانی برگردی . 

س - پس شما زمان انقلب در ایران نبودید؟ 

ج نخیر من در ایران تبودم. 

س بعد از انقلفب تشریف‌نبردید؟ 

ج - بله . آن مقدمات‌انقلب بودم یعنی آن قضیه جمعه سیاه و بعد آن روزی 
که بانک ها را آتش زدند .در آن موقع هنوز در ایران بودم . در نوامیسسر 
آن سال خارج شدم از ایران . زمانی که آقای ؛*زها ری نخست وزير بود. بعد 
دیگر از آن وقت به ایران مراجعت نکردم. 


س آقای بهنیا , تا آن‌افی که خاطرتان یاری میکند میتوانید برای ما 


ایوا لح بهنيا )۱( ¬ ۵ 


توضیح بدهید که شرایطی که با عث سقوط کابینه *قای دکتر منوچهر اقب‌ال و 
منصوب شدن آقای شریف اما می به نخست وزیری شد چه‌بود ؟ 

ج د در آن موقع مسئله‌ای که خیلی اسباب نگرانی شده بود مسئله مالی و 
اقتصا دی مملکت‌بود . آنطور که بخاطر دارم محبت‌ازاین بود که تورم رو به 
افزایش‌است . در صندوق دولت پولی» ارزی نیست . ارز تقریبا " تمام شده است 
و وضعیت‌طوری است‌که بایستی یک تحولی در اوضاع در یک جهتی پیش بیاید. این 
بود یه آقای اقبال گتار رفت و آقای شریف‌امامی آمد سرکار که بتواند یک 
قدری اوضا ع را از این نظرها جمع و جور بکند. ولی متاسفانه موفق به این 
کار نشد. علتش‌هم این بود که بنظر من وزیر داراگی وقت‌که تعییی شده بود. 
یک با مطلاح برداشت صحیحی از مسائل اقتما دی مملکتی نداشت . و اساسا " معتقد 
به تورم و نمیدانم » افزایش‌بی اندازه حجم پول وسایر مسائل » توجه‌ای به 
این مسائل نداشت و یک نظامی برد و یک روش‌خاص خودش را عمل میکسرد 
و پیدا بود که این خیلی قایل دوام نمیتواند باشد و اوضاع بهتر نخوا مد 
شد . در تمام فعالیتهاشی که زمان دکتر اقبال نسبتا " زياد شده بود ءدرآن 
موقع دیگر تقریبا "بطرف » نسبتا " بطرف رکود می رفت . بودجه‌ها افزایسش 
پیدا نمی کرد و آقای شریف اما می هم مشکلات دیگری دا شتا زلحاظ اجتما عسی. 
دسته‌ها ئی بودند که بااو مخا لفت میکردند مخصوصا " معلمین . میتینگ ما نی 
بر علیه او تشکیل میدادند. آخرسر هم منجر به‌این شد که یک معلمی بقتسل 
رسید و معلوم نشد چطور بقتل رسیددرجلوی‌مجلس . و آقای شریفاما ی 
مجبور به استعناشد. بعد ازایشان کابینه آقای دکتر امینی روی‌کا رآمد. 

س عرض کنم خدمت‌شما » من سخوالم اینستکه برای روی کار آمدن آقای 

شریف‌اما می بهد از کنار رفتن آقای دکتر اقبال , شاه با مجلس شو ایملی 


ابوالحسن بهنیا ۱۱( عم 


چه نقشی با زی کردند؟ 7یا واقعا " ایشان بوسیله مجلس‌ثورای ملی اشتخاب شدند 
یا اینکه بوسیله شخص شاه منصوب شدند. 

ج - بوسیله شخص‌ شاه متصوب شدند . 

س- بله . چگونه آقای شریف امامی با شما تما س گرفت و از شما خواست‌که در 
کابینه ایشان شرکت کنید . 

ج با آقای شریف‌امامی من چها رسال دربنگاه مستقل آبیاری همکاربودم و از آنجا 
خیلی همدیگر را می شناختیم . بعلاوه ایشان شوهر خواهر مرحوم دکتر معظمی 
بود» دکتر معظبی همکار نزدیک دکتر معدق . و او هم از زمان تحمیلسسی در 
پا ریس ماباهم خیلی مربوط بودیم و بعد هم همین طور باهم تما س‌داشتییم . 
ظا هرا " باسفارش‌ایشان يا با معرفی ایشان و آن آشنائی که خود آقای شریف 
امامی با من داشت » از آن چهار سال همکاری » سیب شد که مرا دعوت به 
کایینه کرد 

سےا فا ی شرتة ا ای هلاب قا رکه اتخات ین ردق ۴ وی 
برای وزر؛ یشان در اشخاص‌جه نوع خصائصی را سراغ می کردند؟ 

ج ‏ واله باید گفت که در وزارت‌خانه‌های مختلف متفا وت‌بود. وزارت‌خانسه 
ها ئگی که جنبه تخصصی داشتند مثل وزارت‌راه و سایر وزارت خانه‌ها »,۱ شخاصسی 
را خوب » فکر می کرد که در آن کاروارد با شند. ولی در وزارت خانه‌ها ئی 
که جنبه عمومی و سیاسی داشت بیشتر معمول بر این بوده که اسم هائی را 
می نوشتند و خو , شاه خودش از وسط چند اسم وزراء را انتخاب ی کرد. 
س- و کسانی بودند در کابینه که شما میدانید که شاه آنها را انتضاب 
کرده بود به انتخاب شریف‌امامی نبودند؟ 

ح- من الان درست‌تمام لیست‌یادم نیست . ولی فکر میکنم که آقای سرلشکر 


ضرغام وزیر دارائی شده بود. من احتمال میدهم که ایشان را خود 1ای 


ایوالحسن بپنیا )۱ بت ۷ 


شریف | ما می معین نکرده بود. 

وت اقا اه وا یو قفا 

ج - ؟قای احمد آرا مش شوهر خواهر "قای شریفامامی بود. آ*قای احمد آرا مش در 
کار سیاست خیلی وارد شده بود و کسی بود که جاه طلبی مخصوصی داشت‌و ميل 
داشت که در کارها یک شا خصیتی پیدا بکند, کمااینکه در زمان قوام السلطنه 
هم پیدا کرده بود» در وزارت‌کار بود. و در آن موقع هم آة]ی شریف اما مسی 
بالاخره فکر میکرد که این ازنظر سیاسی » چوں توی اجتماعات‌هم رقتو آمد 
دا شت » ممکن است برایش مفید باشد. 

س - بلد . شما وزرائی را که باایشان نزدیک بودید در کابینه "قای شرف 
امامی و باایشان همکاری داشتید حتما " اسمشان را بخاطر می آ وریدومیتوا نید 
که یک مقدا ری برای ما راجع به این آدم ها ء که مبین شخمیت‌آنها باشد 
فیم تن شرا 

ج - یکی آقای احمد علی بهرا می بود وزیر کار که‌الان هم پاریس است . بشظر 
من خیلی آدم با حی نیتی بود و بعد از آن هم من چیزی نشنیدم که ایشان 

با مطلاح تغییر روشی داده باشد . آقای وزیر داراشی را من اصلا" نمی شناختسم 
قبلا" . وزير خارجه شخصی برد که شناخته شده بود. مرحوم عضدی و اوصسسم 
بعنوان یک مرد ءخوب » وطن پرستی که کاریر وزارت‌امور خارجه را طسی 
کرده بود » بخویسی از او اسم می بردند. و مرد خوب و شایسته‌ای بسود. 
آقای دکتر ضیافی بود که بعدها با آقای » که معاون آقای شریف اما می بود 
موقعی که ایشان در وزارت‌صنایع بودند . ایشان همکار عا هم بوددردانشگاه 
تهران . ولی ایشان خیلی بعدها نشان ندادند که در خط خیلی مستقیمی بوده 
باشند , 


س ؟قای شریف اما می ۳ وقتی که شما سعنوان یک شخیر در نظر می گیریث 


نه بعنوان نخست‌وزیر بعنوان یک شخص چگونه ایشان را ارزیابی می کنید؟ 
آیا میتوانید یک مقداری توضیح بدهید که بنظر شما تقاط ضعف‌و نقاط قدرت 
ون که 

ج - آقای شریف اما می آدمی است‌خیلی مردم دار. و خیلی در آین کارمرد‌داری 
ا کا میکوا شم بگویم که هترستد است د و ا هز کی منوا کی که اجه جوري 
بایستی برخورد بکند . با هرکسی رفتا رش معمولا" خیلی خوب است . مصدر امور 
که بوده از آنهاشی که خیلی خودش را ازمردم جدا بکند نبود. درآن سالها ئی 
که ماباهم همکاری داشتیم , من او را یک آدم خیلی منظم و مرتبی در کار 
تشخیص دادم . البته بعدا " آقای شریف اما می شاید تحولات‌فکری درا وبوجود 

آ و قات کی رو رگم و ابا کل هم و کب صرق که ما ماه تار 
بودیم داشت شاید بعدها دیگر تغییر روشی داد. ولی تاآن موقعو, که من بااو 
همکا ربودم خیلی شخص منظم و مرتبی درکا رش بود. خیلی جدی بود. عرض کردم 

که در اجتماع بامردم خیلی خوب میتوانست‌کنار بیاید. و رویهم رفته یک 
شخصی بود که قدرت‌کا رش زياد بود. 

س تا آنجائی که شما بخاطر میا ورید سبک زندگی آقای شریف‌امامی چگونه 

بود؟ منظور من اینستکه یا شما هرگز منزل !یشان رفته بودید؟ ایشان آدمی 
بود که از تجملات خوشش مبامد یا از زندگی ساده , چگونه بود؟ 

ج - من هیچوقت‌در آن موقع تجملی در زندگی او نمی دیدم. در آن موقعسی 
که تا نخست‌وزیر » تا زمان نخست وزیریش تحملی در خانه او نمی دیسدم 

که ات وی ان کے اک ی هلحم ای خر مت 

با شه کد ها د یکر ا الیک کف ھی اا وا ندا تم چون افلا یگ دبا هج 
سروکا ری نداشتیم ولی بازهم آز آن خیلی اهل تجمل هانبود» نه خودش‌ نسسه 


خا نمش ۰ 


ابوانحن بهنیا )١(‏ - ۹ 


بت بفانن خلت هیقب رز یران را تعکرته ادا رھ می کردنه؟ ابا خردهان تشم 
جلسا ت بودند ؟ 

ج - تمام جلسات: م. "یشان بودند مگر آن حلساتی که در حضور شخص شاه تشکیل 
میشد . 

س- بله . "یا هرگز شخص‌شاه در جلسات هیشثت وزیران شرکت کرد؟ 

ج - هفته‌ای یکبا ر شرکت می کرد. 

وب ا هرک ھا ر منز وریت که ی کن انا کی که من سا هم کرک می کرو 
چه مطالبی مورد گفتگو قرار می گرقت » به بحث گذاشته میشد ° 

رت طالب مختلقه بود » البته بیشکر اقل گلی و اقتصادی.. 

نت یگهام از نها ۶ تتقعر: برای شا شی بود که نوی خا زاین ماع : 
با شد برای ما توضیح بدهید؟ یگ مسکله‌ای که واقما " جلب نظر شما را کسرده 
باشد در یکی از این جلسات ؟ 

ج نه »› فعلا" چیزی بیاد ندارم که واقعا" یک مستله خیلی بزرگ خاصی مطرح 
شده باشد . 

س- این جلسات‌یطور بخظم تشکیل میشد هر هفك * 

ج - خیلی منظم تشکیل میشسد. 

س- در جه روزها شی ؟ 

ح - مثل آینکه چها رشنبه بود. 

س هر هفته ؟ 

ج بله . 

س ایشان رفتارشان با وزرایشان چگونه بود؟ آیابه وزرایشان آنقدر اقتدار 
می دادند که در کارها یشان مختار باشند؟ 

ج بله . زياد البته در کارهای وزراء دخالت‌نمی کردند ولی خوب , گا هی‌در 


انتصا بات و اینها »بی دخا لت نبودند , بعنی با لاخره اظها ر تظری هم مبکردند. 


| بوالحسن بهنیا )۱( اه 


س- آیا تصمیمات دولت بوسیله کلیه وزراء دسته جمعی گرفته میشد ؟ 

میکرد . 

س- یعنی بنظر شما وزراء به اندازه کافی در تصمیم گیری دولت مشا رکت میکردند؟ 
س جه اشخاصی بیش‌از همه مورد اعتماد آقای شریف‌امامی بودند ؟ اشخامی 
که ایشان آ نقدر به آنها اعتماد می کردند که راجع به مسائل با آنها مشورت 
بکننه ؟ 

ج د در یک سلسله مسا گل قا ی مهندس ضیا ئی بو ه ولی باس یرین دیگر یک با مطلاح 
با اشخاص مشورت خاصی بكند من اطلاع نداشتم» 

س روابط آقای شریف‌امامی با شاه چگونه بود؟ 

ج - ظا هرا " تا "ن حدی که ما می دیدیم خوب يود » 

س- آیا وزراء به تنهاتی شرفیاب میشدند و از شاه دستوراتی می گرفتنته ؟ 
و آیا این دستوراتی را که می گرفتند به اطلاع نخست‌وزیر می رساندند يانه ؟ 
ج د من در مورد خودم میتوانم بگویم که من خودم اجازه شرفیابی نخواستسم . 
ولی آقای شریف‌امامی یک بار بمن تذکر داد که "تو چرا نمیروی ؟ برو شرفیاب 
بشو." و بعد من اجازه گرفتم رفتم . و یکی دو بار هم این مسئله تکرار 
شد ۰ ولی در مرا حعت مسکله را با ؟قای شریفب اما می در میان می گذاشتم که 
مطلب چه بوده و چه گفته شدذه است ۰ 

س - بله » آیا آن موقع که ایشان شما را تشویق کردند برای شرفیا بی مواقعا " 
شما مطلب مهمی هم داشتیه که لازم بود با شخص‌شاه در میان گذاشته بشود؟ 

ج - نخیر ۰ 

س فقط شما رفتید آنجا بخاطر اینکه ... 


ابوالحسن بهنیا )۱( ااا 


ج - گزارش‌کلی از امور وزارت‌خانه داده بشود. 

س- آیا وزیر جنگ و وزير امور خارجه و وزير کشور و رثیس‌ستاد ارتش »اینها 
هم بطور جداگانه باشاه ملاقا ت میکردند درباره کابینه ؟ 

ج - یله خیلی مرت . 

س- و گزارش به شخص‌شاه میدادند؟ 

ج ‏ بله و گزارش به شخص‌شاه میدا دند . 

س- آیا شما اطلاع دا رید که عین آن گزارشات‌به آقای شریفا ما می هم میرسید 
یانه ؟ 

ج - نمیدانم . برای اینکه اینها در آنجا قبط نمی شدو احتمال می رفت‌که 
وزرا آن مقداری که میخواستند به نخست‌وزیر گزا رش می؛دند و بقیه‌اش راهم 
نمی دا دند. من اطلاعی ندارم که‌تا چه اندازه گزارش می دا دند. 

بي- طرز تلقی آقای شریفاما می از مجلس‌بعنوان یک شها د عمده قا نونگزا ری 

در مملکت‌چگونه بود؟ ایشان چه جوری به مجلس‌نگاه می کردند ؟ آیاواقصا" 
اهمیتی به مجلس می دادند؟ 

ج - ایشان در ظاهر 'عمیت می داد به مجلس ولی خوب »... 

س بله . در باطن چطور؟ 

ج - در باطن اوضاع آن موقع شروع شده بود که باصطلاح مرکزثقل مملک ت 
دربار باشد. بتدریج داشت‌این توهم بوجرث میامد که بایستی بیشتر به دربار 
توحه داشت‌با به محلس . وگاهی شده بره که دستورهائی مستقیما " از درار 
به وزراء ابلاغ میشد» بصورت!وامر ملوکانه . در مورد خودم دو بار اجراء 

نکردم و جواب دادم که این به مصلحت نیست . 

س- آن موارد را ممکن است لطف بفرماشید برای ما توضیم بدهیه؟ 


ج - آن موارد بکیاش مورد این بود که یک شخصی را که در راه آهن کارخیلی‌کار 


ابوالحسن بهنیا )۱ ۱۲ 


مهمی داشت بعلت ‌تخلفاتی که کرده بود من از کار بیکار کرده بودم .بعد 
از وزير دربار کاغذی آمد که امر فرمودند" این شخص را بجای خودش برگردا نید" 
و من جواب دادم که "به این علت‌این صلاح نیست و خوب است‌که | علیحضرت‌دستنور 
بفرما یند با زرسی شا هنشا هی درب ره این شخص » با دا دستان کشور دربا رها ین‌شخص 
تحقیقا ت‌ بکند." ولی بعد از اینکه من رفتم شنیدم که آن شخص را مجسسددا" 
بر سر کار آورده‌اند. مورد دیگرش‌این بود که یک کمپانی انگلیسی آمده بودو 
تقاضا کرد» پیشنهادی داده بود مستقیما " به دربار که تمام راهیسای 
کشور را از حیث‌ساختمان و نگهدا ری بصورت یک قراردا دی باوواگذار بکنند. 
آقای وزير دربار هم که آقای عله بود به این مستله تاکید داشت . من بعد 
از اینکه آن قسر ارداد را مطالعه کردم , دیدم واقعا " از جها ت مختلف بصلا ح 
نیست‌و جواب رد دادم , که این کار به مصحت نیست‌و من این کار را نخواهم 
کرد . 

س - آقای بهنیا , هیچوقت روایط بین قوه مجریه و قوه مقننه مملکت در جلسه 
هیئت وزیران مورد بحث قرار میگرفت ؟ 

ج ‏ تاآن حدی که بخاطر دارم خیر. برای این که مشکلی در آن موقع بین قوه 
مقننه و قوه مجریه در واقع نبود. 

س تا وقتی که شما تصدی وزارت‌خانه را داشتید در دوران وزارت خود شما ؛ 


نقشی‌که مجلس شورای مال .سی در تنظسسسم و تصویب قوأنین داشت 


چگونه بود ؟ 
ج - تا آن موق هنور بنظر نمی ؟مد که زیاد با صطلاح ,۱ زدخا ات مجلس درتنقیم 
و تصویب قوانین کم شده باشد و وکلائی بودند که خیلی از دولت هم انتقاد 


می کردند و وزراء هم جوات می دادند. هسنوز جریان خیلی نا معقول و نا مرب 
نیو ۵ که وزراء برای خودشان یک ا همیت خاصی قاگل با شند 9 مجلس را با مطلاح 


إبوالحسن بهنيا (1( ت ۱۳ س 


هیچ به حساب نیاورند. 

س آیا شما خودتان را در مقابل, مجلس مسئول احساس می کردید ؟ 

ج - طبعا , بله . 

س این مطا لبی که وکل در مجلس به بحث می گذاشتند ؟یا واقعا " اینها عمقی 
داشت ؟ یعنسی یک اساس و پایه واقعی داشت ؟ یااینکه فقط برای 
مصرف عموم به بحث گذاشته میشد؟ 

ج - معمولا" چیزها ئی که بیشترانسان میتوانست رویش قضا وت بکند سئرالاتسی 
بود که وکلاه می کردند . سئوالاتی که می کردند راجم به کارهای وزارت ‌خانه‌ها » 
آنچه که راجع به وزارت‌راه بود که من می ديدم » سئوالات خیلی همچیسن 
سخوالات عمیق » مطا لعه شده‌ای نبود. این بود که غالبا " جوابش‌ هم نسیتا" 
ساده و راحت بود. 

س عکس العمل شما نسبت‌به ملالیی که در مطیوعات‌راجع به شخص‌ شما و 
وزا رت خانه شما نوشته ميشد جه بود » [قای بهنیا ؟ 

ج - من در زمان وزارتم با نظر منفی مطبوعات‌مواجه نبودم. ولی در موقعی 
که ریاست بنگاه مستقل آبیاری را داشتم » یک بار با حمله شدید مطبوعا ت 
یک روزنا مه مواجه شدم که روی نظر خامی این کار را کرده بودو بلافامله 
بوسیله ‏ (٩؟)‏ تعقیب کردم . و آن شخص بعدا " عذرخواهی کرد و مطالب 
خودش را پس‌گرفت و قضیه بای صورت‌خاتمه پذیرفت . 

س بطور کلی ارزیایی شما از مطبوعات‌آن دوره چگونه بود؟ 

ج مطبوعات‌آن دوره واقعا " نمی شود گفت که بصورت مطبوعات کاس لها" 
بی طرف »بی نظری که در خط حقیقت امور کشور کار میکنند. هرکدام از این 
مطبوعا ت برای خودشان یک کار مخصوص » یک روش مخصوصی داشتند و در یک 


جهت خا صی پیش می رفتند. آن مواقعی که مطبوعاتآزاد بود که تعدادشان 


ابوالحسن بهنیا 1۱( 1۴ 


بقدری زیاد بود که هرکسی برای خودش یک روزنامه‌ای چاپ می کرد . آن موقعصی 
هم که محدودتر شده بود دیگر مطبوعات‌ به صورت‌واقعی نبود . آنچه که بود 
در واقع اوراقی بود که یک چیزها ثی را قبلا" به آنها میدادند ,اینها هم 
می نوشتند پخش می کردند . 

س آقای بهنیا , شما نسبت به چه شخص یا نها دی در داخل کشور بیش ازهمه 
خودتان را پاسخک و احساس می کردید؟ 

ج ‏ البته چون کار اصلی موز دانشگاه بود» ملاحظه میکنید ؟ من خودم راپاسخ 

گوی دانشگاه و دانشجویان دانشگاه میدانستم. 

س من متظورم زمان وزارت شمااست . 

ج - در زمان وزارت ؟ 

تیاه 

ج - پاسخگوی » البته باز بايد گفت که در واقع مجلس » ولی هدف من همیشه 
این بود که کاری ر؛ که انجام می دهم واقعا " از روی وجدان برای خدمت‌ به 
مملکت‌انجا م بدهم . و درواقع ملت‌ایران بود که نظر مرا بخود جلب می کرد 
مم فکر می کردم که او از من چه انتظاری دارد؟ کلی . ولی مطبوعات‌و یا 
,ض بفرما گید شخص نخست وزیر و اینها برای من در مقایل مسئولیتی که برای 
خودم احساس می کردم چیز مهمی نبود. 

سم بله . طرز تلقی که آقای شریف‌امامی » منظورم نظ شخمسی که ایشان 
داشت دربا ره کشورها ئی مشل اتحاد شوروی و عرض کنم بریتا نیا و ایالات‌متحصده 
چگونه بود؟ از اینها چه برداشتی داشت ؟ 

ج - آن طسوریکه من احساس‌ کردم » سعی او این بود که یک موازنه‌ای را 
بین سیاست‌های مختلف داشته باشد . این موازنه را در جهتی که خودش خوب 
حفظ. بشود. و نسبتا " هم بنظر من در این کار زرنگ میا مد » میتوانست همه‌را 


با خودش به‌یک نحوی نگهدا رد . 


ابولحسن بهنیا )۱( = ۱ اف 


س "یا این نشهداشتن به چه ترتیب بود ؟ به ترتیب » بسبک موازنه منضی 
پیشنپا دی آقای مصدق بود؟ با بوسیله آوانس‌دادن ۰ 

ج - واله آن دوره ریا ست‌وزراشثی اشآنقدرها طولانسی نبود که معلوم بشود 
ولی فکر سیکنم که تنها موازنه منفی نبود. 

س - اصولا" نظر شخصی آقای شریف‌امامی و روا بطش در آن زمان باگروههتای 
مخالف چگونه بود ؟ 

ج - بطور کلی او خودش را همیشه اهل مدارا نشان می داد و هیچوة ج 
نمی خواست‌که واقعا " یک جبهه گیری خاصی به یک طرف داشته باشد. برخ لاف 


دکتر اقبال که در جهت‌دربار و شاه » همیشسه خودش را بعنسوان با مطلاح 
خیلی علاقمند به آن دستگاه معرفی می کرد شریفاما می خیلی نوآنسه تر بود 
خیلی ميل داشت که هیچ صاحب قدرتی را , یحنی نه مردم راء نه مجلس را ء 
ته صاحبان روزنامه ها راء نه احزاب مختلف چپ و راست‌را» هیچ کس وا 
با خودش دشمن نکرده باشد» و در این راه همیشه کار می کرد. 

س بله . در وزارت‌راه معاونین شما چه اشخاصی بودند؟ کي ها بودند؟ 

ح - من به وزارت‌راه که رفتم #نجا معاونین را عوض نکردم . یکی آقسبای 
مهندس مشا یخی بود که از قدیم معاون بود. آقای سرلک بود که او هم بود 
قبل از من . بعد آقای مهندس زاهدی مم معاون فنی وزارت‌خانه شد 
که ایشان را من معین کردم . ؟قای سرلک بعدا " وزیر صتا یسیع شسده 
استا ندار آذربا یجان شد. 

س معیار شما برای انتخاب ایشان چه بود ؟ 

ج - این دو نفر قبلا" بودند و من دست‌به ترکییتان نزدم . 

س- آقای سرلک هم بود؟ 


۳ آقای سرلک بود و آقا ی مهندس مشا یخی بوك۰ ا ينها را من دست ر سه 


ابوالحسن بهنیا )۱ ح ۶ بت 


ترکییشان نزدم » نگهشان داشتم . 

س- در وزارت‌راه اقدامات مهمی که شما در آنجا انجام دادید چه بوده 
است ؟ و موفقیت‌و عدم موفقیت شما در کدام یک از اینها بود؟ 

ج - من مدت خدمتم در وزارت راه کوتاه بود ولی آن هدف هاثی که داشتم 
در دو جهت‌بود. یکی اصلاح وضع راه آهن که در آن موقع زياد خوب نود 
مخصوصا " از جهت‌فنی . و املاح وضع راههای کشور که آن هم در آن موقع» 
مخصوصا " بعلت کمبود بودجه‌ها وضع نا مطلوبی داشت ۰ در این دو جهت من 
سعی کردم که پیش بروم . وضع راهها در آن موقع بک هیئت مستشاری آ مریکا ئی 
فر وار وا بو که اب هیکت اه فر تاقار راھ مرکا سيین میتسه 
یعنی آنها معرفی می کردند و ایران قبول می کرد از طریق اصل چهار. 
این هیئت‌در آن موقع که من به وزارت‌راه آمدم در وزارت‌راه بود و قبسل 
از من همکاری با این هینت خیلی درست‌نود. یعنووآقعا ازاین عده‌ای که 
*نجا بودند و میتوانستند واقعا " مفید باشند برای کارها , آن طور که بايد 
استفاده نمی شد. کوشش من این شد که سعی کنم از این هیخت استفاده بیشتری 
یکنم در اصلاح وضع راهها . و خیلی با آنها حسن تفاهم داشتم . بایکیشا ن 
چون ديدم که این خوب کار نمی کند اصلا" بااو فعا لفت و ود ی نه 
عوضش کردند. دیگری را فرستادند و با او خیلی خی تفاهم داشتیسم وکار 
می کردیم . 

س- ممکن است‌از حضورتان تقاضا بکنم که روزهای آخر کابینه شریف اما مسی 
را برای ما توصیف بفرما شید؟ و جریان آخرین جلسه هیشت‌وزیران را؟ 

ج ‏ حقیقتش اآینستکه درست‌یادم نیست . چون خیلی وقت است که گذشته‌است . 

و آنطور که یا دم می آ ید ... 

س- تا آنجائی که خاطرتان یاری میکند, 


ایوالحس بهنیا )۱ = ۱۷ کت 


ج - آنطور که یادم می آید یک جلسه خاصی نشد , بلکه با تلف ما را خواستند 
که برویم به نخست‌وزیری و در آنجا آقای نخست وزیر گفت »" با این جریاناتی 
که پیشآ مده است ما چا ره‌ای جز اینکه استعفا بدهیم نداريم." این تک هه 
استعفانامه را امضاء کردیم د«یگر بحث زیا دی راجع به این که چرا استغعفا 
بدهیم یا ندهیم و سایر مسائل بنظرم » نشد. 

میت بعد از سقوط کابینه شما روابط و تمای‌هایتان را با آقای شري امام 
ادامه دا دید ؟ 

ج -بله, با آقای شریفامامی تا این اواخر هم ما همیشه باهم حسن رابطسه 
داشتیم . همدیگر را می دیدیم . 

س آقای بهنیا » مهم ترین تجربیات‌شما در زمان تدریس تان در دانشگاه 
چه بودند ؟ 

ج - تجربه از نظر دانشگاهی یا از جها ت‌ دیگر ۶ 

س- بطور کلی ۰ وقتی که شما در دانشگاه تدریس می کردید از مجموع تجربیا تی 
که در آنجا داشتید کدا مشان در واقع بودند که بنظر شما خیلی مهم بودند 
و در ذهن شما ضط شدند يا روی شما اشر گذاشته باشند آنچنان که هنوزهم 
یا دتان باشد و بتوانید راجع به آنها برای ما یک مقدا ری صحیت بفرما کید؟ 
مه مق قور کلی فمیقه-با ان روان غیلی عم رابطه وا ق ٠‏ واش 
چویان هم با من همیشه خیلی خوب بودند . حتی موقعی که من وزير شدم ,خوب ؛ 
شاگردها ی مخا لف » دست‌چبی ها که‌مخا لف دستگاه و حکومت‌و وزراء بودند, 


یودند در دا نشگا ه . ولی نسبت؛ به این عمل من که من وزير شد د بودم , هب_سچ 


نسبت بمی اسائه ادیی کرده با شت هیچ وقت پیش نیا مد , من همیش.ه 
خیلی حسن رابطه با همه دانشجویان داشتم و بعد از اینکه فارغ التحصیسل 


هم شدند همینطور ادامه دا دند. الق خیلی از دانشجویان هستند که هنوز هم 


ا بوالحسن بهنیا )۱ = ۸ات 


که هنوز است‌روابطشان را با من حفظ کردند. و "ن چیزی که واقعا " در من 
تا ثیر گذاشت‌آن روزی بود که آمدند در دا نشکده فنی » بمنا سبتاعتدا باتی که 
شده بود تیراندازی شد و سه نفر دانشجو کشته شدند . 

س بعد از ۲۸ مرداد را میفرما شید . 

ج ‏ یله » سه نقر دانشجو کشته شدند , 

س بهنیاء و عرض کنم , شریعت رضوی و قندچی ۰ 

ج - یله » سه تا دانشجو کشته شدند و ... 

س- شما آن روز دانشگاه یودید؟ 

ج - خود آن روز من دانشگاه نبودم ۰ آن روز درس ‌نداشتم . ولی فردا یش 
در دانشگاه بودم . خوب » من هیچ تصورش را نمیتوانستم بکنم که یک همجیسن 
وضعی توی دانشگاه پیش بیاید. واین خوب » الیته یک خاطره فراً موش نشدنی 
اس ٭ ته از نی خویش تا که واا وا فقو خاس | یری ي 5 
س- از نظر تدریس و وضع دانشگاه تهران بطور کلی شما چه تجربیاتی داشتید؟ 
منفی یا مثبت » که نظرتان باشد» چه ارزیابی داشتید واقعا " از اوضاع 
دانشگاه و طرز تدریس و نقشی که دانشگاه میتوانست‌یازی بکند در جامعه ؟ 

خ نجه که بطور کلی فن متعواتم بگویم اآیتستکه دا نشگاه.فعل یک م س 
بسته‌ای بود که تماس چندانی با جاأمعه نداشت ۰ مخصوصا" دا نشکده فی 
میبا یستی که با صنایع , بادستگاههای مهندسی که درکشور مشغول کار بودندویا 
سایر دستگا هها در تماس باشد . متاسفانه این تما س بقدر کافی برقرار نود 
و سعی زیادی هم نمیشد که این تماس بوحود بیاید. بنظر من این مشک بزرگکی 
بود . مشکل دیگری که بود این بود که خیلي از استادها بودند که کارشان 
استادی شده بود و دیگر باکار عملی تماسی نداشتند و این در نتیجه سب 


میشد که ۰ ۰ 


اپوالختن ا 0(٠‏ 2 


ج - یعنی کا ری که با صطلاح کا ربرد دا نش خودشان در کارهای عملي خا رح دانشگاه 
غلا مهتدن یی ندوبن ی کرد اما عل می قیمی را مرها کی جرا رکف 
ملاحظه میفرما ئید؟ که هم برای خودش یک تجربه اندوزی باشد و هم دا نشجویا نش 
را بتواند بطرف‌کارهای عملی سوق بدهد. این اشکال بود. البته اینها مربوط 
به دانشکده فنی بود. در سایر دانشکده‌ها اوضاع لابد جور دیگری بوده است ۰ 
س بله , بنظر شما دانشتاه تهران‌از جه زمانی آن استقلال خودش ر!از دست 
دا ه؟ 

ج - دانشگاه تهران ازموقعی استقلال خودش را ازدست داد که خواستند ریس 
دانشگاه انتصایی باشد نه انتخابی . 

س- ممکن است‌راجع به این ببشتر توضیح بفرمائید؟ چه کسی خواست‌که این 
جوری بشود؟ جریان چه شد؟ 

ج - آئین نامه دانشگاه این بود که رئیس‌دانشگاه را شورای دانشگاها نتخاب 
میکند و شورای دانشگاه منتخب استادها هستند در دا نشکده‌ها . از مسر 
دا نشکده‌ای دو سه نفر انتخاب میشدند و مجموع اینها شورای دانشگاه راتشکیل 
می دادند . این شررای دانشکده‌ها روسای دایشکده‌ها ر' انتخاب مې کردند. 
شورای دانشگاه رفیس دانشگاه را انتخات می کرد. یک موقعی خواستند که این 
را عوض بکنند و گفتند که شورای دانشگاه بحای یک تفرسه نفر معین کند. 

س کسی ها خواستند ایتها وا ؟ 

ج - شاه * 

س- بله ۰ 

ج -سه نفر معین بکنشد که بین این سه نفراو بتواندیکی را انتخاب بکند 
البته این انتخاب سه نفر هم همچین نبود که واقعا " شورای دانشگاه به میل 
خودش انتخاب بکند. می گفتند که مثلا" نظر بیشتر روی فلق آقا و فلان آقااست . 


ابوالحسن بهنیا )1( کک 


اینطوری بود. این بود که ریاست‌دانشگا هی هم شده بود مثل رباست یک اداره‌ای 
مثل یک دستگاه دیگری که میبا یستی درواقع نظرات آن جاهای دیگر را مورد 
عمل قرار بدهیم . 

س آقای بهنیا », شما درزمانی که در سازمان برنامه بودید چه وقایع مهمی 
از نها -یفاطی میا وريد که از نطو عاتریعی عا فر آهنیت با قد و برای ما نا 

را توضیح بفرما شید؟ 

ج - آنچه که بنظرم از نظر تاریخی ممکن است‌که قابل اهمیت‌باشد اینستکه 
در آن مقطع زمانی مسائل فه‌ق العا ده زیادی درسازمان برنامه مطرح می شد . 

در رآنی‌آنها مسال مربوط به , مخصوصا " موضوع آب در معلکت که تهات 

درجه اهمیت‌را داشت . موضوع نیربری برق اهمیت‌داشت‌و السته موضوعسسات 
تعلیما تی هم بود ولی آنچه که بیشتر روی آنها کار ميشد این دو موضوع 

بود یعنی سدها ی بزرگ در دست عمل بود یا درتحت مطالعه بود. و خطوط بزرگ 

انتقال نیرو و این مسائل که در راه‌سازی اینها در واقع زیربنای اقتصاد 

آتیه مملکت را میبایستی تشکیل بده: . خوب , اوضاع مملکت‌هم بالارفتن 

درآ مد مملکت اجازه میداد که خوب » به این مطالب تا اندازه‌ای بپردازند . 

و سعی ما در آن موقع این بود که واقعا " در آن جهتی که بنفع مملکت باشد 

حتی السمقدور از پروژه‌ها ی نمایشی جلوگیری کنیم . ازپروژه‌هافی که جنبه 

اقتصا دی آن درست نباشد مانع بشویم که آنها عمل بشود. 

س پروژه‌ها ئی بود که جنبه نمایشی داشت‌و شما ازآن جلوگیری کردید؟ 

ج - یله بود. 

س - میتوانید بفرماکید کدامشان و چه بود ؟ 

- یعنی جلوگیری کردیم که عمسلا" نخوا سکم جلوگیری بکشیم جون ما قط 


خودمان را میدادیم ۰ نظر ما نظر مشورتی نود ۰ ما نظر مشورتی می دادیم 


ابو؛لحسن بهنيا )١(‏ ا 


بعد در مرحله دیگری اگر مقرر شده بود که انجام بشود آن کارانجام میشد وما 
دیگر در آن مراحل بعدی آن دیگر تا ثیری ندا شتیم . 

س - وقتی آقای احمد آرامش؟ مده بود به سازمان برنامه ایشان نطق ای 
مفصلی کردند و آقای ابوالحن ابتهاج را متهم کردند به همکاری با دیوید 
لیلینتال و اتلاف مقدار زیادی پول و هزینه کلانی که به دیویدلیلینتال 
داده ميشد و بطورکلی آ مریکاثی ها را در مجموع . ارزیابی شما از این 
محبت‌های ایشان و انها مات‌ایشان چه بود ؟ آیااین اتها مات‌جوهری همم 
دا شت ؟ 

ج - میدانید کارهای آقای ابتهاج البته بدون ايراد نبود. ملاحظه می کنیسد؟ 
و احتمالا" خودش هم وارد نبود. یعنی متوجه نبود که ممکن است این ایرادها 
باو رارد باشد. چون آقای ابتهاج یک مردی بود که تحصیلات عالی نداشست . 
مردی بود که در کار بانکی از پاشین شروع کرده بود آمده بود بالا 
اطلاعات باک کش کردم بو هر در شى غفل ٠‏ ول میم سوام ديبل عا ى 
یک تحصیلات عا لی نداشت . جیزهاشی که یاد گرفته بود خودش یاد گرفته بود . 
و در کارها یش خیلی معتقد به این بود که بایستی کا رهای بزرگ انجام داد . 
این بود که بعضی پروژه‌ها ی خیلی بزرگی را دست گرفت . مثل فرض بفرما گید 
همان کا رهائی که لیلینتال و کلسوپ دستشان بود. یا کارهائی که جان 
مولم » آن شرکت‌انگلیسی برای سی هزار کیلم‌متر راه سازی یکبار ,یکجا 
قراردا دش بسته شده بود. این کارها که از ظرفیت‌آن روز تحاوز می کرد وبعد 
هم بهترین راه را برای احرای این کارها » بنظر من ؛ انتخاب نکردند. 
ولی آنچه که آقای آرآمش‌می گفتآن بیشتر جنبه این داشت که باومی گفتند 
که "باید تو اینها را بگوگی " . ویک موقعی آقای ابتهاج مورد ايراد قرار 
گرفت درباره یک بروژه‌ها ئی که مورد علاقه *قای شریف امامی بود و ایشان 


با آن مخا لف بود. پروژه کود شیمیا ئی . ؟قای ابتهاج پر و ره کود شیمیا ئی 


ابوالحسن بهنیا ۱۱ ۲۲ بب 


را در خوزستان میخواست‌پیا:ه بکند و روی همان پروژه‌ها ئی که هیشت مشا ورین 
لیلینتا ل - کلاپ . 

س- سد دز و اینها . 

ج یله » دنباله آن یعنی عمران خوزستان با صطلاحم . عمران خوزستان یکی اش 
سد دز بود البته کارهای دیگرهم بود. ولی آقای شریف اما می اینها علاقتمند 

بودند که در مرودشت آنجا آن ړا عملی بکنند . بالاخره آنجا این کارخا نسه 
راساختند. آقای ابتهاج زیر بار نمی رفته حتی گویا » خوب , آدم تضسدی 

هم هست » شنیدم که گفته بود که " این خیا نت به مملکت است ". و مشت ش 
را زده بود روی میز و در نتیجه سبب شد که مورد توجه » یک قدری نسبت‌بأو 
نا راحت‌شدند و بعد هم آقای آرامش‌هم به اشاره بعفی ها این مظالب را بیان 
می کرد و بعد هم شید شنیده باشید که ابتهاج زندان هم بردندش ؟ 

ی له وان اق وک اس 

ج - زمان آقای دکتر امینی بردندش . ولی آن نطق آقای ۲ رامش‌زمان آقای 
شریف | ما می‌بود . 

EEE 

ج - ایشان آمدند به سازمان برنامه آقای شریف‌امامی او را گذاشت درسازمان 
برناه ۰ 

س آقای بهنی] , شما هرگز رو"یطی با رهبران جبهه ملی بطور خصوصی و یا 

با جبهه ملی بعنوان یک ‌سازمان سیاسی داشتید؟ 

ج - واله من با اکشر رهبران جیهه ملی از نزدیک دوست‌و آشنا بودم . مسن 

تنها حزبی که عضوش‌شدم حزب ایران بود. و بعد هم موقعی که حزب ایران با 

حزب توده » حزب دموکراتآذربایجان ائتلاف‌کردند» آن موقع من و دو نفر دیگر 


از دوستانم کتبا " اعتراض کرديم استعفا دادیم و از حز- ایران در آ مدیم 


ابوا لحسن بهنیا )۱ ۲۳ ح 


و دیگر هم من وارد هیچ حزبی » هیچ دسته سیاسی در زندگی نشدم تا امروز. 
نه در حزب رستاخیز ته ایران نوين » نه مردم » نه نمیدانم » هیچ کدام ازاین 
ها . 

س- شما جزو هیشت موسسین حزب ایران بودین؟ 

ج - موس نبودم نخیر , از موسبین نبودم ولی دا خل حزب شدم» عضو حزب شدم . 
و بعد از هنان موقعی که آنها اشتلاف کردنث ما استعفا دادیم و خارج شدیم . 
س- تا آنجائی که شما بخاطر میآورید تصمیم به اشتلاف با حزب توده چگونه 
گرفته شد در حزب ایران ؟ کی ها موافق بودند ؟ و کی ها تا آنجا ی 
که بخاطر میا ورید مخالف بودند ؟ 

ج - در حزب آایران ؟ 

س یله 

ج - در حزب ایران آن اشخاصی که "ن اعلامیه با صطلاح افتلاف را امضا کردند 
یکی آقای صا لح بود که من هميشه برای ایشان فوق االعاده احترام قائل بودم 
و بعد از آن هم احترام قافلم» یعتی فکر تمیکتم ایشان هیچ نوع سو؛ نيت 
در این کار داشته است‌و يا مصلحتی شاید آن روز » امضاء کرده است . آقای 
فریور بود ۰ 

س- آقای غلامعلی فریور . ایشان هم آن اعلامیه را امضاء کرده بودند؟ 

ج یله ء اینطور بتظرم می آید. از حزب ایران سه چها ر نقر بودند که الان 
دیگر خاطرم نیست ۰ 

س یله . کی ها جزو مخالفین بودند علاوه بر شما ؟ 

مها ني لى برت مها هی هت مایت ان على را کو این ر 
نکردند. ولی خوب خیلی ها مخالف بودند در حزب ایران که اشتلاف با حزن توده 


که یک حزب وابسته به یک کشور » یک جیزهای خارجی » سیاست‌خا رجی ا ست ۰ 


ایوالحسن بهنیا )۱( و 


یرای حزب ایران که شعا رش اینستکه " برای ایرانی بدست‌ایرانی و اق 


نمی با یستی یک همچین کا ری شده با شد . 


روایت‌کنده . : آقای ابو! لحسن بهنیا 
تاریخ مصاحبه : ۱۵ ژوئن ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : نیس ؛ فرانسه 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره : ۲ 


س آقای بینیا بخاطر می آورید که استدلالی که آقایان می کردندو تشویق 
می کردند این ائتلاف با حزب توده راچه بود؟ استدلالشان برچه اساسی بود؟ 

ا مدا ن ایی نود که تفه که نک یماسا ی و 1 سنا ف ر 
آذربایجان بوجود ؟مده است . اگر این جریان را فقط منحصر به آذربا یجان 
بکنیم ممکن است خطراتی برای آ ذربایجان داشته باشد. بهتر اینستکه این 
را شامل تمام ایران بکنیم که درواقع ذریایجان » جریان آذربایجان 
در موومادسی که در تمام ایران بوجود خواهد آمد مستهلک بشود. البته 
نیت بدی نداشتند . خیال می کردند که به این ترتیب با صطلاح » زب 
دموکرا ت۲ ذربا یجان و حزب توده را بتوانند مستهلک کنند در خودشاان . 
س- در یک حنبش ترقی خواهانه سراسری مملکت . 

ج - در یک جنبش کلی ترقی خواهانه سراسری ایران . ولی خوب » بنظسر ما 

این اشتباه بود نمیشد برای اینکه آنها هد ف خا س خودشان را داشتنضسسد و 
نظرشان این بود که آذربایجان را مجزا بکنند, توده‌ای ها هم نظرشان این 
بود که حکومت کمونیستی در ایران بوجود بیاورند و اینها هیچ قاسل 
ائتلاف » قابل این نبود که با نظریات حزب ایران که یک حزب ناسیونا لیست 


بود منتهی در یک خط با مطلاح معتدلی ۰ شیج تطبیق نمی کرد . 


ابوالحسن بپنیا )۲( کے 


س- در جریان ملی تدن منعت نفت که حزب ایران یکی از سازمان های سیاسی 
حا می دکتر مصدق و نزدیک به مصدق بود» شما در آن زمان روایطتان بااعضای 
حزب ایران و اصولا" نهضت .لی شدن صنعت نفت‌چگونه بود؟ 

ج - من همیشه روابطم با اعضای حز ایران خوب بود. چون باایبها دوست 
بودم و واقعا " اینها را اشخاصی شریفی میدانستم و حالا هم میدانم . منتهی 
فکر میکنم که خوب » اشتبا ها تی می کردند .مسا ثل را از آن جنبه کلی که 


با یستی ببینند نمی دیدند و برداشتشان املا" از مسائل شاید زياد در ك 


نبود. 
س این را میتوانید یک مقدا ری بطور مشخص تر توضیح بفرما کید ؟ 

ج - چه قسمتی را ؟ 

س- همین قسمتی را که راجع به رهبران حزب ایران دا شتید صحبت می فرمودیسد 
راجع به برداشتشان راجع به مسائل ۰۰۰ 

ج - در آن موقع اختیار کار در دست‌شخص آقای دکتر مصدق بود. 

س- در دوران ملی شدن منعت نقت . بله . 

ج - بالاغره ایشان بود,واینها با مطلاح او را تقویت می کردند. ملاعظه‌می کنید؟ 
ولی فکر اطی از او بود و آنچه که » سیاستی را هم که اتخاذ می کرد خوداو 
اتخاذ می کرند. البته اینیا هم مورد مشورت‌بودند ولی در مسا ئلی موردمشورت 
بودند که مخا لف با اسل قضیه نبود. امل قضیه که ملی کردن نفت بود, آن یک 
مسئله‌ا ی بود که همه اینها قبول دا شتند ۰ هیچ کدام نسبت‌به این مسکگسله 
اختلانی بینشان نبود, آقای دکتر مصدق هم با اینها تا چه اندازه مشورت 
می کرد من نمیدانم . خوب » وزرایش اکثرا " از اینها بودند و باید هم گت 
که همه شان اشخاص پاک و با حسن نیتی بودند. ولی خوب » به مسائل ننفت 


وارد نبودند. آقای مصدق اگر مسئله نفت‌را خودش به یک صورتی حل می کرد » 
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خیلی خیلی بهتر بود برای آتیه مملکت » تااینکه سرسختی کرد و زیر بار هیچ 
راه حلی نرفت‌و کار به آنجا رسید که ۲۸ مرداد را بوجود آوردند. حالامیگویند 
سیا بوجود آورد يا کی بوجود آورد؟ با لاخره بیرونش کردند و کنسرسیسوم 
را بوجود آ وردند» 

س شما در زمان ملی شدن منعت نفت کبا بودید؟ 

ج دربنگا ه مستقل آبیا ری بودم ۰ 

س بله . آقای بهنیا .می میخواهم !سم یک عده از اشخاص را ببرم ومیخواهم 
ازور ان قافا یکتم که اقا یک بیو گرا فی موی و ایا خاس دهت او 
یکی دو رویدادی را که این اشخاص‌در آنها شرکت‌داشتند و توضح نقشی را 
که اینها در این رویدادها بازی کردند میتواند مبین شخصیت نها باشد 
برای مابیان بفرما شید. الیته اولنی‌اش شخص محمد رضا شاه پهلوی است . 

ج ‏ بطور خلاصه اگر درباره ایشان بشود یک نظری داد اینستکه ایشان علاقه 
موش ا دا شنم و" فرش ایی پو کته باامطاع یران را کی ورن 
که خودش می گفت به یک سطح تمدن بالاتری برساند ولی من خیال میکنم که در 
کا رها یش چندین اشتباه اساسی کرده است ۰ اولی آن اینستکه مجلس » قانون 
اساسی » همه اینها را کنار گذاشت . بتدریج از ملت‌ایسسران دوری 
گرفت .و این سال های اخیردیگر کوچکترین تماسی نداشت . در دوره سلطنت 
او رجال میبی پرستی تربیت نشد . در دوره سلطنت‌او ایده‌ها ی با مطسلاح 
میپی برستانه‌ای نه در ارتش , نه در سایر دستگاهها . تقویت نش 
همه اش شخص شاه بود. نتیجه‌اش‌این شد که یک تاریخی » یک موقعی رسد 
که دیگر اصلا" بین او و مردم هیچ نوع رابطه ای موجود نبود. مردم آنموقعی 
که او ر؛ بردند به محلس‌در سال ۱۳۲۰ » واقعا " محبوبیت‌داشت » و بعد هم 


محبو بیت دا شت تا یک مدتی 0 ولی بتدریج عقب رفت ۰ و مخصو صا ۳ از ۲۸مرداد 


ابوالحسن بهنیا (۲) ۴ 


به بعد» خسراب شد . من یا دم می آ ید شاه را قبل از ۲۸ مرداد ديدم برای 
یکی از کا رهائی که آمده بود اقتتاح بکند. در مهرماه همان مرداد» بعد از 
آن مرداد» آمد کوهرنگ را افتتاح بکند که من مدير عامل بودم و آنجابودم 
من دیدم که شاه در این مدت عوض شده است . اصلا" یک جور دیگری شده است . 
اوھ ا 

ج _ ازنظربرخوردش با مردم‌وا وضا ع‌مملکت و قضاوتش نسبت‌به کارها و اشخاص 
خیلی عوض شده بود. بعد بتدریج در راه تقویت دیکتا توری خودش قدم‌برداشت 
قانون اساتی را عوض کرد . نمیدانم» انقلب شاه و ملت‌را بوجود آورد. 
نمیدانم ؛ این کارها را کرد که خوب » اکثرا " اشتباه بود دیگر . یا ازامل 
اشتیاه بود » يا اینکه اشتباه عمل شد. 

س- یله . آقای على سهیلی ؟ 

ج - آقای علی سهیلی » من تماس زیادی بااو نداشتم ولی میدانم که آدم 
وطن پرستی بود» آدم خوبی بود . و در موقعی هم که کار کرد واقعا " علاقفه 
داشت‌که به مملکت خدمت بکند. هیچ نوع انحرافی» چیزی !ز او من سسراغ 
ندارم ۰ 

س- بله . آقای مرتضی قلی بيات ؟ 

ج - مرتضی قلی بیات » تاآن حدی که من اطلاع از وضع ایشان دارم از فامیل 
بسیار نجیب و خوبی بود. و واقعا " دم وطن پرستی بود. و هرموقعي, که 
مصدر کاری شد سعی او این بود که واقعا " آن کار را بنحو احسن انجام بدهد 
منتهی خوب » شاید چون تحصیلات مدرنی نداشت شایدا زاین جها ت‌ یک لنگی در 
کارش بود. 

س آقای جعفر پیشه وری را شما هرگز دیده بودید؟ 
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س آقای احمد قوام السلطنه ؟ 

ج - احمد قوام » میشود گفت‌که از رجالی است‌که در زمان سلطنت محمدرضا شاه 
پهلوی با قي مانده بودند » این آخریش احمسد قوام بود. احمد قوام یک 
شخصی بود که از دوره قاجار مصدر امور و کار بود و فوق‌العاده تجریسه 
کارها ی سیاسی داشت . آدم بسیار وزینی بود . بسیار مورد توجه بود در کار 
سیا ست بلد بود خوب بازی بکند. و بنظرمن یک سیا ستمداری بود که خیلی خدمت 
کرد به ایران . و متاًسفانه مورد بی مهری شاه قرار گرفته بود که معل سو 
نبود چرا؟ 

س شما علت‌آن رانمیدا نید ؟ يا حدس‌هم نمیتوانید بزنید که چه بود؟ 

ج ‏ جرا تا حدی میشود حدس زد . برای اینکه او واقعا " در کار آذربایجان» 
رفتی و مذاکره بااستالین و رتق و فتق امور پیشه وری و این حرف‌ها »ءواقعا " 
موگر بود ,و معتقد بود که شاه باید سلطنت‌بکند نه حکومت‌بکند. و این 
اعتقاد خودش را نشان می داد به شاه . و شاه که میخواست‌همه !ختیسارات 
دست خودش باشد از این ناراضی بود . و می خواست که حل مسئله آذربایجان 
را که عسوامل چندی در آن موثر بودند اینها همه رایرای شخص خسسودش 
در تا ریخ ثبت‌کند . حال آنکه قوام یک تا ثیر زیادی در این کار داشت . 

س شما هرگز آقای قوام السنطنه را دیده بودید ؟ 

ح یله دیده بودم . 

سب در چه موقعیتی ؟ 

ج - قبل از اینکه در زمان محمد رضاشاه نخست وزیر بشود. موقعی که 
با مطلاح خا نه‌نشین بود و به کار چای کاری در شمال می پرداخت » در آنجا من 


دید ه بودم او راه در باغ خودش بود و موقعي که آنجا رفته بودیم ء یسک 


ایوا لحسن بهنیا ۳( او 


روز رفتیم بذیدنش . خیلی عادی ملاقا ت‌کرديم و صحبت کردیم . 

س- وقتی که ایشان نخست وزیر بودند شما هیچ نوع ارتباطی باایشان دا شتید؟ 
اقا ی ابا هه گی ۲ 

ج - آقای ابراهیم حکیمی » اوهم یکی از رجا ل قدیمی ایرآن بود و اوهم در 
وطن پرستی اش » در درستی اش و در سلامت نفسش » هیچ تردیدی در اونیست . 
او را میگفتند که جزوفراماسون بوده » بوده است . ولی بهرحال او هر وقست 
ندر خخ غ از اف واا ن گرن هر شقن و فلا ملكت کا و کته باتوی 
رویهمرفته میشود گفت‌که آدم ضعیفی بود. قدرت‌کار قوام السلطنه رابه‌هیسچ 
وجه نداشت ۰ 

س شما هرگز با ایشان همکاری دا شتید ؟ 

ح - نخیره 

س- آقای محس صدر ؟ 

ح ‏ آقای محمن صدر » آن هم از رجال قدیم بود که البته بیشتر کاریرش در 
دا دگستری و عدلیه بودء قاض بود . ولی آدم قرصی بود. کسی بود که زیربار 
هر حرقی نمی رفت . و در موقعی که بر سرکار آمد» متا سفانه‌یک موقعی بو د 
که ایران وضعش خیلی بحسرانی بود با حزب توده. و او متاسفانه نحوانست 
آن طوری که قدرت‌داشت خدمت بکند و ناچار شد که برود کنار. ولی مرد 
قوی و محیح » قرص ؛ مرد بسیار خوبی بود. واز نظر مملکت میشود گفت‌که 
یک مردی بود که روی اصول کار میکرد و میل داشت که ... مخالف‌با هرج 
و مرج بودء مخالف‌با این دسیسه بازی ها ونمیدانم» این کارها بود. 

س. آقای عبدالحن هژیسر ؟ 

ج - آقای عبدا لحسین هژیر او هم از رجال این دوره بود. مشل حکیم‌الملسک 


و آقای صدرالاشراف نبود که از رجا ل قدیم باشد . در همین دوره پسرور ش 


پیدا کرده بود. آدم بسیار با هوش و خیلی تیزبینی بود. جاه طلب بود و میشود 
گت که ابر نی که به کا وش هت نة مرا ت و طا ر انقو یت كت ج 
و با مطلاح به وزارت‌دربار اهمیتی بدهد بیش از آنچه که حقیقت ا" وزارت 
دربا ری با يستي داشته باشد. خودش مصدر یا صطلاح » تصمیمات ‌ بزرگ مملکتی 
باشد. و مسلما " آدم وطن پرستی بود. و ایرادات دیگری هم » خیلسی آدم 
درستی بود » نمیشود از او گرفت . 

س۔ ایشان متهم هستند که نقش عمده‌ای بازی کردند در برگردا ندن الاک 
حالا نمیدانم چه جوری بگویم » غصب شده یا گرفته شده از اشخاص ,به‌خانواده 
پهلوی . و میگویند که , ایشان متهم هستند که اشرف پهلوی آیشان را 
به نخست‌وزیری رساند دقیقا " بخاطر اینکه این کار عملی بشود و بتوانند که 
املاک را مجددا " تصا ی کنند. 

ج - این را من هم شنیدم ولی اطلاع خامی ندارم که بتوانم تاشید کنم یا 
تگذیب کنم . 

س اشرف پهلوی ؟ آقای بهنیا شما هرگز باایشان ارتباطی داشتید یا 
ازایشان خاطره‌ای دا وید؟ 

ج - نخیر» هیسچوقت . من وقتی هم مصدر کارها کی بودم هیچوقت‌با هیچ کدام 
از این شا هدخت‌ها و شاهپورها سروکاری نداشتم . بعضی هایشان گاصسی 
خوب » میخواستند من میرفتم میدیدمشان . یک‌کاری داشتند ء کارهای 
شخصی خودشان . آن چیزی که میشد میکردم» آن چیزی هم که نمیشد نمی کرد م 
ولی مخصوصا " با اشرف هیچوقت من سروکاری نداشتم . 

شک مه فان سر ونم ۲ را 

ج - آقای سپهید رزم آراء موقعی که نخست وزير بود » من آن موقع مدیسر 
عا مل بنگاه آبیاری بودم . یعنی زمان او من مدير عامل شدم , قبل از آن 
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عضو هیئت مدیره بودم. !یشان بسیار آدم فعال » پرکارو با هوشی بود. و شاید 
اگر مانده بود میتوا نست یک کارها ی مهمي در مملکت انجام بدهد .چون‌تدرتش را 
داشت . متاأسفانه زود از بین رفت . 

س- آیا تا 7نجائی که اطلاعا ت‌دا رید حقیقت‌دارد که رزم آراء واقعا " درفکر 
کودتا بود ؟ 

ج - من اطلاع دقیقی در این باره ندارم . 

س- راجع به توطثه قتل ایشان شما چه اطلاعی دارید ؟ 

ات وا لته فلا که و 

س غير از آنچه که گفته شده که فدا شیان‌اسلام کشتند. و خوب » یک داستسان 
دیگری هم هست که آقای علم رفت‌آنجا و ایشان را بااصرار برد به مسجد 
برای ختم آیت‌اله فیض , که این جریان اتفاق افتاد. و خوب , باین ترتیب 
میخوا هند بگویند که شخص شاه در کشتن رزم آراء دست‌داشته است بخاطسر 
اطلاعی که داشته از برنامه کودتا . شما ازاین مسائل اطلاعی دارید برایما 
اینها را تأئید یا تکذیب کنیس و؟ 

ح -واله اینها را من شنیدم › ولی واقعا " تاًئید يا تکذیب كنم املا" 
اطلاع دقیق ندارم » مشکل است؛اقعا ". حالا اسلامی ها که به حساب خودشان 
گرفتند . 

س یله , آن موقع هم آنها متهم شدند. فداکیان اسلام در واقع . 

س- آقای دکتر محمد مصدق ۰ 

ج - دکتر محمد مصدق بعقیده بنده ازاین رجال مشروطه‌است . باید گفت‌که 
وطن برست‌ترین » پاک ترین و بی غل و غش ترین شان بود. واقعا " میخواست 
بنقع مملکت‌کار بکند. آنطوریکه بنده ایشان را شناختم و باپسر بزرگش 
سالها همکا ری داشتیم » آدمی بود که آن مسئله سیاست‌موازنه منی را 
که مطرح کرده بود به آن معتقد بود و در آن خط کار می کرد. مسئله این‌که 
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شاه نبایستی دخالت‌در امور اجرائی مملکت داشته باشد» باید سلطنت بکند 
واقعا " معتقب بود . در آن زمینه کار می کرد. خیلی اسباب تاسف‌برای ملست 
ایران است چون آن موقعی که میتوانست خدمات‌شایانی بکند دراین مدت » این 
موقع ازبین رفت . یعنی کار طوری شد که دیگر رشته کار از دست‌اودر رفت ۰ 

شاید یک مقداری کم سلیقه گی خودش بود که حاضر نشد مسئله نفت‌را به یک 
نحوی حل بکند و زمینه را برای اد! مه خدمات‌خودش یا کسانی که موردا عتماد 
او بودند فراهم تر بکند. عرض کردم » دوره ایشان را ميشود یک دوره تحول 
وضع شاه دانست . که شاه قبل از آن تاریخ یک وضعي داشت . بعد از رفتسن 
مصدق به بعد درست یک وضع دیگری پیدا کرد . و کشیده شد به اینکه هر چه 

بیشتر خودش را به طرف دیکتا توری . دیکتا توری شخصی و دردست‌گرفتن تسمام 

قدرت‌ها مسلط کرد به کارها و همین طور پیش رفت تاطوری شد که دیگسر 
کاملا" از واقعیات مملکت دور شده بود» 

س شما خودتان شخصا " تماسی هرگز با آقای دکتر مصدق دا شتید؟ 

ج - چراء بنده دوسه مرتبه ایشان را ملاقات‌کردم . 

س- درچه سمتی ؟ 

ج - من در سمت همان بنگاه مستقل آبیاری بودم . مدير عامل بنگاه مستقل 
آییا ری بودم . تونل کوهرنگ را ساخته بودیم که آب سرچشمه‌ها ی کا رون را 

بطرف زاینده رود برمی گرداند. دوسه بار باایشان راجع به‌این کار و راجع 
به تجدید قنوات در ایران ملاقا ت‌کردم و کسب تکلیف ها شی کردم و ایشان 

همیشه دستورها ی لازم را میداد. و واقعا " یک شخصی بود که در هر کاری که 

بااو محبت‌میشد مشل این بود که این واقعا " اطلاع دارد, میداند. و همیشه 

ملاقا تش قابل استفاده بود. 


س - شما وقتی که می رفتید پیش ایشان ۾ یا ایشان شما را خواسته بودنسه 


ابوالحس بهنیاء (۲) و 


که راجع به مسا خلی توضیحا تی | زشما بخوا هند ؟یا شما شخما " خودتان پیشقمسسدم 
شده بودید که به دیدار ایشان بروید؟ 

ج س یکبار من خواسته بودم . نه دوبار. بیشتر من میخواستم برای این که 
کارها یم را باایشان » کارهائی که می دانستم شخص ایشان با مطلاح 
به نها علاقمند است . و یکی دوبار هم ایشان مرا خواستند. 

س - شما در تمام دوران ایشان در همین‌سا زمان آبیا ری بودید؟ 

ج يله 

بت آقای سید ابوا لقاننم کا شاخی. : 

ج ب آقای سید ایوالقاسم کاشانی را بنده دو بار ديدم . 

س- به جه مناسبتی ؟ 

ح - مناأسبتش‌آین بود که ما دربنگاه آبیاری یک مقاطعه کاری داشتيم که با 
او اختلاف پیدا کرده بودیم . و این کارش‌را درست‌انجام نداده بود. و خوب 
میخواست که در همان صورت پولها ثی داده بشود باو و حسابش وا ریز بشود. و 
من نمی گذا شتم . 

س- ممکن است بفرماشید که این کار جه بود؟ 

ج - کار» ازهمین کارهای آبیاری بود در منطقه تبریز » کار بزرگی هم 
نبود. یک روزی دیديم که ایشان یک کا غذی آورده به امضای آقای سید 
ابوالقاسم کاشانی » که این دو نفر مقاطعه کارهارا توصیه کرده که 
کارهای اینها را روبراه یکنید. و لحن کاغذ هم یک قدری لحن تنسدی › 
بامطلاح » که " چرا این کار را نمی کنید؟ چرا اینها را سرگردان کردید؟". 
من گفتم‌تالا جواب بنویسم ؟ چه بنویسم + توضح لازم 
است‌به او بدهم . ایشان عادت‌داشت‌صیح ها میا مد مط دکتر طرف.ه در 


وزارت واه» در آن بیما رستان وزارت راه در خیا بان ستذی اء هت 


ایوالحسن بهنیا 0( س 


ده میا مد آنجا . به آقای دکتر طرفه من تلفن کردم که "قا این وقتی میآید 
بمن اطلاع بدهید من میخواهم بیایم ایشان را ملاقا ت‌کنم." اطلاع داد و رفتم. 
ایشان را ملاقات‌کردم و باو توضیح دادم . اولا ینکه‌برخوردمان خیلی بد بود 
نگاه کرد وبعد رو کرد به آن یکی گفت " این جوانها دین و آیمان درستسی 
ندا رند ؟". بعد که به او توضیح دادم » خوب » قانع شد. آخرسر گفت‌که 
" خوب » میا یند اینجا » یک جیزها ئی بما میگویند» ما هم یک چیزی می‌نویسیم 
اما شما خوب ء کار خودتان را بکنید." ماهم خلاص شدیم آمدیم . 

س- این تنها مناسبتی بود که شماایشان را ملاقا ت‌کردید؟ 

ج - بله > تنها مناسبتی بود که من !یشان را دیدم . دیگر هیچ وقسست با 
ایشان ملاقا ت‌نکردم . 

س- آقای سپهبد فضل اله زاهدی . 

ج -۰قای سپهبد فضل اله زاهدی را بنده باز هم در ریاست بتگاه آبیسار ی 
بودم که باایشان ملاقا ت‌کردم ء ملاقاتم بمناسبت‌سد کرج بود. فیل از زمان 
آقای دکتر مصدق » سد کرج را ما مطالعه کرده بودیم و یک طرح پروژه‌ای تهیه 
شده بود که این پروژه به مرحله‌ای رسیده بود که ما مناقصه داده بودیسم. 
منا قصه دادیم آن را و یک شرکت فرانسوی برنده مناقصه شد . اوز اع 
۸ "مردا د پیش آ مد و قبل آزاینکه قرارداد بسته بشود و کار انجام بشوه 
بهم خورد . آقای دکتر مصدق رفت‌و آقای زاهدی آمدند. سازمان برنامه هم 
مرحوم ابوالقاسم پناهی شد مدير عامل سازمان برنامه . بعد دیدیم یک 

کمپانی آمریکاثی با یکی از رفقای سابق خود من آمدند که ا,ن کار راء 
علاقمند هستند به سد کرج . ما گفتیم " آقا این مناقصه انجام شده و جریان 
پرونده آین است‌به این صورت ۰" بعد رفتنددر سازمان برنامه و پیشنهاد 


دا دند که آنها اینجا را بسازند» با یک شرایط با صطلاح و۶ 1usم Cos‏ 


ابوا لحسن بهنیا ۳( .س 


آن اولین مناقصه بود روی یک قيمت‌های واحد معینی , این به این صورت بود 
که خودشان این کار را انجام بدهند. سازمان برنامه فرستاد پهلوی من 
من البته گفتم که این سابقا " مناقمه‌ای انجام‌شده و این کار فعلا" به ایسی 
صورت نمی شود . بعدا " معلوم شد که » حالا به چه مخاسیت ء تمیدانم آقای 
زاهدی علاقمند است‌که این کار به اینها داده بشود.باآقای ابوالقاسسسم 
پنا هی رفتیم پهلوی آقای زا هدی وایشان‌گفت که" نه اینها خوب بلدهستند , 
آاینها خوبت درست میکنید , خیلی سریع سه ساله درست می کنند . فرانسوی ها 
میخوا هند شش ساله درست‌کنند." گفتیم که " آقاء شش‌ساله را که ما خودمان 
گفتیم. برای آاینکه ما بتوانیم پول برسانیم گفتیم که این را دلوری عمل 
بکنند که در عرش شش سال تمام بشود. و الا خوب » "نها هم میتوانند سه ساله 


عمل بکنند ." خلاصه » وقتی که برگشتيم ؟ مدیم دیدیم که نشستند تصیم گرفتند 


در سازمان برنامه بدستور ؟قای نخست‌وزیر این کار را بدهند ب آن 
کمپانی آمریکاشئی و ؛صولا" دیگر کار را به بنگاه آبیاری که آن موقسج 
قانونا " میبا یستی تصدی این کارها را داشته‌باشد دیگر مراجعه شکنند خود 
سازمان برنامه مستقیما " ابن کار را انجام بدهدء و همین کار را کردند. من 
ملاقاتی که با آقای سپهبد زاهدی داشتم در همین مورد این کار سد کسرج 
بود. 

سس - آقای حسین علاك . 

ج - آقای حسین عله بنده چندین بار باایشان ملاقات‌داشتم . اولا" موقعی که 
ما دانشجو بودیم در پاریس‌ایشان وزیر مختار ایران بود در پا ریس و اداره 
سرپرستی دانشجویان هم تحت نظر !یشان بود. ازاین جهت ما باایشان آنجادر 
تما س بودیم و بسیار خوب کارش را انجام میداد. سفارت‌در زمان یشان 


خیلی آبرومند شده بود وضع محصلین خیلی مرتب شده بود و خیلی خوب بود ۰ 


ابوالحسن بهنیا ۳( = ۳ 


بعدها در کارها ی سیاسی از بعد از شهریور» که خوب » ایشان نخست وزير شد 
و مصدر امور بودو وزير دربار بود . چندین بار برای کارهای مختلف من با 
ایشان ملاقات‌داشتم و ایشان را من یک آدم خیلی عمیقی ندیدم . ولسسی 
اینکه آدم وطن پرستی بود در آن شکی نیست . شاید هم مخالف با بامطسلاح 
چپ‌گرائیها در ایسران بود و اینها را برخلاف مصا لح مملکت می دان 
آدم خیلسسی درست و منظسمی در زندگی خودش‌بود. از نظر ساس 


البته من او را زیاد شخصا " نمی پسندیدم . 


س سپهبد تیمور بختیار . 

ج - تیمور بختیار موقعی که من وزير بودم ایشان رثیس‌سازمان ! منیت‌بود 
و این او؛خر هم سمت معا ون نخست‌وزیر رأ داشت . ولی ایشان در جلسات 
هیشت دولت شرکت نمی کرد » نقط گا هگا هی او رامی دیدم . در طول وزارت ما 
کازی,پیدا: نکردیم که.با مطلاح تانی با ایشان لاتم باقد «با دستنگاه 
امنیت لازم باشد . و من حتي المقدور اکراه داشتم که مثلا" باآن دستگا هها 
تما س‌گرفته باشم و مثلا" یک کارها کے را انجام داده باشم . اینستکه تماس 
چندا نی باهم ندا شتیم . 

س آقای دکتر منوچهر اقبال . 

ج - دکتر منوچهر اقبال از بوقعی که‌ما دردییرستان درتهران بودیم با هسم 
همشا گردی بودیم . بعد ایشان مد و رفت‌پاریس و رشته طب را انتخاب کود. 
بعد هم من آمدم و رشته مهندسی . در پاریس هم طول مدتی که او دانشجو 
بود و ما دانشجو بودیم با هم بودیم . بعدا " هم که به ایران برگشتیسم 
باز هم ایشان طبابت می کرد . غالبا " تماس‌داشتیم باهم , ایشان اصولا" 
از همان زمان دانشجوشی نشان می داد که ٦‏ دمی است‌حاه طلب و ميل داره 

که ترقي بکند پیشرفت یکند . مرحوم قوام‌السلطنه با پدر ایشان موقعی که 


ابوالسن بهنیا (۲) = ۴ 


والی خراسان بوده خیلی مربوط بوده است ؛ با پدر ایشان که در تولیتآستان 
رشو ودند و کدی ا قیال را ٠ز‏ آنا می شنا حت ھان واه یقرت هوه اش 
را این دید که خودش را به آقای قوامالسلطنه نزدیک بکند و شد معاون 
وزارت‌بهداری . معاون وزارت بهداری شد و از آنجا یواش‌یواش‌ترقی کرد . 
و شخصا " آدم درستی بود ولی بنظر من مرد سیاسی نبود. او یک خاطره خیلسی 
بدی | زخودش با قی گذا شت این بود که مجلس وقتی که استیضاحش‌ کرد شاه 
در مسا فرت‌بود » رفت مجلس گفت که " بایدوقتی | علیحضرت برگشتند مسن از 
ایشان اجازه بگیرم بیایم اینجا جواب بدهم." اصلا" برخلاف همه چیز بود. 
ولی این حرف را زد و یک‌سابقه بدی از خودش گذاشت . و چون خیلی خودش را 
به شاه نزدیک می کرد مورد توجه هم بود تا وقتی که از آن کار افتاد» 
ریس دا نشگاه شد . از همان ریاست‌های انتصابی دانشگاه » اولی آن ایشان 
بود » که بعد در دانشگاه یک وقت شلوغ شد آتومبیلش را آتش زدند . خطر ی 
کی وه ور وش زیت یا یه که و اف رفا یا یھ وا پا رتست تن 
مدتی ند ینده ایران بود در یونسکو . بعد برگشت و مجددا " باز وارد کار 
سیا ست‌و نزدیک دربا رشد و بالاخره رسد به وزارت‌دربار و بعد هم به چیسز 
رسید 

س - رگیس هیکت مدیره شرکت ملی نفت شد . 

ج - رئیس هیکت مدیره شرکت نفت‌شد که چندین سال دراین سمت‌بود. او هسم 
بنظر من مرد سیاسی نبود» علاقمند بود که سر خدمت باشد , مثلا" هر جا شاه 
میرفت دکتر اقبال هم , حالا مناسبتی داشت‌یا نداشت » اموری که اصلا" به 
نفت ارتباطی نداشت , آدم ایشان را آنجا حاضر می دید. مثلا" افتصاح 
فلن کارخانه‌هیج| رتبا طي‌با شرکت نفت‌ندا شت ولی دکتر اقبال برای ابنکسه 


همیشه حا ضربا شددرکنا رشا ‌بود ۰ 


| بوالحسن بهنیا )۲( - ۱۵ - 


س شما از سبک کارایشان در شرکت ملی نفت‌چه اطلاعی دا رید؟ 

ح - سیک کارایشان » آنطور ک: من تا اندازه‌ای که توانستم اطلاع داشته باشم 
اینستکه ایشان املا" در متن کار نبود» در حاشیه بود» متن کاردست‌دیگران 
بود. ایشان سمت ریا ست هیشت مدیره را داشت ولی امور اصلی شرکت نظ ر 
نمی آمد که شخص !یشان نسبت‌به آنها واقتا " تصعیمات‌ایشان باشد ی 
ذی رأی باشد در آن کارها . مساتل مهم و بزرگ مستقیما " از بالا دستورگرفته 
میشد ۰ 

س - گفته میشود که راجع به موضوع جزیره‌کیش بین ایشان و شخص شاه 
نا راحتی بوجود آمده بود .۲۰یا ازاین موضوع شما اطلاعی دارید ؟ 

ج - این اواخر ناراحتی که بوجود مده بود ولی اینکه مربوط به کیش 
باشد من نمی دانم» نسبت به جزییره کیش باشد من نمی دانم . 

س شما چه شنیدید ؟ راجع به جه بود این ناراحتی ؟ ایشان که هميش هه 
یه وه را یک بار مر تا رت ی که 

ج - حقیقتش را من ندا نستسسم . یعنی یک » شنیدم که در بثی[ زشرفیا بی‌ها 

مورد یک قدری هم تندی قرار گرفته بود و ابن خیلی ناراحتش کرد سود 

یش فا 

س آقای حسین فردوست . 

ج - حسین فردوست‌را من هیچ تما س‌خارجسی باایشان نداشتم . 

س هیچوقت‌ایشان را ندیده بودید؟ 

ج - دیدمش » البته دیدمش ولی تماسی اصلا" باایشان نداشتم , 

س- بله ۰ آقای شریف‌امامی . 

ج - آقای شریف آما می خوب » خیلی باهم تماس‌داشتیم دیگر» چها رسال همکسار 


بودیم در همان بنگاه مستقل آبیاری» بعد هم که وزیر بودم در کابینه‌ایشان . 


ابولحسن بهنیا ۳( ۶ 


س دراین دورن آخر نخست وزیری ایشان » شما هیچگونه تماسی با ایشتان 
داشتید ؟ 

ج این اخیر ؟ 

سر بله 

ج - نخیر من دیگرتماسی نداشتم . قبل ازاینکه نخست وزير بشود چند روز قبل 
از آن من دیدمش . اما دوره وزارت دیگر ندیدمش ۰ 

س - در آن موقعی که ایشان را دیدید راجع به چه چیزی صحیت‌کردید ؟ 

ج - راجع به » خودش‌خواسته بود که من بروم بیینمش ۰ رفتم بیینمش‌ و یک 
کاری را بمن پیشنهاد میکرد که یک کاری را انجام بدهم. یک کاری را متصدی 
یشوم که من آن کار را اصلا" مخالفش‌بودم و قبول نکردم . 

س ایشان آن موقم میدا نست که میخواهد نخست وزیر بشود؟ 

ج -به من چیزی نگفت . ولی من از او پرسیدم که این اوضاع راشما چگونسه 
می بینید؟ اوضاع مملکت خیلی دارد هرج و مرج میشود." 

س پاسخ ایشان چه بود ؟ 

ج - گفت " منهم نگران ستم ولی آزا علیحضرت‌سئوال کردم فرمودند که نه چیز 
مهمی نیست . اشکالات رفع میشود." حالا راست‌گفت » دروغ گفت » نمی دانم 


س- ایشان متهم هست: که در سست‌کرئن پایه‌های رژیسسم 
در این نخست وزیری آخرشان نقش عمده‌ای بازی کردند. ارزیابی شما از ای 
گفته چیست ؟ و اطلاعا ت‌شما چه استنیایلی ۰.. 

ج - من شخصا " خیال میکنم که قبل ازاینکه ایشان نخست‌وزیر بشود بایه‌ها 
سست‌شده بود . و آیشان اگر هم به هر وضعی می خواست‌این پایه‌ها را محکم 
بکنددیگر کار گذشته بود» عملی نبود» 


س بعضسی می گویند که خوب » عقب نشینی های عمده درواقع از زمان 


ابوالحسن بهنیا ۳( بت 1۷ - 


ایشان شروع شد مشل مثلا" وصل کردن مذاکرات مجلس به رادیو » عرض کنم خدمت 
شما » عوض‌کردن تاریخ شا هنشاهی و رفتن به آن تاریخ شمسی مجددا ". منظور 
کا رها ئی ا زاین نوع و مشابه اینها. 

ج - خوب » البته تما م‌کوشش‌ او این بود که یک کاری بکند شاید این جریان 
مخالف را که پایه مذهبی هم داشت‌تا آندازه‌ای تسکین بدهد. آن عوض کسردن 
تقسویم » سال شا هنشا هی بادو سال شمی و هجری » البته آن در همین جهت 
بود . یک قدری آزاد کردن روزنامه‌ها و امشثال آن » در همین جهت‌بود. ولی 
آیا این کارها نتیجه می داد یا نمی داد ؟ من معتقدم که دیگر نتیجه 

نمی داد . همان موقع هم گذشته بود . 

س آقای دکتر علی امينی . 

ج - آقای دکتر علی اميني » البته آیشان همیشه اینطور نشان می دادند که 
معتقدند که قانون اساسی بايد محترم شمرده بشود . شاه سلطنت بکند نسسه 

حکو مت بکند . وقتی که آمدند سرکار پایه برنامه‌شان مبارزه با فساد بود. 
پایه برنامه این بود که از آن زیاده‌روی ها , غلط کاریهائی که قبل از 
ایشان شده بود جلوگیری بشود. از دخالت‌های بیجای مقا مات غیرمهسول در 
کا رها جلوگیری بشود. یک کارها شی هم دراین زمینه شروع کرد. ولی واقصا" 
باید گفت‌که موفقیتی نداشت ‏ برای اینکه شاه از اول برخلاف ميل خسودش 

ظا هرا " » یعنی آنطوری هم که بعدها گفت » برخلاف ميل خودش این را 

آورده بود. گفت‌که " آمریکائی‌هااین رایمن تحمیل کردند." او هم آدمی 
است‌جاه طلب » ولی یک شخص خیلی برنده قوی در کار نیست . و حالا خضوب ء 

الان بعنوان رهبر اپوزیسیون » مخالفین در پا ریس هست , بنظر من نمی آید , 
الان سنش خیلی زياد شده است . ولی اصولا" کسی نیست‌که بتوانه کاری از 


پیش ببرد. البته ایشان همیشه سعی این را داشت‌که با ملاها و آخونده.ا 
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حسن رابطه داشته باشد و درزمان نخست وزیریش هم یک مشا ور روحانی برای 
خودش معین کردد بود که سمت معاون نخست وزير را داشت‌که هیچ نخست وزیری 
تا آن تا ریخ همچین منصبی به کسی نداده بود» ويه مساجد میرفت » با ملاهاء 
مجتهدین تماس‌داشت . او به این سیاست معتقد بود که خوب » بالاخره اینها یک 
وزنه‌ای هستندو بایستی با اینها حتی المقدور کنار آمد. ولی خوب » هیچوقت 
من او را آدمی که بتواندواقعا " یک حرکتی را درمملکت بوجود بیاورد و پیش 
بیرد » ندیدسسش . کار زمسان نخست وزیریش هم بالاخره با موفقیت‌پایان 
بیدا نکرد. البته بیشتر آن برای خاطر مخا لفت‌هاغی بود که شاه بااو میکرد 
ظا هرا " بااو موافق بود. همان کا ری که‌با دکتر مصدق میکرد »ظا هرا "موافق بود 
باطنا " مخالف . با امینی هم همین کار را میکرد البته . 

س- یکی از مسائل عمده‌ای که در زمان ایشان مطرح شد مسئله املاحات‌ارضسی 
نود فا امه زا گوته زروتاین ی كد ا وا فا رتا عة لها 
ارضی بوسیله ؟قای ارسنجانی و آن گروهی که با آقای امینی همکاری می کردند 
تدوین شده بود یا چیزی بود که از جانب آمریکاشی ها دیکنه شده بود ؟ 
ج ‏ واله نظر اکثریت مردم بر اینستکه ؟ مریکاشثی ها میخواستند که در ایران 
یک اصلاحا ت عمیقی بشود که به این وسیله از کسترش افکار جپی جلوگیری 
بشود. یکی از آنها هم احتمالا" , میشود فکر کرد,که احتمالا" آنها یک همچو 
کاری را تشویق میکردند . ولی آنچه که عمل شد معلوم نیست آن چیزی بود 
که آنها هم فکرش را میکردند. چون چیزی که عمل شد خیلی عجولانه و بسدون 
مطا لعه در اطراف‌و جوانب کاربودکه‌خوي» این سیستمی را که ما عوض می کنیم 
سیستمی که قرن ها درایران بوده و خوب ء یک وضعی داشته است برای خودش » 
سنت‌ها ئی بوجود مده است ۰ این را عوض می کنیم چه جانشین آن خواهیم‌کرد . 
میدا نید ؟ یک خلاشی ممکن است این وسط ایجاد بشود که اسباب ز ت و 
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گرفتاری بشود. اینها را فکرش‌را نمیکردند. کما اینکه‌همینطور هم شد . یعنی 
آن زی که ختوفن مالک کر ملاک سد ملاع میق ما خنهه 

س از نظر مدیریت مظورتان است ؟ 

او ی یریت او نط رر ھا ب او نر کبای با سا ها ی دز تی 
نمیدانم » جلوگیری از گرفتاری با ژاندارمری » جلوگیری از خیلی چیزهای 
دیگر » چیزی جا نشین آن نشد . و این کشا ورزانی که خوب » اشخاص بی بضا عتی 
بودند سرجا یشان ماندند. منظور من این نیست‌که می بایستی آن روش‌قبسلی 
ادامه پیدا میکرد» چون آنهم البته درست‌نبود. ولی این کار هم که اینها 
کردند نپخته بود و نتیجه نداد. مرحوم برادرم از آنهاشی بود که مخالسسف 
بود با ابن کار و رفتنش‌از کابینه دکتر امینی هم » 

س- آقای عبدا لحسین بپنیا ؟ 

ج - یله . سر همین کار بود. 

س ایشان هرگز دلایل مخا لفت خودش را یااین اآمریرای شما توضیح داده 

بوه ؟ 

ج او معتقد بودکه » میگفت »" من ازنظر اجتماعی قضا وت‌نمی کنم برایاینکه 
زياد هم ادله‌ای در این کار ندارم که در آتیه » این کاراگر انجام بشسودء 
مردم ازنظر اجتماعی چه خواهند شد؟ چه تفاوتی پیدا خواهد شد ؟ وى 
آنچه که از نظر اقتمادی میدانم » از نظر اقتصادی این کار به غرر معلکت 
است .۰" و خیلی صریح به خود شاه هم گفته بود " که ازنظر اقتصا دی این کار 
به ضرر مملکت است ." به اینصورت . و باارسنجانی هم دعوایش‌شده بود 

و املا" با هم هیچ نوع توافق فکری با ارسنجا نی نداشت » و سر همان 

کار » چون امینی هم میخواست این کار عملی بشود و طرف ارسنجانی بود 

وشاه هم میخواست این کار عملی بشود . او طبعا " استعفا داد رفت‌کنساره 
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س- آقای بهنیا » عده‌ای را عقیده براین است‌که اصولا" اصلاحا ت‌ارضی به آن 
شکلی که در ایران انجا م شد با عث نا بودی دهات‌ایران و درنتیجه تولید 
کشا ورزی ایران شد و ایران را تبدیل کرد ازیک تولید کننده مواد غذاشسی 
وتا حدودی هم صا درکنندهاش به واردکننده کلیه مواد غذائی . ولی قايا ن 
دیگر معتقدند که نه. این جریانی که به این شکل بوجود آمد در ایسسران 
بخاطر اصلاحا تا رضی نبود. بلکه بخاطر درآمد فوق العاده نفت‌بود که ازسال 
۲ وارد ایران شد و درنتیجه تقاضا را بطوری برد بالا که عرضه‌ای که در 
مملکت بوجود ميا مد نمیتوانست با زگوی آن تقاضا ها باشد. به این علت‌ بود 
که ماواردکننده مواد غذا تی شدیم بخاطر بالارفتن سطح زندگی مردم ءبخاطسر 
درآ مد بیشتر و این بعلت‌این نبود که تولیدات‌ما پاشین رفته بود. تسا 

آنجاثی که شما که یک شخصیت فنی مملکت‌بودید. اطلاعا ت‌شما اجازه میدهد 

چگونه این دو تا موضع را ارزیابی می کنید؟ کدامشان واقعا " بیشتر 
حقیقت دا شت ؟ 

ج - هردویشان موشر بودند در عقب رفتن سطح تولید کشاورزی در ایسران . 
ولی دومی شاید بیشتر موشر بود. 

س - یعنی آزدیاد درآ مد نفت ؟ 

ح - یعنی با لارفتن دستمزدهسادر شهرها . یعنی علاقه به صنعتی شدن مملکست 
که نتیجه‌اش این شد که کارگرها توانستند ییایند در شیرها و به آسانسسی 
دستزدهای خیلی بیشتری گیرشان بیاید تا آن چیزی که در ده گیرشان 
می آمد» بتدریج دهات‌خالی شد ء جوانها » قدرت‌جوان > از ده‌ها رفتنسد 
به شهرها » پیرها ماندند در دهات . مهم تر از همه » مخصوما " راجع‌به گندم 
که ما یک موقعی » خوب » خودکفا بودیم» حتسی جو صادر می کردیم . بسصدا " 
خیلی تولیدمان کم شد » یک علت آن این بود که دولت‌واقعا " توجه نمی کرد 
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قیمتی را که برای خرید گندم ازکشاورزان معین کرده بودو قیمتی را که برای 
نان معین کرده بود و می فروخت » ملاحظه میفرما شید ؟ هیچ تناسب با قیمت‌های 
بین المللی گندم نداشت . گندمی که از آمریکا وارد میکردندقیمتش چن سد 
برایر قیمتی بود که بد زارع ایران دولت می پرداخت . عامل مشوق در این 
کارنبود که اشئخاص پابند بشوند و به دنبال کشت بروند. خود ما دهاتی دا شتیم 
در آ ذریایجان» فوروشی پدرما » که یک قسمتی از آن ماند که آخرسر املاحات 
ارضی شد. اکثر آن کسانی که › جوانهاشی که آنجا کار می کردند بعدا ۲ مدند 
در تهران‌به‌کا رها ی دست فروشی و دلالی و کارهای دیگر مشغول شدند. و «وقتسی 
از آنها می پرسیدیم می‌گفتند" آنجا دیگر کسی نمانده است ". دیگر مالک 

نبود که کمک بکند » ترا کتور نبود» پول گام نداشتند . ملاحظه میفرماگید؟ 

سال ها ئی که بارندگی نمی شد وضع بد بود » بذر نداشتند» کسی نبود 
به اینها کمک بکند . بعدهم گندمی را هم که اگر خوب در می آمد» تولید 
می کردند» به قیمت‌خیلی ارزان از آنها میخریدند. اینها عوامل مختلقی بود. 
آن ازدیاد قیمت‌نفت » البته . بول زیادی که دراختیا ردولت ترار گرفت‌ عامل 
خیلی موشری بود در انحراف با مطلاح وضع مملکت‌به طرف بحرانی» ولی تنهانبود. 


ستید که میتوانید به این سوال من جواب بدهید . 

ج - خواهش میکنم , 

س برای اینکه شما مدت‌ها مدیرعامل بنگاه آبیاری بودید . من میخواهما ز 
حضورتان تقاضا کنم که برای ما بتفصیل توضیح بفرما شید که اصلاحا ت‌ارضی در 
ایران به آن شکلی که انجام شد چه تا ثیری بر روی مسکله آب درایران داشت ؟ 
س- اصلاحا تا رض به آن صورتی که انجام شد نتیجها ش منفی بود درباره آب » 


برای اینکه اکثر دما ت‌ایران که در حدود شصت‌هزارتا ده شمارش شده اسست 
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با آب قنا ت مشروب می شدند . قنات‌هم یک کانا ل زیرزمینی هست‌که متا بیع 
آب زیرزمینی را به سطح زمین می آوردبدون هیچ تلمبه‌ای و بدون هیچ وسیله‌ای 
و این آبیاری سنتی که منحصر به ایران و بعضی کشورها ی مجاور ایران بود» 
این اققا قنمت اف کت وزی بان رانا موی کرو فر اک سس 
اصلاحا ت‌ارضی امر قنوات‌تقریبا " مردم › کشاورزان نتوانستند مثل سابق قنات 
را داثر نگهدا رند. چون قنات یک کانالی است زیرزمینی که هرسال بایستی 
در آن تعمیرکرد »کا رکرد. اگر یک سال شما کار نکنید مقدار آیتان پائین 
می آید و اگر که چندین سال ادامه پیدا بکند اصلا" قنا ت خشک می شسود. 
مقنی ها کار می کردند روی قنات ۰ مقنی ها , یک اشخاصی بودند که تسسوی 
دها ت زندگی می کردند » دستمزد نازلی می گرفتند» زندگی شان نوی ده تا میتی 
بود و به این کار قنات می پرداختند. بعد ازاینکه املاحا ت‌ارقمسی شد 
دیگر این مقنی ها یواش‌یواش از کارخودشان رفتند, یعنی مالکسی نیود 
که به اینها پول بدهد و آینها این کارها را انجام بدهند. رعیسسست ها 
هم , یعنی کشاورزان یک ده هم » باهم نمی توانستند جمع بشوند و واقیا" 
سرهم یکنند و این کار را انجام بدهند. این یود که بتدریج آب قنوات 
کم شد . و از این جهت خسا رت مهمی بندریج به قنات رسید . ولی اگرکه قیمت 
گندم مصنوعا " پاشین نگاه داشته نشده بود امکان این بود که خوب » سک 
روزی یک کاری بشود . بتدریج باز قنوات‌را دائر بکنند. ولی خوب 
نشد . بعد ها هم که کاری انجام دادند همه‌اش بفکر این شدند که سدهص.؛ی 
بزرگ ساخته بشود » ازاین سدها بیشتر استفاده برق بشود. کمااینکسه 
سدها ئی سا خته شد قبل ازاینکه شبکه‌های آبیاری برای زیراین سدها تاسیس 
شده باشد . مثلا" سد دز که یکی ازسدهای بزرگ ایران است ء شاید هنوز هم 


تمام شبکه آبیاری زیر سد دائر نشده با شف ۰ این بود که ء سد سازی می شد 
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و شد ولی آن کار آبیاری به آن صورتی که بایستی بشود نشد.در آن موقعی که 
من در بنگاه آبیاری بودم خیلی تلاش کرديم که شاید تکنیک های جدیدی را به 
کار قنات‌وارد یکنیم . با اصل چهار برنامه‌ای داشتیم در این کار.و سعسی 
و کوششی در این راه می کردیم ولی اینها همه‌اش درحالت با مطلاح تجربه بود 
هنوز به جا ئی نرسیده بود. آنچه که مسلم بود این بود که وضع دست مزه برای 
مقنی ها طوری شده بود که دیگر برای کسی صرف نمی کرد که کار قناتسی 
بکند . و آنجاهافی که مالک رفته بود دیگر قنوات تقریبا " آبشان خیلسسی 
کم شد » پائین آمد. خیلی موثر بود. 

س شما با آقای مهندس مهدی با زرگان تماسی داشتید ؟ 

ج - بله »یا آقای مهندس مهدی با زرگان هم درموقع تحصیل که در پا ریس ایشان‌درس 
مهندسی می خواندتدما از همان موقع "شناشی و دوستی داشتیم تا بعد که 
ایشان هم استاد دانشکده فنی بود و آنجا همکار بودیم ء بعدهم یک مدتی 
رکیس دا نشکده فني بود » باایشان همکاربوديم . بعدزمانی که ایشان کار 
جبهه ملی را راه انداخت‌تا موقعی گه در خلع ید به جتوب رفت » تقریبا" 
با هم داشما " تماس داشتيم » یعنی تما س دوستانه . تماس با صطلاح سیاسسی 
نداشتم . 

س- ولی ضمن همکاری که باایشان داشتید » ایشان را چگونه ؟دمی دیدید؟ 

ج - ایشان خیلی آدم درست » باوجدان » پرکاری است ۰ ولی مطلقا " مسرد 
سیاسی نیست‌و بنظر من ایشان اصلا" بی خود خودش را درکار سیا 
وارد کرد و به ضرر تمام شد . چون وجود ایشان یک پاراوانی شد برا ی 
اینکه ملاها بیایند و سنگرهارا یکی پس‌از دیگری تصرف کنند. 

ی آقای اسداله عسلم د 

ج - آقای اسداله علم » باایشان هم خیلی مربوط بودم . ایشان رااز موقحی 


روایت کننده : آقای ابوالحسن بهنیا 
تا ریخ مصاحبه . : ۱۵ ژوئن ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : نیس فرانسه 

مصا حبه کننده :ضاء صدقی 


نوار شما ره ۳ 


آقای علم را من از موقعی که فرماندار کل سیستسان بود می شناختم و آن 
موقع هم من در بنگاه آبیاری بودمو میخواستیم که سدها ئی در روی رودخانه 
هیرمند ببنديم برای اینکه سطح "ب بالا بياید و سوار بشود به نهرهسسای 
کشا ورزی منطقه سیستان »› ازاین جهت‌بارها به آنجا رفتم و باایشان 
مسا فرت می کردیم به محل . ایشان بعدا " که به تهران آمد و خیلی سریع 
ترقی کرد » وزیر کشاورزی شد » وزیر کشور شد ء بعد نخست‌وزیر شد» و بعد 
وزیر دربار شد . شخصی بود که خيلي از کلاس آن با مطلاح خانواده‌های قدیم 
ایران بود » و فوق السعاده به شخص‌شاه علاقمند بود. آقای علم معتقد بود 
که باید در ایران شخصیت‌شاه را همیشه خیلی برجسته نگهداشت » و شخصیت 
شاه است‌که میتواند مملکت را بصورت یک کشور مستقلی از گزند حوادث تا ریخ 
حفظ بکند و ایشان تمام دوران خدمتش می گفت " من نوکر شخس‌شاه هستم ".۰ 
و درواقع برایش مسئله قانون‌اساسی » مسکسله دموکراسی»ملست » زياد 
مفهومی ندا شت . 

س - آقای حسنعلی منصور . 

ج ‏ حستعلی متصور راء ایشان موقعی که من ثناختم » البته پدرش را 


ابوالحسن بهنیا (۴) ا 


می شناختم باخودش‌هم آشنائی داشتم » ولی تماس‌کاری پیداکردیم درکا بینه 
آقای شریف | ما می یک شورای اقتصادی بود و ایشان ریاست‌آن شورای اقتصاد 
را داشت . آن شورای اقتصاد وابسته به نخست‌وزیری بود و ماً موریتش‌این بود 
که‌مسا ئل اقتصا دی که به آنجا مراجعه میشد یاخودشان درنظر می گرفتند ».بررسی 
میکردند و گزا رش ها ئی برای دولت‌و شاه تهیه می کردند. آقای منصور 
آنجا بود و یک عده جوان های تحصیل کرده را توانسته بود دور خودش جمع 
بکند» کسانی که اکثرا " بعدا " وارد کارهای دولتی شدند» به وزارت رسیدند 

و منشاء خدمات دیگری شدند. ایشان موقعی که در ریا ست‌شورای اقتصاد بودمن 

هیچ تصور اینکه ایشان با آن سرعت‌بياید و نخست وزير بشود نمی کردم یعنی 

این امپرسیون رانداشتم که واقعا " ایشان کسی است که در آت + نزدیکی به 

نخست وزیری خواهد رسید . و موفعی که نخست‌وزیر شد من قوق العاده تعجب 
کردم » چطور شد آخر یک مرتبه آیشان آمد نخست وزیر شد ؟ و کسانی را 
که انتخاب کرد برای وزارت‌همه حوان های تحصیل کرده » آدم های خویسی 

بودند. نمیشود گفت‌البته‌شاید کم تجربه بودند ولی خوب » عیب دیگری 
نمیشد به اینها گرفت . و ظا هرا " هم خیلی معتقد بود که عقیده داشت‌کسه 

میتواند خدمت بکند و میتواند منشاء کارهای مهمی در مملکت بشود. و همین 

فکر یک حالت غروری به او داده بود که تااندازه‌ای مخا لفینش‌باو اراد 

می کردند که این خیلی مغرور است » ویک خودپسندی خاصی دارد ۰ ولی خسوب > 

حالا این در چه سیاست‌ها ئی بود که سیب شد که اورا بکشند , وارد نیستسم» 
نمیدانم واقعا " که چه شد؟ 

س آیا شما با اطلاعا تی که دارید حقیقت‌دارد که آیشان هم انتخاب 
آ مریکا ئی ها بودند؟ 


ج - این که خوب » به حد توانتررسیده بود» همه می گفتند . 


ابوالحسن بهنیا (۳) ا 


س- شما هرگز با شخص شهبانو فرح تماسی داشتید ؟ باایشان ملاقاتی کردید؟ 

ج بله زیاد. چون مرا در چندین !زاین موسات خیریه‌ای که ایشان سرپرستسی 
و ریاست عالیها ش‌ را داشت‌در آنها خودشان انتخاب کرده بودندو گذاشته بودنده 
مشل انجمن خیریه فرح . انجمن حمایت‌از سوختسگان و چندین ازابن موسات 
بودند که منهم در آنجاها » خوب » در جلساتآنها شرکت می کردم . و هر چند 
وقت یک دفعه هم جلساتی داشتیم در حضور خود شهبانو که درآن جلسات هم‌ما 
شرکت می کردیم و راجع به آن کا رها ئی که انجام داده‌بوديم ويا بايد انجام 
می دادیم توضیح می دادیم . تا این حد من بالیشان درتما س‌بودم . 

س- دریاره نقشي که به طور کلی ایشان داشتند در وضعیت‌ایران » چه در دوران 
پیش از انقلب و همچنین در بوجود آمدن انقلف » محیت‌های مختلفی می شسود 
شما با ارتباطی که باایشان داشتیدو شاهد و ناظر فعا لیت‌های ایشان بودید 
فعا لیت‌ها ی یشان را چگونه ارزیابی می کنید ؟ و همچنین شخصیت‌ایشان را ؟ 

ج - آنچه که من خودم» یعنی درکا رها ئی که من خودم تماس‌داشتم هیچ نوع 
ایرادی به کارهای ایشان نداشتم وندارم » یعنی درهمین خو ات خی تب سیم 
شه او نظر شتا قل مالی وت ازنظر شین مسا کل هیچ خوخ افکالی.در کار انغان 

من نمی ديدم . ولی خوب » کارها ثی هم ایشان انجام دادند که واقعا " میشوه 

گفت که بااوضاع واحوال مملکت‌ما در آن تاریخ اصلا جوردرنمی! مد. 

س- مشلا" ؟ 

ج - مثلا" می گفتند که این جشن های دوهزارو پانصد ساله خیلی با تشسویق 

ایشان بوده است . یا آن پنجاه سال جشن تاجگذاری و جثن های پنجاه سالسسه 

دودمان پهلوی » اینها همه با تشویق ایشان بوده است‌و آن با صطلاح وضعی که 

دربا ر پیدا کرد که خیلی تجمل و تشریفات‌پیدا کرد و آن قضیه دوهزا روپا نصد 


ابوالحسن بهنياً )۳( ¬ ۴ 


ساله که بصورت یک کارناوالی درآ مد. مخصوصا " جثی فرهنگی, جشن هنر شیراز 
که خیلی مورد انتقاد واقع شد . 

س - شما هرگز در آن جشن ها شرکت کردید؟ 

ج - من در هیچ کدام ازاین کارها» نه در دوهزاروپانصدساله شرکت کردم » نه 
در تاجگذا ری شرکت‌کردم » بااینکه همیشه دعوت‌داشتم . 

س- جشن هنر شیسراز هم نرفتید؟ 

ج هیچوقت نرفتم .این کا رها کا رها شی بودکه‌وا قعا با منتا لیته‌مردم‌ما اصلا" جور در 
نمی آ مد . ملاحظه میکنید؟ مردمی که » فرض بفرماشید که , هنوز آن ریشه عقاید 
مذهبی درآنها بود و هنوز سطح فرهنگ به جائی نرسیده بود که بتوانند واقعا " 
هنر را از غیر هنر تشخیس بدهند, اینها را آوردن و مواجه کردن با یک همچین 
چیزها ئی که گزک دستآ خوندها دادن و اینها , واقعا " خوب » یک کارهسسای 
اشتبا هی بود. مردم ایران بیش‌از هرچیز احتیاج به این داشتند که فرهنگشان 
با لا برود . متاسفانه دراین دوره طولانی کاری که انحام نشد برای بالا 
رفتن فرهنگ مردم بود. فرهنگ مردم در ایران , میشود گفت که عقب رفست . 
گا" ما موقعی که تحصیلات ا بتدا ئی می کردیم یک کناب کوچکی می خواندیسم 
به اسم تعلیمات مدنی . در این کتاب کوچک حقوق ملت » حقوق شاه , مجلس 
انتخا بات » این قبیل چیزها را به بچه یاد می دادند. ملاحظه میفرما کید ؟ 
وظا یف شاه در مقابل ملت » این قبیل چیزها را . چیز کوچکی بود اما اینها 
را یاد می دادند که قانون اساسی چیست ؟ بعدا" اینها حذف شد . آنوقست 
س - من خودم هم خواندم در دبیرستان . 

ج - خودتان هم خواندید , بعد حایش‌جه آمده بود ؟ کناب انقلاب سفید آورد ه 
بودند . ملاحظه میفرما یه ؟ 

س بله 


ابوالحسن بهنیا ۰ (۲) وت 


ج ‏ خوب » اینها البته سوء تاثیر داشت دیگر. کمتر بودند آنهائشی که 
بپذیرند. بیشتر آنها ثی بودند که مخالف می شدند . حالا با برای اینکیه 
اقکار چپی داشتند و چپی ها در آنها تاثیر کرده بودند يا آن "خوند ها 
توانسته بودند در آنها موشر واقع بشوند. "ن زمینه‌ها ی مخا لفت‌و ناراحتیی 
در اثرهمین اشتباه کا ریهای طولانی فرا هم شد. و اشتبا ها ت‌دیگر البته . 

س آقای اردشیر زا هدی 

ج - آقای اردشیر زاهدی را بنده ایشان را بعنوان مترحم آقای وارن که 
رکیس اصل چهار بود اول شناختم . آن موقع در بنگاه مستقل آییاری بیسسودم 
باامل چهار برای بعضی پروژه‌ها ی آبیاری که ما پیشنها د کرده بودیم و آنها 
کمک ها ی مالی بما میکردند در تناس بودم وایشان بعنوان مشاور و مترحم 
آقای وارن بارها باایشان تماس‌داشتم و حتسی یکی دوتا مسافرت‌هم که با 
"قای وارن به جاهای مختلف رفتیم برای اینگه این پرءژه‌ها را ایشان ببینند 
و خوب » خیلی آدم خوش محبت و خوش برخورد » خیلی این طور , در آن موقع 
به این صورت‌بود. ولی خوب , بعدا " ایشان وارد جریان سیاست شدند و در 
برانداختن دکتر مصدق و در آمدن سپهبد زاهدی و بعدا " هم که به مقامات 
دیگر رسیدند. پیدا بود که خوب » خیلی وارد کادر » وارد متنن سیاست 
هستتد . 

س- آقای امیر عباس هویدا 

ج - آقای امیر عباس هویدارا هم قبل ازاینکه وزیر دارائی بشوند من باایشان 
آشناشده بودم و می شناختم . البته ایشان خیلی ازمن جوان تر بودند .هم‌دوره 
با همدیگر نبودیم که تما س نزدیک با همدیگر داشته باشیم ولی موقعی که ایشان 
در شرکت ملی نفت‌کار می کردند درآن موقع من دوسه بار باایشان در تماس » 
تماس‌کاری نداشتم » ملاقا تشنان » ديدم در جاهاشی » در مهمانیه.ا در 
کوکتیل ها , درجاهای دیگر؛ و بسیار آدم سمیا تیک » آدم خوش رو , خوش خلق 


| بوالحسن بهنیا ۳۱( ع 


بود و از آن کسانی بود که واقعا " شاید ازافراد خیلی قلیلی بود که درهمین 

اواخر هم میتوانست بیاید توی مردم راه برود بدون اینکه یک کینه خامی 

نسبت بخودش احسا س بکند. با مردم خوش رفتار بود » طرز برخوردش‌با همه خیلی 
خوب بودء خواصی داشت ‌البتهآ دم‌درست بودو با هوش‌بود. ظا هرا " درکارها وقتسی 
که بااو مذاکره می شد » چه در دوره وزارتش » چه بعد از وزارتش » خوب 

بارها اتفاق افتاد که من راحع به کارها باایشان درتمای‌بودم .یا مرا 
می خواست‌یا من می رفتم بعضی مسائل را بااو مطرح می کردم . همیشه خیلسی 
منطقی بود. ولی خوب دیگر این چیز را بيدا کرده بود» تسلیم شده یود به 
اینکه نظام مملکت ما نظام شا هنشاهی است‌و هرچه هست شخص اول مملکت است . 
با رها می گفت که مملکت ما یک شخص اول دارد بقیه همه مساوی ستند. چون 

یکی گفته بود "شما شخص دوم هستید." باو برخورده بود گفت " نه من شخص دوم 

نیستم ما همه مساوی ستیم و مملکت یک شخص اول دارد و بقیه همه در یک ردیف 
هستند ." یعنی این نظام را قبول کرده بود که مملکت روی این پایه میتوانسد 
پیشرفت کند و جلو برود. هیچ وقت‌کسی نگفت‌که او نادرستي کرده باشد: سوء 

نیتی در کارها » استفاده ما دی . 

س ازنظر ما لی میفرما کید . 

ج - مادی یله . راجع به دیگران هیچ این طور نبود. راجع به دکتر اقتیل 

و ایشان همه معتقد بودند که اینها آدم های درستی هستند و هیچوقت استفا ده 

مالی از » سوء استفاده از مقام خودشان‌اینها نکردند. عرض می کردم که اینها 
کسانی بودند که واقعا " همه متفق القول بودند که درکارشان درستی داشتند 

و سوء استفاده چی نبودند. چیزی که اسباب تعج است اینستکه شخص باهوشی که 

نظر سوء استفاده نداشت و مدت ۱۳ سال در رآ ممالکت بود و بااینکه خیلسسی 


تحصیل کرده و با هوش‌بود چطور توا نست‌بتدریج بامطلاح زیر بار این نظام غلط 


برود و قبول بکند که همه کار و همه جیز از یک نفر است‌و بايد ازاو دستور 


س آقای دکتر کریم سنجا بی . 
ج - دکتر کریم سنجابی » اوهم از آن‌هم دوره‌های دوره تحصیلی است و آشنائی 


ما ازخیلی قدیم است . ایشان هم از "نها شی است‌که بنظر من بی‌جهت خودش را در 
کار سیاست‌وارد کرد» اطا" اینکاره نبود و هیچ عملی که مقید باشد نتوانست 
انجا م بدهد. البته آنهاشی که خیلی نزدیک تراز من به او هستند می گوی‌سند 
او هم یک نوع جاه طلبیها ئی دا رد و فکر کرده بود که شاید بتواند جاه طلبی 
خودش را به این وسیله ارضاء بکند. خلاصه فلا" که پهلوی هیچ کس وحهه ای 
ندا رد نه آن طرف نه این طرف . هیج . 

توت ف ل ا که ها کل اوا نه تفای کک کا وو حتاو تھ اه 
به حزب ایران » از حزب ایران استعفاً داده بودید؟ این جور نیست ؟ 

ج- من‌نمیدا نما یشان در چه تاریخی به حزب ایران پیوست ؟ ولی من درسسست 
ویک 

پوت ا ی 

ج ‏ بله من قبل از اشتلاف » همان زمان ائتلاف بلافاصله من استعقادادم. 

س- بنایراین برای همین فکر میکنم که چون ايشان که آمده بودند اینطور که 
خودشان گفتند آن ۱ئتلاف قبلا" مورت‌گرفته بود و آن جریانها گذشته بود. 

ج - بله 

س- بطور کلی شما مرگز باایشان تماسی داشتید ؟ خاطره‌ای دارید باایشان ؟ 

ج - چرا بله . باایشان تماس‌کاری و سیاسی نداشتیم ولی خوب ء یالاخره 
برا هم سپا تي دا خیم ماک يقرا هید ؟ 

س - بله 


ج - چون آلیته خوب , هردویمان سنخ فکرمان تقریبا " یک جور بود. باایسی 


ابوا لح بهنیا ۰ (۲) - ات 


اختلاف که ایشان کار سیاسی می کرد و من نمی کردم » چون درجریان فعا لیست 
سیاسی نبودم. ولی خوب » هم من برای اواحترام قاثل بودم و هم او نسیت‌به من 
همیشه اظها ر دوستی و صمیمیت می کرد . ولی من سعتقد بودم که او بی جهت 
نخست وزیری را قبول کره» کا ری نمی توانست بکند» بیدا بود که این کار 
موفقیت آ میز به آن صورت‌نیست » و این‌اشتباه کرد که نخست وزیری را قبول کرد 
س آقای بهنیا »۰ یکی از مواد انقللب سفید شاه ملی کردن آبها بود. ملسی 
کردن "بها بطور کلی جه اشر مثبت‌یا منفی برروی مسگله آب در ایران داشت . 

ج - ملی کردن آب در ایران بنظر من نه اثر مثبت‌داشت » نه آثر منقی . چون 
بعد ازملی کردن هم آن نحوه‌ها ی سنتی استفاده از آب که در قدیم بود آنی. 
جریان داشت . آن حق آبه‌هاغی که مرنم از آبهای مملکت‌داشتند , از آبهای 
رودخانه‌ها داشتند , آنها بعد از ملی کردن هم به همان صورت از آن استقاده 
می کردند. میشود گفت‌که از یک جهت تاًثیر خوبی داشت » آن بود که آیای 
زیرزمینی را هم مشمول کردند و اگر کسی می خواست‌چاهی بزند می بایستی برود 
تحت عنوان اینکه آبها ملی است‌و حراست‌و نگهدا ری این حوزه‌ها ی زیرزمیتشسی 
با دولت‌است » بایستی میرقتند و اجازه می گرفتند. این اجازه گرفتن برای 
حفر چاه یا قنات‌جدید » این سیب گرفتاری و دردسر برای مردم شده بود و شاید 
یک مقداری » و مسلما " یک مقدا ری سوء تا ثیر داشت » و اشر عملی این ملی کردن 
آب نداشت . مثلا" بطورمثال حوزه زاینده رود را عرض کنم . رودخانه زاینده‌رود 
یک رودخانه‌ای است که تقسیم آب آن براثر یک طومار قدیمی است که از زمان 
صفویه » شیخ بهائی تدوین کرده و هست . که آب را تقسیم می کند به سی و سه 
سهم ء هر سهمی تقسیم می شود به سهام کوچک ترء همینطور ر انهار مختلسف 

و همها ش بصورت خیلی مشخص و منظم در دفتر آبیاری اصفهان معین است . بعداز 


| ینکه »> یعنی میشود گفت که در آن تاریخ به یک طور خیلی خوبي این آب ر 


ابوالحسن بهنیا (۳) ۲۹ 


تقسیم کرده بودند که رعایت فصول را کرده بودند . رعایت احنیاحات‌آن کسانی 
را که طرف کوهستان بودند» آن کسانی را که زیردست بودند رعایت‌حال آنها را 
هم کرده بودند و بسیار خوب و منطقی این طورمار در آن موقع تهیه شده بود. 
بعد از آن هم همان طورمار باقی ماند و تقسیمات‌بر اساس‌همان انجام گرفت 
و ملاح هم نبود که این را عوض بکنند. درآنجاها ثی هم که سد ساختند مثل فضرض 
بقرما شید که سد کرج » اشخاً صی حق آبه داشتند. خوب » این حق آیه بعد از سد 
هم می با یستی حق آبه آنها تا مین بشود و شد» ناچار بودند تامین بکنند. 
آن آب‌اضافی که از سد بدست‌می آمسد البته حق داشتند آن آب را به یک نحو 
جدیدی تقسیم بکنند. یعنی عمل ملی کردن آب تا ثیری نداشت. اگر ملی هسم 
نکرده بودند جز این کاری که کردند کا ردیگرینمی توا نستند بکنند که سهم 
آب گذشتگان را که یک حق بامطلاح مکتسبه‌ای برایشان بود آن را بدهندوبقیه 
آب را هم به یک نحوی تقسیم بکنند . فقط خسارتی که این کارزد در آیای 

زیرزمینی بود که مانم آزاین شد که مردم بتوانند از آب های زیرزمینسی 

استفاده کنند. اسما" هم برای حفذ آب زیرزمیتی بود ولی عملا" آن نتیجه را 

ندا د. 

سب ملی کردن آب ها کا ری هم برای امر قنوات‌درایران انجام داد؟ 

ج - نخیر » به هیچ وجه ۰ 

س- من با تشکر از شما مصاحبه را دراینحا خاتمه میدهم . خیلی ممنونم که 

به سکوالها ی ما پاسخ دا دید . 

ج - منهم خیلی متشکرم از شماکه این فرصت‌رادادید که این مطا لب را ذکر 

کنم. انشاءاله که مفید واقع بشود برای کسانی که بعدها می خوا هد 

تحقیقاتی نسبت‌به اوضاع این زمان کشور ما بکنند . 


روا یت‌کننده ؛ دکتر عبدا لرحمن برو مند 
تا ریخ مصاحبه ۶ ما رس ۱۹۸۴ 

محل مدا حبه + پا ریس » فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره ۰ ۱ 


س - آقای دکتر برومند » دربدو امر میخواهم از جنابعالی تقاضا کنم که یک مقداری راجع 
به شرح حال خودتان توضیح بفرما کید . منظورم اینستکه کی و کجا بدنیا آمدیس-د؟ و 


تحصیلاتتان در چه رشته‌ای بوده ؟ و کی وارد فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شدید ؟ 


ج - بنده در سال ۱۳:۶ شمسی در یکی از دها ت‌اصفهان متولد شدم . در یک خانواده‌ر وستاشی 
اما مرقه. 

س-. اسم آن ده به یادتان هست ؟ 

ج ‏ کزءاز بلوک برخار اصفهان . گز یک قریه‌ای است با دوازده هزار نفر جمعیت , با 
یک سا بقه تاریخی طولانی » یک مسجدی دارد که قبل از اسلام آتشکده بوده است ۰ زبانی که 
مردم گز با آن صحبت می کنند البته زبان فارسی است‌ولی بازبان مردم اصفهان تفا وتها شی 
دارد . یک لهجه خاصیاست که بسیا ری از لغات مورد استعما لآ نها لغا ت‌فارسی قبل ازاسلام 
است » الیته شبیه این لهجه در نقاط دیگر ایران هم هست‌و متحصر به نجا نیست . ولسی 
مردم این روستا سعی کردند که تاحدود ممکن سنت‌های قبل از اسلام خودشان را حفظ کنند, 
من در سال ۱۳۰۶ در این روستا متولد سدم . تحصیلات!بتداشی و متوسطه خوهم‌رادراصفهان 
کردم . در دانشگاه تهران در دانشکده حقوق در سال ۱۳۲۲ پس از کنکور وارد شدم.درهال 
۶ لامتحان لیسا سس خودم را در رشته قضائي گذراندم » در ۷ تر خودم را گذراندم . 


چون وقتی که ما درس میخداندیم . لیسانس تز داشت و دکترای حقوق هنوز در ایسران 
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نبود ۰ در مهر ۱۳۲۷ به خدمت نظا م وظیفه رفتم » شش ماه در دانشکده افسری خدمت‌کردم. 
ا و که کوان موی اش شوم هگ ا لاان دد زه وا تست 
دادم در باصطلاح» قلمرو قضائی ارتشی در اصفهان . مدتی با زپرس فرمانداری نظا می 
بودم و مدتی هم دادیار دادستانی لشکر اصفهان . 

س اینها در چه سالی بود ؟ 

ج در سال ۲۷ . در مهر ۲۷ شروع شد . فروردین ۲۸ با درجه افسری منتقل شدم به امفهان 
و در آخر اسفند ۲۸ خدمت‌من تمام شد. و در شهریور ۱۳۲۹ برای ادامه تحصل به سوثیس 
رفتسم و برای دکترای حقوق در رشنه تضائی در موئیس مشغول تحصیل شدم . دو سس‌الاول 
در دانشگاه لوزان تحصیل می کردم . بعد از دانشگاه لوزان منتقل شدم به دانشگاه ژنو. 
و درسال ۱۳۳۵ یا ۱۹۵۶ میلادی دکترای حقوق, خودم را در رشته قضائی از دانشگاه ژنو 
گرفتم و بلافاصله رفتم به ایران . غاز کار سیاسی که فرمودید مثل قا طبه مردم ایران 
با طلوع دولت‌دکتر مصدق این طییعی بود که بنده یک جوان دا نشجوشی که همیشه آرزوی 
استقلال و آ زا دی مملکت‌خودش راداشته » شیفته راه و رسم و سیاست‌دکتر معدق شدم . 
البته در آں سال‌هاثی که‌ما د, دانشکده حقوق در ایران تحصیل می کردیم سال هائی بودکه 
بعد از شهریور ۱۳۲۰ و رغتن دیکنا تورارایران» یک مقدار آزادی ها برای مردم ایسران 
فراهم شده بود و اگر اشغال مملکت‌بوسیله قرای بیگانه ضربه‌ای بود که به روحیه مردم 
ایران وارد می شد در ازاء آن از یک سقدار آزادی هائی مردم ایران برخوردار شدند 
که قبل از آن برخوردار نبودند ان آزادی هایعد از رفتن قشون سیگانه از ایسران 
و تمام شدن جنگ هم کما بیش باقی بود »که آغاز مبارزات‌دکتر مصدق › مبارزات‌جسدی 
دکتر مصدق تقریبا " سلافا طه بعد از رفتن قوای بیگانه ازایران بود. گو اینکه قبلا"هم 
نما ینده مجلس شده بود . ولی بارفتن قوای بیکانه ازایران لازم بود که یک نیروسی 
برای حفظ این دموکراسی نوپا که بعد از یک دوران نسبتا " طولانی دیکتاتوری در ایسسران 
بوحود آمده بود» یک نیروشی باشد و این آزادی را حفظ کند. و مشعل دار این جتبش 
آقای دکتر مصدق شد که جز اجرای دقیق و صحیح قا نون اساسی دکتر مصدق چیز دیگری برای 


ایران نمیخواست . و معتقد بود که اجرای دقبق قانون اساسی , حاکمیت ملی و آ زا دی‌مردم 
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ایران را بنحو اکمل و اتم تا مین میکند . واین بود که بنده مثل بقیه مردم و بخصوص 


مثل بقیه جوان های ایران شیفته راه و رسم و راه و روش دکتر مصدق در کارسیا ت و 
مملکت‌داری بودم . وقتی که ایشان به نخست وزیری انتخاب شد من در سوئیس تحصیل می‌کردم . 
و خوب » این یکی از ۲رزوهای ماها بود که درخارج تحصیل می کردیم که برای اولین دفعه 
در زندگی ما در ایران یک دولتی بر سر کار بیاید که ما بتوانیم در خارج ازایران بسه 
وجود چنین دولتی و به داشتن چنین حکومتی افتخار کنیم . شور وشوقی که در آن وت 
سرتا پای مملکت‌مارا و سراپای ملت‌ایران را فرا گرفته برد شما خودتان می دانید وشاید 
آن وقت‌سن شما هنوز آن قدر نبود که بنده بود چون من دانشگاه می رفتم یعنی لیتاً نس 
خودم را گرفته بودم و دوره دکترا می‌گذراندم. 

س شما درآنجا در فعا لیت های دا نشجوشی هم شرکت دا شتید * 

ج - اجازه بفرمانید . فعالیت‌های دانثجوشی ما در زمان دکتر مصد ق بیشتر معطوف به‌خنشی 
کردن سم پاشی ها ئی بود که عوامل حزب توده در بین‌د! نشجویان می کردند. چون اگر توجسه 
داشته باشید در زمان دکتر مصدق عوامل ارتجاعی اگردر داخل ایران مبارزاتسی عليه 
دکتر مصدق می کردند لا قل در مفوف دانشجوئی و ب.ن جوان ها اینها محلی از اعراب ندا شتند . 
یعنی دا نشجوئی که از دید ارتجاعی و وایستگی ارتجاعی عليه دکتر مصدق تبلیغ کندوجودنداشت . 
فقط حزب توده و عوامل حزب توده در ميان دانشجویان بودند که تبليغ سوء می کردند. واین 
تبلیغات‌را مااینجا رویروی آن می ایستادیم . خنثی می کردیم و دعوای ما در طول زمان 
حکومت دکتر مصدق در خارح ازایران و در سوئیس که بنده تحصیل می کردم » مبارزه با حزب 
توده و خنشی کردن سم‌پاشی‌ها ی حزب نوده بود . چون حزب توده دکتر مصدق را وابسته به 
امپریالیسم معرفی می کرد نوکر انگلیس معرفی می کرد. عرض کنم حضورتان که . فشودال 
و سرمایه‌دار و ملاک درجه یک معرفی می‌کرد . وازاین اتها ماتی که همیشه 

س - بله , آنها در روزن مه‌ها یشان منعکس هبت ۰ 

ج - حزب توده این کار را می کرد . بعد از دکتر مصدق , بعد از کودتای ۲۸ مردادبنده 
این افتخار را انحصارا " برای خودم قائل هستم که اولین اعلامیه دانشجوشی که در خارج 
ازایران علبه کودتای ۲۸ مرداد و به نفع دکتر بصدق صادر شد. یک » در ژنو صادر شد. 


و دو» با انشاء خود بنده بود ء و حتی با خط خودم » چون وسائلی که نداشتیم . بنده با 
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خط خودم می نوشتم » آنجا می دادیم زیراکس می کردند و بخش می کردیم . و این منجر 
شد که سفیر دوئت‌ایران که مرحوم ابوالقاسم فروهر بود به اسم و رسم شکایتی از مئ 
به پلیس سوئیس‌کرد که من توهین کردم به رئيس مملکت‌ایران یعنی به شاه و حال آیکه 
توهین نبود . انتقاد بود چون من همیشه در طول مبارزات‌سیاسی با هتاکی و فحاشسی 
و توهین مخالف بودم . هتاکی و فحاشی و توهین مال کسانی است‌که حرف حسابی ندا رند 
و الا. و پلیس تعقیب کرد مارا مد تی در تعقیب پلیس بودم و البته نه اینکه پلیس 
نتوانست کشف کند که ما جمعیت کوک هسته اولیه دانشجوشی این اعلامیه‌ها راصسادر 
می کنیم . این را کشف کرده بود ولی نخواست‌به ما سختگيري بکند. این بود تا نحصیلات 
بنه تمام شد و در مرداد ۲۵ به ایران برگشتم . برگشتم به ایران بسیاری از سران 
جبهه ملی و دوستان دکتر مصدق و خود دکتر مصدق یا درزندان بودند و يا اینکه هیچ 
فعا لیتی نداشتند و فعا لیت خیلی مشکل بود . ولي خوب » ملاقات‌ها , رفت‌و ۲ مدها برقرار 
بود . در آنجا بنده با اولین کسی که به این عنوان , به عنوان مصدقی بودن ويا رمصدق 
بودن تماس پیدا کردم آقای دکتسر شا پور بختیار بود. البته قبل ازاین آشنائسسی 
باایشان‌وباخانواده ایشان ارتباط و آشنائی داشتیم از قدیم . خانواده من با خانواده 
آقای بختیار شاید ارتباط و دوستی آنهابه بیش‌از صدو پنجاه سال می رسد. ولی به‌عنوان 
یک مرد میارز ملی و طرفدار دکتر مصدق بعد از تمام شدن تحصیلاتم » برای اولین دفعه 
توف کا ا ن و تیران ا وتا ف انی سرگرای گرده ه رای طرتی اناق .با اقا 
صا لح » باآقای کاظسی , و بقیه کسانی که در رمان آقای دکتر مصدق مصدر کاری بودنسد 
یا در فعالیت‌های سیاسی به نفع ایشان کار کرده بودنسد و بعد از سقوط !یشان هم‌چنان 
به آن اعتقاد باقي بودند و در "ن راه قدم برمی داشتند اگر چه نمی توانستند علنا" 
فعا لیت‌کنند ولی محرمانه » مخفیانه ,بهر جهت آن طرز تفکر را رها نکرده بوددد. 
ر این ادامه داشت تا سال سی ونه که ۱۲۳۹ که جبهه ملی تجدید فعا لیت کرد . 

س - آقای دکتر برومند» شما در این مدت عضویت‌حزب ایران را پذیرفتید ؟ 

ح - تخیر . بنده عضو هیچ حزبی نبودم . 


س- شما فقط بعنوان منفردو طرفدار دکتر مصدق با آقایان تماس‌داشتید؟ 
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ج بله . عرض کنم در سال ۱۳۳۹ در انتخا با ت‌تابستان ۱۳۳۹ بنده ازطرف جبهه ملی ایران 
کاندید نما یندگی مجلس شدم در اصفهان . عرض شود که » خوب » بعد از هفت‌سال اختناق 
شدید یک آزادی های بسیار محدود و مختصر سطحی پیدا شده بود و جبهه ملی با علم به 
اینکه دستگاه نخوا هد گذاشت‌که انتخا با ت زادی برگزا ربشسودمذا لک برای‌استفاده 
کردن از همین حد اقل آزادی تعدادی کاندیدا در جاهای مختلف معرفی کرد که از جمله 
در امقهان بود که بنده کانديداي جبهه ملی شدم برای مجلس ۰ روز دوم را گیری بود 
که تا جاک اصفهان مرا دشتگیر کرد و یک شټا دو ا ار 4سا وک اصقان را حوفیف کر هه 
فردا صبح مرا آزاد کردند و فردا عصر دوباره مرا گرفتند و شب مرا نگهدا شتسد 
و فرداصیح مرا فرستادند به تهران در قزل قلعه زندانی شدم . چند روز در قزل قلسه 
زندا نی بودم و بعد آزاد شدم برگشتم به اصفهان . استقبال بسیار گرم‌ودلپذیری مردم 
امفهان در فرودگاه امفهان از من کردند . و خوب » جبهه ملی هم فعا لیت‌داشسست‌در 
تهران . در اصفهان هم ما یک کلوبی داشتیم و هر شب سخنرانی و هرشب جمعیت می آمد تا 
انتخابات زمستان . در انتخابات زمستان مجددا" » چون اگر یادتان باشد انتخابات 
تابستان بعد از آینکه تمام شد منجسر شد به عدم رضایت , اعلام عدم رضایت‌از طرف 
شاه و استعفای کسانی که انتخاب شده بودند» یعنی استعفای فرمایشی . انتخاب ات 
زمستان که دیگر آقای اقبال نخست‌وزیر نبود و ؟قای شریف امامی نخست وزیر بود شد 
در آنجا هم بنده کاندید شدم و حتی روز دوم انتخایات‌ یک میتینک حدود صد هزار نتفر 
در اصفهان بعنوان اعتراض به دستبرد به مندوق ها تشکیل شد که این میتینکگ وحشت 
زیا دی ایجاه کرد در مقامات‌دولتی آن وقت ۰ و همان منجر شد که شب بنده را با زگرفتند 
بردند به تهران . خوب » بعد جبهه ملی میدانید بود. بنده +یگر تبعیسدم کردن د 
یعنی گفتند " شما حق ندا رید در احفهان, باشید. مگر بااجازه." بنده در تهران ماندم 
در جبهه ملی کار می کردم و مسئول امور شهرستان ها بودم در جبهه ملې . 

س شما عضو شورای عالی جبهه ملی هم بردید ؟ 

ج - اجازه بفرماشید . بودم نه » وقت‌دیگر عرش میکنم خدمتتان . تا ۲۰ تیر ۱۳۴۰ کسه 


آقای امینی نخست وزير بودند» ما بصوان بزرتداشت شهدای سی سیر » شب سی نير رقتیم 


برومند 1( یت 


به أبن بابویه برای بزرگداشت‌ابن شهدا . همان جا مارا توقیف کردند و بردند به زندان 
موقت شهربانی . 

س - کی ها همراه شما بردند؟ 

ح - در این زندان ؟ 

س - در آن مراسم بزرگداشت شهدای سی تیر . 

ج - عرض کنم که » تمام اعضای شورای مرکزی حبهه ملی بودند. بنده بودم که مسئول امور 
شهرستان ها بسودم و یک عده از دانشجویان و مسگولین امور دانشجوثی در دانشگاه . ما 
را بردند به‌زندان و هفت هشت روز بء عده زیادی ازمارا ؟زاد کردند. ولې چند نفسر 
ماندیم که سه ماه وخرده‌ای این دفعه درزندان بودیم . کسانی که ماندیم بنده بودم آقای 
دکتر شاپور بختیار بود آقای مرحوم خنجی بود و آن سعید فاطمی خواهرزاده دکتر سین 
فاطعی ,که ما طولانی ترین زندان راداشتیم که آخرین روز آزاد شدیم بعد از سه ماه. و بعد 
خوت ۰ درتمام جریانات‌جیهه ملی بودم تا در کنگره جبهه ملی که درسال ۴۲ بنظرم» تشکیل 
شد . بنده ازتهران انتخاب شدم به عضویت‌آن کنگره . در آن کنگره ,خوب , همانطوری که 
بعد مرحوم دکتر مصدق نوشت » یک فعل و انفعالاتی شد و بعد هم دیدیم کساني عضو آن 
کنگره بودند مثل فریدون مهدوی و ازاین قبیل اشخاص که بعدا" معلوم شد که اینیابا 
دستگاه سازشی دا رند و شاید ما مورینی بودند از طرف دستگاه ۰ نتیحه‌ای که از آن کنگوه 
حاصل شد نتیحه مطلوب ملیون ایران وازجمله خود دکتر مصدق نبود و بهمین جهت‌هم این 

شورای منتخب این کنگره مدت زیادی نتوانست‌دوام بیاورد. و بایک نامه‌ای که "قاي دکتر 
مصد ق نوشتند خطاب به همان شورا , نمیدانم بادتان ست‌یا نه؟ 

ت 

ج - که "دراین شورائی که از مابهتران درآن وحود دارند چگونه ميل دارید که من بتوانتم 
اعتماد داشته باشم ." واین شور! بهمین جهت‌عده‌ای از آن استعفا کردند از جمله "قای 
دکتر شاپور بختیار آقای مرحوم کشاورز صدر و عده‌ای دیگر . یک مطلسی هم هست که‌دراین 
کنگره شورافی که انتخاب شده بود از طرف کنگره بای بود که ٩۵‏ نفر اعضای حدید را 
با انتخاب خودش به شورا دعوت‌کند . که اولین نفری از آن بانزده نفراعضای شورای حدیه 
که دعوت‌شد که بنده نامه‌اش را داشتم‌که حالا دیگر خانه‌ام را وقتی مصادره کردندآنها 


برومند (۱) بت ۷ 


هم رفت » آقای دکتر آذر رشئیس‌شورا نده بود و نامه‌ای که بمن نوشته بود که " شمادر 
اولین جلسه شورا برحس اختیاراتی که کنگره داده بود انتخاب شدید بد اتقاق آراء به 
عضو یت شو را واز شما دعوت مې کنیم که به شور ا بيأ کید ,۲ که بند ه نپذیرفتم و نرفتم ۰ 
س چرا ؟ 

نبود و بفرض‌اینکه بنده امروز می رفتم چهار روز بعد مثل آقای دکتر بختیار و دیگران 
مجبور به استعفا بودم . البته بنده نرفتم و خوشحالم نرفتم برای اینکه درست ده روز 
بعد ازاینکه من این دعوت را رد کردم "قای دکتر مددق آن نامه را به شورا نوشتند . 

س یک ایرادی هم دئتر مصدق داشت یه جبهه ملی که مهم تر از مسئله حضور ازمابهتران 
دو شوراۍ ١‏ کزۍ بود و آن اصولا" ترکیب‌ضا رما نی جبهه ملی بود که ابشان :ما پل بودته که 
جبهه ملی از احزاب و سازمان ها تشکیل بشود »نه گروه دوستان . 

س - از احزات و سازمان ها تشکیل بشود . البته ۰ خوب » شا ببد نید پس بنده عات 
امتناع من یکی آن بود و یکی هم منفرد بودم دیگر . توجه فرمودید؟ یا بابد میرفتسم 
در یک حزبی يا بهتر این بود که در شورا نمیرفتم . بهرجهت » بعد از کوتاه مدتسی 
شورا متلاشی شد و جبهه ملی دوم ازبین رقت . 

س اجازه بقر ما کید . من اینجا من یک مقداری سخوال دارم ۰ در همان تا مه دکتر مصسد ق» 
قا ی دکتر مصدق !شا ره کردند به آن جا معه سوسیا لیست ها ی تهضت ملی ایران که جرا "نها 
رابه عضویت‌در سازمان جبهه ملی دوم نپذیرفتند؟ شما چه اطلاعاتی دراین زمینه دارید ؟ 
جرا آ نها پذیرفته نشدنه 9 تقاضا ی آ شها رف شد ° 

ج - عرض کنم حضورتان» شما میدانید که برای پذیرفتن آن سازمان لازم بود » شورا بودکه 
تممیم می گرفت و از جزثیات تصمیمات شورا و چرا نپذیرفتند که ما اطلاعی نمیتوانستیم 
دا شته باشيم همین قدر آ نجه که در اذهان آن وقت پرا کنده بود این بود که آقای خلیسل 
ملکی هرجا یروند انشعاب می کنند » ایشا استاد هستند در انشعات » یک روز از حجزبت 
توده انشعاب می کنند 6 یک روز از حزب زجمتکشان ملت‌ایران انشعاب می کنند » یک ووز با 


دوستان خودشان از همدیگر سوا می شو نف مثل خنجی و امثال ایسها » و یک جوکی هم درست 


برومند (۱)( کا 


کرده بودند که یک روزی هم ممکن است خلیل از ملکی انشعاب کند. البته عرض‌ کردم من 
قبلا" که باشما خصوصی صحبت می کردم» اینها همه اشتباهاتی بود که شده بود. و بعدها به 
همه آنها ثابت‌شد که خلیل ملکی مرد بسیار ارزنده‌ای بود و واقعا" جای او و نیرویسوم 
در جبهه ملی دوم خالی بود . بهمین جهت‌در جبهه ملی که در سال اواخر ۵۶ و ۵۷ شروع 
شد نیروی سوم در آنجا حضور داشت . آقای رضا شایان به نما یندگی همین نیرو و حتی 
در هیشت اجراشیه جبهه ملی عضویت داشت و شرکت کرد. و این دلیل بر اینستکه تمام ما و 
مجموع کسانی که جبهه ملی راتشکیل می دادند به این اشتباه پی برده بودند و در صدد 
جبران آن بودند . 

س آقای دکتر برومندء درهمان محبت‌ها ی خصوصی که ما میکرديم شما اشاره کردید به‌ضربه 
سختي که دکتر خنجی و مسعود حجازی به جبهه ملی دوم زدند. ممکن است‌آین را دتیقا" 
توضیح بفرما شید که این ضربه چه بود؟ 

ج - عرض شود حضورتان که . این مستلزم بیاد آوردن جزئیات‌اقداماتی است‌که در طول 

تاه عا ل فا لیت جه من که ایی اقا خیم فرق اف کی دهدب مى مورت گك ت 

و بصورت‌یک مسئله , باصطلاح , قابل لمسی‌که شما » یک مورد يا دو مورد را بخواهم 
برای شما عرض‌کنم و انگشت بگذارم روی آن و بعنوان دلیل ارائه کنم نیست . چون شما 
میدانید هم مرحوم خنجی بسیار آدم زیرکی بود » درس خوانده بود » زحمتکش بود . و هم 

حجا زی پسر بسیار زرتگی ۰ و اینها کسانی نبودنه که یک اقدامی عليه شهفت‌ملی یاجبهه 

ملی بکنند که روشن باشد و معلوم باشد . بنده بازهم در همین حال هستم » نمیخواهم 

عرض کنم که اینها قصد داشتند یا سوء نیت‌داشتند که ضربه بزنند به جبهه ملی . چون 

هیج دلیلی بر این قصد و نیتآ نها ندارم ولي عمایاتی که می کردند » دسته بندو‌ها ی 

که میکردند » و تلاش که دائم داشتند . یک روز دستشان را از "ستین آقای سنجا ی 

بیرون بیاورند عليه آقای بختیار » یک روز از آستین آقای صدیقی بیرون بیا ورند عليه 

آقای سنجابی . آقای مرحوم خنجی کسی بود که هرگز آنجه را که میخواست‌و آنچه را که 

فکر میکرد صراحتا " ابراز نمی کرد . همیشه دوست‌داشت یک آدم موجهی را که مورد قبول 


دیگران باشد پیدا کند و دستش را از آستین این بیرون بياورد» صدای خود را از گلوی 


برومنك (۱) کت 


این خارج کند. و این یا علت‌آن این بود که خودش را در سطحی نمی دید که کوش شنواشی 
به حرف ها یش باشد یااینکه "دم ترسوئی بود» نمیدانم» نمیتوانم و واقعا " هم‌نمیخواهم 
بعد ازاینکه سال ها ه است‌و دیگر وحود ندارد که از خودش دفاع بکند من چیزی بگویم. 
فقط غالبا " حرکات!.ر نایان یک حالت‌نفاق افکنی در داخل حبهه ملی داشت . یعضی 
سعی می کردند که افر د موثر و مقید در داخل جبهه ملی رابه نحوی از انحاء به همدیگر 
بیندا زند و اخت ایجاد کنند . این مسئله آن آقایان بود. 

س - عرض کنم خدمنتان, شما در آن مذاکراتی که بوسیله آقای منعتی زاده و همجنین *قای 
علم با جبهه ملی صورت‌گرفت شرکت‌داشتید ؟ 

ج - شرکت نداشتم وئی از دور مطلع بودم که ایشان ما مور بود از طرف دستگاه که بیایسد 
به نحوی از انحاء » جبهه ملی را حاضر کند یه همکاری با حکومت وقت و با دستگاه شاه 
بدون اینکه کوچکترین امتیا زی در طریق آزا دی و دموکراسی حکومت‌شاه به مردم بدهد ,یعنی 
علاقمند بودند که آنچه را که بعدا " بنام رستاخیز ساختند از جبهه ملی و با استفادهاز 
وجا هت اقراد جبهه ملی بسا زند که این بدون تردید مقدور نبود و غیرممکن بود و جبهه 
ملی حق داشت که هرنوع این پیشنها دها را ردکند .چون‌هما نطور که عرض کردم به حد اقل 
خواست ها ی جیهه ملی که خواست‌های دلت‌ایران بود اعتنائی نمی شد . فقط جبهه ملی بیاید 
سرسپیرده بشود » فرض کنیم که نعدادی کرسی مجلس هم داشته باشد . ولی فرمانده مملکت از 
هرجهت شخ ! علیحضرت‌باشد که این قابل قبول »نه آن وقت » برای ما بود» و ته حالا ونه 
هرگز خواهد بود. 

س- "قای دکتر برومند» شما که در کنگره جبهه ملی حضور داشتید میتوانید بر!ی ما توضیح 
بدهید که علت برخورد کروه آقای مهندس‌بازرگان که بعدا" بنام نهضت آزادی شروع یه 
فعا لیت کرد با سایر رهیران جبهه ملی چه بود ؟ 

ج - اصولا" آقای مهندس‌بازرگان وقتی‌که کنگره تشکیل شد دیگر عضو جیهه ملی نبودند. 
چون آقای مهندس با زرگان در تابستان سال ۱۳۴۰ یک حزب جدیدی بنا م شهشت زا دی تا سیسسسی 
کرد ند و هیح گاه نهضت آزادی بعنوان این حزب تقاضای عضویت در جبهه ملی نکسسردو 


در جبهه ملی نبود . النها یه چون در بدو تاسس جبهه ملی دوم » یعتی آشاز مجددفعا لیت 


بر و مد ۱1 مت وا بت 


جبهه ملی آقای بازرگان عضو هیشت اجراشیه بودند و در شورا بودند ازاین جهت موقسع 
کنگره به احترام این سابقه ازایشان و پاره‌ای از دوستان ایشان مثل آقای نزیه دعوت 

شد که در کنگره شرکت‌کنند و آزهمان حقی که سایر اعضای منتخب کنگره بهره‌مند هستنسد 
استفاده کنند . 

س- آیت اله طالقانی هم بودند ؟نجا ؟ 

ج - آیت‌اله طالقانی نظرم نیست . شاید بودند ولی هیچ نظرم نیست . 

س- آیا برخوردی پیش؟ مد بین او 

ج - برخورد شدید به آن معنی نه . برخورد معمولی که بین اعضای یک حزب هم ممکن اسست 
پیش بیا رد بین آقای مدیقی و آقای با زرگان پیش ؟مد که چبز مهمی نبود . 

س- چون من شنیدم که وقتی که به خانم‌هاشی که نبا یندگی داشتند در کنگره وارد شدند 

) ؟ ) 

ج - نه» هیچوقتآقای بازرگان اعتراض نکرد . یک قائی بود سماینده جبهه ملی بوداز 

تبریز "مده بود بنام اردییلی که ایشان اعتراض کرد و کنگره را ترک کرد رقت . 

میب که چوا خانم ها بی حجاب ۲مدند ؟ 

ج - که چرا خانم ها هستند اینجا ؟ املا" چرا انتخاب شدند خانم‌ها ؟ رفت‌و دیگر هم .۱ همیتی 
هم نداشت رفتن او . والا ما دو نفر غیر از آقای طالقانی که یادم نیست‌بود يانه . دو 

نفر دیگر معمم داشتیم در کنگره .مرحوم‌حاج‌سید جوادی که از قزوین انتخاب شده بود. 

س همین آقای سید جوادی که وزیر شدند ؟ 

ج - نخیر, ایشان که آنآقایحاج‌سید جوادی نما ینده مجلس‌در زمان مصدق بود » مجتهد 

بود و معمم از قزوین . ؟قای جیز بود » پدر آن دکتر جلالی ۰ آبت‌اله جلالی سود که از 

دما وند انتخاب شده بود آمده بود. پدر دکتر جلالی که از رفقای خنجی بود . طبیب بود 

دکتر جلالی یک چیز دیگر هم داشت پشت‌آن » یادم نیست . و همین این آقایان بودن . 

گذشته از آن از مرحوم میلانی یک بیامی به کنگره فرستاده شده بود که خوانده شد. یعنی 

جبهه ملي یک حبهه ملی ضد دینی نبود . یک جبهه‌ای بود که هم آدم مذهبی نوی آن بود 


و هم آدم غیر مذهبی توی آن بود و الا" درسازمان حبهه ملی ایران جیزی بنام مذهب 


برو مند )۱ = 11 - 


مطرح نبود . چون ما یهودی عضو جبهه ملی داشتیم » ارمنی جزد جبهه ملی داشتیم » انحصار 
نداشت فیک دین خی » زردشتی داشتیم »> جبهه ملی آیران بود . این چیزی که فسساق 
خمینی اینجا در پا ریس‌به من گفت »" شما چرا اسم آن را نمی گذارید جبهه ملی اسلامی؟" 
کف ۱ نک همه یی اھا راع اكه ما ار منك اران قرو أن امان فة 
ما هم مثل بقیه مردم مسلمان هستیم . گذشته آز آن ايران غير مسلمان هم دارد» وآنهاهم 
فا ت نوی ما کت فة و کی رگا رش که ی رتو شت ا یی ملک وکا لت کته ۶ 

س- ؟قای دکتر برومند» رابطه جبهه ملی دوم با جریاناتی که منجر به ۵ خرداد شد در 
آن سال چه بود ؟ آیا هیچ نوع رایطه‌ای وجود داشت ؟ 

ج هیچ نوع رابطه‌ای نبود . و درهمان شرایط که منجر شد به ۱۵ خرداد » چون قبل | زاینکه 
منجر به ۱۵ خرداد بشود آقای خمینی شروع کرده بود به اعلامیه دادن و ححبت‌کردن واعتراض 
کف دی جندین دقعه ای طرف‌عبهه می یه ایفان خدکر دا د هد که فا :ها وقخستین 
صحیت می کنید و اعتراض می کنید به جریاناتی که در مملکت می گذرد از یک مسثله مهی 
غا فل هستید و آن زندانی بونن آقای دکتر مصدق است‌در احمد آباد. که یشان مدت زندان 
قانونی او به فرض آینکه آن محکو میت‌قانونی می بود» آن تمام شده و الان عملا" در احمد 
آباد زندانی است ء کسی نمیتواند باایشان تماس بگیرد . و شما این مسئله مهمی که مورد 
علاقه مردم است چرا به آن اعتنائی ندارید ؟" آایشان جواب می داد که " من وقتی از 
قاتون اسامی دفاع میکتم * همان قاتون اسا نی که لن ایفان وقتی رد گرفت تخا لف آن‌شد» 


بنایراین فرورتی ندارد که اسم از اشخاص یبرم . 


از همان جا برای جبهه ملی ثابت‌بود 
که خمینی از یک قماش‌دیگری است و در یک خط نبگری . هیج کس در جبهه ملی برای آقای 
عمش یکذاجنبه آزادی غو اها که ای دموکرا مق قافن تیوه هرز ؛ 

س- جبهه ملی درحلسه‌ای که بعدها تشکیل داد در آخرین روزهای حیا ت‌جبهه ملی دوم »واقای 
الهیار صا لح هم در آنجا شرکت‌دا شت » با پیشنهاد آقای الهیار صا لح تصمیم به سیاست 
صبر و استظار گرفت . شما درآن جلسه حضور داشحتیه ؟ 

ج - بنده عرض کردم که در شورائی که بعد از کنگره تشکیل شد شرکت نکردم با اینکه دعوت 


دا شتم »> ولی این کار همیشکی ؟قای صا لح بود , آقای صا لح مردی بود که بسیار مرف صا لحی 
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پیی واو قفا نطو ر کا ب هت 
توت اهنا ها 

ج - مرد درستی بود » مرد پاکیزه دامنی بود» ولی هرگز مرد عرصه نبرد نبود. و بهمین 
جهت وقتی در تنگنای معرکه گرفتار می شدیم ایشان صبر و حوطه وانتظار راترجیح میداد 
بر مبارزه مشبت . البته در هیچ لحظه‌ای هم با دستگاه دیکتانوری سا زش نکردء کنا رنیاً مد 
و آلوده نشد . 

س - آقای دکتر برومند» بنظر شما آن موفقیت‌ها ئی که جبهه ملی‌دوم بدستآورد چه بود ؟ 
در همان دوران حیاتش . 

ج - جبهه ملی دوم یک مقدار به زنده کردن خاطراتی که از زمان مصدق مانده بود و يواش 
یواش در طول هفت‌سال داشت بدست‌فرا موشی سپرده می شد به زنده کردن این خاطرات کمک 
کرد . یک مقدار از جوان هاشی که زمان دکتر مصدق » مثلا" فرض کنیم دوازده سال» سیزده 
سال » چهاً رده سالشان بیشتر نبود و در آغاز مجدد فعا لیت‌ها ی جبهه‌ملی در سال ۲٩‏ و 
۰ و ۴۱ جوآن برومندی شده بودندء اینها را آموزش‌سیاسی داد. و این خدماتی بود که در 
آن شرا یط سخت و در آن افتناقی که حاکم بود جبهه‌ملی توانست‌انجام بدهد, و ار 
همان جبهه ملب آزاد-. ها ئی دا شت و میتوانست‌به کار خودش‌ادامه بدهد مملکت ما مسرگز 
دچا ر این سرنوشت نمی شد. چون عده‌ای از کسانی که از همین جوان ها که جیهه ملی! ينها 
را پرورش‌داد» جبهه ملی دوم » و آموزش‌سیاسی به آنها داد» و اصولا" به آنها تقهیسم 
کرد که آزا دی یعنی چه ؟ و چرا ایران باید آزاد بشود» و اگر ملت‌ایران آزاه بود 
آن وقت‌است‌که استقلال مملکت‌ممکن است تا مین بشود. چون برای جبهه ملی و همین طورکه 
الان نهضت مقا ومت ملی معتقد استآزادی و استقلال با هم ملازمه دارند» غیرممکن اسست 
یک ملتی آزاد با شد و استقلال نداشته باشد » و غير ممکن است یک ملتی آزاد نباشدو 
استقلال داشته باشد. این دو تا باهم توم هستند . که ما اسم آن را می گذا ریم‌حا کمیت 
ملی » حا کمیت ملی‌دونا جلوه دارد » یک جلوه خارحی دارد که استقلال مملکت است‌در مقابل 
کشورها ی ,یگانه . یک جلوه داخلی دارد که آزادی و دموکراسی است . متاسفانه فشار 


دیکنا توری بعد از سال های ۴۲ بے بعد طوری شد که یک عده‌ای از این جوان ها منحسرف 


برو مند (۱ = ۱۳ 


شدند و ما یوس وقتی شدند ازاینکه با مبارزات مسالمتآمیز ممتن است‌به جائی رسید اینها 
راه سبارزات خشونتآمیز و مسلحانه را انتخاب کردند. و بمحض‌اینکه در این میسدان 
آ مدند طعمه سیاست‌ها ی خا رجی شدند که هرگز راضی به اینکه ایران یک حکومت مستقل و یک 
مردم آزادی داشته باشد نبودند و نیستند و نخواهند بود . 

س- آفاي دکتر برومند» فکر نمیکنید که یک مقداری با عث نا راحتی دا نشجویان دانشگاه که 
درآن زمان بخش عمده‌ای از جبهه‌ملی بودند » رفتار رهبران سنتی جبهه ملی دوم بود بخا طر 
اینکه به آنهااجازه نمی دادند که آزادانه نمایندگان خود را انتخاب بکننه ؟ 

ج - هیچ کاه, با مطلاح » رهبران جبهه ملی در آن زمان مانع این دا نشجویان نشدند که 
نما یندگان خودشان را زادانه انتخاب کنند . نمایندکگان دانشجویان در کمال آزادیا تخاب 
می شدند . نما ینده انتخاب کردند به کنگره فرستادند. ما تعداد زیا دی جوان در کنکره 
جبهه ملی داشتیم . توجه فرمودید ؟ آنها انتخاب می کردند نمایندگان خودشان را. هیسچ 
وقت‌ازاین جهتاعتراضی نبود . کله‌مند بودند دانشجویان و جوانان که چرا رهیران جبهه 
ملی اینقدر احتیاط کا رهستند و ملایمت بخرج میدهند . نها طالب یک شدت عمل بیشتسری 
بود ند و این شدت عمل میسر نبود. چون یا یک جمعیت‌سیاسی بايد خودش را "ماده کنسد 
برای یک مبارزه خشونتآمیز یا اگر در برنامه کارش مبارزه خشونتآمیز نیست‌حق اینکه 
با خشونت میارزه غير خشونتآ میز بکند ندارد . تمام تلاش رهبران‌جبهه ملی این بود که 
هیئت حا کمه وقت مملکت را خیلی دوستانه و ملایم در راه صحیح هدایت‌بکند . و وقتی آن 
هیکت حا کمه نخوأست‌و زیر بار نرفت دیگر برای رهبران جبهه ملی وظیفه دیگری باقی 
نمی ماند جز سکوت‌کردن ۰ و تتیجه سکوت‌آنها که هیچ راه دیگری نداشتند , پیدا شدن 
جنبش ها ی مسلحانه می شد و ازاین گذشته پیدا شدن آخوند که در عین حال مورد حمایت 
دستگاه حاکمه بعلت ارتجا عی بود نش , درحالیکه جیهه ملی و عناصر آزادی خواه مملکست 
از هرگونه تماس‌با مردم محروم بودند آخوند با مسجد و متبر خود داشما " تماس خود رابا 
مردم حفظ می کرد ۰ مردمی که روز به روزاز فشار دیکتاترری ناراضی تر می شدند» هیچ 
ملجاء دیکر نداشتند » یااینکه بروند جوانها یشان سلح بشوند » یااینکه آنهاقی که 
اهل مسلح شدن نبودند به دامان آخوند پناه ببرند. و این نتیجه‌ای که ما دیدیم نتیجه آن 


سو* سیاست است‌و لاغیسسر و هرکس هرجه میخراهد بگوید اگر دیکتاتوری دوران آریامیری 
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نیود هرگز ما دچار فاجعه ۲۲ بهمن نمی ش‌سدیم و بنده جچندین دفعه تا خالا گفتم شخصا " 
نطفه فتنه خمینی ظهر ۲۸ مرداد ۲ ۱۳۳ بسته شد . 

س آقای دکتر برومند» من بطور مشخص بگویم . مثلا" آقای مهرداد ارفع زاده که وارد 
شورای مرکزی جبهه ملی شدند با راء دانشحویان دانشگاه تهران وارد آن شوراء «شدند 
بوسیله رهبران جبهه ملی انتخاب شدند ومتتمب شدند . 

ح - نه» عرض کنم این طور نیست . الیته بعضی ازرهیران جبهه ملی به ایشان علاقددا شتند 
چون او یک جوان بسیار فعا لي‌بود در دانشگاه تهران . 

سب بله , من منخر آن نیستم . من فقط منظورم ری گیری است . 

ج - اجازه بدهید . عرض نم حضورتان» نه , از دانشگاه تهران انتخاب نشدند ایشان ولی 
از دانشگاه ملی انتخاب شدند . دانشگاه ملی حق انتخاب کردن داشت . ولی خود دانشکاه 
ملی کاندیداشی معرفی نکرد ۰ توجه فرمودید ؟ بعد ایشان که در دانشگاه تهبران رای 
نمی آورد . :.رست‌است دانشجوی دانشگاه تهران بود ولی سازمان دانشجویان یک سازمان 
مختلطی برد . یعنی در فلان حوزه‌ای که دو تا سه تا دانشجوی دانشگاه تهران بودند یکی 
دو تاهم ازدانشگاه ملي شرکت می کردند» بعنی در کار سیاسی شان مشترک بودند. کمااینکه 
دانشگاه اصفهان » دانشگاه سشهد اینها همه‌شان عضو سازمان دا نشجوشی جبهه ملی بودند . 
آقای ارفع زاده انتخاب شد منتهی نها ز طرف‌دا نشجویان دانشگاه تهران , از طرف 
دا ویان دانشگاه ملی . و آن هم منتخ بود . 

س- آنای دکتر برومند, بنظر شما علل شکست جبیه ملی دوم چه بود ؟ آیا این شکست 
اجتناب پذیر بود ؟ 

ج - بله . صد در صد ۰ یعنی عرض کردم این شکستی بود که به جیهه ملی دوم تحمیل شسد. 
جبهه ملی دوم امگان هیچ نوع فعالیتی نداشت » در یک صورت‌ممکن بود جبهه ملی دوم به 
فعا لیت خودش ادا مه بدهد و آن این بود که روش وتا کتیک مبارزاتی خودش را عوض کند .یعنی 
بیاید بگوید " ما که تااین سا عت‌بصورت‌قانونی مبارزه می کردیم و هرحرفي که‌در مجالس 
خصوصی خودمان میزدیم در مجا لس عمومی هم میزد یسم و چیزی مخفی نمی کرد سم لازم بود که 
این جبهه بیاید بگوید که " نه , ما ازاین بیعد میرویم به زیر زمین ۰ کار مخفی می کنیم 


فعا لیت مخفی سی کنیم و احبانا " در موقع لزوم هم کار مسلحا نه و خشونت [ مير می کنیسم ," 
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خوب » این من نمیتوانم الان عرض کنم که یا محیح بود یا محیح نبود. ولی میخواهم‌بگویم 
که در طبیعت رهبران جبهه ملی این نبود . حبهه ملی یک عده‌ای رهبر داشت‌که اهل این 
حرف ها نبودند» توجه کردید؟ و از آن گذشته من بازهم معتقدم که ولو اینکه اهل مبارزه 
مسلحانه هم بودند ولی این مصاحت مملکت نبود که این کار را بکنند, بدلیل اینکه کسانی 
که کردند عرض کردم طعمه شدند . مبا رزه مسلحانه بدون تردید احتیاج دارد به دریانست 
یک کمک ها ئی از یک منابعی . و الا یک عده جوان و یا یک سازمانی که بخواهد مس‌ارزه 
مسلحا نه بکند » امروز بخصوص » حالا زمان مشروطیت وقتی قیام می کردند عليه محمدعلی 
شاه » اسلحه توی دست‌همه مردم بود » از همان نوع هم بود منتهی تفنگ دولتي‌ها بیشتکر 
بود . حالا شما فکرش را بکنید ببینید که سلاح شا ئی که درا ختیار دولتها هست‌چیست ؟ 
و ؟نوقت مردم اگر بتوانند چها رتا تفنگ ثلخته پیدا کنند این چه کارآ ئی خواهد داشت ؟ 
بنایراین یک سا زمان مسلح مجبور است‌که با یک دولتی » با یک‌سازمان دیگری در خسارج 
مملکت درارتباط باشد و از او کمک بگیرد بر!ی کار مسلحانه . و این در شرایطی کسددر 
دنیا بوجود بود ما را طعمه می کرد » ما نميتوانستيم » وسیله مي شدیم» خواه میخواستیم 
واھ نیوا سخیم. وة یک سیاست‌ها شین .هی شدیم که آبی.سیاست‌ها مقع معلکت‌ما واسقلال 
ما نيوك . 

س - این توضیح شما درست . ولی آین مربوط می شود به عسلل خارج سی › خارجو, 
منظورم خا رج از سازمان جبهه ملی است که به جبهه ملی بحمیل شد ء اما اگر من بخواهسم 
از حضورتان تقاضا بکنم که یک انتقاه از خود بفرمانئید و آن چیزهاشی که از داخل خود 
جیهه ملی وسا ثل شکست‌جبهه ملی را فراهم کرد برای ما توضیح بفرمائید شما چه‌دلایلی 
دا رید ؟ 

ج - عرض کنم حضورتان که › ببینید شما یک وقت , بنده از کار داخلی جبهه ملسسسی 
موارد زیادو متعددی هست که قابل انتقاد است . ولی شمااز من ءلت‌شکست را می‌پرسید . 

س خوب همان ۰۰۰ 

ج نه . اینها علت‌شکست‌جبهه ملی نبود . اینها نقاط ضعفی بود که درجبهه ملي وجود 
داشت و در هر تشکیلات سیاسی که در یک کشور دیکتاتوری بوجود می آید, با یک سابقه 


دیکتا توری پشت سر که مردم | صولا" کار تشکیلاتی و کار سازمانی بلد نیستند خر تسس 
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نیستند ۰ سیاسی نیستند ؛ این معا یب هميشه وجود دارد . آین بتدریج از بین می رفت و 
تصحیح می شد و املاح می شد . همین الان در سازمان نهضت مقاومت‌ملی که ما داریم ازاین 
مشکلات بسیا ر داریم و هیج اسباب نومیدی نیست و اسباب شکست هم نخواهد بود. چسرا؟ 
برای اینکه شما فکر کنید بعد از بیست‌سی سال و شاید بیشتر » بعد از پنجاه شصت 
سال دیکتا توری و اختناق » جز در یک دوره کوتاه هفت هشت‌ده ساله‌ای که یک مختصر 
آزادی هائی بود » جمعا " در این شصت‌هفتاد سال » شاید پانزده سال ما یک آرادی های 
مختمری داشتیم چگونه می شود توقع داشت‌که مردم آمادگی متشکل شدن در یک سازسان 
سیاسی را آنجنان که باید داشته با شند؟ اینها تمام نواقصی است‌که بايد بتدریج در 
طول یک دموگرا سی تسبتا " طولانی وفع بشود و املام بشود و این کار خواهد شد ۰ یعنسی 
عرض کردم » هرگز نه ما این اشکالات‌را » اینهانه موجب شکست خواهد بود و نه درآن‌وقت 
موجب شکست بود . اینها معا یبی بود که بتدریج اگر موجبا ت‌شکست‌از خارج فراهم 
نمی شد این معا یب رفع می شد . یکی از معایب این بود که عرض کردم امثال خنجی و 
ححا زی یک نوع سلیقه‌ها ی خاصی داشتند که مدتی اگر طول می کشید ,یواش يواش همه شنا خته 
بودند» این یا خنثی می شد » یااینها مجیورهی شدند که صفوف جیهه ملی را ترک کنند . 
عرض کنم حضورتان » یک مقداری " انفیلتراسیون " شده یود . چه از طرف حزب توده در 
داخل جبهه ملی و جه از طرث دستگاه حاکمه » از طرف ساواک بود از طرف دولتی ها. 
خوب , اینها برای همیشه نمیتوانست چون درهمین کوتاه مدت ما بسیاری ازایسن 
قی! فه‌ها را شناخدیم و طرد کردیم . یک خرده بیشتر طول می کشید بیشتر می شتا ختیم , 
اصلا" کار اگر یک‌سا زمانی روی امول محیح خود محشکل, شد عوامل اینجووی خود به غود 
سی حاصل خواهند شد ولو اینکه پیدایشان بشود. و این معایب جزشی بود که بنده اینها 
را به هیچ وجه موجب شکست‌جبهه ملی نمیدانم . نقاط ضف جبهه ملی بود ولی موجسب 
شکست نبود ۰ 

س - يعني بنده اگر بخواهم ازشما سئوال بکنم که آیا جیزی بنظر شما میرسد که شما 
بخوا هید روی آن انگشت بگذارید بعوان اشتیاه رهبری جبهه ملی در آن‌برهه از مبارزات 


شما چیزی بنظرتان نمی رسد ؟ 


برو مند )۱ = ۱۷ بت 


ج - نه , اشتب؛ فا حش نه . اشتبا ها ت‌کوچک چرا . 
س- آقای دکتر برومند» شما ازموقعی که به ایران تشریف آ وردید چه مشاغل دولتی و با 
غیردولتی داشتید ؟ 

ج هیچ . بنده هیچ مشذله دواستی نداشتم . بنده عرض کردم . 


س شما در شغل آزاد بودید ؟ 
بله. 
ج ب 


س چه میکردید؟ 
ج شئل ا صلی رسمی من وکا لت دا دگستری است ۰ ولی هما نطور که عرض کردم از یک خانواده 


روستا تی مرفه بنده بوجود آمدم . پدر من از ملاکین بزرگ اصفهان بود . خود من » جد من 
هم همینطور تا چندین پشت . و اگر ما مال داری را به ارتجاع تعبیر کنیم من در یسک 
خانواده مرتجعی تربیت شدم . ولی اگر آزادی خواهی و روشنفکری را بااین مسائل قاطی 
نکنیم » چون بنده کرارا " در ساواک وقتی با من صحبت می کردند, که هميشه هم متناقض 
بود» از یک طرف متهم می کردند که " شما با کمونیست‌ها ارتباط دا رید و کمونیسست 


آزادی خواه هستید ؟ " که بنده یک دفعه یأدم ست‌کفتم " شما این بزرگترین تیلیغ 


هستید ." از طرف دیگر می گفتند»" شما که اینهمه ملک دارید» داراشی دارید چگونه 


است‌بنفع کمونیست‌ها می کنید . یعنی باید کمونیست بود نا بشود اسم آزادی خسواه 
به او کذاشت . و حال آنکه بنده در هیج کدام ازاین کشورهای کمونیستی نشانی! ز 
آزا دی نمی بینم , بله » همین طور که عرض کردم » علاوه بر شغل وکالت دا دکستری کسه 
داشتم به مشا غل خصوصی خودم زراعت » عرض کنم حضورتان که در بخشی آز کا رهای صنعتی 
سرمایه گذاری داشتم و فعالیت‌داشتم . 

س - میتوانید بطور مشخص بفرما کید جه بودند این کارها ؟ 

ج - بنده در بعضی از کارخانیات پارچه بافی اصفهان سهام داشتم » در کارخانه قند 
امفهان صاحب سهم بودم ء درکارخانه سیمان داشتم . خودم مدتی عضو هیشت مدیره شرکت 
قند امنهان بودم . عرض کنم حضورتان که , در اواخر سال های ۴٩‏ یک پروژه شهرسازی 
نزدیک اصفهان پیاده کردم باتفاق برادرانم و شرکتی هم داشتیم بادیگران که رک 


پروژه چهل هزار واحد مسکونی بود . 


بر و مد ۱1 ۱۸ حه 


سوب ایتها را :بوجوه آوردیه ؟ساخحیه ۴۰ 
ج ‏ نه» تا پنج هزارتای آن را » که بعد به انقلاب برخورد و کلیه اموال ما مصادره 
شد . و در طول این مدت یک شاهی اعتبار از دولت نگرفتيم . خانه‌هاثي که ما به مردم 
اراثه کردیم در بدو امر دو هزار خانه به قیمت‌سی و پنج هزار تومان به مردم‌فروختيم. 
خانه‌ها ی بسیار خوب که الان به حدود دو میلیون تومان خرید و فروش می شودهمان خانه‌ها . 
س - این خانه‌ها در اصفهان بود ؟ 

ج - در نزدیک اصفهان بنام شاهین شهر . پروژه ما بود که درهمان ملک پدری خودس‌ان» 
یعنی یکیاز املاک او این بخش آن را برای این کار جدا کردیم » و پروژه بسار موفقی 
بود . عرض کردم بدون کوچکترین اعتباری که از دولت يا از منابع دولتی دریافت‌کنم 
بسیار موفق بود .این کسانی را که ما به آنها خانه فروختیم کسانی بودند که هرز 
خواب داشتن یک خانه را نمی دیدند » 

س پس شما در بخش خصوصی فعا لیت می کردید ؟ 


ج - هم خموصی و هم کار وکالت دادگستری ۰ هرگز کار دولتی نداشتم . 


روایت‌کننده : آقای دکتر عبدا لرحمن برومند 
تا ریخ مصاحبه : ۲ جون ۱1۹۸۵ 

محل مصاحیه : شهر پاریس » قرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


ادامه مصاحبه با آقای دکتر عبدا لرحمن برومند در روز دوشنبه ۱۳ خرداد :۱۳۶ برایر با 
۳ ژوئن ۱۹۸۵ در شهر پاریس » فرانسه . مصاحبه کننده ضیاء صدقی . 

س آقای دکتر برومند میخواهم از حضورتان تقاضا یکنم که امروز بپردازیم به رایطه 
بخش خصوصی با رژیم سایق ایران و درعین حال میخواهم از حضورتان تقاضا یکنم که یک 
مقدا ری صحبت بفرماشید راجم به آن ما مله مربوط به زمین های شاهین شهر که آقایان 
دیگر صحبت کردند گویا آقای طوفانیان و علم و اینها هم در این کار شرکت داشتند . 

ج - عرض کنم حضورتان که مسئله شاهین شهر از !ین قرار است که محلی که بعدا" اسمش 
شد شا هین شهر یک مزرعه‌ای بود که ما مالکش بودیم بنام امیرآباه در سی کیلومتسری 

شما لغربی اصفهان که یک قنات بسیار بزرگی داشت با تقریبا" بیش‌ از شصت لیتر آب 

در ثانیه که این قنات را پدر ما احداث کرده بود و در تمام مدت حیات خودش و بعد 

از او تا آخرین روزی که ما ایران را ترک کردیم داثم در این قنات کار میشد یعنی 
حتی یک روز کار پیشرفت‌کار در این قنات بعهده تعویق نیافتاد. وجود این آب موجب 
شد که در سال ۱۳۴۸ یا ٩۴.که‏ خوب بخاطرم نیست , آقای اسداله رشیدیان یک مسافرتی 
به اصفهان کر . 

تیت ا : 

ج - که مااصولا" ایشان را جز بااسم جور دیگر نميشناختيم › و آنجا یک مطالعا تسی را 
اطراف اصفهان کرده بود برای خرید یک زمینی و احداث یک شهرک . جاها ی را که دیده 

بود یکیش ملک ما بود که بدون !طلغ ما رفته بود دیده بود و بت تما گرفت با ما 


که"شما بیائید و این ملک را بفروشید به من که من میخواهم اینجا شهرسازی بکنم «" 


2 )۲(  دنمورب‎ 


البته ," حاضر برای فروش‌ این ملک نبودیم به‌ایشان و اصرار ایشان زياد که “" حالا 

که نمیفروشید یک شرکت درست کنیم و اینجا شهرسازی کنیم ." ما کار اصلی فامیسسل 
من در شل هام عوهت زراعت بود در ایران و ملک داری» خیلي اکراه داشتیم 
برای این کار یشان سای داشت از :بتکم زرا عٹ با این وق که شا 

می بینید » جهش صنعتی که در مملکت‌شده › این کارهای عمرانی مختلفی که در مملکت 

میشود دائم کار کشاورزی را فلج میکند کشا ورزها بادریا فت یک کارمزد خی 

سنگین تر از آنچه که در کار کشاررزی بدست میاآورند ول میکنند میروند به شهرها . 

گذشته از آن دولت سیلی محصولات‌کشا ورزی را از خارج وارد میکند به هر قیمتی» ولسی 

جنس کشا ورز ایرانی را به قیمت پائین میخرد ." البته تمام محبت‌ها یش درست بود > 

"و این کار بالمآل برای شما صرف ندارد . ولی یک شهرسا زی اگر موفق شد خیلی فای‌ده 
دا رد و شما شرکت کنید در این کار." البته خوب دریک شرایط آنچنانی و با آن وفعی 

که بود استدللل ایشان ازلحاظ مالی یک استدلل صحیحی بود. ما حاضر شدیم که نصتف 

این ملک را به !یشان بفروشیم و پولش‌را ازایشان دریافت‌کنيم . فکر خودمان هم این 
بود که بأااین فروش نض این ملک و دریافتوجهش ما تا حدود زیا دی 0601۷76۳ میشویم . 
یعنی اگر ریسکی هم درآینده باشد ریسک ما روی نض ملک است نه روی همه ملک . از 

اینجهت آن شرکت‌راباایشان تشکیلی دادیم و یکی از برادرهای من برادر بزرگ من مدير 
عا ملل شرکت‌شد » ایشان هم رئیس هیشت‌مدیر. و این شرکت شروع کرد به کار . کار این 
شرکت خانه‌سا زی بود و فروش‌ خانه » نه فروش زمین و نه مقاطعه‌کاری . 

س بله . 

ج - پروژه شهرسازی را ما برسیله مهندسین مشا ور انگلیسی انجام دادیم که خوب ,پر وژه 
شهرساوی: را یک موسته:۱ فغلیین برای نا اتجا مداد یی اول شاوی ایراتی دا فخیدم 
بعد از چند ماه که کار کردند کار محیحی ارائه‌ندادند . از اولین به اط للاح 
زیربنا ها ثی که ما شروع کردیم به ساختن غلط بودن و ناصحیح بودن کار اینها آشکار 


شد . از اینجهت یک شرکت انگلیسی را بعنوان تهیه کننده ماستر پلان استخدام 


برومند (۲) = ۳ بت 


کردیم قرارداد بستیم که پلان اینجا را آنها تهیه کردند و ما شروع کرديم به کار 
زیر سای »از قبل توت کی . اب اه غاته سفانت غا بان های لی ٤ا‏ ندا خفن 
خیا بان هاو پروژه برای چیل هزار واحد مسکونی پیش بینی شده بود با تمام خصوصیاتی 
که یک شهرسا زی مدرن از لحاظ جوابگوشی به خواست‌های مردم و نیازمندیهای مردم کافضی 
باشد. خوب » این کار بسیار سنگینی بود و از همان بدو امر ما به هر دا میک از این 
به اصطلاح؛ مراجع دولتی که باید تسهیلاتی برای این کار قائل بشوند مراجعه کردیم با 
جواب منفی روبرو شدیم و باکارشکنی . خیلی روشن بود که این کارشکنی‌ها به چه علست 
است » مشلا" برق که یک مجموعه چهل هزار واحد مسخونی احتیاج به برق دارد 
دیگر . برق میخواستیم بگیریم میگفتند نمیتوانیم بدهیم . برق خصوصی «یخوا ستیم نمب کنیم 
میگفتند قدغن است . و قدغن هم بود بعنی برق را بايد دولت میداد. پس‌کام ما به 
این ترتیب فلج میشد. آب رسانی را خوب خودمان آبش را داشتیم باوجود این کار 
آیرسانی و تمفیه‌خانه و اینها را همه را ساختیم و دراختیار دولت گذاشتيم چون که 
کار دولت بود کار ما نبو.. این مشکلات از اولین روز کارما شروع شد و شروع شد 
یسسساوجود اینکه شرکای مافامیل رشیدیان ارتباطاتی داشتند مستقیم با شاه 
تمه اه 

ج - با وجود این مشکلات دائم و یکی پس‌از دیگری بروز میکرد که خوب » برای یا بايد 
این پروژه یکلی تعطیی ميشد بعد از اينکه بالاخره در همان وهله اول آلودگی سنگینی 
ما پیدا کرده بودیم, یا باید مشکلات را بهر تقدیر رفع میکردیم. برای رفع هر یک 
از این مشکلات از آن پائین گرفته تا بالا و هر چه بروید شما به بالا ما مجیور بودیم 
که پول بدهیم و مشکلات را با پول حی کنیم . البته مدیرعاملی شرکت مسئول این کارها 
بود انجام میداد .از کم و کیثف و چگونگی اش من هیچ اطلاعی ندا رم همین قدر در مجموع 
میدانستم که باید با پرداخت این قبیل پولها این قبیل مشکلات را از بین س رد. 
تا اینکه ما شروع کردیم به خانه سازی . اولین اقدامی که کردیم ما دوهزار خانسه 


ارزانقیمت » یعنی درسال هم خانه‌ها را به دانه‌ای سی و پنج هزار تومان سیمن مترز مین 


برومند (۲) - ۴ 


یک ساختمان یک طبقه » سه اطا ق خواب » یک اطاق نشیمن » یک سال پذیرائی با نها رخوری» 
آب و برق و تمام وساثل حتی کولر برای تابستان ها » آماده خانه‌ای سی و پنج هزار 
تومان ما به مردم فروختیم که از شروع ساختمان روی نقشه بود . یک بیش قسط ده درصد 
میگرفتيم و تا برود خانه تحویل بشود بتدریج بقیه پولش را میگرفتيم و این خانه‌ها 
را در ظرف یک سال ونیم به خریدا رها تحویل دادیم . که این خریدارها کسانی بودنسد 
که هرگز تصور اینکه در عمرشان صا حب یک چها ردیواری متعلق به خودشان بشوند ند؛ شتند 
و البته سی و پنج هزارتومان برای ما سودی نداشت البته ضرر نداشت ولی سود 
نداتت بهیچوجه و ما این را جزء سرما یه‌گذاری کار خودمان حساب میکردیم برای اینکه 
بهرجهت دو هزار خانه وقتی مسکہنی شد آنجا یک حالت شهریت بیشتری پیدا میکند. 
در این گیرودار بود» خوب البته یک عده‌ای هم ميا مدند زمین های مختلف نه قطعات 
کوچک » پنجا ه‌هزار متر بیست‌هزار متر » بعد از اینکه این خانه‌ها شروع شد به ساختن , 
از ما میخریدند وخودشان تما مشان سازنده بودند. خودشان خانه‌ها شی میسا ختند 
برای خودشان و میفروختند. نراین گیرودار شرکت‌های,دولت‌ایران یک قراردادها ئی با 
کمپانی های بل هلیکوپنر و گرومن › قراردادهادی منعقد کرد برای نیروی هوائی. 
یکی با گرومن بود که یک عده زیادی کارشناس آمریکاشی برایشان استخدام کرد کسه 
بیایند برای تعلیمات اب - ۱۴ در اصفهان مرکز بایگاه هوا پیماهای اف ۱۴ اصفهان 
بود. وفرودگاه تازه‌ای که الان فرودگاه اصفهان (نجاست » آن وقت میساختند به‌همین 
منظور که پایگاه هواثی اف - ۱۴ باشد » این نزدیک همین شهرسازی ما بود . بتایر 
این اینها برای خانه‌های کارمندانثان احتیاج داشتند به خانه» بهیچوجه نمیتوانستند 
اینها را متفرق برایشان خانه بگیرند و لازم بود که در یک مجموعه مته, لز خانه 
بگیرند. کی باید برای اینها خانه فراهم کند ؟ صنایع نظامی ایران که در راسسش 
ارتشبد طوفا نیان بود. ارنشبد طوفانیان باما وارد مذاکره شت که ," ما میخواهیم‌شما 
یک مقداری خانه برای مابسازید ما ازشم اجاره کنیم." گفتیم» با توانائی این 


کار را نداریم که" در حدوه دوهزار خانه میخواستند , دوهزار دوشرار وپانصد تا خانه 


برومند (۲) س 


ھا افرای شا با زیم که كما او ها اجار که و شما اکر هر فد رهم اجا ره تان سگ 
با شد این برای ما عملی نیست و کار ما خانه‌ساختن برای اجاره نیست . کار ما فروختن 
خانه است ۰" بعد از مذاکرات بسیار طولانی به این نتیجه رسید که این موافقت‌اینها 
حاط شد که از ما این مقدار خانه را بخرند . نقشه و مشخمات بدهند , قیمت طی کنند 
و این خانه‌ها را از نو بسا زند . مهندس و مشاور هم بگذارند و بتدریج که کار ساختمان 
پیش میرود به ما پول بدهند. این اولین معا مله‌ای بود که ما با سازمان صنایع نظا می 
کردیم . و من وارد جزگیاتش نمیشوم » که در طوں کار ساختمانی چه با مبول ها چه 
گربه رقصانی ها » چه کارها که میشد و برای هر روزی مشکلاتی و برای حل هر مشکلی 
احتیاج به پرداخت وجوهاتی بود که بايد پردا خته میشد . بعد هم قسراردادی با بل 
هلیکوپتر بسنندبرای ساختن یک کارخانه هلیکوپتر سازی . چون مجموعه خانه‌تای 
گرومن شان در شهرک ما بود برای‌اینکه‌این آمریکا ئی ها یک جا باشند اینها تصیم 
گرفتند که یک زمینی بخرند در نزدیک شاهیسن شهر برای ساختمان کارخانه‌وخانه‌ها یشان 
را بر آنجا «سازند. برای آن کارها هم باما وارد مذاکره شدند و قرارداد بستند. ما 
الیته برای تشویق زمینی که برای کارخانه میخواستند بخرند ما مجانی در اختیتار 
دولت گذاشتيم . در حدود دو میلیون متر زمین ما این را هدیه کردیم به دولت‌برای 
ساختن کا رخا نه بیرون شهرک خودمان که هیچ تعهدی برای تاسیسات شهری ما روش 
ندا شتیم به قیمت‌خیلی ارزان در حدود متری چها رپنج تومان آن زمین را که خودمان‌هم 
ا 


همین حدود خریده بودیم » دراختیار کارخانه گذا شتیم که کارخانه‌شان را 1 


بسا زند ۰ خوب » این به اصطلاح یک اگر اسمش را بخواهید بگذارید» یک سیا - 
5 بود. وقتی کارخانه‌شان اینجا بود طبیعتا " خانه‌های کارکنانشسسان 
کارم‌ندانثان هم باید در این شهر تأ مین کنند . آنها هم مطحتشان بودچون یسک 
مقداری دوهزار خانه قرارداد بسته بودند و بقیه‌اش هم قرارداد بقیه را هم 
بستیم که آن قرارداد طرگز عملی نشد و منجر شد به » که آن خیلی بزرگ بسسود در 
حدود چها ر پنج هزار خانه بود : عرض کنم حضورتان که » پا به پای این قراردادها ما 


برومند (۲) = ۶ 


خانه‌ها ی دیگر هم میساختیم برای مردم . خود مردم میساختند . بطوریکه وقتی ما ایران 
را ترک کردیم شاهین شه در حدود سی هزار نفر ساکن داشت . آب و برق مرتب » تلفسین 
مرتب » تلفی ما یکروویو برایش گرفته بودیم یعنی شما از همین پاریس مستقیسم 
ھا شه با اا ای اک ا ا ابا ودن کل کار یک عل وا تفش 
سا زنده‌ای بود در ایران که ما انجام میدادیم واگر فرصت داده بودند و این کار 
تمام میشد شاید یکی از بهترین نمونه‌های شهرسازی در ایران بود که هرگز شما این را 
مقا ینها ش‌شکتیه. با شهرک های قلابی که دیگران میساختند . چهار تا خط میکشیدند روی 

زمین و ققط کا رشان فروختن زمین بود» این نبود . ما وقتی آنجا را ترک کردی سم 
ما شین آلاتی که برای شهرسا زی داشتیم شاید بیش از سیصد میلیون تومان قیمت دا شت. 
که تما مش را بردند اینها فروختند معلوم نشد چه کردند. باغاتی که ما در آنجا 

دا شتیم » ما درحدود دویست هکتار باغ پسته زیربار داشتیم که اینها را بکلی از 

چیز شهرسازی خا رج اش‌کردیم بعنوان یک هم باغی باشد در جوار شهر » و هم پسته 

میدا نید یک درخت ذیقیمت است . 

EEN 

ج - اکثر این درخت‌ها را سازمان مستضعفین بریده و چوبش را فروخته . عرض کنسم 

حضورتان » وخسا رات عمده‌ای که ابن جوری » آنجا دیگر نه آبش مرتب است»› نه‌برقش ۰ 
تمام کسانی که آنجا ساکن ستند گامی با ما تماس میگیرند خیلی نا راحت هستند که 

املا دیگر این شهر از آن حالت خارج شده. بهرجهت چیزی را که‌من میخواستم بگویم 

به شما اینستکه در زمان حکویت آریامهر هیچ کار به اصطلا, هیچ 009176595 ی که 

ار یک درجه‌ای از اهمیت برخوردار بود ممکن نبود بدون آلودگی و پرداختن رشوه 

بتواند عملی بشود و پیشرفت بکند » 

س.- اسم این شرکت‌چه بود آقای برومند؟ 

ح - شرکت عمران شاهین شهر . 


س شرکت عمران شاهین شهر . آقای علم و آقای هویدا در این جریان چه نقشسسی 


برومند (۲) ۲ 


داشتند ؟ 
ج ‏ اینها آقای علم که هیچ نقشی نداشت ولی آقای هویدا آنچه که میتوانست‌برای این 
کار کا رشکنی میکرد . 
س ما با این بحثی که با آقایانی که دست اندر کار توسعه اقتصا دی ایران بودند 
داشتیم و مصا حبه‌ها ئی که داشتیم , آقایان میگفتند که امولا سیاست اقتما دی روم 
مبتسی بر این قفیه بود که بخش خصوصی را تقویت بکنند و امکاناتی برای بخش خصوصی 
قراهم بکنند که درواقع بخش خصوحی بتواند که موجب بوجود آوردن یک طبقه متوسط عظیم 
در ایران بشود که درنها یت بتواند که پایگاه اجتما عی رژیم قرار بگیرد. این 
چیزها ئی که شما میفرما کیدمثلا ینکه متضا داست‌با آن تفسیری که میشود از سياس ت 
اقتصا دی رژیم . من میخواستم که از جنایعالی خواهش یکنم که یک مقداری بپردا زیم 
به رابطه بخش خصومی درواقع با رژیم که ببینیم که آیااین تقسیری که از سیاسسست 
اقتصا دی رژیم میشود اساس‌و پایه‌ای دارد یا ته ؟ 
ج - عرض کنم حضورتان » علیا لامول سیاست اقتصادی رژیم گذشته همین است که شما 
میفرما کید و این آقایان ادعا میکنند . 
PN‏ 
ج - ولی این در صورتی این صحیح بود و به نتایج دلخواه رژیم منتهی ميشد که اقلا 
با پاکیزگی توام باشد. صحبت بخش خصوصی بطور کلی نبود محبت‌این بود که آن 
بخش خصوصی ای عملا میتوانست کار انجام بدهد که تقاضا های نا مشروعی را بسرآورده 
کند. و الا نه تشه ا سسسسودی نمیتوانست ببرد, حتسی 
امکان قدم اول برداشتن برایش نبود. و از آن گذشته مطمتن باشید که ریم 
آریا مهری را طبقات ندار و فقیر مملکت سرنگون نکردند » طبقات بسیار مرفه و متوسط 
- 
با لای متوسط بودند که میلیون ها به خیابان میا مدند. و حتی میکردند 
جریا نات انقلابی را , چرا؟ برای اینکه تاراضی بودند. چرا؟ برای اینکه برای 


ساختن و گرفتن یک پروانه خانه‌سازی از هزار بند باید بگذرند و در هر بندی مبا لغی 


E ) ۲۱ برومند‎ 


بايد رشوه بدهند بطوریکه یک خانه‌ای که بطور عا دی برای یک آدمی ممکن بود سید 
هزار تومان دویست هزار تومان تمام بشود با این ريخت و پاش‌ها سر میزد به سک 
میلیون تومان . 

س خیلی متشکرم . من این بخش نوار دوم شما را در اینجا خاتمه میدهم . خیلسی 


ممسون ۰ 


روایت کننده 


: آقای دکتر عبدا لر حمن برو مند 
تاریخ مصاحبه : ۲ ژوئن ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر پا ریس » فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره :۳ 


س آقای برومند من میخواهم از شما تقاضا بکنم که بپردا زیم به فعالیت‌های سیاسی 
شما . شما در همان زمانی که در بخش خصوصی بسیار فعال بودید و آدم سرشناسی هسم 
بودید در بخش خصوصی» معهذا در فعالیت‌های سیاسی شرکت‌داشتید و آقایانی که 
عحبت کردند راجم به شما گفتند که شما کمک های ما لی هنگفتي به آقای خمینی کردید . 
من میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که راجع به این بخش از فعالیت شما یک مقدا ری 
برای ما توضیح بقرما کید . 

ج - عرض کنم حضورتان » همینطور که عرض کردم راجع به کار خصوصی » درکار خصوصی در 
واقع من فعا لیت عملی نداشتم چون یک شرکتی بود مدير عامل دیگری داشت و من همیشه 
در تهران بودم در همان وقت و کار اصلی من وکالت دا دکستری بود. 

تفت له 

و راا ماس با ومان حه مل و اها و به کت اع هگن 
که فرمودید» بنده کمک های سیاسی میکردم به جبهه ملی در اروپا و این کمک‌ها را از 
طریق آقای بنی صدر که عضو جبهه ملي دوم بودند بعد هم جبهه ملی سوم» که من این 
اول و دوم و سوم را اصولا" برایش نه محملی میتوانم قائل بشوم. ایشان مصدقی بود 
در جبهه ملي وقتی دانشجو بود در ایرانٍ کار میکرد وقتی آمد به فرانسه ارتباطش را 
با جبهه ملی حفظ کرد و وقتی که جبهه ملی در داخل ایران امکان عملی فعا لیت دیگر 
نداشت ایشان و دوستان جبهه ملی اش دراینجا یک فعا لیت ها ئی در حدود بخش کسردن 
یک نشرياتي از جمله 


س- نشریات " راه مصدق " . 


برومند ‏ (۲) تا 


ج " راه مصدق " بله . نشریات منتشر میکرد. من برای این کار به ایشان کمک 
میکردم و حتی میتوانم بگویم تما م هزینه این کار را من شخصا" بعهده داشت م. 
چاپخانه برایشان خریدم » عرض‌کنم به حضورتان که » هر سال که ميا مدم تابستانی به 
اینجا کمک میخگردم به آنها تا وقتی که راجع به آقای خمینی پرسید . راجع به خمیتی 
مسئله این بود که اصولا ما خانواده ما هم پدرم و هم خودمان اعتقادات مذهیی 
داشتیم بدون اینکه آخوند باشیم يا جنبه روحانیت داشته باشیم یا جنبه تقسدس . 
ولی معتقد بودیم به اسلام و معتقد بودیم که با لاترین چیزی که ما ازمان ساختسه 
است برای این اعتقادمان یکنیم این وجوها ت شرعی است که باید بیردازيم» خمس 
ذکا ت » سهم امام » که هزینه اصولا" آدم‌های فقیر و مستضتف میشد. تا پدر من زنده 
بود این جور وجوها تش را میداد به‌مرحوم بروجردی. بعد از اینکه پدرم فوت‌شد تا 
بروجردی زنده بود ما این کار را میکردیم . 

س یعنی سهم امام را شما میپرداختید . 

ج ‏ یله سهسی که به خودمان تعلق میگرفت میدادیم به مرحوم بروجردی . وقتسی 
بروجردی فوت شد » خوب » این یک رابطی ما داشتیم بین آقای بروجردی و خودمان که 
توسط آن رابط که یکی از با زاری‌های اصفهان بود هنوز هم حیات‌دارد» مرد متدین و 
مرد درستکاری است ما وجوهات را از طریق ایشان به مرحوم بروجردی میرساندیم و 
رسید میدادند معمولا" آخوندها وجوها تی که دریافت میکنند رسید میدهند. بعد از 
اینکه مرحوم بروجردی فوت‌شد باز ما وجوها ت‌را توسط همین شخص میپرداختیم که 
اوا یی را اول که میوش به هی رتا ری یا قاق کیتکات اما ما کت 
و بعد شروع کرد ایشان ارتباط پیدا کردن با آقای خمبنی در نج و نه تنها وجوها تی 
را که ما میدادیم به ایشان میپرداخت ازدیگران هم که این آقا مورد اعتمادشان 
بود میگرفت برای او میفرستاد.البته بسیار خطرناک بود برایش و این یک سرد 
شجاعی بود که این کار را میکرد و از این جهت هم این کار را میکرد که ایشان 


اصلا' در زمان مصدق از بازاری‌های مصدقی اصفهان بود طرفدار مصدق بود ء آشنائسی 


برومند (۲) - ۳~ 


شخصی من با ایشان هم در رابطه با مصدقی بودنش بود. خوب » طبیعی بود که یک مصدقی 
مسلمان معتقد به پرداخت وجوها ت شرعی وجوها ت شرعی اش را به کسی میپردا زد که‌یا 

آن رژیمی که ضد مصدقی بود مبارزه میکند و بین روحانیون تنها کسی که این کار را 

انجا م مب اد خمینی بود. 

یه 

ج - پس کمک فوق العاده‌اي هنگفتی به آن معسی به خمینی من نمیکردم . همان وجه‌شرعی 
را که بايد به یک مجتهد دیگری میپرداختم به آقای خمینی میپرداختم . این بود تا 

سال فکر میکنم ۴۷ و ۴۸ و اینها ۰۴٩‏ ۵۰ » که یک سفري که به اروپا آمده بودم آقای 
بنی صدر به آو گفتم که من برای خمینی وجوها ت شرعی میفرستم ۰ گفت » آقا چپ را 
توسط من نمیفرستی ؟ گفتم .»" چرا آنجا ما رابطی داریم میرود میاآید . خطر هم‌برایش 
ار چا وف ایی کان وا میک کف ا عوت ‏ هم جرای اینکه خر اور کم کنیم 
و هم توسط من بفرستید که من این وجوها ت را که به آقای خمینی میبرم ده در صدش 
را برای کا رهای سیاسی ازاو میگیرم و این کار را از طریق من یکن که ده در صد هم 
بیاید برای کار سیاسی خودمان ." گفتم *" من حرفی ندارم ۰ از آن تاریخ به بعد 
وجوها ت. شرعی که من پرداختم توسط آقای بنی مدر از طریق پا ریس ,رای ایشان‌فرستادم 
رسید هم میگرفتم رسید بها مضای" قای‌خمینی میا ورد .ده درصد خودش هم خودش میدا نسست 
دیگر با آقای خمیتی به من مربوط نبود . 

س- برای اینکه من در مصاحیه‌ای که با ایشان داشتم ایشان به من گفتند که شمایعنی 
آقای دکتر برومند به آقای بنی صدر گفتند که من موقعی حاضرم کمک را ادامد بدهم 
که شما یک کا غذی از آقای خمینی بیا ورید . 

ج - نه » نه آن رسم بود ۰ نه ببینید رسم است آن تمام آخوندها تمام مراجع تقلید 

سر بله. 

ج - وقتی سهم امام را میگیرند رسید میدهند. 

س - بله. 


برومند (۳۲) = ۴ 


ج - توجه فرمودید ؟ و خیلی آدم هاي ابله هستند که این رسیدها را نوی کفن شان 
میگذا رند و وقتی میمیرند میبرند باخودشان به خیالشان آنجا رسید میشود اراشه داد 
وا اتن کرت ها 

س پس شما فقط آن رسید را مطالبه میکردید ؟ 

ج بله برای اینکه این پول برسد به او . میرسد به آن و آن رسید را من مطالبه 
میکردم .این بود تا وقتی که آقای خمینی آمد به پاریس و چند روز بعد که من در 
نوفلل لوشا تو ملاقا تش‌ کردم » از آن تاریخ هر نوع پرداخت وجوه شرعی را به ایشان 
قطع کردم . چون اولین ملاقات با ایشان برای من دو چیز را ثابت‌کرد ۰ (۱) اینکه 
ایشان ملی نیست . (۲) اینکه ایشان رسالت السی ندارد و حتی درمقام یک مجتید 
جا مع الشرایط هم تقوای کافی برای دریافت سهم امام ندارد. 

س ممکن است دلیلی این برداشتهای خودتان . 

وله ا : 

س را برای ما توضیح بقرما شید ؟ 

ج - کاملا" . در اولین ملاقاتی که بنده باایشان کردم که ملاقات‌عام بود یعنی پش 
از ظهری بود رفتم به نوفل لوشاتو همه آنجا بودند یک عده زیا دی ۰ ایشان | زبا لاخا نه‌ای 
که بود تویش » چون ایشان اول یک خانه‌ای بود در آن زندگی میکرد بعد یک خانه دیگر 
رویروی آنجا هم گرفت و منتقل «, که من در هر دو جا باایشان ملاقات کرده بودم . 
تىت 2 

ج - ایشان آمد و زیر آن درحت سیب معروف نشست‌و شروع کرد به محبت کردن و چیزی 
که گفت که آنجا من یک یکه‌ای خوردم » پافشاری در این که نهضت فعلی مردم ایران از 
۵ خرداد ۲ ۱۳۲۴ غاز شده . خوب » برای یک مصدقی عضو جبهه ملی » عضو شورای 
جبهه ملی کهاز همان وقتی که دانشجوی دانشگاه بوده در تهران به مصدق عش سق 
میورزیده و راه ورسم مصدق را یک مکتب عالی ملی تلقی کرده بوده این صحبت یک خرده 
سنگین است . چون اگر حرکتی در ۱۵ خرداد هم پیشآمد ما این حرکت را باز دنیالسه 
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نهضت مصدق و نهضت ملی ایران میدا نسنیم ۰ از این جهت وقتی صحبت‌ایشان تمام شدو 


رفت من به پسرش گفتم که » 
شما آگاهش کنید يا اینکه خدای نخواسته یک منظوری در این کار است . چطور آفاز 


' این حر آقای خمینی یاایشان آگاه نیست که باید 


جنیش مردم ایران ۱۵ خرداد است ؟ پس نهضت مشروطیت اولا" چه؟ و در ثانی نهشت 
ملی شدن نفت و نهضت ملی ایران به رهبری مصدق چه ؟" گفت " این مطا لب را 
خودتان به او بگوئید *" گفتم " من ایشان را میخواهم ملاقات کنم . گفت » من 
میگویم و به شما اطلاع میدهم ." آمدم به هتلی دو سه ساعتی بعدش آقای بنی مدر 
به من زنگ زد و گفت " آقای خمینی ساعت ۸ بعد از ظهر آنجا منتظر هستند که شما 
را تنها بپذیرند و با شما محبت کنند," بنده رفتم یک تاکسی گرفتم و ساعست 
۸ بعد از ظهر خودم را رساندم آنجا و رفتم از یک با لافانه با لا یک اطاقي بود اولکه 
گوش تا گوش آخوند و غير آخوند که بوی تعفن کثافت هم توی آن اطاق می آمد»› 
توی آن اطاق ما دو سه دقیقه نشستیم و بعد یک اطاق دیگر که درش آنجا باز میشسد 
ما را راهنمائثی کردند آنجا آقای خمینی تنها روی تشک نشسته بود عمامه‌اش‌ هم روی 
زمین بغل دستش بود و من رفتم آنجا توی آن اطا ق چها رزا نو نشستم و باایشان صحبست 
کردم . ایشان راجع به جبیه ملی صحبت کردند. اول گفت که" چرا:*" البته بعد 
از هفت‌سال آنچه که من یادم میآید یعنی نکاتی راء یک ساعت ونیم من محبت‌ کردم 
با ایشان . 

س یله » یله . 

ج - شما پرسیدید که به چه دلائلی دیگر این دلائل را میخواهم برایتان بگویم . 
2 

جات یکی از راا تایان ایی جود به. جبهه: ملی که جرا آسمق را نبیگذا وی هة 
ملی اسلامی و جبهه ملی ؟ " گفتم ۰" (۱) اینکه این اضافه کردن اسلامی را به جبهه 
لی ام ایک رقم تیدا ایا بنك یک مل اش فا غه مرد سکیا نتب 


اکثریت کسانی که جبهه ملی را تاسیس کردند مسلمانند بقیه سلماننه و اضافه 
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کردن اسلامی به جبهه ملی این یک توهینی است به سایر مسلمین ایران . یعنی شما نیستید 
مسلمان ما فقط مسلمان هستیم ۰ (۲) اینکه جبهه ملی یک جبهه ملی است و در میان‌مردم 
ایران زردشتی هست مسیحی هست . عرض شود که , چگونه ميشود که از وجود این اشخضاص 
بشرط اینکه ملی باشند آزادیخواه باشند استفاده نکرد و منحر کرد جبهه ملی را به 
مسلمان ؟ " ایشان البته سکوت کرد بعد گفت »" در جبهه ملی مارکسیست شا هستند ."گفتم 
" مفلا ؟" گفت »" مغلا خلیل ملکی ." من خندهام هم كرفت ,گفتم " آقا خلیل ملکی 
سالها است فوت شده . گذشته ازاین یک وقتی ایشان عضو حزب توده بود بعد منشعب شد 
دشمن اینها بود اینها به خونش تشنه بودند و حالا اصلا حیات ندارد که مارکسیسست 
وا ا کت را اویش که با شا ات ال تدا ست وا قها*- کت 
خلیل ملکی کیست ؟ زنده است »نیست ؟ بعد پرسید که " حزیش هست‌در شما شرکسسست 
میکنه حالا " گفحم ۰" واله حزبی به آن معنی که مرحوم خلیل ملکی اول دافت که 
وجود ندارد . یک انشعاباتی در آن شده بعضی جدا ندند بعفی هستند . سوسیا لیسست‌ها 

هستند که اللن در جبهه شرکت دارند و نما ینده‌شان هم در جبهه ملی آقای شایان است ۰ 

آقای شایان نه تنها بیدین نیست کافر نیست ؛ خودش روحانی زاده است مسلمان اسست 
و مطلقا" کمونیست نیست . البته معتقد به یک تعدیلی در امور اجتماعی است وی 
کمونیست نیست‌و درست عکسش ضد کمونیست است و ص در ص ملی است ."يعد گت »> 
" شما چرا چسبیدید به قانون اساسی ؟ " گفتم ۰" قربان در یک مملکتی که یک رژیسی 
این چنینی حاکم است رقتی کسی بخواهد مبارزه بکند مسلحانه هم نیست مبیبارزه‌اش > 

مخقی هم نیست » بايد جنبه قانونی داشته باشد. و تنها سنگری که ما داریم که قانون 
اساسی باشد آن را نباید رها کنیم چون متکی به قانون اساسی مبارزه میکنیم و این همه 
ضا يعات داریم وای به حال آن که از قانون اساسی هم صرفنظر کنیم دیگر قانونا" خون 
ما مباح میشود برای این دستگاه." گفت‌که » عین عبارت‌است , دستش را گذاشست‌روی 
زانوی من که نشسته بودم پای تشکش » گفت‌که »" اگر نوی این خط حستید که این پسره 


بايد برود » ا ينها مطلبی نیست اهمبتی ندارد. مسلمان بیاید نيا ید غير مسلیان با شد : 
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مذهبی باشد نباشد . ما رکسیست باشد نباشد» املی مطلب اینستکه توی این خط باشد .ا گر 
این یک فرمتی است‌ها " عین عبا رتش‌است ." اگر این فرصت گذشت دیگر محال است‌ها » 
دیگر تا ابد نمیشود .ها ."این درست ؟ خوب , اینجا من فوری نتیجه گرفتم که ایشان 

صد در صد رسا لت الهی ندارد ۰ چون کسی که رسالت الهي داشته باشد برایش مفهومی 
ندا رد که اگر نشد ابد و تا ابد نمیشود و محال است و اینها دیگر نیست . یک 

را هی دارد میرود و دارد میرود و اگر داشته باشد باز برایش مطرح است که مسلمان 
باشد یا "باشد. توجه فرمودید ؟ مارکسیست‌باشد یا نباشد ؟ اگر گفت مطلیسسی 
نیست فقط منظور رفتن این پسره است : این دیگر جنبه سیاسی مطلق پیدا میکند جنبه 

مذهبی آقای خه‌ینی برای من از بین رفت . پس‌دیگر از این ساعت بنده آقای خمینضی 
را مستحق دریافت سهم امام و وجوهات شرعی نمیدانستم بهمین جهت‌هم دیگر یک 
شا هی من بات این کار در تمام مدتی هم که در پاریس بود چندین دفعه هم آ مسدم 
دیدمش یک شاهی به او ندادم . و آین را به بنی صدر هم گفتم وقتي بنی صدر گفت » 


چیزی به آقا نمیدهی ۰" گفتم *" نه دیگر آقا چیزی از این بابت نمیتواند 
بگیرد . از این به بعد من سهم امامام را به شریعتمداری یا دیگران خواهم دا د, " 
بعد ایشان یک مرتبه دیگر هم مطرح کرد که خیلی برایم جالب بود. ها » من آن وقست 
مطرح کردم » گفتم ۰" آقای خمینی» شما امروز مطلب چیز را مطرح کردید مطلب اینکه 
حرکت از ۱۵ خرداد ۲ ۴ آغاز شد و من تعجب کردم . گفت " چرا تعجب کردی ؟ گفتم 
" برای اینک. شما بکلی فرا موش کردید که در مملکت یک نهضت مشروطیتی هم بود » 
بعد از آن از آن مهمتر که هم دنباله آن بود و هم مهمتر از آن؛ نهضت ملی کسردن 


نفت. به رهبری دکتر مصدق بود . آگر آن نبود هرگز ۱۵ خرداد بوجوه نمیا ده 
گفت , آقا وارد بحث شد خیلی تند که" نخیر همچین چیزی نیست . این الهی است ." 
حا لا کسی که الان بنده دو دقیقه نیست که از الهی بودنش به من ثابت‌شده که نیست . 
" آن سیاسی بود. اولا" نهضت مشروطیت را شما که یک مرد متدین پیا مبرگونهای 


مثل شیخ ففل اله اعدام شد "من دیگر املا" » اصلا" دیگر آب سرد روی سر من ریختسه 
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شد . مرتیکه » این چیز دیگریست اصلا' . بعد خلاصه من اصرار که ملی شدن نفت‌همچین 
و آن » البته آن وقت دیگر نگفت که مثل بعد که گفت ۰" مصدق سیلی خورده " و فلانو 
اینها . 

یه 

ج - آن وقت این جرا ت را نکرد . آخرش دید من ول کن معا ملد نیستم › گفت , خسوب ۰ 
اقلا یک چیزیست اینکه بگوفیم این پسره باید برود همه میفهمند» اما على شدن نفت 
و چه منافعی برای مملکت دارد را همه نمیفهمیدند یک عده معدودی میفهمیدند ۰" به آن 
هم گفتم › گفتم »" پس شرط اینستکه شما برای اینکه رهبر مردم هستید هدا یت میکنیسد 
مردمی را هم که روشن نیستند شما روشن کنید که آن چه بود و چه کرد؟ " اینها تمام 
شد وقتی آمدم بیایم بیرون » گفت " مطالبی که باهم صحبت کردیم بین خودمان باشد. 
از اینجا بیرون نرود ۰" خوب » ببینید من سه تا دلیل پیدا کردم ۰ (۱) ایشان جنبه 
روحانی به معنای آخوندی که تقوای دریافت سهم امام و بمصن رساندن محیح! ش رادا شته 
باشد ندارد ۰ (۲) ملی نیست .نه تنها ملی نیست :۸ ملی است . نه تنها آزاده‌ند ت 
ضد آزادی است . کسی که شیخ ففل اله برایش آن مقام و منزات را داشته باشسد. 
(۳) بعد ریاکار و سا لوس هم هست چون به من میگوید مطالبی که با هم محبت‌کردیم ؛ ز 
اینجا بیرون نرود . این دلائلی بود که من بطور کلی خمینی را شناختم . دیگر از هسر 
نوع پرداخت سهم امام به ایشان خودداری کردم ,و سوم از همان لحظه به تمام دوستان 

جیهه ملی چه گزارش این ملاقا ت و چه ملاقات‌ها ی دیگری که همه‌اش از طرف جبهه ملی بود 
با ایشان کردم , هشدار دادم » تذکر دادم که این دشمن ماست . این دشمن ملی گراغسی 
است . این دشمن ناسرونالیسم است . 

س- من الان میخواستم از حضورتان سثوال کنم که آیا شما این مطالب و این بردا شتها ی 

خودتان را به اطلغ آقای صالح ء آقای دکتر سنجا بی › 

ج - آقای ط لح 
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تفای ها لے کبشم مه چون فا تیک گر 
وی 

ج - حضوری نداشت .ولی در هیشت اجرائیه جبهه ملی بنده این مطالب را مطرح کردم . 
بخصوص وقتی که جبهه ملی یکی از اعضایش که دکتر میشری بود 

نوک تفه 

ج - جز* هیکت اجراشی اش و غالبا" غایب بود من به جای ایشان در خود هیشتاجرائیه 
شرکت میکردم . تمام این مطالب را نه این دفعه دفعات بعد تمام چیزهاثی, حتسی 
آن وقتی که پیفام آقای سنجابی را به ایشان رسانده بودند بعد از آن سه ماده بود . 

که" خوب » ما سه ماده را هم شما فرمودید و امضاء کردیم . شما میفرمائید این رود 
و این هم نمیرود و مملکت هم درب و داغون است و این حلقه مفقوده»" عین عبا رتش 
است .۰" کجا پیدا کنیم و چه میفرما گید ؟ چه بايد کرد ؟ " و من اول که‌وارد شدم 

گفت »" آقا ء من خود شما را به اسم خودت میپذیرم در اطا ق هم باز است . ولی جبهه 

مبهه سرم نمیشود ها ." این 

س- آقای خمینی گفتنه ؟ 

ج - بله . بعد هم گفت به ایشان » پینام ها یش را دادم , گفت , " به ایشان بگوئید 
این کا رها به شما مربوط نیست . من هر وقت هر چه مصلحت باشد خودم اعلام میکنم , " 
که من رفتم تهران و گفتم . 

س یله . قبلی از اینکه آقای دکتر سنجابی مسافرت‌کنند به پاریس و آن اعلامیسسه سه 
ماده‌ای را امضاء بکنند» شما گزارش این برداشتتان را دادید به آقای دکتر سنجابی ؟ 
ج -بله عینا" » عرض کنمم»› اجازه بدهید» در همین جلسه قبل از اینکه بسروم 
آقای خمینی 

نن لته قبل او الاق ی اعلاشته:به مدای 

مد یی ا مبیتم کی او کک مریم آقای یکی ا سیم یا قا م بجا یی عبت 
کردم که" من دارم میروم ایشان را میبینم ,"ایشان گفت " اگر ملاقات خصوص داشتی با 
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او و صحبت کردی یک سنداژ بکن. چون من قرار است بروم برای بين الملل سوسياليستها 
بروم به کانا دا 

ان 

ج - اگر ایشان مرا میپذیرد من از طریق پاریس بیایم بروم ۰ 

نن ت این مخت هر زان کے یا هاش دک متا بی 

ج با تلفن آقای سنجابی به پا ریس به من گفت ۰ 

س - بله . 

ج - گفت »" و اگر میدانی نمیپذیرد به من اطلاع بده که من املا به پاریس نیایم . میروم 
به لندن و از آنجا میروم به کانادا ."که من در همین جلسه ملاقات این حرف را زدم یسه 
ایشان . گفتم " آقای سنجابی احتمالا" برای مسافرت به کانادااز پاریس رد میش‌ود» 
اگر آمد اینجا خواست شما را ملاقات کند شما موافقت دارید يا نه ؟" کفت ." البته 
در اطا ق من به روی امثال شما باز است . " حالا در آنجا هم این را هم به شما بگویم که 
چندین دفعه گفت که " من که غرضی ندارم من میخواهم این پسره برود که شما بتوانید 
حکومت کنید من هم بروم قم دعاگوی شما باشم .۰" این را هم چندین دفعه گفت . كاملا , 
آن را هم من میفهمیدم . من تنها کسی هستم شاید که بعد از اولین ملاقات يا خمینی 
دیگر تشخیس دادم دیگر برای من روشن روشن بود. بنابراین به آنچه که بعد در تهران 
گذشت از عاشورا از تاسوعا از آن چیزها من بایک نگاه پر سوء ظنی نگاه میکردم وچنان 
وحشت داشتم و به همه شان میگفتم به رفقایم که نها یت ندارد. 

س - شما وقتی که این مطالب رابه آقای دکتر سنجابی گفتید؟ 

ج - اج«ازه بدهید »اجا زه بدهید آقا . این را هم آمدم بنده فوری رفتم تهران هم گزارش 
این جلسه را دادم و هم اینکه آقای میتی موافق است‌و آقای سنجابی را میپذیرد. 

س شما وقتی که این برداشت‌های خودتان را به آقای دکتر سنجابی گفتید عکس العمل 

ایشان چه بود ؟ نظر ایشان چه بود ؟ 
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که من در این زمینه‌ها میدادم یک جور بود. عکسا لعفل آقای بختیار تأشید شدید نظر 
من بود و ابا و امتناع اش‌با هر نوع همکاری و نزدیکی با خمینی . آقای فروهسر 
عکس العملش این بود که › حتی یک دفعه این طوری کرد »یعنی که " نترس خمینی اگر 
خواست غیر از آنچه ما میخراهیم باشد میکشمش خودم ." آقای سنجایی هم با خیلسی 
بزرگواری و بزرگ منشی عکس‌العملی هاي اولیه‌اش این بود که »" نه شما اشتباه میکنید 
یک مرد پیرمرد روحانی است و این ها درست میشود." آخرین عکس العملی هم که وقتی 
به او گفتم گفت" به سنجابی مربوط نیست وخودم تصمیم م گیرم.:" یک لبخند روی لب 
این مرد محترم ظا هر شد که من ابلها نه‌ترین لیخندی که در عمرم بر لب یک آدم ديدم 
این لبخند بود و گفت ۰" نگران نیاش آخوند را سمبل میکنیم ۰" که گفتم " خیلی 
از مرحله پرتید. این آدم را شما و ما نمیتوانیم سمبل کنیم . شما که گذشته سه 
ماده‌ای را هم امضاء کردید جیهه ملی را هم کارش را ساختید با این کارتان. ولی از 
آن اول ما اگر میایستادیم و میگفتیم آخوند یعنی چه ؟ املا ما با آخوند نمیتوانیم 
در یک راه برویم و اینها شاید میتوانستيم نجات بدهیم . ولی حالا دیگر دیر است ." 
س- وقتسی که آقای دکتر سنجابی بعد آز امضای اعلامیه سه ماده‌ای برگشتند به 
یران » عرض کنم خدمت‌شما , مصاحبه مطبوعاتی داشتند , 

تور مهن 

س- آقای دکتر شاپور بختیار هم در آن مصاحبه مطیوعا تی شرکت داشتند که بعد 
ج - ما مورین ریختند و آقای سنجابی را با آقای فروهر بردند . بنده هم آنجا بودم. 

س- بله . و وقتی که بعد آقای دکتر سنجابی را بردند پیش شاه 

ج - نه نبردند. 

س و آنج ]| مذاکراتی صورت‌گرفت . 

ج د نبردند پیش شاه . 

س- بعد از اینکه اول بردند زندان , 


ج - بردند زندان , زندانشان هم برخا دفعات قبل در یک قصر بسیار مجللی بود در 
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نزدیکی سعداآ با د که یک روز هم بنده رفتم آنجا بدیدنشان دیدن آقای سنجابی و آقای 
فروهر ۰ 

رل 

ج - و آنجا آقای مقدم هم آمد و به این بهانه هم آمد که 

س - ارتشبد ناص مقدم . 

مه ونی فان اکن 

س - بله . 

ج - گفت »" من غالبا" خدمتآقایان اینجا میرسم ولی امروز چون شما ميا مدید و مدتی 

هم بود شمارا ندیده بودم خواستم شما را هم زیارت کنم ۰ و آمد آنجا نشست ۰ یسک 
قدری هما نجا نشست بعد گفت که" اگر شما صحبتی دارید بکنید با آقایان که من‌نبا ید 
باشم از !طاق بروم بیرون . " خندیدم گفتم » نه تیمسار لابد اطراف اینجا از آن 
وسا ئلی که دا رید هست و ما هیچوقت درجبهه ملی چیز محرمانه‌ای نداشتیم که این دفعه 
داشته باشیم . حالا هم همان حرفها است و بعد راجع به سه ماده‌ای محبت شد همانجا » 
که من گفتم ۰" تیمسار شما آقای سنجابی یک کار فوق العاده خوبی کرده برخلف اين 
خیال میکنند بد کرده." خوب » من مجبور بودم که در مقایل غیر و بخصوص دشمن دفاع 
کنم . گفتم ." ایشان گفته سلطنت چون این کارها را کرده مشروعیتش را از دست داده 
معنا یش اینستکه اگر دست از این تجاوزات قانسونی بردارد مشروع میشود دوباره." 
و تا این حرف را من زدم آقای سنجابی خیلی خوشحال گفت ," می بینید تیمسار این است 
قضیه شما این چیزها اینها رایعرض اعلیحضرت برسا نید ." 

سم بله . و بعد مثلی اینکه حالا من 

ج - بعد از اینکه از زندان آزاد شد بعد آز آن ایشان را بردند حضور اعلیحفرت‌کسه 

پیشنها د نخست وزیری به ایشان شد . و این هم پیغام آخری که از سنجابی من برای 

خمینی بردم همین بود که گفت " بنده ر؛! بردند آنجا و من به | علیحضرت عرن کردم که 

شما باید موقتا" از مملکت بروید بیرون و وزارت جنگ را هم حاضرم که خود شما 
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تعیین کنید ولی وزارت خارجه را بايد خود من تعیین کنم . که ایشان موافقت نکردو 
من هم قبول نکردم . 

س این پیغام راآقای دکتر سنجا بی 

ج - این پیغام را آقای سنجابی داد 

س به شما داد که ببرید برای آقای خمینی ؟ 

ج - بله» 

س شما بردید آقا ؟ 

EE 

س- پاسخ آقای خمینی چه بود ؟ 

ج - اجازه بدهید . اولا" من تصحیح کردم آقای سنجابی را » گفتم »" اگر من یگویم که 
شما گفتید که موقتا" ایشان برود که ایشان دیوانه میشود ." گفت »" خوب : راسست 
یکر بی کو کدی کف رو جه کف که ما مطوو وا وت جرا فیتول 
کردید که آن تعیین " حالا بعد از سه ماده‌ای»‌ها » اصلا" من تعجب میکردم چرا ایشان 
وا رد مذا کره شده برای اینکه نخست وزیر بشود. "وزارت جنگ مهمتر از همه چیز اسست 
چرا این را قبول کردید که آن خودش بگذارد؟ " گفت " آن طوری نیست مصطحت نیست . 
با لاخره نظا می ها که زیر بار ما تمیروند. " من آمدم این مطالب را گفتم به خمینی . 
سرش همینطور زیر بود» انفاقا" بنی صدر هم آنجا بود که به من گفت " سید ابوا لحسن 
برود یا میتواند بماند ؟ " گفتم “" ایشان میتواند بماند چرا برود ؟ " بنی صر 
نشسته بود آنجا من این پیتام ها را دادم . خوب گوش داد و بعد گفت »" ابن دو سه تا 
کلمه حرف یک‌ساعت طول کشید ؟" چون اعلامیه جبهه ملی بود که رئیس‌ساواک ایشان را 
برد به پیش‌شاه و یک ساعت طول کشید . اول پرسید که " ایشان را برد پیش شاه؟" 
اینجوری نگاه کرد . " که جبهه ملی اعلامیه میدهد که برد پیش‌شاه ؟ " گفتم ," خوب » 
بله رفته دنبالش و برده ." گفت " این دو سه کلمه حرفی که شما زدید یک ساعت طول 
کشید ؟" گفتم ۰" واله من که نبودم آنجا , من یک پیغامی از طرف قای سنجابی برای 
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شما میآورم من چه میدانم چقدر توی راه بودند › چقدر آنجا معط شده » چه حرف های 
دیگری زده شده » این پیفام ابیان را من به شما میدهم " که بعد از این پیسفام 
آن هم بود که " پس ما چکنیم ؟ شما میگوئید این برود این هم نمیرود." بلند شد 
گفت »" فضولی به شما مربوط نیست . من خودم به موقع تصعیم میگیسننرم, " این 
آخرین ملاقا ت‌من با ایشان بود در اینجا و بعد هم البته یک‌سری در رابطه با اینکه 
نیاید به ایران با بنی مدر دائم در ارتباط بودم که" ایشان اگر بیاید محکن است 
بکشندش . فلان است .نیا ید»مملکت قلان است ۰" بختیار البته آن وقت نخست‌وزیسر 
بود. که آقای بنی صدر یک روزی به من گفت که " به آقای بختیار بگوئید که ایشان 
میگویند اگر شما استعفا بدهید درخشان ترین جا را در انقلب ایران خواهید داشت . 
من رفتم به نخست وزیری و این پیام را به ایشان رساندم . ایشان گفت " همین جا 
شما در اطا ق من آقای بنی صدر را بگ رید و بگوشید به آقا بگویند که آقا گه خوردنه 
من استعفا نمیدهم . " من هم عین همین عبا رت را ابلاغ کرم , به آقای بنی صدر . بعدها 
بنی صدر به من گفت که » پیغام داد برایم که"من نگذاشتم ملاتا ت بین بختیار وخمینی 
رخ دهد فق هم یی بود کا مکی :یود که یی خن خا ر و گفتم که آقتا 
آن که چیز بود ایده‌ال بود برای‌ما ." گفت " ته پس تکلیف من چه بود ؟' 

س یله . آقای دکتر برومند در این جریان نخست وزیری آقای دکتر بختیار و اعلام 
اخراج آقای دکتر بختیار از جبهه ملی بوسیله گروه آقای دکتر سنجابی و فروهر , شما 
در کجای‌این قضیه قرار داشتید 

ج - بنده آن وقت که ایشان را 

س- و چه نظری داشتید ؟ 

ج - ایشان را اخراج کردند از جبهه ملی من در ثرانسه بودم » توجه فرمودید ؟ 

یت راو 

ج - و دو روز یا سه روز بعدش رفتم به آیران که بهمین مناسبت خود من هم دیگرهرگز 


در آن شورا شرکت نکردم . 
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س- بله. آن نامه‌ای که آقای دکتر بختیار نوشتند به آقای خمینی » عرض‌کنم . آیبا 
نوشتن این نامه تحریر این نامه در جلسه‌ای مطرح شد محبت‌شد راجع به آن ؟ 
ج - نه در جبهه ملی . 

س - تصمیم گرفته شد 

ج - در هیثت دولت . 

س - در هیکت دولت . شما که عضو هیکت دولت نبودیه ؟ 

ج - ته نبودم 

س- ولی آن موقع 

ج - ولی اطلغ داشتم . 

س بسا جبهه ملی هنوز همکاری نداشتیسه؟ 

ج - با جیهه ملی من دیگر نه . یعنی دیگر بکلی در شورا نرفتم . 

وت تا 

ج - توجه فرمودید ؟ و ارتباطی دیگر بعنوان ارگانیک و چیز با جبهه ملی نداشتم ۰ 
چندین دفعه هم به من خلفن شد که " چرا نمیا فیدبه شورا؟ " گفتم ۰" شورائی که 
بختیار را از عضویت جبهه ملی اخراج میکند من دیگر نمیا یم‌تویش ," 

س من شنیدم که » یعنی بعضی از آقایان در مصاحبه‌ها یشان گفتند که در انشای آن نامه 
آقای احمد صدر حاج سیدجوادی هم دخالتی داشتند . 

ج - نخیر» نخیر » مطلقا " . 

س آیا حقیقت داره این موضوع ؟ 

ج - نه» نخیر » نه» نه. در تحریر آن نامه آقای مهندس بیانی شرکت‌داشت . 

س- بله . آقای دکتر برومند» شما درآن‌روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن کجا تشریف داشتید ؟ 

ج - بنده پاریس بودم . 

س درپاریس بود ید » پس این جریان اتقلب 


ج - بنده با همان هوا پیماتی که آقای خمیتی را به ایران رساند با آن هواپیما بنسده 
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آمدم به پاریس . 
پوت قما یا ان ھا ای گرو اقا یی وا رة ا رای خی 
ج نه با آن هواپیما از ایران خارج شدم . 
س- آه , با آن هواپیما ازایران خارج شدید ؟ 
ج - بلد . یعنی آقای خمینی پنجشنبه بود وارد شد و من جمعه با همان هواپیما خارج 
شدم ۰ 
س- و از آن تاریخ دیگر ایران نرفتید . 
ح - و دیگر نتوانستم بروم . 
س یک هفته بعدش ده روز بعدش که دولت آقای بختیار ساقط شد . 
ی ا 
ج - بعدش هم دیگر تکلیت من روشن بود اگر میرفتم . 
س - بله . من با عرض تشکر از شما مصاحبه را بنابراین در اینجا خاتمه میدهم. خیلی 
ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید . 


ج - خوا هش میکنم . 


روا یت کننده : آقای دکترنا مرپاکدا من 
تاریخ مصاحبه ؛ ۲۶ مه ۱۹۸۴ 

مخل مصاحبه : پاریس ب فرانسه 

ما حبه کننده. : ضیاء صد قبیسی 


نوارشما ره ۱ 


مصا حبه باآقای دکترنا صرپا کدا من درروز ۵ اردیبهشت ۱۳۶۳ برابر یا ۲۶ مه ۱۹۸۴ درشهر 
پاریس - فرانسه » مصاحبه کننده ضیاء صدقتی 

س آقای دکتر‌پاکدا من میخواهم | زحفورښا.ن تقاضا کنم‌که‌درشروع مصاخیه یک شرح مختصری 
راجع به سوابق خانوادگی خودبان واینکه کجابه‌دینیا آ مدیدودرکجا تحصیلات کردیدوا زچه 
تاریخی واردفبا لیتهای سيأ سی واجتما عی شدیذ براق ما بفر فا گید . 

ج - من دریک خانواده‌ای تولبدشدم که کم‌وبیش میشود گفت خانواده‌ای ازطبقه متوسبط 
بود با همه ابهاعی که این کلمه طبقه متوسط دارد. پدرم کا رمنددولت یود ودرخانواده‌ای 
که‌من بودم چها ربرا دروخواهردیگری هم وجودداشت . ماساکن تهران بودیم . پدرم وما درم 
قبل ازهمدا ن به تهران آمده بودند فکرمیکنم که مها جرت‌آنها درسالهای آغازین این 
قرن شمسی باشد یعنی درحدود سالهای ۱۲۰۰تا آنجاکه میدانم .عرض کنم که من درتهران کے 
زندگی میکزدیم در» یکی از » شرق تهران بودیم درمحله‌ای با صطلاح کوچه آبشاریازارچه 
سیدا بر هیم که یک محله متوسطی بود . من تحصیلات ابتدا ئيم رادرهمان مدرسه‌ای که 
درآن نواحی بودکردم.. تحضیلات بقیه‌اش را آمدم به یک ندرسه‌ای که درآنفوقع درپشبتِ 
مسجدسپهسا لاربود. يعني پشت مجلس تقریبا " آنجا وبعدهم مدرسه‌علمیه دییرستان درس . 
خوانسدم .. 


س - دبستا ن | دب رالاید میگوکید . 


پا کدا من (۱) بت ۲ 


ری انا دشن تب ای رسای میتسه ها ل ۲ جرد یرتا ن غا که مال آفرتیلات 
متوسطه من مقارن بود باسال ۲٩‏ + ۳۰ که‌درآن سال دردبیرستان دا را لفتون 1م دم 
برای اینکهآنسال تما م دولت تصمیم گرفته بودکه‌تمام ششم های متوسطه رادریکجاجسع 
یکندکه آن یکجا دا رالفشون جره 

س ب معذرت میخوا هم شما چه‌تا ریخی بدنیا آ مدید ؟ 

ج - من ۱۳۱۱ بدنیا آ مدم . 

س - ۱۳۱۱ شما فرزندارشد خانواده‌تاان بودید؟ 

ج - نخیر » فن فرزند ماقبل آخرهستم یعنی بعدا زمنهم یک خواهرکوچکی هبت . عیسرض 
کنم که‌خوب بعددانشکده حقوق تانشگاه شهران راتمام کردم درسال ۱۳۳۲ ودوسا ل بعدش 
برای تحصیل آمدم فرانسه . درفرانسه یک درجه دکترای اقتصادگرفتم ضمنا " تحصیلاسی 
هم درجا معه‌شناسی وبنمعیت شناسی کردم ۰ ۱۳۴۶ به‌ایران برگشتم ویعدا زمدتی کش وقوس 
خلامه وارد دانشگا هتهران شدم . تنها مسکولیتی راکه درایران قبول کردم فقط تدریس 
دردا نشگا ه بود »این راهم ادامه دادم تاسال ۱۳۶۰ بعتی تابعدا زا نقلاب که 
یمتا سباشثی مجبورشدم‌که » بمناسبت فعا لیتها ئی که کرده بیسببودم . پنهان بشوم » و 
با لاخره ایران رادرماه آذرتقریبا " ۶۰ مخفیانه ترک کنم وبیایم فرانسه والان درقرا نسه 
هسجم. ازحدود یکسال پیش دودا نشگااه اینجا درس میدا دم وا زحدود ول سا ل تحصیلسسي 
گذشته هم باصطلاح یک مقا م استادی دردانشگاه. پا ریس هفتم بمن دادند که آنجادارم 
علوم. اجتما عی واقتما ددرس میدهم . 

اما مسئله فعا لیتهای اجتماعی . من ازنسلی هستم کبهوقتی پا بمدرسه گذا شت رضا شاه 
ازایران رفته یود یعنی من ازدوره رضاشاه هیچوقت هیچی رانفهمیدم. یک منظره‌هنای 
مبهمی درخا ظرمن میاید ازمراسم ازدواج فوزیه وبعد محمدرضا که کم‌وبیش ما کنا رخیا بباین 
ایستاده‌بودیم واینها میخوا ستندردبشوند . یادم میا یدکه‌یرادرها یم »ان چیزی که‌مرا خیلی 


به‌حسرت آنداخته‌بود » پیشاً هنگ بودند وپیشاً هنگی از خیمه‌شب با زی ها ئی بودکه‌ز ما ن 
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رضا شا درست کر ده بودندوآ ن لبا سها ئی کها ینها میکردندتنشاان. بخصوص کمربندی که‌دا شتند 
وعرض‌کنم که کلاهی که‌بسرشا ن دا شتبند رنگ این لبا سیا وآ ینها من راهمیشه دراین آرزو 
میبردکه من هم بزرگ که بشوم باید اینکا ررابکنم. وخوب من وقتی بزرگ شدم ذیگسسر 
پیشاآهتگی لنوشده‌بږدالبته . من درنتیجه هفت‌سالگی واردمدرسه شدم هشت‌ساله که 
بودم نه‌ساله که‌بودم یعنی شهریوربیست بوددیگررضا.شاه رفت. ودرا یران آن موقعسی 
شروع شدکه دبوراني شروع شدبه آن میگویند دوران آزادی دیگر. ودوران غلیان وشور و 
فعا لیت‌سیاسی بود › این کا ملا" محنوس بوډ برای من . تعدا دروزنامه‌ها ي زیا دی که در 
میا مد » عرض كنم بحث ها ئی که يود مسئله جنگ . یکهو آمدن افسران ونظا مې هاي خارجی 
درایران . درآنموقع من یک بدربزرگی دا شتم که خیلی بمن علاقه داشت ومن به اوخیلشی 
علاقمندبودم واین پدربزرگ من درزندگی من خیلبی تا ثیرگذاشت ازنظراینکه‌خیلبی او مرا 
تشویق میکردکتا ب بخوانم مثلا" تسهیلاتی برای من قا ئل ميشد .نفیدانم» معلم خصوصیی 
بگیرد نمیداانم عربی بخوانم ازاین کارها . این پدریزرگ من یک تا ثیردیگرهم که در 
من گذاشت عبا رتا زاین بودکه | ومسئولیتی دا شت دروزارت راه براي بعنوان نا طرمالسی 
وحوزه‌ی تبهترا ن را میرفت وما هیانه یکبا رمجبور بوډ برود همراه یک هیکتی وپردا خست 
حقوق کا رگرها رایکند. این با عث میشدکه ,آنموقع خيلي نادربود این مسئله » یک همچیسن 
فرصتی باشدکه‌نن هم همراه آنهابروم وآن قسمتهای مملکت رایبینم واین باعت شسد 
که‌من خیلی جا ها راتوانستم نسبت به بچه‌های هم دوره‌ی خودم ازنزدیک ببینم . مثلا" تما م 
مازندران وعرض‌کنم ازیکطرف تا فیروزکوه ونمیدانم قلهک ونمیدانم قزوین . خیبلبی 
جاهای سقربرایم امکا نپذیرزیا دتربود. دردبیرستا ن»که‌وا رددبیرستان شدیم. دیگرواقعا " 
محیط محیط سیاسی بود . محیط سیأسی بود من میتوانم بگویم که ازایتدامن خیبی علاقمند 
بودم به‌این چیزها ئی که‌حا لا بعدا " اسمش راگذامبندفعا لیتها ي قوق برنامه . دیسستان 
مثلا" ما روزنا مه‌دیواری درست ميکرديم » سخنرانی, میکرديم انشاء میبنوشتیم مثلا" ازاین 
خرفها , ازاین کارها . دییرستان «سم اولین روزنامه‌ي چا پی را من فکرمیکنم که‌چند 
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شما ره مادرآ وردیم درمدرسه علمیه کلاس هشتم من بودم . آنموقع کم‌کم فغالیت سیاسی 
دریچه‌ها ی فدرسه بصورت این یبودکه‌یک عده‌ای طرفدا رتوده‌ای ها بودند توی مدرسه بصنورت 
خیلی منظم . کم وبیش یک رگه‌ها ئی هم‌دیده میشد کسانیکه‌طرفدا رکسروی بودند لا قل تو 
مدرسه‌ما . بعضی ها هم بااین رگه‌های فا شیستی مثلا" هیتلردوستی بچشم میخورذند . خوب 
اه ای اتن و وشن ان تمرف تا این شاه رای زیی ھا کے که سکس 
روبروشدم که » بااین سوال روبروشدم که یکی ازاین دوستان نودهای‌ما ن کردبه‌سن 
برگثت گفت >" تا » تویاجاپیت لیستی ویا سوسیالیست ." مثلا". گفتم چطور ؟ گفت » 
" اگرکه‌طرفداررونبیه‌نیستی بنایراین توکاپیتالیست هبتی ." ومن این بستله ههیشنه 
توي ذهنم بود که آقابا لاخره من که‌طرفدار مثلا" آ مریکانیستم , طرفدارانگلیس »آنموقع 
انگلیس بود » نیستم . ولی آینکه طرفثا را نگلیس نیستم وطرفدا رروسیه‌هم نیسسسم 
بنابراین دلیلی ندا ردکه طرفدارآن یکی طرف حسا ب بشوم. ویکی ازمحورهای بحث‌ ما 
بوداینکه این هویت خودما ن راایتطوری معلوم بکنیم. کلاس‌ سوم متوسطه که من بودم 
یرعنی سا ل ۱۳۲۷ فکرمیکنم یعنی آخرهای بال » خرداد/۲ بود آد _قع ها » یکی از 


دا نشجویان آمدمرا دید وگفت »" من میخوا مستم. توراذعوت بکنم. بیائی ." آنموقع من 


جزوآدمها ی سرشا س مدرسه‌عا ن بودم بعنوان کسی که ازاین فعا لیت با مطلاح فوق برنا مه 
میکندومثلا" جلسه ادیی دارندونمیدانم تیم فوتبال دا رندوازاین ترقها . " من می - 
خواستم تورادعوت کشم دریک جلسه ای ." من هم گفتم خیلی خوبه ما را دعوت گرددریبک 
روزی به‌یک جلسه‌ای که‌پا شین خانه‌ی ایوذ یعنی ماخانه‌مان تو کوچه آیشربود این 
تو کوچه‌یخچا ل بود.ب زارچه نایت‌السلنه . 

روزی رفتیم. آنجا وعرض کنم که یک اتا ق کوچکی بودمثلا" سه‌درچها ر فرض‌کنید یسک 
صندلی ها ئی دورش گذا شته بودندونشسته‌بودند وآن با لاها هم‌یک چیز‌ها ئی با خط نسییبتا "خوشی 
نوشته‌بودند مثلا" " مارکسیست نمی تواند سوسیا لیست با شد" > " انگیزه‌ی تغییسسرات 


تا ریخ " مثلا"" تغییرافکاراست " ازاین جورچیزها . بعدآدمهاتی آنجا بودندسکسوال 


میکرذندوآن گزرینده این جلسه هم یاگویندگانش هم راجع به اینها جواب میدا دند . چند 
با ردیگرهم من فکرمیکنم قبل | زتا بستا نش یکدفنعه‌دیگرهم با زمن رفتم توآن جلسا تِ وبعد 
دیگرتا یمتا ن من رفتم مسافرت . رفتم مسافرت ووقتی که برگشتم رفتم مسا فسنیسرت 
آذریایجان که‌تقریبا " یکسا ل بددا زقضا یا ی پیشه‌وری بود . وقتی که من برگشتم با لاضره 
کنجا وی کردم معلوم شدکها ینها یک گروهی هستندکها.سمشا ن هست نهضت وچهره‌ی شنا ختبسه 
شدها ش بعد " هم خیلی معروف شد مرحوم نخشب‌بودکه‌با مطلاح بعدا " بعنوا ن سیوسیا لیستها ی 
خدا پرست وا زاین حرفنها معر وف شدندوا ينها ویک گروهی بودند ودرحدود هفتاد هشتیباد 
نقر بودند من چندما هی بااینها رفتم کارکردم که یعنی فکرسیکنمکه‌مثلا" پائیزآنجسا 
شروع کردیم با هم فعالیت کردن ومن خوب آدم فعا لی شدم تابهمن ۲۷ که بدا زسوء قصنند 
به‌شاه بود. وکم‌کم دزف فعسالیتها شش که سا کرديم من انگ مسه‌ای موا جه شیدم 
باچندتا مسکله » ازجمله اینکه ایسن گروه یک‌سابقه‌ای داشت ویک عده‌ا ی هم قبل ازما 
بودندکه آن عده‌خودشان را کشیدندکنا ر . این گروه بیشترش دانش آموزان سیکل اول وسیکل 
دوم دییرستان بودید . چندتا معدود وایعا " یتعدادانگشتان دست دانشجودا شت . آنموقسع 
البته دانشجو خیلی نادربود. درتهران واملا" کسی دا نشجویود مثلا" خودش جزومقا مات 
عا لیرتبه بود تقرییا ". عرض کنم که › بعدما شنیدیم که » پرس وجوکردیم‌واینها »دیديم 
اینها خیلی نمیخوا هند راجع به این گذشته حرف‌بزنند چه‌شده واینها ویک رگه‌ها کسی آن 
وسط بوده‌که کم‌وبیش نزدیک انجمن دانشجویان اسلامی وازاین حرقها وآدمها ئی که‌ا سمشا ن 
را همینطور میگقتید ما میذا نستیم اینها مثلا" آدمها ی سرشا ن به‌تنشان. می ارزیده مشلا" 
وخوب ما فکرمیکرديم که اینها دلیل ندا رد بروند» اینها با یددومرتبه‌بيا یند توی این 
جریان . مثلا" یک آدمی بودمن هیچوقت | ورا شخصا " ندیدم ولی فکرمیکنم بغدا زانقسسلاب 
بعضی ازاینها متا ماتی پیداکردند . مثلا" مهندس شکیب نیابود» عرض کنم که آقای »مشلا", 
دکتریزد‌ی بود برادراین یزدی .. 


س - یله برادرایراهیم یزدی . 
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ج نه » ابراهیم که آنموقع خیلی کوچک‌بود نبودتواین جریا ن »۱ سمعیل با مابود 
توی این جریا ن . یک برادردیگری داشت.که آں برادرشا ن بودکه‌مثل اینکه| ودرس زیا د 
دنبا ل نکردودتبال کا رپدرشا ن رفت . عرض‌کنم که آقای مهندس آشتیانی بودکه 
آنموقع یک کتابی بنوشته‌بوددرمورد با صطلاح رد ما رکسیسم وماتریالیسم ازنظرفلسضسی 

وا زاین حرفها بااستنادبه فیزیک نو ونظریه »نمیدانم » ها یزنبرگ که‌نمیدانم عدم 
قطعیت ونبیدانم ازاین حرفها . بعدما متوجه شدیم که خلاصه دوسه بارسن این مسا ئل 
رابا » من خیلی روا بط صمیمانه‌ای با نخشب دا شتم واینها » اومظرح کردم که آقابا لاجره 
اگرما میخواهیم این جریا ن بزرگ بشود »درحدودصدذوخرده‌ای نفربوديم» بایدیک آدمها گی و 
اینها بيایند. این جریا ن ما توی مدرسه دارالفتون بود تری مدرسه پهلوی بود :مدرسه 
مروی بود » عرض‌کتم مدرسه علمیه بود سه چها رتا مدرسه .- مدرسه صنعتی بود ویچه‌ها ئي 
بودندکه خوب بمنا سبت اینکه با یک هبچین زمینها ی شتا بودند خیلی خوب میتواننتند 
با جوده‌ای ها بحث یکنندواینها ونخشب‌هم ایں بچه‌ها را میبرد نمیدا نم منظریه آنجا داد 
بزنند ومیگفت مدا يتان با ید خیلی با زبشود وبرای اینکه میخوا هید سخترانی بکنید 
ونمیدانم آزاین چیزها هم به‌آنها یا د میدا د.. 

خوب » بعدنما زخواندن وازاین حرفها که همیشه بود. قراربود درماه بهمن » الان تا ريخش 
یا دنیستم ماما " بعدازپانزده بهمن بود» که‌آنجاانتخاباثی بشود . ماتزمان این بود 
که‌درا ین جریا ن یکهو چندنفری هسدیگرراديديم وگفتیسم آقا ینعنی یه این نتتیچسسبه 
رسیدیم که این آقای نخشب‌واینها خیلی دقت دا رند که ابتکارعمل راا زدست ندهندآنجیا 
وما عقیده‌مان این بودکه یک کا ری بکنیم. که هیشت اجرائی که‌قراراست , مثلا", انتخضاب 
بشودواینها ,اینها مثلا" همه‌شاان طرفدا رنخشب نبا شند . آنموقیع آدمهای خیلي متروفسی 
که‌تری این جریا ن بودند این آقای خودنخشب بود» آقای رازی بودکه بعدا " همینطسور 
توی شهردا ری ماندتااین اواخرواینها . بعدهیچی» ساسا نفربودکه‌تا زه آمده‌بودکه بعدا "یادم 
هسست یک دوره‌ای خیلنی فعا ل شدتوی جبهه‌ملی واینها ودرنتیجه چون اینها خیلی مقا وست 


کرد‌ند ۰ هر کا ری ما کردیم اینها حا ضرنشدند ماازاین جریان آ مدیم بیرون ۰ وقتی فاا 
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بیرون درحدودا زاین جریا ن که‌درحدود صدوخردها ی نفربودند فکرمیکنم درحدود بیست. 
سی نفرکنا رکشیدند . بعدهم آقای علی وثوق بود »یزدی بود»من بودم » ماکه آمدینبسم 
پىج شش تفر ء آقای مرجائی بودکه بعدا " داماد نخشب شدوبرگشت ویکی دوبتفربچه‌هصتای 
دیگر مدرسه صنعتي . بعدا " با رها دیگرنخشب آ مدیمن هی اصرارکردکه من برگردم واینها 
دیگرمن نرفتم‌با آنها کا .رکنم تا أ ینکة جریا ن ملی شدن نفت شد. جریاان ملی شډن نفست 
که‌شروع شد سال ۱۳۲٩‏ خوب ما خیلی کشیده‌شدیم بطرف این جریا ن, ودنبال کردن وروزنا مه. 
خوا ندن وبحث کردن ویعدا " دربین جریا ناتی که‌مربوط به‌جیهه‌ملی بود با مطلاح‌ونهضت 
ملی یود من بیشتر بطرف خزب زحبتکشان ویعدهم خاصه یعنی آن جناح بامطسسلاح 
مترقیش که بعدا " آمدشد نیروی سوم بطرف آن کشیده‌شدم وهمکا ری کردن . 

- با خلیل ملکی . 

ج - باخلیل ملکنی . عرض کنم که این همکاری ما درست است که هیچوقت آنموقغ صورت 
با مطلاح سازما نی پیدا نکردتا موقع بجداز ۲۸ مردا د تا موقع ۸ نرداد ولی نقشی که فا 
دا شتیم خیلی مٌایدازآدمهای سا:زمان یافته آنجا چندان کمترنبود مثلا" نمیدانم در .. 
درآنموقع کاری که کردیم‌ما عبارت ازاین بودکه بایک عده ... بعدما مدیم دا نشگاه 
تهران دیگر . آنموقع که‌ماآمدیم دانشگاه تهران دانتگاه تلقی نیشدکه تیول نزب 
تود ها ست . 

س - این چه‌سالی بود آقای دکتر پا کدا من ؟ 

ج - ماکه آمدیم به .. من سال ۱۳۲٩۹‏ - ۱۳۳۰ دیپلم شدم درنتیجه ۲۰ - ۳۱ آمدم دانشگاه 
تهران . 

س شما آنموقع بنابراین عضونیروی سوم بودید؟ 

ج د بنیروی سوم که هنوزبوجودنیا مدء بود» نیروی سوم گرایش .. 

س - خوب حزب زحمتکشا ن دیگر . 


ج - نه » یعنی من وقتی وارددانشگا ه تهران شدم سا ل ٥‏ بود شهر یور ۲۵ بوك . عرض كنم 
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که مثلا" مسا ئل آن محیط مدرسه دا رالفنون آنسال یک محیط فوق ااستاده استثنائی بود 

برای اینکة اینها درزما ن قکرميکنم رزمآرا تصمیم گرفته‌بودندکه‌تما م این کلاسها ی شش 

راآنجاجمع بکنندویک چیزی مثل شبیه دوره پیش دا نشگا هی تشکیل بدهند . آدمها ی مختلفی 
ا.زجا ها ی مختلف آنجا آ مده‌بودند » فقط مدرسه البرز بودکه‌مدرسه شش خودش رانگ‌سه 

داشته بود» آنهم شش‌ادیبیاش رانه . تمام مدا رس دیگرجمع. شدندآنجا وفکرکنید که 

! زبچه‌ی سرکلاس ما ازیچه‌ای بودکه بجرم چا قوکشی درزندان قمرخوا بیده‌بود تا آدمیکه 

لای پنبه بزرگ شده‌بود ازچها رراه پهلوی آنموقع آمده‌بود » توجه میکنید؟ سرکلاس سا 

آدبهای خیلی درهمان چها رتا شش ادبی که آنموقع بود من آدمها ئی راکه!سامی شان 

رابگویم به‌شما همفة آدمهای خيلي مهم يعنی شتاخته شده‌ی | مروزهستند . مثلا" خدا بيا مرز 
خمیدعنا یت بود » عرض کنم که .. 

س - شنال احمدهم يا شما هم‌دوره بودآنجا ؟ 

ج شمس نه » شمس یکسا ل | زما عقب تربود» شمس آنسال نبود . حمیدعنایت بود» پرویسز 
اوصيا بود» هوشنگ نها وندی بود » آټای علی اصغرهدایتی یود نه‌این دکترهدا یشی» 

عرص کیم ایوالجمدیود . اینها مثلا" آن آدمها ئی هستندکه‌فرض کنیدکه. ... این آقاای 
حبیب االله نورمند که ترجمه میکند , مترجم است دارالجرجمه دارد. یک محیط خیلی 
خیلی عجیبی بود . محیط خیلی عجیبی بود وهمه‌ی این آدمها درکنا رهم آفتادند بقول 
شما یک pole‏ 01۳2 11 نه $ 

melting pot س بله‎ 

ج - یک همچین چیزی . وفوق العاده محیط 6 ای هم بود . عدفای که‌فعا لیست 
سیا سی - دا داش پوریود , حیدررقابی بودب میکردند ومدرسه که‌نمیتوانست اینها را کنترل 
بکنه وآخرسال بیک اعتما ب‌ختم شد که این اولین اعتمابی بودکه یکی ازا ول ن 
اعتصا باتی بودکه توده‌ای ها راه انداختند »,کم‌وبیش البته , عليه دکترمصدق . چطورشد 

که‌ما رفتیم حل کردیسم, بچه‌فا رفتند وبا لاخره حل شدواینها . آتسال من با هوششسگ 


نها وندی سرکلاس بودیم با همدیگر , با هسم درستی خیلی صمیمی پیدا کردیم وبا هم بودکه 


پا کدا من (۱) ب ٩‏ - 


رفتیم روزی کدعصر که ملی شدن نفت به‌تصویب مجلس میرسید ما با همدیگررفتيم درمجلسس 
حضورپیدا کرديم بعنوان تماشاچی ومن هم قیا فه‌موسفید تکیده‌ی مصدق را میدیدم که‌چه 
جورهول وولا میکردوهم بخموص عرقریزان بقا ئی را که ومگی راکه چطورمیدویدندا ینسورو 
آنورکه خلامه این اصل بتصویب برسد » اسفند ۲٩‏ بود . وبعدا زآنهم بلندشديم رفتیم‌بسه 
منا سبت اینکه آنموقع خلامه ازخودما ن پذیراثی بکنیم » جشن بگيريم این واقعصرا. 
اگراینها خارج ازموضوع است من نگویم» هان ؟ 

س - نه »خوا هش میکنم . 

ج - رفتیم شمشیری » چلوکیا ب شمشیری خوردیم که شمشیری خودش پشت آنخاایستاده بود. 
بت که ما به‌دا نشگاه رسیدیم دانشگاه خیلی با صطلاح تحت تا ثیرحزب توده بود یا لا سل 
تنها گرومی که‌درآنجا فعالیت مستمرومتشکلی دا شټ توده‌ای ها بودند . کوششها کي شد وبخصوصی 
ازسال دومی که ماآنجابوديم ماأقکرمیکنم» من الان یا دم نیست چطوری باا میرپیشداه 
آشناشدم ولی با | میرپیشدادودکترسعا دت ودیباج » دیباج هم مثل اینکه الان آمریکا ست 
بااین بچه‌ها دورهم جمع شدیم ویک روزنامه‌ای راه انداختیم به‌اسم روزنامه "دا تشجویان 
یرای ویک ناز ما نی راک ا رگا ن یک سا رما تی قد که اموقه. ,نها فافع با واه 
دانشجویا ن دانشگا هتهرا ن" که ما مسخره‌شان میکردیم میگفیتم"سازمان د د تاکه عضو 
پراک بود واینها » مادرست کردیم سازمان دانشجویان ایران "مئل اینکه » واسسم 
روزنامه‌مان هم بود "دانشجویان ایران " که تا آخرین شمارها ش بمناسبت سالگرده۲ تیر 
درآمدء اولین سالگرده۲ تیردرآمد. من تو آن خیلی فعال بودم‌هم تری روزنامه‌اش وهم 
توی با مطلاح را ه اندا ختن آن قضایا . بعداز/۲ مردا دتاآن فقداری که فعا لیت‌بود خوب 
توهمین رگه نهفضت ملی ونمیدانم نیروی سوم فعا لیت میکردیم بعدآ مدیم اینها که‌خوا بیسد 
ویک مقداری من افتادم بکاراد‌بی ومجله سخن را من یکسا لی من اداره میکردم.. 

س - با آقا ی‌خا نلری ؟ 


ج -باآقای خانلری .آنهم خیلی با مزه بودواینها ویکی ازتجربیات خيلي پرارزش من یود 


پا کدا من (۱) ی 


که‌برای من هم خیلی واتتا " مهم بود هم شنا ختن خانلری وهم آنچهآ موختم بااو. بعد 
دیگرآمدم خارج ۱۳۲۴ فکرمیکتم: ۰ خارج . لیسانسم رآازدانشگاه تهران گرفتسه 
بودم دررشتهاقتما ددانشکده‌ی حة. : مدم پاریس . آمدم پاریس وا ینجا:دکترا تی 
گرفیتم ودرضمن درس خوا ندن آینجا هیچ فعا لیتی درا روپانبود تقریبا " » همه چیسز 
کسادیود . ماشروع کردیم به‌اینکه بیائیخ این انجسمن دا نشجویانی کها ینجا هسست 
اتحادیه دانشجویان راراه بياندازيم » پیشدادهم اپنجابوه» عرض کنم که حمیدعنایت 
هم [ مده‌بودولنذدن بود . یک مشت | زدوستها ی دیگرهم که ماداشتیم گامی وازتهران همین 
طورمیستا ختیم مثلا" پرویزبتگین خدابیا مرزاوهم طبیسسسب بود سکته کردوفوت 
کون نا ادها کےا را ین وم هم سا تما هاای: مخت بوت خلایه. اب مدیم ریا زیی 
این فعا لیتی کردیم‌وا ین انجمن اتحادیه دانشجویا ن اینجا را را ها ندا ختیم وا تحا ده 
دا نشجویانی که سنتا " اتحا دیه مصدقی بود ومستقل ازتوده‌ای ها . بعدا زیک مدتی قکسر 
کردیم که این یک نشریه‌ای باید داشته باشد وعرض کنم که مجله‌ای رادرآ وردیم اینحا 
پا مسبت حو ا وضا و تا وه 
| ولش هم نوشتیم. که‌این "نامه‌پارسی " رامیخوافیم ارگان بامطلاح ارتباط دا نشجویا ن 
آیرانی درخا رح ازکشورباشد ومجله فرهنگی با شدوازاین حرفها . 

س - صتفی ؟ 

ج - تەصقی » ماازهمان !ول نظرمان این بودکه صنفی هیچ چیزی صددرمدصنفی نمیتو ند 
با شد. با مطلاح بعدا " این اصطلاح درست شد منفی - سیاسی . عرض کنم که › درهمان شباره 
بعد منوچهرهزارخاتی اینجابود درمونپلیه بودکه اوبا ما تما س گرفت سر همین قفا ایا 


هم نزدیک شدیم ودرآمدن نامه پا رسی نتیجه‌اش این شدکه‌تمام این هته‌ها ی مختلف 
که‌جا ها ی. مختلبف آروپا بودند اینها با همدیگر , آلمان 0 وانگلیسس وفرانسه ۶ شنا شدند . 


آ شتا شدندوبراسا س این کنفدرا سیون درست شد یسعنی این آدمها را دعوت کردیم وکنقدرا نیون 
درست کرديم . من درجلسه‌ی اول کنگرها ول کنقدراسیون که‌درلندن یبود بنوان نما ده 
نامه پارسی شرکت کردم بااین پیشنهادکه‌نا مه پارسی رادراختیا رکنفدراسیون بگذاریم 


آنهسا] گوخوامتند ارگا نش‌یکنته , چیزی که آشها هم پذیرفتند. بعددراین حساب 
با مطلاح ما فکرکردیم»واین یکبا ردیگرهم درزندگی ما تکرا رشد که‌ممکن هم است سشسوال 
بکنیم این کارمحیح یود یامحیح نبود: این فعالیت منفی دیگربجا یش رسیده وه 
حبا کشرش رسیده بهتراست که ما یک کمیود دیگرراستن بکنیم پاسخ بدهیم که آن کییود 
سا زما ن سیاسی است . این که‌با یک عده‌ای ازدوستان آن جا معه سوسیا لیستهای ایرانی 
دراروپا را پایه‌گذا ری کردیم که هسته‌ی مرکزیش درپاریس بود ومن هم ازجمله اعضای 
اضلی. مرکزیش بودم تا . 

س - چه‌کسانی بودند اعضای این هسته‌ی مرکزی آقای پاکدامن ؟ 

ج ‏ والله تشکیلات ببینید بامطلاح این قضیه رایفهده‌ی فرانسه گذا شته‌بودد‌ند. در 
فرانسه‌ما] ینجا یک عده‌ای بوديم که حوزه‌ها را میگرداندیم » آشموقع که‌عیلی فعالیتمان 
زیادیود سه تایا چها رتا حوزه‌داشتیم. اگريگوکيم که سته مرکزیشا ن گردا نندگان این 
حوزه‌هایودتد عرض کنم که من میتوانم این اسامی راذکرکنم» درهرحال فکرمیکنم که»› 
عرض کنم که بنابراین هیچوقت یک کنگره‌ای که تشکیل میشد این منئولیت رایه یسک 
کشوروا گذا رمیکردء آدمها را باسم ء تا آنجاگی که من یاذم میآید» انتخا ب‌نمیکردننه 
اگریا دتان باشد ... 

ش - یالاخره یک غده‌پیشقدم شده‌بودندبرای آین قضیه 

ج آهان » آنهائی که‌این کا ررادرست کردند؟آنها را که‌من میتوانم به‌شما یگویسم 
آنها عرض کنم که آقای شیرینلو بودکه دکترطب بود یعنی دا شت‌اینجا پزشکی میخوانضسدو 
آزآدمها ثی بودکه ازقدیم هم گرا یشهای با مطلام ما رکسیسم مستقل وسوسیاالیسم مستقل واز 
این حرفیا دا شت » منوچهرهزا رخانی بود » عرض کنم که امیرپیشدا دیود , بنده‌بودم», فکر 
میکنم دادا ش پوربود , مابودیم که این داستان واراه‌انداختيم . بعد مدقا بود 
توجه میکنید. یکعده آدمهای دیگری شم بودندکه‌با ما همکا ری میکردندکه آنها هم حول 
وحوش کا رمابودنددیگر مثلا" آقای دکترداوریتاه بود. آقای دکترمها جری بود, آتای 


خوشو یس بوك , .. 


س - حسین زا ده‌بود . 

ج - حسین زاده‌یود بله » حسین زاده من یادم رفت بگویم با صطلاح یک کنی بیشت را زینود 
بود. عرض کنم که بعددراین حیص وبیص مثلا" فکرمیکنم یکدفعه حسین ملک آمد اینجا 
آن اواخل خوب یک همکا ری میکرد: بعدرفت یکدفعه مفصل ترآ ندکه ماندکه‌این دفعه‌دومش 
مغایرآنموقع بودکه‌ما دیگردرآ مدیم .اینها هما ن سته‌فرانسه بودند. اما درکذاراین 
هسته فرانسه یک گروهی هم درانگلیس بود . گروهی که‌درانگلیس بودند حمید عنایست 
بود» مخا مدی بود» عرض کنم که حسن رسولی بود » محمدطا هری بودکه امیرطا هری .. 
E‏ 

ج - عرض‌کنم که کاتوزیان بود وقتی که آمد چون این قضایاقبل ازآمدن کاتوزیان 
شده‌بود. ژیلا سیاسی بود » عرض کنم که ویکعده دیگر حالا فکزمیکنم اینقدرمهم نیست . 
بعدخیلی سریع بگویم » این داستان سوسیالیسم هم جامعه سوسیا لبیست های اروپا هتم 
آنموقع خیلی نهم شد برای اینکه تقریبا " اولین گروه سیاسی بودکه قبل ازجبهه ملسی 
وتقریبا " قبل ازحزب توده آنموقع فعا لیتش راشروع کرد ویک مجله ماهانه مادرآورديم 
سه‌چها رشما رها ش درآمد. 

س بنتام " شوسیالیسم" ؟ 

ج - یه‌اسم " سوسیا لیسم" . عرض‌کنم که بعد من هزارونهصدو + فکرمبیکتم » شصت آنوقتیا 
هم نا خوش شدم, یادم نیست شمصت مئل | نک ناخوش شدم . 

س ‏ قبلا زاینکه بپردازيم به این قضیه من میخواهم ازحتوران تقاضا یکتم یک مقداری 
برای ما توضیح بدهید درباره‌ی روابط جامعه سوسیا لیسبهای ایرانی دزاروپا وجا معه 
سوسیا لیستها ی نهضت ملی ایران درایران ؟ 

ج - درواقع جامعه‌سوسیا لیستهای نهضت ملی ایران بدنبال این جا معه‌سوسیا لیستها تشکیل 
شد , توجه‌میکنید ,چرا ماگذا شتیم جامعه؟ این لفظ جامعه رامااز 162216 گرفتیم 
لفظ 1628616 که 16266 سوسیا لیست ما ل یوگوسلاوها است » درست‌است , ویک کنگره‌همم 


پا کدا من (۲) - ۱۳ 


درپا ریس تشکیل دادیم اینها رامن اگربخواهم نا یذفکرکنم, یک کنگرهاي اول در .. ولین 
کنگره مثل اینکه‌در ووپنبرتال بوددرآلما ن » فکرمیکنم.. درآن کنگره‌من وآقاق دکتر 
حسین زاده به‌تماً یندگی بچه‌ها ی پا ریس رفتیم.. ووپر تال یک شهرکوچک درااین نا خیه 
زولینگین مثل اینکه آلمان است که بعدمن شنییدم ديدم که سابقه‌ی مهمی هم درتا ریخ 
میا رزات‌کارگری ”لمان دا رد» البته آنموقع ها من اینها رانحیدا نستم, محل خیلسنسی 

! عتصا با ت بوده‌ا ست وفلان وازاین حرفها ومرحوم انگلس وما رکس سیدین بزرگقدرهسم 
راجع به آن حرف زدند. خلاصه » ما رفتیم درآنجا . درووپسرتال بجزمن وحبین زادهاز - 
سوئیسآقای فیروز توفیق بود . فیروزتوفیق بود اوهم حزو .. ازآلمان هوشنگ ساعدلبو 
بود» عرض کنم که », آقای بنی ها شمی بود . یکعده‌ی زیادی ازآلمان بوذند اینهااسمها شی 
است که‌الان یا دم هست آرین شم مثل ۲ ینکدبود. 

ہں ‏ با این ټرتیب که‌شمانا م میبرید مثل اینکه اکثرآدمها تی که جزوتشکیل دهندگان اولیه 
ebe,‏ سابقه‌ی. نیروی سومی دا شتند ازایران ؟ 

ج - دقیقا ". دقیقا " اکثراین آد: بها آ د مهای نیرو سومی با صطلاح سابقه‌نیروی سومی‌ینه 
نجوی دا شتند . بعددرآن کنگره ووپرتال من یادم نمیا یدحا لا چه‌چیزها ئی را ما تصویسب 
کردیم ولی درهرحا ل بعدازآن یک کنگره درپا ریس تشکیل شد . 

س- این کنگره ووپرتال که شما میگوکید همان جا ئی است که گروه دانشجویان انگلیس 
تقا ضا کرده بودندکها علام استقلال بکنند باجا معه سوسیا لیستها ی نهفت ملی يران ؟ 

ج - نه »نه . نخیرآنجانیست . این اولین تشکل مااست . عرض کنم که بعدرسیديم به‌کنگره 
پا ریس مایک مقدارمدارکی هم تهیه‌کرديم ,برنامه‌ها ئی هم تهیه‌کرديم . که‌این برنامه‌ها 
راهم جزواسنادی که تو مجله سوسیالیسم چا پ‌شد . پیا مي به دکترمصدق توق آن هت »› 
پیا می » نمیدانم» به ملکی هست وازاین حرفها واین برنا مه با خیلی مورد استفاده‌جا معه 
سوسیا لیستها ی نهضت ملی قرارگرفت . 

س درایران . 

ج - درایران قرارگرفت . مثلا" مسئله ملی کردن آب راماتو آن مطوج کرده‌بوديم »نمیدا تم 


پا کدا من (۱) ¬ ۱۴ - 


یک چیزها ئی گفته‌بوديم که‌خیلی .. آنا لیزه‌یک چیزها کیش خلامهآنجا موردا ستفا دەق را ر 
کم ایی راھ ا ترک با یت ایت این ق این بک دا ر یر نگ رد 
به‌برخوردملبکی و: همیتی که دانشجویان ایرانی درخارج: | زکشوردرذهن ملکی دا شت ٬توخجه‏ 
میکنید » که فکر میکردکه| ينها خیلی آدمها ئي هستند که چون فردا مسئولان مملکتی خوا هند 
بودینابراین اگررو اینهاآدم تا خیریگذا رده خودیخود رو فسردای ایران هم تأ شیر 
خوا هدگذ‌اشت . 

یک مسئله‌ای ازآنموقم مطرم شده‌بودعبا رت زاین بوذکه آقا رابطه‌ی مانیاآن آدمها شی 
که‌درایراان هستندچیست ؟ خوب » آن جو خاص عليه ملکی وجرددا شت . مسگله‌ی دیگری هم 
که وجوددا شت عبا رت ا زاین بودکه عفلا" امکان ایبکه شما خودتان را »با! رتبا طا تی کهآنموقع 
وجودندا شت,‌نه‌یکنوع| رتبا طی که وجوددا شت »خودتا ن را صددرمدتایع یک جریانی ۰ هرجریاان 
باشد » درایران قراربدغید نتیجه‌اش این میشبدکه‌شما را که‌دریک وضعیت کا ملا" مجزاشی 
بودید دریک وضعیت کا ملا" متفا وتی بودید مواجهه میکردبا این مبنئلد دشوا رکه‌ازیک 
موقعیتها ویک موضع گیری ها ئی دفاع بکنیدکها ینجا اصلا قابل دفاع نمی آمد . توفیسح 
میدهم. | ولا" که آقای ملکی رابناحق » واین باق رامن سه‌چها رتا خط زیرش میکشم هما نطور 
که‌میدا نید » تیدیل کرده‌بودند هم تنوده‌ای هاوهم عده‌ای ازجریانات دا خل جیهه‌ملی یسه 
کیک ماک بیط یه تفای ی و 

س + خنجي وحجا زی ؟ 

ج .یله تبدیل کرده‌بودندبه یک اسمی که هرجااملا" شما مطرح میکردید یک عده‌ی زیا دی 
میتوانستندیراحتی به آن فحش بدهند ویک فحش ها ی خیلی مطرح کردنش فحش ها ئی کسه 
اصلا" قایل دفاع یعنی دفاع کردن ازآن نها ینکه مشکل بود » مشکل تنود اما درمقاینل 
یک آدمها ئی شما میا یستی دفاع بکنیدکهآنها ذهنشان خالی بودازاین قضیه , توجه میکنیه ؟ 
یگ شفت دا یو یک کسی یکا انیم نلک .میا فا سکف فا ها ی منک ی کی 
است که مثلا" درسال ۱۳۲۶ مثلا" ازارنست بووین یک چک پنج هزارلیره گرفته . حالا 


پا کدا من (۱) - 1۵ - 


دااششجوئي که مثلا" نمیدا نم بیست سالش است یا بیست.ودوسا لش است . این املا" نمیدا ند 
! رنست بویتن کیست » نمیدا ندکها ملا" اوچگ میداده به‌کسی » نمیداده » نمیدا ندملکی 
ا صلا" کیست . حالا ما درمقایل این میبایستنی ثابت بکنیدکه‌نه آقااصلا" همچین چیزی 
نبوده آقای ملگی هرا هیکت نما یندگی و اجا غمومیتي با اقای ‏ رخت‌بویستن 
ندا شته . اورادعوت کردند ضیافتی بوده. ۰ اینهاهرکدا م یک تیکه مثلا" ساندویسسسج 
خوردند ضمنش آقای ملکی هم مثلا" به اویعنوان نما ینده روزنامه‌نگارها مثلا" چهتار 
کلمه حرف زده . تمام این توضیحات‌شماکه توضیحات واقعیست هم بود موجب نمشد 
که ازذهن آن آدمها » توجه‌کردید؟ شمااین مسئله راازبین ببرید . حذا کثرش این میشند 
که‌آنها میگفتند بابااین چیست حرفش رانزنين. اصلا"» توجه میکنید ؟ بنایراین مطرح 
کیان انبم ملکی ایتها تکل بغورملکن نما م میهف یعتی اجا وه‌میدا که تن دلخ میخرا هد 
اینهارایگویم به‌شما برای اییکه من یکی ازآدمها ثی بودم که طرقدا را ین بودم. کها ین 
قضیه رامابایدمستقل باشیم. برای !ینکه این اجازه‌میداد میدان بازبشود برای یسک 
مقدا رتبلیخات عليه یک آدمی » هان ءبدون اینکه شما وساگل ايبن راداشته با شید املا" 
شا ن شما با شد ووسائلی هم دا شته با شیدکه بتوانید ازاین دفاع کنید» توجه میفرما کید ؟ 
این یک مسئله عنی دامن زدن به‌یک مسگله» بازی دشن کردن بود. مبگله دوم عبا رت 
ازاین بودکة یف عده بچه‌ها بودندکه درتهران داشتند فعا لیت میکردند . مادرشرا یطی 
بودیم که‌کا ملا" فرق میکرد . مااینجانمی نوشتیم قانون اساسی . یادم هست یکدفشص.ه 
که‌ما نوشتیم درچها رچوب قانون اساسی حمید عتا بت آمد گفت ,ها شسریسید چها رچوب 
قانون اساسی بنویسید ماده‌فلان وما ده‌فلان چون توایین چها رچوب‌قانون اساسی هزا رتا 
مزخرف هم مفکن است‌توی آن باشد اماماده‌فلان راکه بنویسید اصل فلان اصل فلان ! صل فلان 
معلوم. است :" مادراین فضابودیم , وفقای مادرتهران درفضای این بودندکه اصلا" فرض 
کنید که نامه بتویسند به مثلا" شرییف‌اماسي ودرنامه به‌شریف‌امامی مثلا" بجاق اینکه 
جنا بآقای نخست‌وزیر بگویند آقای نخست وزیر . این خودش یک عمل اعتراضی تلقی میشد 


آنجا . امااین عمل اعتراضی که‌درتهران بود وخیلی مهم بود اگرمیا مد درپا ریس تبدیسل 


پا کدا من (۱) ب 1۶ - 


میشدبه یک نشانه‌ی سا زشکا ری . حا لا شما هی بأید توضیج بدهیدکه آقااین آقای نخست ب 
وزیرکه‌نوشتند این خودش خیلی مهم است فلان است » توجه میفرمائید ؟ بندآنها پسک 
موقعیتها ئی را دا شتند وتصمیم گیری میکردندکهآ ن موقعیتها موقعیتهاای ما نبودند . 
بنابراین براساس همه‌ی این حرفها ما محبتهان این بودکه قا ما بيا ئيم خودما ن را چیز 
بکنیم» این سا زما ن را که مستقل بوديم . عملا" هم مستقل بودیم‌دیگر خودماان تضفیب‌نم 
میگرفتیم خودما ن بيانیه ها را پیش خودما ن فلان میکرديم اینها . کم‌کم‌بتله این شسد 
کها علام شدکه این نمیدانم مثلا" | ستقلالشا ن رااعلام بکنند. درکنگره دوم هم ماایسن 
حرف رازدیم یعنی همان کنگره که پاریس بود آنجا هم‌نوشته شداین قضیه . منتهااگرکه 
بغدشما چون آنموقع تهران بودید این قضیه درتهران منعکس شد آن رایعضی ازدوستان 
این رااینجا چیزکردند رسالتشا ن این بودکها زتهرا ن بلندشدند آمدندا ینجا واین را تبدیل 
کردندبه یک فیلی بهواکردن که‌آقا یکعده‌ای هستندکه دا رند درا روپاازیشت خنجرمیزنتنهد 
به‌فعالیتها فلان وأ زاین خرفها . درحالیکه هبچین چيزي نبود» توجه میکنید؟ وقضه‌هم 
فقط به‌قضیه بچه‌ها ی انگلیس نبود. درجا معه‌سوسیا لیستها چند جناح تقریبا " میتوانسم 
بگویم بوجودآ مده‌بود. یک جناح بچه‌ها ئی بود‌ندکه نیروی سومی دیش بودند . نیروی سومی 
بمعنی اینکه‌خلاسه بصورت کااملا" قشری وکا ملا" هم سطحي همان خزفها ی ۱۳۲۲ راتگرارمی - 
کردند» بزرگترین خطربرا یشان خطر حزب‌توده بودء توجه‌میکتید؟ خطرئوروی بوډ ویک 
نوع تصوررابطه‌ی مریدومرادی هم با ملبکی با خودشا ن حس میکردند . 

س + چه‌کسانی بودند آقااینها ؟ 

ج - جلوی ایبیا"املا" نمیشد .وا قا " وقتی صحبت میکردید واقعا " جلویشان نمیشد بگو میم 
که‌مثلا" با لای سرملکی ازسرمن کمترمودارد» اگرشمااین حرف را میزدید املا" این نشانهی 
انحرافبات خیلی زیادی بود. من یادم هست که یکی ازاولین جلسات جوزه‌ها ئی کەما 
آنجا تشکیل دادیم حوزه‌ای بودکه‌تواین کافه فرانسوا کوپیه نزدی؟: مشسبیرودوروک 
تشکیل شد . آنموقع مرحوم ملکی این کتا ب تیبورما ند را درآورده‌بود " جها ن بين ترس 


وامنه " و خودش عم یک متدمه‌ای برا یش نوشته بود .۰ حرف تنبور ما سسد که میدا نیدهمیسن 


چند وقت پیش فوت کرد درحد وددوسه هفته پیش فوت کرد » حرف تیبورما نبد توی آن کاب 
این بودکه بله این حرفی که بعدها هم خیلی بکرا رشدواینها اروبای غربی که‌فکر میکرد 

که‌قبل ازجنگ بین المللی خلاصه هژمونی دا شت وموقعیت مسلطی دا شتا بین موقعیت مسلط 

را | زدست‌دا ده‌ودرحال انحطاط است . ملکی درآن مقدمه‌اش‌نوشته بودکه نه همچین چیسزی 

نیشب . این حرفها خرفنها ق بدبینانهاست که آقای‌تیبوربا ند زده‌واینها , اروپتای 

غربی درحا ل انحطا ط نیبث وتمدن غرب هنوزوجوددارد. من آبروزآنجاکه رفتم به‌مسن 

مسئولیث گذا شتندگوینده‌بشوم من که این حرفها را زدم گفتم بله این این رااگفته » آن 
این راگفته اینها فقط وفقط بخاطراینکه این بچه‌ها ینعنی یک موردخیلی خیلی مشخصی 
رامن به‌بچه‌ها عرضه بکنم که اینها بدا نندکه‌ممکن !ست ملکې هم اشْتبا هیکند . گفتم آره 

این‌تیبورما نداین حرفها را که‌دا ردمیزند برای این میگویدکه درآن موفع اگرنق 

دتیا را نگا ۶ کنیم , من نقشه دبیا رانشا ن دادم.ا ین بیشتردنیا مسښعمره انگلنیس وفراشنبه 


و »نمیداً نم » هلندواین جا ها بوده . الان بسعدازجننگ که نکا ه کنینم این مستعرات.را همه 


ازدست داادند سهم اینها مخلا" در » تمیدانم» تجا رت بین الملل مشلا" اینقن‌وربوده , الان 
سهمشان شدهاینقدر » توجه میکنید . یک چیزها ی خیلی با صطلاح فا کتها ئی بقول شمسا »› 
وا قعیات خیلنی خیلی ملموسی را این گفتن من یاعث‌ندکه یگی ازضاری که #نمسا 
هست املا" چنا ن عصبانی بشودسراین قضیه وگفت ۰" بله این حرنبها حرفها ی خنجي ات 
دا رند ایتحا میزنند و نمیدانم فلان ومن بایدچه‌بکنم واینها ." وباعث شدکه‌دیگریکی دو 
سال بیایداصلا" توی این جریان . 

خوب » ما قک‌ميکرديم که بله ملکی ا هىیت فوق الساده‌بزرگی دا رد سمه‌هم برایش‌احتیرام 
خیلی زیادی قاشل بودیم ولی قضا یا با ملکی شروع نمیشود ویه‌ملکی ختم نمیشود . میشود 
تنوع بیشتری وجوددا شته باشد, بايد باشد ویک حرفها ئي که ملکی زده احتیاج دار به 
اینکه تکسیل بشود یعنی لا قل بااین لغت غلطی که راه افتاده تعمیسق بشود ء توج.ه 


کردید . مثلا" تحلیل جامعه شوروی » ملکی توآن "س وسال زم یا 


پا کدا من (۱) = ۱۸ ت 


سرما یه‌دا ری دولتی" یک جا ها ئی میگوید ۰" أ نحراف.توروی ازیعدا زجنگ بین الملل 
شروع شد » بین الملل دوم." یک جا ئی میگوید»" انحراف ازتصفیه‌های سالمهای ۲۰شروع 
شد :" مطوم نیست واقعا " . خوب یک نظرات یک آدمهای دیگری بودکه میگویند نه قا 
این املا" ازا نقلاب تخمش لق بوده . بعدمثلا" راجع به‌مسا ئل خیلی مهمی مثلا" تروتسکی 
خوب بتروتسکی رجسیسلا". ما هیچی راجع به این قضا یا حرف ندا شتیم بزنیم. 

اینها همه زمینه‌ها ئی بودده مثلا" درمورد شوروی میبا:یستی چه‌بشود؟ با صطلاح.. 

س - بررسی بشود . 

ج - بررسی بشود وبمورت. ژرف تری با مطلاح بیان بشود. همین طوررایطه بامارکسیسم. 
خوب با لاخره‌حا لا ما میگفتيم که موقع‌نیروی سوم است زب ما رکسیسست‌ دون 
شوروی . یک همچین چیزی بوددیگر. بعدها کم‌کم اطلا" معلوم نبودکه خوب ما ما رکسیسم 
بدون شوروی میگوئیم مثلا" باتما م این جریا نات سوسیا ل دموکرات خطمان چیست که 
مرزبندی دا ریم با صطلاح ؟ با جریا نات سوسیا لیستهای دست چپ مرزیندیمان چیست: سا 
جریانات مثلا" تروتبکی ت وفلان وا ینها مرزبندی . 

اینها معلوم‌نبود » خوب‌بایداینها تدوین بشود . همفی اینقا حرفها ثی بودکه توی زسبان , 
بود» توی دهنما ن بود . علاوه براین ها درا روپا مواجهه بااین بودیم که‌یک مشت آدمهای 
دیگری هم بودندکه بهمین حرفها اعتقاد! شښندکه‌آن سا بقه‌ی نیروی سومی راندا شتند ضمن 
اينهم قبول کرده‌بودند یعنی قبول هم دا شتندکه هیچ دشمنی هم با آقای ملکی هم‌خدا شتند 
توجه میکنید ؟یتابراین آنها هم میخواستند قعالیت یکنند . همه‌ی آینها موجبات‌ایسن 
شده‌بودکه یک همچین فکری بودکه ما دلیلی ندا ردکه این (۱) یضررخود‌ملگی است و (۲) بضزر 
خودما است ومارا قلج میکتد هما نطوریکه کرد این دنباله‌روی . متاًسفاانه این قضییه‌را 
ملكي هم‌خیلی آدم حسا سی بود » بصررت خیلی بدی ,شاید شما آنطرف قضیه‌را بدا ند ,؛ 
بتهران منعکس کرده‌بودند واینها بنحوی که ملک فکرکرده‌یود که یک عده‌ای هستند 


ایجا که میخوا هند سنمیدانم, با حزب‌توده نزدیک بشوبد. آهان آزحرقهای دیگری که‌ما 


پا کدا من (۱) بت ۱٩‏ بت 


میزد‌یم یکی عبا رت ازاین نبودکهآقااینکه ما همه جا تبدیل بشویم ازطرف یک عده‌ای که 
ما حزب توده را میخوا هيم با ضظلاح سربه‌تنش نبا شد» بکوبیم . مااین وظیفه‌ی ما نیسببت 
ما مخا لف با حزب توده‌هستیم وأین مخالفتنان رانگه خوافیم داشت امااین وظیفه‌ی ما 
نیست که‌تا یکی بگوید سلام علیکم من اول بگويم آقااول ثابت‌کن که حزب ټوده خا ئن 

| ست وفلان وبعدجوا ب سلامش را بدهیم. اينهم تبدیل شده بودبه‌نقل شده‌بوددرایران بعنوان 
اینکه بله اینها میخوا هندبروندبا حزب توده‌یسا زندواژاین حرفها . البته اینتها ئی را 
که‌من دارم میگویم قبل ازآن نامه‌ای است که ؛نمیدانم» جامعه سوسیا لیستها نوشت توآن 
کنگره واین حرفها . اینها همه مال قبلش است . 

این گرا یش ما با مطلاح گرایش من بگویم دست چپ با مطلام . گرا یش استقلال طلب »گرا یبش 
درکمیته| ینجا » اکثریت بود . من بودم. وآقای هزا رخانی بودوا میرپیشدادیود ودکتسبر 
شیرینلو بودو نمیدانم حسین زاده وداداش پورهم مثل اینکه آ مده‌بودند . 

س- اینها گروه استقلال طلب بودند درآن زمان ؟ 

ج - نه »نه . اینها با مطلاح هسته مرکزی بودند ازاین آدمها من ومنوچهر » عرض کنم که » 
شیرینلو کم‌وبیش یک نظر , ازاین تزدفاع میکردیم .. 

س | ستقلال طلبي , 

ج - امیرپیشدا دهم که‌ما رامی شناخت اوهم قبول داشت منتهی یک موضع بامطلاح بگویم 


سا تتریست داش ت ولی | وهم قیول دا شت ودرنتیجه با هم مسئلبه‌ا ی ندا شتيب شتیسسسم . 
دراین موقع زدوآتای شیرینلو برگشت تهران ومن هم نا خوش شدم افتادم مریضخانهو 


آقای حسین ملک با رسالبت اینکه جامعه سوسیا لیستها ی ایرانی دراروپا به‌نا وسش تجاوز 
شده اوبرای دفاع ازاین نا موس برگشت آمدپا ریس . یعنی آمدپا ریس زنمیدانم تممیما تی 
گرفتند وخلامه یک چیزها ئی کردند نتیجه‌اش این شدکه , منهم مریشخانه بودم» متهم برداشتم 
یک نا مه‌ای نوشتم به‌کمیته مرکزی با صطلاح. برخوردخیلی بدی جسین ملک با منوچهرهزا رخا نی 
کرده‌بوه که تنها کسی بودکه تو جلسه حاضربودها ست ازدوستان ما ومنوچهر آمدبا من صحبت 


کردوگفت ۰" همچین چیزی شده‌واینها ," من برگشتم یک نا مها ی نوشتم‌که‌من تقاضا میکنم که 


پا کدا من (4) 2 


یک جلسه عمومی تشکیل بدهید که‌راجع. به این مسئله رسیدگی بکنیم وآنها هم مثل آینکه » 
نوشتم اگرجلسه عمومی تشکیل ندهیدمن دیگرنمیاآیم » جلسه عمومی تشکیل ندادند ومن هم 
دیگرنرفتم . این جریا ن مال هزا رو » فکرمیکنم» نهصدومثلا" شصت ودو آنوقتها با شسد 
الان یا دم نیست . بعدموقعی که‌من رفتم تهران البته خوب با چندماه فاصله من و.از 
بین همه‌کسانی که اینجا بودندوبرگشتندتهران فکرمیکنم فقط من ومنوچهرهزا رخا ني 
بیشتربمورت علنی من بصوزت کمتری یکنوع علاقه‌ای به‌ادامه فعالیت اجتماعي واینه] 
دا شیم لاقل . رفتیم مخلا" مرخاک ملکی رفتیم ء لا قل میدیدمشا ن .سمیدانم همه! ینها . 
آن حضسرات دیگرهیچکدام اصلا" دیگر نیا مدند . البته من روابطم رایااین بچه‌ه ]| 
دا شتم یعنی باامیر , خوب‌با هم خیلی دوست بودیم ویا دم هست که وقتی من داشتم میرفتم 
ایران چندهفته قیل ازاینکه من حرکت بکنم آیزاک‌دویچسر مرد. من توی فجلسه 
بویا لیم کرک وشن ووی ی ا فا رس من کچھ کردم یک خی اقا تا 
راجع به شوروی بوذهمان برای اینکه نشان بدهم که دیدها ی دیگری وجوددا رد . اتفاقا * 
وقتی داشتم میرفتم امیریمن گفت »" نامر ء تویک چیزی بردا رینویس راجع به این دویچر 
که مرده." که آنموقع اینها مجله سوسیا لیسم هفتگی رادرمیا وردند » هفتگی نمیدا نسم 
ما هانه درمیا وردند ومن گفتم خیلی خوب . رفتم توراه درترابوزان که رسیدیمم. 
من این مقاله راکه نوشته بودم پا کنویس کردم درترایسوزان پست کردم كەبدسست 
| میربرسد . من هیچوقت نفهمیدم. این مقاله . .قاله‌که نه البته یک چیز خیلی کوچکی » 
چا پ‌شد یانشد. ایندفعه که برگشتم ییکدفعه| میررادیدم گفتم. امیر یادت ست من 
همچین چیزی دادم با لاخره چا پ‌شد؟ گفت »" آره." ویک‌شما ره‌ا ش‌راآورد بمن.نشان 
دا دکه ديدم چاپ‌شده. ای که‌با هم ارتباط داشتیم البته‌ولی کارکردن .. واقصا" 
نه‌ میخوا ستم ونه آبها هم زیا دعلاقسند بودندکه بفهمم که‌چه‌گذشت . فقط میدانم‌کهآن 
کنگره‌ای که‌شما میگوشید کنگره‌ی یایاید همین حرفها ئی که‌من دارم میگویم بآن صسورت 
نقل شده بگوش شما ره.یده ... 


س - آقای حسین زاده اداره‌کننده کنگره بودندآنجا » در" ن کنگره بخصوص که‌من اشاره‌کردم . 


پا کدا من (۱) ¬ ۲۱ = 


ج - کجابود؟ 

س الان دقیقا " شهزش یادم تست » میتوانم از ایشان بپرسم. 

ج نمیدانم. نه توی ووپسرتال این مسگله مطرح شد ولی بچه‌های. لندن نبودند تنو 
ووپرتال . 

س - یله » حا لا آن مسکلد فهمی نیشت . 

ج ‏ حالادرهرحا ل مسئله‌ای نیست . بعدمن برگشتم ایران , اليته ملکی ازبهران به‌من 
دوسه دفعه پیغا م داده‌بود کا قا شما ا گربرگردیدایران میگیرندت . این راهم حسین زاده 
بها وگفته بوده حسین زاده سا واک . یکدفعه‌یکی را که گرفته بود خلاصه بها وگفته یود 
کهآقا این فلانی کیست ؟ این بیاید من تو فرودگاه میگیرقش . مرحوم. ملکی هم به 
من پیغام دا ده‌بود . علت قضیه هم عبا رتا زاین بودکه, آهان یک کا ردیگری که‌ما آنموقع 
کردیم عبارت‌ازاین بودکه - درنال ۴۲ اینکارراکرديم- مادرپاریسآ مدیم یک جلسات 
بحث وگفت وشنود درست کرديم که همه بیا یند بنشیننه حرف‌یزنتد صحیت بکنند فسسلان 
یکنتند اینها ومن هم چون این موقعیت موضع با مطلاح دست چپ را همیشه میگرفتم کهآ قا 
ما ضدشوروی نیستیم » ماضدتوده‌ای نیستیم › ماآدمیای مستقلی هستیم که فقیده‌ندا ریم 
شوروی سوسیالیست است » ماآدمها ی مستقلی هستیم که عقیده‌ندا ریم حزب توده یک زب 
با ر کسیست واقعی است » توجه‌کردید ؟ به‌ژین مناسبت‌و؟ن حرفها ئی که به آن ترتیسب 
هم تقل شده‌واینها توی حرفهای سا واک من مشجص شده‌بودم بعنوان یک آدمی که میکوشد 
که حرب توده رابا جبهه‌ملی ونیروی سوم واپ ها آ شتی بدهدوا فتلاف بکنند . بتابراین یک 
آدم خیلی » ازاین نظر برای اینها , حساسی بودم»توجه میکنید ؟ 

خوب » من برگشتم. تهران » آالبته من ازراه زمین برگشتم وبه‌این مناسبت درفرودگاه 
نتوانستندمن رادستگیرکنند , وفا میل متهم هست پا کدامن همدانی واسم پدرم هم هسست 
علی اصفر , ما وقتی رسیدیم به‌مرز آن کا غدها رایانرو پاکت‌واین پا سپورت ماراگرفست 
برد نگاه بکند توی فيشه نگاه کرد که‌بییندکه مثلا" اسم ما هستآن تو. ما متوجه 


پا کدا من (۱) د ۲۲ مت 


حرفها دا شت -- متوجه شدیم که این به‌یک پچ پچ افتا دویلندشدورفت آن رثیسش رادید وبا 
اوشروع کردپچ پچ کردن . بعدمن اسم رئیش را شنیدم صدای رکیسش را شنیدم که‌گفست > 

" نه» این آسم‌پدرش فرق مپکند ." واین مدوشنا سنا مه‌ما را یمادادوماآمدیم. احتیسبال 
خیلی زیاداین بودکه آنجا مثلا" بجای جلی اصغر نوشتندمثلا" اصغر,توجه میکنید؟ با علی 

ودرنتیجه مارا آنجا مزاحم‌ما ن نشدندوماآ مدیم شهران . آ مدیم تهران. وزفتيم دانشگاه 
تهرا ن وبا مطلاح شروغ کردیم‌کا رکردن, ولی خوب‌بالاخره مواجهه با مخاً لفت ساواک شدیمم 

وما یک سالی, گرفتا رسا واک وازاین خرفها بودیم, .. 

س - اجازه‌یدهید برگرديم به این موضوع . من میخواستم یک چیزی ازشماسئوال بکنم که 
راجع به‌فعا لیتهای جا معه‌سوسیا لیستهای ایرانی درا روپا بودوآن زمان که شمادر این] 
بودید. آیاسازمانها ی امنیتی ایران که‌درا ینجانما ینده‌دا شتند وهمچنین نما بندگانشان 
درسفا رت بودند وآقای جها نگیرتفظلی که مسئول محصلین واینها بود هیچ نوع مزاحمصی 
ایجا دمیکردندبرای فعالیتها ی شما وسا یردوستانتان که دراین جمع بودند؟ 

ج - عرض کنم ما اولا" شناخته شده‌بوديم یحنی درمرحله اول بعنوان آدمها ئی که‌داریستم 
فعالیت دانثجوئی وصنفی میکنیم آدمهای ۵ ر. سرقضیه "نامه پارسبسی * 
توجه میکنید که گفتم ء حالا اگرمیخواهید برگرديم من توضیح یدهم املا" نامه‌پارسسی 
چه‌بود وفلان وا زاین خرفها . 

سوقفیه نا به پا رسی اعکالها شروخ شد . جها تگیرحففلن یک آدمی که من اوتهوان نی ے 
س- گویا من آنطورکه شتیدم با شما خیلی دوست بوده . 

ج - بله ,یله . من ازتهران ... یعنی خیلی دوست که حالا من به‌شما میگویم چطوری دوست 
بودیم. من جهانگیرتففلی راازتهران می شنا ختم .,چطزرمی شناختم؟ بعداز ۲۸ مرداه در 

تایستان یادم نیست ۲۲ نه مغذرت میخواهم تایستان ۲۲ فکرمیکنم قبل ازاینکه‌سسن 

بروم: مجله‌سخن بود مثل اینکه فکرمیکنم یله . درزمستان ۲۲ وخلاصه تابستان ۲۲ روزنامه 


پا کدامن (۱) 2 


" ایران ما" درمیاآ مد وصفحات ادبی داشت وسطش . مسئولیت این ضفحات ادبی را دوست 
بسیا رصمیمی بنده آقای تا درپوربعهده‌گرفته بود . 

ی ای نا رتاو 

ج - یمناسیت این مسگولیتی که اودا شت منهم با نا درهمکا ری میکردم درنتیجه به آن مجله 


رفت وآ ندمیکرد م به آن روزنامه 


روا یث کنننده : آقای دکترنا صرپا کدا من 
تاریخ مصاحیه : ۲۶ سه ۱۹۸۴ 

مخل مما حبه : پاریس ‏ فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء مدقی 


عرض کنم که درنتیجه باآن روزنا مه ما رفت وآمدميکرديم. روزنا مه رقت وآ مدميکرديم و 
مقالاتی را مینوشتیم وتوی قسمت ادبیش چا پ میکردیم. مثلا" من یک دوره تا ریخ سینما 
آنج با نوشتم » ترجمه‌ها ی مختلف » شعرمثلا" چا پ میکردیم . آدمهای دیگرهم آنجا بودند 
درآن زمان. مثلا" تورج فراز مندبودکه‌خیلی میا مد. نمیدانم این آقای دکترابوالحسن 
ورزی بود عرض کم که آزاین تیپ‌ها . درآنجایبهآن مناسبتآقای تفضلی ازوجودبندة» 
خوب من هن تازها زدانشگا درآ مده‌بودم. خبردا رشده‌بود ایشا ن آنموقننسع 
نما بینده مجلس بود . بغدموقعی که آوآمدبه پاریس » من آین راشاید یادم رفت بگوزیم. 
من دردانشگاه تهرا ن شاگرداول شدم ودوره بعنی خرداد۳۳ مافارغ التح‌صیل شدم . برای 
ما خیلی مهم بودکه. بیا شیم خارج درس بخوانیم » آن فضای بعداز ۲۸ مرداه وبعدهسم 
با لاخره‌جوا نی میخواستیم بیا ثیم خارج . من هم برادرم آنموقع بوانسته بودکه بیاند 
به‌قرنگ وهمش مرا رمیکردکه بعنوان یک انگیزه با مطلاح عامل نوسب ازی 
۲ 176 11006171112 خلاصه درخا نوا ده‌ما یک تغییراتی حاصل بشوه ازجملسبه 
این تشویق راهم میگردند . 
وقتی ما لیسانس شذیم خبردا رشدیم که دوره‌ی. قبل ازماکه درست دوره‌ی بعدا ز ۲۸ مرا دبود 
ینعنی شا هاز ۱۵ بهمن دیگرنیا مده‌یودبه‌دانشگا هوحا ضرنشده‌بودکه‌هیچکس را قبول کندواینها 
سال ۱۵ بهمن ۲۲ حاضرشده‌بود فارع التحصیل ها راقبول یکند. ووقتی فارغ التصيل 


شده بود مورفته‌بودم پهلویش ازجمله حرفها ثي که زده بود این بودکه مابایدشاگردا ول ها 


پاکدا من (۲) ت 


را بفرستیم خا رج. آن دوره . مطابق معمول هم‌حرفها ئی که میزد که‌نمیدا نست شا گرد 
| ول ها چندتفرهستند» خیا ل کرده‌بودکه‌مثلا" یک دا نشگا ه دا ریم‌آنهم مشلا پانزده تا 
آدم . نمیدا نست که مثلا" دردا نشکدها دبیات بتنها کی خودش مثلا" نمیدا شم بیست وپنج تا 
شا گوردا ول دا رد . دا نشکده تهرا ن مثلا" دا نشکده‌حقوق خودش مثلا" سه‌تا شا گردا ول دا رد . 
این فگرکرده‌بودمثلا" چها رتادانشگاه هست » چها رتادا نشکده‌هست هرکدا بان همم 
یک نفرفارغ التحصیل دارند. بعدتازه درکناردانشگاه بتهران دانشگاه مشهدهم بود 
دانشگاه »نمیدا نم ءتبریزهم بود, دانشگا ه اصفهان هم بود اینها هم همه شاب رد! ول دا شتند . 
ایشان. این کلام شیرین رابیان کرده‌بودند . دوستانی که آنسال شاگردا ول شده‌بودند 
این آقای دکترا سعیل یزدی بود ازجمله‌شان » خا تم بهمت مدربود ازجمله آنهابودو 
خندنفردیگر این دوتا یش را من یادم هست . وقتی بنابراینن ماشاگردا ول شدیم 
اینها را ما دیدیم | .نها آمدندگفتند که آقا میدا نیدپا رسال به‌ما یک همچین قولی را بما 
و دشه با فید‌ما با هم دیگریک کار ینیم فا لیت بکتیم که ایو سا ورن هة 
یک جلساتی رانشکیل دادیم واینها اینوروآنور خلاصه دوندگی ها ی خیلی زیاد آنموقسع 
هم دولت پول نداشت دیگر » نبا زما ن سرنامه میگفت بله من میدهم آن میگفت من نمید‌هم 
آن میگقت نمیشود ایتها » حالا یک مصه‌ای ایتهم خیلی اگرپرحرفی دارم میکنم این 
نکته‌ای که میگویم بنظرمن خيلي پرمعناستب ازنظرنشان دادن درجه فهم وشعو رآنموقنع 
سازمان برنامه . آخرسربه‌اینجا رسیدکه سار ن برنا مه گفت من حاضرم پول بدهصسم 
اما ر شتا ھا ئی ترا که‌وفته‌ها ی عمراتی فخت . خرب امین سینا ین بوفکه مز نب 
باسا ن ا ی پول اک داد» معنیش‌این بودکه مثلا" به‌تا ریخ نخواهم داد» به‌حقوق 
نخوا هم داد.., 

س ‏ حتی اگراقتصا دبا شد . 

خ - معلوم نبود. بعدمن بلندشدم. رفتم آنجا مسئول این قضیه رادیدم یک آقای مهندسی 
بود وگفتم آقاچه‌شده؟ گفت ۰" بله ,ماتصمیم گرفتيم فقط به‌رشته‌های عمرانی بدهیسم 
چون ما ل !عتبا رات‌سازمان برنامه است ۰" گفتم درحال حالا من با شما این بح را نمیگتم 


پاکدا من (۲) - ۲ - 


که‌دریک مملکتی مغل مملکت ما جتخمي نمیدا نم باستان شناسی هم ما لام داریم؛ ام" 
این بجث‌رانمیکنم ولی حالا عمرانی‌کی ها هستند؟ گفت ›" دا نشکده‌فنی وچه‌وچه .." همه 
را دا نشکده‌حقوق رانگفت . بعدمن گفتم که قا دانشکده حقوق شما چکا ریبیکنید؟ گفت » 
" نه , آنهاکه فایده‌ندارد." گفتم آقابالاخره آنجااقتما دهم هست . گفت»" شسسه 
اقتما دهم خفرانی نیست ." گفتم آخر چطور برنامه ريزي که‌شما دا رید میکنیدبزنا مه‌ريزي 
اما" یگ کاراقتصا دی ابت . گفت." نخیر, اقتصا دجزوکارها ی عمراني نیست ویسبورس 
نمیدهیم." بهرحال بنده آمدم فرانسه ووقتي آمدم قرانسه بعدا زیکسال این داستان 
بورس من درست شد . درنتیجه وقٹی کهآ قا ی تفضلی آمدپا ریس من جزودانشجویانی بودم 
که‌یاسم دا نشجویان دولتی بودم بامطلاحم بورس میگرفتم.. تفضلی مشل خیلی ازآدم] 
کو او و با هس پوه یی ییا فو تن نک موف کته 
دیگربه یک مرخله بیما رگونهای میرسید واقعا ". دوم مبئله‌اش اینست که مثل خیلی از 
آدمها ی هم نسل خودش عجیب فریفته وشیفته‌این افسابه‌ی شاگرداول است يعني بچه‌ای کسه 
فرنگ درس خوا نده‌با شدونمبداانم فلان وازاین حوفها . سوم مسئله‌اینکه وقتی آمددرفرنگ 
خواست یک کا ری بکندکه‌یک پایگاهی برای رژیم بوجودبیا ورد » آینقدربا هوش بودکه|ا ین 
پایگاه را میتواً ندیوجودبیا ورد وبوجودآورد درواقع . دراین مجموعه آمد چندتا کار 
کرد . یکیش این بودکه آمد یک جوائزی گذا شت وبه این بچه‌ها ئی که اینجا دیپلم گرفته 
بودندیا نمیدا نم أ متحان دا ده‌بودندا ينها »به! ينها پول داد جایزه داد مثل این آقای 
پویا ن ونمیدانم . 

ن ی 

ج ت همین پویان که‌بعد شد پروفسورپویان دانشگاه چیسسز و وزیرشه . مثلا" ده‌هزار 
توما ن پول بها ودا دند . مثلا" گفتند هرکس‌آشترن شده یک پول دا دند . مثلا" يها ینن 
آقاي منوچهرگنجی ء به اینهم مخلا" بعضوان دانشجو برجسته مثلا" یک پولی دا دند کوت 
من آ"قاي تفضلی رااینطوری میشنا ختم . علاوه براین آقای بتفظی یک با رما رفتیم ... ها ن 


پاکدا من (۲۲ چا ۴ مت 


ما رفتیم‌با سرپرستسسی صحببت کردیم گفتم آقاجان ما ایینجا خیلی لازم است که‌یک نشریسه 
رھگ درا یدد وم تیاه 1 این یا کرو آابت وا خا" کف گنه 
ما این نشریه رادرفیا وريم رض شم ندا ریم که مسئله سیاسبی با شدوفلان با شدوا :نها 
مااین نشریه رادرميآوريم شما منتهی قبول يکنيدکه‌وقتي :ین نشریه درآید ازسبا 
یک مقدا ری بخرید » توخه. میکنید یعنی با مطلاح ب‌این ترتیب یک مقدا ری کمک بکنیند . 
اوموا فقت‌کردکه یک همچیین کمکی به‌ما بتکتد . 

شما رها ول مجله درآمدوعرض کنم که مجله سه‌ماه یکدفتفهد«رميآید وتقریبا " ادا ره‌کننده‌ی 
مجله من وپيشدادبوديم » اوتقریبا " همه راتا یپ میکردیا یک انگشتی باآن وسواس‌خاصی 
که‌دا شت » عرض‌کنم» که‌ما هم مقاله جمع میکردیم . توی. آن شمازه اولش 1 زحممسید 
عنا یت مقاله صت.. ازمهردادیهارمقاله‌هست . ازاین آقای علی شیرازی یک دا سستان 
نوشته . شما رها ولش یا شماره بعدش » ویک ترجمه عجیب وغریبی این آقای پرویزم رآ ت کرد 
یک مقاله‌ای من نوشتم راجع به بیسوادی » یک مقاله‌ای ازمرحوم ملکی هست توی آن فکر 
میکنم, شما ره اولش یاشماره دوم , نمیدانم باذدم نیست یاامضاق بینادل نمیدانیم 
یک هفچین چیزی راجع به کارشناسان » بنقش‌کارشتاس‌وازاین حرفها . این مجلسسبه‌در 
آمد . عرض کنم که شماره دوم مجله‌که درآمد مااین مجله راهمه جای دنیا توزیع کردیسم. 
اولا" یک نما رها ش را نگذا شتندبتهران برد تمام راگرفتند توپست وشما ره دوم که‌د رآ مد 
ما توی سرمقالهاش برداشتیم نوشتیم که پیا مها ی با مطلاح همبستگی وپشتیبانی را کسسبه 
ازسازمانها ی دا نشجوئی مختلف درآلما ن وانگلیس وسوثئیس با صطلاح بدستما ن رسید ‌بود 
اینها را چا پ کردیم که این نشا ن میدا.دکه‌یک شبکه‌ی | رتبا طی بوجود آمده, حساب‌همه‌ما ن 
هم این بودکه ما میخوا هیم‌درچها رچوب‌قانون اساسی فعالیت بکنیم بنایراین دریک 
حالت علنی میخواسدیم یکنیم؛ یعنی چیزی را مخفی نمیکردیم . 

س - آزشماره دوم هم آقای تفضلی کمک مالی کرد؟ 

ج نه ئ 


س خریدند ؟ 


پا کدا من (۲) - ھ۵ - 


Se 

س - | زاین شما ره‌های خریداری شده‌ایشان هم چیزی بتهرآ ن نرسید؟ 
ج - نه »نه حالا مسئلبه‌ی دیگری اصلا" بوجودآمد. قضیه کم‌کم بالا گرفت به‌این ترتیب 
که‌ا ین عجیب مورد اعتراض تهرا ن وسرپرستی ها ی. دییگردرا روپا قرارگرفت . آتاي تفضلی 
آنموقع یک‌.کاری میکرد وآن کارعبارت ازاین بودکه‌روزنا مه " ایران ما " رادرتهراین 
درمیاً ورد وتریبا " ازگان خودش کرد:بود بعنوان سرپرست کل محضل وآنرا همه جا توزیع 
میکرد» ازآن کا رها ی خیلی کشثیف . بنابراین وقتی مجلنه‌ی مادرمیامد این برمید؛ شتش 


خودش یک شرحي » با آن زرنگی ها ی موذیا نه‌خودش » برمیدا شت توآن مینوشست که‌یک 


همچین روزنا مه‌ای درآمده که کسی که میخواند نمیفهمیدکه چقدراین مطالبی که این 

تونوشته شدد. این مطالیی است که تو آن مجله بوده ؟ چقدراین مطالبی است که ایسن 

آقای جها نگیرتفضلی نوشته 

بپرحال » شماره سومی که برجودآ مد روزنامه ما ء اتحادیه هم آنموقع دست با صطلاح ما 

بود | میرپیشدا ددبیرش ,ون وخوب ماهم خیلی فعا لیت میکږدیم. این شماره سوم مجلسه 
که‌درآمد دیگراصلا" کا ربه‌غوغارسید. چرا؟ یرای ایتځه ا بودکه درایسران 
دا نش آ موزاان مدارس اعتصا بي کرده‌یود‌ند برای قضیه دعدل . آئین نامه جډیدی دولست 
آورده‌بودگه گفته: بودکه دل قبولی وا ميکتيم. 1 وباابت این داتش آموزا نا مها رس 
| عتراض کرده‌بودند وبعدمثل اینکه تیراندازی شده‌بود ویکی دونفر کشته شد هیودنشسد . 

هما نموقع بودکه نیما یزشیج هم فوت کرده‌بود وشما یا دتا ن هست که نیما یوشیج وقصی 

فوت کرد هیچیک ازبا مطلام روزنا مه‌ها ی مملنکت راجغ به اوجرفی نزدند . علاوه‌برآن دراین 

شما ره سوم یک مقاله‌ای راهم مابرداشتيم‌نوشتيم که بعنوان سرمقاله چا پ‌شد که چسرا 

ما با یدیک سضازمان واحد دانشجوئنی تشکیل بدهیم وچها رچوپ این فعالیتهای این سازمان 
دا نشجوئی چه‌باید باشذ شدفها یش . آیافقط باید منفی باشدکه جواب‌داده‌بوديم نه 
زمیته‌دوم فعا لیتها یش فرهنگی است » فرهنگی یعنی چه ورمینه‌ی سوم فعالیت سیا سسی 


است امورمربوط به‌سیاست آموزشی وسیاست نمیدانم تعلیم وتربیت‌وایشها ( ؟ ) 


پا کدا من (۲) ۶ب 


۳ چپره‌ی این شماره سوم بتابراین چهره‌ی خیلی با مطلاح بی پرده‌تری 
بود . دردقایق آخرهم که داشت درمیا مد مافهميديم که آن اعتصا ب‌شده » دوورق کا شبذ 
هم به‌ا ین اضا فه‌کردیم ویک | علامیه‌ای نزشتیم درموردآن اعتصا ب . به این معنأ که »ززنگی 
هم اینطوری کرديم که آقا بجای اینکه‌دولت راحمله بکنیم به زوزنا مها طلاعا ت حملسسه 
کردیم که این روزنا مه اطلاعا ت یک همچین اعتصا بی درآنجا شده این اطلاعا ت‌اجمق یسک 
همچین چیزها ئی بردا شته نوشته یعنی چه؟ فلان وا زاین حرفها یک چیز خیلی تندی .من 
یا دم هست که‌این را که‌بردم دست جها نگیرتفظلی رسیده‌یود یعنی دیده‌بود خیلی باراحت 
شده‌بود که یک چیزبه‌این تندی . آن قضیه نبماراهم که جای خوددا رد . 
عرض کنم که شماره سوم مجله که درآمد. آهان دراین فا له چندین اتفاق افدیاد. 
نکی آ نة ۲ فای تفای خیلی ما پل بوذا وا ن شا مه با ری ده ای کش 
ما خیلی شدیدجلویش ایستادیم ومثلا" گفتيیم که این ... آمده بود به‌ما این پیشنها ه .. 
یعنی یک جورخلامه زمزبه‌ای کرد بعدما زدیغ نوی دهنش واینها دیگراصلا" محیتی نکردیسم 
که محبتی میکردکهآره اینجا نمیدانم شا «قرا ربود بياید ایبجا وشما یک کاری بکنیدکسه 
مجله تان رایعنوان ورود اومثلا" دربیا ورید وازاین حرفها . بعدبا گفتیم که اصلا"همچین 
نایک کا رفرهنگی میخواهیم بکنیم به‌ما اصلا" مربوط نیست‌این مسائل وازاین چیزها. 
خلامه ا وهم فهمیدوپسبی‌بشست ۰ اباشماره سوم مجله که درامد واقعا " یک روزآنجاابمسن 
یکروزمن رفتم سفارت واینها بمن نشان داد وآن آقای نورق هم که معا ونش بود بمن این 
راتایید کرد , ازشهران وسرپزستی های دیگرشدیدا " اعتراض کرده‌بودندکه آقا این مجله .. 
اینها چه‌کیا نی هستتد برای اینکه این محیط ها تی راکه‌ما اینجاداریم» سرپرستان نوشتسه 
بردند . تا مه‌پا رسی با عث شده‌که اینها دا نشجویان همه آرام بودند ناآرامی دراینجا رواج 
پیدا کند. تا آنموقع البته اینجا وآنجا مجلاتی درمیا مد میدانید . مثلا" مرحوم عنایست 
ودوستا نشا ن یک مجله‌درمیا وردند, یک بولتن درمیاآ وردند فکرمیکتم حتی زودترازتا سبه 


پارسی هم درآمد , بله نوی آنهم یکی دوتا مقاله نوشتم نمیذانم آاندیشه بود نمید‌انسم 


پا کدامن (۲) = ت 


چه‌یود !سمش الان اسمش یادم نمیآید اما آن فقط توهما ن مشلا" یک پنجا هتا مدتا در میا مد 
توهمان لندن واینها . یا یک چیزدیگری بودکه بچه‌ها درمونیخ درمیآوردند گرا یشهای 
توده‌ای واینها دا شتند حالا یا دم نیست یا همزمان یا بعدا زیا قبل . آنهم با زدرآلمان 
بود امانامه پارسی فرقش‌این یود که همه جا پخش میشد :توجه میکشید ؟ ومأ درنتیجه 
یک وضع خیلی رودرروشی راباسفا رت پیدا کرده‌بوديم. . عمل مهمی که درآنموقع مسا 
انجا م میدا دیم‌عباارت ازاین بودکه شبها ی نوروز جشن میگرفتیم. جشن گرفتن درشب 
نوروزهم احتیاج به اجازه پلیس‌داشت » سفارت شم با پلیس درارتباط بودوکم وبیش 
موا ست یه انیس کون که اقا بن خفن راجا رة دة فسات ؟ افسال. عفر 
پیشداد مسئول هیئت اجرا ئیه بودورفته‌بوديم تالار هتل کنتینتال راگرفته بودیم 
ویچه‌ها هم مشغول هم ےکا رها بودند ودیگرنمیدانم تمام آفیش بچسانندونمیدانم 
چه‌یکنند وچه‌بکنند . سه‌چها رروزقیل ازاپنکه این جریا ن صورت بگیرد آقای تقضلی دستور 
دا ده‌یودبه پلیس که » یعنی دستورکه نه پاليس دخالت کرده بودکه آقاجلوی این جشن 
را بگیریدوخودش هم ازپا ریس بلبندشده‌بودرفته‌بود وخوب این خیلی خیلی مهم بود . البته 
من بگویم این داستان آنموقع ها هرگنه ازاین مراسم که ضورت میگرفت سقارت 
واینها معمولا" کمک میکردند مثلا" › چه‌میدانم, خا ویا رمیدا دند» بلیط میخریدند .نمی - 
دانم » سفیرمیا مد یعنن اینها چیزها ئی بودکه‌همه‌جا صو وت میگرفت . یادم. هست که بسن 
با پیشدا دبلندشدیم رفتیم پهلوی تفضلی ویک برخوردخیلی تندی دا شتیم آنروز , قبنبسل 
اتی ەك واا 45 باه که ری 

س - ازپلیس بخوا هدکه‌جلوی جشن, گرفته بشود . 

ج - که جلوی جشن گرفته شود . برای اینکه "ورفته بودیک گروهی را کم‌وبیش تحریک کرده 
بودکه بيا یندتوی اتحادیه دانشجویان که‌ما بودیم عليه مابامطلام کودتابکشند. آن 
گروه تشکیل شده‌بودازاین آقای صفویا ن که بعدپروقسورمفویان شدواینها , یک آقای مرت 
یک مشت !ا زاین آدمها ئی که بعضی ها یشان هم درزمان مصدق مصدقی بودند وبخدرفته بودند 


بیرون حا لا آ مدهبودندستوی یک جلسه‌آای آمدند آنجا شرکت کرد‌ند وفحا شی عجیبی کردندبخصوص 


پا کدا من (۲) ات 


راجع به این شماره سوم. مثلا" توی این شماره من یک داستانی ازاین علی شیرازی چا پ 
کرده‌بوديم که دا ستان یک کلاس مدرسه‌ا ست ومعلمما ن مثلا" به‌ما گفت که مثلا" تخم جن ها 
بعداین آمدآنجا محبت کردکه شما چرا صلا" بی تربیتی حرف میزنیدوتخم میگوئید ویعضی 
چه؟ وازاین حرفها . یا مثلا" یک خانم کوکب‌صفاری یک سخنرانی کرده‌بود راجع به 
آزادی زنان ویعدیک جا یش یک جمله‌ای بودمثلا" که تو قرآن مثلا" چنینن گفت › که 
حا لامن درست یادم نیست . بعداین گفت که بله» شمابی دین هستید » شما »نمیدان مم » 
ضددین هستید . اینجا گفتیدکه حضرت محمدمثلا" چها رتازن دا شته وآن نميدانم پنجباه‌تا 
دا شته‌وا زاین چیزها وخیلی تخریک آمیز وجلسه رابهم زدوازاین حرفها . که اینها همه 
راآقای تفضلی درست کرده‌بود ویدنبال این درگیری ما درهرخال منجربه‌این شدکه‌خوب 
نامه‌پارسی راما البته شماره چها رمش راداشتیم درمیا ورديم . ما هم رفتیم دنبال صلاخ 
این را د يديم کا ما تخا و وكا تاطا واه هرا تور عرخ کنم که دوستان دیگری 
د راتحا دیهآ مدند . 

ما آنجاکارمان بعنوان آدمهای بنا برا ین شناخته‌شده برای سا واک واینها تاآن اندازه‌ای 
که مثلا" اگر میخواستند خوب میدانسٹندکه ماهستیم داریم قعالیت ها ئی میکنیم. بعدا "که 
بعنوان جا معه‌سوسیا لنیستها ما شروع کردیم فعالیت کردن آن فعا لیتها هم فعا لیتی بودکه , 
درست است که‌ما علنی علنی نبود ولی مخقی هم نبود حالا بنابراین اگریک کسی میخوا.ست 
جلوی واقعا " سیصدتاایرابی که‌تو پا ریس هست مثلا" کی دا ره چکا رمیکندخیلی ضا ده‌بود 
این مسا گلرابقهمد . 

س- کا رآ ن شب جشن عیدبه‌کجا کشید آقای پا کدا من ؟ 

ج - کارآن شب عید .. 

س - تشکیل نشد ؟ 

ج - نخیر »دیگرقدغن کردندوتشکیل نشد . 

س - بعداتحادیه دانشجویان. مثل اینکه اعلامیه‌ای دا دوشما مانع شدید که‌به‌جها نگیرتفضلی 


توآن اعلامیه حمله بشوه وفقط به‌آقای نوری اکتفا بشود » بله؟ 


پاکدا من (۲) ب وت 


ج - من همچین حرفی .. من املا" دردا دن اطلاعیه .. چه‌کسی همچین خرفی زده ؟ 

س - همین جور یک آدمی . 

ج - نه . 

س - من میخواستم ببینم حقیقت‌دارد یانه؟ 

ج - نه »نو . مسئله‌نوری .. من که الا" همچین چیزی نیست . من املا" درآن | علامیه‌نویسی 
من دخالت‌ندا شتم . قضیه‌ی نوری وتفضلسی اولا" اگرمن قرا ربودانتخاب‌بکنم که 
بهیچوجه من الوجوه نوری رادرمقا بل تفضلی انتخا ب نمیکردم چون من نوری رفیقم 
یود درحالیکه تففلی بامن رفیق هم تبود املا". ته من اصلا" همچین .. داستان حملسه 
به‌نوری اولین با ری که مطرح شدیوسیله آقای مرآت مطرح شدکه یشان بردا فتندینسک 
نامه‌ای نوشتند آنهم خیلی سالهابعدا زاین قضیه بود . من فکرنميكنم حافظه‌ام آنقدر 
که‌یاری میکبدمن تکذیب میکنم برای اینکه من جزو آولا" جزو تصمیم گیرندگان یعنی 
اعمای آتحا دیه‌نیودم» اعضا ی هیئت دبیران نبودم که راجم به اعلامیه بتوانم اظهار 
نظریکنم ‏ یادم هم نمیآید من فکرنبیکنم که‌من همچین کا ری کرده‌با شم . درهرحال آن - 
چیزی که‌مسانم استاینستکه امکان ند رد حتی الان هم من آیّای نوری رافدای آقتای 
تفقلی یکنم . 

س آقای پاکدامن » این آقای شیخ روحانی که‌اینجا هسث درپا ریس »> آقای 
روحانی»ا یشان کمکی کرده‌بودندبهاتحادیه دانشجویان برای برگزارق جشن بصورت خرید 
بليط واین حرفها ؟ 

ج - نه ءاملا",آقای روحانی املا"خیلی سالهای بعدآمد. آقای روحانی آنموقعی که آمذاینجا 
یک جوانکی بود »عرض کنم که من تا ریخ ورودش راالان نمیدا نم .. 

س اسم اول ایشا ن را میدا نی‌چیست ؟ 

ج مهدی روحانی . من تاریخ ورودش رانمیدانم ولی فکرمیکنم ۱۹۶۰ آنوقتهاآم سد . 
ایشا ن ازآن اونی که آمداینجا ازطرف‌دانشجویا ن وهمه‌ی ہا بعنوان یک آدمی که با 


پا کدا من (۲) وا 


دستگاه خودش هم بود» دا ردکا رمیکنت شناخته شده‌بود ناواتحادیه هیچ ارتباطی بسا 
ایشان ندا شتند وایشان یک تقری بود یک آقاثی بود به‌اسم آقای دکترنیلوفر نمیدانم 
چی چی نميدانم یک آقاثي بودکه بااین کا رمیکرد گاهی | وکه‌دا نشجوبود کاهی اومی - 
آ مدتوجلسات , املا" آقای روحانی درآنموقع خیلی › حالا نمیدانم» ولی درآنموقع خیلنی 
کوچکټرا زاین بودندکه اصلا" یک کمکی بکنند » نه مددرمدتکذیب میکنم. ‏ 11۳۵700186 
با مطلاح تا مین مالی این جشن ها معمولا" بها ین تزتیب بودکه یک مشت بلیط فروخته میشد » 
اولا" این رابا یدیدا نیدکه‌درپا ریس سنت زندگی دا نشجوگیش آیین است که یک موقعها کی 
ازسال معمولا" حوالی ما رس وآوریل ومه مدا رس مختلف بال میگذارند با مطسلاج 


پارتی میدهند , ملیت های مختلف پا رتی میدهند ودا نشکده‌ها ی مختلف‌پارتی میدهنسد 


,نا براین یک خودیخود شما زقتی یک همچین کا ری را میکردید خودبخود یک عده مششښری 
عا ری دا شوه اوه این یک ی ا ا شین هرا تما یو ای ا ون 


ایرانی عبا رت‌بود ازیک مشت‌تاجسر » عرض کنم که . اینها کمک میکردند بمورت‌دادن - 
بنیدا نم هزا رفرا نک دوهزا رفرا نک سه‌هزا رفرانک پول میدا دند» عرض کنم که » یک مقدار 
هم بلیط میفروختیم. بنابراین درمجموع که‌نگاه میکردیم یک مقداری آخرسر بخصسوص 
بابت ارکسترواینها کمترپول میدادند ضررنمیکرديم !زاین قضیه .حاجت به‌این داستان درطی 
سال هم چیزی راکه‌ما احتیا ج دا شتیم‌عبا رتا زاین بودکه اتاقی باشدکه تو آن اتاق 
یتوانیم با هی یکدفعه‌جلسه تشکیل بشود. آن اتاق هم گرفتيم چهل پنجاه فرانک بیشتر 
تبود» توجه میکنید؟ بنایراین !صلا" مسگله‌ای تبود . 

س - آقای دکترپا کدا من » شما وقتی به‌ایران برگشتید بااین سوابقی که‌داشتیسد 
چگونه شدکه‌دردانتگاه تهران به‌شما کا ردا دند وشما استاددانشگاه تهرا ن شدید ؟ 

ج - عرض کنم. که من قبل آزاینکه بروم ایران گقتم ملکی اینها به‌من آن حرفها را زدهبودند 
وهم یکی دونفردیگرکه پرسیده‌بودند. به‌من چندین کار مختلف پیشنها دشد ویکی دونفر مثلا" 
ا زطرف‌سا زما ن برتامه آینها آمدندا ینجا مرا دیدند که‌مسکول سازمان برناامه گفت که مسن 


پا کدامن (۲) = 11 - 


خواستم يروم » من درهیچیک زا ین کا رھا۔ی با۔صطلاح | جرا ئی دلم نمیخوا ست برو م » می 
خواستم يروم دانشگاه . من رفتم دانتگا ه وکا ردا نشگا ه همینطوری بمن ندا دند » توجه 
کردید ؟ البته من قبل ازآینکه بروم ایران ازدانشگاه هم با من تما س‌گرفته بودند 
منتهی وقتی ازدا نشگااه با شما تما س میگیرند که‌تمیروندقوری بگویند قا با فلانی تما س 
گرفتیم این بدرد میخوردیا نمیخورد » این تما س درسطح دانشکدها ست . آنموقعی دانشگاه 
این حرف را میرفت به‌سا واک میگرفت که دانشکده ملاحیت شما را حصویب کرده‌با شد . یرود 
که‌سا واک دخا لت میکرد . تماس‌من بادانشگاه تهران بادانشکده اقتما ددراین مرخلسبه 
ما نده‌بودکه من چون آینجا درس میدا دم » من این رایا.دم رفت بگویم » سال آخری که 
پا ریس بودم. درس میداد م دانشگا ه . مذا رکم‌را فرستادم ۰ مدا رک واینها را فرستا دم که 
آنها با ید این سابقه‌ی تدریس مرا متظوربکنندومن رابعنوا ن دانشیا رقبول بکنتد. 
این درسطح دا نشکدهبتصویب رسیده‌بود » توجه‌میکنید؟ اما درسطح دانشگاه بتمویب نرسیده 
بودهنوزکه املا" برودبه‌ساواک ازطریق دانشگاه‌خیریدهنه . من رقتم تهران . رفتم‌تهران 
وآ ں روزرفتم با آن حضرات صحبت کردم ورفتم درموسه تحقیقاأت‌اقتصادی. یک میزی بسا 
دا دند یک اتاقی کا رکردیم. ! ولا" آنموقع من بایدبه‌شما بگويم. که سیا ست سا واک درمورد 
ایرانی ها ئی که‌درخارج بودند ودرمورد اشکالاتی که‌با یدبرای اینها ایجا دبکنند »رفتا ری 
که‌با ید بااینها یکنند یک سیاست یکسانی نبود » این بستگی به‌زما نها ی مختلف فرق میکرد . 
یک موقعی فوق العا ده‌سختگیربودند واگرکسی میا مد ءنمیدانم, بهرمناسبتی نمیگذا شتند . 
آنموقع که پاکروان آ مددرساواک واین قا ئی کهآ خرشه رگیس سا وأاک.. 

ج - تاصرمقدم» اینها یک سیاست خیلی با زتری را دا شتند . مثلا" برای آمدن خارجم 
هم همیتطوریود. مثلا" اول استدلال میکردنسدکهاینها میروندخارج » اگربروندخارج 
آنجا عليه ایران آیروریزی میکنند پس نگذا ریم بروندخا وج. ,بعد یک عده دیگر میا مدنسد 


پا کدا من (۲). ا 


میگفتند آقااینها راا ینجا نگه میدا ریدچکا ربکنند؟هی نشستندا ینجا فر غرمیکنند »بگذا رید 
بروند خا رج. هرگها ی میخوا هندبخورندیخورند »توجه میکنید . بعدیکهوبیدیدی که‌سبک 
دوره‌ی خیلی آزادترافرا دزا اجا زه‌میدادند. آن‌دوره‌ای که‌ما رفتیم ایران مقارن یک 
دوره‌گشایشی بود. من هم موقعی که‌رفتم ایران فعالیت سیاسی علنی آنجا یعنی میتوانستم 
بگویم که آقامن ازسال ۱۹2۲ نا خوش‌بودم تومریشخانه‌خوابیدم»ها ن» بعدهم ازمریشخانه 
درآمدم » سال ۶۵ هم تزم راگذراندم» ۶۶ و۶۷ هم آنجا درس میدادم املا" هم کاری 
نکردم . بله توی آتنحا دیه‌ها ی دا نشجوتی بودم وآنهم کارمخالف رژیم نبوده. من که 
رسیدم ایران یکی ازآخرین آدمها ئی بودم که ازاین دوره درهای با زا ستفاده‌کردم. اما 
آنهم به‌این سادگی امکانپذیرنبود » تقرییا " یکسا ل طول کشید و سراازدانشگاه بیرون 
کردند . یعنی یکروزی درهرحال من رفتم دانشگاه » خوب آنجااتاقی دا شتم »,درست است . 
عرض کنم من که بتهران رسیدم خانم من یک کم زود ترا امن رفته دت هران ویس منک 
آپارتمانی گرفت‌بود . من تهرا ن که‌رسیدم هما نطوریکه گفتم رفتم درموسسه تحقیقات 
اقتما دی وآنجا به‌من یک اتاقي دادندوآنجا ماندم . حالااینهاواقعا " واردریزقضا يا 
شدن انبت . حقوقی یمن ندادند یعنی جقوق گرفتن من موکول به‌این بودکه‌سا زمان اداره 
کا رگزینی موافقت بکند . پرونده‌من هم به‌تصویب نرسیده‌یود . یکی ازاقداماتی که‌ما کردیم‌این 
یود که‌رفتیم وبااینها محبت کردیم توضیح دادیم‌که‌ا ین کا ری که‌من اینجا میکرد مچ سه 
بود »من وآقای آبوالحمد دوتائیمان بودیم . وا ین توضحاتی راکه مادادیم آاینها با عث 
شدکه هم‌کارایشان وهم‌کا رینده بامطلاح بصلاحیت آنجا بتصویب یرسد . بهرحال » من اول 
مهررسیدم به بهران دوم مهرکه‌رسیدم بتهران تقرییا " آخرمهربودکه‌یک کا غذی ازساواک 
آمدیرای من . تقوییا " دوهفته‌بعدا زاینکه من رفتم آنجاتوآن انا ق توی محل موس نه 
شروع کردم کارکردن آنموقع هادردانشگاه تهران یک آقا ئی بودباسم سرلشکرحکیمی یا 
سرتیپ‌حکیمی که رگیس‌سا واک دانشگاه بود . یکهو] مدندگفتندکهآقای حکیمی میخوا هدبیا ید 
اینبا رابازدیدبکند . تقریبا " مشل این بودکه آقای حکیمی بها وگفته‌بودندکه ماآمدیم 


پاکدا من (۲) ۴ 


آنجا وبعدهغ آمدیا من هم خیلی کنجکاوانه محبت کرد ویک کنجکا وی بیما رگونه‌ای داشت . 
درهرحا ل » درا ولین احضاریه‌سا واک تقریبا " من یادم نیست جشنها ی بیست وپنجمین سال 
تاجگذا ری کی بود؟ ۲۵ آبان بود؟ توی آبان بوددرهرحال » نمیدانم ۴ آبان ود 
نمیداانم کی بود» ۸ آبان بود کی بود» من رابرای آنروز احضارکرده‌بودندیهدستگکاه 
5 

ما رفتیم آنجا » الان باآن داستانش کا ری ندا ریم» یک جا کی بود توی جا ده‌قدیم‌شمیران 
س - سلطتت آیا د؟ 

ج - نخیر » نخیر . یک جا ئی بسودیغل وزارت بهداری » کوچه. اسم کوچه‌راهم عوضی نوشته 
بودند. اسم کوچه‌مثلا" کوچه‌سیزه‌واری ها » مثلا" این را یک جرری نوشټه بودند مشل. 
اینکه کوچه‌شیروانی ها . بعدشما میرقتید آنجاهی میگفتید » من میرفتم هی بالا پا کین 
که‌آقااین کوچه‌شیروانی ها کجاسث ؟ دیدم یک آقاثی آنجاایستاده . گفت » "دنیال 
چه میگردی ؟" گفتم کرچه‌شیروانی . گفت »" نه »همین کوچه‌سبزواری ها ست آنجا ست " 
یعدبا رفتیم آنجا معلوم شدهمین آقاخودشآمدکه این بازجوی مابود که‌همین آتقای 
حسین زاده معروف بود . حسین زاده اولین حرقی که آنجایمن زد گفت ء" من متتظرش سا 
توفرودگاه مهرآبا دیودم چطورشدکه‌شما آمدید الان پنج شش هفتها ست اینجا ومن غیرندا رم." 
گفتم آقا من چه‌میدانستم که من باید به شماخربدهم» میگفتید من خیرمیدادم. یک 
پرونده‌ای برای من آورد گذاشت ء پرونده من راگذاشت جلویش که تقریبا "» تمیداتم» 
درحدود هقت هشت ده سانتیمربود وچیزها ی مختلفی .. الیته من که پرونده راندیدم 
ولی یکی دوجاش دیسدم که مثلا" بعضی نا مه‌های من توی آن هست ومن تعجب میکتم که 
آیین نامه‌ها وایتها را »چون ازآنطرف هم رسیده‌بود به‌دست گیرنده ها .. 

س - نامه‌ها ی کی ؟ شماازآنجا مینوشتید ایران ؟ به‌دوستانتان ؟ 

ج - بله , بله. من یاه نامه‌نگاری تبیکردم ولی نا مه‌ها یم رسیده‌بود. مثلا" یادم 


است که وقتی که یک دوستی داشتیم که این درا واک‌بود دلتربود. آن تال که دکت 
وقتى وستی دا ستيم ين درا رات بود ددتربو ن 


پاکدا من (۲) - 1۴ - 


مصدق مرد چند‌هفته قبلش فکرمیکنم فروغ فرخزاد‌مرد . 

E 

ج - بعدیراي فروغ قرخزاد حضرات رفتند تشییع جنا زه‌کردندوهویداگل فرستادوفلان 
واینها . برای دکترمصدق هیچ خبری نشد . من یادم هست یک نامه! ی بها ونوشته بسودم» 
هما ن تونامه نوشته بودم‌که دنیا راببین چیه » برای او.. علتش‌هم این بودکه دوست. 
ما یکدفعه آمداینجا مدتی درمونیخ زندگی میکردواینها . محبت میکردکه این خانم وقتی 
برا درش درمونیخ بودند چکا رمیکردند مثلا" ازاین حرفها . من به سبق این گت مم 
حالا آن آدمی که توآنطورمیگوثی ببین وقتی مرد مادرچه‌دنیا ئی هستیم که برای اوایسن 
کارها را می کنند درحالیکه برای آن پیرمرد مثلا" . این نامه مثلا" آنجایود. یا 
چیزها ی خیلی عجیب‌تری حالا کارندا رم . مثلا" آنموقع ها من یک خوا هرزاده‌ای دا فضسم 
که این خواهرزادهام » اینها خوبیش گفتنش اینست که بفهمیم سا واک چه‌ریختی کا رمیکرد . 
این خواهرزاده‌ی من بچه‌عقب‌مانده‌ای بود . این راقرستاده بودند خارجء خواهیسر من 
فرستا ده‌بودخا رج ودرسوئیس بودومن اینجا با مطلاح سرپرستی بکنم » اسم این بچه بهمن بود 
فن گا هی که کاغذ برای اینها » درآن مدت من خیلی مرتب مینوشتم که این بهمن هم حالش 
خوب است مفلا" تلفتی با ا وصحت کردم یا قرا را ست تعطیلات مثلا" ییا ید ایشجا . بعدا یسن 
من دیدم آزمن هی ستوال میکندکه آقابهمن کیست ؟ من گفتم بهمن ؟ بدچه‌منا سب 
نو را میگوید:. مخ کف اقاي اش ةه فا ساق | بت ایی ادم هرا هرز ا دة 
من است بچه‌ی خیلی عقب مانده‌ای هم است . بعدمعلوم شدکها بنها مثلا" خیال کردتد که 


این بهمنی کەمیگویم بهمن قشقا ئی است »با بت آن مثلا". 

درهرحا ل این جریا ن طول کشید خیلی زیا دوچندین وچندما ه به‌دفعات متعدد مارقثیم به 
دستگاه سا واک وتقریبا " آنها برگشتند وبه‌من میگفتندکه‌توهرکا ری پخواهی ماحاضریم با 
توموافقت میکنیم , به دانشگاه ولی اجازه تمیدهیم بروی . تقریبا " یک همچین ... 

نه به‌من این حرف رآنزدند » بعدا " این حرف ‌وایدیگران ولی میگفتند که خلاب داتشگاه 


پا کدا من (۲) + وت 


نمیتوانی بروی ویک تعهدبنویس . یک چیزی بنویس که مثلا" به شاه معټقدی . من گفتصم 
من چیزی نمینویسم . مثلا" مینزیسم به قانون اسا سی, معتقدم. مثلا"» ازاین چیزها ئی که 
آنموقع بود. بعدآنها قبول نمیکردند مثلا" وتا آخرهم ما نکردیم این کا ررادرهرحال . 
بعدچه| تفا ق افتاد؟ آهان › این داستان موقعی شدکه دردانشگاه این داستسسان 
مستقلا" پیش رفت بدون خبردادن . موقعی که دانشگا ه‌خیردا رشدند رئیس ذانشگاه رئیس 
دا نشکده‌ما را تجبب به چیز گرفته بودندکه این آقاراچراگذا شتنداصلا" بیاید تو 
دا نشگاه؟ ویکروزی بمن تلفن کردندکه دیگرشما نیا ثید , دراتاق مارابستند. توجسه 
کردید گفتند دیگرشما نیا ید . منهم دینگر نرفتم. نرفتم وآنموقع رفتم توی دستگاه 
editorial‏ فرانگلین editor‏ شدم فکرمیکنم این ذاستان اززمستان مثلا"يا 
اوا کل بها ریا زمستان ۲۷ بود. این داستان همینطورادامه پیدا کردخلاصه تااینتکیسه 
آدمهای مختلفی مثلا" خیلی اینها دیگرخیلی داستابهای حزن انگیز یغثی چه‌میدا نم 
خیلی زیا دمیشود من اینها رایخوآهم بگونم . آژان دول فرستادند» بچه‌ها کسی را 
فرستا دندپهلوی ما که مانبا ینده کنفدراسیون هستیم ۰ یکن ازاینهاران اتفاقا " خانه 
ملکی ديدم توجه میکنید که‌تو خانه ملکی آمدوبا من محبت کردوایتفا وبتدهی آمد . بعد 
معلوم شدکه این آدم اصلا" بعدا زاینکه بماگزا رش‌میدهد میرود این حرفهای ما را آنبا 
تکرارمیکنه. حالا کار ندارم که بعدمن فهسیدم که تواین چیزها چی چی هست » من تسزم 
آنموقع این بود میگفتم کهآقا این حکومت حکومت ظلمه است .این اصطلاح رابکا رمیبرم؛ 
همکاری با حکومت ظلمه محیح نیست نباید همکاری کرد باید ناجله گرفت وتنها کا ری 
که‌ما با ید بکنیم کا رفرهنگی وعلمی وازاین حرفها است . این با صطلاح حکومت ظلمه. رااز من 
تکرا رکرده‌بودندواینها برای اینکه من اینجا مثلا" فریدون هویدا راهم میشنا خثم سااو 
رفیق بودم. فریدون هویدا یمن گفت برگرد بیاایران . یعدکه‌مارسیدیم تهران مث لا" 
من به فریدون گفتم که > یا دکترکشفیان را من میشتا ختم ب کشثیان دوست صمیمی من بود ؛ 
فریدون یمن گفتش که .. به اویکدفعه من گفتم آره من آمدم. اینجا اینظوری مثلا" اذیت 


پاکدا من (۲) ول اس 


میکنند فلان واینها . مثلا" کتاب من خواستم. حالا میا فتیم یکدفعه‌میشود اتوبیوگرافی 
بنده‌من فکرمیکنم اینها خیلی ... کتاب‌من خوا ستم اینجا مثلا" انیرپیشداد برایسبسسم 
کټا ب‌فرستاد. تمام کتابهایم راکه ازاینجا فرستا دم هیچوقت یکدا نها ش را کسی با زنکزد 
میدا نید . یعنی تما م بسته‌ها ی کتا بها وا قعا " به تهران رسد . علیش‌فکرمیکنم ایسسن 
بودکه من اینها رایه آدرس پدرم میفرستادم. وخانه پدرمن کتا بهای برآدرها ی من هم 
میا مد درنتیجه نگاه نمیکردند. اماوقتی من رفتم آنجا خانه گرفتم یک درسی یمن 
دانشگاه تهران داده‌بودند جا معه‌شناسی اقتمادی ومن میخواستم که‌یک بحشی راجع‌به‌ما رکس 


کتابه را بهآدرس من فرستاد. دوسسه: با کتاب ماندل جوف راجع به ما رکس ب gود‏ 
یک کتاب رمون آرون کتاب‌کا روز بودواینها آنهم راجع به مارکس‌بود اینهارا 


سا واک گرفت . سا واک گرفت ویک مقدا را زچیزها ی منهم ء یکی | زجلسا ت با مطلاح بی - ج ما 
هم راجع. به همین داستان کتابهابود. عرض‌کتم که آنجا ئی که مسئله تقریبا " حل شد 

این چندین ماه طول کشید دیگر . آنجا ئی که حل شد عبا رتا زاین بودکه مرحوم عموی 
حمید نا یت با این آقای سرتیپ مقدم آشنابود . یکدفعه حمید آ مدیه‌من گفت »" نامر تو 
میخواهی که یکدفهعه‌بروی با این مقدم. جرف بزنی ؟" من گفتم آره چرانمیروم. بسنرای 

اینکه این آقای با صطلاح متخمی نیروی سومی ها آقای حسین زاده بود . اوهم با مانتظیر 
مخا لف دا شت دیگر معلوم بود چه‌میگوید ووقتی اینها یک کدا مشا ن یک اظها رنظری میکردند 
این اظها رنظرا مکا ن ندا شت دیگربرگرده بخصوص که یک آدم دیگرراهم کها سمش رابخوا همم 
یرداینجا بمنا سبت اینکه‌یکدفعه آمده‌بود اینجا توفرانسه ویمیدانم این آقای ... یک 
نامه‌ای رایک کسی بمن نشا ن داد که توآن نامه خودش این خودش بخط خودش نوشته بود 
که‌ما آمدیم ایران ورفتیم تون با زمان اطلاعا ت وا منیت کشور کارمیکنیم » این سازمان 
| طلاعا ت | منیت یک قسمت ا طلاعا ت دا رد که کارتحقیقاتی میکند ماتوی آن ستیم» هان ؟ 


این را من بچشم خودم دیدم دست این آدم.. چندوقت بعد , دوسه‌سال بعد باایسن 


پا کدا من (۲) - ۷ - 


آقای بنی صذرکه اینجا بود خودش را خیلی به‌این آدم. نزدیک میکرد میرفت ومياً مدوا ینها 
واین توی بچه‌هاایجا دشا یعا ت‌نا شا یستی کزددبود. من آقای بنی مدررادیدم وبها وگفتم 
که بنی صدر این آدمی که تومیروی من خودم. بچشم خودم این را دیدم. ازش یک همچیبنن 
چیزی را » منم آدمی نیستم که !ینها را تکرا ربکنم بکسی بگویم. نگوکه ایشان هم 
بعدا زاینکه بنده این حرف رازدم رفته به‌آن آدم. گفته که آقافلانی یک همچین چیزی 
راجع به‌تومیگوید . آن آدم هم خیلی شدیدعلیه‌ی ما بامطلاحم ازروبسته‌بود .. 

س - ایشا ن ازنیروی سومی ها ی سابق بودند خودشان › این آدمی راکه میگوشید؟ 

ج - نه ,نه . عرض‌کتم که شمشیرش راازروبسته بود اوهم رفته بودیک مقدارروغن خیلسی 
توا ین قضیه عر‌کنم که دخالت گرده‌بود. حالا گا رق ندارم. با لاغره ما بلندشديم رفدیم 
یکروزی آقای مقدم راديديم . این آدم بنظرمن دم درجه‌یکی بود. اولا" با زآنب سا 
من پروندها م را دیدم دیدم. یک خرده‌کلفت ترشده . بعدیرگشت خلاصه حرف ا وعبا رت ازاین 
بود : گفت ۰" آقاجان نیدانید ماتواین مملکت دا ریم حکومت میکنیم » جیک تأ ن دربیا ید 
میتوانیم .." البته باأاین لجن نه»" جیک تا ن دربياید میتوانیم پدرتان رادربیا وريم 
شما آ مدیدا ینجا چکا ریکنید؟ اگرآ مدیدمیخوا هید بروید درس بدهیدوکارعلمی بکنینسد 
وفلان بکنید میتوانید . اگرنه من نمی گویم نمیتوانید ولی بدانیدکه درقدم دوم درقدم 
سوم ما جلوی شمارا میگیریم." این لحن محبت ما با همدیگراست. من حرفی که به اوزدم 
عبا رت ازاین بود : گفتم آقاجان » من یک آدمی هستم فعالیت کردم دراروپا هم فعا لیت 
کردم جزو ءنمیدانم» کنقدراسیون بودم ازبانیان کنقدراسیون بودم همه اینها . الان 
به‌این نتیجه رسیدم اگرمیخواستم میتوانستم درا روپا سماانم» ها ن » داشتم درس میدادم 
آنجا » ازنظرشخصی به‌ضرومن است که‌من بلندشدم آمدم ایران چون آنجا کتابم زیرچسناپ 
بوده نمیدانم موقعیتداشتم فلان دا شتم همه اینها حالا بلندشدم آمدم اینجا که چه؟ 
اما با خودم نشستم حساب کردم ديدم که‌من فرنگ نمیتوانم بمانم من باید بيایم توایران » 


ها ن » ومیخوا هم بیایم توایران وکار ... چرایروم آن حرقهاگي را که درس میدهم پرا 


با کدا من (۲) - ۱۸ بت 


ب‌فرنگی درس بدهم » همان خرفها را میتوانم به‌ایرانی هم درس بدهم. بنابراین مسن 
چیزی ندا رم. براسایس این حرف » این حرف موثرواقع شد . یعنی این گفتگوی ما که .. 
س- که گفتید فقط میخواهم کا رعلمي بکنم . 

ج - من گفتم من بیخواهم فقط کار.. گفتم که علت‌این هم که من نمیخوا هم روم 
سازمان برنامه که‌حقوق بمن بیشترمیدهند » امکانات‌اینکه ترقی کنم امامنامل" 
اینکا ره‌نیستم » من میخواهم همان کا ری راکه خارج میکردم اینجا هم ادامه بدهم 
من ازاینکارخوشم میآید واین کارمن است . این گفتگو باعث شدکه تقریبا " ساواک 
یعنی آنها ۴ کردند. . ۵1 کردند اما من درتمام مدټجی که دردانشگاه تهران 
بودم با مطلاح من هیچوقت نمیخوا هم مشلا" مظلوم‌نها ئی وازاین حرفهایکنم ولی جنزو 
آدمها ئی بودم که درحول وحوش من یا خلاصه دردستگا ه سا واک واینها خیلی همچین با مطبلاح 
با گشادگی وبا آ غوش باز چیز مارا آنجا تحمل نمیکرد . خیلی با رها پیتام دادند» بارصا: 
نمیدانم» دخالت کردند » با رها فشا ردادند » نمیذانم» ازاین حرفها . 

علبیب رفتن دانشگا + من فقط این بوډ بعنی من توانستم ازآن فا مله‌ای که دربازیسود 
خلاصه. وا ودبشوم. 

س د آقاای دکترپا کدا من » درا یران معووف‌بودکه موسمه‌فرا نکلیین را!مولا" 614 آمریکا 
واه‌اندا خته. وآقای منفتی زاده مامور 1۶" است‌وآن آقاشی که الان مجله " ملسیست 
بیدار " رادرمیاً وردکه‌بعدا زصنغتی زاده‌و .. 

ج مها چر . 

س - آقای مهاجر آن آقای علی نوری تما مشان ازسابق برای آمریکائی ها کا رمیکردنبد. 
شما با سابقه‌ای که‌د رآنجا دا شتید وبرای آن موسسه کا رکردید نظرتان راجع به‌این موسسه 
چیست ؟ اطلاعا تتا ن وخا طراتتا ن چیست. دررابطه بااین موضوع ؟ 

ج. - والله من فکرمیکنم که مسکله فرانکلین .. من میتوانم ۴ ساعت‌راجع به آن جرف 
یزنم برای شما برای اینکه اگریبرای من مسلیم بودکه آنجا مال » درآن تاریخی که دارم 


میروم, آمریکاست مال نمیدانم فلان است 


پا کدا من (۲) 2 


ج - مسلم است نفیرفتم. داستان فرانکلین چه‌بود؟ داستان فرانکلین عبا رت بودا زیک 
پروگرا می که‌اطلاع دا رید درآ مریکا بعدا جنگ درست شده‌بود برای با صطلاج تا مین مسبالی 
طرحها ی فرهنگی بوسیله ترجمه کتابهای. آ مریکا ئی درکشورها ی مختلف . تا مین ما لسی 
این بوسیله‌یک موسسه‌ای میشد که موسسه‌ی. با مطلاح غیرا.نثفا عی بود . کمکها ئی که به‌این 
موسسه غیرا نتفا عی میشد را موسات آمریکا ئی میتوا نستند بایت ما لیا تشان حسا ب بکنند. 
دراینکه این یکنوع کار ؛عرض کنمکه »محص رضا ی خدانبود.دراین هیچ شکی نیست . گرببه 
محخض رضا ی خااطرخدا موش نمیگیرد چه‌برسد دولت آمریکا . بنایراین اول آنوقت‌این را 
آ مدنددرکشورها ی مختلف راها ندا ختند به‌ا یین ترتیب بود . کم‌وبیش‌من به‌شما این 
توضیحا ت را بدهم » بها ین ترتیب بودکه‌یک کتا بهاشی راآنها انتخاب میکرذند این کتا بها 
میبا يست درآن کشورها ترجمه بشود > -رهما ن کشورها چا پ‌بشود بوسیله این موسسه . بعد 
درا ختیا ریا شرها گذا شته بشود »› ناشرها بعدازاینکه این کتابها را فروختند. مخارج‌ایسن 
چیز رااپس بدهند . بنابراین مسیله اول عبارت ازاین یودکه کتا ب‌درخا رج فقظ ترجمبه 
آنهم ترجمه ازنویسندگان ومولفان آمریکاشی واينکة انتخا ب‌آثارشان هم درآ بریکسسا 
شده‌بود . درایران این قضیه تنها جا ئی بودکه‌با موفقیت صورت گرفت یعتی ننها کشوری 
که‌درآن کشورا زکشورها ی خا ورمیانه‌ا ین شرکت فررنکرد ونفع کرد کشورا یزان بودکسه 
مسکولشآقای صنبتی زاده‌بود. همین قضیه‌با عث شدکه منعتی زاده ازیک عتبارخامی 
تودستگا +فرا نکلین بین المللی برخوردا ریشود . ازهمان ایتداهم » که فکرمیکنم! یسن 
از ۱۳۳۳۲ !ينها شروع‌شد این فعالیت » منعتی زاده شروع کردبه‌جلب همکاری تکسده‌ای 
ازروشتفکران ایرانی وازخانم دانشورونمیدانم پرویزدا ریوش وجلال آل احمد گرفته تا 
آدمهای دیگری که با مطلاح رگه‌ها ی توده‌ای دا شتند .. با غچه‌بانها و ... خودش هم که میدا شید . 
س کریم کشاورز . 

ج - کریم کشا ورزواینها هم بودند . بله بعددیگر حالا بعد من آن اولش را میگوییم, 


پا کدا من (۲) = و۲ ت 


بعدیکعدهای ازاین آدمها هم حتی درخودفرا نکلنین شروع کردندبه‌کا رکردن درقسمبنسبت 
1 ش یعنی 00110۳1121 اش جاشی بودکه‌کتتا بها را میگرفتند عرض کنم 
تنقیح‌میکردند بامتن مقاینه میکردند .جزوکسانی که آنجابودند مثلا" نجف‌دریا بنشدری 
بود» نمیدانم» منوچهرا نوربود یکدوره‌ای » عرض کنم که این اوا خرمثلا" سمیعی بود 
جها نگیرا فکا ری بود آنموقعي که‌من رفتم» جها نگیرا فکا ری بود سمعیی بوذکها ینها حصی 
توده‌ای بودند آن آقای ارکانبی بود که جزوکسانی بودندکه همراه فخرا ثی گرفتندش 
وجزوکنا نی بود که میگفتندتوطنه‌سو* قصدبه‌شاه رادا شتند . 
0 
ج - بله بافخرآرائی . عرض‌کنم که بهزا دبودوآدمهاي دیگر . کم‌کم,کم‌کم آقای صنعتی زاده 
این جریا ن را توسعه‌اش داد. به‌این ثرتیب توسعه دادکه (۱) گفت که اصلا" شما نمیدانید 
که‌چه‌کتا یی به‌دردمان میخورد ماخودما ن آن گتا بها را انتخا ب میکنیم . عرض کنم که بعسد 
درهرحا ل مرا حل بعدی که پیدا شد عبا رت زاین بودکهآقای »کم‌کم» فرا نکلین تهران توا نست 
که‌کتا ب نەتنها خودش انتخا ب بکند بلکه فقط ترجمه نکند تا لیف هم یکند» تنها 
درترجمه‌ها یش هم ترجمه‌ی نویسندگان آمریکائی نبا شد , کم‌کم استقلا لش خیلی بیششسر 
شد بمناسبت آن موفقیتی که کسب کرده‌بود . بعدآقا ئ. منعتی زاده توانست‌تنوع بدهد 
عرض کنم » کتایهای درسی درست کردوا زاین حرفها . آنموقعی که من وا ردآنجا شدم »عرض 
کنم» موقعی بود‌که‌درهرحا ل نه کتاب را ازدولت آمریکاکسی میگرفت نه با ... اصب لا" 
روابط فرق کرده‌بود . درآن اواخرروابط فرق کرده‌بود یعنی دیگربعلت تغییر آن »میدا نید 
درسا لها ی ۱۹۶۰ آنوقتها بودکه دولت آمریکا این مقررات شرکتها ی غیرانتفاعی .اینها را 
بهم زد توجه میکنید . درنتیجه قرا نکلین املی نبودکه بها نها کمک مپکرد › اینها بودند 
که‌به فرانکلین املی کمک میکردند . یک چیز جیلی با مزها ینست که درآن یکی دوسال آخر 
چون این اسم فرانکلین با عث میشدکه این حضرات فرانکلین تهرا ن خودشان را درمقا بسسل 
دستگا ه دولت با مطلاح مجهزترجلوه‌بدهند ونفع شا ن این بودکه‌این اسم‌بما ندجلوگیری میکردند 
ازایتکه فرانکلین مرکز درآمریکا منحل یشوه . خرج آن وا میدا دندکه آن بماندکها ین 


با کدا من (۲) = ۲ 


اسم یما ندکه اینها درکتا راین الم بتوا نضدفعا لیت‌شا ن راانجا م بدهند . 
س من ا زاین نظراین سئوال راکردم برای اینکه آقای صنعتی زاده‌تنها درا ین کار 
انتشا رات وا ینها نبودندوایشان. درکا رسیا بی هم وا ردبودندیه‌این ترتیب که‌با رهیسران 
جبهه ملی دوم ازجا نب‌رژيم مذا کره. میکردند. 

س - نه » این درسال ۱۳۴۲ است آن بااین قزق میکند . ببینیذ » دراینکه آقای 


صنعتی زاده آدم به‌آن معنې ٩017۳6107‏ کلمه یک آدم با صطلاح کا رفرما! ت 


9111601606 است . یک آدم. خیلی با هوشی است › آدم فوق العا.ده‌پرا بتکا ری 
ابت » خیلی تیزهوش است دراینها هیچ شکی نیست . درا ینکه یک کسی درایران آنموقسغ 
ا گرمیخواست » درایران الان هم همینطوراست » درفرانسه وآمریکاهم همینطوراست » اگر 
بخواهدیک همچین کا ری انجا م بدهد بیخودی نمیتواند درکنا ردستگاه باشدوبا مطیسلاج 
ا زنظرسیا سی خودش را خنشی جلوه‌بکند دراینها هیچ شکی نیست فکرمیکنم اینها بدیهیات 
است . آقای صنعتی زاده روایط خیلی هم ۳61211018 public‏ هم private relation‏ 
بادستگاه داشت . مثلا" نوی قضایای مبارزه باییسوادی وبوزسیله خانم اشرف ونمیدا نسم 
ازاین حرفها اینها خیلی کا رمیکرد . بعدآمده بودیک چیزی رادرست کرده‌بود عبا رت‌ازاین 
بودکه قراردادی برای کتابهای درسی نوشته‌بود که‌تمام کتایهای درسی راچا پ‌بکشب ٭ 
که اینها تیرا ژها یش به رتمهای میلیون میرسید . بایت چا پ هرکدام ازاین کتابهاا وک 
حق الزحمه‌ای میگرفت . مثلا" هرجلدی فرض کنید اگرباشد دانه‌ای سه شا هی وقتی قفیه 
به‌میلیون برسد این یک رقم فوق العاده‌ای دیشود درسال . این رقم فوق العا ده‌درآ مد 
کل فرا نکلین بودکه دراختیا ر بعنوان یک شرکت انتفاعي . قسمتی ازاین دراد 
صرف تنظیم دا گره السعا رف میشد » قسمتی ازاین مرف » عرض کنم» چا پ وترجمه کتابها 
میشد ءدرستاست , درسال ۱۳۴۲ درضمن آښای منعتی زاده مئل اینکه آنموقغ هاا من 
نبودم , ولی مثل اینکهآن موقعها که‌ما لح اینها تو زندا ن بودتداین یکی دوبا را زطرف رژیم‌رفته‌بوده 


با اینهاتماس‌گرفته . درهرحال آنچه‌من میتوانم بگویم عباوت ازاین است که آنموقیع 


کمن رفتم درآنجا اولا" من نبودم تنپابسیا ری آدمهای دیگری بودند . خودفرا نکلیسن 
یک جریا نی بودکها گرا ستقلال بها ین معنا میخوشید جریا ن مستقلبی بود یعنی پول ازجا کی 
نمیگرفت تصمیم گیری درموردکتا بها گی راکه‌ما خودما ن میخوا ستیم ترجمه بکنیم انتخا ب 
مترجم همه اینها با خودما ن بود . من بعدا زیک مدتی که آنجا بودم پروژه کارم زا صلا" 
بردم ویک مجموعه کتابی را درموردعلنوم اجتماعی دربیاورم واقتصاد که این 
کتا بها را هم خودم انتخا:ب میکردم. ؛مترجمش راانتخا ب میکردم »نوع چا پش راانتخاب 

میکردم و تاانته | که ده‌دوا زده‌تاایش چا پ‌شد » سه چها رتایش هم ما نده‌همینجور 
تهران . بنابراین درآن قسمتی که‌ما کا رميکرديم هیچ این داستان عامل امپریا لیسم 
نیست بخصوص که دردبیرخان کا ربا مطلاح هیئت ویراستاری فرانکلین 

همه‌شا ن جشکیل شدبود ازخما م آدمهای فعال سیاسی . مترجمین ما هم ازآدمهای سیاسی 


بودند ازآقای متوچهر مقاگرفته که‌درزندان برای ماکتاب ترجمه میکرد تا آقای نمیدانم 


مثلا" چه‌میدانم به آذین تا آدمهای مجتلفی که چه‌میدانم آرین پور و .نمیدانم»ا زاین 
جرفها . بنابراین مستله فرا نکلین البته‌به‌یحث ما خیلی زياد بستگی ندا رد ولی مسن. 
هیچوقت احسا س سرشکستگی نمیکنم که‌رفتم آنجا کا رکردم. من فکرمیکنم که ! زلخاظٌ فرهنگی 
فرانکلین خدما ت خیلی خیلی بزرگی راانجام داد مجموعه فرانکلین که دارم میگویسبم» 
فک یکتم یکی ا ویو رین ری عضو هی متا بات انوا را دنر گر این است 
که چطورحا صل کا ردهها تفرروشنفگربدست یک احمقی مثل آقای مها جردا ده‌شد وایشا ن چطسور 
ان رايو شین بخن فقو وخ و هام ان جامل اورا اكا اون ب حاط کا رقت 
میگویم یک چیزاست که نمیخواهم راجع به آن چیزیکنم . کتاب دائره‌المعا رف یکی از 
چیزها ئی که‌زندگی من ... یعنی شوک شدبرای من که ببینم که‌چه‌اندازه دستگاه شاه‌ذیگر 
املا" هیچگونه امیدی نسبت به آن نباید داشت سرقژیه دا گرها لمعارف مصا حب‌سود. 
که‌پیرمردی کا رصددرصد علمي یکی ازچیزها ئې که تنیا کا رها کی است که قابل | ستنا ددرسطح 
جها نی , این رادیگرهمه میدا نند ». ویک پیرمردی که آمده اینکاررا کرده , کا ردستجمسی 
کرده این افتادتودست آقای مها جر ودستگاه دولت درزمانی که کشتی کشتی تخم مرغ میخرید 


پا کدا من (۲) د ۲۳ات 


وپزتقال میخریدوا ینها توبندرءبا س می کندید میریختندتودریا میلیونها.دلارخرج اینها 
میدا دند خاضرنشد درحدودیک میلیون ۰ یک میلیون هم کمتربود مثل اینکه» توسان 
پول بدهد واین فیش‌ها وا نباب‌کارآقای مصاحب راازاینها بخردکه اینطورا زبین نسرود » 
توجه میکنید . آنوقت چه؟ آقای مصاحب که با شریف اما می دوست بود. آقای مصاحبسی 
که با مطلاح با | مفیا آشنا بود . آقای مصاحبی که‌با لاخره کارعلمیش اینطوربود وسرا ین 
قضیه ما رفتیم با صطلاح چندنفرآدم رأاندا ختیم دنبال این قضیه فایده‌نکرد. ینعی 
نشا ن دادکه چقدردستگاه املا" حلی کا رخیراتی هم حا فرتیست یکند »مسوجه‌میکنید . این 
است که من نمیخواهم وارد.. بخصوص یک مسئله دیگری را مطرح میکندکه این مسئلسه 
قابل بحث است اما نه‌درا ینجا وآن مسئله عبارت ازاین است‌که درزمان شاه رویسسبه 
اپوزیسیونسرچه‌بود؟ میدانید؟ کم‌کم‌درا ین فاصله انقلاب تبدیل یسه‌این تدکه‌هرکسی 
که‌تا ریخ تولدش مثلا" از ۱۳۳۰ پا ئین تربود این ضدانقلاب بود » از »۵ پا ین تریود 
قدا نقلاب بود . آخر نمیشود بالاخره یک عده آدم. با یدآنجا زندگی .. آیا همه‌کسانی که 
درزما ن شاه زندگی میکردند اینها همه‌شان چیزبودند؟ مثلا" نفس آیتکه من دردانشگساه 
درس میدا دم معنی اش این بودکه من نوکردستگاه بودم؟ این که‌خیلی با مطلاح دیگرتضاوت 
ساده‌لوحانه وا یلهانه‌است . ته درآنموقع یک مقا ومتی وجودداشت » یک کا ری وجوددا شت 
یک رویه‌ی زندگی دیگری وجودداشت » هان » این رویه زندگی, »این مقاومت‌اشک تال 
مختلفی وجودداشت » توجه میکنید » اینست که با یدرفت.وآنها رافهمید . 

س ته من ققط سئوال راازاین نظرکودم که ببینم شما چها طلاعا تی راجع به موه 
فرانکلین دارید. 

ج من خيلي اطلاعات‌دا رم . 

س - دررابطه‌باآن شایعه‌ای که‌آن زمان درایران بود . 

ج - نه» آن مال قبل ازاین است ولی بعدمن یک زسا له‌هم یک دانشجوی من راجع به‌اصلا" 
مسکله فرانکلین هم مجیورش کردم. که بنویسد برای اینکه همه اطلاعا ت راجمع آوری بکند 
واینها . رساله فوق لیسا نس کتابداری است . تقریبا. " سعی کردیم تما م اطلاعا تی راکه 


پاکدامن (۲) = ۲۴ 


ممکن بوددرموردا ین با شد چسسسون چیز خیلی خیلی مهمی بود میدانید » وواقعا " 
این دستاً وردشرهنگی وعلمی ای که‌آنجا! زبین رقت این املا" مربوط به آقای مها جروآقاق 
منعتی زاده‌نیود . این حاصل کاراینهمه آدم ها.یود واینها همه راازبین بردند . اصلا" 
قفا تسا یرای اھ کک دات کا عة تسه پبه کی ا طلا داتشه 
کجا ست چطورشد . 

س - آقای دکترپا کدا من » آن زمان که شما دردانشگا ‌بودید آیادستگاه هیچ مزا حمسسی 
برای تدریس شما درآنجا | یجا دمیکرد؟ هیچ وقت برخوردی پیدا کردید باساواک کدبه‌شسا 
بگویدفرضا " چرا این کسورس رادرس میدهید؟ یاچراآن مطالب را مطرح میکنید؟ 

ج - بطور غیر مستقیم چرا . بغذازآن سال اولی که .. دوسه بار. یکی اینکه‌سرزنش های 
دانشگاه بود. مثلا" آمدند گفتند آره این فلاتی توجزوه‌اش گفقته ماألکیت یعنی دزدی - 
این چرااین حرف‌رازده فلان واینها . این حرفها رانزند . یکی آنجا یودمستله‌اش دوسته 
با راین داستان پیش آمد. بکی دیگرمسثله دا نشجوها بودند . بعضی ها یشان را که میگرفتند 
ومیبردند ساواک ومیآ وردند معمولا" خیلی پیغامهای خوش محتوائی می 
فرستادند. ببینید فضای » اگرمیخوا هید بازراجع به آن صحیت کنیم یک چیزدیگر آست » 
زمان شاه من همیشه زمان شاه‌که‌یادم میآید یادیک رما ن پلیسی میافتم که بچگی همام 


من میخواندم حالا نمیدانم اسمش چیست » یک آدمی راحیس کردند توی یک لوله‌یخا ری . 


روا یست.کتنده : آقای دکترناصرپا کدا من 
تاریخ مصاحبه : ۲۶ مه ۱۹۸۴ 

محل مصا حیبه : پا ریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


یک آدمی را حیس کردند تويك دانه دودکش بخ ری » مبدایید . این تصویرهميشه تصویرزما ن 
شاه بوددرذهن من یعنی آ:دمها ئی که‌سفی میکردندکه دریک همچین.فشارها ئمی یعنی جا ئی 
که‌یرای آنها ساخته نشده‌خودشان راادامه بدهند وخیلی مشکل بود.»توجه‌میکنید؟ خوب 
خوا هنا خوا ‌زندگی. کردن تواین رک زا ن خاصی رامیاً ورد , زبان ایماواشاره رامیا ورد . 
یک مقدا ری خواه‌نا خوا ه‌خودسانسوری را میآورد یک خرفها ئی رانزنید» یک حرفها کی را .. 
من چه‌میدانم حدیث دیگران سردلبزان رابگوید درحدیث دیگرااں . عرض کنم که همها ینها 
جو.. »میدانید . پرهیزها یود . گاهی اوقات‌حتی من همیشه آنموقع این رامیگفتم وا عثراض 
میکردم بچه‌ها ئی که بهندیگربدمیگفتتذ همه . که این بهم بدگفتن وبدبینی هم حاصیسل 
آن زمان بود. حرف‌من عبا رتا راین بودکه‌من میگفتم بچه‌ها ئى که ما وقتی نگاه میکنیم 
همه دریک جنگ وگریزهستيم با دستگاه حالا یک جا میرودجلو بعد میا یدعقب » یک جا میرود- 
جلو.. منتهی ضمنا " باهم هم سعی میکنیم رقابت بکنيم ودرنتیجه من هیچوقت جیگ طرف 
رانمی بینم , گریزش راهمیشه میبینم . اوهم هیچوقت جنگ مرانمی بیند ء گریزمرا می - 
ببند. اینستکه هميشه تنها هسنیم واین تنها ئی خیلی خیلی سنگین بود ,میدانید ؟ ما 
آنسال که رفتیم تهران یک گروه هفت‌هشت ده‌نفری تودا نشگاه تهران. بودیم . ماوارد - 
دانشگا ه تهران که شدیم یک موقعیت نازه‌ای بود» یک مشت آدمهای تازه‌ای وا رددانشگباه 


شده‌بودند.. ‏ یک هفت هشت.ده‌نقری آدمها تی بودیم » پنج شش نفرآدمها ئی بودیم که‌همه با 


پا کدا من (۲) بت 


همد یگرخیلی نزدیک بودیم . میتوانستیم مثلا" شبها جمدیگرراتو غرق خوری میدید‌یبم 
تونهما: نی میدیديم» با همدیگر یک خرذ هصمحبت میکرديم . با دم هست یکی | زدقعات آخضری 
که‌با حمیدعنا یت ما محبت ميکرديم سال فکرمیکنم. ۵۴ بود »۵۵۰ بود . برگشت وبه‌من گفت » 
" من ۰۰" »هنوزنها وندی رکیسدا نشگاه بود ,گفت ," شهاوندی مرا دیده گفته آقسای 
عنایت. خوب‌دیگرحالا رفع شبهه‌شد آزشما ." من گفتم چرا مگر . گفت ۰" برای اینکسبه 
چریکها یک جزوه‌ای درآوردند و توآن جزوه‌به‌شما وبه پا کدا من وا ینها فحش دا دید 
وخوب‌دیگر جالا که آنها بردا شتبدایین رانوشتند دستگاه که | ینقدربه شما سوء ظن دا شست 


این سوء ظنش رفع شد." بعددیدم !اینکه همینطورحرف میزد صحبت | زاین میکردکها یسن 
چه‌قضا ی بدی است این یغنی چه وفلان وازاین حرفها . یکهوبرگشت وگفسننت »" یبن 
ما چقدرتنها شدیم . او آمده‌بوديم مشلا" هفته‌ای هفت شب همدیگررا میدیدی مم » 
ما هی ده‌دفعه همدیگر را منديديم الان ما هها سث که من وتوکه بیشترهمدیگررا میدیدیسم 
همدیگررا نديديم , آنهای دیگرراکه اصلا" نمیدا نیم چه‌شدند." راست میگفت , آذمها 
کم کم حرد میشدند » جذب دستگا ه میشدند توجه‌میکنید ؟ چون عوای همدیگررا ندا.شتنسسدو 
این یک فضا.ی خیلی خیلی جامی است‌که باندازه‌کافی به‌آن امعان نظر نشده »مید نید؟ 
به‌همین منا سبت هم اسب که‌نقس اینکه شما بگونید آن دستگاه دستگاه بدی است شم‌ارا 
الزاما " به‌این جواب میرساندکه‌هرکسی هم درآنموقع هرکاری میکرده پس‌حتما " بد بوده 
که‌آن دستگاه میگذاشت؛‌بکنند . استدلالهائی که راجع به" خهان نو" میکردند »۱ ستدلالها.شی 
که‌راجع‌به "کیها ن باه "میکردند ۱۶ ستدلالها ئی کب را جغ‌به‌آل احمد »ملکی همه این آدمها میکردند 
که‌خوب خالا کا ری ندا رم . یک منطق دیگر ازادا مه کا روزندگی بودکه‌کمتربه آن توجسه 
شد . 

س - آقای .پا کدا من » شما چه‌خا طره‌ای دا رید ارآن ماههای آخر رژیم که خوادثانقلای 
یکی بعدا زدیگری اتفاق میافتادکه درآخرین تحلینل منجرشد به سقوط آن رژیم؟ شاا 
درروز‌ها ی انقلاب کجا بودید؟ چه‌کا رمیکردید؟ 


ج - والله من که 


پا کدا من (۲) ا 


س - چه‌خا طراتی دا رید ازآن روزها ؟ 

ج ب خاطرات آقا مثنوی هفتا دمن کا غذا ست.. 

س- نه » آن چیزی که عصاره‌ی مطلباست برای ما بگوشید . 

چ بین جریا ی | تقلت يترا تیم نگوکین که مه رای متفه شاه ریگ فرع اف 
با مطلاح فعا لیتهای اعتراضات » بگوشیم که , حقوق بشری بود که .ین تقریبا. " ازاواضر 
۵ شروع شد . اواخر و۵ شروع شد نا مه‌های حا ج سیدجوادی نوعی ازاین بودوضمنا " دربین 
یک آدمها ئی » مثلا" من خودم یادم هست ما همیشه‌درفکراین بودیم که... من موی 
که‌حزب رستا خیزتشکیل شد من آیریکابودم وپرینبتون بودم . یادم هست نا درافشا رهيم 
آنجا بوذواین دا ستان حزب رستاخیز را وبعدهم کشته شدان این بچه‌های جزنی راینهسیا 
اصلا" برای ما یک چیزی بودکه چندین شب ما نوابيديم واینکه الا" چطورخوا هدش سد 
وچطوری برمیگرزديم بااین حزب‌واحدواینها . وضع خیلی خیلی بدی یود سالهای ۵۴ و ۵۵ 
خیلی خیلی بدبود. من وقتی برگشنم تهران متوجه شدم»› تاآنموقع خیلی بمن فشسنار 
میا وردنددوستا ن من که ازدانشگاه بیایم بیرون ومن نمیخواستم کهازدانشگاه بیا یسم 
بیرون ودردانشگاه بمانم» آنموقع. متوجه شدم که‌ماندن من دردانشگا ه‌دیگرا مکانپذیسر 
نیست خیلی چیزشد . رفتم موسسه‌برنا مه‌ریزی با مطلاح گفتم که آنجا » تقاضا کردم که من 
را با صطلاح بفرستندآنجا بعنوان کارمند . میخواهم بگویم فضا خیلی خیلی بدبود. موقعسی 
شدکه برآأی شخص‌من دارم میگویم › این منشور ۷۷ رایچه‌ها درب سراگ‌امضاء کردنسنسد. 
این برای من خیلی مهم بود . من هنوزهم این منشوررانخواندم ولی آنموقع توروزنا مه 
دنبا ال میکردم. ۰۰ 

س - منشور ۷۴ چیست آقا ؟ 

ج - که روشنفکران چک‌امضاء کردند صده‌ای درمورد تجا وزات به‌حقوق بشر 
درچکوسلواکی ونمیدانم ازاین حرفها , خیلی سرومدا کردآنموقع . من بنظرم رسیده‌بسوه 
کم‌کم‌کها ین وظیقه‌ما استک» اینکا , را بکنیم‌وا گرکه‌ما نکنیم املا" خیائت‌دا ریم میکنیخ. 


آنموقم » همسمزمان با آن برای اینکه نشان, بدهد که‌همه همچین نکرها ئی دا شتندواینها 


پا کدا من (۳) ۴ 


خوب آقای حا ج سیدجوادی همآن تا مه‌ها را بردا شته بوډنوشته‌بود و دست به‌دست میگشت.. 
فکر میگنم اوا خرا سفند ۵۵ بود یااراتل ۵۶ بود یکروزی ماصحبت میکردیم با خانم ناطق 
واینسا که بدنیست که یک همچین کا ری رايکنيم . ما یک ناهه‌ای رابنويسيم دسته‌جسی. 
واعترا ض یکبیم . بعدتلفن کردیم ساعدی هم آمد . به‌سا عدی هم گفتیم ساعدی هم گفست » 
" آره این کارخویی است‌وبايديکنيم." گفتیم به‌چه‌کسی دیگربگوشیم؟ گفتیم به 
منوچهرهزا رخانی بگوئیم . تلفن کردیم منوچهرآمد . به منوچهر که‌گفتيم منوچهرگفست » 
" شما یک همچین کا ری را میکنید؟" گفتیم آرهٍ . گفت » " یک همچین نا مها ی درجریان 
هشت پمیر اف د گرا سیگ ریدان که رما مھا کته کهآ تاه 
نا مه‌ی اول کأ نون نویسندگا ن بود» آن ۴۰ نفری که امضاء کردند» ماهم امضاء کردیسم. 
یعددیگرا زآنجا ما اقتا ديم تواین جریان . به این منا میت ینهارا من برای ان 
به‌شماگفتم که‌من به‌شمابگویم که‌ازآن اول دراین جریاناتبوډبم. بعداین ادا مه پیدا 
کرد خوب یک مدتی توکا نون نویسندگا ن فعائیت کردیم : بعدآمدیم آن اعلامیه ۵۲ یا ۵۶ 
نفررانوشتیم که بیشترجببه‌ی سیا سی داشت . 

س - یک سئوا ل درپرانتز , میخواهم ازشمابپرسم که چطوردکترحمیدعتایت هیچیک از 
این چیزها راامضاء نکرد؟ 

ج حمیدعنایت » عرض‌کنم که » یک جاها ئی راامضاء کرد که‌شما خبرنذارید. عرض‌کنم که 
اولا" خمیدعنا یت نبودتهران » حمیدعنا یت همان محبتی که‌بن دارم با شما صحبت میکنم 
۴ بمن برگشت وگفت »" ناصر » من دوتابچه‌دارم‌واینجا احساس | منیت نمیکتم ." حمید 
بکلی به‌یک جا ثی, رسیده‌بودکه‌دیگردرس واین حرفها ی ایران آن درس وایبها یریش 
آرضا کننسده نبود . ازنظرسیا سی هما گر میخوا ست که‌با عطلاح 0 ها ی سیا سسی 
خودش را ارضا بکندبا ید میرفت‌درآن دستگاه مسکولیتها شی راقبول میکردکه نمیخواسست 
آن کاررابکند . به‌این تصیم رسیده‌یودکه بيأ یدیخا رج یعنی واقعا " بعدشروع کرده‌بودو 


آ مدبه آ کسفورد ء؛ تهسسران نبود. یکیس‌اربرگشت . آنموقعی که اوبرگشت اب نن 


پا کدا من (۲) = ۵ 


| علامیه‌ها را اوامضاء نکرده‌یود بنایرابن داستان ۵۶ نبود. وقتی اوبرگشت ما شروع به 
یک فعا لیتها ئی کرده‌بوديم ازجمله فعالیتها ئی که شروع کرده‌بوديم برای درست 
کردن سازدان ملی دانشگا هیان بودکه ازهسین ماهها ازاین موقع ۵۷ ما شروع کردیمو 
حمیدهم آ مدتوآن جلسات . آمدتوآن جلسات ابتداشی وسرآن قضیه بيانیه ومنشسور 
اینها یک مقدار مشورت کردیم‌وا ینها . بعدکه‌یک شبی ازیک جلسه آمدیم بیرون گفست » 
" شاصر» من احباس میکنم‌من حومله ندارم ودیگرآن شورسابق راندا رم وحوطه‌اینک سه 
بيا یم وتواین جلسات اینقدروتت بگذارم واینها ندارم." اماتوکارسازمان ملسسی 
دا نشگا هیا ن همانموقع مثلا" چندتا ازا ین اعلامیه‌ها ئی که‌دزآ مدا ین اعلامیه‌ها را او 
امضاء کرد مثلا" چه‌میدانم یک اعلامیه‌ای مانوشتنم برای اعتراض به‌کشتار ۱۷ شهرینور 
که ما * فبردی بود امضا* کرد منشورسا زمان راامضا* کرد . بعدهم آمدییرون » ازا پرا ن 
آ"مدبیرون نبود خلاصه . اودراین مدت مرتب‌نبود ایران وآن حالت روحیش‌هم یبود 
بک همچین ...این انداژه‌هم که میگويم دخالت دا شت . 

س- حالا برگردييم بهما ن جریا نی که‌دا شتید میگفتیدراجم به اوائل انقلاب . 

ج - بله . بعدا زاینکه ما آن دوتا | علامیه‌را تهیه‌کرديم‌که اعلامیه‌ی | ولیش که آن بچه‌ه | 
تهیه کرده بودند . | علامیه‌ی دومش را بیشتر ,فکرمیکنم» من توی آن دخالت داشتم آنکسه 
صدوییست سی نفر نوشتند فکرميکنم من درتدوینش دخا لت دا شتم . بعددیگرتوکانون نویسندگان 
تااینک.ه به‌این نتیجه رسیدیسسم دومرتبه‌یک چیزی گفتم که ما یک اشتبا هدفه 
دوم هم شا يه‌کرديم شاید حالا دفعه سوم است » اینستکه‌گقتيم جا لا کا ربرهنگی شسده 
این زاه افتاده بیائیم کارسیاسی را ه‌بياندازيم . نشتيم وآن بیانیه ۵۶ نفسررا 
نوششیم که‌آن اولین بیانه‌ای بودکه‌درزما ن شاه نوشته شد وتما م دوره‌ی حکومت شا را 
از ۲۸ مردا دیبعدبه زیرسگوا ل برد »,توجه میکنید که همه‌ا ین کا رها.شی که‌درا.ینجا شد ه .. 

یک ا وی یدیا مقر اا مرکا نیو 


پا کدا من (۳). - ء۶ 


کها زنظربا مطلاح جمع بندی فکرمیکنم که‌یکی ازاولین وکا ملترین تحلیل های سیا سی 
آنموقع باشد بصورت علنی وخواسته‌ها کی که آنموقع مطرح‌میکندراجع يه سئله‌سا واک و 
اینها . بعد سا ل تحصیلی ۵۶ که‌شروع شد دانشگا هیک کمی متشنج شد .درهرصورت بعدا زآن شبها ی 
شعرکا نون وا ینها ما یذ‌این فکرا فتادیم که‌یک.کا رها ئی بیا ئيم درسطح دانشگا هی ما 
بکنیم که‌این کم‌کم. جالا من بصورت خلاصه میگویم» به‌نتیجه رسیددربها ر ۵۷ بچه‌ه‌ای. 
منعتی | عتصا ب کرد ه‌بودند ... 

س- دانشگاه منعتی آریا مهرسابق ؟ 

ج - یله » اعتصاب کرده‌یوذند » بچه‌ها یعنی استادها | عتصا ب کرده‌بودند . ما شروج کردیم 
ب‌همکا ری کردن با آنها ویک یولتنن اعتصا ب درمیا وردندکه همه پخش میکردیم وا 
آنها همکا ری میکردیم‌وا ینها . با لاغره با آدمها ی مختلفی تما س‌گرفتيم وبا هم سازمان 

ملی دا نشگا هیا ن را تشکیل دادیم . سازمان ملی دا نشگا هیا ن را تشکیل دادیم . یک کار 
دیگرهم درآنموقغ کردیم. دراسفندع۵ هم یکهو خبردا رشدیم که‌زندا نیا ن سیا سی »حا لامن عضو 
کانون تویسندگان هم بودم البته, اعتما ب غذا کردند وبااین حاج سیدجوادی ایتها یک 
شرحی رانوشتيم یعنی ایشان نوشته بودندمن نبودم آنبوقع توی آنها » وبرگشتم وا مضاء 
کردم من هم برای دفاعازاین اعتصاب غذا که مقارن ایام عید شد وما شروع کردیبم 
آنموقع یک کمیته‌ای درست کرديم به‌اسم کمیته دقاع ازحقوق زندانیان سیاسی که 
سیدجوادق بود » مثین دفتری بودء هزا رخانبی بود» من بودمء اسلا کا ظمیه بود» خانم 
مین دفتری بود» شمس آل احمد بودومرحوم مسعودی بود که‌بولتن آنراهم ما درمي‌ورديم 
یعنی آقاو منوچهرهزارخانی وبنده تقریبا " همه‌ی آنراتدوین وچیز میکردیم.ینایراین موقعی 
که ابقلاب بودمن ازچندجهت د رجریاً ن ابقلاب‌بودم. یکی بعنوان سازمان ملی دانشگا هیا ن 
ویکی هم برای این کمیته . سازمان ملی دانشگاهیان خیلی مهم بود برای اینکه‌یکی از 
محورها ئی بودکه فعا لیت تما م سازمان ها ی دموکرا تیک حول وحوشآن شکل میگرفسبت 


توجه میکنید ؟ درآوردن روزنامه همیستگی ونمیدانم تظا هرات دانشگاه تهران وا عتصا ب ها ی 


پاکدا من (۳) - ۷ 


دانشگاه تهران وتحصن دانشگاه تهران وبعد گرفتن دانشگا هها وهفته همیستگی وهفتسه 
با زگشا ئی دانشگاه‌وا زاین حرفها که اینها تما م آن چیزها ٹیست که من میتوانم به‌شما 
بگویم. مهم اینست که دراین تجربیات بودکه بسیاری ازحرفهائی که بنعدا " حرفهای 
نقلاب ایران شد ]ول با.ردراین تجربیات مطرح شد . بثلا" تشکیل شوراها » مثلا" بوجود 
آمدن قذرت‌دوگانه یعنی ردکردن دولت بتنوان نمااینده اجرا کیا.ت مملکتی وضرورت 
بوجودآ مدن یک قدرتی درمقایل آن . مثلا" اعلام اینکه شاه‌یا یدیرود , توجه میکنید؟ 
درآن. قطعنا مه همببتگی هفته همیستگی که درآبان ۵۷ » شما.نبودید آنموقهاایران » 
شد قطعنا مه همیستگی تکیه میکند روی ضرورت تغییرات , خلاصهٍ » بنیانی و ساختسنبی 
نمیدانم › اقتصا دوجا معه‌وسیا ست‌ایران وازاین جورچیزها . اینست که حالا نمیدانسم 
ا ينها حه‌تدربه‌شما مربوط میشود . علسی ای حال خیلی مهم بود. 

س شما ذرآن روزهای انقلاب چکا رمیکردیدآقای پا کذا من ؟ 

ج ‏ گفتم . 

سب نه» آن دوروزآخری را که رژیم واقعا " سقوط کرد روزآ خرحکومت بختیار؟ 

ج - مایعتوان سازمان ملی دانشگا هیا ن اولین سازمانی بودیم. که عليه بختیا رموضسع 
گرفتیم . شمادراین قسمت » یعنی بعدمیدانید» من معذرت میخواهم با یدیک کمی اینها 
را بگویم مثل اینکه روشن بکنم .. 

یا ۳ 

ج - سا رما ن ملی دانشگا هیا ن یک سا زما نی بودکه مرکب ازاست؟ دهساو عضو هیکت آموزش 
بودند . درحد‌ود بیش آ[زهزا ربقرعضر داشت > توجه‌کردید ؟ بعنی کسانی بودندکه دخا لسبت 
میکردند . این اعضاء پراکنده‌بود‌نددرسرا سرکشور بتایراین یک شبکه ارتبا طی خیلی خوب 
بود . ما آمدیم چندین کارکرديم یکی این بودکها ول سال تحصبلی یک هفته‌رادرتمام 
دانشگا هها | علان کردیم که این هفته همبستگی واین رااختصا م‌دادیم به دانشگا هب 


تجهیزاتشان با یددرخدمت » با مطلاح نهضت قراربگیره وتظاهراتی برای یک هدفها شی را 


ا علان کردیم که‌عبا رت بودا زتقریبا "یعنی تقزیبا " نه تحقیقا " آزادی زندانیان سیا سی 
لغو سانسور» عرض کتم‌که » با زگشت استادان اخراجی .دوسه‌تادیگر» آزادی مطیوعیات 
نمیدانم ازاین حرنها که پنج تا چیزبود. درمدت یکهفته‌بین ششم تا یا زدهم آبان مشل 
اينکه این درام ایوان یک هبچین اقا هرا کی انام گرفت: ایی لی مهم بو کرای 
اینکه درآ بن یکهفته مثلا" دردانشگاه تهرانش آنجا تې بودکه من دبیراین سا زمان بود م 
ودا نشگا هتهرا ن مثل اینکه یکی | زمسئولانش من بودم . چندین میتینگ خیلی خیلی بزرگ 
تشکیل شد .این عکسها ئی که | غلب میبینید بیشترش مال آنجاست . مابعنوان دانشگا هیا ن 
کسانی بودیم که‌رسا " وبها سم علیه ۱۷ شهریورموضع گرفننيم » تهدیدکردیمکها گرشم_ا 
این وضعیت راا ینجا » حکومت نظا می راادامه بدهید ما درس زااعتصا ب ميکنيم. عرض کنم 
که بعدا زروی کا رآمدن ازها ری یک | علامیه دیگری دادیم همراه با جمعیت حقوقدانان 
وکا نون نویسندگان وبا هم خیلی شدیدکا رميکرديم که گفتیم حقانیت اي رم 
حقا نیت خودش را ازدست داده . بعدهوقعی که اعتصا ب بزرگ.مظیوعات شروع شد ما تصمیم 
گرفتیم که یک بولتنی دربیا وريم یرای اینکه این خله اطلاعا تی راجبران بکنیسبمو 
بهمین مناسبت عرص کنم که این بولتن با مطلاح نامه همیستگی را درآ ورديم ک‌دردود. 
دوازده سیزده شما ره درآمد هفته‌ای دوشما ره درمیاً مد وخیلی شدید هم بوسیله شیکسه‌ای 
که‌ما دا شتیم توزیع میشدوعجیب تکثیرمیشد که فکرمیکنم که‌تنها اسنادی که آنسمموقع نا 
دراختیارداریم برای آن. مدت معین چون مثلا" مرتب‌از شهرستانها به‌ما تلفن میکردند 
کها مروزا ینجا این اتفاق افتاد» اینجااین اتفاق افتاه خیلی چیزها هست که جای دیگر 
نیست آن توهست . عرص کنم که بعددردانشگاه تهران ما رفتیم آنجا تحصن کردیم که 
داستان جداگانه‌ای دا رد . حدودتحصن مان من یادم نیست نمیدانم بیست سی چهل روزطول 
کشید وآخری که‌ماتممیم گرفتیم اعلام کردييم که ماخودمان دانشگاه رابا زميکنيم دریک 
روزبا زگشائی . آن روزبازگشا ئی روز بيست ویکم دی بودوما خودمان رفتیم ومسردمرا 
دعوت کردیم با یک » یک تا ییدهم طالقانی داد مردم بیا کید ما میخواجیم دانشگا ها 


پا کدا من (۳) ات 


رابا زکنیم واین تقریبا " بزرگترین میتینگ ایستاده انقلاب بود یعنی سرا سردانشگا ه 
تهران پربود قبل ازانقلاب » بعدا زا نقلاب بزرگترین میتینگ ایستاده مراسم سالگکرد 
دکتر مصدق بود. واین عم اهمیت‌ دا شت که این بهیچوجه دست حزب الله واینها نیسود 
عنا صربا مطلاح لاگیک . خوب » بعدازاین داستان بنابراین ما می بینیم که عجیب 
درگیراین قفا یا بودیم ضمن اینکه ماعجیب‌نگران این بودیم که این اگردرمقا بل این 
با عطلاح موج مذهبی ایستادگی نشود این به یک قا شیسم مذهیی منجرخوا هدشد . بنا برااین 
دبا ل این بودیم که هم این جریا تات دموکرا نیک مختلف را با همدیگرتلقيق بکنیسم 
مثلا" گمیته‌ها ی | عتما ب تشگیل شده‌بوددر تما م سا زما نها ی مختلف دولتی سازما ن ملسی 
دا نشگا هیا ن یکی | زمحورها ئی بودکها ین کمیته‌ها رابا همدیگرنزدیک میکرد. درآن روزها ی 
سقوط رژيم یینی حمله‌به‌پادگانهامن دانشگاه تهران بودم » تمام آن مدت ما سسادر 
داتشگا ه تهران بودیم بمنا سیت اینکه آنجا با سطلاح مرگز سازما ن ملی دا نشگا هیا ن بود 
ویکی ازمرا کزی بودکه‌همه ميا مدندومیرفتندوبعدهم بلندشدیم رفتیم گفتند حمله‌شد ه 
آمدیم دم میدا ن فوزیه . جیراندا زی ها واینها . بعدروزیعدش رفتیم دم عشرت آیبباد» 
سقوط پادگانها اینها توشهرها بعدهم‌کندن مجسمه‌ها شب‌بود وکشیدنش روی زمین وفسرداش 
آوردن این اسیاب وا شا یه سفارت اسرا کیل وقلان خانه وتانک واینها دانشگاه که 
بیا یندیه‌ما تحویل بدهند چون اینها را | غلب میا وردندآنجا یما تحوینل میدادند» فشنگ 
ونمیدانم ازاین حوقها . 

س- آقای نامرپاکدا من » شماگفتید که این ترس ودلهره ازفا شیسم مهيی درشما وجسود 
داشت بنا برآ ین شمااین خطررا حس میکردید. برای جلوگیری ازموفقیت آنها شما چها قداما تی 
کردید ؟ 

ج - والله من فکرمیکنم که اقدام مهمی که ما کردیم عبا رت ازاین بودکه (۱) اولا" با 
این سازما نها ی دموکراتیک درآنموقع همکاری بکنیم» اعتراض بکنيیم. من بعنوان یک 


آدم دانشگاهی که مواغق دانشکا ههای با مطلاح عرفی هستم نه دانشگاهها ی شرعی , عرقی 


پا کدا من (۳) کا 


بمغنی لائیک هیچوقت حا ضرنشدم وسا زماان ملی دانشگا هیا ن هم حاضرنشد درا علامیه‌ها یش 
ودررفتا رش » لحن و»عرض کنم که » کلام. مذهبی یکا رببرد. چیہ هی مشخص غیرمذهیی 
خودان رانگه داشتیم. بعدهم آنجا ها ئی کها مکا ن دا شتا تر ض بعدا زا نقلاب‌ ممم 

ثش‌برای اینکه نظرخودما ن رابقیولانیم» بایستیم سر دمهای دیگررامتوجه این 
خطربکنیم وازاولین کا رها ئی هم که‌کزديم اینست که روی, همین اساس‌بودکه ماتو 
جبههدموکرا تیک شرکت کردیم که‌رو جنبه‌ی سیا سیش گفتگوها ئی راجع به مرورت‌اینکه 


بايد یک جیهه‌ای بوجودبياید | زاین آدمها ومییدا نید جبهه‌دموکرا تیک هم تقرییسسسا]" 
دوسه تقر .۰ 


س این سازمانهای دموکراتیک که میگوئید منظورتان سازمان چریکها ی فدا ئی خلسبق و 
اونا ن ما دنن کک اس 

ج نخير. 

س چون آنها که‌طرفدارتقریبا " آنچه‌که داشت میا مد بودند. 

ج - نه ءشه . ببیتید دوتامسکله » ببینید یک جنیه. | نقلاب است که بکلیی نا مقهوم‌ما نده 
لا قل برای کسابی که ازخارج نگاه میکردند . بعلت اینکه این کسانی که ازخارج نگیاه 
میکردند متبح اطلاعا حشا ن روزنا مه‌ها بود . روزنامه‌ها روزتا مه‌تویس‌ها یودند » روزنا مات 
تویس ها هم بیشتروقتی اگرمیتینگ میا مدید اللها کیرمی شنیدید زبان مذهبی می شنیدند 
واین حرقها به آن خیلی بیشترکشید ه‌میشدند , به‌این جنبه » چه‌میدانم» فوکلوریک قضیه 
وروی آنها عملا" تکیه‌ی بیشتری میکردند . علاوه براین جریانها ی .. درایران ببیتید .. 
حالا با یديرگرديم راجع به انقلاب‌ایران حرف بزنيم. انقلاب‌ایران بنظرمن یک انقلاب 


خود‌انگیخته بود بدین معنا که انقلایی بود که درآ ن با مطلاح هسته‌ها ی تشکیلاتی سیا ی 


نقش مهمی ندا شتنه یعنی حتی ازآن عا یب بودند . بهمین مشا سب ت بودکه هسته‌ها ی 
سندیکا کې ودموکراتیک درآن نقش‌بازی میکردند . فثل فرض کنیدکه کانون نویسندگان 
ایران » مشل جمعیت حقوقدانان » مثل سازمان ملی دانشگا هیا ن ایران » مئل مش لا" 


پا کدا من (۲) ا 


روحا نیت مبا رز . اینکه حزب نیست » حزب جمهوری | سلامی نیست روحانیت میا رز یکعده 
روخا نی هستند‌میگویندما میخوا هیم مبارزه بکننیم ‏ کانون نویسندگان ایران حسزب 
نیست یک انتحاد. توجه کردید؟ خوب ‏ اینها را من. میگويم يتنم, اینهارانه » آن تب 
سازما نها ی دموکرا تیک را میگویم که این گروه ها را میکویم » بعنوان مبارز ایتها را 
دارم میگویم برای اینکه آنها حا لا جنبه‌ی لائیک هم ندا شتند. این سازما نها اصمسلا" 
یک حالبت مرجع بود درآنموقع درایران تامدتها . شما این راالان » من خودم هم که 
دا رم میگويیم خودم باورنمیکنم که مردم هو افتاده بودکه درتهران قحطی میشود 
ازشهرها ی مختلف کا میون کامیون مردم غذا میا وردنند . این غذا ها را میدا نید ميا وردنت 
کجا ؟ میاٌوردند میداادند دانشگاه . سازمان ملی دانشگاهیان . کانون میگفت‌این 
کا میون چیست ؟ تان آورديم» توجه فیکنید . چرا؟ آین رانمیبردند مسجد شباه. 
نمیبردند مسجدفخرالدوله , نمیبردند مثلا" مسجدزهرما ر میا وردند دانشگاه. . شا 
اگرمیگفتیدکه من جزوکانون وکلا هستم ء اینها دا ستان نبود کانون وکلا وقتی انتخابا تش 
شد املا" یک شوک روحی یرای همه یود یک وا قعه مهم بودکه آقای نزیه‌وآقای متین دفتری 
ولاهیجی ونمیدا نم وآن صا دق وزیری ونمیدانم آن بچه‌ها ی دیگرا ینها انتخا ب شدن د 
بعنوا ن یک واقعه خیلی مهم . املا" کا نون وگلا چه‌هست که حالا اینها انتخا ب‌شدند . 
اما همه دنبال میکردند»توجه میکنید؟ بتایراین اینها یک مرجعها ئی بودند که شما تگباه 
بکتید درا نقلاب حمله نییکنندتوی شهر . هی میگویند حمله . به کجا حمله میکنند؟ به 
دا دگستری حمله میکنند » چرا ؟ میزنند دادگستری رامیسوزانند . برای اینکه دادگستری 
قامی سب ‌واین قضات ووکلا واینها » توجه میکنید؟ بیان کننده یکاعتراضی درا نقلاب 
بودند . جمله‌میکنند ؛,توشهرستا نها ببینند اینها گی که ساواک را درست میکردند, مش لا" 
دا نشگا هرا مثلا"برا ی چه‌به‌دا نشگاه؟ توجه میکنید. این لفظ همبستگی که ما راه‌اندا ختیم 
این وارد زبان انقلاب شد» چیزها یش هست » میدانید چون من خودم تواین قضا یا دخا لت 


دا شتم دلم نمیخوا هد زیادراجغ به آن حرف بزنم امااعلامیه‌ها ی آنوقت هست که اصلا" چطور 


پا کدا من (۲) ا 


ما وقتی این کانون راراه اندا ختیم توی جلسه‌ی شورای سازمان ملی دانشگاهیان بود 

توی مهرما ه «بعدیک._کسی پیشنها دکردکه آقا یکهفته‌ای فعا لیتها ئی بکنیم. ما گفتیسم 

چه‌یکنیم گفبیم یک هفته اینطوری بکنیم. املا" فکرنميکرديم که‌این کا ری که‌داریم 

انجا م میدهیم با عث‌این یشودکة کارگرهای کا رخانه فبلان درا مقبها ن برای ما پیا م 

بفرستندیگویندما با شما اعلام همیستگی کردیم » این نفس همبستگی ازآنجاآمد. کارگرهای 
تفت نمیدانم غیره‌وغیره . 

اینست که بک همچین نیروی غیرمذهبی بودویک همچین وزنه‌ای هم دا شت . یعدسا زما نها ی 

سیاسی بعدهم. هستتدکه با مطلاح حالا آنها بیشتر ۰ یره بعدهسبندکه نقششان مهم 

میشود» حریکها , با مطلاح مجا هدین . 

س- شما بعئوا ن متفردوا ردجیهه؛موکرا تیک ملي شدید یابعنوان یکی ازرهیران یااعضا ی 

جا معه سوسیا لییتهای دوم که درا پرا ن تشکیل شد؟ 

ج - نهء من جا مهه‌سوسیا لیستها ».من بعنوان فردرفتم. 

س - شما بعنوان فردرقتید . 

ج - بله , بایچه‌ها ی جا معه سوسیا لیستها ما تماس‌داشتيیم یک مدتی رفتيم نشستینم 

آنها هم درست معلوم .. اولا" کسی نمانده‌بودازآنها زیاد» دوسه با رنشتیم با نها 

حرف زدیخ واینها گقتگوهااشی کردیم. بین خودشان هم | ختلاف نظربود .حالا من دیگرواره 
آنهانشوم داستان اینکه یکی ازاین آقایان رقته بود بدون اطلاع دیگران با آقای 
فروهروبختیا ر ۰۰ 

س تیموریختیاً ر ؟ 

ج - تخیر شاپورپخبیا ر . !ينها رفته‌بودندبا همدیگریک ا تجا د بلانه. درست کردهبوډ سد 
ابنها بدون اینکه دیگران بفهمند. درهرحال ازآن چیزی نبود» نه من بصورث‌قردرفتم. 
س رس شما با آن جا مجه سوسیالیستهای دوم که درایران تشکیل شدودرشما ره ۵ ما هنا سسه 


" سوسیالیسم" هم اساس ومیانتی عقیدتیش منتشرشدکه‌خودهاان را اعلام کردندکه‌ما بسه 


پا کدامن (۳) ب ۱۳ ت 


سوسیا ليسم علمی وبه‌تحقق آن بعنوان فرورت تا ریخی معتقدهستیم.]- ما به دیکتا تسورق 
پرولتا ریا بعنوا ن دولت دوران گذار معتقدیم. شم شرکیث بدا شتیذ که موزد 
مخا لفت قرا رگرقت : 

ج .این فکربیکنم دا سشا ن ها ی مال چیزاست » اینهاداستانهای مال تایستان ۱.۵۸ ست 
اینهائی را که شمادا رید میگوگید» بله؟ 

س - بله . 

ج - نه» من دورادور بااینها | طلاع دا شتم که‌یک همچین چیزها ئی هست وۆاقعا " ااطلاع 
ندا شتم . من املا" اطلاع ندا شتم ۰ ومن قبل زا نقلاب‌با آن بچه‌ها ‏ مدم‌یا همدیگری سیک 
مقداری محبت کردیم. درجریا ن انقلاب یکی دویارآن آرین واینها 7 مدندبا من یک مقدا ری 
محبت کردند که بیا ثیم با همدیگرکا ربکنیم. من چون با مطلاح توی جیهه دموکرا تیک بودم 
وآنجا دا شتم فعا لیت.میُکردم ضمن حفظ روابطم بااین بچه‌ها ا ینقدرنزدیک نبودکها ملا" 
درجریا ن :.. بعدا " شنیدم ميا مدند هم گاهی آن نشریات وا ینها رایمن میدا دند . 

س- آقای پا کدا من درجبهه‌دموکرا تیک ملي چه‌سا زما ن وگروههای سیا سی شرکت کردند . با 
بعبا رت دیگرمن اینجوری سئوالم رابکنم که اوا ثل قرا ربودکه تا آنجاشی که‌من اطسلاع 
دا رم چریگها ی فدا ئی خلق وسازمان مجا هدین خلق دوتاسازمان اصلی ومهمی با شندکسه 
توی این جریا ن ثرکت کنند . چرااینها وا ردجبهه دموکرا تیک ملی نشدندوشرکت نکردند؟ 

ج - حالا مجاهذین که‌تیا مدند, ها ن . البته ارتباط همیشه وجودداشت ؛ میدا تسد 
مجا هدین که نیا مدند , من فثنکرمیکنم‌را جع‌به»یرای اینکه‌بحث ما ن زیا دطولانی نشود »راجع به‌قضیه 
جبهه دموکراتیک تقریبا " تما م فعا لیتها یش نوی آن روزنامه آزادی هست . دوره آزادی 
را هم فکرمیکتم آقای چیزدا رد » شما دا رید . 

س - یله ماداریم. 

ج - اسامی شرکت‌کنندگان واساسنامه وآنهاقی که آمدننیه اینها همه شت . 

س- آنها هست بله ولی یک.مسا گلی هست که درآنجا منعکس نشده مئلا" درموقعی که‌جبهبه 


دموکرا تیک.ملی برای یک مدتی بطور کا مل دنباله روی چزیکها ی فدا ئی خلسق شد . 

ج - هیچوقت همچین چيزي اتفاق نیافتاد. نه.این برداشت دوستانی است که درخضارج 
از کشوربودند . کجا همچین چیزی بودا صلا" ؟ 

س- حالا عرض کنم لاا قل یک دورانی کنه سازمان چریکها ی فداشی خلسق درجبهه‌دموکرا تیک 
ملی همکا ری دا شت وکا رمیکرد ولی بعدا زیک مدتی ازجبهه‌دموکراتیک ملی آ مدبیسرون 
وآنرا بعنوا ن مردا ب متعفن بورژوازی لیبرا ل میرفی کرد .. 

چ - خوب بله . 

س - وایینها درروزنا مه کا رهم‌منعکس است . 


ج م خوب یله . 
س - چرای‌آینن قضهدرروزنامسه آزادی منعکس نیست ۰ اگرممکن است‌این را توضیم 
بفرما شید ؟ 


ج - نه ءنه ببینید اولا" آن حرفی که شما زدید روزنامه آزادق اولین شما رهاش قکنر 
میکنم دهم فروردین ۱۳۵۸ درآمد» فکرمیکنم دهم بود يا زدهم بود . ما تقریبا " روزششم 

هفتم عیدتمنيم گرفتيم که‌روزنا مه‌دربيا وريم . بنده‌وآقای ساعدی و آقنای نج تسف 
دریابندری رفتیم نوی چاپخانه تقریبا ", چا پخانه‌هم بما خیلی کمک کرد ۴۸ سا عبت 
آنجا نشمتیم برای اینکه این روزنامه دربیاید» چرا؟ چون میقواستیم روزنا مس‌سه 
قبل ازرفراندوم دربیا یدکه‌ما توی. زوزنا مه این را چیسزکرده‌با شیم . 

س - تحریم کرده‌با شید . 

ج - تحریم ما درآ مده‌با شد . که‌همینطورهم شد . مابودیم ویا دش بخیرکه آقای شکراللسبه 
پا کنژاد که‌فکرتحريم اتتخابات را مطرح کردیم وبعدا زاینکه ما بعنوان جبهه‌دموکراتیک 

این را نطرح کرديم دیگرانی هم ازجبله چریکها آمدند اینکاررا کردند . اگرشما بخوا هید 
دنبال این با شیدکه آیا کسا نی بودنددرا یران » وجوددا شتندکها زروز اولی که آقسنای 


خمینی مده » ازقبل ازاینکه آقای خمینی آمده باآن مخا لفت کردند ودرضمن طردار 


پا کدا من (۳) ¬ ۱۵ بت 


| نقلاب هم بودند من فکرمیکنم رگه‌ای که یکسرش توایین سازمانها ی دموکرا تیک با شدو 
یک سرش بین روشنفکران. با شدویکعده‌شا ن آ مدندتوجبهه‌دموکرا تیک وبیدهم ادا مه پیسدا 
کردبه صورمختلف وا ینها همنش مدا رک کتبی آزآن وجوددا رد این رگه‌ی آنرا نشان 
میداد. بلبه » آن زمانی که این داستان شروع شد شا یدکم‌وبیش تصوراین بودکه‌مجا: هدین 
یک جریا ن مذهبی هستند , یعنی یک جریا ن با صطلاح دست چپ مذهبی هستند » جریا ن خیلسی 
وسیعی هستند وفدا ییا ن یک بریا ن دست چپ غیرمذهیی هستند » عرض کنم که خیلسسبی 
وسیع هستند . اینها شعا ر "مجا هد- فدا کی پیوندتا ن"مبا رک یکی ا زشعا رها ی. خوش لحسن 

! نقلاپ بود . زمینه‌ها ی عینی اینکه‌با هم هنکسسناری بکنند وجوددا مت ضمن اینکسه 
یک سنت دیگری هم درانقلاب ایران وجوددا شت که‌آن سنتی بودکها زنهفت ملی مصبدق 
آمده بود واین ادا مه پیدا کرده‌بود. این سنت درمقابل اتقلاب چندین شکل شد هیود. 
یکیش یک حالت وا رفته‌ی سا زشکا ری راگرفته‌بود آقای بختیا روغیره و فیره . 

س - جبهه نلي منظو رشما | ست بطو رکلی ؟ 

ج درمجموع . عده‌ی دیگرشان هستند آدمهای واقعا " بکلی برت ازمرحله بودند یعنضی 


:ملا" شخصیت ها ی با ریخی بودن ولی اصلا" دراینکه درایران داره جه 


میگذرد؟ چها تفاقی دا ردمیافتد؟ چه‌با کرد؟ املا" نمیدانستند. من خانه‌ی یکی از 
این آقایان رقتم » باهمه‌ی اینها هم مادرتماس‌بودیم» میدا نید ؟ ما آن اعلامیه‌ی ۵۶ 

که نوشتیم یکی ازاشتباهات ما هم این بودکه آنجا شرط گذاشتیم » فکر میکنم قفیه 
اینطوری شروع شدکه‌ما رفتیم منزل آقای حاج سیدجوادی يا منزل ایتان هم نبود منسزل 
یکی ازهمسا یه‌ها یشان بود ایشان آمد وآقای هزا رخا ښی بودواسلام کا ظمیه بودوآدمیت 
بودومن بودم وخانم نا طق فکرمیکنم. آنجاقرا رگذا ششیم کها یین | علامیه‌رابنويسيم ویکی 
ازشرطها ئی» آقای مقدم مراغه‌ای هم بود , که‌گذا شتیم عبارت ازاین بودکه‌ما با یدنشان 
بدهیم کهما تدا وم جریا ن جبهه ملی هستیم » جریا ن دکتر مصدق هستیم یعتی همان چیبزی 
که آن قضیه .. وتوی آن اعذّمیه هم بهمین مناسبت آن ۲۵ سال را گرفتيم . منتهی این 


پا کدا من (۳) کے 


یک اشکالی برای ما ایجا دکرد . اشکا لش هم عبا رت ا زاین بودکه‌ما رفتیم این راتبدیل 
کردیم به‌یک امل اخلاقی که‌حتما " چندنفرا زاین شخصیتها ی تا ریخی زیراین راامضباء 
کنندواین شخمیتها ی تاریخی خیلی کوچکترا زاین بودندکه بفهمندکه یک همچین کا ری 
چقدرمهم است ونتیجه‌اش این شدکه املا" این | علامیه‌ی ماقرا رنبود همزمان باآمسسدن 
شا هبه آ مریکا دربیا ید .. | ینقدرا ينها فس فس کردند این اعلامیه , دقیقا " شاه مثل اینکه 
وھا ةشوا س ا ید ا تجا ما 

اا 

ج این اعلامیه درماه سپتا مبرحا ضریوددرتهران »توجه‌میکنید ؟ من ازیبهران کهآ مدم 
آنبنا ل آمدم که ۱۵ روزآمدم خارج وبرگشتم من فکرمیکردم درعنقریب درغیاب من اینن 
چا پ میشود بهمین متا سبت یک نسخه‌این رااینجا هم به‌یکی دوتاازبچه‌ها دادم وبه‌یکی 
دوتا ازروزنا به‌نگاران گفتم که یک همچین چیزی چا پ میشود اگردستتان رسید چا پش 
بکنید ,توجه میکنید ؟ آنقدرا بنها فس فس کردندکه‌بجا ی اینکه سپتا مبردربياید اکر 
كەضرب الاجل مسئله شاه نبود اصلا" شاید این اعلامیه درنميا مد . 

خوب ؛ یک هفچین فکری هم بودکه‌بردا شت بله یک همچین گذشته‌ای هم. هست‌اینهم با ید. 
با این تلفیقش کرد ؛توجه کردید ؟ درما ههای اول جبهه‌دموکراتیک جتی یکی ازنمایندگان 
فدا ئی ها ميا مدندتوجلسات ما شرکت میکردند اما هیچوقت ثرکت کردن او درجلسات ما 
معتی اش !ین نبود که دستوربدهدوما بدنبال اوکشیده‌بشويم , اطلا" ابدا درهیسسسچ 
موردی .دریک مسگلنه‌ای تنها رایطه‌ای که‌ما با هم داشتيم رابطه‌ی مکالمه‌و مرا وده وا طلاعبی 
بودبا مطلاح . فرض کن که ما می نشستيم تصمیم میگرفتيم‌که‌ما با ید یک نامه‌ای بسویسیم 
به‌آقای خمینی, »توجه میکنید ؟ مااین نا مه‌را فینوشتيم به آقای خمینی , خوب » حصالا 
قر آربود چاپ‌بشود قبل ازچاپ‌هم ملا" بنمیدانم» به‌آنها هم نشان میدا دیم‌میگفتیم 
کهآقاماداریم»,مشورتیسسی باینکاررآمیکنیم. بنایراین بهیچوجه من الوجوه آن - 
رابطه‌ای را که شما دا ریدمیگوشید که‌من نمیدانم براساس چه‌اطلاما تی استواراست آن رابطه 


پا کدا من (۳) = 1۷ بت 


هیچوقت وخودندا شت + 

اما کم‌کم کم‌کم سازمان نچریکها یک سازمان »عرض کنم‌که » متشکل ازعنا صرمتفا وتی بود 
واین عنا مرمتفا وت کم‌کم کم‌کم خط ها یشان | زهمدیگرروشن شد بخصوص اینکه‌ماازابت‌دا 
ایستادن درسمقایل » یکی ازبحث‌ها ئی که‌آنموقع بوجودآ مده بود عبا رتا زاین بنودکه 
آيا با یدآها ی با زرگا ن زا تقویت کرد یانباید کرد؟ آیاباید آقای با زرگان را درمقا بل 
آقای خمینی تقویت کردیا نبا ید تقویت کرد . یک‌گروهی نظرشان این بودکه‌با ید 
آقاي با زرگان را درمقا بل آقای خمینی تقویت کرد . نانظرمان این بودکه آقاآقاي 
بازرگان رابایدهمان اندازه به‌اوانتقادکرد»هان » که‌آقای خمینی راباید انتقاد 
کرد. درهرحال آقای با زرگان راهم با یدبااو رفتارانتقادی کرد. البته‌یک مقالسه‌ای 
هم‌منوچهرهز؛ رخا تی نوشته شما.ره اول روزنامه مانوشت راجع به قضیه‌ی » که اوگفت نود 
ونه ونیم درصديما وان دادندواینها آوهم یک مقاله‌ای نوشته‌بودکه نودونه ونیمد رصد کسسه 
تومیگوشی درست است که ماشیم درمدهستیم اما نا خلامه باهمه‌ی این تورابه استناد 
گذشته! ت وفلان وا ینها بوراحسا بت رابادیگران فرق میگذاریم. امانیم درصد نمیدانبم 
چې چی است . من هم اتفاقا " آنجا یک » بعدیک یا ددا شتی من چاپ‌کردم که این ارقا می 
که اینها میگویند دروغ است !صلا" » نمیتوا نداصلا" ا یتقدررای بااشد .بعدماا ولیسسسن 
کا ری که‌کرديم مابودیم اولین آدمها ئی که یک نا مه‌سرگشا ده‌نوشتیم به‌آقای خمینی وتویش 
نوشتیم که آقا درایران داردفا شیم بوجبود میاآید . مابوديیم که ءفکر میکنم »دوه 
هفته‌بعدا زآن با زیک نامه‌ای به‌آقاي با زرگان نوشتیم وبه‌آقای باززگان گفتیم آقبای 
با زرگان شما اگردروضع فعلی با یدنخس وزیر مملکت ما دموکرا ت با شدوغدا مپریا لیسست 
یاشسد., شماانه دموکرات هستیدونه ضدامپریا لیست‌واینها چیزها ی واقعی داشست . 
آقای بازرگان جسارت رابه‌آنجا رسا ند؛بودکه‌قانون مطبوعاتی را که‌درزمان ازها ری تدوین 
شد ه‌بودآ ورده بودبعدا زا نقلاب به‌تصریب میرساند . حا لا دوستان ما نشنتند درخارج میگوینه 


شما چرا چپ روی کردید؟ خوب‌یبینید » آخرمیدانید خیلی لطف دا رند . 


پا کدا من (۲) ۱۸ - 


س ے خوب » بعدا زهمین نا مه سرگشا ده‌چریکها ی فدا ئی خلق درروزنامه‌با ن نوشتند وجبشسه 
دموکرا تیک ملی را متهم کردندبه‌جما یت ا زبا زرگان درمقا بل خمیتی . 

ج - بعدا زکدا م نامه؟ 

س - بعدا زهمین نامه سرگشاده که جبهه‌دموکرا تیک ملی نوشت به خمیتی ونوشت به 
با زرگا ن » چریکها ی فدا ئی خلق درروزنامه‌شا ن جیهه‌دموکر! تیک ملی را متهم کردند . 

ج - فکرنمیکنم . 

س - خوب این روزنا مه هست آقا . 

ج - خوب‌باشد » آنها یکدنیأ مزخرف گفتند .یکی هم رویش . چها همیت‌دا رد »توخسه 
کید آشقه کمن ادو هت .6 نوجه کف ماعا لته یک مهاي بیسنجوی 
بیینید » مسئله گرفتا ری جبهه‌دموکرا تیک این نبود :گرفٹاً ری جبهه‌دموکرا تیک عبسا.رت 
ازاین بودکه نتوانست به آن فوریتی که‌میبا يست همه نیروها ئی راکه میخواستند 
دورخودش جمع بکند واین رافرم سازمانی به آنها بدهد . من قکرمیکنم دردقعهآ ینده‌را هم 
ما مواجهه بایک همچین مسئله ای خواهیم بود . 

س- چرانتوانست اینکاررا بکند ؟ 

ج = خالا عرض میکنم . ما دفعه آینده‌هم مواجه‌با همچین مسئله‌ای خوا هیم‌بود .بهما ن دلیسل 
که‌جا معه‌سوسیا لیستها »مثلا" دارم میگویم »ءنتوا نست کسی رابیا ورد . من با جیبهه‌دموکرا تیک 
با یک چیزها ی خیلی جالبی ما روبروبودیم. یکدفعه‌من رفتم سریک حوزه‌ای. » حوزه‌ی - 
دانش آ موزی بود . آنجانشستم برای بچه‌ها حرف زدم . بعدیها ينها گفتم که‌شما چرا نیا کید 


این روزنامه آزادی رابفر وشید . این روزنامه آدزا دی ‌ خوب من ازنظرا ینکه خودم 
درمیآ وردم ۰ ولبی در هرخا ل روزتا مه‌أینقدربدیختی سبو ۵ .. ما موا هه با یتسم 


میشدیم که عده‌ي زیادی همیشه میا مدنث‌میگفتند مااین روزنامه بدستمان نمیرسد 


ا زطرف دیگرهم روزنامه ما فروش‌نمیرفت یعنی توزیع ندا شسبت . ماذنبال این 
بودیم کذیک عد ه فر و شند هدستی پیدا کنیم . من به‌این بچه‌ها گفتم که آقاشما حا ضرید که .. 


با کدا من (۳) = 1٩‏ = 


یکی ازاینها درآمد گفتم چکارمیکنی ؟ گفت »" من روزنامه‌کارمیفروشم." گقتم ده 
توکه‌روزنامه کارمیفروشی خوب‌بیاآن دستت هم روزنا مه آزادی بگیر بفروش 

گفت »" نه » من کارراکه میفروشم.." بچه‌است » بچه‌ی ۱۸ ساله‌ا ست » ۲۰ سالبها سست. 
" این یک کار تندی است . آزادی بفروشم این تندتلقی نمیشود. ببینید »مشتریها ی 
کارسیاسی بچه‌های ۲۰ سالنه » ۲۳ساله » ۲۲ ساله‌بودند توجه کردید ؟ اینها بود‌ند‌ کته 
دنبا ل مجا هدمیرفتند » دنبا ل پیکا رمیرفتند» دنبا ل فدائی میرفتند . مشتری های مسا 
آدمها ی بودندکه‌فرض کنید ۲۰ ساله ۰ ۲۵ ساله» ۳۰ ساله‌واینها وخیلی هم زیا دبودند 
امااینهاتاآن موقعی میتوانستندبيایند که‌خطرا ینهارا بهدیدنکند . آنروزی که 
آزا دی راخریدند مردم به‌چشم. چپ به‌یا رونگاه میکردند دیگرآزادی نمیخریسسسبد 
نمی آمد . فمن‌اینکه دلش با شما بود اما نمی آمددیگر, توجه‌میکنید؟ مادرآن تجرسسه 
جبهه‌دموکرا تیک اینکا ررا نتوا نستیم بکنیم . اما یک کاردیگرتوانستیم بکنیم لحن 
دموکراتیکی که‌ما انتخا ب میکرديم با عث ببودکه کشش فوق العا ده‌زیا دی داشب وت 
جذا بیت خیلی زیا دی داشت » آدمها ی خیلی زیادی ميا مدند. آدمهای خیلی زیادی که 


می آمدند سا زما نها ی متشکل حسودیشان میشد» توجه میکنید ؟ برای اینکه میدید 


که‌مثلا" فرض کنید آقای طالقانی را که‌قهرکرده ماابخاطرآقای طالقانی تظا هراتسی راه 
اندا ختیم» ها ن » خیای هم آدم آمده‌بودند سی هزا رتا چهل هزارتاآدم آمده بودند. 
بنابراین چشم نداشتنداین تضیه رایبینند وهردفعه که مسا کلی پیش میا مد که‌ما بیا کیسم 
یک کا رمشترکی انجام بدهیم یک مقدا رزیا دی بحث مطرح میشدکه با لاخره من اول بروم 
تواول بروی › چه‌کسی بيا ید ,چه‌کسی اعلامیه بدهد , چطوری بشود فلان بشود وا ینها که 
مثلا" مهمترینش مسئله ۲۰ تیر م۵ بودکه پیشنها دما این بودکه بيا ئيم ویک را هپیما ئی 
درست کنیم ازدم دانشگاه حرکت بکنیم وبرویم درتظا هرات شرکت بکنیم» درست اسست 
تظا هرا تی که قرا ربوددرمجلس تشکیل شود ومتاً سفانه چریکها قبول نکردنداین قضی‌ورا 


درآخرین لحظه , وما هم نميتوانستيم . درآنموقع میدانید یک مستلها منیتی مطرح 


پا کدا من ۵9 => ۲۵ ن 


بود : مسئله‌حفظ نظم مطرح سود . درآنموقع نمیتوانستیم این مسئله راچیزبکنیم . 

س ‏ نقش آقای طالقانی‌درآن روزچه‌بودآ قا ؟ضمه‌ایشان را متهم میکنندکه‌درآنروز نقشی 

که‌با زی کزدعملا" بنفع حزب‌اللهیان بسود» آیااین حقیقت دارد؟ 

ج - ببینیدآقا یک مسئله‌ی .. همه‌ی اینها بر میگرددباینکه‌نمره‌به جبهه ملسی چند 
میخوا هیدبدهید » توخه کردید ؟ 

س من اصلا" قصدم این نيشت . 

ج - نه »نه من دارم به‌شما میگویم , 

س + من فقط میخواهم نبینم آنروز چه‌گذشت ؟ 

ج - آنروزعبا رت از .. 

س - تصویری را که شما دیدید . 

ج - نه آنرا من به‌شما میگویم چه‌گذشت . آنروزعیا رتا زاین بودکه۳۰ تیرقرا ربودکسه 
تظا هرا تی انجا م بشود »درست است . مابعنوان جبهه‌دموکرا یتک وا ینها پیشتها دکردیسم 
ازاواسط فروردین مااین حرفها را زدیم که‌یا یدیک.همچین کا ری بکنیم‌دراین تا ریخ»درست 
است . بابچه‌ها ی چریک‌ها ومجا هدین واینها هم تماس گرفتیم. جبهه‌ملی که هنوزتسوی 
حکومت بود »توجه میکنید * میخوا ست بیک وسیله‌ای » جبهه‌ملی آن جناحآنطوریش منظورم 

هست » سنجا بی و ». 

س - ستجا بی وفروهرواینها . 

ج - بله . فروهرکه‌نبودتو جبهه . درهرحال سنجایی اینها . 

س- | ومدتی ؛ وا ئلش بوددیگربیدا " استعفا کرد . 

ج - آنها میخواستندکه .. درآنموقع یکی ازراه‌حل هاا همیشه‌این بودکهآقا ئی رایسسه 
اسم آقای طالقانی راجلوبیاندا زند وهمه‌رویش موافق بودند چون این حرف چرت وپسرت 
نخوافدزد. هم یک حفاظی با شدجلوی حزب الله‌وهم موجیی با شدیرای اینکه حرف بزند . 

این قضیه صورت گرفت منتهی آن آدمهائی که رفتندآنجا راادا ره‌کردند مثل اینکسسه 


پاکدا من (۳) - (۲ بت 


این دا رزدسته پیمان و" .نها بودند . تا آنجا ردم آ مدند دست بزنند آاینها گفتند. نه 
صلوات بفرستیدونمیدا نم خودطا لقانی آنجا جرف »ا یبقدر که من یادم هست » نابا بی نزد 
اماگردانندگی آن. قضا یا دست یک مشت مشل این دا رودسته پیمان واینها بودندکها غتقا د 
به‌جمهوري | سلافی. ونمیدانم ازاین حرفهاداشتند. ببینید مسال درا اتف نی 
تند پیش رفت درآن ما هها واینهم یک دوره‌ای است که متا سفا نه‌کمتردوستان به‌آن توجه 
کردند . وتوی آن وضعیتی که‌باآن تخول سریع پیش میرثیت | زیکطرف هرچه‌سرکوب با لاتر 
میشد . توجه میکنید؟ ترس آفرادازاینکه موضع بگیرندبیشتر میشت . یا دتان با شد که 


ازهمان ما ههای مرد؛ د تښزیبا " مطمئن شده‌بودکه‌لیستها ئی اینها تهیه‌کردند.. تما م 
لیست.زندا نیا ن سابق ولیبت فغا لان زمان انقلاب‌را . میدانید زمان انقلاب یک ليستسى 


تهیه شده‌بنودکه هیچوقت | ینا بعدچا پ نکردندا ین لیست,را فقط اسم آوردندکه کاآرترهم 
مشثل اینکه توي خاطراتش میکوید که شاه ازمن خواسته بودکه‌یک عده‌ای را من بکشبسیم 
یابگیرم ومن جوا ب‌ندادم باأگفتم نکن فلان وازاین حرفها . آن یک لیست مثل ایتک ه 
چها رضدوخردهای نفربوده که آن اسم همه‌ی کسانی که‌آن دوره‌فعا ل بودند توی سال ۵۶ و 
۷ اینها توآن بودند . بدا زانقلاب این که افتاددست این حضرات چا پ‌نکردندیعلست 
اينکه. اگرآنرا چا پ میکردند یکدانه آخوندتویش نبود »توجه‌میکنید ؟ فقط روزنامه کیهان 
اسم دوسه‌تاازروزنا مه‌نویسهای خودشان را که‌هنوزسرکا ربودند آنهاً رانوشتند . چون بحضی 
ازآن آدمها مثلا" شا مل ته‌دیه‌واینها شدند . بعداین لبیست باضا فه‌لیست. زندانیان سابسق 
باضا فه‌چیزها ی دیگرکه اینها تکمیل کرده‌بودند پایه‌ی لیستی قرا رگرقت که درما ه‌سپتا مبر 
بما میگقتندکه هنوزاصلا" قضیه گروگان اینها بسسوجودنیا مده‌یود مشل اینکه » فکنسر 
نمیکنم گروگان | ينها هتوزنوخودنیا مده‌بود . بما میگفتندکه بله‌یک همچین لیستی دا ردب 
می گردد دویست سیصدنفررا میخزا هند بیا یندیگیرندوقلان بکنند . هرچس‌هایسن 
سرکوب بیشترمیشد آدمهابه‌آن استدلال توده‌اي که‌عبا رت ا زاین بودکه‌بله این اتقنسلایی 
شده وا ینها ضدا مپریا لیست هستت.. وخلاصه یک بهانه‌ای به‌شما میداد‌که توجیه‌بکند سکوت 


پا کدا من. (۲) = ۲ 


خودتان ویا جتی موافقت خودتان بیشتربه آن میگرا گیدند » توجه میکنید. آگرنمی د 
خوا ستندبگروند با یست می ایستا دند؛میدا نید ؟ واینها میترسیدندکه‌با یستند .| یستا دن 
یعنی هما ن قیمتی را که‌مخا هدین دا دند آنها هم بدهند ؛توجه میکنیند" واین قیمت قیمست 
کمی نبودیا قیمت آدمهای دیگری که | یستا دندبد هند » این قیمت قیمت کمی ا 
بیخودنیست که مجلا" تاتقی به‌توپی میخوردو سعرد سلطا نپور را میگرفتند وا عدا مش میکنند . 
چراآقای ایکس‌یاآقای ایگرگ رااعدام نمیکنند؟ توچه میکنید؟ این قیمست آن 
آ یسا ا ن است:» دوسان ما هم تشتخه : وا نی ماال محیط عا رم است که مدا رم سی 
گویم» هم توقع دا رندکه این آخوندها ثی.که آمدند ... هم فحش مییدهندبه روشنفکیرها 
هم توقع دا رندکه این آخوندها ا گرسرکا رآ مدندا زروزا ول چرآ هیخکس با آنها مخا لقت 
نمیکرد » هم به‌آنها ئی کهمخا لفت کردند قحش میدا دند میگویند شما چرا مخا لفت کردیبد 
این بنظرمن یک خرده با یدتکلیف خودشان راروشن بکنتث تادفعه آینده اگراتفاقی 
افتاداین دستورالعملشان بیشتر چیزیشوه . 

س - من الان این مسئله‌ای راکه دارماینجا میگویم وجا ئی که اطلاءا تم راگرفتم تا 
مقدا ری مربوط فیشود به این گزارش مختمری ازورود جا معه سوسیا لیستها یه جییسبه 
دموکرا تیک ملی ایران وخروج آن ازمجله شماره ۵ سوسیا لیسم‌که‌دریران چا پ‌شده. 
االبته من راجع یه آن ازشمانمیتوانم سئوال بکنم برای #ینکه شما درجبههدموکراتیک 
ملی بعنوان متفردشرکت کردیدآنجوری که گفتیدو درآن جا معه‌سوسیا لیستها ی دوم نقشیی 
ندا شتیید . 

ج - به »ببیتید من جزوینیا نگزا را ن جبهه‌د‌موکراتیک بودم زروزنا مه‌جبهه‌را من درمیآوردم 
تا ۲۸ مرداد. عرض کنم که دریک دوره آخرهم جزو با صطلاح. هیشت اجرائیه جبهه‌بودم. 
بچه‌ها آ مدندپیوستندبه‌جبنهه ونقش خیلی فعالی داشتند» عاقلی زادهوعرض کنم که دیگر 


س آقای هزارخانی بوددرایین این جا معه سوسیالیستهای دوم ؟ 


پا کدا من (۳) بت ۲۲ 


ج - نه »شه ۰ 

س - پس چه‌کسا نی بودند غیرا زغا قلی زاده؟ 

ج - همه‌ی آن بچه‌ها بودند چرا . 

س آقای رضا شا يان ؟ 

ج - نه‌یایا . شایان که املا" ازاول قضیه رفت . شا یا ن چون کا ری راکه‌کردعبا رت زاین 
يوکار فت بان ۶ ست سس بون اطلاق: 

س دکتریختیا ر؟ 

ج بله ,رفت با آنها سا خت یعنی سا خت که‌یدون اطلاع اینها رفت آن کاررا کرد . 

س پس | ينها چ‌کسی بودند؟ مهندس‌قندها ریا ن بود؟ 

ج نه يابا . مهندس قتد‌ها ریان .. 

س - پس غیرا زعبا س عا قلنی زاده چه‌کسی بودتواین جا معه‌سوسیا لیستها ؟ 

ج نه» مهندس قندها ریا ن که اصلا" جزوجا معه‌سوسیالیستها اول هم نبودکه : مهندس 
قندها ریا ن وقتی این جریا نات شروع شداینها یک‌دورها ی گشتند .. 

س- چرا قا ی مهندن‌قندها ریا ن در "جا فعه‌سوسیا لیستها ی نهضت ملی !یران " بود. 

ج - حالا به‌من اجازه‌بدهید من دراین مرحله دومش اینقدرکه بودم‌برایتان عرض کنم . 

س بله ,خوا هش میکنم . 

ج - عرض کنم که درسال ۱۳۵۷ ثوی آن جریا ن امضاء کردن آن مال ۵۶ نفریکی ازاولین 
با رها شی که چرت ماپا ره شد آنجابود. چون آقای بختیا روآقای فروهرجا مرنشدندآنجب 
واامضاء یکنند با وجوداینکه دوستان جامه‌سوسیالیستها گفته بودندکه مااین راامضاء 
میکنیم‌وشرکت:کرد ه‌یودند نما ینده‌ها يشا ن فعا لاه درتدوین آن متن عرض کنم که یکی دو 
نفرا زاین قا یا ن ا مضاء نکودند. 

س - چه‌کسانی بودندنما یند‌گا نشا ن ؟ 


ج - درآن جلسه. ۵۶ نفر؟ 


پا کدامن (۲) = ۲۴ خن 


س عبا س‌عاقلی زاده‌بود» حسین ملک بود» عرض کنم که.. بیینید آن ۵۶ نفراینطوری 
تهیه میشد , سه‌تاگروه مختلف بودند درسه‌تا منزل مختلف تشکیل میشد برای ایتک سه 
آنموقع ها یکی ش منزل مابود. تومنزل مایکی دوبا رسین ملک آمد . يكي دیگکرش 
هم. فکرمیکنم من اطلاع ندارم» تومنزل نعمت آ ذرم‌یود مطمئن نیستم ولی فکرمیکنسم 
یک جلسه دیگرهم بودکه‌تنمیدانم خانه هدابود یا کجا بود . درهرحال نهدا میا مدخا ننه 
ما . ما می نشستیم یک چیزی تهیه‌ميکرديم بعدا ین را میا وردند توآن گروهها ی دیسر 
آنهانگاه میکردند بعدتا آنجا ئی که همه موافقت کردند هرکسی گفت ما یک چندنفر 
اسم میدهیم زیراین راامفاء بکنند . جزوا سمهائی که داده‌بودند زیرآنرا امضاء بکنند 
آقای شایان هم بود منتهاچون دراین حیص وبیص آقای شایان رفته بودبابختیار- فروهر 
اتحا دنیروها ی جیهه‌ملی رادرست کرده‌بود» آقای فروهروبختیا رهم با آقای سنجایسی و 
بازرگان بهم زده بودندوآقای بازرگان وسنجا بی زیراین اعلامیه‌ما را حا فرشدندا مضاء 
بکنتد آنها حا فرتبودندزیراین راامضاء بکنند. آقای شایان هم حاضرنشد امضاء بکند. 


بعدما رفتیم توآن جلسات منزل .. یک جلساتی تشکیل شد اتفاقا " منزل آقای شایان 


بوداین جلسات . درآن جلا ت قا آمد یله » چندین جلسه صفا آمد» عاقلی زاده؟ ۱ 
عرض‌کنم که آقای ملک آمدیکی دوجلسه » منوچهرهزا رخاانی بود من بودم » مرحوم رفیق 
کا رگرما ن . 

س - علی شا نسی . 

ج علی شانسی یود . عرض کنم که یکبا رآقای دکتروئیق آمد » یکبارآقای » یک دکتری 
هست که‌دا مقا تی بود سمتانی بودکه ساکن آمریکاست ١‏ ازآن بچه‌های نیروی سوم قدیسسم 
است » می شنا سیدحتما "» اوآمد . دوسه‌جلسه آنجا ما جلسه تشکیل دادیم . درآنجابودکه 
ما متوجه شدیم که یک | ختلافا ت شدیدی بین اینها وجوددا رد ازنظرنحوه کاری که با یسد 
کرد. این اختلاقات یکیش بستگی به این دا شث که آیاباید باآقای با زرگان ویک 
چیزی که‌آنموقع جفعیت رادیکال بوداسمش ء باآن باید همکا ری کرد .. 


س يله »یله » آتای متد م مراغه‌ای 


پا کدا من (۲) - ۲۵ - 


مف یا غ ای ی اوا ین اعانا ن ا نل سوت که سا ان هگا رای کته رک ورگ 
بستگی بها ین دا شب که چرا آقای شایان رفته اطا" در »بدون اجازه کمیته مرکزی > 
آن اتحا.دنیروهای جبهه‌ملی شرکت کرده . اینها البته من فقط بعنوان مستمع ہی شنیدم 
یمن مربوط نبود. ما هم رفته‌بوديم آنجاکه خوب‌ببینیم اگرمیشود. یک کا ری کرد این 
مسیررا ادا مه بدهیم کا ربکتيم چون من هم اعتقا دیه‌ملکی دا شتم وهم هیچ دلیلی ندا رد 
که‌خودم ازآدمها ی دیگرکمترپیروا ووعلاقمندیه او. آهان آشوری بود. 

س- دا ریوشآ شوری . 

ج - مثل آینکه هیکت اجرا ثیه اینجا عبا رت بود ازهمین داریوش آشوری وعا قلی زاده 
وشایان وهوذنگ سا عدلووآن قا سرشا ر. 

س - حسین سرشا ر . 

ج - حسین سرشا ر. حسین سرشا ریکبا رآ مدومثل اینکه تصورش‌این بود » منوچیرصفا » کسه 
نبا ید رقت توی بأ زی این دستگاه این کارها ثی که دا ردصورت میگیرد حقه‌یا زی است . 
س- متوچهرهفاگفبید یا حسین سرثاراین حرف رازد؟ 

ج - سرشا ر . این کارها ئی که‌دنتگا ه میکند حقه‌با زی است ومیخوا هدمردم‌دستشان را روکتند 
بعد‌همه را بگیرد . بعدنیامد. حالا من تمیدانم بدنبال این بود یانه؟ ولی دیگرنیا مد 
اصلا". اینها ثی که‌من دارم ميگويم مال آخرپا کیز ۵۶ انت‌بله. ۵۶ یاپنجا هو ... 

! تقلاب ۵۷ بود؟ 

س ۵۷ است بله باید ۵۷ باشد ۰ 

ج - نه» سال ۵۶ است . 

س - شما بعدا زا نقلاب را دا رید میگو کید . 

ج انه مش 

س شما قبل ازا نقلاب رادا رید میگو کید ؟ 

ج بله قبل | زاتقلاب . 


س پس ۶ن است . 


پاکدا من (۳) د ۲۶ بت 


ج - عده‌ای ازاین آقایا ن فکرمیکردند که هرکسی که‌درنیروی سوم بوده اخراینها بروند 
پهلویش میتوا نند یک جوری آنرا همراه بکنند که بیاید دومرتبه . بهمین مناسسسث 
یک تما سها ئی هم با آقای حاج سیدجوادی واینها گرفتند. شمسآل احبدوفلان واین حرفها 
وا میدر ربودندکه بلکه آنها راهم مثلا" یک جوری کنا ربکشند که خوب مسلم بودک هه 
بیفا يدها ست . 


روایست کننشده : آقای دکترنا مرپا کدا من 
تاریخ مصاحبه : ۲۶ مه 1۹۸۴ 

محلل مصاحبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده ‏ :ضا مدقسی 


توا رشماره ۴ 


یبینید ,جبهه‌د موکرا تیک » آهان راجع به جریا ن سوسیا لیستها دا شتیم محبت میگردیم .این 
تماسها ئی که آنموقم گرفتیم کا ملا" نشا ن. دهنده‌اآین بودکه بین این دوستانی که آنجضا 
هستند چندین گرا یش مختلف‌بود. بعضی ازاینها عقیسبده دا شتندکه‌املا" آن کارهاو 
حرفها ی سوسیا لبیستی اینها زیادی است وباید خلاصه یک حرنبها ی آزادی وازاین حرفها 
بزشيم.. بعضي | زا ينها عقیده‌دا شتندکه املا" »نتمیدا نم :۱ عقا دا تفا ن به‌یثلا" فرض‌کنیسد. 
ما رکسیسم با سوسیا لینم بکلي املا" لق شده‌بود . بعضی ازا ينها عقیده‌داشتندکه امبلا حومله 
فعالیت سیا سی نداشتند »درست . بعضی ازاینها عقیده‌دا شتندکه‌فعالیتی اگرسسوده 
فعا بیت‌زما ن مصدق بوده باید همان راادامه‌داد . بعضی ازآقایان دیگربودندکه‌عقیسده 
دا شتندنسلنی درایران یک چپی وجوددا شته » الان هم عنا مصرچپ دیگری بوجود آمبده 
وما با یددرکنا رآنها با شیم ,توجه میکنید ؟ خوب » من درتماس بااین بچه‌ها بودم تا موقجی 
که‌رسید اصلی رامن رعایبت میکردم وهمین آ لان هم فیکنم. وآن غبا رت ا رایت 


که‌ا گرمن دریک جا ئی بعنوان » فرض کنیدکه » منفردهستم که سعی میکنم بعنوان منفرد 


باشم نمیایم بعدمثلا" عضو یک دستگاه دیگرهم بشوم. اگربخواهم عضو بشوم‌میرومبه‌آنها 
میگویم .میگویم آقامن ازامروزمتفردنمیخواهم عضو آنها هتم ,توجه‌میکنید .بنا براین 


ازآن زمانی که‌من بصورت فردی وا زدجبههدموک را تیک شدم مبنطقی بودکه دیگرمن کا ری به 


پا کدا من (۴) بت ۲ نت 


کا رجا معه سوسیا لیستها ندا شته‌با شسم. عده‌ای ازبچه‌ها آ مدند »ا زبچه‌ها ئی که‌مشلا" 
ازجا معه‌سوسیا لیستها ی آروپا بودند فعا لبرتهائی‌اینجا دا شتندودرتهران بودند مشعل 
آریان مثلا"» مثل موسوی . 

س - احمدموسوی ؟ 

ج - حمدموسوی . مشل آن جوانی که الان مثل.ینکه آلماان است ومن نمی شناختمش | طلا" 
اینها هم به‌این جریان دومرتبه پیو؛ تند بە‌جرر' ن کنا زاین بچه‌هتسبا. 

خوب » یک تیپی مثل منوچهرمفا املا" میگفت ." من جوصله فعا لیت ندارم." میگفست › 
" من گوشم ناراحت است توجلسه که‌ميایم حرفها رانبی شنوم" »عرض کنم که »" وا ین 
مرا تا رات یک هو سی تمیا یم ۳۰ اآویکی دول ا مدهنگرشیا نه ارا نیاق ای 
چون شمااسم آوردید. یک جلساتی ماتشکیل دادیم که خانه‌ی این دوستمان کا رگری 
س - على شانسی ؟ 

خڅ - نه ءنه آن آقای دیگر . هنوزهم هست. آندفعه صحبت ميکرديم میگفتیم زندان. هست و 
ولش کردندوا ینها .. 

س یادم نیست‌الان . حالا بهرجاال . 

ج هان نه اینکه بااین بچه‌ها بود هميشه دیگر صفاواینها راهم گرفته بودند زنشبدان 
یود .. 

و 

ج ب تحویدار. خانه‌ی تحویلدار چندین جلسه ماتشکیل دادیم آنجا با همدیگرحرف زدیسم. 
وتحلیلی ازا وضاع ایران وازاین حرفها . توآنها یکی دوتاش مبلا" آقای. مهن سدس 
قندهاریان هم‌آند. مهندس قندهاریان هم توآن جریا ن کا روانسرا سنگي کتک خورده‌بسود, 
آقای دکتروثیق هم کتک خورده:‌بود . 

س ضياء وثیق ؟ 


ج اسم کوچکش رانمیدانم » همان وثیقی که آنموقع ها توی علم وزندگی هم چیز مینوست. 


پا کدا من (۴) ا 


س - بله ,یله میداانم» دکتروشیق بله . 

ج - آقای وثیق یک دفعه‌که آمدتوخانه صحبت کرد اونظرش این بود واقعا " تصسورش 
وا عتقا دش این بودکه مهمترین انفاقی که‌درخا ررميانه درششصدوپنجا هسال | خیرا فشاده 
تشکیل حزب نیروی سوم بوده وتمام اتفاقها ئی که درجهان افتاده براین بوده‌کسه 
این عمل هم را به‌یک نحوی مواجهسهبا شکست بکند. صمیمانه دارم میگویسم 
یعنی اصلا" عقیده‌اش این بودکه مثلا" آنجا هم که فلانکس اینکا ررا کرد مثلا" !ینور 
بوده اگزآن یکی اینطور ... یک همچین تموری رااهمیت .. خیلی درگذشته دورقرار 
دا شت وتما سش‌با وا فعيت ها وا ينها خیلی خیلی کم بودو. عرض کنم که . مختصروا غلب 
نامفید. دوستان دیگری که‌ازآن جبهه‌نیروی سومی هاي قدیم بودند حالا که میا مدنسد 
میدیدندکه دارد یک فعا لیتی میشودومیا مدندشروع کنندکه ان الا شريك ؛ اغلسسب 
دیدشان حرفها ی هما ن سال ۱۳۳۲ واینها بود ؛میدا نید؟ 

عرض کنم که درجریان فعالیتها فکرمیکنم شایان واینها یک.کمی فاطله گرفتندبا این 
بچه‌ها" وا زطرف دیگرهم بعضي ازآدمها مثل مثلا" مهندس قندها ریان من خودم حضورداشتم 
گفت »" آقامن همایموقع هم که رفتم توحزب‌توده برای چه‌رفتم ومن یک آدم خیلسی 
دموکراتی بودم» برای این مسائل علمی تعریف کردکه چطورعلاقه‌ها ی اووبا مطسلاح آن 
انگیزه‌های املی اوورفتن به حزب نوده انگیزه‌های »تمیدانم» بیشتربا صطلاح دموکراتیک 
واینها بوده‌با چیزهای دیگر ." ودرهرحال میگفت »" من دراین حدبی/ترحاضرنیستم کار 
بکتیسم. من زن دارم بچه‌دارم اینها » دیگرمن ازسن کتک خوردن ودستم‌شکستن پام 
شکستن گذشته." یک گروهی کم وبیش تشکیل شدندکه بعدآ مدند توجبهه دموکراتیک . 
من شخصا " تصمیمم این بودکه بعدازاین چندین جلسه که‌رفتیم آنجا نئستیم و محیت کردیم 
واینها , ها ن یک آدمها ئی هم مثل داریوش آشوری واینها هم که گفتند املا" ما موافسق 
بااین کا رها تیستیم . اوهم آمدخارج وگفت »" من فکرمیکنم باید یک کا رها ی دموکراتیکی 
کردودموکراسی وازاین اینها ." بعدوقتی جیبهه‌د‌موکراتیک تشکیل شد ]ین بچ ها 


بعنوا ن جا معه سوسیا لیستها آ مدندپیوسشند . 


س - چه‌کساانی بودندآقااینها ؟ 

ج - نمایندگانی که آنجابودند عباس عاقلی زا ده‌را میفرستا دند » تحویلدا ررا میفرستا دند 
شما با یدتوجه‌دا شته با شیدکه بچه‌های جامعه سوسیا لیستهاآن سته‌شان که فعال بود 
که بیشترتحویلدا ربودوعباس بودواینها . آدمهای شبا خته‌شده‌اي بودند یعنی وی 
مخالفین ایران اینها را می شناختتد» بچه‌ها ی چریک می شناختنشان , بچه‌هبای 
مجا هدمی شنا خنسنشان » بچه‌ها ی نمیدانم» همه این گروهها وهمه هم بااحترا ما ينها ړا 
می شناختند » توجه میکنید ؟ یعنی هیچ مبئله‌این نیودکه مثلا" شکی داشته با شنبد 
چیزی داشته باشند » نه . اینها واواقعا: ".. 

س .این دون ربتنوان نما ینده‌میا مدند . 

ج - این نه » میخواهم بگویم که این رکه شناخته شده‌بود. شانسی مثلا" آدم. خیلی معتبر 
ومحترمی بود . آنموقع یک قسمتاعظم نیروی سیاسی ا یران تشکیل شدها زاین چیی بودکه 
درسا لها ی ۱۳۴۶ ببعدیوجودآ مد . چپی که » دوبتانی که درایرانن نبودند باآن بکلی بیگانه 
هستند »توجه میکنید ؟ نمیشودبه‌اینها گفت آقاشما بچه هستیدونمی فهمیدوچها رتا بچه‌جزقلسی 
وایتها . این یک چیزنازه‌ای بوجودآمده بدنبال جریانات قبلی ۰ من نمیخواهم بگویم 
تعالی آنست › تکامل آنست » نتیجه‌آنست یک مرحله‌ی دیگرا ست ومشخصات وعرض کنم 
که‌خصوصیات خا ص خودش را دا رد » توجه‌کردیه ؟ 

بچه‌ها ی جا معه‌سوسیا لیستها با عده‌اق ازگروهها ی دیگری که همسن وسال خودشان بودندتماس 
دا شخند مثلا" آن گروه جا می که گروهی بودکه آن کتاب گذشتهرا ‏ ینده‌رانوشت واینها 
الان هم یکی از مسگولانش هنوز درزندا ن هست ویک هسته‌ای ازاین . بعضی ازاین گروهها ئی 
که‌توده‌ای ها ی سایق بودندبااینها درتما س بودند . همه‌تما سها ی خیلی مخترمی ۰ دوستانه‌ای 
که‌تا یک مقداً ری نزدیک میشدندوازاین حرفها . خوب » اینها آمدند توجبهه‌دموکراتیسک 
یکی دوتاازآن گرزهها ی دیگرهم 7 مدندتوجبههدموکراتیک. بحثی که توی دا خل خوداینها 
مطرح شدعبا رت ازاین بودکه مایا لاخره ما رکسیست هستیم یانیستیم؟ این زمان ملکی هم 
مطرح شد» یادتان هست ؟ 


با کدا من (۴) جروج 


د 
ج که بچه‌های ضفا وا ینها یک ! علامیه‌ا ی دا ده‌یودندکه خیلی ا علامیه‌ی ما رکسیستی بود 

| علامیه‌ی مربوط به آن جمله ما رکس که ,نمیدانم» وقایع دوبا رتکرار میشودواینه ا 
شروع میشد که آن لحن بکلی لحن متفا وتی بودبا لحن | علامیه‌ها ئی که قبلا" داده منشد . 
خوب اینها یک مقدا رطرف دنبا ل آن رفتند» آن رویه‌رادنبال کردند. مسلم است که وقتی 
شما "ن وه زا تال کید کات که شک روت امامت ما کته کسانی که اعتقاد 
دا رندکها صلا" سوسیا لیسم بد' ردایرا ن دیگرنمیخورد مثلا"ملت ما هنوزصفیراست این 
حرفها به‌دهنش گندها ست » نمیدانم واینها » خوب میلم است که اینها خودشان راکنار 
خواهندکشبد . | ما حا لا یک مسئله‌ی دیگری که مطرح میشودا ینست که آیاآدمهاثی که این 
حرفها را هم دا شتندمیزدندآ دمها ئی بودندکه با مطلاح چقدرش رومد روزاست این حرفها 
را میزدند وچقدرش رو علاقه حرف میزدندوبااعتقادحرف .. این واقعا " بای دذر 
جریا ن مبارزه کشف میکردآدم نمیدانست » نمیدانست چه‌یگوید. یک رگه‌ای وجود 
دا شت که‌خیلی علاتمندبه ین بودکه‌یک نوع چپ با مطلاح سوسیا لیست دست چپ‌درایران بوجود 
بیاورد» میدانید؟ فکرخیلی تحت نا شیر تما م‌مباحث چپ ما رکسیستی | روپا یود »,توجه‌می 
کنید ؟ که آقامثلا" مسئله ,چه‌میدانم» شوروی » مسئله استالین »مسئله اینها راک 
جوردیگرهم میشودمطرح کردونمیدانم استقلال . یک همچین طرزتفکری . 

خوب برای یک عده دیگرا زاین گروهها همچین عقیده‌ای ندا شتنددیگر . ازطرف‌دیگرایسسن 
گروه باتمام صمیمتی که‌داشت وباتمام احساسی که باید یک گذشته‌ای راادا مه 
یدهد ازنیروی زنده خالی بود» نيروي زنده جوانهای ۰۲۰ ۲۵ اله بطرق این نمیرفتنه 
۲ سالیسنه». همانطورکسه طرف جیهه‌ملی هم نمیرفتند , توجه میکنید؟ بتابراین 
این با یک نکته‌ی دیگری هم رویرویودکه چکا ریکندکه این حرفش را آنها قبول بکنتد یا 
بتواند مقبولیت پیدابکند. این مسئله تمام این گروههاشی بودکه گروهکها ثی بودکه 
ازآدمها ی نسل من وپیرترازمن تشکیل شده‌بودند ,توجه میکنید؟ که یک کاری بکندکه یک. 


ارتبا طی با با مظلاح این نیروها ی ند ۵ بوجودبیا ورد . من فکرمیکنم که , بله بعل 


با کدا من (۴) ۶ مب 


آنوقت ینها آ سدنددرتا بستان ۵۸ مثل اینکه مدتها منتظربودندکه‌یک سرومورتی به 
با مطلاح مبانی تئوریک خودشان بدهند : فکرمیکردند بعضی ازرفقا یشان که ازاروپا 
بيا یندا ینها به‌آین مساثل میتوانند کمک کنندبه‌حل این مسائل . خیلی انتظاراین 
قضیه .. من توق این جریا نات نبودم ولی أ زدورا دورهم‌همینطورجملات جسته کریختسسه 
ازاین وآن می شنیدم اینطوراینها را برهم بکنما ینطورینظرم ميآید. دوستانی که 
ازا روپا آ مدندیتوانستند ه حالا بمنا سیت مختلف من واردنیستم . آن توقعات‌راارضاء 
یکنند . نتیجه این شدکه آنها انتظا ریک کسانی رادا شتندکه‌بیا ینذوخیلی يا مظسسلاح 
قوام ایده‌ئولوژیک به‌جریان بزنند.. کسانی که رفتندآنجا کسا نی بودنذکه خیلی دنبال 
این بودندکه آقا این جریانی که در ۱۳۳۲ متوقف شده همان رادنبال بکند» جبهه‌ملی و 
شخصیت ها ی تا ریخی وفلان واینها . حاءلا این شخصیت ها | غلبشان زخم معده‌گرفتشسد 
یعضی هایشان بواسیرثان رادودفعه‌عمل کردند » یکعده‌ای لوزه‌تین دا رند » یکعده فلان 
بعضی ها هم فوت کردند 

درهرحال » نشیجه آین شدکه این آب‌این حضرات مثل اینکه دریک جوی نرفت وآن دوستا ن 
جفع شدنددریک پلنومی که اینجادرا ین مدرکی که‌شمادا رید به آن اشاره شده ودرآن 
مواضعی را آنجاقیول کردند . آن مواضع راکه آنجا قبول کردند »عرض کنم‌که » وبعدهسم 
گفتندکه اطا" جاامعه سوسیا لیستها ی ایرانی که دراروپا هست عضوماهست , کسی حسسق 
ندا ردیجزاین صحبتی بکند . یکی ازمسا ئلی که‌درتهران من یادم هست موجب خیلی نا را حتی 
شده‌بود عبارت ازاین بودکه میگفتندکه , هو افتاده بود درتهران که آقای بختیسسبار 
که ینجا شروع کرده‌به فعالیت کردن بعضی آزآقایان سوسیا لیستها رقتند بااین همکا ری 
کردندکه این خوب درموردآقای ملک صدق. میکند.. 

س ومولود‌خا تلری واینها . 

ج - مولودخا نلری . واین خوب‌برای آن بجه‌ها خیلی گران تمام میشددیگر. باید این 
مسگله‌هم یکی ازتلل این موضع گیری بودکد آینها درا ین ژمینه کردند. 


پا کدا من (۴) ت 


س حا لا برگرديم به خودجبهه دموکرا تیک ملی . من میخواستم ازشما سټوال بکنم که 
آیا یر خوردی بوجودنیا مدبین جبهه‌دموکرا تیک ملی وسا زما ن »عرض کنم خدمت شما »مجا هدن 
خلق درمورد رفراندوم جمهوری اسلامی که جبهه‌دموکرا تیک تحریم کردوآنها شدیدا "حما بت 
کردند ؟ 

ج - نه »نه . اولا" آنها شرکت کردند یعنی رای نگفتند: که این تحریم نکردند. 

س - تحریم که‌نکردند شرکت کردندوتعریف کردند و اینجا هم تبریک گفتند 

ج - خوب بله کردند آینکاررا . 

س هیچ | ختلافی بوجودنیا مد؟ 

ج نه »اختلافی .. 

س بحث وگقتگوئی چیزی نشد؟ 

ج - نه ءبییتید .. نه برای ما . 

س - راجع به مجلس خبرگا ن چطور؟ مجلس خبرگان راجبهه‌دموکراتیک لی تحریم کرددر 
حا لی که‌مجا هدین خلق درآن شرکت کردندوهمچنین چریکها ی فدا ئی خلق درآن شرکت کردند . 
ج - خوب کردند 

س- یعنی میگویید هیچ اختلافی ۰ محبتی » گفتگوئی چیزی بوجودنیا مد ؟ 

ج - نه» بیینید .. 

س خیلی عجیب است این قضیه . 

ج ته اجازه‌بدهید مستله مجلس‌خبرگان من دقیقا " به‌شما میگویم که چطورشد . مجلس 
خبرگا ن بحث درا ین بودکه آیا مایا یدتحريم بکتیم یا نبا یدتحریم بکنیم‌در خودجبسه‌سنه 
دموکرا تیک هم اظها رنظرها ؛ موضع ها متفا وت بود . بعضی ها عقیده‌دا شتندکه یک ضرب ما 
بايد تحریم یکنیم . 

س - شما هم جزوآن گروه بودید؟ 


ج - نخیر . بعضی ها عقیده‌دا شتند که ته مأبا یددراین شرکت بکشیم . بعضی ها غقیده‌دا شتشد 


که‌با ید .. 

نی - شرکنت بکنیم وا فشا گری کنیم . 

ج - مادراین داستان ازاول تحریم نکنیم. شرکت بکنیم درآ خرین مرحله‌تحریم بکنیسم 
بکشیم کنار ,چرا ؟ چون اگرما اینکا ررابکنیم هرکدا م ازا ینها یک | ستدلالها ئی دا شتضد 
دوستا ن دسته‌ی اول که‌میگفتندباید شرکت بکنیم انستدلالشا ن این بودکه مبارزه علنی 
ما دا ریم میکنیم‌وبایدازاین استفاده‌بکنيم. دوستان دسته‌دوم که میگفتند با یبد 
تحریم بکنیم» میگفتند آقا این آقای خمینی است » عرض کنم که » آین حکومت حکومست 
فاسدی است وهیچ ماکه ازابتدااین نظام راقبول نکردیم هیچ دلیل دیگری ندا ردکسه. 
ما ( ؟ ) دسته‌ی سومی هم‌که .,تقریبا " حببا لا من تقسیم‌بندی 
میکنم» این حرف رامیزدندمیگفتند حالا با لاخره ماشترسوا ری دولا دولا نمیشود . یا باید 
برویم فعا لیت مخفی بکنیم یا اگرمیخواهیم فعالیت علشی بکنیم درچها رچوب رژی بم 
این راياید چيزيکنيم » خودمان رادرچها رچوب این رژیم قبول . ماکار نداريم رژییم 
مشروع است يا مشروع نیست ءزمان شاه‌هم‌کسی آزمن نپرسیده‌بود که من بدتیا آ مده‌نودم 
شا هوجودداشت » ما میخواستیم درچها رچوبا وبلکه یک کاری بکنیم . علاوه براین اکسر 
الان مابیا شم اینکاررا بکنيم یکفرب‌بگوگیسم که‌محکوم است ازآن امکانات نمي - 
توانیم استفاده‌بکنيم دردیگران نمیتوانيم تا ثيربکنيم. اگربيا ئيم این عمل راانجام 
بدهیم روزی که آنوقت ما خودما ن رايکشيم کنار دیگران مجیورمیشوند خودشان را بکشنه 
کتار . متاسفانه استدلالی که آنجا مورد قبول قرارگرفت » بعدا زبحشهای خیلسی زياد مستله 
تحریم بود. یا رفقای چریک هم ما دررايطه‌بوديم حتی تاآن روزآخر آنها هی نشمتندیحت 
کردنداینها آخرسرتصمیم‌گرفتندکه آنها شرکت بکنند . بچه‌های مجا هدهم مثل اینکه‌همیسن 
تصمیم را گرفتند. امانتیجه عملی این شدکه مثل اینکه بعدا زچندروز فدا کیان مجیسسور 
شدندا علام بکنند که‌ما شرکت نمی کنیم »توجه میکنید ؟ يعني برگشتندبه همان موضعی که 

س -بله من جزوه‌شان رامن الان اینجاداوم. که نوشتند چرا درا نتخا با ت مجلس خبرگا ن 


شرکت کسودیيم ۰۰" 


پا کدا من (۴) ٩‏ مه 


ج - کردیم ولی بعدمثل اینکه اعلامیه دا دند که‌ما شرکت نمی کت م آخرسر یعنی در آن 
رای دادن وا ینها گفتنددیگرما شرکت نمی کنیم» این رامن یادم ست . 
بیینید . آن انفاقی که افتادعیارت ازاین بودکه درچها رئنبه آخرش خلامه گروهی‌ای 
مختلف | علان کردندکه ما درانتخا بات شرکت نمی کنیم. این مال مثلا" ده روزپیشش 
است . د. روزپیش گفتند ما شرکټ میکنیم بعدیک فاصله ای بودکه درآن روز با یدبیا یند 
از »چه‌میدانم › رادیواستفا ده‌یکنند » تلویزیون استفا ده‌بکنند یک اتفاقاتی دران ده 
روزاتفاق افتاد که آینها هم تحریم کردند گفتندما شرکت نمی کنیم. مخصوصا " جبهه‌ یلی 
ییا دم است که آخرینش بود آینها هم فکرمیکنم بودند . 

بي ب بهرحا ل این عنوان سازمان چریکهای قدا نی خلق میگوید »" چرا درانتخابات مجلسس 
یرادن شرکت کردیم ." 

ج - حاألا درهرحال بنده من اینجا که ندارم که روزنامه کارواینها ندارم‌که‌به, مایگویسم 
ولی اینکه ازحا قظه‌ام دارم میگویم فقط با مطلاح یک دعوتن؛ مه‌ای است‌ یرای شما که 
این راچک یکنید . میتوانم. من یپرسم ازیتضی ها . 

س ته »ما روزنا مه‌های کا ررادا ریم . 

ج ته اینجایرای من یکی دوتا یشان هستتد فردا پس قردا میتوانم ازآنها دقیقا "بپرسم . 
درهرحا ل بعداتفاقی که افتاد جبهه‌دموکرا تیک یک مرحله‌ی دومی از» بامطلاح ار 
قعا لیتها یش را تقسیم بکنیم دومرحله‌ی متقاأ وت دا رد. 

عرض کتم مرحله اولش را میتوانیم بگوگیم که تقریبا " تا ۲۸ مرداد۱۳۵۸ ء ازآغا زتشکیل 
تا ۲۸ مرداد. دراین مدت‌کارهای عمده‌ای که جبهه‌دموکراتیک کرد خوپ بجز آن مراسم 
آغا زین سرخاک مرحوم مصدق نامه‌ای به‌آقي خمیتی » نامه‌ای به آقای بازرگان »عرض 
کنم که درآوردن روزبامهآزادی » فعالیتهائی ازاین نوع وکوشش کردن یرای طرح یکنوع 
پر یلما تبسک دیگری بجز پرابلماتیک زب نود وپرایلما تیکبی که آخوندهضا 
مطرح میگردند . ما ازابتدا درآنجا مطرح کردیم کهآ قا ء‌موکرا سی ء توجه‌کردید؟ برای اینکه . 


پاکدا من (۴) 0[ ~~ 


مبا رزه ضدا نپریا لیسستی موفق بشود با یدمبا رزه دموکرا تیک پیروز بشود . وجوددموکراسی 
یک پشتوانه‌ی » عرض کنم که » پیروزی مبارزات ضدا مپریا لیستی است وبدنبال‌ این 
بردا شتی که یک بردا شت با مطلاح ترقیخواهاانه بود ازمسائل مختلف‌درایران . 

بعنوان اولین گروهی که علیه رژیم موضع گرفت واین موضع گیری دنبال میشدوهرچه 
زما ن میگذشت وموضع گیری روی حرفها ی حزب‌توده بیشترمیشد مسلم این بود, وایسن 
حرفها ی حزب‌توده توسازمان چریکها ی خلق تا نیربیشتری میگذاشت مسلم این بودکه 
فامله مابابچه‌ها ی چریکها بیشتر میشد » درست است ؟ من یادم هست‌که درتابسسستان 
آنسال » هنوزاین مسئله خیلی محسوس‌نبود اما آن فحاشی هم که شمامیگوئیدم ن 
دقیقش با یدتا ریخش رایبینم دقیقا " کی است 

س - من روزنامه کا رراتو هتلم دارم نشانتان میدهم .. 

ج - یعبی تا ریخش کی است . 

س راجع به همین مسگله‌اي که شماالان گفتید تقدم مبارزه برای آزادوودموکراسی 
آنها شدیدا " به‌این قمیه حمله کردند وبه‌جیهه‌دموکراتیک ملی پام حمله 
کرد‌نسد » 

ج - بله‌ممکن است . امااینهاما ل این تواریخی که من دارم منیگویم نیست برای اینکه 
من ازحاقظه دارم حرف میزنم. یبینید مادرمورد .. 


س مال سال ۵۸ ۱۰ است . 


ج ب ته بستگی دا رد تا ریخش کی باشد. سرقضیه آیندگان آنها [ مدند تومیتینگ ما »سر کلاندری 


خبرگان ما با هم درتما بی‌بودیم آنها آمدند آخر من یادم هست حتي , خداییا مرزه آن 
کلانتری بودکها عدا مش کردند » اوآمد نمایندهآ نها یود . آمد بماگفت »" مانشتیبسم و 
يا لاخره این تصیم راگرفتيم." سرقضیه ۲۰ تیرخوب‌ناهم تماس‌داشتیم وازاین حرقها 
ولی تماسهای دشمنانه وخصانه نبودکه مثلا" ما با شما حا فرنيستيم کاربکنيم. حسالا 


موارددیگری که من یادم میا ید‌میتوانم بوایتان .. این چیزها کی که‌شما دا رید میگوگید 


پا کدا من (۴) ۱ 


میتوأ ند مسا خلی با شدکه‌این موفم گیریها مسا ثلی با شدکه‌ما ل با شیز آنسال با شد . حتی 
من یک حرف دیگکری به شمابزنم. درهمان تابستان با یک ‌جلساتی گذاشتیم 
تو یک خانه‌ی یکی ازدوستان برای اینکه بحث بکنیم که‌چه مرحله‌ی انقلاب‌است ونمی - 
دانم ازاین حرفها ونما یندگا ن چریکها آمدندآنجا با زهمین رفیق کلانتری آمد ودوسه 
تا ازگزا رشهای دا خلی خودشان را که‌یرای کنگره بتهیه‌کردند برای ما خواندکه موضع ها یشان 
را بگویدکه‌هرکدام ما کجا هستیم چه‌هستيیم وهرکدام حرف بزنیم. ینابراین میخواهسم 
بگویم که آنموقع املا" حالت تاریخی خیلی مهمی درآنموقع » فکرنمیکنم مسال 
آن زمان با شد . 

درأین مرحله اول فعالیتها ی جبهه‌دموکراتیک مبا رزه برای مثلا" قضیه آیندگان که‌خیلی 
مهم شد . مبا رزه برای خودمختاری خیلی مهم شد . عرض کنم که تظا هرات درموردجریان 
آقای طالقانی خیلی مهم شد وآخرینش مواجهد شد با حمله حزب اللهی هادرع۲ يا ۲۵مردا د 
۸ . این حمله که بدنبا لش‌حمله به‌سازما ن چزیکها رادا شت ودنبال سازما ن چریکهسا 
بود, بعذبه متین دفغری شدیدا " حمله کردند وآن مجیورشدکه قا یم بشودوخا نهاش ریختند 
وهرکدا م ما یک کمی دست‌به عماراه رفتیم فلان واینها کم وبیش‌نشان دادکه جبیسه 
دموکرآتیک دیگربه آن مورت سایق نمیتواند کاربکند. آمدیم نشستیم بحث‌کردیسسم» 
بحث کرديیم راجع به‌اینکه ما چه‌بایدیکنیم؟ آنجا هم نظریات متفا وتی‌مطرح شد .عده‌ای از 
این . مااقرادی که درآن شورابوديم يا هیئت اجرائی یادم نمیا ید یک عده‌ما ن به‌مفت 
فردی آنجا بودیم مثل هزا رخا نی ومثل متین دفتري ومثخل من وشکرالله‌پا کنیا دون 
منقردیتی را که میگویم میخوا هم بدانید که چه‌کسانی رامیگویم . فکرمیکنم یک آدم دیگر 
ست که من آسمش‌یادم نمیا ید . یک عده آدمهای دیگرهم بودند مثلا" دریک دوره‌ای - 
دا مغانی بود» دریک دوره‌ای آقای. صادق وزیری بود » عرض کنم که یک عده آدمهای دیشبر 
هم بودندکه نما ینده‌ها ی این احزاب » اتحاد چپ‌بودو عرض کنم که جریا ن همین جا مسی 


٠۰۰ یودو‎ 


پا کدا من (۴) - ۱۲ 


س - وحدت کمونیستی 

ج - وحدت کنونیبیی هم یک مرحله‌ای بود بله. جامی بوذوجا معه‌سوسیا لیستها و یکی دو 

تای دیگر حا لا کا ری.ندا ریم . مسئله‌ای که آنخا مطرح شد اینست که زاین ببعدچه 

بایدبکنیم؟ همه‌یک مقدا را نتقا ددا شتندنسبت به کا رها ئی که شده‌بودوا ین سئوال رااز. 

خودشا ن میکودند که آیاما چپ رفتیم !نرفتیم ‏ آیا حادثه‌جوشی کردیم یا نکردیم؟ آیا 

سنگ بزرگترا زخودما ن بردا شتیم يا برندا شتییم.. آیا زیا ده! زحدنخوا ستیم که خودنما شی 
بیشترا زآنچیزی که هستیم. درهرحال , حالا آنچه‌که کردیم نانکرديم » ازاین 

بیعدچکا رمیتوابیم بکنیم؟ بعضی ها گفتنذ >" ر!ه رایهمین صورتی که هست‌باید ادامه 

بدهیم . "بعضی ها گفتند.»" ته »ا زاین ببعدما نمیخوا نیم بمورت علنی فعا لیت بکنیسسم ," 

تقریبا " این یک تزی بود .. 

سد وباید کارمخقی بکنیم؟ مسلحانه ؟ 

ج - بایدبپردازيم به کار .. نه مسلخانه نه 

س - ولبی مخفي . 

ج - یله »کا رمخقی باید بکنیم براي. اینکه دیگردراین رژیم » رژیمی که‌ما توی ! علامیه 

تحریم انتخا بات مجلس خبرگا نما ن گفته بوديم اين رژیم حقأنیت ندا رد یعتی گفته 

ودی که ٥¥‏ ۱51 ش راازدست داده . عرض کنم که یک نظرهم این بود. یه 


دنبال این نظرعبارت ازاین بودکه ازاین ببعدجبهه‌د موک را تیک تبدیل بشودیه‌جبهها حزاب 


ونه‌جبهه | فراد. 

س که مجیددا "یا جبهه ملی‌وبا آن حزب خلق مسلمان هم تما س برقرارکردند راجع به 
۳ ی 

همین موضوع ؟ 


ج - نه » نه . جبهه‌ییعنی همین افرادی که درد! خل وجوددا رند . خلق مسلما ن یک مسکلسه 
دیگری است . نه این افرادی که درداخل هستندبا لاخره اگرقراراست یک دسته تیم 
بگیرند من آنجا بروم یک رای بدهم کهچه؟ هان ؟ فرض کنیدما توجلسه نه‌نفره‌ستینسم 


پاکدامن (۴) ات 


چها ربه پنج رای میدهند من هم نفر .. رأیْم. تعیین کننده‌است من شما ینده‌چه کسی هستم 
كه‌راي میدیم »توجه میکتید؟ بايد اگرپنج تا جریا ن حزبی ستندآن پنج تا بيا یندبنشینند 
تصمیم بگیرند » توجه میکنید؟ 

خوب . این یک بحشی شده‌بود» اختلافا ټ بحث خیلی با لا گرفت وأ ينها . قرارشدکه که 
| ملانیه‌ا ی دا ده‌بشود وجبهه‌دموکرا تیک ذکربکندکه ماایین مرحبه ازفعالیت خودفان رات 
پایان یافته ثلبقی. میکنیم. این درمردا ۵۸ بود . وبعدقرا رشدکهه آن عده‌اق ک‌مسنی مب 
خوا هندکه با مظلاخ حبا ب این بسود یک ففا سا حسا بی بها فرا دبدهيم‌که اگرا قرا دخوا ستضد 
تحت تعقیب قرا ربگیزند گرفتاری برایشان ... میگویم.آقاجان ماتاتا ریخ 
فلان بودیم حالا نیستیم ویعدازآن ببعد کارمخفی بشودکه‌با زا کررفتند افراه‌قبلسبي را 
بگیرندکه آقااین اعلامیه را شما درآ زردید؟ مابگوشيم آقابه‌ما بربوط نیست من تا 
آنموقع بودم حالا نیستم. یک همچین اعلامیه‌ا ی هم نزشتندواین اعلامیه‌را هم یکی از 
گررهها قرا رشدکه منتشربکنند , گفتندکه » ارزیابی کردندکه این خیلی ممکن اسبت > 
وقتی همه تصیم گرفتندکه‌این.باید دربياید بعضی ها رفتندکقبند اگرایسن دربياید 
اخلاق روجیه مردم ضعیف میشود وایتها جلویش راگرفنند ولی خوبا علامیه رایکعده‌ای - 
چا پش کردند ۰ ازآن جا می واینها مبتشرش کردند. بدنبال این تیه بچه‌ها ی جامعیسه 
سوسیا لیستها وبچه‌های جا مسی ازجمله خودشان را کشیدندکنا ر . خودشان, وا کشیدندکتساو 
امادوستبا ن دیگری .. منهم آمدم کنار. من وآقای مجتبی ففیدی وآقای سروش,وپنية شش 
نفربوديم . ماگفت‌يم که با یدجریان مخقی بشود وفلان بشود با آمدیم. بچد‌های دنیکر 
این راادا مه دادند. آزادی درآ وردتدوقلان وازاین حرفنها بصورث نیمه مخفی ونیمه علتی 
بعدازیک مدتی هم رفتنددومرتیه سراغ این جامعه سوسیا لیستف-- وسراغ آن جا می و 
اینها من بمیرم توبمیری آنها درمرحبه آنها رفتند , بعدا زاینکه آنهادومرتبه‌رفتنسد 
بعدا زمدتی دومرتبه دعوایشان شد جا بعه سوسیا لیستها وا ينها آمدند بیرون . آن اعلامیه‌ای 
راکه شمابه آن اشاره میکنید آن حکایت‌براین جریا ن میکند ,توجه میکنید؟ یعنی حکایت 


پا کدا من (۴) - ۱۴ 


برفعا لیتها ئی میکندکه ازفا ه‌مردا ۱۳۵۸۵ به‌یعد » ازما ه‌شهریور م۵۸ است . 

س - دریک مرحله‌ای قرا رشده‌بود که. جبهه د موکرا نیک ملی یک میتینگ مشترکی گویا یبا 
حزب جمهوری خلق مبلما ن ايرا ن برقرا ربکند وبعدش هم گویا با آقای شکرالله پاکنژاه 
مصا حیه‌ای شده‌بودوا یشا ن محبت کرده‌بودندگه امولا" انقلابایران میبا یستی که ازکا نال 
لرا لسع غو رتد رام ب این سا قل چه‌ها طرا کی دا رید فا 

ج - عرض کنم که راجع به مسئله ازقسمت اولش که خوب‌من خودم مستقیما " شرکت دا شتم 
درآن وئابد آن اعلامیه‌ها واینهااملا" به انشا خودمن باشد. اما قسمت دومش را هسیم 
من خواندم. عرض‌کنم که مرحوم پاکنژا داین تزجبهه‌دموگرا تیک راازآن دقاع میکرد 
مرتب وشوی چندین مصا حبه ازجمله‌توآن مصا حیه‌ای که باخانم گرگین کردواینها که 
مبارزه‌دموکرا تیک » هما ن. چیزی که من گفتم. » پشتوانه پیروزی مبارزه است . بلسسه 
این نظرا وبود . حر ب خلق مسلبان درتایستان آنسال الان من تا ريخش رانمیدانم تضمیم 
به سک توا شتا کے کر فت 2 اقلای کرد که ما ماهتا لس را تا کی را کی اس الان = 
تا ريخش توتابستان آنسال بود. عرض کنم که بتدآ مدند با جبهه‌دموکرا تیک هم تماس 
گرفتند گفتند»" آقا .ما میخوا هیم یک همچین راهپیما کی بگذاریم . شما حاضرید ازمادقاع 
نکشیهر یی شما هم "ها ریت عقوت گنی کدرا ی تراهیسا کي عرکت بی "سا یک طلامیه ای 
نوشتیم وگفتیم‌که › الان من, موضوعش یادم. نیست . 

س - حالا آن مهم نیست . 

ج -نه آخر. یعنی آنها میخوا ستندفرض بکنیدکه اعتراض بکنند فرض بکنید به بالا رفتن 
ما لیات‌وقانون مشلا" بالا رقتن مالیات . مایک اعلامیه‌ای نوشتیم وگفتیم که آقا از 
آنجا گی که قانون بالا رفتن مالیات کاربدی است ماازهرکسی که راجع به‌این تیه 
تظا هرا تی بکندپشتیبانی خواهیم کرد بدون اینکه اسم حزب خلق مطمان رابيا وریسم. 
اماآن چیزی که مهم بود عبارت‌ازاین بودکه این قايا ن خلق مطمان » واین ده 
اولی نبودکه انفاق افتاه بااینکه آنموقع متتوانشتندکه‌یک با صطلاح تبلورکننده‌ای یا 


1 


پا کدامن (۴) ۱۵ بت 


متشکل کننده‌ی یک نیروها ئی با شند وسط کارزه‌زدند . امروزکسانی که به انقلاب‌ایران 
آنها ئی که درا نقلاب شرکت کردند انتقا دمیکنند به آنهاشی انتقا ذمیکذندکه سک 
کا رهاثی کردند یه آنهائی که هیچ کا ری نکردند یک کا رها ئی که میبا یستی بکنضسد 
ونکردندآنموقم هیچی نمیگویند: حسسزب خلسق مسلمان که قرا ربود این تظا هبرات 
راانجا م بدهد ۴۸ قبلشاعلان کردکه ما این تظا هرات راانجام نه‌بدهيم برای »نمیدا نم 
جلوگیری از .. 

س د بی نظمی . 

ج - بی نظمی وازاین حرفها . این بنابراین ارتباط جبهه‌دموکراتیک بود باآنها که 
آنهاآمدند گفتند»" ما میخوا هیم. درا ین مورد مشخص‌یک را هپیما ئی بدهیم شماحاضرید 
ازاین دفاع کنید؟" مایک اعلامیه‌ای دادیم وتوی اعلامییه نوشتیم که ماازهرکسی که 
دراین زمینه تظاهرات » نمیداتم» اقداماتی بکند فعالیت میکتیم واز مردم میخواهیم 
درآن شرکت کنند . مسئله مصا حبه‌شکرالله باآن قضیه زوزنامه خلق منلمان مال آن مرجله 


دوم جبهه‌است » تویه‌کردید؟ درآن درحله دوم فعالیتها ی جبههد موکرا تیک من توش 


تبودم »میدانید؟ ومن نمیخواغم راجع. به آن امد" حرف بزنم ولی من آن مصا خیسسته را 
خواندم. مصا حیه‌ی خیلی خیلی تندی أ ست علیه‌جسهوری اسلامی . مشلا" یک ج وری - 


اینطوری که‌این مثلا" جمهوری اسلامی +یلا" لکه‌ی ننگ است‌بردا ما ن مثلا" بشریت یسک 

همچین حرفها کی اینطوری . خیلی مصاحیه تندی است . نمیدانم مثل اینکه ما 
این راپیدا کردیم توی این قراراست یک نشریه‌ای دربیایدراجع به شکرالله‌پا کنژاد و 

تو آن خواهدبود همه‌ی اینها . 

س - یله من مصا حبه رادارم . 

ج ‏ توتمام آن چیزدر خوا هد مد . 

س- آقای دکترپا کدامن , حالا برگرديم به جریاناتسسی که بعدش | درخارج ازکشور 


شروع شد ومن علاقمندم که شمایک مقداری صحبت بکنید راجع به شورای مقاومت ملی وچگونه 


پا کدا من (۴) ع( 


شدکه شورای مقا ومت ملی بوجودآ مدوآیا اینطورکه معروفاست‌هژمونی سا زما ن مجا هدیسن 
خلق واقعا " یک نیروی مسلطی است درشورای مقاومت ملی یا نه؟ 

ج - والله پیدا شدن شورای ملی مقا ومت واینها که خیلی روشن است . 

س - اینها روشن است‌بله من این مسئله. دوم رادلم. میخوا هدکه‌شما راجع به آن محیسست 
ج د شما مسئله دوم رابنظرفن درترکیب شوراکه نگاه بکنید جوا ب تویش هست وبعدصم 
درتعریفن که ازهژموني بخوا هیدبکنیدبا يدبگوئيم یعنی چه. حالا بگوئیم هژمونی يعني 
چه؟ بجدهم بگوئیم که‌خوب چقدرش هست توی شورایانیست . شورا بوجودآ مدوالان هم یکی 
ازمحورها ی اصلیش تشکیل دهنده‌اش مجا هدین خلق هستند . من نمیدانم. تا کی میشودشوقسع 
دا شت تاکجا میشودتوقع داشت که دریک ا ئتلاقی وقتی سی درصد چهل دزمد پنجا هدرصذد 
يا ءچه‌میدانم» پنجاه‌وپنج درصد آزنیرو مال یک گروهی باشد این گروه خواه‌تا واه 
ازاین پنجا هوپنج درصدنیروی خودش وازقدرتی که آزاین پنجا هوپنج درمد ناشی میشوه 
عرض کتم که استفاده نکند. پس‌بنابراین بمجردی که شما میگوشید که شورای ملسبی 
مقا ومت یک شوراشی است کها زنیروها ی متشکلش قسمت | عظمش کسا نی هستندکه مجا هدیسسن 
هستند خوانا خواه‌قبول میکنیدکه .. يعني خواه‌ونا خواه متطقی است . من نمیداتم چه 
راه حل دیگری شما می بینید مگرا ینکه‌برويم مثلا" من بمیرم جوبمیری بحث‌اقناعسی 
س - ته »حا لا من میگویم‌که‌چرااین موضوع پیش‌میاآید . 

ج -هان ؟ 

س یرای اینکه وقتی که برنامه دولت موقت خوانده‌میشود می بینید که درآنجا درهر 
صفحه‌ای ندا قل یکبارنوشته شده‌که ما مسلمانان راستین . بتابراین این فکرپیش میا یسد 
که این برنامه درواقع برنامه مسلماتا ن راستین است ولی بودن آدمها ئی مثل شماو 


آقای هزا رخانی وشورای متحد چپ قبول اینکه آنها مسلمانان راستین هستند یکخرده عجیب 


پاکدا من (۴) - ۷ 


و غریب بنظر میا ید برای خواننده. 

ج - نه »ين سئوال شما هم سئوا ل بجا ئی است |ماباستوال اول متفاوت‌است » توجه 

کردید؟ من به اینهم جواب میدهم. سئوال اول رابنایراین من یک کمی فکرمیکنم که 

| صلا" توزیع نير وها دروضع فعلی آنها ئی که درشورا هستند » د رصحنه سیا سی هستند اين 

راخواه‌وناخواه‌بدنبال ميآ وردکه هرکه با مش بیش برفش بیشتر» توجه میکنید؟ با زا ینجا 
مابعنوا ن نیرؤهای عرفی نیروهای لائیک درمقابل مسئولیت خودما ن قرارگرفتیم . شما 

اگرتوقع این رادا رید کهآقای ایکس‌یاآقای ایگریت برود یک حزب تشکیل بدهد فعالیت 
بکند فلان بکند فلان بکند آخرسر بیاید بگوید آقامن غلام دست بسته شماهستم هرجا 

شما بگوئید من گوش میدهم . دیگرمن فکرمیکنم که| نجمن شیروخورشید سرخ وصلیب أا حمر 
هم همچین کا ری نمیکند. اما یک‌چیز دیگرست که مهم است وآن عبارت ازاین اسست 
ا ست که! میدوا رکننده| ست به‌آاین متا سبت که آقا شما درآین موردی یک حرفی بزتید» محبتی 
مسثله یک جوردیگری مطرح میشود . اگرا ین کا ورا هم دا فته باشد یعنی شما ببینید که 
بالاخره مبگله گفتگواست حا لا اینجا شما یک خرده‌عقبی است » آنجا یک خرده اوعقب‌است 

با لاخره هم باید یک چیزی بوجودآورد دست به دست نمیشود چون تمام کسانی کها ین 

حرفها را دا رندمیزنند متاسفانه هیچکدا یشان هیچ کا ردیگری نکردند »میدانید؟ معلوم 
عم نیست کا ری بخوا هندبکنند یا نکنند . حا لا درهرحا ل این چیزی است که موجود‌هسیت و 
اکرمقا ومتی هم درایران هست این مقاومت رادار درایران رهیری میکند . بنابرایسن 

من اکرتجربهام راازاینطرف نگاه‌یکنم یکی نگاه میکتم که‌خوب با لاخره‌این یک خسط 
مقا ومتی راکه همه‌ما که‌اینقدرا زخمینی بدمان میآید وننگ داریم که این آمده برسرما 
با لاخره این مقا ومت راباآن داردادا مه‌میدهد که‌دیگران اینکا ررا نمیکنند , دوم مستلسه 
عبا رت آزاین است که من دررابطه‌ای که دارم جمغیندی که میکتم جمعبندی مثبی میکنشم 


ضمن اینکه نگرانیهائی که دارم نگرانی ها یم هست »ددا تید ؟ من بهیچوجه » این رابا رها 


پا کدا من (۴) - ۱۸ 


هم گفتم هرجاهم رفتم محبت هم کردم» سخنرانی کردم حرف زدم. این راگفتم , گفتم 
من بهیچوجه من الوجوه‌چک سفید دست کسی نمیدهم . شما بیا کید به‌من بگوشیدکه آقاشسا 
مطمئن هستیدکه‌فردا این آدمها گردن نمی زنند؟ من بهیچوجه من الوجوه مطمئن نیستم 
آن روزی مطمئن خواهم بودکه‌شما هم بیا ئید با شید با چشمها یت نگاه بکنی همینطسور 
کنترل بکنی » من خودم هم مطمئن نیستم » درست‌است ؟ من یک پشه‌ا لان جلویم بکشند 
نا راحت میشوم ولی نمیدانم اگرپس فردا من را کردند رئیس » نمیدانم» یک مملکت 
نمیدانم» هفتصد میلیونی وبعدمن هرچه‌گفتم همه گوش کردند من چه‌میدانم منچها عجوبه‌ای 
خواهم شد ممکن است‌که من گردن شما را هم بزنم»توجه میکنید؟ آنروز من یک مقسسدار 
چیز میخوا هم » من یک مقدا رترمزمیخواهم . این ترمزها زا مروزباید کاربکند . این تنوع 
است » این حضورآدمها است که خودشان را » عقایدشان را » زندگی سیاسی شان را مطرح بکنند. 
خطروجوددا رد بله » ما جلوگیری خطر . 

اما مسگله‌دوم که شما گفتید . ببینید» اینهم بنظربنده باندا زه‌کاقی روشن ابت . 
اولا" که من وآقای هزا رخا نی وبچه‌ها ی دیگرکه هرکدا م ازما که پیوستیم به شورادر آن 
نامه‌ای که نوشتیم اختلاف نظرخودمان راهم گفتیم . پیوستن مابه شورامعنی اش این 
نبوده‌که ما صددرصدحرفها ئی که آنجازده ماقبول دا ریم . پیوستن مايه شورا این رابارها 
هم خودآقاي رجوی ودیگران هم هرکدام.. پیوستن ما عبا رتا زاین بوده که ما گفتیسم 
آقا این جهتی که شما گرفتید, این کاری که کردید. این ابتکاری که کردید این ابتکار 
را ما قبول داریم. ما میا کیم توی آن اما میا یستیم حرف میزنیم » ها ن بحث میکنیسسم 
گفتیم آنجا ها کیش را که موافق نیستیم عوض میکنیم. وهمین کارراهم کردیم . آنچیزی که 
ازآن شورای ملی مقا ومت هست » آن چیزی که برنامه هست بیست . شورای ملی مقاومت 
الان یک | شتلافی. است » یبنی کوششی است‌برای براندا زی حکومت خمیینی وجانشین کردن 
این حکومت بوسیله‌ی یک | تتلافی است که دریک دوره ششما هه میخواهد شرایط مناسب را 
برای تشکیل مجلس موسسان وانتخا بات مجلسی موسسان ثرا هم بکند وروزی که مجلس 


پاکدامن (۴) 2 


موسسان تشکیل شد استعفا میدهد کنا رمیرود بقیه‌ی چیزها همه‌با مجلس‌موسسان ا ست 
که تیم گیری دوا این ویوا نن راهم خلت ریا ددا کی که را جع یه چ چیری شدای 
قبول نکنیم وبپذيريم‌که‌دست وپای ... اسلا" نمیتوانیم هم بپذيريم.. 

س - ولی یک چیز ازپیش‌موردقیول قرا رگرفت وآن اسم رژیم بنام جمهوری دموکرا تیک 
اسلامی است . 

ج نه» این انم دوره موقت آن » مجلس موسسا ن هم میتواند عوض کند این مسئله را . 
س جالا بگذريم که این مستله اشکال حقوقی هم پیدا میکند 

ج - چرا؟ 

س - که یک چیز موقت چگونه میتواند اسم داشته باشد. 

ج - مابرای خودمان میتوانیم بگوئیم .مامیتوانیم بگوئیم آقاما آمدیم اسمیان 
هم اینست ششماه‌هم میخوا هیم بمانیم. بعدمیگوگیم مجلس موسا ن هرکا ردلش میخوا هد 
بکند بکند . مااملا" نگفتیم که مجلس‌موسسان ... چه‌کسی گفته که مجلس موسسان حتما " 
باید برای جمهوری دنوکراتیک اسلامی با شد . نه » املا" بخوا هدرژيم سلطنتی بيا ورد »هر 
کار میخوا هدیکند بکند . 

س چطورشد که این اختلافات اخیرپیشآمد واجع به آقای بنی مدرکه‌قبلا" بعنوان 
رئيس جمهورپذیرفته شده‌بودوآقای رجوی که بعنوان نخست وزیراین حکومت موقت . حا لا 
که رئیس جمهورکنا رگذا شته شده بنابراین نخست وزیرهم خودبخود منتفی ميشود . ممکسن 
است که توضیح بدهید که‌این اختلافا ت برای چه‌بود؟ 

چ - والله این اختلافات به‌اندازه کافی فکرمیکنم‌توی مدا رکی که. شورا منتشرکرده وی 
آنها هست ءتوجه‌میکنید؟ اینها هم‌یک مقدار دوستانی که خیلی استدلالها ی خیلی صبوری 
امت که‌چون انتصا ب ازطر ف آقای بنی صدربوده بنابراین ایشان که برود کتارمنتصب 
هم ازیین خوا هدرفت . نه , همچین چیزی نیست آقااین داستان .. همان آدمهائی این 
استدلال را میکنندکه بعدضمنا " میگویندآقا اینها چرااین دوتفر باهم آمدند اینکار 


پا کدا من (۴). = ۲ ت 


راکردند . آخرآنروزی که آین دوتاآمدنند این راتشنکیل دادند باامروز کته 
فرق میکند . امروز یک شورائی هست . بجز آقای بنی صدر» بجزآقای رجوی حسبزب 
دموکرا تسسی وجوددا رد »نمیدانم» شورای متحد چپ وجوددا رد» جبهه دموکرا تیک 
وجوددارد » یک مقدا رآ دم دارد» نمیدانم».اقامه دارد فلان دارد. اینهاآمسدند 
شفک ۲ فا ما قا کیت وما ن رارسا را ق که درا یران قورت کیره کن کت 
برای ادامه حقانیت اسب که فکرمیکنم آقای قلانکس درآن دوره نخست وزیرما یشود 
وآقای فلانکس هم درآن دوره بشود رئيس جمهورمنا . این اصلا" به آن استدلال 
س آیا مسئله ارتباط باعراق دراین موضوع اختلاف‌باآقای بنی مدرهم نقشی دا شته ؟ 

ج - ته» مسئله 6017و کلی > دورنمای کلی . بیینید برای آقای بنی صدر 
من وارداین قضیه الان نمیخوا هم بشوم,میدانید؟ برای اینکه ازطرف شورامن قکر میکنم 
که یکی دوتا مدرک تایحال درآ مده 

بویت هگا سره ها دروو رتا مه اه 

ج - دربولتن شورا ء درروزنامه مجا هدهم درآمده. بعدهم قراراست که بقیه مدارک 
دیگری چیزهای دیگری که باشد ازطرف شورادربیاید. بتابراین من ... ضمتا " هسم 
ما با همدیگرقرا ربود محبت کنیم راجع به قضایای گذشته انقلاب‌یود نه.. 

س - خوب اینها قضیه گذشته است آقا » اینها قضیه یکما ه«پیش است . 

ج نهء» قضه یکماه‌پیش . نه درهرحال من حضورذهن نداشتم چون راجع به .. 

س ب بهرحال میل شمااست اگرنمیخوا هید صحبت بکنید که‌من شما را مجیورنمیکنم . 

ج - نه» یک مسا ئلی هست که من شخما * میتوانم راجع به آن حرف‌بزنم که راجع به آنها 
وه یوقم من فر كرو قفا با قفا ناي اترا ى وفاخ ازا رها اجا 
یک مسئله‌ای فرش کنید بعدازرفتن روشنک هم که نیمسا عت پیش بود گذشته است . اماآن 


مقداری راکه ما میتوانستیم حرف بزنیم محبت کردیم ایتها منتشرشدها زطرف شورا . هست 


اسنادش . 

س خیلی ممنونم ومتشکرم آزاینکه به‌من این وقت را دا دیدوبه‌ستوا لات ما پا سخ گفتید 
متشکرم ازشما . 

ج - خوا هش مییکنم . 


E 


روایت کننده : سببرهنگ عیسی پژمان 
تا ریسسیخ ۰ : ۴ مارچ ۱۹۸۲ 
مبسنل : شهرپاريس- فزانسه 

محا <به کتنده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما زه ¢ ۱ 


خا طرات جناب سرهنگ عیسی بژمان ۴ مارج ۱۹۸۳ » پاریس » معا حبه‌کننده حبیب. 
لابوردی . 

س جنا بپ‌سرهنگ اگر" مکا ن داشته یاشداین مصا خبه راا ینجوری شروع‌کنيم‌که| زشما خوا هش 
کنم آ غا زبا مظلاح کا رتا ن را.دردولتت ایران شرح بدهیدوبعدا تفا قات جاالب ؛مسئولیتهای 
مهمی که دا شتیدمطرح بفرما نید بعدا گربنده نکته‌ی میهمی بودیرایم سئوال بیکنسیم 
وشما | کر صلاح دا تستید جوا ب‌بدهید ۰ 

ج - خوشبختا نه خدمب: من ازذاانشکده‌یا قبری ووقتیک:دانشجوبودم بادولت شروع شس‌ند 
مبنای این خدمت موقعی بودکه عده‌ای ازکنونیستهای. أ یران سعی میکردندکه‌درسا زما نها ی 
نظا می نفوذ بکنند چون دردا نشکده‌ی افسری هم بفوذکرنه‌بودند یکی | زفرماندهیسان 
من من را تشویق کردبها یبکه بعنوان یک فردنفوذی درحزب کمونیست ایران آن شاخه‌ایکه 
مربوط به دا نشکده‌ی افسری بود عضسببو یت پیدایکنم . ضرف نظرا زجزشیا ت خد مسا تي, 
که‌درآن موردبخصوص من انجا م دا دم‌ظا هرا "من بفورت کلی آنچه‌که‌درسا زما نهای دولتی 
ایران کارانجام دادم باطلاع تان میرسانم وببددرهرموردی که‌خواستید میتوا نید 
سئوال بکنید . بغدا زاینکه افسرشدم دا وطلبانه‌برای شرکت درستونی که‌عا زم شنرا زبودو 
درآ نموقع با مطلاح نهضت فا رس بدپا شده بودیه فا رس عزیست کبردم+بعدا زغا کله‌ایکه درفارس 
وجوددا شت بطو رکلی خاتمه‌پیدا کرد درآ نجا ماندگا رشدم بااینکه‌دواطلبا نه‌رفته نودم و 
میبا یدکه به محلی که‌قبلا" که‌کرما نشا هم موطن من ومحل متولدمن میباید‌میزفتم ولی تر 
زمان رئيس ستادارتشی رزم آراء موافقت نکردندواصراربراین دا شتندکه‌من درنارس 
بمانم , ناچا را" درآنجا ما ندم بعدیه‌کا زرون وشیرازمتتقل شدم وبطورکلی مدت ٩‏ بال. 
درفا رس ما ندم. تا اینکه‌جریان ۲۸ مرداد۱۳۳۲ اتفاق افتادکها زفا رس به‌تهران رفشم 


درآن جریا ن مداخله‌کردم وامتیازاتی هم گرفتم . بعدازآن فربانداری نظامی تهران 


پژما ن (۱) رت 

بوجودآ مدچون. در.مسا ئل اطلاعا تی ومسائل قضائی تاحد وحدودی آشتا شی داشتم ضمنا " 
ریس ستا دوقت فرما ندا ری نظا می که بعدها رئیس شهربا نی شد سپهبدمبصر که آنوقت 
درجه‌ی سرشنگی, داشت من رابه‌قرما ندا ری نظا می احضا رکرد ومن ازآن موقع درآنجا 
مشغول بکا رشدم درقسمت ها ی تحقیقاتی وبا زجوئې مشغول کا رشدم. بعدا زاینکه ساواک 
بوجودآ مدیدون اینکه دوا طلب باشم ساواک من راازارتش درخواست کرد ومن به ساواک 
ماء مورشدم .درآ نجا هم متصدی بخشی ازسازمان اطلاعا ت خا رجی. شدم‌که مسئولیت بررسسی 
با مطلاح کنب ا طلاعا ت دقیق | زمنا طق کردستان ایران » کردستان ترکیه + کردستان عراق 
کردستان سوریه وکردستان شوروی آگرا مکان میداشت وسایرفعا لیتهای سازمانهاي 
سیا سی اکرا ددرخا رج | زکشور . اینکا ررا بهمین صورت انجام دادم تا اينکهي 5 


مسئول سا زما ن | منیت یعنی سا زمان اطلاعا تی درعراق باسمت اوایل معا ون وایسته‌ی 


تظا می وبعدا " بسمت وابسته‌ی نظا می ارتقاء پیداگردم . درآنجا علاوه برهدفها ئی 
مثل فعالیتهای اکزاد درسا يرهدفهاثي که بمن ارجاع شده بوددرآنجامتشاء خیلی 
خدما تی قرا زگرفتم به‌تحویکه چندین بارشخصا " بحضورا علیحضرت فقیدشرفیاب شدم وهميشه 
موردلطف وعنایت ایشان بودم وامتیا زات زیا دی هم‌درآن دوران بدست آوردم ارقییل 
بشان ومدال ودرجه . بعدا زیرگشتن ازعراق با آنکه مدت ماء موریت من بیش | زچها رسال 
نبود یکسال دیگردرآنجا افا قدماندم ویه‌ایران برگشتم و نتصدی یکی ازادارات‌ساواک 
شدم »با ز هم جمع آوری اطلاعا ت درسظح خاورمیانه ,بعدا زمدته, بسمت معاون اداره کل 
بررسی ها ی اطلاعا ت خا رجی منصوب‌شدم. ومدت دوسال درآ نجا خدمت کردم وکل اطلاعا ت 
جهان درآ نجا موردبررستی قرا رمیگرفت ویصورت بولتن هائی برای اطلاع شاهنشاه ارسال 
میشد . وآینکا ردرنها یت دقت وتخت نظرمن آنجا م میشد تا آنکه مسائل مهمي بوجودآ مد 
که! علیحضرت قصدوی‌ظرداشت که خا رج ازساواک هم این مسا ئل هما زنظرا طلاعا تی وهم 

| زنظربررسی ها اقدام بشود .این بودکه دستوردا دندکه‌من به شهربانی کل کشورما* مور 
بشوم وتصدی ادا ره‌کل اطلاعات آنجا را بعهده‌بگيريم . بطورکلی اطلاعات شهربا نی 
خیلی کهنه وا فرا دا موزش ندیده ودا رای یک سازمان اطلاعا تی واقعی وحقیقی نبود . 
درظرف مدت بسیا رکوتا هی آنجا را بطورکلی رفورمه کردم وبولتن های جا لیسسی 


پژمان (۱) مد ۳ 


چه روزانه‌وچه ماهیانه برای اطلاع | علیحضرت به دفتر مخصوص شا ن میفرستادم.بعدا " 
ارتقاء پیداکردم ویسمت معاون گروه اطلاعات که شامل. پنج اداره بودمنصوب شام , 
درظرف این مدت کا رها ئی خا رج | زوظایف شهربانی بوسیله تیمسا رپاکروان وی 
بمورت مستقیم اعلیحفرت بمن ارجاع میکردندومن "نها راانجام میدادم وهمیتن 
مسا با عث شدکه تیمسا را رتشبدنضیری مرحوم باآنکه‌نها بت درجه یمن علاقه داشت 

آ زردة بشود ناراحت بشودکه‌من. درمسا ئل مربوط به سا واک مداخله میکتم وایس‌سین 
موضوع راهم | علیحضرت اطلاع‌دا شتند.نا چا رمن تقاضا ې با زنشستگي کردم وبدون اینکه 
ا علیحضرت اطلاع داشته باشدکه من شخصا " ا.ینکا رراکردم درلیستی بعرضایشیان 
رسیدوفن. با زنشببته شدم . علاوه‌برتحضیلات نظا می من ليسا نس تا ريخ وجغرا فی ولیسا نس 
حقوق قضائی دا زم وکلبید دوره‌های ارتشی وحتی اطلاعا تی راهم درخا رج ازکشوردیدم . 
بعدا زاین مدت ماء مورشدم‌که. با تیمساً رمرحوم پاکروان که آنوقت مشا ؤرسیاسسی 
شا هنشاه بود همکاری داشته باشم . ماء موریتها ثی کها زطرف‌ایشان ارجاع میشد 
انجام میدادم » تاچارا "بخاطرآنکه‌احساس تاراحتی میکردم که باسمتي که‌تیمسار 
نصیری داشتندممکن آست مشکلاتی برای من بوجودبیا ورنداین بود دهتقاضا کردم 
که‌بخا رج ازکشوربروم وچون دویسرم درآ مریکا مشغول تحصیل بودند پیشتها دکردمیت 
برای ادا مه‌ی تحصیلات قضائی به آمریکابروم . | علیحفرت با علا قه‌آی که بمسسرر 
دا شتندمن را احضا رکردندوضمن استمالت گفتند ,"من فکرمیکنم که‌شماکه‌این مدت 
زیا دی درقسمت های اطلاعا تی بخصوص‌سیاسی تجا ربی دا ریدمن ترجیح میدهم‌که شا 


حقوق يا با نطلاح علوم سیا سی بخوا نید ."من به‌نیویورک رفتم خوشبخت یه 


در Univers ty‏ 1910 عم بطورکلی رشته قضا ئی راداشت وفوق لیسانبی 
سیاسی رادراینجاشروع کردم یک سال درنیویورک ماندم سال بعدرفتم به‌کا لنیفر نیا 
درسا نفرا نسیسکو مقیم‌شدم ودر Hayward University‏ اسم نویسی 


کردم یکسا ل هم درآ نجا درس خوا تدم ۰ تا آنکه بفکرافتا دم‌که برای نجاات ميهن م 
اگرممکن است مفیدواقع بشوم ۰ مدت ڊوسا ل ونیم فعالیتهاشی داشتم سالی یک بار 


بیشتربدآ مریکا مرآ جعت نکردم . چون نطورکلی عقیده‌وایما نم بت به‌این گروهها ی 


پژمان (۱) - ۴ 


سیا سی خا رج | زکشورسلب‌شدد ناچا را " تا چندروزدیگرپا ریس را ترک میکنم‌وبه‌یکی 
ازکشورهای عرب نشین خلیج فا رس‌برای کا رتجا رتی که بادامادم که‌مقیم زوزیخ 
هست درآ نجا بکا را شتغا ل پیدا میکنم . 

س خب حا لانمیدانم چه جورمیل دا.ریدکه‌من سئواال را مطرح کنم ممکن است از 
همان ۲ ول مثلا" راجع به تهضت فارس اینجوری که درتاریخ گفته میشودا ینستکه 
یک عکس العمل با مطلاح دستجمعی عشا یربوذه برای جلوگیری ازنفوذ نویه ای ها و 
کمونیستها درآ ذربا یجان وبه‌این علت اینها با مطلاح یک تیا می راه انداخته 
بودند, آیا دراین موردشما درموقعیتی بودیدکه ببینیدکه با مطلاح این برنا مه‌هبا 
وهدف اینها چه.است وتاچه حدی که آن چیزی هائی که درتاریخ گفته شدها ست 

محت دار ؟ 

ج - من جزآ نچه که‌با مطلاح بعنوان تاریخ درآنموقع که یک ستوان بیشترنبودم دقیقا " 
اطلاع دیگری فیرازتاریخ ندارم برای اینکه من درجه‌ام ویا آنکه‌شغل ومقاسسم 
درآ نموقع ایجاب نمیگردکه بتوانم. ازفکرا بنها ا زطرجهای اینها ویا غواست نها ئی 
اینها اطلاعی داشته باشم . 

س - طرف تان کی ها بودند قشقاثی ها بودیند ؟ 

ج - قشقا ئی ها بودندوسایرعشایری که در منطقه جنوب بودندبطورکلی آنچه‌کهآن روزو 
بعدش هم الببته‌درنوشتجات يا مدا رکی که‌درساواک جاهای دیگری که بود وعلاقه 
دا فتم‌یفهمم بیشتراینها میگفتندبا عوا مل ا نگلیسی مربوط بودندوا ينها بودننسد 
که‌این نهفت جنوب رابه‌پا کردند . بخصوص برادران قشقائی یا فرض یفرفا کید 
که آقای حیات داودی که بعدها یکی ازدوستان من شڊ یا با یرایلات وطوایف فارس . 
س - چه مدت طول کشید آن زدوخوردی که بود ؟ 

ج خ چیزی طول نکشیدبرای اینکه بمحض اینکو ستون به‌شیرازکه رسیددر منطقه‌ی آب 
با ریک هست درآ نجا یک زدوخوردکوچکی انبا م شدوا ینها با مطلاح شهررا درکنترل دا شتند 
دررفتندوستون که آ نوقت بفرما ندهی مرخوم‌سرتیب هوشمندا فشا ربود با نها یت موفقیت 
وا ردشهرشد وبعدها هم‌منطقه‌کا زرون که‌تبل ازاینکه مابه‌آنجا وارديشويم بطورکلسی 
تیپ کا رزون راخلع سلاج کردند مجددا "تیپی به آنجاا عزام‌کره‌ندگردان بوشهسسر 
بطورکلی دوباره با صطلاح سا زمان دهی داده شد . تیپ جهرم هما نطور یک گردانی 


پژمان )١(‏ ب ۵. = 


هم که درلاربودبهمین صوزت بتما م منطقه ا رتش مسلط شد وامنیت را درآ نجا برقرا ر 
کرد. 

س پس حا لابرگرديم به دو رها ی‌که‌در فرما ندا ری نظا می تهران مشغول خدمت بودید 
رآ شموقع آیا میتوا نستیدیک | رزیابی بکنیدکه این خطری کها زنفوذ ودردست‌گرفتن 
قدرت توسط توده‌ا.ی ها دردوره‌ی آ خرمصدق محبت ميشد این تاچه حدی واقعیت داشت 
وواقعا " تاچه اینها نقوذ ورخنه‌کرده یودنددرسطوح مملکت ودرچه حدی این خطسر 
واهی بود وواقعا " چیزی مهمی نبود؟ 

ج - من فکرنمیکنم حطرواهی بود بخاطر؟ نکه درا وا خرحکومت مصدق ایشا ن روی سیاست 
خا ض‌ خودش به توده‌ای هابه‌اندازه‌ای میدان داده بودکه‌اینهایه‌واقع یعنی نفوذ 
کرده‌یودندوا حنا س خطر میشد.بخا طرآن بودکها زیکسا ل قبل با مطلاح افسرانی که شا غل 
شفل نبودندویا| آنکه‌درداخل | رتش بودند وعلاقمندیه‌با صطلاح رژيم شا هنشا هی و علاقمند 
به شخص شا هنشا ه بودندبا اینها تما سها ئی گرفته‌شدودرداخل تیپ.ها درداخل لشکرها 
سازمانی داده شدکه من شخصا " درکا زرون که‌بودم بامن تماس گرفتند بعدازآن هم 
درفا رس تما س گرفته‌شد این بودکه وقتیکه یک هفته‌قبل از۲۵ مردادمن به‌تهران آ مدم 
ومنجر شدبه‌اینکه آن روز۲۵ مرداد البته اعلیحضرت خا رج بشوندوهمه‌نا | عیدوفکر 
میکر دندبطو رکلی حا لاخیلی کس‌ماآن رایعنوان کودتایک عده‌بعنوان قيا م ملی یک عده 
بعنوان هرچه که‌اسم گذاری فیخوا هندیکنند بلا آخره موفق شد وتوانستندکه با صطلاح 
نگذارندکه آنکه البته من ضعتقدشدم براینکه مصذق | لسلطنه نیت حقیقی ووا قعیسش 
براندازی حکومت‌شاه بوده وکمونیست ها میخواستبد ابتکارراازدست بگیرند‌وآنها 
مسلط بشوندوخوشیختا نه موفق نشدند .بعدها هم‌که‌ من دررکن ۲ فرمانداری نظامی کار 
میکردم روی تعدا دبا زداشت شد گان واشخاصی که به‌واقع کمونیست بودند واغلیسش 
موردبا زجوئی من قرارگرفتند اینها به عضویت خودشان درحزب.کمونیست | عتراف کردندو 
اینستکه‌آن یک جنبه‌ی واهی نداشته وواقعیت داشته . 

س - آنوقت وسعت این دستگیری ها چیزی مسب که‌لازم باشد ذکربشود , تعدا د مشلا" 

ج - وسعت دستگیرها فقط مربوط به تهران که‌من درآنجااینکار را میکردم نبودومربوط 


به‌سرا سرکشوربوه ایسستکه من بحقيقت رتم ooo‏ 


پژمان (۱) عم 


س - مثلا" صدها نقربودند » هزارها نفربودنده؟ 

ج - بایدگفت » باه با یدگفت هزا رها نفر » با یدگفت مزا رها نفردرسراسرکشور 
درحزب توده عضویت داشتند ويا آنکه بصورت دیگری بااینها همکا ری یا 
اقترا مره 

س + منظورم‌تعدا ددسبگیرشدگنبسان بود کسانیکه برای اقلا" با زجوئی مقدماتی 
احضا رشدیند ]نها تجدادشان ...۰ 

ج - اگرسئوال شما مربوط به‌تهران باشد 

سب تهران بله . 

س !گرمربوط به‌تهران با شدبا یدبگويم بیش‌ازه::۱ ولی اگردرسطم کشسدر 
باشد بایدگفت هزارها . 

س - آ نوقت چنددرصداینها بعدا زبا زجوشی مقدمابی آ زا دمیشدندچنددرصدشان 

ج - بایدفکربکنم که‌کنونیست واقعی آنچه که‌درفرمانداری نظا می اعتراف 
میکر دندییش ازده درصدنبود . بیش ازده درصدتمیتواندباشد . وبعدا لنتصه 
درهمان زمان منخرشدیه آن کشف شبکه‌ی نظا می حزب توده که درحدودششص وچند 
نفرا زا فسران که حتي دردریا رشا هنشا هی ازجمله‌سرهنگ خیرخواه که‌فرمانسده‌ی 
آ نوقت گا ردشا هنشا هي بودشد ونعدادق شان هم البته‌فر!رکردند به شوروی رفتند 
که بعدازاین انقلاب اخیر آنطوریکه من شنیدم ومیشناختم اینها به‌ایران بر 
گشتند وفکر میکنم مشغول فعا لیت شدیدبودند با دستگیری های اخیرممکن است که 
#نچه‌که شنیدم تعدادشان هم » تعدادقا یل توجه شان قبل ازدستگیری ها اضولا" 
ازمرزخارج شدندودوبا ره به شوروی برگشتتد . 

س- آنوقت یا دتان سینت بچه‌ترتییی‌این سازمان کش ف شد؟ 
چیزها ی مختلفی گفته شده که ,.. 

چ ‏ بله . این موضوع بانفو؛ رکن ۲ ستادارتش درآنموقع درداخل اقسرها 
با صللا سربخی گیرآ وردند ودفترچه‌ای که دراختیاریک سروانی بود آنوقسست 


محققی بود آن را پیدا کردندوبعورت معا دلات نئلثاتی درآورده بودن دهد 


پژمان (۱) س ۷ 


وبطورکلی ؛ یتها کشف کردند وتمام‌شا ن راوبا زدا شت کردند. ولی فرمانداری نظا می 
درآ نموقع آن چنان نفوذی با مطلاح آن چنان اطلاعاتی نداشت که بتواندیک 
همچنان عمل سهمی راانجام بدهد . 
سد شما خودتان ازشیچکدام ازاینها را ازآ نها با زپرسی کرده بودید این 
افسرها ئی که ۰۰۰ 
ج ابدا" من نخیر نخیر . 
س - چون بعضی عا ا دعا میکنندمیگویند آاینها بیشترشا ن آدمهای وطن پرستی بودندولی 
خب چون حزب توده نها تشکیلاتی بوده‌که با حطلاح تشکیلات سیاسی بود بسنه‌اسن 
علت بوده والا کفونیست نبودند ۰ 
ج - سروان محققی را مخصوصا " آن شخصی که خب این دفترچه‌رادراختیا رداشت‌واین 
رامن, ازشیرازمیشناختم ایشان اهل کازرون بود وهمسانموقع که من ستوان 
یودم ایشان سعی میکردکه من را تحت تا* شیرخودش قرا ربدهد ومن دیگرچبون 
آن فعا لیت قبلی که به‌شماگفتم برای نفوذدرحزب توده دردانشکده‌ي افسری کرده 
بودم وعملیاتی هم کرده بودم بطورکلی, میبا یدفرا موش میکردم ودستوری درایبن 
موردندا شتنم اصولا" هم علاقه‌ای به‌این کارنداشتم متنفرشده بودم ازاینکگبسار 
بطورگلی من روی خوشی به‌اینها نشان ندادم ازجمله‌کسیکه یه‌واقم میشتا ختبم 
که کمونیست است همین شخص سروان محققی بود . 

1 


س — ولا" راجع به کا رها کی که درمورداکراه میشدچه چیزها ئی 
هست که فگر میکنید دانستنی است . 

دیا مه یکو کی با ب یه کدف درک کم کرک کم | گر رتا بن رین 

بخوا هیم یصورت کلی برایتان بگریم آینستکه نردم کرددرحدود ۱۵۷ سال است مشغول 
میارزه هستند برای اینکه اینها ازلحاظ جغرافیاشی ازلحاظ زبان ازلحاظ سنت ها 
وازلحاظ عادات اینها با مطلاح خودشان » خود‌شان راملت خاصی میدا نندا گرچسبه 
ازلحاظ هم نژادی که بحقیقت وواقعیت خودشان رانژاه آریائی وجزو ایران 
میدا نندولی اینها بطورکلی چون بعدا زجنگ ا ول جها نی با تقسیماتی که کردنسد 


پژمان (۱) - ات 


مقدا ریش به‌ایران مقدا ریش به عشمانبسنسسی مقداریش به دولت جدیدالاتاء سیس 
آن زمان عراق وسوریه تعلق گر فته اینها مرتبا " دراین فکراین بودندکه 
بتوانندکه یک استقلال داخلی با مظلاح جنبه‌ی تا کتیکی داشته داشته با شندولسی 
مرتبا " دولتهای وقت برفضداینها عملیا تی کردندوسازمانهای سیاسی اینها راازهم 
پاشا ندند واولین حزب سیاسی که‌دربین اکرا دیخصوص اززمانهای گذشته. بوجود 
آ مدحزب هی را بودکه ازترکیه شروع شد ویعدآ تا تبرک برغلیه سازمان 
نظا می اینها که قیام کرده بودندیرعلیه ترکیه اینها را تا روما رکرد. ازجمله 
کسیکه دراین جریا نات دخا لت دا شت با مطلاح اجسان توری پاشا بود که نا چاوا" 
ازآرارات تقاضای پنا هندگی کردوطبق دستوررضا شاه فقیدبه‌ایران آمدوتاسبال 
۴ ایشان درایران زندگی میکرد ویعددراثریک تصادق اتومییل ایشبان 
فوت کرد . وچه درترکیهوچه درعراق وچه درایران وچه درسوریه هميش هه 
سازمانهای حزیی که دربین اکرا دیوجود مده بامطلاح به نام یک سازمانهای 
کمونیستی قلمدا دشده واینها را یا صطلاح بعنوان مبارزه برعلیه کمونییسسنزم 
درخاورمیانه این دولتها هميشه قراردادهائی باهم داشتندکه این مردم رایه 
نوتسا دما نای سای خان ال بکد ون گے ایل ودی 
بیشتر این افرا درا تشویق میکرده که پیشتربه زیرزمین بروندوقا لیت سیاسسی 
داشته با شندوجتی بخاطراینکه بتوا نندبقدرت برسند یتوا نندبا مطلاح خواستهی 
خودشان را ازنظرتا کتيكي دریک کشورې مثل ایران یاعراق یا ترکیه باسوریسه 
دا شته‌با شند با هرگروهی هرسازما نی اعم ازغربی اعم ازشرقی تماس داشتنسد 
وازآنها استفقاده کردندکه‌بتوانندیه‌واقع این امتیازات راکه باصطلاح خودشان 
میگویندخودمختا ریا ست درداخل این کشورها بدست بيا ورند اگرچه استقسلال 
کردستان یعنی کردستان بزرگ ممکن است هدف دورودرآزی باشد ولی بایدمن 
اقراریکتم براینکه اینها همیشه بفکراستقلال کردستان بزرگ هستندواین 
خواست های فعلی اینها یا گذشته‌های اینها با صطلاح یک نقطه‌های اشکاء است 


بخا طرگرفتن خودمختاری وبعدتشکیل کردستان بزرگ , 


٩ - )۱( پژمان‎ 


س - آ نوقتِ سیا ست دولت ایران درموردیرخوردبا کردها رویهمرفته چه. بود؟ 

ج - سیا ست دولت کردستان ۰.۰ 

س دولت آیران ۰ 

ج - ببخشیددولت ایران تاقیل ازتشکیل ساوا.ک بهمان صورت بوده کدمن باطلاع شما 
رسا ندم ولی بعدا زتشکیل سا واک ومخصوصا " من که تصدی این موضوع راپیدا کردم 
بها تفاق مرحوم پاکروان ویک شخصیت دیگرنظا می سرهنگ دکترپاشائی که رس 
آنوقت من بود مابرربی کردیم که‌اینها که‌درسراسر جهان که‌ستندا زلحیساظ 
نژا دی خوداینها خودشاان را مربوط به‌ایران میدانندواگرایرانی نیستند ولی 
به‌واقع خودشان راهم نژادایران میدانند : این بودکه ماطرحی تهیه‌کردسنسم 
این طرح با صطلاح شعا رش همیستگی ووابستگي اکرادباایران ونژادایرانی وبخاطر 
این ما یک طرحها ی یسیا ربزرگی رادرسراسرمناطق کردستان ]یران وحتی درداخل 
عراق که آنوقت البته انقلاب ۱۹۵۸ اتفاق افتاده بودوعیدالکريم قاس سسم 
با ما روایط خوبی هم نداشت ما درداخل کردستان عراق هم این تبلیغات را میکردیم 
ودرمنا ظق مختلف کردستان ایران چه درکرمانشاه » ستتدج . مهاآیاد » رضاگیه 
وحتی درمناطق مشهد یعنی قسمت هاشی یعتی درخودرادیومشهدما یرنامه‌ی کیسردی 
گذا شتیم علتش این بودکه درمناظق قوچان وسایرتقاط دیگرآ نجا تعدادزیادی در 
خدود ۲۰۰ الی ۲۰۰ هزا رنفر کردیودند واینها اکثرا " گوش‌به رادیوهای کردی 
شوروی میدا دند مابخاطراینکه اینها راا زاین میسر برگردانیم وبه‌حقیقت یک تبليغ 
مشثبتی کرده باشیم ازاین لحاظ یک همچین کارهاشی کردیم حتی دراوایل کار 
هم یک نشریه‌ای بنام کردستان بزبان کردې منتشرکرذيم چه درداخل ایران وچسه 
درسا برکشورها . وا لیته درترکیه بصورت زیرزمینی درسوریه‌هم بهمان مورت‌ برای 
ایتکه خیلی کنترل میشدندولی درداخل منطقه‌ی کردستان عراق بعلت نقوذی کسه 
کردیم میتوانستيم‌که این نشریات رابه آنجایرسانیم . خاصها ینکه‌بعد‌هسسسا 
کدمن ماء موریت پیدا کردم که‌دردا خل عراق درآ نجا.ایک شغل سیاسی داشته باشسم 


پژمان (۱) = 0| — 


واینها را تشویق وترغیب براین بکنم که با دولت ایران متاسبات حسنه داشته‌با شند 
ویتوانندباایرا. .ط:وارتباط داشته باشند ده‌باگروهها وسازمانهای کمونیستی 
که بهرحال اینها بنا سا عدی اگرا مروزبه آنها دا رندولی برای فردای آنها قطسیع 
ویقین مفیدنخوا هدبود . 

س- به‌قیرازاین برنامه‌ها ی با مطلاح روایط عمومی وانتشاراتی دیسر 
ازچه راه دیگری شما نیتوانستیداینها راجلیشان کنید ؟ 

ج - جلب البته نمیشودگقت که بدا ینصورت میتوانستیم بطورکلی اینها را جلسب 
کنیم مشکلاتی داشتیم ماازآن طرف البته بعدا زا نقلاب ۱۹۵۸ بطورکلی آن قرا ردادی 
که بین سنتو با صطلاح بود ...... 

چون بعدا ز ۱۹۵۸ عراق ازسنتوخارج شد ماناچارا" باترکیه هبیستگی سیا سی واطلاعا تی 
بیشتری داشتیم وبخاطرا نها ما کمتر میتوا نستیم در۵! میلیون کردترکیه نفوذداشته 
باشیم یاآنکه بتوانیم بمورت علنی با؟نها با مطلاح روایطی داشته باشیم ,اسر 


چه بظا هر من عقیدهام این یود وحتی پاکروان وآ ن آقاي سرهتگ پا شا ئی متسه 


بودندکها ینها کردها به‌هیچ عنوان نسیت به ترک ها نظر سا عدی نخوا هنددا ش ته 
۵ میلیون رااینهاازرمان آتاترک مغنقدشده بودندکه‌اصلا" اینهاک رد 
نیستندوا صلیت اینها بطورکلی یعتی منكراصلیتت اینها بودند وايتها 
را ثرک جبلی ویا ترک کوهستانی مینا میدند ومعتقدبوديم که‌اینها خودشان را ازنژاد 
ایران میدانندواینها بمرا تب بمارغبت بیشتری دا رندتا به‌ترکیه . وهمچتیسن 
سوریه » اینها به‌هیج عنوان امکان نداشت که خودشان رامربوط به عربها بدانند 
وازاین لحاظ که تحت سیطره ونفوذ اعراب‌قرارگرفته‌بودند چه درسوریه وچه درعراق 
این بودکسه تمایل به‌اینکارداشتند. ماازنفوذ درداخل کردهای عراق برد 
عبدا لکریم قاسم استفاده کردیم.عبدا لکریم قاسم به‌گموئیست ها خیلی میدان داد و 
وضعبت‌برای خودش ومملکتش بوجودآوردکه حقیقتا " این خطرهم متوجه مابودوهم 
متوجه‌ترکیسه » این بودکه من درزمانی که آنجا مسکولیت داشتم پیشنها دوکر دم 
که‌ما با سران کردا زجمله ملامبمطفی بارزانی "رتباط برقراریکنیم وبتوانیم ازعا سل 


پژىنان (1) کا 


کرداستفاده کنیم هم برضدعبدالکریم قاسم وهم برضدکمونیست‌ها . وتا حدوحدودی 
ازنفوذ کمونیست ها دردا خل کردیتان هم نوا نییم اطلاع داشته باشیم که به‌اینصورت 
اگرا ینها بخوا هنددرداخل ایران هم نفوذ یکنند حداقل بتوانیم جلوگیری بکنیسم, 
! لیته‌این طرح من‌ونقشه‌ی من موردتصویب سا واک قرا رگرفت وبعدش هم حضورا " جزشیات 
کا ررا بها طلاع | علیحشرت رساندم !یشان اوایل لي تتیجب کردند ملامصطقتی ونظیسر 
ایشاانی که برعلیه ایران درزما ن تشکیل خکوفت کرږدسټان درمها بادوحکوم ست 
آذربایجا ن برعلیه ارتش‌ایران جنگیدند وایټها مجکوم با صطلاح اعدام هتنت سد 
چطور میشودما با | یشها روا بعلی داشته باشیم وتاچه‌حدی میتوانیم به‌اینها اأص ولا" 
اعتما دداشته‌باشیم . مابه‌اطلاع شان رسانبديم که‌ما بااینها سائل سیاسی که در 
ميان نمیگذا ریم ماسرواسرا رمملکت مان رایااینها به‌هیج عنوان درمیان نمیگذاریم 
ما درحقیقت اگرقصدونظرا ین را دا شته‌با شیم‌کبه عملیاتی بر علیه درلت عراق بکنیم‌به 
| مطلایک دا دوستدی است وکا فی است کها به‌همین مورت عمل کنیم‌واکراها زا ییسن 
داشته بائی‌که‌اینها قایل استفاده هستندولی قابل اعتما دنیستند. این بودکه 
اینکا رشروع شدوتا مدت سیزده سال با آنکه‌دولتهای مختلف بعدا زعبدا لکريم فا سم 
عیدا لسلام عا رق بعدعیدا لرحمان عارف ویعدشمین بعثی ها سرکارآ مدند تاسال 
۵ ادا مه‌داشت وایران توانست | زیا صطلاح بعنوان یک عامل کوینده‌دردا سل 
عراق عمل بکند .ا لیته سیاست‌کلی یا روی جزئیا تی که‌من اطلاع بدارم شاه ساسق 
باصدام حسین تکریتسی درالجزایرقراردادی امضاء کردکه همان قرارداه سیب 
آزردگی ۲۰ میلیون کردجها ن شد وناچا را" درآتموقع مجددا " من رااحضسار 
کردند طبق یک طرحی بتمام کشورها رفتم بخصوص‌سازما نها ي کردها که دراروپب] 
بودند بااکثرسرانشان ملاقات‌ کردم ویررسی کردم و همه بالاجتماع میشود 
گقت که مخالف‌این قرا ردا دبود‌ندواین قراردا درایک نوع توطئه‌ای برعلیسه 
خودشان قلمدا دکردندو میکنند .در حقیقت میشودگفت کهاگراین قراردا ده 
آینصورت تنظیم نمیشد ویا ا گر هم جنظیم میشد به آنصورت عمل نمیکرد‌نسسه 


پژما ن (۱) ¬ ۱۲ 


بها یتصورت که دراین انقلاب اخیرا ينها با انقلابیون همکاری بسیا رنزدیکی دا شتندو 
منجر شدبه | ینکه حکو مت شا هستوط کندبها ینصورت سقوط نمیکرد ۰طبق اطلاعا ت دقیقی که‌دا رم‌مقدار 
بسیا رزیا دی اسلحها زا زمینر تامناطق شرق ترکیه که واردمتاطق کردستسنان 
ایران میشودا زهمین راه دردا غل کردها کردهای ترکیه یمورت قاچاق ودردا خسل 
کردستان ایران به‌ایران واردشده وازآن نقطه بوده‌کد‌به سایرنقاط ایبران 
فرستادند. وهنوزهم‌که‌هنوزاست باید متاء سفانه اقرا ربکنم‌که | کثرقریب به‌اتفاق 
مردم کردنسبت يه | علیحضرت فقید وخاندان پهلوی با صطلاح نظربسیارنا مسا عندی 

دا رنه ربه‌هیچ عنوان آما دگی ندارندیرای اینکه روزی با اینها همکا ری دا شته‌با شند . 
سب هیچ مشورتی نشده‌بود قبل ازیستن این قراردادیاسرکا زویا کسا نیکسه 
جات شمارا درآن سمت ها دا شتند؟ 

ج - من آنطوری که ازمرحوم پاکروان شنیدم حتی نخست وزیر» البته نخست وزير 
دراین مسا ئل مدا خلاتی‌ندا شت «حتی ساواک هم که‌درآنموقع با صطلاح در مسئله کرد 
وکردستا ن بصورت عملی کلیه‌ی | موررا دراختیارداشت به‌هیج عنوان باایشها 
مشورت نکرده بود وشخصا " خودش تصمیم به‌ا ینکا رگرفته بود, 

س خودا علیحضرت ؟ 

ج - خودا علیحفرت ووقتی هم‌که برگشته بودندبعدا " باتیمسارتصیری وتیمسارپاکروان 
و مرحوم هویدا محبت کرده بودند وترجیبی دا دندکه ملامصطفی وسران دیگرکسسسره 
به‌تهران بیا یندوموضوع راباآنها درمیان گذاشتند . حتی بعدازاینکه مصطقی با رزانی 
موا فقت براین کردکه‌دست | زاین عملیات درشمال عراق بردا ردوبه‌ایران بیاید 
ودرا یران ساکن بشود ولی معذا لک‌سران دیگرحزب مثل جلال طاالبانی :ابراهیسیم 
احمد وعمردیا به وسایریس آمادگی نداشتندوحتی به ملامضطفی گفتندکه سا 
به هیج عتوان زیرباراین نمیرویم ومابه عملیات خودمان ادامه میدهیم.ولسبی 
البته باتهدید دولت !یران وبا مذا کراتی که بین من واینها انجام شدناچ‌ارا" 
دست از عملیا ت بردا شتندو ملامصظقی بد‌ایران [ مدباخانواده‌اش وهنوزهم که هت 
بعدا زاینکه خودش درآ مریکا فوت کرد پسرانش مسعودوادریس هنسوزدرایسران 


ستند وا ینها هم با حکومب‌خمیتی فعسلا" همکاری دارند وبايول واسلحه وسایر 


پژمان (۱) ۳و 


وس گل برعلینه دولت عراق وجتی برعلیه اکرادایرانی هم میجنگند , 

س - نقش این آقای دکترقا سملودراین ماجرا .اوچه جهتی گرفته یاداشته است ؟ 
ج - دکترقانملو بمحض اینکه فسئله‌ی آن جمهوری کردنتان با صطلاح بهم خبورد 
!یشان مخفسی شد بخا طراینکه درآ نموقع جزو حزب دموکرا.ت کردستان بود کردستان 
ایران ویعدا زمدتی که مخفی بود فرارکرد › فرا رکردویخا رج ازایران آمسید 
ودرکشورهای با صطلاج بلوک شرق درآ نجا ها تحصیل کرد وتادرجه‌ی دکتراآ ده 
من ایشا ن را یک شخص با مطلاح کمونیست حقیقی میدانم اگرچه ممکن است بظا هر 
خودش را طرفندا رشوروی ویا آنکه. کمونیست نداند ودرهبه‌جا طبق مصاحبه‌ها یش 
خودش را یک فردنا سیونا لبیست مندا ند ولی من اطلاع دارم که‌ایشان ورهیران ا مروزی 
شای نظا می کرک دہز گرا ت کر دای ارا نا گرا گنر نیت ششتو 

س + آن اسمش رافراموش کردم مئل اینکه عزیزحسینی است اسمش یا آن شیخذسسی 
که 

ج - عزالدین » شيخ عزالدین حسینسی » شيخ عزالدین حسینی یکی ازبا مطلاخ 
معممین یا یک آخوندسنی مذهب روشنفکری استِ واوایل انقلاب بسا رموردتوجیسه 
اکرا دقر! رگرفت: ولی متاء سفانه يا خوشیختانه‌ایشان بطورکلی طرفدا رحزب کوملسسه 
شد . کوملة یعنی گروه‌به‌کردی یعنی گروه این حزب کومله که بوجودا ميد 
اکثرقریب با تفاق شان ما رکسیست ها هستنذوبا طرفدا ری ازاینها ایشان بطورکلی 
آن وجههی ملی وموقعیت محلی خودش راا زدست دا دوا ء‌روزبا صطلاح میتوانم بگویم 
که‌تک وتنها هست نه حزب کومله اوراقبول دارند ونه‌آنکه جزب دموکراتی که 
قبلا" یشان بطورکلی ازآنها کناره گرفت ټبولش دارند. اخیرا " هم به اینجسا 
یعنی به‌پااریس آمده بود مصاحبه‌ها ئی کرده بود ولی بطوربکلنی‌الان نه 
نفوذروحانی دا,دونه نفوذاجتماعی ویا ملی داره . 

نت ان خوا ست کلی که گردها مرح کردندیفتوان,خودمخکااری شنا اقاره‌ای ید ان 


کردید این | زبظرشہا یک هدف نها ئی است یا یک هدف با صطلاح مقدما تي | دست 


برای با مطلاح استقلال . 


پژمان (۱) = ۱۴ نه 


ج - بله‌این یک حقیقتی است همانطورکه قبلا" با طلاع شمارساندم این یک هدف 
تاکتیکی است یک هدف ٹا کخیکی است البته‌این خودمختا ری را بامطلاح آقبای 
صدا م حسین درحدودپنج شش سال پیش به کردعراقی داده. قبل ازقرارداد۱۹۷۵ که 
با | علیحضرت فقیدا مضاء کرد ایشان آن خودمختا ری رابه‌آبها داد به‌ظا هرولسبسی 
بحقیقت عملا" درداخل کردستان آن خودمختاری که بامطلاح با یدانجام بشود 
انجام نشده . اوایل کا ریک دونفرفرض بفرماشید که استانداری سلیمانیبسه 
ویاارییل وجاهای دیگر فرمانداران راا زکردگذا شتندولی بتدریج تمام اینها 
رادوباره عرب زبانیا را گذا شتندوحتی | غلب مناطق گردنشین راخالی کردندواینها 
رابه مناطق جنوب تبعیدکردندویجا یشان عرب زیاان آوردند. درداخل ایران,ایران 
دزحال حاضر موقعیت خاصی داردیخاطراینکد نه فقط کردهرآنجا مادا ریم آ ذری داریم 
وقسمتهای جنوب خوزستان اینها عرب زبان هستند عرب بیستند عرب زیان هستتد 
ویلوچستان هست و قسمت های که با صطلاح ترکمن صحرا هست نسیت به | ين زضعيت 
خاص کردها البتها زبدایت کا رگفته‌اندکه ماخودمختا ری میخواهيم .واین بستگسی 
دا ردکه‌دولت فعلی » رژیم فعلی با رژیمها ویاحکومتها ودولتها ی بعدی تاچسسه 
حدی قدرت داشته باشدکه باخواست ایننها موا فقت ویامخا لفت کند. موافقت با اینها 
مایق گے اه یک ا ما وی عم یه کر مان دنه شو ونی بای باس ای 
میگویندا قلیت ها یاسایراقوام ایرانی !زاین استفا ده‌نکردند آنوقت دولیت 
آینده مشکلاتی با آنها خوا هدداشت , به‌نظرمن اگراین دولت ویا هردولت دیگسری 
ويا هررژيم دیگری بتوا ندیک سیستم عدم تمرکزاداری درآنجا بوجود بیا ورد یه 
اصطلاح میتواندکها ین شعا رراازدست کردها بگیرد وبهآنصورت یاامتیاز ويا 
آنچه اجرای یک قانون حقیقی واقخی طبق قانون اساسی میتواندکه به‌کلیه‌ی 
اقلیت ها ویااقوام ایرانی حاکم با شدومشکلاتی نداشته باشد. برای آنکه 

من معتقدهستم حل نسئله‌ی اکرادیک کارنظامی نیست بخاطراینکه اززمسبسیان 
آ تا سورک حسا بش رابخو؛ هیم بکنیم تا بها مروزدرزمان | علیحضرت فقیدرضا شاه 
درزما ن خودا علیحضرت آ ریا مهر یا دولتها ثی که ازبدایت درعراق بوبجودا مده تا 


بها مروز سوریه بهمین صورت به صورت نظامی یا ازلحا ظ نفرذ اطلاعا تی وگرفتن 


پژمان (۱) ۱۵ 


اینهااعدام کردنشان زندانی کردنشان به‌هینسچ عنوان نتوانسته کوچکتریسیسن 
تاء ثیری دروضع اینهاداشته باشند . وصراندازه بهمین ضورت عمل کتندمن معتقدهنتم 
نفوذ. کمونیست ها دردا خل اینها بیشترخوا هدشد . امروزبایدحقیقبی رابراي شمااقبرار 


کنم که همین زوروهمین‌فسسف‌وفمین نا راحتی هاثی که قبل داشبندو همین‌نا راحتی ها ئی 


که . بنعدبرا یشان بوجودآمده با آنکه معتقدهستم که مردم کردبطورکلی نمیتوان 
امولا" کمونیست بشوند بایدبه شما بگویم که‌بیش | زپنج درصدکمونیست شدندولی بیش ازم۵ 
بعلاوه یک درصدطرفدا رکمونیست هنتندویخا طرا ستفیا دها زموقعیت ازلحاظ اسلصسه 
ازلحاظ پول »ازلحاظ مهمات »ازلحاظ اینکه اینهابلا خره امرارمعاش بکنندوهمه درها 
راخمینی وحکوبت خمهنی به روی اییها بسته است اینهاا مروزطرفداری | زحزب کمونیست 
وطرفدا ری | زحزب دمکرات کردستان ایران میکنندکه بحقیقت وواقعیت.کمونیست هستند . 
س- این موضوع یاطرح بیا ده‌کردن عدم تمرکز هیچوقت درداخل ساواک مطرح شسده 
بود بعنوان راه حل ؟ 

ج - خوشبختانه چندین باراین موضوع مطرح شد وقصدونظرشاه‌هم بهمین بودکه 

با یدهما ن با مطلاح که درقانون اساسی مصبب‌نسرح است که آن انجمن ای 
ایالتی وولایتی تشکیل بشود بظا هرهم انجام دا دندولی متاء سفانه بنحزه‌ی کاربه نسوی 
نبودکه رضایت مردم راجلب کند . اگرچه فرض بفرمائیدکه شهردارمها بادیاسنندج 
میبا یدکه کردبا شدوکردیود ولی معذا لک حتما " میباید که منتخب‌ساواک.باشدویا قبلا"همکا ری 
با سا واک دا شته با شد ونمیاً مدنددرآنجایک انتخابات آزادی بگذارند بواقع اگرچه کمونیست 
هم باشد یک نفربیشترنیسبت بگذارید آن کمونیست بیاید کاری بکند . اگرتحصبست 
کنترل شما هست. شماحاکم به‌این مملکت ستیدوحتی ؛دعا میکنیدکه بله مادراینجن | 
نشستیم ارخش ما وملت ما آنچنان قوی است‌که میتوانیم که بامطلاح طح خاورمیانسه 
راتضمین بکنیم بنابراین سه میلیون کردچیزی نیست وآنوقت تازه یک تشر 
کمونیست در مها ] با دشهردا رباشد . شماکه آنچنان حسلظ به‌اوضاع دارید اگراین کمونیست 
درست کارکردکه به‌بام شماتمام شده‌است »> این کمونیست کردزبان کهاگرکارکرد 

بنفع شما است ۱۰گربدکا رکردبرای همیشه همان کمونیست برای همیشه ها سنوی 


پژمان (۱) و۱ 


مفتضح است دیگرهیچوقت کردا ډعا نمیکندکه من بله به‌بهترین نحو خدمت میتوانس.سم 
بکنم . متاء‌سفانه به آن صورت عمل نکردند ونتوانستندپیاده کننند , اگر 
چه نیت واقعی وحقيقی شاه این بود ولی دستگاه سا واک خوب عمل نکردوبهمین 
صورت‌نتیجه اش راهم دیدیم . 

س یعنی پس آینجوراستنباط میکنم‌که یک عده‌ای ازشماهااین. نظررا دا شتیسسبد 
ولی با نتیمیتوا نستید بقبولانید يا اینکه بمرحله اجرادربیا ورید؟ 

ج - ماقبولانديم ولی متاء‌سفانه درزمان تصیری ۰ درزمان ارتشبدنصیری خسسوب 
عمل تمیگردند: ۱ معیت فاغلی 1نجا جز ازراه.جاسوسی وا تلعاظ ۰ بتام بظا هتر 
مسئله البته مخالفت با کمونیست مخا لفت با همین‌دنته‌ها ی تروریست مثل مجا هد 
واتقال ایکها ولوبه واقع این بو باقع اب شید وان وی کف فا میحواست 
انجام بشود درعمل پیاده نمیکردند ۰ اکنرا " دوستان خودشان رفقای خودشان. 
کسا تیکه باسا وا ک.مربوط بودند کسا نیکه قبلا" ارتباط دا شتندویا آنگه ما۶ بوریتی 
انجام دا دندویا عناصر وعواملی بودبدکه باساواک همکاری داشتند اینفا بودید 
دراین مباطق باصطلام حکومت میکردند واینها کسانی بودندکه شناخته شده بودند 
وقتیکه میدیدندکه یک شهردا ری درسنندج این افضولا" فردسا واکی است یا 
نما یندگا ن مجلسش ساواکی هبتند چه جورمیتوانستند ايان واعتقادبه ایسبن 
داشته باشند اینها برای کردستان ویرای مردم کردستان مقیدفایده میشوند ؟ 

س حالاا گربرويم به آن زما نیکه شرکار وایسته نظا می درغراق بودیسسسنبند 
اگرلظف بفرما کیدچه سالهاشی آنجا تشریف داشتیه ؟ 


ج ‏ من ازسال ۱۹۶۰ تاسال ۱۹۶۵ درآنجاماء موریت داشتم . درست دوسال يعدا ز 


اینکه انقلاب ۱4۵۸ اتفاق افتاد من به آنجارفتم وسال ۱۹۶۵ به‌ایسسران 
برگشتم 0 


س- درآن زمان اتفا قهای جا لبی افتا دوشما ماء موریتهای جا لبی دا شترد ؟ 
ج - بله اتفاق جا لب همین مسئله برپاکردن شورش‌کردها برعلیه عبدالکريم قاسم 


پژمان (۱) ان 


علتش هم آن بودکه به‌واقع ما میخواستیم که مناسبات بسیا رحسنه‌ای باایشسان 
داشته باشیم وفکرمیکردند اللبته‌درسطوح بالاکه اینها بیا یندمثل همیسیبان 
رژیم سابق باما مناسبات داشته باشند . ازجمله‌چیزهای خیلی جالبی که یایدیه 
اطلاع شما برسانم روزی بودکه‌من به‌اتفاق آقای عیاس:آرام نمیداانم حقیقت]ا" 
حا لازنده‌است مرده‌است مدتی درتهران با زداشت یوده حالاهیچ خبراز: وندارم آنوقت 
سفیرکبیروقت بود ویک آقای مترجمی ما به‌دفترعبدا لکريم قاسم رفتیم » من تخصا " 
عیدا لکریم قاسم را مردمهین پرستی برای مملکتش بیدا تستم یک سربا زسیسناز 
پا کدا من ودرستکا ری میدا نستم وبحقیقت میخواست که براق منلکتش مقیدفای‌ده 
باشد. ما رفتیم‌به7نجا وگفتیم پیا می ازطرف | علیجضرت هست که شما سلام رسا نده! ست 
وخیلی علاقمندا ست که‌با دولت شما که ما همسادیه شما هستبیم سنا سات بسیا رخوبی دا شخه 
با شیم ۱۰ زلحا ظ مذهبی‌ما:حرفی ندا ریسم ۶۵درصدمردم مملکت شما شیعه همتند وغیبسر 
ازآن درحسدوده۱۵ هزا رنفرایرانی دردا خل خاک شما مقیم هبتند امکان متبرکه‌ای 
که موردا حترام. مردم !یران است درعراق قرارگرفته ومامیتوانیم بهتریین 
روابط سیاسی واقتصا دی باشماداشته باشیم . !یشان مارابه‌اطاق خواب خودش کبه 
جنب اطا ق یجنی دفترش بودکه همدئه درآنجا زندگی میکرد دروزارت دقاع شان 
راهنمائی کرد. گنجه‌ای رایازکرد ووقتی دیدیم لیاسهائی که آغشته بخسنون 
بودگفت من بااین وضعیت روبروهستم این لباسها لباسهائی بودکه در مزقعیکسه 
بها وسوء قصاشده‌بودبه وسیله‌همین بعثی ها وجان سالم. بدربرده بود باآنکسه 
را ننده‌اش وآجودانش کشته شده بودندگقت ٦‏ من درداخل عراق بااین وضعیست 
روبروهستم . با مطلاح ما شکننده‌ی رژیم سلطنت هستیم, ماشکننده‌ی آن پیمان سنتو 
هستیم ,شما چطورا زمن انتظا ردا رید هنوزدولت من هنوزسازمان ماجا نیفتاده هنوز 
درحا ل انقلاب ستیم ما با شما روا بط حسنه‌دا شتدبا شیم؟ این انتظا رزیا دی‌است کها زمن 
دا رید سلام واجترام من رابه‌شاه برسانید بگوشیدکه یک کمی مبرکنید بگذارید 


این دووه انقلاب واتمام. بکنیم *ما گفتیم خب 1 این مسکله کمونیست ها و بخصوص که 


پژما ن (۱) ۳ 


شمابه حقوق کرد درماده‌ی ۳ هیا ن | علامیه! نقلاب | عتراف کردها ید این مشکلاتنيی 
برای ما بوجودمیا ورد »> گفت که بله‌کردها البته دارای جق وحقوقی هستتد 
سالهسای سال من روی این مسگله ؛قبل ازآنکه به‌ایسنن 
مقام برسم» مطالعه کردم درمناطق کردسټان. من خدمت کردم من م ادرم 
کرداست ومیداانم أینها تحت فشا رقرا رگرفتند بایداینها را راضی نگهداشت اما 
تحت چه فرمولی چه‌وضعیتی این بستگی دا رد فابتوانيم چه کاريکنيم ,درمسورذ 
کمونیست‌ ها البته ماحزب کمونیست درا ینجاآ زا داستا مانه‌آن آرادی به واقسع 
که شما:در؟ نجا قکرمیکنید. من آزشما پنها ن نمیکنم بشما میگویم ما کنتسنرل 
کاررادا ریسم نطورفکرنکنید که میگذا ریم که مملکت مادردست کمونیست ها قرا ر 
بگیرد. 

سے دراین سالنهاشی که سرکارآنجا بودید فثل اینکه درهمان موقع بودکهآ یت اله 
خمینی هم تبعیدشدبه عراق ه 

ج + احازه بدهیدکه دراینجا آن سئوال قبلې شماً تما م نشد ۰ 

س بلبه . 

ج - وقتیکه دیدیم !یشان یا صطلاح. بهیچ صراطی مستقیم نیست ودرعین حال تبلنیغات 
زیادی بږ علیه ماچه ازرادیوعراق وچه بوسیله‌ی نشریا تی که بوسیله کمونیستها 
وبوسیله اکراددرعراق منتشر میشدبر علیه مملکت ما میکردند ماناچارشدیم که 
برعلیه آن یک عملیاتی انجام بدهیم . من درعراق بفکرافتادم که بهترین کار 
اینستکه ماعا مل کردرادردست داشته باشیم باتوجه به شناسائی دقیقی که درظرف 
مدتی که‌ساواک تشکیل شده بود روی. مناطق مختلف وبا ارتباطی که باسسران کرد 
گرفته بودم این پیشنها درا کردم وهما نطورکه قبلا" گفتم موردتصویب قرارگرفسبت 
ومدت ۱۳ سال ما توانستیم ازاین عامل استفاده کنیم وهمین عامل باعث شد 
که آقای صدام حسین تکریتی آما دگی بیدا بکندکه درآن قرارداد۱۹۷۵ الجزایسر 


رایه آ نصورت که موردخاص | علیحضرت فقیدبود. امضاء بکید . البته من درماء موریتی 


پژما .ن(1) 0 خب 


که داشتم بررسی بکنم به آیشان گفتم که کردها خیلی نا راضی وناراحت ستنتد 
ازاین وضعی که‌براايشان بوجزدآمسده, گفت که کردها | نتظا ردا فتند که‌من منافع 
ومصا بح مملکتم رابخا طرآ نها زیرپا بگذارم ؟ 

س- این راکی گفت ؟ 

ج - شاه گفت . گفتم بهیچ عنوان همچین انتظا ری ندا شتند همچین انتظا .ی ندا رند 
انتظاراین راداشتندشما که باصدام حسین موافقت کردید ومیباید که کردهسای 
شما ل عراق دست | ززدوخوردیردا رند به‌نحوی خیلی بهتروراحت ترمیتوا نستیسد 
اینکاررا بکنید نهآنکه شماارتش عراق راازمنطقه‌ی سومبار و مهران بداخئل 
ایران بیاورید وازداخل ایران درداخل مناطق کردستان بيا وریدودرپشت نیروهای 
شورشی قرا ربدهید»این را بعنوان یک توطئه وبینوان یک ناجوانمردی ونا مسسردی 
تلقي کردند. آنوقت ازمن سئوال کردندچه کاربايديکنيم ؟ گفتم وقتیکه دریکسی 
ازدانشگا هها ی آلیمان یا یک استا دتا ریخی که یک سازمان سیاسی درعراق اداره‌میکند 
مخبت دیکردم ضمن انتقا دشدیدا زشما من ازایشان خواستم بعنوان دوتفرکسنرد 
ارچ ا رما کل سانسن بوط به لكان راج جه ابتك يراقع اوردقت گنیر 
تویک فردمتخصصی بودی درا یران هم بودی ترمیم اینکا ررابچه صورت‌اد.ام میدا دید 
البته من آنجافکرکردم وقتی. اینهمه مشکلات رامن برای شماشدارش خواهم کرد 
آنوقت میگوئید چه کاربایدبکنم ؟ من آنموقع سئوال کردم من طرحی دراینمسورد 
دارم مشروظ برآن است‌که ساواک دراینکارمداخله نکند.ا گربنا:با شدساواک در 
اینکا رمدا خله بکند بطورکلی اثرمعکوس پیدا میکند وشما نمیتوانیدازایین 
طرح استفاده بکنید . 


روا یت کننده : سرهنگ عیسی پژسان 
تاریخ + چهارم ما رچ 1۹A‏ 
محل : شھهرپا ریس - فرانسه 


مصا حبه‌کننده ؛ حبیب لاجوردی 


بله این بودکه‌من طرح را نوشیّم بوسیله‌مرجوم پایروان با طلاع شان رساندم کسته 
این اقدا مات را با ید بکنیم‌ومتاً سفانه‌با ملاحظااتی کها یشان | زسا وا ک وشخص | رتشبد 
اویسی داشت هیچوقت وهیچوقت دستوری دراجرای آن کارندا دوهمان آن باعث شد 
که‌بتدریج کردها درفکرتلافی, با شندوتلافی هم بحداکثرکردند. حالا آن سئوال بعدیتا ن 
راکه‌شما .۰. سثله 

س بله آن اواخری ء آن سالها ی آخری که‌شما درعراق بودید چه‌نظا رتی یا مسئولیتی 
یا مشا هدا تی نسبت به‌وجودآقای خمیتی درعراق دا شجید ؟ 

ج - من درعراق که‌بودم تلفنی دریا قت کردم | زسپهبد تیمور بختیا رکه‌قبلا" رئيس ما 
بودکه‌درهتل بعدا دیرای من یک سوئیت بگیریدومن قضددا رم بهآنجا مسا قرت کنمم . 
مقا رن همین موقع سرکنسول وت آنجا پیش من آ مدوگفت که‌بختیا رجلگرا فی بمن زده که 
من برایش ویزایگیرم وبیایدیه‌اینجا نظرتان چیست ؟ من گفتم که‌ایشان یک افسر 
با زنشستهاست وجزوهدفها ی من نیست » آمدنش اشکالبی ندا ردواطا" ازمن چراسکوال 
میکنید؟ یعدا زمدتی ایشا ن آمدندومن ایشا ن راراهنمائی کردم . النته درهسان 
موقع من به‌تهران گزا رشی کردم که‌ا یشان آ مدندوبها ینجا وا ردشدندوآنچه‌کها ظها ر 
کردندقصد ونظرش‌رفتن بها ما کن متبرکه‌وتعمیرآرامگاه پدرش وخانواده‌اش است . 
بمن دیگر هیچگونه‌جوا بی دا ده‌نشدکهآ یا این تحت نظا رت من قرا ربگیره , قرارنگیره 
با اوارتباط داشته‌باشم » نداشته‌باشم .درآنموقع ایشان پهلوی من انتقا دا زدولست 


میکره نه‌شخس شاه . ازکارهای دولت انتقاه‌میکردومن فکسرمیکسردم که‌ایشان 


پزما ن (۲) la‏ 


چون شنییده‌بودم | ختلافا تی داشته‌با | علیحضرت ممکن است‌این اختلافا ت رفع شدهو 

حا لا آ مده میخوا هدبرگرددبهایران وا ما کن متبرکه‌را زیا رت بکندوبرگردد آنجا 
ممکن | ست مصدرکا ری مثل نخست وزیری با شذوکما | ینکه‌یمن هم اظها رکردکه‌شما حیفب 
است اینجا بما نید » شما با یدبرگردیدودرآنجا منشاء خدمات بیشتری قرا ریگیری ند . 
گفتم بله‌من الان هم مدت خدمتم هم تما م شده‌ ویک ال دیگراینجا خواهم بسود. 
وا قعه پانزده‌خرداد ۱۳۴۲ وقتی | تفا ق افتاد» من آزرادیوشنیدم ووقتی به اوگفتم 
ایشا ن حا لت بسیا رتعجب آ وری, بخودگرفته بودکه بعدها ا لبته » بعدفها شنسدم که‌ایشان 
درموردمننگلهآن قيا م با مطلاح پا نزده‌خردا دا طلاع دا شته ولی دراین موردیا من در 
میا ن نگذاشت . درمدتی که‌آنجا بود بها ما کن متبرکه‌رفت » اطلاع پیدا کردم که با 
آیت الله‌حکیم بادا ما دش باچندنفرا زرهبران مذهیی آن وقت که‌مخا لف یا موافق با 

| علیحضرت بودندملاقا تھا ئی کرده‌بود. بدا زا ینکه‌این مسئله‌تما م شد بعدا زمدتی 
من به‌تهرا ن احضا رشدم . البته‌روزرفتنش راهم من گزا رش کردم که رفتند . 

س چه‌مدت جمعا " آنجا بود؟ 

ج ب بیشازیک الي دوهفته‌نیودش . وبعدکه‌رفت‌گفتم. ایشان رفتندیه‌بیروت . من 
بە‌تهرا ن | حا رشدم وضمن اینکه‌حمورشا ه‌رسیدم برای یک طرحها ی دیگری‌چیز میکردم 
بعدگفت‌ند که بختیا ر شما چرا فعا لیتها ی بختیا ررا موردچیز قرارندادید؟ گفتم ساواک 
بمن دستوری ندادهءجزوهدفهای من نبوده ویعددستوردا دندبهدا درسی ارتش‌ که از 
مں با زجوئی بکنندومدت یکماه من تحت با زجوئی بودم وبخدگفتندکه‌ایشان گنا هسی 
تدا شته وبرگرددبه محل ما موریتش . من هم به محل اوري برگشتم تا آنکه 
شنیدم که‌آیت الله‌خمینی تا می کهدرداځل ایران فعا لیتپا ش, میکندایشان رابه‌ترکیه 
فرستادند. بعدازمدتی شنیدم که‌به‌نجف آمده . آنوقت دونفر از کسا نیکه معفم بودند 
با من دوست بود ند پیش من آمدند. آینها گفتندکه‌درا وضا ع فعلی که‌دولت عراق 
با شما نظر مسا عدی ندا رد » ودرعین حال مااین رامی شناسیم کها زوقتی که‌من باایسن 


همدوره بودم » هم حجرهبودم این بااتگلیسهاا رتباط داشته , | رتبا ط دارد. مرد 


پژمان (۲). بت ۳ 


بسیا رخطرنا کی است . ما به مطحت میگوئیم که‌ا یشان رابرگردا نید به ایران . 
حالاممکن است | مروز نباشد فردا نیا شداین راتخبییش کنید نگذا رید به این جورت 
این آ زرده با شد وبعد مستمسکی دردستش با شدکه یتوا ندفعا لیتی برضد شما بکنسسد . 
من مؤضوع رابه‌ایران نوشتم. بمن جواب دا ده‌شدکه‌این کا ربتو مربوط نیسست 
دستورات لازم دا ده‌شده‌وکا رندااشته باشید. اینها مجددا " من را دیدندوبا زصم 
اصرا ردا شتندبرای اینکه .. 

ی ما موریا کس دیگری هم درعرا ق بودکه‌نا ظر اینکا ربا شد یا اینکه‌وقتی به‌شسا 
دستورندا دند يعنی اصلا" هیچکس .. 

ج - نخیر, هیچکس دیگرحق ندا شت که‌این مسائثل » مسا کل سیاسی , اطاعاتن به 
| صطلاح کا رها ی عملیاتی تما م تحت نظر من بود. 

س پس معتی اش ]ین بودکه‌هیچکسی نظا رتی بر این آقا نکند . 

ج - تخیر. ویعدمجددا "این دونفرآ مدندمن را دیدند وبا یک نقردیگری که‌دردا خل 
نجف کا رخا نه‌دا شت وآ نجا زندگی میکردوبا من خیلی دوست بود . اینها آ مدندوگفتندکه 
آقا شما چی شد؟ گفتم که‌متاً سفا نه‌گفتندکه‌من مدا خله‌تکنم وکا ری ندا رم به‌ایسن 
کارها . گفتنداآ قاینویسیدیاز. امرارکرد‌ندواصرارعجیب . من برداشتم وگزارش 
کردم. گزارش کردم وجواب دا دندکه‌جواب همان !ست که به‌شما دا ده‌شده . 

وقتی که‌من به‌ایران آمدم برای گزا رشات حضوری میدانستم که‌یا لاخره_ شاه خیلسی 
با هوش بود » میدا نستم ازمن سگوال خواهدکرد. کمااینکه‌دریک جلسه‌خصوصی سنا 
تیمسا رپا کروا ن خدا بیا مرز ازمن سئوال کردکه‌چها صرا ری دا ریدفلانی هی کزارش 
میکنی ؟ گفتم علت ایخست است‌قربان . این میگویندا ینطوراست » ایشطوراست 
روا بطش به‌این صورت است وآدم بسیا رخطرناکی است وبرای آینده‌ایران خطرناک 
خوا هدیودوجزوا مکا نات من هست » من درروحا نیون آنجا نقوة دارم ویاایته سا 
ارتباط دارم ومیتوانم که‌بااوارتباط برقرارکشم ,نها مروزنه‌فردا تدویجسبی 
بعدبتوانیم ازفعا لیت ممره‌اش اگر داشته‌با شدروزی روزگا ری جلوگیری بکنیسم . 


پژما ن (۲) ج ۴ب 


کفت فلا" که‌به‌ا ین صورت دستوردا دندوشما کا رندا شته‌با شید. وقتی من رفتم پیش 

| علیحشرت گزا رشی دریک بوردخاصی داشتم میدادم یکمرتبه‌به‌من روکردندوگفتند» 
۳ شما چرادست ا زاین آ خوندها.-برنمیدا رید؟وقتی‌که‌من دستورمیدهم کا فی است دیگر . 
ویعلاوه ما با عراق اختلافی دا ریم عراق چه‌کا ری میتوا ندیکند؟" گفتم عراق هیچ 

کا رنمیکند. گفت مایا انگلیس مسئله‌ای ندا ریم . گفتم آنچه‌که]آ نها میگویند» 
من نمیگويم». آن باشما مسئله‌دا رد. ایشان کمی فکرکردند » کمی راه‌رقتنسد» 
گفتند ,"من دراین مورد دستوردا دم ودستورخوا هم دا دولی من فکرنمیکنم که 

| نگلیسها | ینقهربیشعو ربا شندا زهمچین مردییشعوری استفاده بخوا هد یکننسد ." 

گفتم که‌قریان دشمن رانمیشودحقیروبیچا ره‌شمرد» بهرحال !ین دشمن است ویه‌این 
صورت که توصیفش میکتند ستوا ندمشکلاتی ا یجا دیکند. تا وقتیکه‌من آنجا بسسودم 
متا سفا:نه‌دستوری دراین موردندادند و من دیگرکاری به‌اینکا رها ندا شتم وفکسر 
کودم‌که‌من این امرا ررا دا شته‌با شم که يشان برگرددیا تحبیب بشودیا جلوگیری بشود 
| زمشکلاتی که‌ممکن است بوجودییا ورد دال برایین بشودکه‌با زهم من با آقای بختیا ر 
کهآ نموقع باآقاي خمیبی درسال ۱۳۴۶۲ ارتباط داشته براین حمل کنندکه‌من بلس.ه 

نظرسا عدی به‌اودارم . ازاین نظرمن دیگرمستله راتعقسب‌نکردم وجسون 

یه‌ایران برگشتم. که‌اصلا" موضوع بسن مروط نبود وهیچ اقدا می درا ین 
موردبکردم. بغدها وقتی که‌یک سال قبل ازاینکه » یکسا ل کمتر نه‌ما ‌قبل ازاینکه 
این ا نقلاب به! مطلاح به‌شمریرسد مرحوم پا کروان به وسیله‌دخترم خواسته‌بودکه‌من 
به‌ایران برگردم وبروم استاندا رکردستان بشوم . خدابیا مرزدش میگوید» ولی در 
این مورد بررسی عمیقتری بکند . "من تلقن کردم به‌دخترم گفتم که‌به‌تیمسار 
پاکروان بگوکه‌بعرض شاه برساند من طیق موافقت ایشا ن به‌اینجاآمدم , وقتسی 
آمدم کل زندگيم رافروختم » زنم راآوردم اینجا » بچه‌ها یم اینجا ستند خودم 
مشغول تحصیل هستم.اگر قصدونظردا رند ضمنا " مسکله‌استانداری کردستان شما من 

را متصوب فیکنید. انتما ب‌یا قرمان شاه قبلا" همه‌کس میخواند ولی امروزبسیار 


پژما ن (۲) کھج 


کا رمشکلی است . اگرقبلا" من میتوانستّم ومیگفتید من بروم درآنجا یکی دویا هی 
با شم وبتوانم زمیبهآماده کنم برای اینکه‌من راقبول دا شته‌با‌شند اعم ازانتصا بی 
يا با لاخرها نتخا بی که‌چون کردم درآنجا من بواقع استاندا ربا شم اینکا رشدنسی 
بودولی الان من مشکل میدانم. ایشان موضوع راآنطوری که‌بعدها که‌یرای من دخترم 
شعریف کردبها طلاع | علیحضرت میرسا ندوا یشان میگویدکه‌حرف منطقی است سوال 
کنیدچه‌کسی را موردنظردا رید؟ من جواب دادم که‌آقای شکیبا رئیس‌دادگا هینای 


شمپران | ست 0 مردپا کی است مردپا کدا منی است » مرددرستکا ری است واب نن 
ميتو اندبرودبه‌کردستا ن . !یشان رافرستا دنند متاسفانه‌این انتلاب بوق وع 


پیوست ويعدهم ایشا ن تا مدتی بعدا ز | نقلاب هم استانذا ربود» مردخوشنا می بود 

فوردقبول مردم بودوبه‌دولت خمینی ابلاغ کرد که‌یل مسئله کردستان حل نط می 

داد و مسگله مسکله‌سيا.سی است . متا سفانه‌یا خوشبختانه یا بهرترتیب‌دیگری اینکا ورا 

کردندوا یشان استعفادا دوالان هم درتهران هنتند . 

س پس شما دیگرسروکا ری با آیتا لله‌خمینی پیدا نکردید ؟ 

ج - ایدا " نخیر . بهیچ عنوان بخیر . 

س با بختیا رچی ؟ 

ج - البته میتوانم بگویم که‌توطثه‌ای برعلیه جا ن انشا ن ترتیب‌داده شد. با چنون 

بحقیقت نها ينکه من درا منیت دا خلی کا رنمیکردم جزئیات رادقیقا " نمیذانم ولبی 

ازآنا رکا :ری که‌بمن ربطی نداشت خودشا ن میخوا ستندبدون | طلاع من کاأ .ری بکننشد 
۶ 

ومن دروسط کا رما مورشان راپیدا کردم وفهمیدم وگزا رش کردم وحتی برگردا ندم 

به‌ایران »اينهم با عث نا راحتی بین من وسپهید مقدم کهآ نوقت رئیس | متیت دا خلی 

س این جریان دیگرسال قبل | زا نقلاب است ؟ 


ج - نخیر خیلی پیش ترا ست . «رحقیقت سا ل 1۹۶۵ است , 


پژمان (۲) ع 


س- پس آنموقع شما هنوزعراق بودید؟ 
ج - هنوزعراق بودم بله 
س - پس شما عرا ق بودید یک همچین برنا مه‌ای » طرحی تهیه شده‌بؤد. 
ج - دقیقا " بگویم برای کشتنش‌یا ... چون آن شخص راوقتی دیدم جزو عواملی که 
درقرما ندا ری نظا می بود میشنا ختمش . برای همچین کا رها ئی است من حس کردم 
کها ینها یک همچین اقدا می میخوا هندبکنندولی من برگشتم گفتم به‌نصیری من کبار 
ندا رم ایشا ن رابزای چه فرستا دید ضمن اینکه میبا یدکه نن مسئولیت آن منطقبه را 
دا شتم هرچه بود بمن میگفتید . حا لا به مصلحت تشخیص ندا دیدوبه اصطلاح | نکلیسها 
D14 not need to ۷‏ بوده باشد من میگذرم . ولی یک چیزی را میخوا هم به 
شما تتوجه‌بدهم برای اینکه‌من به‌این مملکتم علابه‌دارم ۰ میخواهم به‌شما بگويم که 
| گرقصد ونظری در این مورددا شتیدکه میخوا ستید که خمینی رانا بودکنید این اشتباه 
است . خمینی را میتوانیدیراهها ی دیگری نا بودکنیدولی بصورت اینکه آنبا خیرور 
بشودا زبین برود واینن مشکلات عدیده درداخل ايرا ن وحتی درداخل عراق برای خودتان 
بوجودمیاً ورید. کفث نه ما هبچین فکری رانكرديم ولی شم من آین بودکه یعنی فکر 
من این بودکه‌ميباید یک همچین چیزی با شدوهمان عدا وت مقدم با عث شدکه‌بعده] 
آاقای | رتشبدنصیری با من سرناراحبی داشته‌یا شدویخضوی که د رشهربانې کل کشور 
| طلاعا ت را بطورکلی رفورمه‌کردم وهسنان بولتسن ها وچیزها ئی که‌ایتکارم بود 
درسا واک میکردم درهما نبا ه ببام شهربانی میکردم خاصه‌اینکه‌دو الی سه عملیا تی 
هم بودکه| علیحضرت فقید بن دا ده‌بودکه‌این کار سا واک بودومن گفته‌بودم که 
این یکروزی مشکلاتی برای من بوجودمیاً ورد ء این تدا خل دروظا یف است‌وبگذا رید 
که‌من اطلاع دارم این طرحهادرآنجا مطرح‌است ویه‌مشکلاتی برخوردمیکنم ولی رئیسی 
شهربا نی وقت قبول نکردوهمین طورهم شد آنها اطلاع پیسدا کردندویرای من مشکلات 
بوجودمیا وردند کسه متجربه‌ا ین شدکه‌من اصلا" مملکتم را ترک‌بکنم وبيایم بهآمریکا . 
س - بختیا رچی ؟ دیگربااوسروکا ری پیدا کردید بعدا زا ینکه دوهفته‌درعراق بودورفت ؟ 
هنوزا ین با زدیدبا مطلاح مخالفاان رژیم که میا مدندیه‌دیدن آیت الله‌خمینی واینها 


شروع شده‌بود زمانی, که‌شما ] مده‌بودیدیا هنوز مشروع نشده‌بود؟ 


پژما ن (۲) - ۷ 


ج - تخیر بهیچ عنوان . هیچ نوع چیزی به‌آنصورت شروع نشده‌بود ولی بعدازایین 
| تفا ق میشودگفت که‌یک یا دوساال بعدمن به‌ماً نوریتی به ژنو رفتم‌وا زآنجا زنگ به 
منزلش زدم » حال وا جوا لش را فقط بپرسم . خا نمش اظها رکردکه متاً سفا نه‌رفته‌بهآ لفا ن 
تا کی اینجا هسنید؟ گفتم که ممکنن است تا پس فردا . گفت که‌تا چها رپنجرو زدیگریرنمیگردد . 
کا ری بااوداری ؟ گفتم نه فقط میخواستم که‌سلام وا حوا لپرسی واین حرفها که‌رکیس 
سایق من بوده بها وا رادتی دارم واین حرفها . اگربرگشتند بگوگید پژمان آسسد. 
وسلامی رساند. دیگرهیچوقت من باایشان برخوردی نکردم تااینکه‌شتیدم که‌ایشنان 
به عرا ق آمده‌ودر عرا ق مفول فعا لیت شده‌ویکی ازماً موریتها بی که‌یمن ارجاع شد 
خنثی کردن کا رهای ایشا ن بوددرعرا ق که‌متاً سفا نه‌یا خوشبختا نه‌بیا بهرترتیب دیگسبری 
سا واک | زاین مسکلها طلاع پیدا کرد وشاه ناچا رشدکها صولا" آن طرح راا زما بگی سرد 
به مثاحظه سا وا ک وترس | زشخص نصیری . 

ساو وسعت فا لیتش درچه‌حدی بوددرعراق ؟ واقعا " چیزجدی بود؟ 

ج - یله ؛ بعدا زاینکه‌درآن پانزده‌خردا دشکست خوردندایشان بهآنجا ] مدوتمسداه 
زیا دی ابررانی وا شخاصی که‌درخودیراق ایرانی بودندویا کسا نیکه بودندقر! رکیسبرده 
بودند اینها را گر فتندود رآنجا تحت شعلیم قرا ردا دندوقمددا شتندکه‌با نظرهولت عراق 
وآنطوریکد میگفتندکه‌من هیچگونة آنا روشوا هندی یادلیل ومدرکی نداشتم ؛ یا 
حما یت ا نگلیسها درآ نجا قصدونظردا رندکا ری بکنندکها لبته‌بوسیله‌هما ن کسا نیکه از 
ایران بها صطلاح فرا رکرده‌بنودولی فرا رش دا ده‌بودند ازطرف سا واک بوسیله هما ن شخص 
در منطقه سعد یه در منا طق کردنشین نزدیک به مرزایران که‌یرای شکا ررفته بودکشته شد 
شا هیا ورنمیکرد حتی به‌ساواک هم | عتما دندا شت تا این حد, ا مورت دا دیه‌من کسه 
من فورا " بفرستم‌ببینندبه‌حقیقت ووا قعیت کشته‌شده‌است‌ يانه . من بلاقأاصله با 
آنکها مکا نات خیلی کمی داشتم من درشهربانی برای اینکه‌کا رخا رجی دا شتم ولسبی, 


4 
من عوا مل فرستا دم و موردتا ییدشا ن جرا رگرفت 


پژمان (۲) نت 


س این درست اسب که وا نندها رمنی بوفه که یتکاررا کرده ؟ میگویندگها یشان را ننده 
خواسته‌بوده أ زایران بعد برایش یک راننده‌فرستادند ویک.راننده ارمنی بوده . 
خ ‏ بنخیر» راننده‌ارمنی نمیخواسته. ایشان جزوکسانیکها زا يرا ن فرارکرذه بودښد 
یکنفررا | زطرف سا وا ک فرا ردا دندوگفته بودکه بله من جزوچتزبا زها ونیروها ی مخمسوص 
هستم ومن رااخراج کردندوا خرا جی هستم ومپرودآنجا ومختضا " چون ازنیروها ی مخصوص. 
بوده واینها بها وا عتما د میکندوبا دوجیپ میرودبه‌قسمتها ی هما ن سعذیه‌که مناطق نظیز 
خانتین وآنجا ها ست میر ود برای کا ر . جیپ اولسی خودش بوده با همین 
پی کا رش .. ودرجیپ دوم پسرش بودبا چندنفر دیگر. بیخش اییکه‌پیا ده میشوند اینها 
جلو میروند بەراە دیگرق , آنها هم به‌راه دیگری . این ا:زپشت میزندوفرا رمیکنشسد. 
فرا رمیکند میا یدتا دا خل ايرا ن میشود. درآ نجا ها مختصر با قرا رهای قیلی که‌دا شتنبد 
ایشان راازبین. میبرنبد و مسکله .. 
س د پرونده بسته بشود . 
ج - بله ۰ با هبا ن کشته‌شدن ایشاان هم اطا" پروندها ش بسته‌شد . وبهامطلاح این جزو 
آسراری است که میتوانم بگوييم که‌یک درصدا زا عضاء ساواک هم اطلاع ازجریان 
الان درپا ریس هست . که‌فکرنمیکنم اگر هم به‌شما معرفی بکنم با آنکه گذشته ورفسه 

۶ ۶ 
نعذا لک جرا ت بکند که‌حتسی موضوع اینکه‌ایشان روزی مسئوئیتی داشته‌وبرای اینکنار 
اقداماتی کرده مشل من کا ملا" علتی به‌اطلاع شما برسا ند . 

2 

س دربا ره وسعت فعا لیتسش میگویند روسای کنفدرا سیون دا نشجویا ن میرفتند. 
میدید برای داخل ایران پینام میفرستاد, ازخیلی کسان . من دقیقا " ازتحسس وه 
فعا لیتش دراروپا اطلاع ندا رم ولی آن کسا نیکه مسئولیت دا شتبدویکوقتی با من 


دوستی یا اینکه‌کا ر مندمن بودندا زادا ره‌ما فرستا ده‌بوديم » آبها هم بصورت کلی میگفتنه 


پژما ن (۲) E‏ 


که ملاقا شها ئی با ناراضیا ن داشت ولی خب درحقیقت میشود گفت که‌سا واک چون افرا دزیا دی 
را نفوذ داده بوده واینها را بعنوا ن افرا دنا را ضی میفرستاد. کلیه‌کا رهی ایشان را 
تجت نظردا شت . یعنی کلیه فعا لیتها ی پنها نیا یشان راچه‌دردا خل عراق و چه در 

| رو پا سا واک ا زآ نها! طلاع دأ شت . 

س - پس| يشا ن دروا قا دلخوری ازساواک بیرون رفت ؟ یعنی خودش دا وطلب شد. چون 
بعضی ها گفتندکه‌گفته من خسته‌شدم | زاین شغل وخودش دا وطلبا نها زنا واک رفته‌بود . 

ج - بهیچ عنوان . باارتباط نزدیکی کها زلحا ظ خدمتی من با يشان داشتم وا 
مسا قرتها ی متعددی که‌با ایشا ن درمسئله کردوبردستان به‌کشورهای مختلف دا شتسیسم 
وبه‌ تخسیبوه فکرش خیلی آشنائی داشتم . من اورامردبسیارفتهور» شجاع » خیلی 
دست.ودل با زوخيلي مردوجوا نمردمیدا نم ضمن اینکها لیتدا تها ماتی درموردسو؛ استفا ده‌ها 
سوء ا ستفا ده‌با لی ویاسوء استفادها زمقا مش میگفتند داشته. چون من امولا" نه درامور 
ما لی کا رمیکردم باایشان ونها طلاعی ذاشتم ونه‌دسترسی داشتم من نمیتوانم این را 
تأییدیکنم . | زلحا:ظ | ینکه! زشفلش سو“ استفا ده میکرده‌بخا طر منا سباات با طبقه فرض کنید 
که‌زن با زی ورن دوستی این حرفها » این راهم من طبق همان چيزي که‌مردم میگفتنسسد 
شنیدم : ضمن اینکها لیته‌کدام مردهست که‌درجهان به زن » به‌زن خوشگل علاقه ندارد ؟ 
واگربرایش میسرباشد ا ری بهش‌نمیکند. بله » اوهم درآنموقع باآن مقام , با آن 
شغل , باآن شروت » باآن زندگی - منهم جای اوبودم همینکا ررا ميکردم. البته خب 
| ویک مردنترسی بودواینکارها را ممکن بودکه میکرد. وقتی ایشان باارتشبدخدا بیا مرز 
هدا یت وچندنفردیگر که‌خیلی مرا وده‌دا شت وآ مدورفت داشت واینها». این یکی ویکسی 
اینکة مسا فرتی که‌ایشان کردبهآمریکا وملاقا تی که‌با مسئولین آنوقت دا شت ویرگشت ببه 
ایران شاه ازاین جزییانات وحتی با دونفرا زکسا نیکه بعدها به وزا رت رسیذند صحبت کرده 
بودکه ممکنست که من | ینجا زما مدا ربا شم وشما ها را درنظرگرفتم برای اینکا روبوسیلسه 
آن دونفر موضوع بها طلاع شاه رسید بااینکه‌انراه نمیگويم عادی بودند» ایتها تا 
سمت وزا رت ومعا وشت ووا رت وسفیروا ینها | رتقاء پیدا کردند. این عوامل ؛ نارضایتی 


مردم] زدستگا ه سا واک درتصديی آن وبا آنکه میخوا هم بگویم که‌د رآنموقع بهترین افسران 
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وبهتریین کا رمندا ن شا غل شغل سا واک بودندولی کارها ی خوداو یک چنین نارضا یتبی 
براي مردم بوجودآ ورده‌بودویها مطلاحی که میگفتندمن خبرندارم سوء استفاده مالضسی 
ويا آنکها زلحا ظ تجا وز به‌نوا میس‌مردم» آن راهم من هیچ خبروا طلاعی ندارم طسق 
آنچه‌که میگویند وآن زدوببدها یا آن ملاقا تها وآن محبتها با آن وزرای بعدها که در 
کا بینه‌ها ی دیگری به‌سمت وزا رت متصوب شدندبا عث‌این شدکه شاه به ايش ان» 
اینتها را دقیقا " اطاع دارم » پیغام فرستا دبوسیله سپهبدیزدان پناه. چون سپهیسد 


یزدان پناه پسرش شوهردخترنیموربخشیا ربود» که امیننسی قص 


دا ردیرعلیه‌ا ت پرونده‌سا زی بکند » ایران رابراو, مدتی ترک بکن . آیشان هم درظرف 
بیست وچها رنا عت که بعدها خودش درعرا ق بمن گفت ایران را ترک کردورفت درژنوکهآ نجا. 
یک آپا رتما نی دا شت نشست وبعدوقتی که‌به‌عرا ق آمد من پا سپورت عادی دردستش دید م 
وتعجب کردم گفتم مثل اینکه‌شما با پا سپورت سیاسی رفته‌بودید. گفت که‌یله پا سپورت 
سیاسی راباید آقّای علم‌ها ونظیراینها دا شته‌باشند. همین وزارت خا رجه‌ای‌ها ی‌با دمجا ن 


دورقا ب چین هاا زبس کها زمن بدگویی کردند پاسپورت من راعادی کردند. چیزدیگبری 


جح 

۳ ورد 4 

دراین مورد بخصوص من بنظر م شمیرسد : 3 3 
س- اصنسولا" نا رضا یتی اش‌ازایران چپهبود؟ یعنی یک حرفها ی فلسفی o‏ 


ج - نارضایتی ها ئی ازایران باصطلاح نداشت . با صطلاح بعنی, .. 

س - متظورم دولت ایران است . 

چ - دولت ایران »همان با رضا یتی ونا را حتی شدیدش | زشخص شاه. بودکه‌ا یشان رایسسه 
امطلاح ازایران بیرون کردوایشان هم آمدوقتی که‌حس کردکه‌واقعا " ازایران بیرونبش 
کرده دیگرشروع کردبه‌فعا لیت برضدشاه وشاه هم خب باد‌ستگاه اطاعا تی که‌داشست 
اطلاع پیدا میکرد وبهمان راهی که‌با یدکشیده یشود کشیده‌شد . هما ن با عث شدک ےه 
خا نهاش را مصا دره‌بکنند . یعنی زمینی که‌شاه به‌اودا ده‌یود درست بغل کاخ ستدآباد 
و آنجا چند میلیون خرج کرده‌بود » آن راا زا وگرفتندوتبدیلش کردندبه مهما نسرای دولت 
ونظیرآن چیزها و سایراملاکش واین حرفها و این بودکه‌این با عث شدکه‌بطزرکلی ... در 


حالیکه‌تا قبل ازاینکها زایران خا رج بشودبه‌واقع وحقیقت من اورایک فردیسیا ر میبهن 


پژما ن (۲) رات 


پرست »۰ بسیا رشا هدوست ومردب‌سیا ربا حوصله. با طا قت»با قدرت ازلحاظ خدمتی میدانستم 
مشها ی نقا ط ضعفي که‌گفتندکه‌من | زآن اطلامی ندا رم . 

س مطالبی که‌راجع به‌بهاصطلاح شروع شکنجه ‌مخا لفین درموردش میگویندکه بختیا رمخلا" 
مردقسی القلبی بود . 

ج - حالا عرض میکنم. مردیسیا ررئوقی بود. ظا هربسیا رخشنی داشت . ظاهربسیا رخشن 
وخشکی داشت ولی بسیا رمرد خوش قلب ورئوف ومهربا نی بود وبسیا ربا گذشت بودو به 
| صطلاح مردم تاراضی بودند» مردم نا راحت بودندوشاه هم خب‌اینها با عث شدکه ایشان 
راازایران | خرا: جش کننددرحقیقت . 

س- منظورا ین است که با توجه به‌محبتها ئی که‌بعدا " درمورد این مسئله درایران میشد 
صحبت میکردندکه‌در موقع بختیا رمخصوما "در فرما ندا ری نظا می اش ... 

ج - آهان مسگله شکنجه را شما گفتید . ببخشید من فرا موش کردم » مسگله‌شکنجه. در 
فرما ندا ری نظا می بخا طردا رم آنوقت هنوزدستگاه ساواک نبود. زندان قزل قلسصه‌ای 
بود» با زپرسها ئی مثل من اینها وسیله شکنجه‌ای نبود. ممکن بودفرض کنیدکه‌دوتا سیلسی 
بخوا با نند » فرض,کنیدکه‌بوسیله آن نظا می ها گی کهآ نجا بودند چندتاشلاقی بزنند ولسی 
یف‌آن صورت که‌داغ بکننه‌یا نمیداتم که من شنیدم من هیچ اطاعی ندا رم درآنموقع نبود. 
بعدها که‌سا واک هم تشکیل شد تاقیل ازآنکه زندان اوین سباخته‌بشود هیچ نوع !ین 
محیتها نبود . بعدا زرفتن ایشان هم دردوره پاکروان که میشودگفت که‌یکی اربهترین 
دوره‌ها ومشعشع ترین دوره‌ها ی سا واک بودکه‌درواقع. به‌حقیقت آ نچه‌که| علیحضرت فقیدهم 
ازپاکروان گفته که‌من خودم راشاگرد مکتب اومیدانم وحتی همیشه درتوی دفترچه‌تلقنم 
درمنزلم من همیشه عکس این مردبا شرف وپا کدا من ودرستکاررادارم . من فکرمیکتنم 
شاه اشتبا ەبزرگی کردکها مولا" پا کروان راا زاین سمت بردا شت ... 

س -کمی را جع‌به‌این توضیح بفرما کید که‌اطلاع دازید. چراپاکروان راردا شتند ؟ 

ج ‏ چراپاکروان رابرداشت ؟ وقتی که‌واتبعه همان پانزده‌خرداد ۱۳۴۲ اتفاق افتاه 
شا ه فکرکردکه‌دستگاه سا واک تاتوا ن بوده وا زلحاظ اطلاعات آنچنان نفوذ نداشته که 


پزما ن(۲) - ۱۲ات 


یکسا ل شم بهما ن صورت ما ندا یشان وبعدهم به‌سمت وزارت اطسلاعا ت گذاشت . من 
فکرمیکنم که‌هما ن موقع البته‌من هم موضوع را شخصا "» با آنکه درجه‌پا ئینی دا شت‌سبم 
سرگردیا سرهنگ دوم بودم » به‌پاکروان گفتم. برای من تعریف کرددرمنزلش بصورت 
خصوصی که‌شما میدا نیدکه‌چه مکا فا ت ومشکلی گیرکرده‌بودیم . درواقع داشت مم ن 
میرفت وا فسرا ن جوا ن ودرجه‌دا را ن. .گفتم‌تیمسار گفت بله » گفتم فکرنمیکنید شما 
مقصرهستید ؟ گفت من چراآقا؟ گفتم نخیردستگاه شما , | منیت دا خلی شما . امنیت 
داخلی شما که‌سا لی میلییونها تومان خرج میکند با یدآنچنان نفوذ میدا شتید کها زهرگونه 
حرکتی اطلاع دا شته‌با شید . بعدا زوقوع واقعه‌شما اطلاع پیدا کردید. گفت کا ملا" محیسح 
میگوشید من حق به‌شما میذدهم , حق به‌شما میدهم. واین موضوع راهم میبایدکه‌بهمیسن 
صورت شا ههم قضا وت میکرده وهمین با عث شدایشان را بسرداشت ویکی ازاشتبا ها تسش 
آن بودکها یشان راازآن سمت برداشت ونصیری که‌یک افسرمیخواهم بگويم» خارج ازاین 
مسئله که‌یا من خصومتی داشته‌يا نداشته من بیش ازهمه‌افسران مورد حمایتایشان مورد 
محبت نصیری بودم ودرا کثرمسا ئل بصورت حتی مستقیم با آنکه سلسلهمراتب دیگری 
دربین ما یود معذا لک | ومن را احضا رمیکردوا زمن ملاحدید وصوا بدید میکرد وحتی مصمم 
بود درآنجا به‌من درجه‌سرتیپی بدهدد. حالا من يا خوش شانسی يا بدشا نسي آوردم طبق 
دستورشاه به‌شهریا نی مأ مور شدم که‌آن طرحها را انجام بدهم مضا فا " بهایبکه یک‌رفور می 
درشهریانی بوجودبیا ورم. ولی بعدا زاینکه‌نصیری منصوب شد آنوقت بودک موضوع‌درست 
کردن زندان اوین وشکنجه دادن واینها را که‌من بهیچ عنوان ندیدم ولي اطلاع دارم - 
عوا می که‌ا لان درخا رج | زکشور» بعذا زا ينکهآ مدندبیرون »میگفتندبوده ولی نه درآن 
مقیا سی که‌این آقا یا ن تبلیغ میکنندوبه ن صورت کها لان وبا فلن نشا ن دادند را 
زیرزمینها ئی نشا ن دادند. املا" زیرزمینی وجودنداشته» یک آب روئی بوده که‌میباید 
ازآن زیرآب ردمیشده میگفتنداین تونلی بوده که‌اینجا ها مردم را میگذاشتند وتوی آب 
با ینتندویزنند من همچین چيزي املا" با ورنکردم واینها هم نگفتند. ولی با یدشکنجه‌ای 
وجوددا شته‌با شد. حالا نوع شکنجه ووسا یل شکنجه واینها را دقیقا " من نپرسیدم وآنها هم 
برای من نگفتنه , 


بژما ن(۲) ا 


س- پس شما تقریبا " همزماً ن با انتقا ل تیمسار پاکروان ا زسا واک به وزا رت اطلاعبا ت 
تشریف بردید به‌شهریا نی . 

ج - نخیر. من پا کرؤا ن که‌عوض شد تا مدت چها را لی پنج سال با ز هسم من درسا واک 
بودم . من رئيس اداره‌بودم » رئیس | دا ره‌خا ورمیا نه‌بودم عملیاتی . بدا ندم همان 
اورک ورا وا تل کف معا ون ا وا کل برس های حارج شدم .۰ 

س خب پس من درآ ن زمينه‌ستوالي. را طرح میکنم وآن اینست که عکسها ئی که‌مادر- 
روزنا مه میدیدیم | غلب وقتی که‌یکی ازامیران شیخ نشین ها به‌ایران میا مد همیشه 
ریس سا واک مشل اینکها زا وا ستقیا ل میکردواین خیلی غجیب بودکه‌خطوردرمورد ایسنن 
مقا ما ت یکهو رئیس‌ساواک آفتابی میشود یجای اینکه وزیرخا رجه‌بیا ید یا نخست وزیبر 
بیاید جلو . این علتش چه‌بود؟ 

اه ا یی یکی ار قفا ف فف کا و متت بو رای ینک امول کله تیم اور 
سا واک مطرح بود. 

س چرا ؟ یعنی منطقش چه‌بود؟ 

ج - علتاینکه یک عملیات‌پنهانی میخواهدانجام بدهد» میخوا هددرخلیج نفوذ بکند» 
میخوا هددرشیوخ نفوذ بکند» میخوا هدعوا مل اطلاعا تي داشته‌باشد . به وزارت 
خارجه‌ما » به‌کا رمندا ن وزارت خا رجه ما | عتما دندا شتندیه‌آن نحوی که‌به‌خودسا واک اعتماد 
دا شت کها ینکا رها را به‌یهترین نجوانجا م میدهد | علیحضرت بطورکلی » این بودکه‌کار 
چون درسا واک بوداین یودکها نها نمی باید » بعقیده من اصولا" تظا هری بکنند. چیه 
اشکا ل داشت که‌شما تما م کارهای پنها نی را یکنید اما وقتی که‌یک شیخی وا ردمیشود 
بگذارید که‌فرنی کنیددرردیف او ازوزارت خا رجه‌یا ازدربار جا ئی برود. ولی ماسقا نه 
بخا طرا ولا" میشودگفت کها ستقا ده‌ما دی ومالی » برای اینکها زقبلاین ثيغ ها که 
عوا ملشان دردا خل آنجا که‌بود‌ندنما یندگانشان » وچه‌وقتی که‌به‌دا خل ایران میا مدنه 
بخا طرهدا یا وگرفنن | ینجورچیزها خودشان را جلومیا ندا ختندومتاً سفا نه‌کا ردوستی نبود . تها ز 
لحا ظ کا رحفا ظتی سا واک ونها زلحاظ اینکه‌کسا نیکه‌درسا واک هستند درردیف نمیسری 


پژما ن(۲) - ۱۴ - 


س - حدا قل مثلا" عکس توی روزنا مه‌نمی اقتاد. آن جای تعجب یود . 

ج د میا" مدبغل دست شیخ می ایستا دکه‌مثلا" نمیدانم یک آ هنگ وچیزی بزنندکه| ينها 

آ مدند. این تشریفاتی که مطلنع هسنید . 

س با توجه به‌سیستم سا نسوری که‌درروزنا مه‌ها برترا ربود میتوا نستندبگوینداین عکسها 
ممنوع است ما" . 

ج - بله. متاسفانه تظا هررابخاطر خود رانشان دادن به‌مبلکت ومردم و یه 
دستگا ه که ما چه قد رمقتدرهستیم وچقدر مسلط هستیم وچقدر مورد محبت ولطف شاه هستیم‌که 
شما ها کسی نیستید . هزچه هبت ما هستیم . این نوع تظا هرا صولا" سا واک را شکست داد. 
یکی ازعوا مل شکست نا واک همین بود. عوامل دوم سا واک درزما نی بودکهآقاي فردوست 
به‌آن دستگا هآ مد. فردوست را من ازنزدیک میشناختم. تنها فردی بودم که‌مسکولیست 
امورخا رجی داشتم ازخارج برمیگشتم به‌ایران ایشان من رامی پذیرفت . هرکس 
دیگری بودنمی پذیرفت میگفت | فورخا رجی به‌من مربوط نیست ومن میرقتم وا من خیلی 
گرم بود» خیلی صمیمی بود . 

س این درسمت مقا ون سا واک ایشا ن شمارا می پذیرفت یابعنوان رئیس‌دفترویژه؟ 

ج - هردوتآیش‌بود. ایشا ن هم‌رئیس دفتر ویژه بودو دراینجسا. تاساعت چها ر 
بعدا زظهر سه‌بعدا زظهرا ینجا یود بعدبلند میشدمیرفت تاسا عت نه‌وده‌شب آنجا بود . ووقتی 
هم حتی من رکیس !دا ره کل اطلاعات شهربا نی شدم من راخواست وگفت اینکه‌خارج | زاین 
بولتین ها که میفرستید اگرچیزمهمی داشتید شخما " به‌من بگوشید. گفتم من چینز 
مهمی ندا رم هرچه هست همین است که‌یمورت کلاس یرای شما میفرستم »! گریود 
چشمءاطا غت . ولی هیچوقت ایجا ب نکردکه من برای یک مسئله‌اق » خواستی پیش اوبروم 
وچیزيکتم. ایشان که‌به‌ساواک آمد طرحش آن بودکه‌دیگرا زا فسران ارتش درسا واک 
استفاده‌نشود. آنهاشی که‌افسرا رتش هستنددرآنجا بدریجا " منتقل بشوندبه آنجبباو 
زیا ددرفکرا ستخدام اشخا مر تحصیل کرده‌درطبقه‌بالا › لیسا نس وقوق لیسانس ودکتسرا 


پژما ن(۲) ۵ات 


ج - دیپلم. دیپلم‌ها بيا یند وا ینها آ موزش خواهنددید. فن این رااقرارمیکنم یک 

| فسربسیا ربا ظا قت » با حومله » اهل مطا لعه وخیلی دقیق . خیلی پا کدا من خیلی درستکار 
وخیلی حاط وخا قظهکا رید 

س هوشش چه ؟ 

ج - میخواهم بگویم تا حدوحدودزیادی با هوش‌بود. یکی ازبستگان بسیا رنزذیک مرحوم 

پاکروان اغیرا " دو شاوی کەی با مویکا دا فقم:یکماهپیق. + ج من ا ندوگفت که 

محیت میکردیم»| زجریا نا ت یکروزقبل ازاینکه‌حتی پاکروان راء آن مرحوم را ء بگیرند 

گفت که‌من ازیکسا ل پیش رفتم بها علیحضرت عرض کردم , این وقایع تبریزوسا یروقا سع 

دیگری وضعی بوجودآورده . 

س - ببخشید »کی این را گفته‌بوده؟ 

ج - پاکروان . وضعی بوجودآمده‌که‌شما با ید وضع را رفورمه‌یکنید » وضع دیگری اتخاة 

کنید. این جا ویدثا ه‌ها ئی که‌الان ممکن است درگوشه وکنا ری با زهم گفته‌یشود حقیقی و 
واقعی نیست . ایشان گفته‌بودکه‌موضوع رابا هویداوآقای نصیری درمیا ن میگذارد. آنها 
هم میگویندکه‌نخیر همچین چیزی نیست ویهاوضاع مسلط هستیم‌واین با عث میشودکه‌با زهم 
آقای نمیری تلفن بکند به‌پاکروان که‌شماکهالان رکیس‌ساواک نیستید چطوروبهچه 
صورتی با چها طلاعا تی شما یک همچین برآ وردوضعیتسی بعرض شاه میرسا نید؟ ناچارا " 
بخا طراین احساس میهن پرستی اش با زهم بلندمیشود .دست بردا رنیست میرود پیش 

فردوست . به‌فردوست اظها رمیکندکه من که رفتم یکباربه اعلیحفرت عرض کردم که‌ایسن 
وضع وضعی نیست بتواندپا برجا پا شد » وضعی نیست که‌یتوا نددرواقع به‌حقیقت ضا من بقای 
این رژیم با شدوشخس شاه‌باشد . ایشان گفته‌بودکه‌من وضعم خیلی بدترازتواست » برای 
اینکه‌من گزارشات را میبرم » خودم میدهم بها ومیدهم میخوآند » دستم میدهدیرمیگردم 
میفرستم برایشان اگرسابق براین هم یک علامشها ئی میگذا شت که‌خواندم حالا آن راهم 

نمیگذا رد. دستوراتی کنا ربا مدادمیداد» آن راهم حالا نمیکند, توجه‌نمیکند. شما 
میتوانید شما با زهم بروید » کاری ازمن ساخته‌نیست . من فکرمیکنم ایشا ن بها مطلاح 
دک ورا ژه ويا آنکه‌دیگر علاقه‌ای بکا رش نمیتوا نددا شته‌باشد. وقتی که 


پژها ن (۲) ۶ بت 


| ینهمه زحمت.میکشیدا ین مردبخاطر ذا رم سا عت نه‌صبح به‌دفترسا وا ک میا مد تاسا عت 
نها لبی ده‌شب دردفترویژه آنجا می نشست بخا طرا یینکها طلاعا ث سرا سرکشوررا بگیرد وبصورت 
بولتن مرتب منظم بکندوشاه رادرجریان بگذا ردولی شا »بعقیده‌من اشتبا »میکرد . 

| شتبا شا درا ین بودکه میگفت که‌دستگا ه سا واک وجوددا رد» بها وضاع مسلط فتن دو 
این امرهم درواقع بها ومشتبه‌کرده‌بودند» این بودکها کشرا وقا.تش را به مسا ئل خا رجی 

درگیری بااوپک, نمیدانم یمسا ئل اقیا نوس هند» قرا ردادها ی خا رجی » اله‌یکنشم 
بله‌یکنم . دیگرتوجهی به‌وضع داخل ندا شت . 

سب یکی ازکسا نیکه‌با ا ومعا حبه‌کردم میگویدکه درهما ن ما مها ی خر به‌حضورا علیحضرت 
| حضا رشدم وبعدگفتم که‌خب | علیحضرت چطور اطلاع ندا شتید مگرسا واک نگفته‌یود؟ می - 
گویدکها علیحضرت لگد زدبه‌دیوا روگفت کدام ساواک ؟ 

ج .ها ن کدام ساواک . بله یکی ازوزراء سابق من درپا ریس شنیدم . بمن آمدوگقت 
که‌بله . گفت که‌ما رفتیم گفتیم. گفت من وقتی که‌وا ردآن مملکت شدم دیدم وضع خیلسی.. 
گفت حدا قل نه‌ما ه ده‌ما هپیشش . من گفتم چه‌خبراست ؟ بیکی ازدوستانم که‌خیلی نزدیگم 
هست واتفاقا " همان روزهم آ مدسرمیزما . گفت تیمسار - گفت که‌یله.- گفت دارم موضوع 
رابرای پژمان با زگومیکنم. گفت وقتی وا ردشدم گفتم تیمسارچه‌خیراست ؟ گفت‌سن 

نمیدانم. کفت پس‌تلفن کنیم مرحوم پا کروان ببینیم چه‌میگوید. مرحوم پاکروان 

آ مدوگفت کهآقا شاه همش اصرا ردا ردبرودوگوش نمیدهد» اصلا"مسخ شده است » من نمی ب 
قهمم چه‌شده .گفت که‌من رفتم بقاضای شرفیابی کردم رفتم پیش‌شاه . گفتم قریبان 

من تازها زانگلیسآمدم وضع این است › این است » اینطوری است ء با یدجلوگیری بکنیم 
با یدفلان کا ررابکنيم. گقت چندقدم زدوزدورفت واینها وا زآن درخارج شد. من که‌چندین 
دوره وزیربودم حتی دست من رأنگرفت که‌یک خدا حا فظی بکنه , 

بی اطلاعی یا میشودگفت که غرورش وبی ا طلاعیش! زوضع دا خلیش فکر میکنم که‌یک حا لت بی - 
تصمیمی درا وبوجودآ مده‌بوه که نمیتوا نست هیچ تصمیمی بگیرد. بای این حقیقت رایرای 
شما بگویم‌که‌درواقع وحقیقت شاه » خداییا مرزه , من ازآن دستگاه وسازمان اگربهرها ی. 


بردم جزو خواص‌نیودم . من کارشبانه‌روزی ام وعلاقمندی به‌کارم وعشق به‌کارم وادا ر 


پژمان (۲) = ۱۷ 


میکردبه| ینکه من امتبا زیگیرم » من نشا ن بگیرم » من مدال بگیرم. حتی من درعراق 
که‌بودم بسمت آجودان مخصوص شا دهم منصوب شدم ووقتی هم برگشتمآن راهم بمن نداد 
وگفت که من یک فرما نی امضاء کردم فقط امیرها میتوا نخدا ین کا ررا یکشند.. بخا طرا ین 
که‌دستوردا د که من یکسا ل درعراق بمانم‌من نتوانستم دوره ستادم راببیتم: ولیخب 
گفت که‌بله سرهنگ پژمان زحمت کشیده بنحودیگری جبران بکنید. یکسال یمن ارشدیت 
دادند . من راشی بودم راحت بودم . ولی خب میخواهم بگویم که‌شافه بسیا رترسو:سود. 
یکی ازعلل اینکه‌من میگویم ایشان ترسو بوداین بودکه‌آن طرحی راکه‌من دادم به‌ایشان 
وگفتم که‌ساواک نداند بخا طرترميم نارضایتی های مردم کرددرسراسرجان سی میلییون 
نا را ضی هستند هیچوقت جرا ت‌نکردکه‌یک همچین دستوری بدهد . این بودکه‌من دکسوراده 
شدم وبا آنکه چندین با رپاکروان » خداییا مرز , بها ويا دآ وری کرد هیچوقت روی آن 
طرح پیشنها دی من دستورندا دوجراً ت نکردا ینکا ررا بکند . 

س- این | وا خرشا یع‌بودکه درچندماه آخر درخودسا واک دودسته‌گی‌یود وشایدبعضی از 

| قدا ماتی که‌درتسریع انقلاب واینها میشد این عوا مل سا واک بودندکها ینکا رها را میکردند . 
همچین چیسسزی امکان دا رد؟ 

ج - من فکرمیکنم » چون من نبودم درآیران » آنچه‌کها زمصا حبه‌ها وا زگفتا رها ی دیگران 
استنیاط کردم من فکرمیکنم‌که‌با ید بوده‌باشد. ویخصوص یک انگیزه‌ای بایدآقای ثابتی 
که درا منیت دا خلی ایرای مسکولیت دا شتها یشان این | نگیزه را دا شته که‌وقتی | طلاعا تی 
مورد غیت فا قوااد کی اعفیت ینت میا وود :دا قو چە با که وکا ه: فیکفه مات اا" 
آماد گی ندا ردکه‌این موضوع متتشربشود ایشا ن اصراربراین داشته‌وحتی به‌دریا رمی - 
ی کے هط غا کته کدی ریس کک کیره لصا که تن فک ق 
وواقعی به‌ایشان بدهد؟ وقتی ازساواک آمده یعنی دیگربررسی شد»است » یعنی همه‌چیز 
تمام است . ایشان میفرستدیرای آقای دا ریوش همایون , ایشا ن هم اوکی وفوری 
میفرستدبه روزنا مها طلاعات . حتی مسئول روزنا مها طلاعا ت که‌پسرمرحوم مسعودی » فرها د 
تلفن میکندومیگوید درا وضاع فعلی به مصلحت نیست ۰ چراما آیتکاررابکنیم ؟ چرا همچین 
کا ری بکنیم؟ چرا مردم را بیخودوبیجهت واداریکنيم به‌اینکه‌برعلیه ما چیزبکنند ؟ این 


پژما ن(۲) کا 


چیزمهمی نیست . حالا تواگربخوا هی بگویی ایشا ن اصلا" ایرانی نیست هندی اسست »> 
ما درش فلان ونمیدانم چیست این تما م است دیگر؟ این علاج پذیرنیست » اين عسلاج 
نیست . ایشان امصرا رمیکندوبا عث شدکه] ین مسئله‌قم پیش بیاید وبعدهم آذربا یجان . 
بله دوسته‌گی بوده دراتخاذ تصمیسم درخودا واک . امنیت‌داخلی باقسمتها ی خارجی » 
خا رجی باداخلی . بله درهمان خودا منیت دا خلی چنددسته‌گی بوده . یکعده‌ای مواق 
بودندکه فرض بقرما گیدکه‌با ید شدت عمل بیشتری بخرج داد جلوی این آخوندها گروته 
بشود. یکعده‌ای میگفتندنخیر نیاید بشود. وبعدا زاین اداره‌یه‌آن اداره » ازاین 
سازمان به‌آن سازمان » بعدبها رتش میفرستند آنجا برزسی میکنند وبعد میفرستندپیش 
شاء . شاه‌میگوید مطا لعه میکنم. آنچه‌که من اطلاع پیدا کردم ازبستگان اعلیحضرت 
دیندمشا ن گویا درعدم تصمییم گیری ایشا ن کها ین آخوند‌ها گرفته‌بشوند فرح دیبا تأ شیر 
دا شتهاست وایشان چون با صطلاح خودش یک کمی معتقدات مذهبی اش قوی بودها ست با سید 
بوده! ست وین حرفها ایشا ن راازاین کاربازمیدارد ضمن اینکه‌هما تطوریکه تیکسون هم 
گفت ایشا ن بجا ی دادن | متیا زا گر میت وا نست یموقع بحقیقت ضربتی به‌دشستانش بزنسد 
بمرا تب بهترموفق ميشد تااینکه‌بها ین صورت | متیا زیدهدبها یشان وروزبروزیهآنصورت 
مملکت را بهآنجا برسا ند . 

س۔ استاد سا واک چطور ازبین نرفت وهمینجور با مطلاح سا لسم ما ندکه‌به‌دست اینها بيا فتد؟ 
چ ‏ صلا" با ورتمیکردندوفکرنمیکردندکها ینها به‌حقیقت ووا قعیت یک همچین چیزی‌یها ین صورت 
وبااین سرعت عملی میشود. اینست که وقتسی دیدندکه‌دیگرفرصتنی نبوده » مجالي نبوده 
قسمت بیشترش هم د رکا مپیوترها ضبط کرده‌بودندونمیتوا نستندکاً ریش بکنند ومیشود‌گفست 
کها کثرشان اصلا" درفکربدربردن جا نشا ن بودندتا آنکه‌یفکرا سنا دومدا رک وآنجا . آنها ئی 
هم که‌دررآس بودندمشل آقای مقدم وامثال آنها که‌مشغول زدویندبودند. آنجوری که 
من شنیدم » خواندم یادوستانش ... زدویتدبوده بله. دیده‌که‌شاه سی وهقت سال 
درمملکت بوده‌است وعرض کنم که‌نا خدای کشتی بوده ودریک دریا ئی مرتبا " دا ردنا خدا کی 
میکند یکمرتبه‌به‌ییک طوفا تی برخوردمیکندویلافا صله میگویدتا یق من راحاضرکنید . قایق 


را سوا رمیشود ومیگوید این خودتان واینهم کشتی نان . کسی حتی بجای آیشان بعنوان 


پژما ن (۲) = وت 


معا ون نا خدا وجودندا شنهکه‌بتوا ند حداقل این کشتی را کها یشان گذا شته ودررفنه‌را هنما ئی 
کند۔برای اینکها فسرا ن | رتش ما یا کا رمندان سا واک ما یا گا رمندا ن وزارت خا رجه ما 
اصولا" برای ا ظها رنظر » برای أ برا زوجود» برای یک بررسی حقیقی وواقعی»ءوبعدا زا یستن 
بررسی که میکنندیک اظها رنظر مشبت ویا منفی بصرا حت بکننداوجودنداشته . آنچەکهیوده 


یک برآ ورد وضعیتی بوده‌ویعدش هم موکول به‌رأی عالی ااست » زو کول به أ را ده 


سنیسسسهمبا رک شا ها نها.ست . خبها راده سنیسنه شا ها نه چقذر میتوا ندفکریکند ؟ چقدر 
بایداین مسائل را هی فکر بکند ویکمرتبه دستوریدهد ؟ این بررسی را شما با بدبکنیسد. 


بلها ینکا ررا ما بررسی کردیم منا فعش اینست » مضا رش اینست ونظرما | ینست که‌ایین عم ., 
بشزد ,نحوه‌عملش‌هم اینست یک این » دو این , سه این . هرکدامش کهاداره یه 
مبا رک شا هنشا + قبول بکند آن رااتخاة بکنند. هیچکدام به‌ا ین صورت. نبودنددردا خل 
ا رتش » دردا خل سا واک » دروزا رت خا رجه همه محتا طا نه‌بخا طرا ینکه میزشا ن رادا شته. 
با شند» شغلشا ن را دا شته‌با شند » مقا مشا ن راداشته » درجه‌شان رادا شته‌باشند همین است 
که‌بوده . گزا رش تهیه‌ بشودوبعرف, برسد هرچه‌که‌ایشان اراده میکنند . اوهم یک بشری 
است . اویشربود آدم بود انسان بود. با عمه‌تجربه‌اش با همه‌کا ردانی اش باهسه 
میهن پرستیش خیلی خما گل داشت خیلی . درواقع خیلی دقیق بود بسیاً ربا هوش بود . 
دونقطه‌بسیا ر بسیا رضعیقی دا شت (۱)حرص ما ل و (۲)ترس .هیچی دیگر. ازلحاظ مذهبی 
بسیا رمردمتدینی بود» بسیا رمعتقدات مذهبیش قوی بود ولی این کافی نیست برای یک 
رهبری . ودرعین حال من معتقدم که‌غیرا زتقصیرایشان خودملت ما هم مقصرهستنسسد . 
بله اینهمه توطه‌ها بوسیله آمریکا , انگلیس » بوسیله‌کشورها ی غرب » بوسیله کی :كي 
اینها بجا ی خودبله . مقدا ریش با یدگفت که‌بله‌شا ه وبقیه‌اش را هم ملت خودمان مقصبر 
بودند والا آنها قشون کشی نکردند. آنها بودندکه بویسیله خمینی ها وا مقال آنها درا فراه 
ضعیف مثل مردم ما بایدنفوة بکبند» تحت تا ثیرقرا ربگیرت تایگ‌کاری انجام 
بدهند . اگراینها | زلخا ظ روحی ازلحا ظ میهن پرستی ویا مسئولین ساازما شها ی ما | زقبیل 
!رتش » ازقبیل سا واک یا وزارت خا رجه‌ما یا هردستگاه های دیگری که‌یهرنخوی وبهرضورتي 


به‌این مسئله ربط وا رتبا ط داشتند. صمیمی بودند با شرف بودند پا کدا من بودن د 
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درستکا ربودند » بررسی کننده‌حقیقی وواقعی بودندوشها مت وشجا عت ا برا زوجودوا برا ز 
نظردا شتندا مکا ن ندا شت به‌همچین وضعي | ینها گرفتا زبسوند. 

س- راجع بەقرەباغى بفرما کید . 

ج - راجع بها رتشبدقره‌با فی وخیا نت هایش . من ذرتمام مدت عمرم یکیا رایشان راکه 
سرهنگ بود ومن ستوان بودم درکازرون ایشان رادیدم که‌برای انتخاب‌افرادگ‌ارد. 
شا هنشا هی به‌کا زرون آ مده‌بود . الان ب‌قضا وت اکثرقریب باتفاق مسسسبردم » حتسی 
خا رجی هاءا رتشبدقره‌با غی خیا نت کرده . | رتشبدقره‌با غی اولا" قبل ازآنکه‌شاه 
خا رج شود موضوع ملاقا تش را با هویزر ونمیدانم حتي قراربوده برود بامخا لفین تمأ س 
بگیرد بلکه وضغی بوجودبیا وردکها رتش متلاشی نشود یه‌شا ه‌گفته‌بوده . مصأ دف میشسود 
با اینکه‌شا ه میرودیه‌اسواان . دوبارایشان تلفن به‌اسوان میکند جوایش رانمیدهد. 


یکی ازبستگان نزدیک " یشان که‌تر مرا کش نشستها ند سرمیزشا م وبعد میگویند که قریسان 


تیمسا را رتشبدقزه‌با غی عرض‌دارد.ا ینطوری جوا بش را نمیدهد خیلی خوب . | رتشب 

قره‌بنا غی وا رتشبدها ئی نظیرا و وسرهنگ وسرهنگ ها ئی مثل او درآن وضعیت گذائتیدشان و 
رفتید با ينها چه‌کا رمیتوا نستندیکنند ؟ چرا املا" با یدا رتش راوا رد میدان کرد؟ !طا" 
چرا با ید | رتش ... املا" شما گفتید | رتش وظیفه‌ا ش فقط وفقط نگهدا ری حدودوشفسور 
مملکت‌است برای جنگ خارجی . اینهمه‌نیروهای امدا دی شهریانی » ژاندارسری 
شما دا شتید ارتش را با یدبه‌آن صورت دربیاورید؟ قره‌یاغی فقط آن قرارداه چیسبز 
بیطرفی راامضاء نکرد. هقده هیجده نفرهمین | رتشبدها » سپهبدها ودریا سا لارها وا ينها 
امضاء کردند. هرکس دیگرجای فره‌یا غی‌بودچه‌کا ر میتوانست‌یکند؟ چه‌کارمیتوا نست بکند ؟ 
وقحصتی که‌نگاه کرده‌که یگ تیپی ازتشکرگا ردشا هنا هی رفته‌به‌نیروی هوا ئی را درآنجا 
بگیرد بخا طرایبکه‌یکعده‌ای افراد فنشس. ی درآ نجاً هستند مسلط بشوند . وقتی این 
تیپ گا ردشا هنشا هی شکست میخورد ومردم مب یندحتی فرما نده‌لشگرگا ردشا هنشا هی را 
توی ارابه‌تیکه‌پا ره میکننه . فر دا مبحش | رتشبدقره‌یا غی فرما ندهی نداشته » ریس 
ستا دا رتش بوده. رکیس ستا دا رتش فرماأ ندهی به‌نیروها ندا شته . فرما نده‌نیروی زمینی 


سپهیدبدره‌ای آن راامضاء منیکند. عا مل اجراشی ارتش دردست سپهیدبدره‌ای است » در 
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دست فرمانده نیروی دریا ئی بوده‌که‌آن راامضاء کرده , دردست فرما نده‌تیروی هوا ئی 
بوده‌کها مضاء کرده. چطورشما فقط قره‌با غی راخائن میدانید؟ چطورفقط فردوست را 
خائثن میذانید ؟ کدام یک ازافسران ارتش همین آقای ارتشبد آریانائی که‌ا روز 
| دعا میکندکه میخوا هد مملکتش را نجا ت بدهد | گررئیس ستا دا رتش بود وآن وضع ببه 
آن صورت تا آن تا ریخ به‌آن ضورت بسرش ميا مد آیا میتوا نست | زوجوددرجه‌اش استفاده 
کند؟ این | علامیه‌بیطرفی | رتش درست.مصا دف با روزی شدها ست که‌دیگرنصف بیشتر ا رتش 
وپا دگا ن مرکز اصولا" همینطور دا رندا زدرمیروندبیرون که‌امصلا" ننیروشی وجودندا شته . 
شکست لشکرگا ردشا هنشا هی یک تیپش که میخوا ست حمله کندبه‌نیروی هوا ئی باعث‌این 
میشودمردم تجری پیدا بکنند حمله کنندبه‌لویزان وبیا یندتما م اسلحه‌خا نه‌را ببزند 
س چرا شکست خوردند؟ یعنی تیپ گاردشاهنشا هی چزابه‌این سادگی شکست خورد؟ 

ج - اطلاع پیدا میکنندا ینها . این تیپ میرود قبل ازآنکه‌بهآنجا پرسد یاعوا مسل 
نفوذی دا شتندیا هرچه‌دا شتند به‌آن هما قران خبرمیدهند | طلاع پیدا میکنند اینه.ا 
بلاقااصله بفرما نده‌نیروی هواثی آن خبرمیدهند» توجه‌فرمودید؟ ایشان میاآید ومیگوید 
کهآ قااینها فرزندان من هستند کارشان نداشته‌با شید برگردید سرجایتان. : اینهم] 
گوش نمیدهند. میروندتما م اسلحه‌خانه‌را می شکنندوا سلحه میا ورند وبرضد همین تیپ ها 
همین تیپی کهآ مدبدتیرا ندا زی میکنند. اینقدرتیرا ندا زی میکنند تاصبح میرسد. 
صبح مردم میفهمندومیا یند بها مدا دادنها . با چوپ وچما ق وسنگ وا سلحه‌ای کها زدست 
همین هما فرا ن دستشان میدهنداینها را شکست میذ‌هندوفرما نده‌لشکر را هم‌درهما نجا تیک به 
پا ره میکنند وهمه‌هجوم میآورند به‌طرف لویزان وبا دگان همان گا رد شاهنشاهی ویسسدش 
هم‌نیروی زمینی وبعدش هم به‌آن صورت رفتندپیرون. . 

این است که‌من دفاع ازقره‌با غی نمیکنم. بایدانسان وجدان داشته‌با شد وخودش رادر 
موقعیت آن افسران وآن فرماندها ن بگذارد. آیادرواتع وحقیقت میتوانستندکاری 
بکنند؟ یکسال قبل آزاینکه‌این وفعیت بشود »من کارندارم شاه‌خیرداشت یا نداشت › 
وا ثل متقضی بهاومیگفتند . ایشان درمما حبه‌ای که‌درآ مریکا دیوید فراست 
با ! وکردونوا رش راهم‌فیط کردم میگوید من ازدوسال قبل میدانستم که‌کمپانی هبای 
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نفتی بر علیه‌من توطثه‌میکنند . میدانستی ؟ پس چرابموقع اقدام نكردي ؟ میدا نستی 
خمینی اینکا رها را میکند؟پس چرا:اقدام نکردید؟ اقدا مت.چیست ؟ نا واکت‌است . 
سا واک توراگول زد. ساواک ! ینقدرخودش را مقتدردا نست . فکرمیگردندمردم که‌بلسبه 
فلان سینما آ تش زده‌شد یا فلان با نک زده شدکا رخودسا وا ک است آینقدر بسلط است .اينهم 
| مربها و مشتیه شده‌بود نخیرچیزمهمی نیست درست میشود. من دفاع ازقره‌باغی نمیکتم 
دفاغ ۲ زا رتش بهیچ عنوان نمیکنم. اینها رهبرندا شتند » اینها آما ده‌يراي میببا ززه 
یا یک کا رها ی. یعنی ضدبرا ندا زی نبودند. ارتش ما آ موزش دیده بودندفقط وفقط برای 
جنگ ها ی منظم . چطورمیتوا نسته‌دریک جنگها وزدوخوردها ی خیا با نی شرکت بکند ؟ 
چطورا زنیروی | مداذی شهریا نی کی میفهمد بول وآنهمهآ"موزش وآننهمه‌وسایل که‌ازآ مریکا 
برا یش آوردند استقاده‌نکردند ؟ | رتش راآوردنددردا خل خیا بانها به‌آن صورت وا رتبش, 


را مضمحل کردند , 


